
 

 



 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مـقـدمـه 

 . بعد از حمد وثناء الهى وصلوات بر خاتم و سيد پيامبران حضرت محمد وآلش 

آنها .بعد از پيامبران وامامان عليهم السلام،برترين افراد بشريت، علماء وفقهاء دينى مى باشند

آنها .آنها كه هاديان بشريت بسوى خدا مى باشند.باشند هاى الهى مىكه ميراث دار حجت 

آنها كه پناهگاه مردم محروم ومستضعفين جامعه .كه حافظان دين الهى مى باشند

 .آنها كه ياور مظلوم ودشمن ظالمان هستند.هستند

 :امام صادق عليه السلام فرمود

هر پيام آورى، پيروان موءمن خويش را به پيامبر گرامى اسلام صلّى الله عليه و آله ، بيش از 

تحصيل علم و دانش صحيح و هدفمند امر نموده است و قرآن در ميان ساير كتب بيش از 

هَلْ يسَتْوَِى الَّذينَ : قرآن كريم در آنجايى كه مى فرمايد. همه، علم و علماء را ستوده است

ان و غير ايشان امتيازى آشكار ديده است و بين دانشمند(زمر)يعَْلَموُنَ واَلَّذينَ لايعَْلَموُنَ 

بلكه به مفاد آيه شريفه اَلَّذى خَلَقَ سبَْعَ سَمواتٍ وَ مِنَ الْاَرضِْ مثِْلهَُنَّ يتَنََزَّلُ الاَْمْرُ بيَنْهَُنَّ 

علم و معرفت و آگاهى را علت خلقت جهان عُلوْى و سفلى قرار /(12طلاق... )لتِعَْلَموُا

 .داده است

خداوند ( « اللهُّ قوَمْا كانوُا سِراجا وَ منَارا، كانوُا دُعاةً اِلَينْا بِاَعْمالهِمِْ وَ مَجهُْودِ طاقتَهِمِ؛رَحمَِ »

 گروهى را مورد رحمت قرار دهد كه چراغ فروزان و روشنى بخش بودند و



(6) 

 
 (2).با اعمال خويش و به كار بردن تمامى توان خود مردم را به سوي ما دعوت كردند

 :وآله  عليه الله قالَ رَسوُلُ اللهِّ صلى

اَلَّذينَ يُحيْوُنَ : وآله  عليه الله مَن خُلَفاوءكَ؟، قال صلى! فَقيلَ يا رَسول اللهّ. رَحمَِ اللهُّ خُلَفايى»

 (1)« .سنَُّتى وَيعَُلِّمونهَا عبِاداَللهِّ

گفته شد يا رسول . ت كندخداوند جانشينان مرا رحم»: وآله فرمود عليه الله پيامبر اكرم صلى

كنند و آن را به  كسانى كه سنتّ مرا زنده مى:جانشينان شما چه كسانى هستند؟، فرمود! الله

 «.آموزند بندگان خدا مى

از . در خدمت علامه طباطبايى بودم»: استاد قرائتى در يكى از خاطرات خود مى گويد

از ".( 12/ فاطر )؛"اللَّهَ مِنْ عبَِادِهِ العُْلَمَاءُانَِّمَا يَخشَْى ": ايشان پرسيدم كه قرآن مى فرمايد

در حالى كه من در اول تحصيل و  ".بين بندگان خدا تنها آنها كه عالم و دانايند خداترسند

هر چه علمم بيشتر شد، حال و توجهم . طلبگى ام كه عبادت مى كردم، حال بهترى داشتم

ليلش اين است كه اينها كه خوانده اى، د: دليلش چيست؟ ايشان فرمودند. كمتر شده است

ثَمَرَةُ العِْلمِْ اَلعْبَِادَةُ؛ ": علم حقيقى نبوده است؛ چون امير الموءمنين عليه السلام مى فرمايند

پس علم واقعى آن است كه هر چه بيشتر مى شود،  ".ثمره علم، عبادت و بندگى خداست

اگر ديديم دانش آموز و دانشجو هر  خشوع و تواضع و ادب انسان نيز بيشتر مى شود، حال

 چه علمش بيشتر مى شود،
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(7) 

 
ادب و تواضعش نسبت به استاد و پدر و مادر و ديگران كمتر مى گردد، معلوم مى شود 

 "(2).علمى كه خوانده، حقيقى و خداپسند نبوده است

 .از عالمان بپرسيداگرنمى دانيد(93نحل )فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون 

 :فرمود( ع )امام حسن عسگرى 

لعْوَامِ فَامَّا مَنْ كانَ مِنَ الْفُقهَاءِ صائنِاً لنَِفسْهِِ حافظِاًلدِينهِِ مُخالِفاً عَلى هوَاهُ وَ مُطيعاً لاَِمْرِ موَْلاهُ فَلِ«

 (1)( .»اَنْ يُقَلِّدوُهُ

حفظ كند و حافظ دين ( در برابر گناه و خوارى )هر يك از فقها كه نفس خويش را )

خويش بوده ،با هواى نفس خود مخالفت ورزد و مطيع امر مولاى خود باشد، بر عوام است 

 .كه از او تقليد كنند

عليه و آله روايت شده است كه رسول خدا صلّى الله « الفقه الرّضوى»از « عوآئد الايّام»در 

منزله و ميزان ». منَْزِلةَُ الْفَقيِهِ فِى هذَاَ الوَْقتِْ كَمنَْزِلةَِ الانْْبيِا ء فِى بنَِى إسْرآَئيِلَ: و سلمّ فرمود

 «فقيه در اين زمان، مثل أنبيا ء بنى إسرائيل است



لَ قيِ: احتجاج شيخ طوَسِىّ كه حديث طويلى است، تا ميرسد به اينجا كه»روايتى است در 

قَالَ عَليَهِْ ! مَنْ خيَْرُ خَلْقِ اللهَِ بعَدَْ أَئِمَّةِ الهْدَُي وَ مَصَابِيحِ الدُّجَى؟: لاِميِرِ الْموُءْمنِيِنَ عَليَهِْ السَّلا َ مُ

 «العُْلَماءُ إذاَ صَلُحوُا: السَّلا َ مُ

اغهاى تابان بهترين خلائق بعد از أئمةّ هدى و چر: به أميرالموءمنين عليه السلّام عرض شد

 .علماء هستند زمانى كه صالح باشند: حضرت فرمود! ظلمات و تاريكى چه كسانى هستند؟

 

 مجله مبلغان ( 2)

 99و 93، ص 22وسائل الشيعه ، ج ( 1)

(2) 

 

: روايتى است در مجمع البيان طبَْرِسِىّ از رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلمّ كه فرمود

 عَلَى النَّاسِ كَفَضْلِى عَلَى أدَنَْاكُمْفَضْلُ العَْالمِِ 

ميزان فضيلت و شرافت عالم بر مردم، مثل ميزان شرافت و فضل من است بر پائين ترين »

 «.أفراد شما

روايتى است در منية المريد شهيد ثانى، كه خداوند علىّ أعلى به عيسى بن مريم مى 

عَظِّمِ العُْلَماءَ وَ اعْرفِْ فَضْلهَمُْ، فَإنِّى فَضَّلتْهُمُْ عَلَى جَميِعِ خَلقِْى إلاَّ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَليِنَ : فرمايد

 . ءٍ لِ الآخِرَةِ عَلىَ الدُّنيَْا، وَ كَفَضْلِى عَلَى كُلِّ شىَْكَفَضْلِ الشَّمْسِ عَلَى الْكوَاَكبِِ، وَ كَفَضْ



فضل و شرف آنها را بدان و بدرجه و مقام و فضل ! مقام علماء را عظيم بدار! اى عيسى»

چرا؟ براى اينكه من علماء را فضيلت دادم بر تمام مخلوقات خودم سواى ! آنها عارف شو

شرافتى كه خورشيد بر ستارگان دارد؛ و مثل فضيلت و پيغمبران و مرسلين، مثل فضيلت و 

 «.شرافتى كه آخرت نسبت به دنيا دارد؛ و مثل فضيلتى كه من بر هر چيز دارم

در توقيع نقل شده از امام زمان عج در پاسخ اسحاق بن يعقوب كه حكم برخى از مسائل را 

 :پرسيده بود، چنين آمده است 

عةَُ فَارْجعِوُا فيها اِلى روُاةِ حدَيثنِا فَانَِّهمُْ حُجَّتى عَليَْكمُْ وَ انََا حُجَّةُ اللهِّ وَ امََّا الْحوَادِثُ الْواقِ»

 (2)« عَليَهْمِْ

رجوع كنيد، آنان ( فقهاء شيعه)و در مورد رويدادهاى پديد آمده ، بايد به راويان حديث ما

 .حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنها هستم 
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(9) 

 

 :امام امت آن افتخار روحانيت درباره نقش روحانيت مى فرما يد

بوده است، هميشه مستضعفان از  صدها سال است كه روحانيت اسلام تكيه گاه محرومان»

كه  از مجاهدات علمى و فرهنگى آنان. كوثر زلال معرفت فقهاى بزرگوار سيراب شده اند

فضل از دماء شهيدان است كه بگذريم،آنان در هر عصرى از اعصار به حق از جهاتى ا



براى دفاع از مقدسات دينى وميهنى خود مرارت ها و تلخى هايى متحمل شده اند و 

زبان ها، شهداى  با تحمل اسارت ها و تبعيدها، زندان ها و اذيت وآزارها و زخم همراه

شهداى روحانيت منحصر به شهداى  .نموده اند گرانقدرى را به پيشگاه مقدس حق تقديم

مبارزه وجنگ در ايران نيستند، يقينا رقم شهداى گمنام حوزه ها وروحانيت كه در مسير 

. مزدوران و نامردمان، غريبانه جان باخته اند زياد است  نشر معارف و احكام الهى به دست

كه بر تارك  در هرنهضت و انقلاب الهى و مردمى علماى اسلام اولين كسانى بوده اند

اسلامى را سراغ كنيم  -كدام انقلاب مردمى.جبين شان خون و شهادت نقش بسته است

اند و اجساد  كه در آن حوزه وروحانيت پيش كسوت شهادت نبوده اند و بر بالاى دار نرفته

خرداد و در  29شهادت نايستاده است؟ در مطهرشان بر سنگفرش هاى حوادث خونين به

مى  پيروزى، شهداى اولين از كدام قشر بوده اند؟ خدا را سپاس حوادث قبل و بعداز

و انفرادى رژيم شاه و از كوچه  گذاريم كه از ديوارهاى فيضيه گرفته تا سلول هاى مخوف

امامت جمعه و جماعات و از دفاتر كار و محل خدمت  و خيابان تا مسجد و محراب

حوزه وروحانيت افق فقاهت را  تاخطوط مقدم جبهه ها و ميادين مين، خون پاك شهداى

افتخارآميز جنگ تحميلى نيز رقم شهدا و جانبازان و  گلگون كرده است و در پايان

بيش از دوهزارو پانصد نفر از . حوزه ها نسبت به قشرهاى ديگر زيادتر است مفقودين

 علماى اصيل اسلام هرگز زير بار سرمايه 

(20) 

 
اند و همواره اين شرافت را براى خود حفظ كرده اند و  و پول پرستان و خوانين نرفته داران

اين ظلم فاحشى است كه كسى بگويددست روحانيت اصيل طرفدار اسلام ناب محمدى با 

كرده و يا چنين  داران در يك كاسه است و خداوند كسانى را كه اين گونه تبليغ سرمايه



اران زالوصفت تشنه است و خون سرمايه د روحانيت متعهد، به. فكر مى كنند، نمى بخشد

درس خوانده  آنها با زهد و تقوا و رياضت. سرآشتى نداشته و نخواهد داشت هرگز با آنان

همان شيوه زاهدانه و با فقر و تهيدستى و  اند و پس از كسب مقامات علمى و معنوى نيز به

دقت و . اند تجملات دنيا زندگى كرده اند و هرگز زير بار منت و ذلت نرفته عدم تعلق به

مطالعه در زندگى علماى سلف، حكايت از فقر ونهايتا روح پرفتوت آنان براى كسب 

در پرتو نور شمع و شعاع قمر تحصيل كرده اند و با قناعت  معارف مى كند كه چگونه

در ترويج روحانيت و فقاهت نه زورسرنيزه بوده است، نه سرمايه پول . وبزرگوارى زيستند

هنر و صداقت و تعهد خود آنان بوده است كه مردم آنان  ن بلكهپرستان و ثروتمندا

مخالفت روحانيون با بعضى از مظاهر تمدن درگذشته صرفا به جهت ترس . رابرگزيده اند

خطر از گسترش فرهنگ اجنبي، خصوصا فرهنگ  احساس. از نفوذ اجانب بوده است

برخورداحتياط آميز كنند غرب موجب شده بود كه آنان با اختراعات و پديده ها  مبتذل

علماى راستين از بس كه دروغ و فريب ازجهانخواران ديده بودند، به هيچ چيزى اطمينان 

نمى كردند وابزارى از قبيل راديو و تلويزيون در نزدشان مقدمه وروداستعمار بود، لذا 

يى چون آيا راديو و تلويزيون در كشورها.گاهى حكم به منع استفاده از آنها را مى دادند

ايران وسايلى نبودندتا فرهنگ غرب را به ارمغان آورند؟ و آيا رژيم گذشته از راديوو 

آداب و رسوم ملى استفاده  تلويزيون براى بى اعتبار كردن عقايد مذهبى و ناديده گرفتن

بزرگى چون قناعت و شجاعت و صبر و زهد و طلب  نمى نمود؟ به هر حال خصوصيات

 قدرت ها و علم وعدم وابستگى به 

(22) 

 



در برابر توده ها، روحانيت را زنده و پايدار و محبوب  مهمتر از همه احساس مسووليت

است و چه عزتى بالاتر از اين كه روحانيت با كمى امكانات،تفكر اسلام ناب را بر  ساخته

سرزمين افكار و انديشه مسلمانان جارى ساخته است و نهال مقدس فقاهت در گلستان 

ومعنويت هزاران محقق به شكوفه نشسته است راستي اگركسى فكر كند كه حيات 

استعمار، روحانيت را با اين همه مجد وعظمت و نفوذ تعقيب نكرده و نمى كند، ساده 

 (2)«انديشى نيست؟ 

 نقش علماء در دوران غيبت كبر ى 

 حفظ اسلام-2

برعهده داشتند وهركدام كه مى همانطور كه پيامبران وامامان ع مسئوليت مهم حفظ دين را 

 .آمدنددر مدت عمر امامتشان حافظ دين بودند

وتََخيََّرْتَ لهَُ اوَْصياءَ مُستَْحْفظِاً بعَدَْ مسُتَْحْفظٍِ، مِنْ مدَُّةٍ اِلى مدَُّةٍ، اقِامةًَ لدِينِكَ،وَحُجَّةً عَلى »

 البْاطِل عَلى اهَْلهِِ، عبِادِكَ، وَلئِلَاّ يَزوُلَ الْحَقُّ عَنْ مَقَرِّه، وَيغَْلبَِ

نَ صالِحٌ بعَدَْ صالِحٍ، وَصادِِقٌ بعَدَْ صادٍِِق، اَينَْ السَّبيل بعَدَْ السَّبيلِ، اَيْنَ الْخيَِرَةُ بعَدَْ الْخيَِرَةِ، اَيْ

 (1)«الديّنِ وقَوَاعدُِ العِْلمِْالشُّموُسُ الطّالعِةَُ، اَيْن الاقَْْمارُ الْمنُيرَةُ، اَينَْ الانَْْجمُُ الزاّهِرَةُ، اَيْنَ اَعلْامُ 

علماء شيعه هم در طول تاريخ تشيع،باهمه توانشان از دين حفاظت كردند تا به دست ما 

 .رسيده است



فقها حصون : اين كه فرموده اند»: امام امت رض در كتاب شريف ولايت فقيه مى نگارد

آورند كه بتوانند حافظ  اسلامند؛ يعنى مكلفند اسلام را حفظ كنند و زمينه اى را فراهم

 «.اسلام باشند و اين از اهم واجبات مطلق مى باشد نه مشروط

 

 67سخنرانى سوم اسفند( 2)

 فرازهائى از دعاى ندبه ( 1)

(21) 

 

امام امت معتقد بودند حفظ دين از نماز هم واجب تراست وعلماء شيعه هم اين وظيفه را به 

دين الهى همچون مسيحيت و يهوديت دچار تحر نحو احسن انجام دادند ونگذاشتند اين 

يف شود بلكه با مجاهدت علماء شيعه ،اسلام ناب محمد ى صحيح وسالم وتحريف نشده 

بلكه روشن تر از گذشته به دست ما رسيده است وهمين افتخار برا ى ا ين ميراث داران 

 .پيامبران كافى است

ما مى بينيم كه ا ى ن اسلام را :ودندامام خمينى رض درباره نقش روحانيت در اسلام فرم

يعنى معارفش را روحانى حفظ كرده،فلسفه اش . با همه ابعادش ،روحانيون حفظ كرده اند

را روحانى حفظ كرده،اخلاقش را روحانى حفظ كرده،فقهش را روحانى حفظ 

 .كرده،احكام سياسيش را روحانى حفظ كرده است



اسلام و آخوند ا ين طور تو .ياست نداشته باشداسلام بى روحانى مانند اسلامى است كه س

يكى از آخوندهاى . پيامبر هم آخوند بوده. اسلام بى آخوند اصلا نمى شود.ى هم هستند

 (2)«.حضرت امام جعفر صادق هم يكى از علما ى اسلام است.بزرگ ،پيامبر است

 اشاعه فرهنگ قرآن واهل بيت ع -1

توانستند فرهنگ قرآن وفرهنگ اهل بيت ع را علماء شيعه با مجاهدتها ى عظيم خود ،

در داستانهانى كه از .اشاعه دهند وبشر يت را با اين دو امانت پيامبر اسلام ص آشنا سازند

بعضى از علماء در ا ين كتاب نقل شده،ملاحظه مى كنيد كه مثلا آخوند ملاكاظم 

دهها مجتهد  خراسانى چقدر گرسنگى وفقر را تحمل كرده ولى با همت والا توانست

 يا سيد نعمة الله جزايرى چه شبها ى فراوانى كه . تربيت نمايد

 

 كتاب ولايت فقيه يا حكومت اسلامى ( 2)

(29) 

 
وديگر علماء .تا صبح به مطالعه مشغول بوده تا اين ميراث عظيم ائمه ع را محافظت نما يد

 .هم اين چنين بودند

 مبارزه با بدعتگزاران-9

كى از وظايف عالم دينى را، مبارزه با بدعت و آگاه ساختن مردم از انتشار ص ي پيامبر اكرم

 :آنها بيان مى فرمايند



آن گاه كه  (2)«اذِاَ ظهََرَتِ البدَِعُ فِى اُمَّتِى فَليُْظهِْرِ العَالمُِ عِلْمهَُ فَمَنْ لمَْ يَفعَْل فعََليَهِْ لعَنْهَُ الله »

پس هر كس . بايد علم خود را آشكار سازد بدعتها در امت من ظهور كنند، پس عالم

 «.چنين نكند، لعنت خدا بر او باد

 :امام عظيم الشان فرمود

اگر بدعت ها در دين ظاهر بشود، بر علماست كه دانش خود را آشكار كنند و نگذارند »

فريب هاو نيرنگ ها و دروغ هاى بدعت گذاران در دين و در مردم اثر كند و باعث 

 (1).«انحراف شود

 تزكيه نفوس وانسان سازى -3

علماء شيعه در طول مدت دوران غيبت كبر ى وظيفه انسان سازى را به نحو احسن انجام 

دادند وتوانستند هزاران نفر را با معارف الهى آشنا كنند وآنهارا از تاريكى وظلمات گناه 

ت كه واقعا مخصوصا امام ام.وجهل وبى دينى ،به نور ايمان وعلم وتقوا رهنمون شوند

اعجاز كردندوبا اين انقلاب عظيم ميليونها نفر را در داخل كشور وخارج متحول 

 .كرده،الهى نمودند

ا ينكه با وجود اين همه ظلم به شيعيان،شيعيان باشكوه تر از گذشته به راه خود ادامه مى 

 دهند وهر روز بر تعداد پيروان اهل بيت ع در دنيا افزوده مى گردد به 

 

 39/، ص ج2كافى، ج ( 2)



 262، ص2صحيفه، ج ( 1)

(23) 

 
 .بركت مجاهدتهاى علماء وفقهاء شيعه مى باشد

 تشكيل حكومت اسلامى در صورت امكان-9

كردند به تشكيل حكومت اسلامى مبادرت  علماء شيعه هرگاه فرصت وامكان پيدا مى

امت رض مى باشد اگرچه ورزيدند كه نمونه آن انقلاب اسلامى ملت ايران به رهبر ى امام 

در دوران صفو يه،نيز علماء شيعه با عنوان شيخ الاسلام تا آنجا كه مى توانستند به اجرا ى 

همانند شيخ الاسلامى علامه مجلسى يا شيخ بهائى يا علامه .دستورات اسلامى مى پرداختند

 .كركى 

 حمايت از محرومان -6

ج مردم بوده و درد ايشان را رنج خود حوزه و روحانيت در طول تاريخ، شريك درد و رن

 . دانسته و در حد توان خود در رفع نياز هاى آنان كوشيده است

 :رض مى فرمايد امام خمينى

آن چيزى كه روحانيون، نبايد هرگز از آن عدول كنند و نبايد با تبليغات ديگران از ميدان »

آن، اگر كوتاهى كنيم خيانت  در تحقق... در بروند، حمايت از محرومين و پا برهنه هاست 

 (2).به اسلام و مسلمين كرده ايم



 : رهبر كبير انقلاب در اين زمينه مى فرمايند

صدها سال است كه روحانيت اسلام، تكيه گاه محرومان بوده است، هميشه مستضعفان از »

 (1).كوثر زلال معرفت فقهاى بزرگ سيراب شده اند

توجه عميق داشته باشند و افتخار تاريخى و بيش از هزار روحانيت عزيز بايد به اين اصل ...»

ساله پناه گاهى محرومان را براى خود حفظ كنند و به ساير مسئولين و مردم توصيه نمايند 

 كه ما نبايد گرايش و توجه بى شائبه محرومين را به انقلاب و 

 

 331، ص10صحيفه، ج ( 2)

 92، ص 12همان، ج ( 1)

(29) 

 
 (2)«.غ آنان را از اسلام فراموش كنيم و بدون جواب بگذاريمحمايت بى دري

 ياور مظلومان ودشمن ظالمان -7

گر مظلومين بودند وهيچگاه  در طول تاريخ غيبت كبر ى ،علماء شيعه همواره ناصر و يارى

نمونه آن مبارزات سيد جمال اسدآبادى .با ظالمان ومستكبران همراه وهمكار نبوده اند

ى ،ميرزا كوچك جنگل ى ،شيخ فضل الله نور ى ،آ ية الله كاشانى ،نواب  ،ميرزاى شيراز

صفو ى ودر راس همه وعظيم تر و مهم تر از همه مبارزين تاريخ اسلام،مبارزات امام 

 .باشد خمينى رض و علماء ياور وهمراه ايشان در همه بلاد ايران مى



م وجنايتكار صهيونيستى درحال حاضر هم پرچم مبارزه با استكبار جهانى ورژيم ظال

 .بدست باكفايت آية الله العظمى سيدعلى خامنه ا ى حفظه الله مى باشد

 رهبرى معنوى شيعيان -2

از مهمترين مسئوليت هائى كه علماء شيعه به عهده داشتند ودر اين كار بسيار موفق بودند 

ر و روستائى در هر شه.رهبرى معنوى پيروان اهل بيت ع در دوران غيبت كبرى بوده است

درخشيده ومردم به چشم نايب امام زمان عج به او  عالمى بوده است كه چون خورشيد مى

و .كردند فرموده مردم اطاعت مى داده وهر مطلبى مى لذا هر دستورى مى.اند كرده نگاه مى

وقتى در سامراء مرض وباء .اند دانسته تر از دستور حاكمان وسلاطين مى دستور او را مهم

محمدتقى   آية اللهّ.شدند ومى مردند كرد و هر روز تعدادى از شيعيان تلف مى مى بيداد

شيرازى مرجع آن زمان دستور داد تا شيعيان زيارت عاشورا بخوانند وثوابش را به روح 

شيعيان همه اطاعت كردند وبه دستور ايشان عمل كردند .نرجس خاتون س هديه كنند

 ونجات يافتند وديگر 

 

 912ص  همان،( 2)

(26) 

 
 .احدى از وباء نمرد



ا ين هشت مورد همه آنچه كه وظيفه علماء شيعه بوده نيست بلكه قسمتى از آن وظايف 

كه مهمترين اثر و نقش علماء شيعه در سخن امام هادى ع آمده كه فرمود اگر علماء .است

 .شيعه در دوران غيبت كبر ى نباشند همه مردم مرتد مى گردند

لوَْلا مَنْ يبَْقى بعَدَْ غيَبْةَِ قائِمنِا مِنْ العُْلَماءِ الدَّاعينَ اِلَيهِْ : محمدعليهما السلامقال على بن 

 وَ واَلدَّالينَ عَلَيهِْ واَلذَّابيّنَ عَنْ دينهِِ بِحُجَجِ اللَّهِ واَلْمنُْقذِينَ لِضعَُفاءِ عبِاداِللَّهِ مِنْ شبِاكِ ابِْليسَ

النَّواصبِِ لَما بَقى اَحدٌَ اِلاَّ اِرتْدََّ عَنْ دينهِِ وَلكنَِّهمُُ الَّذينَ يُمسَِّكوُنَ اَزِمَّةَ مَردَتَهِِ وَ مِنْ فَخاخِ 

قُلوُبِ ضعَُفاءِ الشَّيعةَِ كَما يُمسِْكُ صاحبُِ السَّفينةَِ سُكَّانهَا اوُلئِكَ همُُ الاَْفْضَلوُنَ عنِدْاَللَّهِ عَزّ وَ 

 جَلَّ؛

ماند كسانى از علماء كه به سوى خدا دعوت كنند و  گر باقى نمىبعد از غيبت قائم ما ا» 

مردم را بر او دلالت كنند و با براهين الهى از دين خدا دفاع كنند و بندگان ضعيف خدا را 

زار شيطان و پيروان او و از دامهاى دشمنان اهل بيت نجات دهند، هيچ  از بيابانهاى خشك

ولكن اين علماء هستند كه زمام . گشت خدا بر مى ماند مگر اينكه از دين كس باقى نمى

قلبهاى ضعفاء شيعه را در دست دارند؛ همانگونه كه ناخداى كشتى سكان كشتى را به 

اين دانشمندان در نزد خداوند عزيز و جليل با . دارد دست دارد و آن را نگه مى

 «.ترينها هستند فضيلت

ها افراد  اند كه براثر اين مشورت مردم بوده البته علماء مشاورى امين ومدبر ورايگان براى

همچنين امامت جماعت نمازهاى شيعيان در طول .زيادى نجات يافتند ومشكلشان حل شد

مسئوليت امور حسبه از قبيل وجوهات .دوران غيبت كبرى به عهده عالمان ربانى بوده است

گسترش .ومى دهند شرعى و مسائل عقد وازدواج وامثال آن را عالمان شيعه انجام داده



علوم قرآن وعلوم آل محمد هم از كارهاى بسيار بزرگ عالمان شيعه در طول اين دوران 

 كه نقش عالمان .بوده است

(27) 

 
شيعه در دوران تمدن اسلامى ودر تخصصى كردن علوم اسلامى غيرقابل انكاراست وشاهد 

ك عنوان كتاب علامه آن هزان جلد كتابهاى مهمى است كه نوشته ومنتشرشده كه فقط ي

 .جلداست229مجلسى 

دراين كتاب تلاش شده به سيره عملى تعدادى از عالمان شيعه اشاره شود كه در اوج تقوا 

 .اند وپرهيزكارى وتدبير وسخاوت وعبادت بوده

 : بهجت فرمودند   آيت اللهّ

هاى  كتاببه منزله مراجعه به ( زندگى نامه علماء گذشته )مراجعه به تراجم علماء سلف 

هركس طالب تهذيب وترقى در امور معنوى است ومى خواهد از . معتبر اخلاقى است 

زندگى وعمر خود چيزى استفاده كند ، شايسته است به شرح احوال آنها نگاه كند كه چه 

 .  (2)كردند كارهائى مى

واى آنها تق. توان با تدبر وتفكر در زندگى اولياء الهى ، درسهاى فراوانى آموخت  آرى مى

السلام  ، فضائل اخلاقى آنها ، علم ودانش آنها كه ميراث قرآن كريم واهل بيت عليهم

است بهترين درس وآموزش براى رهپويان راه سعادت وراه رسيدن به حيات طيبه وراه 

هاى مهذب  هاى عملى از انسان لذا در اين كتاب به نمونه. باشد  رسيدن به رضاى الهى مى



. كنيم  شده در ولايت وعامل به دستورات قرآن كريم ، اشاره مى وخودساخته وذوب

 . الاعظم قرار گيرد   اميداست اين كتاب مورد نظر وعنايت مولايمان بقية اللهّ

 پلدختر 

 محمدتقى صرفى پور 

 

العظمى بهجت ، اثر   برگى از دفتر آفتاب ـ شرح حال شيخ السالكين حضرت آيت اللهّ( 2)

 . پلُامى  رضا باقى زاده: 

(22) 

 
(29) 

 
 عنه  الله امام خمينى رضى بعضى از ويژگيهاى اخلاقى

امام امت همانطور كه در علم ودانش وسياست سرآمد بودند در مكارم اخلاق وفضائل 

هائى از مكارم اخلاق ايشان از زبان يارانشان ،  در اينجا به گوشه. اخلاقى نيز سرآمد بوند 

 . شود  اشاره مى

 عبادت و بندگى 

آمده است كه براى شناساندن ( مسعودى خمينى)اى به يادم  در ارتباط با تهجد امام خاطره

حضرت امام . اى كوچك از زواياى شخصيتى آن حضرت گفتنش بد نيست  گوشه

الله بعضى از شبها از منزل خارج و در باغى كه در نزديكى منزلشان بود ، به نماز  رحمه



يك شب ، نزديك اذان صبح بود كه من از آنجا كه محل عبورم بود ،  .شدند  مشغول مى

ديدم آقايى . رفتم تا به كنار ديوار رسيدم . كند  شنيدم يك نفر گريه و ناله مى. شدم  رد مى

كمند ودرهمان حال ، اشك پهناى  سر به سجده گذاشته وبا خداى خود راز ونياز مى

آمدم كنار باغ ايستادم تا . كه جلوتر بروم خجالت كشيدم . است  صورتش را پوشانده

وقتى كه بالاخره نماز آن مرد تمام . هنگام رفتن آن آقا ، او را ببينم و بفهمم كه كيست 

 .  (2)خوب نگاهش كردم ديدم كه حضرت امام است. شد و از جا برخاست و رفت 

 روز ، يك  يعنى در هر سه. خواند  ده جزء قرآن مى( در ماه رمضان)امام هر روز 

 

 .  291، ص 3ج: پا به پاى آفتاب ( 2)

(10) 

 
در ماه رمضان برادران خوشحال بودند كه دو دور ، قرآن . خواندند  دور قرآن مى

 . اند  فهميدند كه امام ده يا يازده دور ، قرآن خوانده اند ، ولى بعد مى خوانده

خانه ايشان يك خانه . ه بودم شب رمضانى ، من روى پشت بام خوابيد: گفت  احمد آقا مى

آيد و بعد متوجه شدم كه  بلند شدم و ديدم كه صدا مى. كوچك چهل و پنج مترى بود 

آقاست كه در تاريكى در حال نماز خواندن است و دستهايش را به طرف آسمان دراز 

 . كند  كرده و گريه مى

خواندند و بعد از  و دعا مىبرنامه عبادت ايشان در ماه رمضان اين بود كه شب تا صبح نماز 

 .  (2)نماز صبح و مقدارى استراحت ، صبح زود براى كارهايشان آماده بودند



ايشان تا وقتى كه در قم بودند بطور مرتب پس از درس صبح ، وگاهى پس از درس عصر 

به حرم مطهر حضرت معصومه عليهاالسلام وهنگاميكه در نجف اشرف بودند ، هرشب به 

را   شدند وزيارت جامعه وامين اللهّ السلام مشرف مى ت اميرالمؤمنين عليهحرم مطهر حضر

 . خواندند  مى

 . هر روز مقيد بودند كه حتما چند صفحه قرآن حدود يك جزء يا بيشتر بخوانند 

امام در مدرسه دارالشفاء حجره داشتند وشبها : كردند كه  خوانسارى نقل مى (1)  آيت اللهّ

آمدند ويخ حوض را  براى نماز شب چون آب حوض دارالشفاء خوب نبود به فيضيه مى

گويا در وديوار فيضيه با اين سيد چهل . خواندند  گرفتند ونماز مى شكستند ووضوء مى مى

 .  (9)شد ساله همذكر وهمصدا مى

 رغبتى به دنيا و بى زهد

 ناهار »در نجف اشرف روزهاى اول براى تهيه غذا ، يك دوبار از امام پرسيدم كه 

 

 .، از زبان حجة الاسلام محمد رضا ناصرى  162ص 3ج: پا به پاى آفتاب ( 2)

 . ، از زبان حجة الاسلام رسولى محلاتى  272، ص 1ج: پا به پاى آفتاب ( 1)

 .  122، ص  9ج :پا به پاى آفتاب ( 9)

(12) 

 



ظاهرا بار سوم . گفتند  و امام هم چيزى مى« كنيد؟ شام چه ميل مى»و يا « خورى؟ چه مى

 : بود كه امام با قاطعيت هميشگى فرمودند 

از اين به بعد ديگر راجع به غذا و شام و ناهار از من چيزى نپرسيد و هرچه خواستيد درست 

 !خورم مى من هم مانند شما هرچه بود. كنيد 

و عملا نيز تا مدتى كه من در خدمت ايشان بودم اين شيوه را در زندگى داشتند و معمولا 

اگرچه در مورد نظافت و جهات . كردند  درمورد غذا و كم و كيف آن اظهار نظر نمى

 .  (2)بهداشت آن حساسيت خاصى داشتند

كه نوساز نبود و از  امام در طول مدتى كه در نجف اشرف بودنددر يك منزل استيجارى

 ( .  9ج. . . سرگذشتهاى )جهت سادگى مثل منازل ساير مردم عادى بود ، سكونت داشتند 

اى آكنده از  چندى پيش يك خانم ايتاليايى كه شغل او معلمى و دينش مسيحى بود نامه

ابراز محبت و علاقه به امام و راه او همراه با يك گردنبد طلا براى حضرت امام فرستاده 

 . بود كه ما آن را خدمت امام داديم 

اى را آوردند آنجا ، كه پدرش در جبهه مفقود الاثر  دو سه روز بعد دختربچه دو يا سه ساله

 . شده بود 

سپس او را روى زانوى خودشان . الان بياوريدش داخل : امام وقتى متوجه شدند فرمودند 

. . . نشاندند و صورت مباركشان را به صورت بچه چسبانيده و دست بر سر او گذاشتند ، 

همان گردنبدى كه زن ايتاليايى فرستاده بود را برداشتند و با دستان مباركشان بر  سپس

 .  (1)گردن دختربچه انداختند



 در نجف منزل امام مهمان بودم در تمام اين ( مسعود خمينى ) چند روزى كه من 
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گرفتند و خودشان  يك كيلوگوشت مى. مدت غذاى منزل امام آبگوشت بدون چربى بود 

خوردند  شد ، مى با خانواده و كاركنان و بيرونى و اندرونى همه غذايى را كه با آن پخته مى

روزى به امام عرض . تحمل اين اوضاع براى من كه يك طلبه جوان بودم سخت بود . 

 . خوردن اين آبگوشت بدون چربى شما براى من كمى سخت است ! آقا: م كرد

خواهيد برويد منزل حاج آقا  اگر پلو يا چلو مى. منزل ما همين است : ايشان فرمودند 

 . مصطفى بگوييد برايتان درست كند 

شب به منزل ايشان رفتم و بعد از هفت . منهم رفتم و ماجرا را به حاج آقا مصطفى گفتم 

 . (2)شت روز توانستم پلو بخورمه

ايشان به نان و پنير و چاى خيلى علاقه . غذا و خورد و خوراك ايشان خيلى ساده بود 

 . . . اغلب صبحها و حتى در ماه رمضان سحرى ، نان و چاى و پنير بود . داشتند 

 .خوردند  كردند و سحرى مى امام خودشان سماور را روشن مى



روش ديگران اين بود كه هرچه كسى به آنها نزديكتر . فاوت داشت روش امام با ديگران ت

اما امام به هركس كه به ايشان نزديكتر بود كمتر توجه . كردند  بود به او بيشتر توجه مى

. شدند  آمد امام برايش احترام بيشترى قائل مى اى مى حتى اگر در مجلسى طلبه. كردند  مى

آمديم كه خيلى به ايشان نزديك بوديم  يكى از ما مى آمد يا اما اگر مثلا فرزندشان مى

ايشان . نمى كردندكه ما احساس كنيم به ايشان نزديكيم و در ما توقع ايجاد شود  طورى

 .كرد در ماروحيه اخلاص ايجاد شود  سعى مى

افرادى كه سالها با امام بودند محال است كه يك كلمه غيبت و يا حرفهاى مربوط به 

 روزى يكى از برادران خدمت امام رسيد و . ام شنيده باشد ديگران از ام
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اى را مطرح كرد و در صحبت حرفى از يك شخصى به ميان آمد كه ايشان ناراحت  مسئله

 .  (2)شدند و فرمودند در اينجا از كسى حرف نزنيد

 شجاعت

در يكى از روزهاى فراموش نشدنى و غمبار ، . در ماههاى نخست آغاز جنگ بود 

كه پاى گوشى بودم تلفن را ( رسولى محلاتى)نزديكيهاى ظهر بود كه تلفن زنگ زد و من 

پس . برداشتم و متوجه شدم كه مهندس غرضى است كه آن موقع استاندار خوزستان بود 



به من گفتند فلانى اين خبر را فورا به امام بدهيد و  از سلام و تعارف با دلهره و اضطراب

خرمشهر سقوط كرده و آبادان هم در خطر . پاسخ آن را هم بگيريد و به من بگوييد 

 !سقوط است تكليف چيست؟

من با شنيدن اين خبر بدون عبا وعينك به اتاق بغل دفتر امام كه اتاق پذيرايى امام 

دانستم كه ايشان  الله مى به همان نظم دقيق زندگى امام رحمه عنه بود رفتم و با توجه الله رضى

گفتند سرسجاده نماز و آماده انجام فريضه ظهرند با همان  در آن زمان كه اذان ظهر مى

مراكه با آن . وضع خود را به جلوى سجاده نماز ايشان رساندم ، ديدم مشغول اقامه نمازند 

 چه خبر شده است؟ : وضع ديدند فرمودند 

گوشى در دست ايشان است و : من سخنان آقاى غرضى را بازگو كردم و عرض كردم 

الله طورى كه انگار هيچ مطلب غير  امام رحمه. منتظر پاسخ و دستور حضرت عالى هستنند 

 : معمول نشنيده بودند با همان آرامش و طمأنينه هميشگى فرمودند 

 !جنگ است! آقا برويد به ايشان بگوييد جنگ است

همين دو جمله را گفتند و به دنبال گفتن فصول بعدى اقامه خود رفتند و سپس هم بدون 

 ام ، تكبيرة الاحرام گفتند و با طمأنينه نماز  توجه يه اينكه من هنوز ايستاده
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  . (2)ظهر را شروع كردند

هنگاميكه در بازار تهران بعضى از فقها را زدند و مردم را زير ضرب و شتم  31در سال 

 : امام فرمود . گرفتند و همه قدرتهانيز از اين كار دولت پشتيبانى كردند 

هم در من باشدمن تا رژيم ستمشاهى را ساقط نكنم از   اگر يك قطره از خون ابى عبداللهّ

 . (1)كشانم آن بلكه امريكا را نيز به ذلت و خوارى مىنشينم و نه تنها  پاى نمى

  واللهّ. ترسيدند  بردند ، آنها مى شبى كه مرا مى: امام در يكى از صحبتهايشان فرمودند 

 .  (9)ترسيد خمينى نمى

اضطراب در امام وجود نداشت وقتى كه اوضاع در كردستان بهم خورده بود مرحوم ربانى 

من هيچ گاه مضطرب : فرموده بودند ! شما مضطرب نشديد: بودند املشى از ايشان پرسيده 

 .  (3)شوم نمى

بود در مورد رئيس ساواك قم  31خرداد  29حضرت امام در روز عاشورا كه مصادف با 

برم ، آنگاه كه دستور دادم  آن مردك ، كه حالا اسم او را نمى: سرهنگ مولوى فرمودند 

 .  (9)مبر گوش او را ببرند نام او را مى

 :فرمودند  نظير بودند خود ايشان در اين مورد مى الله در شجاعت بى حضرت امام رحمه

شبى كه ساواك مرا دستگير كرد و از قم به تركيه فرستاد و بعد از  2931در سال 

خواهند مرا بكشند بنابراين  سخنرانى مربوط به كاپيتالاسيون من اطمينان پيدا كردم كه مى

 ترسم يا نه؟ و ديدم كه چينن نيست و  كردم كه آيا مى خودم را امتحان
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 .  (2)اردهيچگونه ترسى در دل من راه ند

وقتى مسئولان سازمان امنيت عراق نزد امام آمدند و از امام خواستند كه فعاليتهاى سياسى 

خويش را عليه ايران محدود كند امام خيلى تند و شديد با آنها برخورد كردند كه طرف 

امام در پاسخ . مقابل خيلى تغيير كرد و خود را باخت و از آمدن خود سخت پشيمان شد 

ام اين است كه مبارزه را ادامه  من وظيفه. كنم  من كارهايم را تعطيل نمى ه بودكهخود گفت

من هركجا بروم . خمينى خمينى است ، هرجا كه برود . دهم و سكوت هيچ مفهومى ندارد 

 .  (1)چه در عراق باشم چه در جاى ديگر. ، همين هستم 

ه با فرد غير معممى كه پالتو و در يكى از روزهاى اقامت امام در مدرسه علوى سيدى همرا

من . اى زرد  خيلى متأثر و ناراحت و وحشت زده و با چهره. عرق چين داشت آمده بود 

كارى خصوصى داريم و : گفتم چيست؟ گفتند . مسئول انتظامات بودم ( ناطق نورى)

مكن بينيم اين است كه م آنچه ما مى. نگرانيمان اين است كه عليه امام جادو و سحر شده 

ايم دعا و وردى  خلاصه ناراحتيم و آمده. است ايشان مريض شوند و مثل شمع آب شوند 

 ! كه باطل سحر است به امام بدهيم



 !اين حرفها چيست؟: گفتيم 

 ! نه ما نگرانيم: گفتند 

در ميليون هم احتمال خطر بود قلبمان تكان  مابا آن عشقى كه ما به امام داشتيم اگر يك

 . خورد  مى

رفتيم خدمت امام و عرض . نكند خداى نكرده چيزى باشد و ما سرسرى بگيريم : گفتيم 

 بگوئيد من خودم : امام لبخند زدند و فرمودند . كرديم كه قضيه اين است 
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 .  (2)باطل سحرم

. محترم سه قوه در منزل حاج احمد آقا تشكيل جلسه داده بود  رؤساى. شب عيدى بود 

امام . مقدارى صحبت شد و ناگهان حمله هوايى شروع شد . حضرت امام تشريف آوردند 

 : با خاطرى جمع خنديدند وفرمودند 

دانند در چنين شرايطى و چنين شبى بمباران كردن سبب  اينها آنقدر احمق هستند كه نمى

 . شود  سبت به آنان مىدشمنى مردم ن



آنچه در قاموس وجود حضرت امام نبود ترس ، دستپاچگى و جا خوردن و نظاير اينها بود 

يك حرف و منطق اصلى در برابر . ها و حالات حساسيت داشتند  نسبت به اين واژه. 

در اين دنيايى كه : فرمودند  مى. فشارها و حوادث شكننده داشتند و آن انجام وظيفه بود 

 .  (1)همه قدرتها عليه ما هستند ما بايد انجام وظيفه را در نظر داشته باشيم

 تدبير و حكمت

يكى از ويژگيهاى حضرت امام ، شناخت افراد و شنيدن مطالبى است كه اشخاص مختلف 

من بارها ديدم كه امام خودشان از تمام زواياى مسئله . كردند  در خدمت ايشان مطرح مى

آمدند خدمت امام و  اى مى عده. كنند مطلع بودند  يا سرگذشتى كه برايشان مطرح مى

دانستم و يا تجزيه و  فرمودند كه مطلع هستم يا مى باز نمى.  دادند اى را مى گزارش مسئله

به اين ترتيب ، ايشان با شنيدن قضيه يا مسئله از . تحليل كه در اين مورد دارم ، اين است 

كردند  افراد و گروههاى متفاوت ضد ونقيض اين گفتارها را پيش خودشان جمع بندى مى

 كه آيا همه 
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كردند  پس از آن از تفاوت گفتارها برداشت مى. اين گفتارها يكنواخت است يا متفاوت 

 . كنند  كه مسئله چيست و اين آقايان از چه بعُدى صحبت مى

و  رئيس دفتر حضرت امام خمينى مدعى بودند كه حدود چهل سال در خدمت امام بودند

اگرچه ما هم . ايم  شناختند ما امام را نشناخته معتقد بودند كه آن مقدار كه امام ما را مى

شدند به  شناسند اما وقتى كه با ما مواجه مى معتقد بوديم كه امام ما را از خودمان بهتر مى

شناسند و به صورت و سيماى  كردند كه گويا اصلا ماهيتمان را نمى اى رفتار مى گونه

 .  (2)آورند ان نمىخودش

هر روز بولتنهاى . امام در مقام مسائل ، از هوشمندى و درك فوق العادى برخوردار بودند 

هاى مردم را كه  نامه. فرمودند  شد و ايشان ملاحظه مى جديدى در كنار ايشان ديده مى

ن خواستند ، فورا خدمتشا اى را مى كردند و اگر نامه شد به دقت مطالعه مى خلاصه مى

اى به مسائل بين المللى داشتند و به طور  حضرت امام حساسيت فوق العاده. شد  آورده مى

دادند و از نگرش بيگانگان نسبت به انقلاب ، اطلاع  مرتب راديوهاى بيگانه را گوش مى

نسبت به مسائل جناحى واطلاعات ديگر كشور ، چون هركس از زاويه ديد . كامل داشتند 

ايشان پيش از اقدام ، از كانالهاى مختلف در مورد مسئله . كرد  يل مىخودش مسائل را تحل

مسائل در ذهن . گرفتند  كردند و به هيچ وجه تحت تأثير يك اظهارنظر قرار نمى تحيق مى

به ويژه در مورد مسائل استراتژيك ، همچون سياست خارجى . ايشان طبقه بندى شده بود 

، مسائل روحانيت و مسئله دانشگاهها ، حساسيت  ، مسائل خاص اقتصادى ، افكار عمومى

مرتب از . اى داشتند و اقداماتشان در اين زمينه ، به روز ، و گاهى به ساعت بود  فوق العاده

اين . طريق كانالهاى متنوع و منبعهاى اطلاعات متعدد و گسترده ، در جريان امور بودند 

 .  (1)وضع تا آخرين روز حيات ايشان ادامه داشت
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زمانى ذخاير سيلوها كم شده بود ، كالا و كشتى در دريا متراكم شده بود و جوّ سياسى 

اى ، كاميونداران راتحريك به اعتصاب  در چنين شرايطى عده. كشور هم غليظ بود 

چرا كاميون داران : فرمودند . حضرت امام با يك كلمه بحران را حل كردند . كردند  مى

 فرستيد؟ مؤمن را نمى

با همين يك كلمه ، كاميونداران با ايمان كه نقش مهمى در طول جنگ داشتند و بايد از 

آنان تشكر كرد چنان هجومى به سمت ساحل بردند كه مشكل دولت به طور كامل حل 

 .  (2)شد

اين كيست؟ چرا او را كنار : فرمودند  زمانى امام اوقاتشان از يكى از مسئولان تلخ بود و مى

گفتند اجازه بدهيد بررسى كنيم ، يا مهلت بفرماييدتا اقدام شود ولى  گذاريد؟ همه مى نمى

 . نخير ، ايشان بايد سريعا بركنار شوند : گفتند  امام مى

من . نگاهى كرد كه يعنى تو چيزى بگو ( وسوى اردبيلىم)در اين حال ، آقاى باهنر به من 

ايد و چيزى  حضرت امام براى ما ثابت شده است كه هر وقت شما نظرى داشته: گفتم 

 . گوئيم حرف شما درست نيست  اين بار همه ما مى. ايد نظر شماصائب بوده است  گفته



اشكال ندارد اين بار من اين بار هم حرف من درست است ، ولى : امام خنديدند و گفتند 

يك ماه . كنم ولى خواهيد فهميد كه حرف من درست است  به حرف شما عمل مى

و نهايتا مجبور به بركنار كردن او . كند  نگذشته بود كه ديديم آن مسئول خيلى بد عمل مى

 .  (1)شديم

 نظم و ترتيب و تلاش مضاعف 
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هاى  حتى با روحانيون حوزه. تر از درس ايشان نبود  در تمام حوزه علميه قم درسى منظم

تر از  گفته بودند درسى منظم. ديگر مانند نجف يا اصفهان و مشهد هم صحبت شده بود 

 . درس ايشان سراغ نداشتيم 

غير از عيدها ومراسم . در مدت چهارسال و نيم ، يك دوره اصول تدريس كردند ايشان 

ها كه معمولا تعطيل است ايشان در چهار سال ونيم ، دو روز درس را  سوگوارى ويا جمعه

 .  (2)تعطيل كردند



حدود سيزده سالى كه ايشان در نجف بودند مرتب و منظم هر شب سرساعت به حرم 

 .شايد بتوان گفت كه مهمترين ويژگى ايشان ، نظم بود . . . . شدند  مشرف مى

بگويم ناهار . وقت ناهار شده است ! آقا: من به امام گفتم : گفتند  مرحوم حاج احمدآقا مى

مدت كمى . هنوز وقتش نشده است ! نه: آقا به ساعتشان نگاه كردند و فرمودند ! بياورند

امام مارا صدا زدند و من . دم تا دم در آم. اى با آقا صحبت كردم  گذشت و چند كلمه

شايد يك . حالا وقتش است . خواهيد ناهار بياوريد بياوريد  مى: برگشتم ايشان فرمودند 

اما آقا اين قدر منظم بودند كه براى خانواده خودشان هم جاى تعجب . دقيقه نشده بود 

 . داشت 

يكروز جمعه كه هوا خوب بود ،  .زدند  ايشان در بيست و چهار ساعت ، نيم ساعت قدم مى

وعيالم روى تختى ( دكتر محمود بروجرى )من . زدند  ايشان داشتند در حياط قدم مى

معمولشان اين بود . نشستند  روى آن مى. شد  نشسته بوديم كه وقتى قدم زدن ايشان تمام مى

! آقا: م پرسيد عيال. گذاشتند  كه بعد از قدم زدن ، بايستى دو استكان چاى جلوى ايشان مى

بيست و سه ثانيه ديگر : چاى بياورم خدمتتان؟ ايشان به ساعتشان نگاه كردند و فرمودند 

 .  (1)مانده است
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 السلام  توسل به ائمه عليهم

در نجف اشرف از روز ورود تا روز مهاجرت هرشب ، زمستان يا تابستان در سرما يا گرما 

يعنى . شدند  السلام مشرف مى رفت ، به حرم حضرت على عليه ، سه ساعت كه از شب مى

السلام  ده و نيم شب تابستان و هشت شب زمستان در حرم حضرت على بن ابيطالب عليه

 . شد  ان هرگز ترك نمىاين برنامه ش. حضور داشتند 

به ياد دارم كه به دنبال كودتايى كه در عراق رخ داده بود و ( سيد حميد روحانى)من

مقررات حكومت نظامى در سراسر كشور وضع شده بود روزى مرحوم حاج آقا مصطفى 

اند؟  يعنى كجا رفته! گفتيم نكند كه آقا رفته باشد حرم. ديدم آقا توى اتاق نيستند : گفتند 

اند بالاى بام و چنان  اين طرف را بگرد ، آن طرف را بگرد ، بالاخره ديديم كه رفته

 .  (2)خوانند اند كه گنبد حرم معلوم باشد و دارند بطرف حرم زيارتنامه مى ايستاده

السلام و يا حضرت زهرا  امام را كسى نديده است كه ذكر مصيبت امام حسين عليه

يكروز به مناسبت . السلام را بشنود و گريه نكند  مين عليهمعليهاالسلام و ديگر ائمه معصو

السلام چند نفرى به عنوان خواندن دعاى توسل به اطاق امام  يكى از وفيات ائمه عليهم

بعد از شروع ، امام وارد شدند و در . همه رو به قبله نشستند و شروع به دعا كردند . رفتيم 

در اثناى دعاى توسل يكى از آقايان ذكر . د صف نشستند و همراه با همه دعا خواندن

با آنكه ذاكر ، روضه خوان ماهرى نبود و با حضور امام دست . مصيبت مختصرى خواند 

پاچه شده بود و صدايش هم مرتعش و بريده بريده بود همينكه شروع به روضه كرد با 



شانه هايشان به شدت  آنكه مطلب حساسى را بيان نكرده بود ، امام چنان به گريه افتادند كه

 .  (1)خورد تكان مى
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 تواضع و فروتنى 

حجت الاسلام و المسلمين )رسيدم  وقتى در ساعتهاى غير درسى به حضور ايشان مى

ديدم كه در آن سيماى الهى و با آن وجهه علمى كه در حوزه داشتند ،  مى( مرتضى تهرانى

ها و محصلان طورى بود كه گويى  اى از غرور نيست و برخوردشان با طلبه هيچ نشانه

 . خودشان هم طلبه هستند 

الله  توانم بگويم كه هيچ گاه نشد كه من در مسير رفت و آمدشان ، امام رحمه أت مىبه جر

اين خصوصيت از . را زيارت كنم و ايشان در سلام كردن پيشدستى نكرده باشند 

گاهى . آله نيز گفته شده است  و عليه الله اكرم صلى خصوصيات اخلاقى حضرت رسول

دادم سلام  د ده الى پانزده متر بود و من احتمال مىاوقات در هنگام ديدنشان فاصله ما حدو

ولى ايشان هميشه قبل . گرفتم وقتى فاصله كمتر شد ، سلام كنم  تصميم مى. كنم ، نشنوند 

و با وجود تمام فضيلتهاى كه حق تعالى در . كردند  از اينكه من اراده كنم سلام مى

 .  (2)دندوجودشان قرار داده بود اين چنين متواضع و فروتن بو



يكى از لباسهاى امام را كه ايشان در آن نماز خوانده : يك بار يك روستايى گفته بود كه 

و طورى اصرار كرد و به عهده من گذاشته بود كه من خجالت . خواهم  باشند مى

يكبار كه خدمت امام بودم كارم . كشيدم به امام بگويم ولى ناچار موظف شدم بگويم  مى

 : كردم كه كه تمام شد عرض 

بنده . كنم هرطور نظرتان است عمل كنيد  يك مسئله ديگر است كه من عرض مى! آقا

 ايد يا هرچه  خواهد كه باآن نماز خوانده خدايى گفته است كه لباس شما را مى
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اشكالى ندارد : همين كه حرفم را زدم ديدم امام با تبسم و نهايت خوشرويى فرمودند ! باشد

 . 

 .  (2)بعد فرمودند كه عبايى آوردند

 شكوهمندترين مرد جهان در يك اتاق ساده 

 : گويد اسماعيل ولى اف، رئيس مدرسه عالى دفاع نخجوان مى



حمه الله با آن شكوه و عظمتى كه داشتند اين واقعيتى ترديدناپذير است كه امام خمينى ر»

من خودم در محل سكونت امام خمينى رحمه الله حضور . در كمال سادگى زندگى كردند

قبل از آنكه به آن مكان وارد . كردند ديدم يافتم واز نزديك اتاقى را كه در آن زندگى مى

هايى  ماشينكردم كه وارد فضايى بزرگ خواهم شد كه جلوى در آن  شوم، احساس مى

كردم كه ايشان هم در بنايى با شكوه زندگى  آخرين سيستم پارك شده است، گمان مى

 . كنند، زيرا القائات سوء دشمنان انقلاب اسلامى به ما اينگونه تفهيم كرده بود مى

ولى وقتى در آن جا حضور يافتم همه تصوراتم تهى از آب درآمد، زيرا زندگى اين انسان 

ها كاملا همانند و يكسان بود، بلكه بايد بگويم كه ايشان  عادى ايرانىبزرگ با زندگى 

زندگى امام از زندگى . زندگى خود را صرف اعتلاى مذهب و امت اسلامى كرده است

. او هميشه زنده است و من در سايه اوست كه به ايران آمدم. تر بود من كه معلم هستم ساده

: از پشت پنجره عكس او را بوسيدم و در دلم گفتموقتى پشت در اتاق ايشان قرار گرفتم، 

 (1)«. اى تو هميشه زنده. تو هرگز از يادها فراموش نخواهى شد! اماما

 اهميت فوق العاده امام بر روى نماز
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خيلى سرحال و . امام با اخوى وارد شدند . به تازگى مكلف شده و شب خوابيده بودم »

 نماز خوانده اى؟ : پرسيدند. خوشحال بودند 

من فكر كردم چون الآن آقا سرحال هستند، ديگر نماز خواندن من هم برايشان مسئله اى  -

 . نه : گفتم. نيست 

شدند كه ناراحتى، سراسر وجودشان را  ايشان به قدرى تغيير حالت دادند و عصبانى

فراگرفت و من خيلى ناراحت شدم كه چرا با حرف و عملم مجلس به آن شادى را تلخ 

 (2)( فريده مصطفوى، دختر حضرت امام)« !كردم

نمازت را خوانده اي؟ من : گاهى كه امام پسر هشت ساله ام را مى ديدند، به او مى گفتند»

بچه ها قبل از رسيدن به سن : مى گفتند. سن تكليف نرسيده است آقا او هنوز به : مى گفتم

اما بعد از سن تكليف، مگر كسى جرات مى . تكليف بايد رو به نماز بايستند تا عادت كنند 

كرد بيدار باشد و نمازش را نخواند؟ امام نمى توانستند تحمل كنند كه مكلف نمازش قضا 

 (1)(فاطمه طباطبايى)« .شود

من : پدرش فردى بى دين است و به او گفته: نوجوانى نوشته بود. ش  2961در سال »

 آيا پدر، چنين حقى دارد و تكليف او چيست؟ ! راضى نيستم كه در منزل من، نماز بخوانى

حجة الاسلام )«.اشكال ندارد . برود نماز بخواند . غلط كرده است »: امام فرمودند

 (9)(رحيميان

 به آن توجه داشتند، محدود بودن ارتباط بين زن و مرد  از مسائلى كه امام بيشتر»
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قايم باشك بازي مي يادم هست ده سال بيشتر نداشتم و با برادرها و پسرخاله ام . بود 

شما هيچ تفاوتى با : حجاب هم داشتيم؛ اما يك روز امام مرا صدا كردند و گفتند. كرديم 

عاطفه )« خواهرتان نداريد؛ مگر او با پسرها بازى مى كند كه شما با پسرها بازى مى كنيد؟

 (2)(اشراقى، نوه امام

 26، 29ى من و حاج احمد آقا الآن پسرها. امام در ارتباط با نامحرم خيلى سخت گيرند »

ساله اند و اگر يك روز ما براى ناهار به منزل آقا دعوت شويم، پسرها حق آمدن ندارند و 

يا اگر هم بيايند، مثلا ما خانه خانم مى نشينيم و سفره مى اندازيم و آنها منزل احمد آقا؛ آن 

نه فقط سر سفره، . خورند هم براى اينكه پسرها و دخترهاي اهل فاميل و خانه با هم غذا ن

بلكه حتى به همديگر سلام هم نكنند؛ چون واجب نيست، به هر حال آقا اين نوع مهمانى 

زهرا )« رفتن خانمها و آقايان نامحرم و با هم دور سفره نشستن را حرام مى دانند 

 (1)(مصطفوى

ا منزل ايشان يك روز م. ساله بودم كه مرحوم آقاى اشراقى داماد ما شده بودند  29من »

همين جور كه من و امام با هم وارد شديم، ديدم آقاى اشراقى دارند به . دعوت داشتيم 

سلام : من به امام گفتم. استقبال مي آيند؛ ما در يك باغچه اى داشتيم حركت مى كرديم 



من هم رويم نشد كه سلام نكنم و از داخل باغچه رد شدم . واجب نيست : بكنم آقا؟ گفتند

 (9)(زهرا مصطفوى)« !ا آقاى اشراقى روبه رو نشومكه ب

 در منزل، حق . امام مقيد بودند كه ما از بچگى حجاب شرعى مان را حفظ كنيم »

 

 36، ص 2برداشتهايى از سيره امام خمينى قدس سره، ج ( 2)

 36، ص 2برداشتهايى از سيره امام خميني قدس سره، ج ( 1)

 36، ص 2خمينى قدس سره، ج برداشتهايى از سيره امام ( 9)

(99) 

 
انجام هيچ گونه معاصى، از جمله غيبت، دروغ، بى احترامى به بزرگتر، و توهين به 

« .خصوصا روى معصيت توهين به مسلمان، حساسيت زيادى داشتند. مسلمانان را نداشتيم 

 (2)(فريده مصطفوى)

داشتم يك دفعه كه همه با هم من بنا : يك بار آقا همه اهل خانه را صدا كردند و گفتند»

 شما مى دانيد غيبت چقدر حرام است؟ : بعد گفتند. جمع هستيد چيزى براى شما بگويم 

. بله : شما مى دانيد آدم كشتن عمدى چقدر گناه دارد؟ گفتيم: بعد گفتند. بله : گفتيم

زنا چقدر شما مى دانيد فعل نامشروع و عمل خلاف عفت : بعد گفتند. غيبت، بيشتر : فرمود

 (1)(زهرا مصطفوى)« .غيبت بيشتر: فرمودند. بله : حرام است؟ گفتيم



در مقابل كوچك ترين فعل حرام، چنان امام غضبناك مى شوند كه در مقابل نظام »

 . پهلوى؛ به همان تندى كه اغلب شما شنيده ايد 

: من گفتآهسته به  -كه يك خانمى بود  -ما در اتاق نشسته بوديم و يكى از بستگان 

 . وقتى من وارد شدم فلانى تواضع نكرد 

شما نمى دانيد خدا : يك مرتبه ديدم آقا با شدت ناراحتى رو كردند به ايشان و گفتند

 ! اينجاست؟ فضاى اينجا الآن حرام است و نشستن اينجا الآن حرامه

من : خود آن خانم گفتند. اصلا آن قدر امام منقلب شدند كه من براى حالشون نگران شدم 

شما نمى دانيد ! شما بله: امام گفتند. جلوى من تواضع نكردند : حرفى نزدم، من فقط گفتم

 ! اين غيبته! غيبته. و يادتان مى رود؛ اما خدا يادش است 
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در مقابل فعل حرام، خيلى ايشان برآشفته و ناراحت مى شوند و در انجام دادن عمل واجب 

 (2)« .هم خيلى جدى و محكم اند



شان امام شديدا از كسى كه خلاف شرع انجام مى داد ناراحت مى شدند و خيلى حالت»

برانگيخته مى شد؛ يعنى اگر يك وقت سر سفره دست ما از حد مجاز از آستين بيرون مى 

 (1)(فاطمه طباطبايى)« .آمد تذكر مى دادند

وجه و كفين پيدا باشد، اما جوانها : درست است كه مى گويند: امام هميشه به ما مى گفتند»

ى كردند كه در خارج از منزل بهتر است كه كمى بيشتر خود را بپوشانند و خيلى تاكيد م

يادم هست كه در يكى از عيدها، امام به نواده دخترى . هيچ گونه عطرى مصرف نشود 

چون تو ازدواج نكرده اى، : ديگرشان عطر هديه دادند و به من يك چيز ديگر و فرمودند

 (9)(عاطفه اشراقى)« .بنابراين احتياجى به عطر ندارى

حضرت امام فرموده اند با : به من زنگ زدند و گفتند مرحوم حاج احمد آقا 61سال »

توجه به وضعيتى كه شوروى در حمايت از عراق دارد، شما سفير شوروى را بخواهيد و به 

بعد از اين، من به وزارت امور خارجه زنگ . گفتم باشد . او خفت بدهيد و خفيفش كنيد 

 . بيايد من ببينمش : به سفير شوروى بگوييد: زدم و گفتم

سفير . آن موقع من در وزارت سپاه، در ساختمانى در خيابان فردوسى بودم 

وقتى در اتاق را باز كرد و همراه افسر سياسى داخل شد، فرياد . آمد «بولدوريف»شوروى

 . زدم همان جا بايست 

من : گفتم! چه فرمايشى داريد؟: او يكه خورد و ايستاد و چون فارسى مى دانست، پرسيد

منظورتان : سوءال كنم اين خرسهاى قطبى كى از خواب بيدار مى شوند؟ گفت مى خواهم

 اين رهبران : از خرسهاى قطبى چيست و چه كسانى هستند؟ گفتم
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آخر خرسهاى قطبى در طول پاييز و زمستان و بهار : چطور مگر؟ گفتم: گفت!شوروى

خواب هستند و وقتى كه آفتاب مستقيم تابستان به آنها بتابد، بيدار مى شوند؛ تا بيدار مى 

 . شوند طولى نمى كشد كه تابستان مى گذرد و دوباره به خواب مى روند 

دار شوروى است؟ نه خير، صدام آمريكايى است اين احمقها خيال مى كنند كه صدام طرف

كنايه از هفتاد ميليون )شما از قول من به رهبران شوروى پيغام دهيد كه هفتاد ميليون بمب . 

در كشور شما هست كه چاشنى آنها در دست ماست، تا كى بايد بمبها و ( مسلمان شوروى

 . چاشنيها را آتش بزنيم  موشكهاى شما روى سر ملت ما بريزد؟ كارى نكنيد كه ما اين

دو هفته بعد، ! برو گم شو: به او گفتم. سفير شوروى همه را نوشت و اجازه رفتن خواست 

. بيايد : از وزارت امورخارجه زنگ زدند كه سفير شوروى وقت ملاقات مى خواهد؛ گفتم

اجازه مي دهيد بيايم داخل؟ : اين مرتبه كه آمد داخل، نزديك در اتاق ايستاد و گفت

پس از چندى، كاغذى . بنشين : اجازه مى دهيد بنشينم؟ گفتم: فتوقتى آمد گ. بيا : گفتم

رهبران . من پيغام شما را رساندم : از جيب خود بيرون آورد و بلند شد ايستاد و گفت

اگر شما را دعوت : شوروى اين پيغام را بسيار عالى ارزيابى و توصيف كردند و گفتند

دارم شوروى را ببينم اما اين مسافرت بايد من دوست : كنيم به مسكو، مى آييد يا نه؟ گفتم



بعد از اين ملاقات رفتم خدمت مرحوم . به اجازه امام انجام شود؛ اگر اجازه دادند مي آيم 

ايشان، پس از بيان كردن داستان براى . حاج احمد آقا و ملاقات اوليه را تشريح كردم 

« .خوب برخورد كرديد :امام خيلى خوششان آمد و فرمود: حضرت امام، به من گفتند

 (2)(محسن رفيق دوست)

مثل سگ درنده است، اگر در مقابل سگ  -شاه و ايادى او  -طبيعت اينها :فرمودند امام مى

 درنده بايستيد و دست به روي آن بلند كنيد، جا مى خورد و اگر تهاجم 
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ولي اگر از مقابل آن، جاخالى كرديد، ترسيديد و خودتان . پا به فرار مى گذارد كرديد، 

را باختيد و حالت عقب نشينى به خود گرفتيد، به طرف شما هجوم مى آورد و تا پاى شما 

اينها اول از شما مى خواهند كه . را نگيرد و شما را از پا در نياورد، رهايتان نمى كند 

اگر تسليم شديد، مى خواهند كه درباره فلان مسئله هم حرفى نزنيد  مطالب كذا را نگوييد،

به فلان كس دعا كنيد، و بعد تاييد لوايح كذا را : اگر عمل كرديد، به شما مى گويند. 

دمت ساواك قرار بگيريد و خعاقبت هم از شما مى خواهند كه در . ازشما مى خواهند 

 . براى آنها گزارش هم بدهيد 



بايد يك جايى جلوى آنها بايستيم و چه بهتر كه اين كار را در همان قدم اول بالاخره ما 

« .بكنيم كه در اين صورت، آنها وادار به عقب نشينى خواهند شد و حتما موفق خواهيد بود

 (2)(حجة الاسلام رحيميان)

ه در دوره طلبگى كه حجر. حضرت امام از ابتدا فردى انقلابى و آگاه به مسائل روز بودند

صبح به بعد كسى حق  22اى در مدرسه فيضيه داشتند، همه مى دانستند كه از ساعت 

ندارد با ايشان ملاقات كند؛ زيرا در اين ساعت مى بايست روزنامه هاى منتشره را مطالعه 

ايشان با اينكه روزى يك ريال شهريه مى گرفتند، يعنى ماهى سه تومان، ولى با اين . كنند

را مقدم بر خريد نان و پنير و غذاى روزانه مى دانستند و تا ظهر مشغول پول خريد روزنامه 

مطالعه مطالب سياسى بودند و بدين وسيله، در جريان مسائل روز قرار مى گرفتند؛ لذا 

زمانى كه كاپيتولاسيون يا مسئله انجمنهاى ايالتى و ولايتى مطرح شد، ايشان داراى 

و لذا ضربه مهلك را در زمان مناسب به سر . بارموضعى روشن بودند؛ يعنى جنگ با استك

 (1).استكبار جهانى فرود آوردند
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يكى از خصوصيات امام اين بود كه با هيچ كس خصوصى ملاقات نمى كردند؛ چرا كه »

فر از لذا هميشه دو يا سه ن. بعضى از اينها حرفهاى مرا كم و زياد مى كنند: مى فرمودند

 (2)« .آقايان و شاگردان خودشان را در جلسه حاضر مى كردند



 طلبه هاى سرباز

علما و . به ياد دارم روزى كه احتمالاً عيد غدير بود، با پدرم به حضور امام رسيديم»

من ديدم عده اى سرباز با موها و ريشهاى تراشيده و كلاه به . روحانيون نيز جمع بودند

معلوم شد كه . دست به محضر امام آمدند و زانو زدند و دست امام را بوسيدند و نشستند

كه توسط رژيم طاغوت از لباس روحانيت خارج شدند و به اجبار آنان  اينها طلابى هستند

حضرت امام با لحنى بسيار محكم بدون اينكه تغييرى در قيافه شان . را به سربازى برده اند

هر . شما وظيفه تان كه عوض نشده، فقط قيافه و لباستان تغيير كرده": پيدا شود، فرمودند

فنون . در آنجا هم وظيفه از شما سلب نمى شود! كنيد جا كه هستيد، به وظيفه خود عمل

. هيچ مسئله اى پيش نيامده است. نظامى را فرا بگيريد كه در آينده به دردتان خواهد خورد

طورى حضرت امام با آنان صحبت كردند كه آنان احساس !روحيه خودتان را حفظ كنيد

حضرت امام قضيه اي را كه مى  برخورد بسيار هوشيارانه و مدبّرانه. قدرت و قوت كردند

 (1)«.توانست موجب رخوت و ضعف شود، به يك نقطه قوت و اعتماد به نفس تبديل كرد

 احترام استاد

امام رحمه الله وقتى پس از دوران »": يكى از نزديكان امام خمينى رحمه الله مى گويد

قبر مرحوم حاج ميرزا  طولانى دورى از وطن به قم آمدند، به قبرستان شيخان رفتند و بر سر

 جواد آقا ملكى تبريزى رحمه الله حاضر شدند و در كنار آن 
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(30) 

 
آن گاه به نشانه تواضع و احترام به استاد يك طرف عماّمه خويش را باز كردند و . نشستند

با آنكه هميشه دستمال همراه داشتند، با گوشه عماّمه خود غبار سنگ قبر استاد را زدودند 

 (2)« .و سپس به قرائت فاتحه و تلاوت قرآن پرداختند

 

 30، ص 2977يم و نشر آثار امام خميني، ، موءسسه تنظ...آن سفر كرده، جنگ ادبي( 2)

(32) 

 
 اى  سيد على خامنه  مقام معظم رهبرى حضرت آيت اللهّ

 اى خاندان خامنه

و از نسل پاك امام چهارم حضرت « حسينى»از سادات اصيل « اى خامنه»خاندان بزرگ 

السلام هستند در طول تاريخ تشيع ،  على بن الحسين سيد الساجدين و زين العابدين عليه

 . شخصيتهاى بزرگ علمى و دينى از اين خاندان ظهور كرده اند 

 اى سيد جواد خامنه



اى ، از علماى بزرگ ،  سيد على خامنه  مى آيت اللهّپدر بزرگوار رهبر انقلاب اسلا

در تبريز متولد . ق  2929در سال . مجتهدان پرهيزگار و روحانيون زاهد روزگار ما بود 

در ايام جوانى بعد از اتمام . شد و تحت تربيت پدرى فقيه و عالم رشد كرد و بزرگ شد 

ند آن ديار ، به فراگيرى دوره سطح ، به نجف اشرف هجرى كرد و در حوزه شكوهم

سطوح عاليه فقه و اصول و ديگر معارف معقول و منقول پرداخت و چون به قله بلند اجتهاد 

آنگاه به مشهد مقدس . سالها در تبريز ماند . و فقاهت رسيد ، به وطن خود بازگشت 

سيد . رضوى عزيمت كرد و به تدريس و تعليم و تربيت طلاب و ارشاد مردم مشغول شد 

مير دامادى (جواد با دختر فضيلت پيشه عالم معروف مشهد مرحوم سيد هاشم نجف آبادى 

اين بانوى گرامى زنى بود پارسا ، پاكدامن ، فداكار ، مهربان ، آشنا به . ازدواج كرد ) 

سيد . وظايف شوهردارى و تربيت فرزند ، صبور ، و الگوى سادگى و نجابت و پاكى 

 جواد داراى چهار پسر و 

(31) 

 
و ( رهبر انقلاب ) سه نفر از پسرها يعنى آقا سيد محمد ، آقا سيد على . چهار دختر بودند 

آقا سيد هادى در راه دانش و دين ، سيره نيك نياكان خود را برگزيدند و همه از عالمان 

 . دين شدند 

تعليم و  اى براى فرزندانش هم پدر بود و هم معلم ، خود را وقف بارى ، سيد جواد خامنه

اى قانع بود و در كمال زهد و  تدريس و تربيت عالمان دينى كرد و به زندگى فقيرانه

. ش  2963ـ . ق  2306پرهيزگارى زيست و پس از عمرى طولانى و پربار ، در سال 



السلام به  بدرود حيات گفت و در جوار ملكوتى امام هشتم على بن موسى الرضا عليه

 . خاك رفت 

 ه كودكى هاى دور سختى

كه بسيار تلخ و سنگين بوده و بر دلهاى پاك و ساده دوران كودكى « غم نان »ايشان از 

 : گويد  شان سايه افكنده بود ، مى

و  2912بود ، سال ( دوم جهانى )آيد كه آن وقتها نان كم بود ، وقت جنگ  من يادم مى

همه چيز هم فراوان بود و هم  آن وقتها در مشهد با اينكه. ؛ كه من سه ـ چهار ساله بودم 11

خورديم ، چون نان  نان جو ـ گندم مى! توانستيم بخورديم  ارزان ؛ ولى ما نان گندم نمى

ما نان جو ـ گندم . گرفتيم براى پدرم فقط  اى مى گندم گرانتر بود ، البته نان گندم دانه

ت شبهايى اتفاق من يادم هس. وضع خيلى خوب نبود . . . خورديم ، گاهى هم نان جو  مى

آن شام . . . كرد و  مادرم با زحمت براى ما شام تهيه مى! افتاد كه در منزل ما شام نبود مى

 . هم نان و كشمشى بود 

 60ـ  70منزل پدرى من كه در آن متولد شده ام ، تا چهار ـ پنج سالگى من ، يكى خانه 

ك زير زمين تاريك و مترى در محله فقيرنشين مشهد بود كه فقط يك اتاق داشت و ي

 آمد و معمولا پدر بنابر اينكه  هنگامى كه براى پدرم ميهمان مى! اى  خفه

(39) 

 



رفتيم تا  همه ما بايد به زير زمين مى: روحانى و محل مراجعه مردم بود ، ميهمان داشت 

خريده اى كه به پدر ارادتى داشتند ، زمين كوچكى را كنار اين منزل  بعد عده! مهمان برود

 به آن اضافه كردند و ما داراى سه اتاق شديم

 : گويد  رهبر انقلاب از اين خصوصيت پسنديده پدرش چنين مى

از . كرد  ما را صدا مى. . . رفت  خواست به نماز برود ، يا به مسجد مى گاهى پدرم مثلا مى

گفتند  محمد آقا مىگفتند ، على آقا و  گفتند ، على و محمد نمى مى« على آقا»بچگى به ما 

بياييد برويم ! . . . محمد آقا! على آقا ، على آقا: ( كردند  صدا مى)كردند  ، احتراممان مى

رفتيم  پوشيديم و با آقا مى گذاشتيم سرمان و عبا مى دويديم عمامه مى ما هم مى. مسجد 

 . . .مسجد 

 در حوزه علميه نجف اشرف

در مشهد درس خارج فقه و اصول را در نزد مرجع  اى ، از هيجده سالگى خامنه  آيت اللهّ

به قصد زيارت  2996در سال . العظمى ميلانى شروع كرده بود  بزرگ مرحوم آيت اللهّ

عتبات عاليات ، عازم نجف اشرف شدند و با مشاهده و شركت در درسهاى خارج 

ئى ، مجتهدان بزرگ حوزه نجف از جمله مرحوم سيد محسن حكيم ، سيد ابوالقاسم خو

سيد محمود شاهرودى ، ميرزا باقر زنجانى ، سيد يحيى يزدى ، و ميرزا حسن بجنوردى ، 

اوضاع درس د و تدريس و تحقيق آن حوزه علميه را پسنديدند و ايشان را از قصد خود 

 . پس از مدتى ايشان به مشهد بازگشتند . ولى پدر موافقت نكرد . آگاه ساختند 

 در حوزه علميه قم



 در حوزه علميه قم به تحصيلات عالى  2939تا  2997اى از سال  خامنه  هآيت اللّ

(33) 

 
العظمى   در فقه و اصول و فلسفه مشغول شدند و از محضر بزرگان چون مرحوم آيت اللهّ

الله ، شيخ مرتضى حائرى يزدى و علامه طباطبائى استفاده  بروجردى ، امام خمينى رحمه

مكاتباتى كه رهبرانقلاب با پدرشان داشتند ، متوجه شدند كه ، از  2939در سال . كردند 

نابينا شده است بسيار غمگين شدند و بين ماندن « آب چشم »يك چشم پدرشان به علت 

در قم و ادامه تحصيل در حوزه عظيم آن و رفتن به مشهد و مواظبت از پدر در ترديد 

 !ماندند

قم بردارند و به مشهد بروند و از پدرشان  به اين نتيجه رسيدند كه به خاطر خدا دست از

. كند  چرا كه اگر خدا بخواهد دنيا و آخرت او را از قم به مشهد منتقل مى. مواظبت نمايند 

 : گويند  ايشان در اين مورد مى

به هر حال به دنبال كار و وظيفه . به مشهد رفتم و خداى متعال توفيقات زيادى به ما داد «

) ده در زندگى توفيقى داشتم ، اعتقادم اين است كه ناشى از همان برى اگر بن. خود رفتم 

 . است كه به پدر ، بلكه به پدر و مادر انجام داده ام ( نيكى 

البته ايشان در مشهد از ادامه درس دست برنداشتند و جز ايام تعطيل يا مبارزه و زندان و 

در محضر اساتيد  2937ا سال مسافرت ، به طور رسمى تحصيلات فقهى و اصول خود را ت

كه در مشهد ماندگار  2939همچنين از سال . ميلانى ادامه دادند  بزرگ بويژه آيت اللهّ



شدند در كنار تحصيل و مراقبت از پدر پير و بيمار ، به تدريس كتب فقه و اصول و 

 پرداختند معارف دينى به طلاب جوان و دانشجويان نيز مى

 الله  ههمگام با امام خمينى رحم

كه در قم بودند و حركت انقلابى و اعتراض آميز امام  2932اى از سال  خامنه  آيت اللهّ

خمينى عليه سياستهاى ضد اسلامى و آمريكا پسند محمدرضا شاه پهلوى ، آغاز شد ، وارد 

 ميدان مبارزات سياسى شدند و شانزده سال تمام با وجود فراز و 

(39) 

 
 . ها و تبعيدها و زندانها مبارزه كردند و از هيچ خطرى نترسيدند  نشيبهاى فراوان و شكنجه

الله ماءموريت يافتند كه پيام  از سوى امام خمينى رحمه 2929نخستين بار در محرم سال 

هاى تبليغاتى  ميلانى و علماى خراسان در خصوص چگونگى برنامه ايشان را به آيت اللهّ

ه سياستهاى آمريكايى شاه و اوضاع ايران و حوادث روحانيون در ماه محرم و افشاگرى علي

ايشان اين ماءموريت را انجام دادند و خود نيز براى تبليغ ، عازم شهر بيرجند . قم ، برسانند 

شدند و در راستاى پيام امام خمينى ، به تبليغ و افشاگرى عليه رژيم پهلوى و آمريكا 

دستگير و يك شب بازداشت ( 2931خرداد  21)محرم  9بدين خاطر در . پرداختند 

با پيش آمدن . شدند و فرداى آن به شرط اينكه منبر نروند و تحت نظر باشند آزاد شدند 

خرداد ، باز هم ايشان را از بيرجند به مشهد آورده ، تحويل بازداشتگاه  29حادثه خونين 

انى شدند و ده روز در آنجا با سخت ترين شرائط و شكنجه و آزارها زند. نظامى دادند 

ايشان . عمال پهلوى موذيانه ترين توهينها و تمسخرها را نسبت به ايشان اعمال كردند 



تجربه جديدى بود ، يك دنياى جديدى بود با ساواك ، با بازجويى ها ! بدنبود: گويند  مى

 هاى شديد و خلاصه ناراحتيهاى مبارزه  و دعواها و اوقات تلخى ها ، اهانت

 بازداشت ششم

اى در سه  خامنه  درسهاى تفسير و ايدئولوژى آيت اللهّ 2990ـ  2999ين سالهاى در ب

شد و هزاران نفر  مشهد مقدس تشكيل مى« ميرزا جعفر»، « امام حسن »، « كرامت »مسجد 

از مردم مشتاق بويژه جوانان آگاه و روشنفكر و طلاب انقلابى و معتقد را بر اين سه مركز 

درس نهج البلاغه ايشان از شور و . ساخت  صيل اسلامى آشنا مىكشاند و با تفكرات ا مى

 هاى پلى كپى شده  حال ديگرى برخوردار بود و در جزوه
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گشت و فضاى گرفته شهر  تكثير و دست به دست مى« پرتوى از نهج البلاغه » تحت عنوان 

طلاب جوان و انقلابى كه درس د حقيقت و مبارزه را از ! . . . ساخت  شهادت را روشن مى

رفتند و در اطراف و شهرهاى دور  آموختند ، مى محضر مقام معظم رهبرى در آن سالها مى

ار مردم را با آن حقايق نورانى آشنا و زمينه را براى انقلاب بزرگ و نزديك ايران ، افك

 . ساختند  اسلامى آماده مى

اى  خامنه  رحمانه به خانه آيت اللهّ ساواك بى 2999اين فعاليتها موجب شد كه در دى ماه 

در مشهد هجوم برده ، ايشان را دستگير و بسيارى از يادداشتها و نوشته هايشان را ضبط 

 . د كردن



در زندان كميته مشترك  2993اين ششمين و سخت ترين بازداشت ايشان بود و تا پاييز 

. در اين مدت در سلولى با سخت ترين شرايط نگه داشته شدند . شهربانى زندان بودند 

سختيهايى كه ايشان در اين بازداشت تحمل كردند ، به تعبير خودشان فقط براى آنان كه 

 !د ، قابل فهم استآن شرايط را ديده ان

 «جامعه روحانيت مبارز»پايه گذارى 

اى از روحانيون و علماى بزرگ قم و تهران  به اتفاق عده 2996اى در سال  خامنه  آيت اللهّ

نقش اين نهاد در طول تاريخ . سراسر كشور را ريختند « جامعه روحانيت مبارز » ، طرح 

 . انقلاب اسلامى و روند آن بر هيچ كس پوشيده نيست 

 در تبعيد

اى را با وضعى تأثربار دستگير  خامنه  آيت اللهّ 2996رژيم جنايتكار پهلوى در اواخر سال 

با اوج گيرى  2997و به ايرانشهر براى مدت سه سال تبعيد كرد كه البته در اواسط سال 

 مبارزات عموم مردم مسلمان و انقلابى ايران ، آن رهبر مجاهد از تبعيدگاه 

(37) 

 
ات مردمى عليه رژيم سفاك آزاد شده به مشهد مقدس بازگشتند و در صفوف مقدم مبارز

 . پهلوى قرار گرفتند 

 در آستانه پيروزى



اى در مشهد مقدس و در صفوف مبارزه مردمى بودند و امام خمينى رهبر  خامنه  آيت اللهّ

. گرفت  كبير انقلاب در پاريس ؛ مبارزات مردمى به شدت ادامه داشت و رفته رفته اوج مى

پهلوى خونخوار و جنايتكار مجبور به فرار از كه محمدرضا شاه  2997اواخر دى ماه 

با شركت افراد و شخصيتهاى مبارز و بزرگى « شوراى انقلاب اسلامى » ايران شد ، 

اى نيز  خامنه  همچون شهيد مطهرى از سوى امام خمينى در ايران تشكيل گرديد ، آيت اللهّ

توسط شهيد مطهرى به ايشان پيام امام . به فرمان امام بزرگوار به عضويت اين شورا درآمد 

 . ابلاغ گرديد و با دريافت پيام رهبر كبير انقلاب ، از مشهد به تهران آمدند 

 بعد از پيروزى انقلاب اسلامى

به دنبال شهادت مرحوم رجائى دومين رئيس جمهور شايسته اسلام و انقلاب و مردم ايران 

ش از شانزده ميليون رأى مردمى و با كسب بي 2960اى در مهرماه  خامنه  آيت اللهّ. بود 

همچنين . الله به مقام رياست جمهورى ايران اسلامى برگزيده شدند  حكم تنفيد امام رحمه

 براى دومين بار به مقام و مسوءوليت انتخاب شدند 2962تا 2963از سال 

، روز چهاردهم خرداد پس از رحلت رهبر كبير  2962رهبرى و ولايت امت ، كه از سال 

الله توسط مجلس خبرگان رهبرى به اين مقام والا و مسؤليت  لاب امام خمينى رحمهانق

 عظيم انتخاب شدند و چه انتخاب مبارك و درستى بود كه پس از رحلت 

(32) 

 
امام راحل ، با شايستگى تمام توانستند امت مسلمان ايران ، بلكه مسلمانان جهان را رهبرى 

 . نمايند 



 آثار قلمى

اين مختصر ، شايسته است به آثار قلمى رهبر بزرگوار انقلاب هم نگاهى داشته در پايان 

 : باشيم 

 الف ـ تأليف و تحقيق و نظر

 . ـ طرح كلى انديشه اسلامى در قرآن  2

 . ـ از ژرفاى نماز  1

 . ـ گفتارى در باب صبر  9

 . ـ چهار كتاب اصلى علم رجال  3

 . ـ ولايت  9

 . ـ گزارشى از سابقه تاريخى و اوضاع كنونى حوزه علميه مشهد  6

 ( . چاپ نشده)ـ زندگينامه ائمه تشيع  7

 . ـ پيشواى صادق  2

 . ـ وحدت و تحزب  9

 . اى  خامنه  ـ هنر از ديدگاه آيت اللهّ 20

 . ـ درست فهميدن دين  22



 ( . مجموعه پيام )ـ پيام  21

(39) 

 

 ب ـ ترجمه

 . السلام تأليف راضى آل ياسين  ـ صلح امام حسن عليه 2

 . ـ آينده در قلمرو اسلام ، سيد قطب  1

 . ـ مسلمانان در نهضت آزادى هندوستان ، عبدالمنعم نمرى نصرى  9

 .  (2)ـ ادعانامه عليه تمدن غرب ، سيد قطب 3

 اى  اى از فضائل امام خامنه قطره

حجة الاسلام والمسلمين مروى معاون ارتباطات حوزوى دفتر مقام معظم رهبرى درباره 

گفتند ما در كل خانه تنها يك فرش دستباف داريم  خود آقا مى: اى گفت  خامنه  آيت اللهّ

 . ايم و بقيه خانه موكت است  كه جهيزيه همسرم بوده كه نگه داشته

بالا بود و منزلشان طبقه پايين ، ايشان تعريف  تر دفتر كار رهبرى قبل: وى اضافه كرد 

رفتم تا يك يا دو ساعتى پيش خانواده باشم و كار را  گاهى من ظهرها پايين مى: كردند  مى

هم انجام دهم به خاطر كمردردى كه دارم گفتم يك مبل دو نفره خريدند و آن را بردند 

اند گفتم براى چى اين را  شتهمنزل شب كه رفتم خانه ديدم خانواده مبل را دم در گذا

گذاشتيد دم در ، خانمم گفت كه آقا زندگى ما تا حالا طلبگى بوده اين هم به زندگى ما 



خورد ، توضيح دادم كه اين مبل براى كار است كه وقتى خانه هستم بتوانم هم كنار  نمى

گفتند فقط  شما باشم هم بتوانم به كارها برسم كه با كلى اصرار خانواده پذيرفتند ولى

 . كنيم نه بيشتر  همين يكى را تحمل مى

كردند در مهمانيهائى كه گاهى خانواده آقا هم  خانواده ما تعريف مى: وى اضافه كرد 

 ترين لباس  ها را به تن دارند و ساده ترين لباس حضور دارند خانواده رهبرى ساده

 

 . زاده عليارى  گلشن ابرار ، مصطفى قلى( 2)
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ها را به تن ميكنند و  ترين لباس پوشند ، خود حضرت آقا هم همواره ساده همسر آقا مىرا 

 . ها با كمترين قيمت تهيه شود  كنند لباس سعى مى

كردند كه هدايايى كه از  اى به برخى مسئولين تاكيد مى خامنه  آيت اللهّ: مروى يادآور شد 

ل است نه مال خودتان؛ براى مثال به الما گيريد و گران قيمت است مال بيت خارجيها مى

يكى از معاونين وزرا يك بنز گران قيمت هديه داده شده بود كه آقا گفته بود اينها در 

المال است ، هدايايى هم كه به  بريد پس مال بيت برابر هدايايى است كه از بيت المال مى

 .  كنند دهند يا پخش مى شود را يا به آستان قدس مى خودشان داده مى



يك بار يكى از سران عرب : اى از مقام معظم رهبرى گفت  وى در ادامه با ذكر خاطره

چهار يا پنج عباى گران قيمت به آقا داده بود و آقا عباها را به من داده و گفتند اين را ببر 

 . عبا بخر بده به طلاب  29و يا  23قم بفروش از پولش 

چند سال قبل شب عيد فطر : هبرى اضافه كرد معاون ارتباطات حوزوى دفتر مقام معظم ر

دفتر بوديم براى استهلال و كارهاى آن ، نماز را به امامت ايشان خوانديم بعد از نماز 

گفتند افطار را برويم منزل ما و ما تعارف كرديم كه نه اگرچه تمايل داشتيم كه برويم 

سر سفره چاى بود و نان و پنير و ايشان اصرار كردند كه نه بياييد منزل ما ، ما هم رفتيم ، 

ظرفى حلوا ، ما با اين غذاها خودمان را سير نكرديم كه براى غذاى اصلى جا داشته باشيم ، 

 . به اشاره از خادم آقا كه پيرمردى است پرسيديم خبرى است گفت نه همين غذاست 

اى خانه يك اند مشهد و بر وقتى آقا رفتند اين خادم گفت خانواده آقا رفته: وى گفت 

خوريم ، درباره سحرى  اند افطار همين را هر شب مى ظرف بزرگ حلوا درست كرده

گذارم و سحر با آقا  هر شب من يك آبگوشتى براى سحر بار مى: پرسيديم گفت 

 .خوريم  مى
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. براى قضيه استهلال ما در دفتر مانده بوديم . يك خاطره ديگر ، همين ايام ماه مبارك بود 

بعد از نماز آقا فرمودند چطور شما . شب با يكى از دوستان دفتر به نماز حضرت آقا رفتيم 

فرمودند خيلى . ايم  اين موقع ـ موقع افطار ـ در دفتر هستيد؟ گفتيم براى استهلال مانده

خواست كه براى افطار منزل آقا برويم ،  ما هم دلمان مى. افطار را برويم منزل ما  خوب ،



فرمودند نه ، بياييد . اند  گفتيم نه آقا در دفتر غذا تهيه كرده. كرديم  ولى تعارف هم مى

كند ، مقدارى نان و پنير و سبزى  اين آقاى حاج ناصر كه پذيرايى مى. ما هم رفتيم . برويم 

ولى منتظر بوديم كه . ما مقدارى نان و پنير ، يك مقدار هم حلوا خورديم . ورد و حلوا آ

چون ما كنار آقا نشسته . بالاخره افطار است و با غذايى بايد ادامه پيدا كند . غذا را بياورند 

اين آقاى حاج . افتاد ، مقدارى آزادتر بوديم  ايشان چشمشان توى چشم ما نمى. بوديم 

د ، من يك جورى علامت دادم كه چيزى ادامه دارد يا نه ، كه اگر ادامه آم ناصر كه مى

اگر ادامه دارد ، خوب خودمان را به اينها سير . ندارد ، ما همين را بخوريم و گرسنه نباشيم 

ما همان نان و حلوا و همان نان و پنير را . ايشان گفت نه ، ادامه ندارد . علامتى دادم . نكنيم 

آمديم ، قطعاً غذايى كه در دفتر درست كرده بودند براى همين  اگر دفتر مى ولى. خورديم 

 . تر از غذاى حضرت آقا بود  پرسنلى كه شيفت كارى داشتند چرب

بعد كه افطار كرديم و حضرت آقا تشريف بردند داخل ، ما به آقاى حاج ناصر عرض 

ايشان . دادند  سابى به ما مىكرديم كه اين چه افطارى بود؟ اگر ما دفتر بوديم يك غذاى ح

اند و قبل از رفتن يك قابلمه بزرگ از  گفت كه خانواده حضرت آقا مشهد مشرف شده

به اندازه اين سه چهار شب ، افطارمان هر شب حلوا است و با . اند  اين حلواها درست كرده

ت براى كنيد؟ ايشان گف گفتم سحر چه كار مى. خوريم  حضرت آقا نان و پنير و حلوا مى

كنيم و به اندازه يك پياله براى حضرت آقا آبگوشت  سحر هم آبگوشت درست مى

 اش را هم خودمان  دهيم و بقيه مى

(91) 

 
 . خوريم  مى



ها تقريباً فراوان است كه واقعاً زندگى آقا ، يك  از اين نمونه. اين برنامه غذايى آقا بود 

توانم به جرات عرض بكنم كه زندگى ايشان از  يعنى من مى. زندگى كاملاً زاهدانه است 

 . نظر كيفيت ، هيچ فرقى با قبل از انقلاب نكرده است 

، داماد و نوه و يك مقدار فضاى بيشترى لازم است اند ، عروس  البته تعداد اولاد بيشتر شده

اما كيفيت زندگى هيچ فرقى نكرده است ، همان زندگى ، همان خانه ، همان امكاناتى كه 

 . ايشان در دوره قبل از انقلاب در مشهد داشتند ، ما شاهديم الان همان وضعيت هست 

طلبه قم بودند الان هم قم آقا مصطفى آقازاده بزرگ آقا همان سال اول ازدواجشان كه 

اى اجاره كرده بودند و مستأجر بودند ـ الان هم مستأجرند ـ ما را يك روز  هستند خانه

يك سال از ازدواج ايشان نگذشته بود ، . ما رفتيم منزل ايشان . براى ناهار دعوت كردند 

دست خالى  ما هم يك گلدان معمولى خريديم و رفتيم كه. ماههاى اول ازدواج ايشان بود 

حالا نه خانه ! داماد است؟ من واقعاً تعجب كردم كه آيا اين خانه ، خانه يك تازه. نرويم 

يعنى يك . داماد هم اين نيست  فرزند رهبر انقلاب و مقام اول كشور ، حتّى خانه يك تازه

اماد و د داماد ، بالاخره يك زرق و برقى دارد؛ تا مدتها اين زرق و برق خانه تازه خانه تازه

من توى خانه اينها ، واقعاً همان زرق و برق معمولى يك . خانه تازه عروس ، هست 

بسيار زندگى معمولى ، دوتا فرش ماشينى ، آن هم . داماد و يك تازه عروس را نديدم  تازه

. كردم  دور و بر خودم را نگاه مى. نه سه در چهار چون من دقت داشتم به اين چيزها 

دو تا فرش . كردم اوضاع و احوال خانه را  توانستم ، رصد مى آنجا كه مى حواسم بود و تا

شش مترى انداخته بودند ، دور خانه هم موكت بود و دو سه تا پشتى ابرى معمولى ، نه 

 . هاى ايشان سراغ داريم  زندگى ساده و خوبى در آقازاده! مبلمانى ، نه زرق و برقى
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ستان دفتر گفتند حضرت آقا مبلغ زيادى را دادند و فرمودند همين چندى قبل ، يكى از دو

جزو پولهاى دفتر . از پول شخصى خودم هست . اين را جزو پولهاى دفتر قرار بدهيد 

كنيم ، گاهى تلفنى و گاهى از امكانات  هايى كه ما از امكانات مى براى استفاده. بگذاريد 

 . كنيم  المال كه استفاده مى بيت

. ايى آقا ديگر همه جا معروف است ، يك رقم غذا ، يك رقم خورش نوعاً پذير

در همين دفتر ، چند . هاى ايشان مراسم عروسى كه داشتند ، ما هم دعوت بوديم  آقازاده

نفرى را دعوت كردند ، بستگانشان و چند نفر هم همين دفترى ها مراسم ايشان ، هيچ 

يادم هست . دو سه تا اتاقهاى دفتر بوده است در همين . كدام در تالار و مفصل نبوده است 

اش همين جورى بوده ، اين سه چهار تا عروسى هايى  يكى از همين جلسات مهمانى هميشه

. مثلاً سيب و خيار . كه داشتند ، ما شركت كرديم ميوه ، همان ميوه فصل ، آن هم دو رقم 

با يكى از . ك دانه سيب آن هم نه اينكه ديس بچينند بلكه توى بشقاب ، يك خيار و ي

هاى تهران ، بيشتر از مجلس عروسى پسران  گفت اين مجلس ختم. دوستان دفتر بوديم 

حلوا هم . آورند  آنها باز يك شيرينى ، چيزى هم مى. كنند  حضرت آقا پذيرايى مى

ست اينجا حلوا هم ني. گذارند  باز دو سه رقم ميوه مى. گردانند  برند دور مى مى. آورند  مى

شود  بيشتر هم نمى. ، شيرينى هم كه همين يك شيرينى دانماركى و يك سيب ، يك خيار 

 !خورد

هاى خصوصى ،  هيچ وقت من نديدم سر سفره ايشان ، چه جلسات عمومى ، چه مهمانى

شبها كه . حتى دو نفر ، سه نفر ، من نديدم كه دو رقم خورش سر سفره ايشان باشد 

يك شب يادم هست خدمت حضرت . باشند ، نداشته باشند  مهمان داشته. حاضرى است 



سفره انداخته بودند ، آقاى هاشمى شاهرودى ، رئيس قوه قضائيه هم مهمان آقا . آقا بوديم 

برنامه شبشان . نان و پنير و سبزى ، يك مختصر هم سوپ خيلى رقيق ، فقط همين . بودند 

 يك غذاى خيلى سبك و خيلى ساده 
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 . است 

سفره با ايشان بوديم و سعادتى  هاى ايشان توفيقى پيدا كرديم ، هم خلاصه ، در مهمانى

داشتيم ، چه جلسات عمومى در حسينيه ، يا در منزل ايشان يا جاى ديگر ، يك رقم غذا ، 

 . ام و ايشان مقيّدند به اين جور قضايا  من واقعاً تا حالا دو رقم نديده. يك رقم خورش 

اند و  مين وجوهات كه عرض كردم هيچ وقت حضرت آقا استفاده نكردهيا راجع به ه

شود ، بارها فرمودند كه هر وقت هر چقدر  ها مى ها و شهريه طلبه عمدتاً هم خرج طلبه

. ها خوب نيست  اين را بگويم كه واقعاً وضع معيشتى طلبه. داريد ، بدهيد ، نگه نداريد 

كند زن دارد ، بچه دارد و همه  دارد طى مى شهريه يك طلبه كه مراتب عالى حوزه را

وهشتاد تومان است و  مراحل امتحانات حوزه را طى كرده است در قم ، حداكثر دويست

تر از صدوپنجاه  كند ، بلكه پايين در شهرستانها و استانها از صدوپنجاه تومان تجاوز نمى

 . خواهد مردم بدانند  اينها را من دلم مى. تومان است 

چون شهريه . شهريه را مقدارى اضافه بكنيم ! وقت خدمت آقا مطرح كرديم كه آقا ما هر

براى بعضى ها اين ابهام هست . ايشان هم فقط از وجوهات است و از غير وجوهات نيست 

دهند ، نه ، از همان روز اولى كه حضرت آقا ،  ها مى كه آقا مثلاً پولهاى ديگر را به طلبه



گاهى آن اوايل ، كم هم . است  كردند ، از وجوهات بودهپرداخت شهريه را شروع 

خواستند شهريه را بدهند ، به لطف خدا و عنايت امام زمان ،  آمد ولى تا روزى كه مى مى

يادم هست همان سال اول ، يك وقت تقريباً نزديك آخر ماه بود . رسيد  وجوهات مى

آقاى . حدّ مورد نياز نرسيده بود  پول به. يعنى اول ماه نزديك بود و بايد شهريه بدهند 

دهيم كه  كنند كه ما به دفتر وجوهاتتان يك مقدار قرض مى غيورى خدمت آقا عرض مى

 شهريه كامل داده بشود ، بعد كه 
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ما همانى را كه داريم ، شهريه . نه ، ما قرض نداريم : آقا فرمودند . داشتيد ، به ما برگردانيد 

دهيم  اگر زياد آمد ، بيشتر شهريه مى. دهيم  د ، خوب كمتر شهريه مىاگر كم آم. دهيم  مى

 . كنيم  ما قرض نمى. 

الان ما هر چه شهريه . اند  آقا هيچ وقت قرض نكرده. واقعاً هميشه هم همين جور بود 

. هيچ پول غير وجوهات در شهريه ما نيست . اش از وجوهات است  دهيم ، همه مى

هيچ وقت براى شهريه ، كم نياورديم و اين واقعاً يكى از جاهايى است  ما تا حالا  بحمداللهّ

بالاخره ايشان صاحب . ايم  را ديده( عليه  سلام اللهّ)كه به خوبى عنايت حضرت ولى عصر 

 . (2)دانيم ها هستند و ما همه خودمان را سرباز ايشان مى حوزه

 * * * 



با اينكه مقام معظم رهبرى : حجت الاسلام و المسلمين محمدى گلپايگانى فرمودند 

توانند از همه امكانات مادى بهره مند شوند ، سطح زندگى خصوصى ايشان از سطح  مى

 . زندگى يك شهروند معمولى پايين تر است 

رى در خانه ، من از داخل منزل ايشان مطلع هستم ، مقام معظم رهب: حاج احمد آقا خمينى 

 . كنند  له روى موكت زندگى مى خانواده معظم. بيش از يك نوع غذا بر سر سفره ندارند 

هر موقعى : خطاب به مقام معظم رهبرى در زمان رياست جمهورى ايشان : امام خمينى ره 

 !خيلى سفر نرويد. رويد ، من مضطرب هستم تا برگرديد  كه شما به سفر مى

 پرسند كه آيا  بهاءالدينى از ايشان مى  حضرت آقا با آيت اللهّ روزى بعد از ملاقات

 

 http://bigharar194.parsiblog.com/1317154.htmسايت ( 2)

(96) 

 
بله چند دقيقه : فرمايند  ديروز مقام معظم رهبرى به اينجا آمده بود؟ ايشان در جواب مى

 . خورشيد اينجا تابيد و رفت ، او چون خورشيد داراى خير و بركات است 

روز تسبيح به دست بگيريم و فقط  اگر امثال بنده شبانه: مصباح يزدى ميفرمايند   آيت اللهّ

معتقدم كه از عهده شكر اين   چنين رهبرى را به ما داده ، واللهّخدا را شكر كنيم كه خدا 

 . السلام است  رهبر عزيز ما تالى تلو معصوم عليه. نعمت برنمى آييم 



به من خدمتگزار بگوييد بهتر است از اينكه رهبر : امام فرموده : فرمايند  شهيد دستغيب مى

خواهد ، مقام روى او اثر  قام نمىجورى است ، م اى هم اين آقاى على خامنه. بگوييد 

 . نميگذارد 

چون ايشان گوششان به دهان . گوش تان به دهان رهبر باشد : حسن زاده آملى   آيت اللهّ

 است( عج)حجت بن الحسن 

اى وصى امام :نويسد  شهيد آوينى بعد از رحلت امام خمينى ، خطاب به حضرت آقا مى

مان  داريم و چقدر دل ما را دوست مىدانيد كه چقدر ش عشق ، خودتان خوب مى

 . خواست آن روز كه به ديدار شما آمديم ، سر در بغل شما پنهان كنيم و بگرييم  مى

وجو كنيم  هاى علميه و كشورهاى اسلامى مان را جست اگر همه حوزه:   سيدحسن نصراللهّ

متعالى در او جمع چنين بزرگى ها و صفات  يابيم كه اين ، فقيهى از ميان فقهاى شيعه نمى

امر جمع  عنوان ولى اى به خامنه  شده باشند بدان پايه كه در رهبر ما حضرت آيت اللهّ

 .  (2)اند شده

  حجت السلام والمسلمين كعبى عضو مجلس خبرگان رهبرى از قول سيد حسن نصراللهّ

 : كند  لبنان نقل مى  دبير كل حزب اللهّ

 

 :سايت ( 2)

http://www.leader-khamenei.com/life-story/leader-

biography/66-biography-khamenei.html 
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اوج سختى و .لبنان محضر مقام معظم رهبرى بوديم   يك دفعه به همراه شوراى حزب اللهّ

كنفرانس شرم الشيخ هم صورت . گذشت  سخت مى  تنگنائى ما بود و خيلى به حزب اللهّ

موقعى كه ما با رهبر معظم . را نابود كنند   گرفته بود ، همه توطئه ها شده بود كه حزب اللهّ

شويد ، اين چيزها  شما يروز مى: دار داشتيم ، ايشان به ما اميد داد و فرمود جهان اسلام دي

من در اداره امور كشور بعضى وقتها حل مسائل : زياد مهم نيست ، سپس اضافه كردند 

گويم  به دوستان و اعوان و انصار مى. شود  شود و ديگر هيچ راهى پيدا نمى برايم دشوار مى

گيريم و راهى مسجد جمكران  راه قم را پيش مى. برويم  كه آماده شويد به جمكران

كنم همانجا دستى از غيب مرا راهنمائى  بعد از راز و نياز با آقا ، من احساس مى. شويم  مى

شود و همان  رسم ومشكل بدين صورت حل مى كند و من در آنجا به تصميمى مى مى

 . كنم  تصميم را عملى مى

يكى از رفقا ما به : كند  نى از اساتيد حوزه علميه قم نقل مىحجت الاسلام فقيهى اصفها( 9

بهجت و درس   نام آقاى رجالى ، كه خيلى رفت و آمد داشت از قديم با حضرت آيت اللهّ

كرد و خيلى آدم با صفا و سالم و خوبى است ، ايشان چند مورد  ايشان را خيلى شركت مى

 . كرد  از ايشان را براى ما نقل مى

دادند براى  بهجت ، به اين راحتى هر كسى را راه نمى  گفت ، آيت اللهّ كه مىيكى اين

 . هاى طولانى و اين حرف ها  ملاقات ، آن هم براى ملاقات



رسيدند و اين ها يك رابطه  بهجت مى  اى مرتب خدمت آيت اللهّ خامنه  ولى آيت اللهّ

  رفتند خدمت آيت اللهّ و مى آمدند قم زياد و به طور مخفيانه آقا مى. صميمى داشتند 

 . بهجت 

گفت زمان ملاقات اين دو بزرگوار بوده است ، سحر بود  هائى كه ايشان مى يكى از زمان

 اى گاهى  خامنه  گفت كه آيت اللهّ ايشان مى. دو ساعت مانده به اذان صبح 
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. رفتند  بهجت و مى  آمدند خدمت آيت اللهّ در آن موقعيت حساس مى. آمدند  سحر مى

بهجت به مقام معظم رهبرى است كه در اين موقع   خوب اين نشانه علاقه شديد آيت اللهّ

 . كردند  خواستند و با هم بودند و صحبت مى شب و سحر آقا را مى

اى تشريف آوردند  اى يك هفته خامنه  اللهّ گفتند چند سال پيش كه آيت بعد باز ايشان مى

 . قم ، جمعيت زيادى براى استقبال آمده بودند در خيابان ها 

حالا يك مرجعى در سن . بهجت هم آمدند جزء جمعيت استقبال كنندگان   آيت اللهّ

ايشان . اى  خامنه  ايشان هم آمدند در جمع استقبال كنندگان آيت اللهّ! حدود نود سال 

فت كه يك شخصى به ايشان گفت كه حاج آقا شما با اين سن و سال آمديد وسط گ مى

 اين جمعيت استقبال كنندگان ؟

دانستند كه استقبال اين سيد چقدر ثواب دارد هيچ  اگر مردم مى: بهجت فرمودند   آيت اللهّ

 . نشست  كس در خانه نمى



اين سيد چقدر ثواب دارد هيچ دانستند استقبال  اين تعبير خيلى زيباست كه اگر مردم مى

 . نشست  كس تو خانه نمى

بهجت نقل كردند كه چقدر آقا براى   حاج آقا صديقى هم كه خوب تو مراسم آيت اللهّ

كردند و كارهائى انجام  كردند و گوسفند نذر مى اى نذر مى خامنه  سلامتى آيت اللهّ

 . خوب اين باز نشانه شدت علاقه بود به آقا . دادند  مى

بهجت ايشان فرموده   بعد چيزى كه نقل كردند اين كه شش ماه قبل از فوت آيت اللهّ

 . يايند اينجا با ايشان كار دارم  آقا را بگوئيد ب: بودند كه 

هائى با هم داشتند  صحبت. اى آمده بودن اين جا قم  خامنه  آقا را خواسته بودند و آيت اللهّ

آيد و من اين خطر  خطرى به سمت شما دارد مى: ودند بهجت فرموده ب  از جمله آيت اللهّ

ام  كنم و من آن چه بايد براى شما انجام بدهم ، براى سلامتى شما انجام داده را احساس مى

 ( . حالا نذر باشد يا هر چيز ديگر)
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 . توانيد انجام بدهيد  خودتان هم هر كارى مى: و فرموده بودند 

 . صديقى روى منبر نگفتند  البته كاملش را حاج آقاى

 .بهجت كه اطلاع داشتند و كامل تر گفتند   هاى آيت اللهّ ولى بعدها يكى از دفترى



  آيت اللهّ: بهجت گفتند كه   گفتند چند روزى گذشت و باز دوباره حضرت آيت اللهّ

 .اى را بگوئيد يك نفر بفرستند من با ايشان كار دارم  خامنه

 .بهجت   اى فرستادند پيش آيت اللهّ خامنه  انى را آيت اللهّحاج آقا محمدى گلپايگ

توانستم  كه من براى سلامتى شما هركارى مى: بهجت دومرتبه تأكيد كردند   آيت اللهّ

 .خودتان هم يك كارى انجام بدهيد . انجام دادم 

آقاى  بهجت داشتند كه به واسطه  براى بار دوم بعد از چند روز اين تأكيد را آيت اللهّ

اى هم هركارى بايد انجام  خامنه  محمدى گلپايگانى به آقا خبرش رسيد و خود آيت اللهّ

 . بدهند انجام داده بودند 

اى تشريف آوردند  خامنه  گفت كه يك موقعى آيت اللهّ بهجت نيز مى  آقا زاده آيت اللهّ

آمد  حالا هر كس مى. همه از اطاق بروند بيرون : بهجت فرمودند   قم ، بعد آيت اللهّ

 . هاى ديگر هم حضور داشتند  بهجت ، پسر آقا و بعضى  ملاقات آيت اللهّ

هيچ : بهجت فرمودند   اى كه آمدند ، آيت اللهّ خامنه  هيك موقعى آيت اللّ: گفت  بعد مى

ى نماند ، همه بروند بيرون من با آقا حرف خصوصى دارم و بعد تا مدتى با هم بودند  كس

 . و به طور خصوصى و ما همه رفته بوديم بيرون از اطاق ، اين قدر با هم صميمى بودند 

رسد در مجلس  خنرانيخود كه به نظر مىعلامه حسن زاده آمليدر س  حضرت آيه اللهّ( 3

يت علامه برگزار شده بيان شده مطالب جالب و  بزرگداشتى كه براى تكريم از شخص

 . يان كرده اند  مهمى را درباره رهبر معظم انقلاب اسلامى ب

   هائى از سخنان خود درباره حضرت آيت اللهّ علامه حسن زاده آملى در بخش
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عالمى ، رهبرى ، موحدى ، . يم الشانتان را دوست بداريد  رهبر عظ: اى گفته اند  خامنه

من داعيه . سياسى ، ديندارى ، انسانى ربانى ، پاك ، منزٌه ، كسى كه دنيا شكارش نكرده 

 : ندارم از كسى جز همان كه عرض كردم 

اى نه برگى نه ثمر نه سايه  نه شكوفه 

  دارم

هقان به چه كار كشت ما همه حيرتم كه د 

  را؟

ـ در همان عبارات  قدر اين نعمت عظما را كه خدا به شما عطا فرموده ، قدر اين رهبر ولى

 . كه سرور عزيزم جناب استاد حداد عادل عبارت آوردند ـ رهبرى ولى ، وفى ، الهى 

قه برخواستند كه مبادا ، توجه داشته باشيد مبادا ؛ آقايان اول انقلاب يادتان هست؟ چقدر فر

 خواستند كشور را تجزيه كنند؟ مى

مبادا اين وحدت ما را ، مبادا اين جمعيت ما را ، مبادا اين كشور علوى را ، . حواستان باشد 

 . يرند  اين نعمت ولايت را از دست شما بگ

خدايا به حق پيغمبر و آل پيغمبر سايه اين بزرگمرد ، اين رهبر اصيل اسلامى حضرت آيت 

 . اى عزيز را مستدام بدار  معظم خامنه  اللهّ

 . الهى آمين ، الهى آمين ، الهى آمين به عدد كلماتت آمين 

  آقاى حسين حيدرى كاشانى كه سال ها توفيق درك محضر حضرت آيت اللهّ( 6

 : گويد  اى نقل نموده است ، ايشان مى ى را داشته است ، در همين باب خاطرهبهاءالدين



در يكى از سفرهائى كه مقام معظم رهبرى به قم تشريف آوردند صبح روزى بود كه يكى 

آيند ، بيا برويم  آقا به منزل آقاى بهاءالدينى مى: از دوستان بزرگوار در منزل آمد و فرمود 

 . 

 يم وارد اتاق منزل شديم ، مقام معظم رهبرى  منزل آقا رفتبه اتفاق ايشان به 

(62) 

 
آقاى بهاءالدينى روى تشك با عرقچين نشسته بود . اظهار لطف و مرحمت فرمود ، نشستيم 

اگر ! آقا: حقير خدمت مقام معظم رهبرى عرض كردم . ، آقايانى در خدمت آقا بودند 

حضرتعالى خبر دادند ، ما سه سال قبل از  بعضى بعد از نشست مجلس خبرگان ، از رهبرى

چطور؟ : فرمودند . پرورانديم  فوت حضرت امام عليه الرحمه ، رهبرى شما را در سر مى

بهاءالدينى كردم و در توضيح   عرض كردم به واسطه فرموده اين مرد و اشاره به آيت اللهّ

ضرشان بودم اين مطلب آن گفتم در سه نشست كه در سه جمعه پياپى كه بنده در منزل مح

كسى . قضيه قائم مقامى سرنمى گيرد ! فلانى: روزى ابتدا به ساكن فرمودند : را فرمودند 

بله آقا ، و رفتم : بنده هم عرض كردم . اى است  كه ما دلخوش به او هستيم ، آقاى خامنه

وز جمعه هفته بعد ر. براى اينكه چاى خدمت آقا بياورم فرموده ايشان را يادداشت كردم 

خواهند كارى كنند  همانطور كه ما به شما گفتيم اينها مى: حدود ساعت ده صبح فرمودند 

عرض كردم ، بله آقا و بلند شدم . اى است  شوند دلخوشى ما به آقاى خامنه ، اما موفق نمى

هفته سوم باز به همين مضامين در باره آينده مطلبى . رفتم يادداشت كردم و برگشتم 

بهاءالدينى كردم ، آقا فرمود چه بايد كرد؟   هاى آقا آيت اللهّ ، من نگاهى به چشمفرمودند 

چون سخنم به اينجا رسيد . كنى؟ اما ديد ما اين است ، عرض كردم بله آقا  شما تعجب مى



آقايانيكه در خدمت آقا بودند خوشحال شدند و تبسم كردند و مقام معظم رهبرى نگاهى 

شنيد و  ير را مى هاى حق ينى كرد ، ايشان هم به طور عادى گفتهبهاءالد  به آيت اللهّ

 .سرمبارك در پيش داشت 

اى با اين جمله كه با اينكه رهبر معظم  حجت الاسلام راشد يزدى پس از بيان مقدمه( 7

انقلاب اسلامى در معرض شهادت قرار گرفتند ، اما خواست و مشيت الهى اين ذخيره را 

 .و ملت بزرگ ايران نگه داشت براى انقلاب اسلامى 

 اى نيست ، اما  در علم و معلومات مقام معظم رهبرى هيچ شك و شبهه: افزود 

(61) 

 
 . مسائل سياسى باعث شده كه برجستگى علمى ايشان پنهان بماند 

ايشان در اين سخنرانى با اشاره به خاطراتى ناگفته از زندگى فردى و ديدار ها و فعاليتهاى 

هاى  اجتماعى و سياسى معظم له ، به عنوان نمونه به نقل خاطرات خود از ازدواج فرهنگى ،

هاى فرزندان  بنده در تمامى ازدواج: گويند  فرزندان رهبر معظم انقلاب اشاره كرده و مى

ها بزرگان و مسوءولان عاليرتبه كشور نيز  رهبر معظم انقلاب شركت كردم ، در اين مراسم

اند و ازدواج  رى به ميهمانانشان تنها يك نوع غذاى ساده دادهحضور داشتند اما رهب

 .يار ساده برگزار شده است  فرزندان رهبر بس

ترين  علامه مصباح يزدى فرمودند بعد از غيبت كبرى يكى از بالاترين و بزرگ( 2

  هائى كه خداوند بر مسلمانان مرحمت فرموده است ، نعمت وجود حضرت آيت اللهّ نعمت

 . اى است  خامنه



وظيفه ما در برابر كسى كه : اراكى خاطر نشان كردند   از آيت اللهّ ايشان با نقل داستاني

 .ها نفر سودبخش و مايه بركت است ، بسيار سنگين است  لحظه عمرش براى ميليون لحظه

  مصرف گوشت خانه آيت اللهّ: كند  اى از رهبر انقلاب اشاره مى وى درادامه به خاطره

ايشان درآن زمان به من . اى در زمان رياست جمهورى تنها از طريق كوپن بود  خامنه

شود گوشت  من تاكنون غير از همان گوشت كوپنى كه به همه مردم داده مى: فرمودند 

 .ام  ديگرى از بازار نخريده

 . ى مردم محروم ومستضعف است  امروز هم زندگى ايشان مثل زندگ

اى از زندگى رهبر انقلاب نقل  شمى شاهرودى با ذكر خاطرهسيد محمود ها  آيت اللهّ( 9

اين سادگى به . زندگى شخصى آقا از سادگى و سلامت خاصى برخوردار است : ميكند 

 . آقا و فرزندانش اهل تجملات نيستند . زندگى نزديكان ايشان نيز سرايت كرده است 

(69) 

 

من اين سادگى را در . وقعيت بازداشته است همين اعتقاد آنان را از سوء استفاده از مقام و م

روزى معظم له مرا به كتابخانه خود دعوت كردند ، من درآن . منزل ايشان به تماشا نشستم 

آن ميز وصندلى . در كنار ميز نيز يك صندلى كهنه بود . جا يك ميز ساده و قديمى ديدم 

نه ساده خود هنوز از همان ميز و مقام معظم رهبرى در كتابخا. مربوط به قبل از انقلاب بود 

 . كنند  صندلى استفاده مى



مرواريد با رهبر معظم انقلاب ، به   در يكى از ديدارهاى خصوصى مرحوم آيت اللهّ( 20

بنده براى انتخاب رشته تخصصى حوزويان ، بهترين راهنما و : حضرت آقا عرض كردم 

هاى مختلف ،  دقت وافر به تخصصعالى ميدانم؛ چون علاوه بر توجه و  مشاور را جناب

اشراف شما در جايگاه رهبرى بر نيازهاى جوامع اسلامى ، از همه بالاتر و فصل الخطاب 

 . است 

هاى  ى جناب عالى در سخنرانيهاى مختلف ، طلاب و فضلا را متوجه اولويت از طرف

ى ، فقه و ايد؛ و بر اساس بررسى بنده ، روى كلام و دفع شبهات كلام علمى حوزه كرده

براى . ايد  يازهاى حكومت اسلامى ، و تبليغ و تربيت دينيجامعه تأكى د فرموده پاسخ به ن

بنده و طلاب ديگرى كه درصدد انتخاب رشته تخصصى هستند ، كداميك را اولويت 

بنده ميخواهم تكليف خودم روشن شود؛ اگر پاسخ شما : نخست ميدانيد؟ و ادامه دادم 

 . ود ، جاى ديگرى نقل نميكنم نبايد طرح عمومى ش

ايشان ضمن توضيح دلايل اهميت هريك ، هر سه را در يك رتبه تبيين فرمودند و سفارش 

 . ميان اين سه ، استعداد و علاقه طلبه ملاك قرار گيرد و بس : كردند 

دارد  چه اشكالي: طور كه سرشان را پايين انداخته بودند ، فرمودند  مرحوم ميرزا همان

امثال ايشان كه استعداد خوبى دارند ، در هر دو رشته فقه و كلام كار كنند و تبليغ را هم 

 !رها نكنند؟

(63) 

 



چنين همت و بركتى ! عالى قياس به نفس ميفرماييد جناب: آقا بلافاصله و با لبخند فرمودند 

يد اما بين ا عالى پيدا ميشود كه بين فقه و كلام و حديث جمع كرده فقط در امثال جناب

ها ، چنين  هم با اين گرفتاريهاى مختلف و گاهى هم اتلاف وقت هاى كنونى ، آن طلبه

عالى موفق به جمع بين چند  همان گذشته هم افراد كمى مثل حضرت. چيزى پيدا نميشود 

 !يدا نميكردند اند و غالباً در يك رشته بيشتر تخصص پ رشته شده

اى از مقام معظم رهبرى ، از مهمانى هايى  دآورى خاطرهجوادى املى در يا  آيت اللهّ( 22

در خدمت ايشان سخن گفته است كه مصطفى فرزند رهبرى نيز در آن حضور داشته و 

 . پاى سفره ناهار نشسته است 

شما به منزل برويد : اى به فرزندشان نگاهى كرده و ميفرمايند  خامنه  به گفته وى ، آيت اللهّ

بنده از . آملى به رهبرى ميگويند كه اجازه بدهيد آقازاده هم باشند  جوادى  آيت اللهّ. 

فرمايند كه اين غذا از بيت المال است ، شما هم  اما آقا مى. ام كه بمانند  ايشان خواسته

ايشان به . اما براى بچهٌّها جايز نيست كه بر سر اين سفره بنشينند . مهمان بيت المال هستيد 

 . ى خانه ميل كنند منزل بروند و از غذا

من در آن لحظه فهميدم كه خداوند چرا اين همه عزت به : جوادى آملى گفت   آيت اللهّ

 .  (2)حضرت آقا عطا فرمودند

 بوسيدن دست پدر وپدر زن 

 : گويد  آقاى غلام شاه پسندى از محافظان رهبر معظم انقلاب مى

 اومد اگر جلسه رياست جمهورى با يه رئيس  اى مى وقتى پدرِ آقاى خامنه



 

(2 )http://noorportal.net/news/ShowNews.aspxID<26071 

(69) 

 
ايستادند به  شدند ايشون تمام قد مى جمهور خارجى ولو بود وقتى پدر ايشون وارد مى

رفت پيش پدرشون و  دويد مى مىدويدند نه اينكه راه بره ،  طرف پدرشون با سرعت مى

بوسيد تا روزى كه پدرشون مرحوم شد من ياد ندارم يكبار  حتما دست پدرشون رو مى

 .اى به پدرشون برسه دستشون رو نبوسه  آقاى خامنه

رفتند به ديدارپدر زن ومادرزن شان و هر موقع پدر خانم شون  تو مشهد ايشون حتما مى

 .  (2)وسيد مثل پدرب رسيد دست پدر خانمش رو مى مى

 هاى شگرفت ملت ايران در بيست سال اخير نقش مقام معظم رهبرى در پيشرفت

اى از دستاوردهاى شگرف كشور ايران اسلامى در دهه اخير در  بدون ترديد بخش عمده

هاى مقام معظم رهبرى به دست آمده  ها ، رهنمودها و پيگيرى سايه تدابير ، سياستگذارى

ها و تدابير ايشان در برپايى جنبش نرم افرازى و توليد علم ، مهندسى  توصيه. است 

علمى كشور ، دميدن روحيه خودباورى و اعتماد به نفس ملى  فرهنگى ، تدوين نقشه جامع

، ارج نهادن به نخبگان ، دستور افزايش نسبت دانشجويان تحصيلات تكميلى ، اهتمام و 

ساله و اشراف  10عنايت ويژه به افزايش اعتبارات پژوهشى ، طرح تدوين سند چشم انداز 

ها و صدها سياستگذارى و تدبير ديگر ،  و نظارت مستمر معظم له برمراحل اجرايى آن و ده

همگى نشان از نگاه ژرف و آينده انديش سكاندار نظام اسلامى دارد كه با الهام از فرمايش 



 «العلم سلطان من وجده صال و من لم يجده يصال » : السلام  مولاى متقيان على عليه

لبه داشته باشد و هر تواند غ معتقدند علم اقتدار است ، هركس آن را به دست آورد ، مى

 . كنند  كه از آن بى بهره ماند ، بر او غلبه مى

 

 . سايت تابناك ( 2)

(66) 

 

تواند منكر آن باشد كه دستاوردهاى عظيم نظام اسلامى در به دست  به راستى چه كسى مى

اف اصفهان ، مجتمع . سى . اى ، تاسيس مجتمع عظيم يو  آوردن چرخه سوخت هسته

هاى شبيه سازى  ز ، ورود به عرصه نانوتكنولوژى ، توليد گوسفند و موشسازى نطن غنى

هاى  شده ، درمان بيماران نخاعى ، قلبى ، كبدى ، عروقى و چشمى با استفاده از سلول

سرطان پوست ،  بنيادى ، داروى كنترل ايدز و سرطان ، داروى زخم ديابت ، داروى

هاى صعب العلاج ، ساخت ماهواره  بيمارى داروى درمان كننده 90آزمايش نهايى بيش از 

هاى كروز  هاى دوربرد ، زيردريايى ، موشك بر ، ساخت موشك ، ساخت موشك ماهواره

هاى پيشرفته و صدها دستاورد ديگر ، جز در سايه تدابير و اهتمام مستمر رهبر  ، جنگنده

ـ  72هاى  المسيرى كه پس از پايان جنگ تحميلى و از س. انقلاب به دست آمده است 

در زاويه حركت علمى كشور به وجود نيامد  ها ، خللى آغاز شد و با آمد و رفت دولت 70

هاى پيشرفت و تعالى را يكى پس از ديگرى پشت سر  در طى اين ميسر بود كه پله. 

 29جهانى ،  رياضى21گذاشتيم و هم اينك به كشور اول منطقه در نرخ توليد علم ، رتبه 



شاخه علمى رتبه  7در . ايم  نانو دنيا دست يافته 16شيمى ،  22مكانيك ،  27كامپيوتر ، 

 . اول منطقه را داريم و در هر سه سال ، ميزان توليد علم در كشور دو برابرشود 

عبدالنبى نمازى عضو مجلس خبرگان رهبرى در گفت و گو با خبرنگار   آيت اللهّ

از : رهبرى در انقلاب اسلامى ابراز داشت خبرگزارى رسا ، با اشاره به نقش مقام معظم 

اند نقش ايشان در هدايت  تا كنون كه معظم له عهده دار رهبرى انقلاب بوده 62سال 

 . جامعه و حكومت اسلامى بسيار پررنگ و حائز اهميت است 

سال حكومت اسلامى و كشتى انقلاب را  10رهبر انقلاب به مدت : وى تصريح كرد 

هاى دشمنان و  ا شناخت بحران ها ، حوادث ، تهديدات و توطئهسكاندارى كرده و ب

 . استكبار جهانى كشور را به بهترين شكل ممكن مديريت كردند 

(67) 

 

نقش مقام معظم رهبرى در خارج كردن كشور از بحران : اين استاد حوزه علميه قم افزود 

سى نظام اسلامى از نكات هاى سيا ها و مقابله با تهديدات دشمنان و همچنين تقويت بنيه

 . توان آن را تبيين كرد  بسيار برجسته و مهمى است كه به سادگى نمى

: وى با ستايش مديريت و تدبير مقام معظم رهبرى در اداره كشور و انقلاب ابراز داشت 

ساله تصدى ولايت فقيه ملموس  10اى در دوران  خامنه  حسن مديريت حضرت آيت اللهّ

است و ايشان در هوشيارى ، بيدارى و آگاهى دادن جامعه و عبور كشور و كاملا پر رنگ 

 . بديلى بوده اند  هاى مختلف ايفاگر نقش بى از بحران



هاى نظامى ، علمى ،  نقش مقام معظم رهبرى در عرصه: نمازى اضافه كرد   آيت اللهّ

 . است اى ، فناورى و همچنين توسعه فرهنگ اهل بيت كم نظير و مثال زدنى  هسته

الملل و حتى توسعه فرهنگ اهل بيت  وى با بيان اينكه در مجموعه اين مطالب و روابط بين

امروز مقام معظم رهبرى به : كرد  ، شخص رهبرى است كه وارد ماجرا شده است ، تصريح

كنند كه توسط شخص  شخصه توسعه مكتب اهل بيت را در سطح جهانى پيگيرى مى

فته شده است و مجمع جهانى اهل بيت يا درالتقريب آن را ايشان اين امور به دست گر

 . دهد  انجام مى

قاره جهان حوزه علميه  9اكنون به همت رهبر معظم انقلاب در  هم: نمازى خاطرنشان كرد 

براى نشر معارف اهل بيت تاسيس شده است و اين صرفا با تدبير و پشتيبانى معظم له بوده 

 . است 

نصفانه بخواهيم داورى كنيم نقش مقام معظم رهبرى در توسعه به اگر م: وى ادامه داد 

معناى جامع كلمه اعم از اقتصادى اجتماعى و سياسى كه يكى از آن در بحث اقتصادى 

 ساله است از جمله تدابير مقام  10انداز  و يا چشم 33مسئله اصل 

(62) 

 
 . نظيراست  معظم رهبرى بوده است؛ بى

در مجلس  69بنده به عنوان كسى كه از سال : عضو مجلس خبرگان رهبرى اظهارداشت 

خبرگان رهبرى بوده است و شاهد و ناظر همه ماجراها و جريانات بودم موضع و عملكرد 

بينم و اگر بخواهيم به زبان متعارف به عملكرد ايشان نمره  ايشان را در حد بسيار عالى مى



و در بحث مسئله انرژى اتمى  22برى به خصوص در عرصه فتنه دهيم نمره مقام معظم ره

 .  (2)است 10و پيگيرى و دفاع از مسايل امت اسلامى و ملت ايران نمره ايشان 

 

 .وگوى تفصيلى با خبرگزارى فارس  نمازى در گفت  آيت اللهّ 19/06/29( 2)

(69) 

 
 عنه  الله شهيد حاج سيد مصطفى خمينى رضى

حاج آقا : گويد  عنه چنين مى الله مصطفى خمينى رضى  رباره شهيد آيت اللهّيكى از علماء د

مصطفى در ايران كه بودند ، تقريبا همه روزه به زيارت حرم حضرت معصومه عليهاالسلام 

 . رفتند و شبها به خواندن دعاتقيد داشتند  مى

مى حالات و افكارش حالت عرفانى و نزديكى با خدا ، به وضوح در ايشان نمايان بود و تما

 . ، تحت تاثير مستقيم اين نيرو قرار داشت 

در عراق به غير از كارهاى معمول همه روزه سفرهائى به صورت پياده به كربلا داشتند كه 

پيمودند تا به  افتادند و تمام اين مسير را كه هفده فرسخ است ، پياده مى با چند نفر براه مى

 . شود زيارت قبر سالار شهيدان نائل 

گذاشتند  خوابيدند ، ايشان يك كاسه آب كنار خود مى در بين راه هنگام شب كه همه مى

شدند و بعد از آن مقدارى ستراحت  گرفتند و تا نماز صبح ، مشغول عبادت مى و وضو مى

 .  (2)كردند مى



با آنكه ايشان خيلى باذوق و خوش مجلس بود و در مجالس دوستانه ، منتهاى ظرافت و 

شد در بين تمام  برد ، معذلك وقت دعا و عزادارى هم كه مى افت در سخنانش بكار مىلط

شد همانطور كه به پياده روى خود  هنگامى كه دعاى توسل شروع مى. افراد ، نظير نداشت 

ريخت  خواند و تمام مدت دعا ، اشك مى داد در راه كربلا با كمال توجه دعا مى ادامه مى

 شد ، زارزار گريه  مى و تا ذكر مصيبت شروع

 

 . سيره صالحان ( 2)

(70) 

 
 . افتاد  كرد و شانه هايش از شدت گريه به لرزه مى مى

اى  شخصى به نام شيخ جعفر بود كه هميشه بعد از نماز امام امت در مسجد شيخ چند جمله

حاضران چندان اعتنايى نداشتند و كم كم متفرق . خواند  گفت و روضه مى ذكر مى

رفتند و تنها كسيكه مقيد بود تا آخر بنشيند و روضه را گوش دهد مرحوم  شدند و مى مى

شد كه فقط ايشان در مسجد مانده بود و به روضه شيخ  حاج آقا مصطفى بود كه گاهى مى

 .  (2)گريست داد و مى جعفر گوش مى

رش را شد دست ماد حاج آقا مصطفى خيلى مؤدب بود و هميشه وقتى به منزل وارد مى

او پسرى نيرومند و . كرد  هيچ گاه نسبت به پدرش هيچ گستاخى را تحمل نمى. بوسيد  مى

يعنى تمام تيرهاى تهمت و فتنه و تمام حملات و . بازويى توانا در كنار پدر بود 



داشت و از  خريد و امام را مصون نگه مى گستاخيهاى ديگران را نسبت به امام به جان مى

 .  (1)دكر ايشان دفاع مى

از خصوصيات اخلاقى حاج آقا مصطفى اين : گويد  آقاى فردوسى پور درباره ايشان مى

است كه ايشان مردى بود بسيار خوش بزم ، خوش برخورد وخوش اخلاق وشخصى بود 

آمدند ومى نشستند ، ايشان  كه دائم الذكر بود وكمتر در بيرونى بيت امام كه طلاّب مى

اينكه وقتش را حاضرنبود به بطالت وبه بعضى از مطالبى كه  براى. آمد  كمتر آنجا مى

 ايشان از كسانى. گذراند  بلكه به مطالعه وتفكّر مى!نامربوط بود ، بگذراند

. . بود كه مقيدّ بود كه شبهاى چهارشنبه را در نجف اشرف ، به مسجد سهله مشرف شوند 

 . . 

 ودند وباخانواده منزل امام ايشان روزهاى جمعه معمولاً در منزل امام مهمان ب

 

 . 29.ص: سيماى فرزانگان ( 2)

 .  36، ص 1ج: پابه پاى آفتاب ( 1)

(72) 

 
 ! . . گرفتند مى آمدند وخرج هفتگى شان را از امام مى

حتّى تا اين اواخر ، ايشان يخچال . او يك زندگى كاملاً طلبگى خيلى معمولى داشتند 

خواست به ايران برگردد ، اثاثش  يكى از طلاّب كه مى. ماشين لباسشوئى نداشت . نداشت 



را حراج كرده بود وايشان يخچال اورا كه قديمى بود ، خريدند ولى تا زمان شهادت ، 

 .  (2)دماشين لباسشوئى نداشتن

حاج آقا مصطفى در ايران كه بودند ، : گويند  گرامى درباره ايشان چنين مى  آيت اللهّ

رفتند وشبها نيز به خواندن  تقريباهًمه روزه به زيارت حرم حضرت معصومه عليهاالسلام مى

 . دعا تقيدّ داشتند 

وافكارش ،  حالت عرفانى ونزديكى با خدا ، بوضوح در ايشان نمايان بودوتمامى حالات

درعراق به غير از كارهاى معمول همه روزه ، . تحت تأثير مستقيم اين نيرو قرار داشت 

افتادندوتمام اين مسير را  سفرهائى بصورت پياده به كربلا داشتند كه با چند نفر به راه مى

 . پيمودند تا به زيارت سالار شهيدان ، نائل شوند  كه هفده فرسخ است ، پياده مى

خوابيدند ، ايشان يك كاسه آب كنار خود  ن راه ، هنگام شب كه همه مىدر بي

شدند وبعد از آن مقدارى  گرفتند وتا نمازصبح ، مشغول عبادت مى گذاشتند ووضو مى مى

 .  (1)كردند استراحت مى

با اينكه ايشان خيلى باذوق وخوش مجلس بود ودرمجالس دوستانه ، منُتهاى ظرافت 

شد ، دربين  برد ، معذلك ، وقت دعا وعزادارى هم كه مى كار مىولطافت در سخنانش ب

شد ، همانطور كه به پياده روى  هنگاميكه دعاى توسّل شروع مى. تمام افراد ، نظير نداشت 

 خواند  باكمال توجهّ دعا مى(درراه كربلا)داد خود ادامه مى

 

 . سيره صالحان ( 2)



 . سيره صالحان ( 1)

(71) 

 
كرد  شد ، زار زار گريه مى ريخت وتاذكر مصيبت شروع مى وتمام مدّت دعا ، اشگ مى

 . افتاد  وشانه هايش از شدّت گريه به لرزه مى

 : درباره او نقل شده است كه 

شهيد سيد مصطفى خمينى به تهجدّ و سرخيزى ، زيارت ، عبادت ، پياده رفتن به كربلا و 

زيست ، در ايام زيارتى  م مدتى كه در نجف اشرف مىدر تما. ادعيه سخت اهتمام داشت 

پيوسته پياده به كربلا . . . رجب ، نيمه شعبان ، ماه ذيحجه و  29مانند عاشورا ، اربعين ، 

رفت و با آنكه پيمودن بيش از صد كيلومتر راه نجف و كربلا ، بطور پياده ،  مى

كرد ، اين برنامه را ترك  س مىآورد و گاهى پاى او آما دشواريهائى براى او بوجود مى

نشستند و زيارت  در دهه آخر ماه رمضان در مسجد كوفه به اعتكاف مى. فرمود  نمى

گفته شد كه در شب شهادت خويش ، سرگرم خواندن زيارت . خواند  عاشورا را زياد مى

ها كشيده و پيشرفتهائى كرده  در عرفان زحمت. عاشورا بوده كه به شهادت رسيده است 

 . ود ب

 * * * 

پيش از آغاز نهضت امام در يك روز تابستانى به باغى كه يكى از روحانيون مبارز تهران 

در هنگامى كه به اتفاق ميزبان خود در ميان باغ . اجاره كرده بود ، دعوت شد « دركه»در 

چند تن از نظاميان و صاحب منصبان ارتش شاهنشاهى همراه با زن و شراب . نشسته بود 



اعتنا به آنانكه در باغ در اختيارشان بود ، بساط خود را  باغ مزبور شدند و بى وارد

گسترانيدند و زمينه عيش و نوش را فراهم كردند ، شايد بر اين باور بودند كه درجه ارتشى 

شهيد حاج سيد مصطفى كه اين تجاوز و ! دهد آنان به كسى رخصت اعتراضى نمى

هاى  تحمل كند ، از جا برخاست و با سنگ به نظامىتوانست  گستاخى بيشرمانه را نمى

 كرد كه  خود شهيد نقل مى. متجاوز حمله برد 

(79) 

 
اى كه خون از سر او جستن كرد و به تنه  سنگى به فرق يكى از آنها خورد ، به گونه

 . هاى متجاوز ، وحشت زده پا به فرار گذاشتند و از باغ بيرون رفتند  نظامى. درختى پاشيد 

 * * * 

 : درباره وفور علم او نقل شده كه 

 . بيش از چند سالى از بلوغ سيد مصطفى نگذشته بود كه به درجه اجتهاد رسيد 

(73) 

 
 العظمى محمد على شاه آبادى   آيت اللهّ

پدر ايشان ميرزا محمد جواد مجتهد اصفهانى جامع معقول و منقول و حاوى فروع و اصول 

ايشان مدتى از پدرشان كه از شاگردان صاحب جواهر بود درس گرفته بودسپس در . بود 

معروف به حسين )اصفهان در حوزه درس اخوى خود مرحوم آقا شيخ احمد مجتهد 

، و همچنين در حوزه درس ميرزا محمد هاشم كسب علوم دينى نمود ( آبادى اصفهانى



چهارسوقى و مدتى در تهران در محضر مرحوم حاج ميرزا حسن آشتيانى و سپس در 

نجف در حوزه درس آخوند ملا كاظم خراسانى و ميرزا محمد تقى شيرازى ادامه تحصيل 

 . دارده و علوم منقول را نزد شيخ المتالهين ميراز هاشم رشتى خواندند 

 (2)در خطابه مهارت

نقل شده كه ايشان در خطابه مهارتى داشتند و قريب يك ساعت و نيم در مسجد جامع 

ها را به ياد دارم كه در يك  من يكى از آن خطابه. فرمودند  تهران ايستاده فرمايش مى

در آن . مجلس در قم كه بزرگان هم در مجلس بودند ، اين مهارت ايشان به اوج رسيد 

السلام كه عكس روى پرده ، شير حقيقى  بيان معجزه حضرت رضا عليه مجلس ايشان در

 شد ، واقعااعجاز كردو ما كه در مجلس بوديم يك حالت ديگرى پيدا 

 

 . از كتاب عارف كامل ، معاونت پژوهشى بنياد فرهنگى شهيد شاه آبادى ( 2)

(79) 

 
 . كرديم از اين بيان ايشان 

 روش مناسب براى نهى از منكر 

ر نزديكى منزل ايشان در خيابان اميركبير دكترى بود به نام ايوب كه براى دخترانش معلم د

ها  اى كه از صداى آنها همسايه موسيقى آورده بود و صداى موسيقى بلند بود به گونه

ايشان براى دكتر پيغام فرستاد و از او خواست كه از اين كار دست بردارد . ناراحت بودند 



خواهيد  كنم و شما هر اقدامى كه مى داده بود كه من اين كار را ترك نمىاما دكتر جواب 

 . بكنيد 

شاه آبادى تا روز جمعه صبر كردند و آن گاه در جلسه روز جمعه كه در   مرحوم آيت اللهّ

 : مسجد شاه سابق تشكيل شده بود به مردم گفتند 

ون به مطب اين دكتر رسيد كند چ خوب است از اين به بعد هركس از اين خيابان عبور مى

داخل مطب شده و سلام كند و آن گاه با خوشرويى از او بخواهد كه آن عمل خلاف 

 .خود را ترك كند 

كرد ، براى انجام وظيفه شرعى خود داخل  از آن پس ، هركس از جلو مطب عبور مى

گذاشت و خارج  كرد و موضوع را با زبان خوش در ميان مى شد و سلام مى مطب مى

 . شد  مى

شد كه  چندين روز به اين منوال گذشت و دكتر هر روز با صدها مراجعه كننده مواجه مى

وى ديد اگر بخواهد به لجاجت خود ادامه دهد ! دادند همگى يك مطلب را به او تذكر مى

، نه تنها بايد مطب خود را تعطيل كند ، بلكه مجبور است از آن خيابان هم كوچ كند از 

 . از ايجاد مزاحمت برداشته جلسه آموزش موسيقى دخترانش را تعطيل كرد اين رو دست 

 در يكى از روزهايى كه ايشان به طرف مسجد در حركت بود ، دكتر ايوب را ديد 

(76) 

 



توانست سلام كند و  وقتى نزديك شد دكتراز شدت خنده نمى. آيد  كه به طرف او مى

با قدرت ملت كار را تمام  قاى شاه آبادىآ: بالاخره پس از سلام و احوالپرسى گفت 

كنيد كه من  كردم شما به مراجع قانونى و محاكم قضايى مراجعه مى كردى و من گمان مى

توانستم جواب آنها را بدهم و هرگز درباره اين روش مردمى نيانديشيده  به سادگى مى

 .  (2)بود

 يازده ماه تحصن 

ايشان در ابتدا . در خطر است ( رضاخان)اين دولت اسلام از ناحيه : فرمود كه  ايشان مى

تلاش خود را در متحد كردن علماء به كار گرفته و در هيئت ها به افشاگرى دولت و 

ادامه مبارزات ايشان منتهى به تحصن در حرم حضرت عبدالعظيم . بيدارى مردم پرداختند 

در آخر . ر آنجا متحصن بودند السلام گرديده و يازده ماه به عنوان اعتراض به دولت د عليه

در )مدرس و مرحوم حاج شيخ عبدالنبى و جمعى از علماء و مؤمنين   ، به اصرار آيت اللهّ

 . (1)به تهران بازگشتند( 2906سال 

 تا خون در بدن داريم 

السلام متحصن بودند ، در پاسخ به  در ايامى كه ايشان در زاويه حضرت عبدالعظيم عليه

سؤال يكى از بزرگان نجف كه از ايشان در مورد علت تحصن سؤال نموده بود فرموده 

 : بودند 

آله تا كنون گذشته از شهادت  و عليه الله ما وارث دينى هستيم كه از زمان رسول اكرم صلى

السلام و اصحاب و يارانش ، هزاران شهيد از علماء و بزرگان در به ثمر  عليهمائمه اطهار 

 رساندن 



 

 . عارف كامل ( 2)

 . عارف كامل ( 1)

(77) 

 
اند و اكنون ما هستيم كه ثمره آن همه فداكارى و جان نثارى را در اختيار  آن نقش داشته

بكوشيم و اين هديه گرانبهاى  لذا وظيفه است تا جان در بدن داريم در حفظ آن. داريم 

بينيم اين  الهى را كه با خون بسيارى از شهدا آبيارى شده ، محافظتش كنيم و اينكه مى

امانت الهى در معرض دستبرد و نابودى اين حكومت جبار است با همه وجود بايستى در 

م كه چون معتقدي. نگه دارى آن تلاش نماييم و از تجاوز به حدود آن ممانعت نماييم 

 .  (2)تر از خونِ گذشتگان نيست خون ما رنگين

 فتواى حكيمانه 

سيم و راديو در تهران تازه رايج شده بود ، ولى  شاه آبادى استفاده از بى  در زمان آيت اللهّ

هاى  شد بيشتر برنامه چون وسايل ارتباط جمعى به دست حكومت ظالمانه رضاخان اداره مى

اى از علما  اين امر موجب شد كه عده. آن مبتذل و ضد اسلامى ومروج فرهنگ غرب بود 

 . هاى آن شوند و به حرمت استفاده از آن فتوا دهند  مت تمام برنامهء معتقدبه حر



شاه آبادى رفته ، از ايشان درباره جواز استفاده از   اى از مردم نزد آيت اللهّ در اين حال عده

اين وسايل سؤال كردند ايشان ضمن اظهار تأسف از اين كه اين وسيله تبليغ خوب در 

  :دست مسلمانان نيست فرمودند 

تواند به دانش و فرهنگ خدمت كند ، هم  راديو همچون زبان گويايى است كه هم مى

بنابراين خريد و نگهدارى آن براى استفاده از . تواند گفتارهاى ناصواب بگويد  مى

 . هاى مفيد ، مانعى ندارد  برنامه

آن را مجاز نيز در دورانى كه بلندگو تازه رواج يافته بود وتعدادى از علماء استفاده از 

 اى از مردم كه از ايشان پرسيدند آيا اجازه  دانستند ، ايشان در پاسخ عده مى
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! دهيد بلندگويى خريده و در مسجد نصب كنيم ، جواب دادند اين چه سؤالى است؟ مى

گناه ندارد  ام ، حجت بر مردم تمام شود كه اين وسيله حتماآن را تهيه كنيد كه تا من زنده

 .  (2)و نگهدارى آن و نيز استفاده از آن در موارد صحيح نه تنها زيانى ندارد بلكه لازم است

 شاگردان استاد 

هاى زير نيز از محضرايشان  سره ، شخصيت علاوه بر شخصيت والاى امام خمينى قدس

 . اند  استفاده كرده



 . سره  قدسالعظمى شهاب الدين نجفى مرعشى  ـ مرحوم آيت اللهّ 2

 . الله  آخوندملا على همدانى رحمه  ـ مرحوم آيت اللهّ 1

 . الله  حاج سيد موسى مازندرانى رحمه  ـ مرحوم آيت اللهّ 9

 . حاج شيخ شهاب الدين ملايرى   ـ مرحوم آيت اللهّ 3

 . الله  حاج شيخ محمد ثقفى تهران رحمه  ـ مرحوم آيت اللهّ 9

 . الله  حاج شيخ راضى رحمه  ـ مرحوم آيت اللهّ 6

 . الله  حاج ميرزا حسن يزدى رحمه  ـ مرحوم آيت اللهّ 7

 . الله  اى رحمه حاج ميرزا خليل كمره  ـ مرحوم آيت اللهّ 2

 . الله  حاج مير سيد حسن احمدى رحمه  ـ مرحوم آيت اللهّ 9

 ( . آملى)ميرزا هاشم لاريجانى   ـ مرحوم آيت اللهّ 20

 . (1)آقاى حاج سيد على بهشتى  ـ حضرت آيت اللهّ 22
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 اين خبيث ، اسلام را از بين برد 

شورا منبر السلام يك دهه عا ايشان در دوران تحصن خود در حرم حضرت عبد العظيم عليه

. بيان فرمودند ( اول منبر ، وسط منبر ، آخر منبر)نوبت  9رفتند و يك موضوع را هر شب 

 : در شب دهم در آخرين منبر فرمودند 

تو شاهد و گواه باش كه اين مرتبه كه اين جمله بگويم ، در اين ده شب سى مرتبه ! خدايا

ف واصفهان و مشهد و تمام نقاطى علماءنج ام و براى ام و اتمام حجت نموده تكرار كرده

ام و امشب هم براى آخرين مرتبه در اين مجلس  دانستم و توانستم هم نامه نوشته كه مى

وهدفش ، اعدام قرآن . گويد و آن اين است كه رضا خان دست نشانده انگليس است  مى

لكه به علل ب. كند ، نه به خاطر خود من است  و اسلام است و اگر با من روحانى مبارزه مى

كنم كه اگر حركت نكنيد ، اين خبيث  آن است كه من مبلغ قرآنم لذا اين به دنيا اعلام مى

 .  (2)برد اسلام را از بين مى

 شوند ملائكه مبهوت مى

 : فرمودند  ايشان مى

سه آيه آخر سوره مباركه حشر را تلاوت كنيد تا ملكه شما شود و اولين اثرى كه از آن 

وقتى كه ملكين از طرف پروردگار . پس از مرگ و شب اول قبر است  شود ، مترتب مى

 : بگويى « من ربكّ » آيند در جواب  براى سوال و جواب مى



الا   الذى لا اللهّ  هو اللهّ. عالم الغيب و الشهاده هو الرحمن الرحيم . الذى لا اله الا هو   هو اللهّ

. عما يشركون   هو الملك القدوس السلام المومن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللهّ

و الارض و هو الخالق البارى المصور له الاسماء الحسنى يسبح له مافى السموات   هو اللهّ

 . العزيز الحكيم 
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چون اين معرفّ حق . شوند  وقتى اين طور پاسخ بگويى ، ملائكه الهى مبهوت و متحير مى

 .  (2)است به زبان حق نه معرفى حق به زبان حق

 هر وقت شاه ، گبر شد 

در مسجد . ا تعطيل كنند در زمان رضاخان ، زمانى توطئه كردند كه نماز جماعت مساجد ر

جامع كه ائمه جماعت متعددى داشت ، هريك از آنها به دليلى نيامدند ، يكى به مسافرت 

شاه آبادى براى نماز عازم مسجد   اما آيت اللهّ. ! رفت ، ديگرى به اصطلاح مريض شد 

 . شدند 

اى قزاق در مسجد مستقر شده بودند ، در راه مسجد ،  آن روز عوض مردم نمازگزار ، عده

خب : فرمايند  اند ، آقا مى ها ريخته در مسجد قزاق: گويد  يكى از مريدهاى آقا به ايشان مى

 . شوند  و وارد مسجد مى! ، قزاق ريخته باشد



دانيد نماز  آقا مگر نمى: گويد  قا مىآيد و به آ يكى از افراد دولتى با لباس شخصى جلو مى

تعطيل است؟ آقا در حالى كه حتى سرشان را بلند نكرده بودند كه او را نگاه كنند به او 

 . من بزرگتر هستم : گفت ! تر از تو بياد برو بگو گنده: فرمود 

 :اگر با تو حرف بزنم ، بعدا كس ديگرى نيست كه اعتراض كند؟ گفت : آقا فرمود 

 . خير 

 اينجا كجاست؟ : فرمودند 

 تهران : گفت 

 كنم كجاست؟  اى و با تو صحبت مى نه اينجا كه ايستاده: فرمود 

 مسجد: گفت 

 !من كى هستم: فرمودند 
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 پيشنماز : گفت 

 مملكت ، چه مملكتى است؟ : فرمودند 



 ايران: گفت 

 ايرانى ، دينش چيست؟ : فرمودند 

 اسلام: گفت 

 !شاه چه دينى دارد: فرمودند 

 . شاه مسلمان است : توانست بگويد مخالف قرآن و نماز و اسلام است گفت  چون نمى

هروقت شاه گبر شد و اعلام كرد كه من كافرم و يا يهودى و نصرانى : ايشان فرمودند 

روم و در  ، مىهستم و بالاى سر اين مسجد ناقوس زدند من كه پيشنماز مسلمانان هستم 

ولى مادامى كه اين جا ناقوس نزدند و شاه هم اعلام . خوانم  مسجد مسلمانان نماز مى

 .گبريت و كفر نكرده ، من پيشنماز مسلمانان بايد اين جا نماز بخوانم 

پس از اين گفت و گو ، وارد شبستان شدند و با اينكه كسى براى نماز در مسجد نبود ، 

يكى از نمازگزاران كه ايشان را ديده بود ، در مسجد فرياد . يستادند داخل محراب به نماز ا

تر شده  مردم هم كه نمازگزار بودند با وضع وجود آمده ، مشتاق. را بلند كرد ( الصلوه)

 .  (2)ها به هم خورد بودند و به مسجد هجوم آوردند و بساط شاه و قزاق

 دعاى كميل 

هاى خوبى كه دارم ، دعاى كميل شبهاى جمعه  اطرهاز خ: گويد  يكى از ياران ايشان مى

 هرهفته شبهاى . اى بود  مرحوم شاه آبادى بود كه واقعا برنامه فوق العاده
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آورند و بعد از اينكه يك  ساعت به اذان صبح مانده به مسجد تشريف مى 1جمعه حدود 

كردند و در حالى كه تمام چراغهاى  كشيدند ، مراسم دعاى كميل را شروع مى قليان مى

خواندند و من به خاطر دارم كه يك دفعه  مسجد خاموش بود ، دعاى كميل را از حفظ مى

كت كنم ، شب را در همان شبستان مسجد جامع با چند تن از براى اينكه در اين مراسم شر

زمستان بسيار سردى هم بود و . صبح بيدار شديم  دوستان خوابيديم و دو ساعت به اذان

 . برف سنگينى هم آمده بود وضو گرفتيم و در برنامه دعاى كميل شركت كرديم 

خواندند ، تمام  ب را مىخوب به خاطرم هست وقتى ايشان در اواخر اين دعا ، آيات عذا

« چهارسوبزرگ » زدند و صداى آنها تا  كردند و ضجه مى مردم با صداى بلند گريه مى

 .  (2)آمد مى

 اينجا وزارت فرهنگ است

يكبار در روز تاسوعا يا عاشورا مأمورين رضاخان به مسجد جامع آمدند كه كه مانع 

 . زارت فرهنگ اجازه بگيريد گفتند بايد از و برگزارى مراسم عزادارى شوند و مى

شاه آبادى ، خطاب به آقاى سيد على اصغر آل احمد كه صداى   در اين حال آيت اللهّ

 ! زيارت عاشورا را بخوان: خيلى خوبى هم داشت ، فرمودند كه 



مرحوم آل احمد هم شروع به خواندن زيارت عاشورا كرد و در اثر آن صداى گريه و 

شاه آبادى خطاب به   بعد هم آيت اللهّ. م بازار بلند شد ضجه عزادارى مردم در تما

مأمورين رضا خان گفتند به آن مرد قلدر چاروادار بگو كه مانع عزادارى مردم نشود و به 

 اينجا . وزير فرهنگ هم بگويد كه در وزارت فرهنگش را ببندد 
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 .  (2)وزارت فرهنگ ماست

 دستورالعمل اخلاقى واجتماعىپنج 

 الرحمن الرحيم   بسم اللهّ

قُل إنّما أعظكم بواحدة أن تقوموا « » فوَقَ أيديهمِ   يدُ اللهّ « »الاسلام يعلو ولا يعُلى عليه » 

وضربت عليهم الذلةّ أينما ثقفوا « » جميعاً ولا تفرقّوا   واعتصِموا بحبَلِ اللهّ« » مثَنى وفُرادى 

 .  «وحبل من الناس   ن اللهّالاّ بحبل م

 . باشدو آن محتاج است به پنج چيز  ، مجاهده با نفس مى  مراد از قيام للهّ

كه حاصل نشود مگر باعتصام بحبل من الناس و آن معاهده با نائب   اعتصام بحبل اللهّ: اول 

 . است   السلام است برترك معصيت وبمنزله زره ولباس مجاهدين فى سبيل اللهّ امام عليه



 .  «الوضوء جنُّته » سپر دوام وضو كه : دوم 

 . من الشيطان الرجيم   چون شيطان نفس حيله كند او را رجم نمايد بخواند اعوذ باللهّ: سوم 

 و هرگاه سگ نفس هجوم آورد او را به حربه خواندن 

 . ، خاكسارش كند  «وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد  »

 . ر را هدايت كند براى معاهده مذكور آنكه لا اقل يكنف: چهارم 

 . اى يكروز براى جماعت حاضر شود  آنكه لااقل هفته: پنجم 

 والسلام على من التبع الهدى 

 .  (1)الا حقر العباد محمد على بن محمد جواد اصفهانى
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 جشن تولد رضا خان 



يادم هست براى رضاخان در . كرد  تمام معنا مبارز بود و براى خدا هم مبارزه مىايشان به 

 :ايشان فرمودند . گرفتند  اسفند ، جشن تولد مى 13

اند؟ در طويله كه  دانم اين در كدام طويله به دنيا آمده كه برايش تاريخ تولد گذاشته نمى

 (2)!گذارند براى كسى تاريخ نمى

 !خوابى كه تعبير شد

قبل از . من از ايامى كه در نجف در خدمت امام بودم ، خاطره جالى دارم ( فرزندشان)ن م

. تشريف فرمائى امام به نجف ، شبى خواب ديدم كه در ايران آشوب وجنگ است 

 . بخصوص در خوزستان 

در اين جنگ يكى از نزديكانم . سرتمامى نخلهاى خرما يا قطع شده بود ويا سوخته بود 

ـجنگ كه خيلى . ـكه البته برادرم حاج آقا مهدى در جنگ شهيد شد . بود شهيد شده 

كردم  در تمام مدت جنگ من چنين تصور مى. طولانى شده بود با پيروزى ايران تمام شد 

وقتى جنگ تمام شد ، . السلام ودشمنانش است  كه جنگ ميان حضرت سيد الشهداء عليه

ا هستند؟ طبقه بالاى ساختمانى را بمن نشان دادند السلام كج آقا امام حسين عليه: پرسيدم 

من به آنجا رفتم . يكى در سمت راست ويكى در سمت چپ بود . كه دواطاق داشت 

درهمين حين . السلام مشرف شدم وعرض ادب كردم  وخدمت حضرت سيد الشهداء عليه

 . از خواب بيدارشدم 

ايشان . يشان تعريف كردم پس از تشريف فرمائى امام ب نجف اين خواب را براى ا

 چطور آقا؟ : پرسيدم . اين جريانها واقع خواهد شد : تبسمى كرده فرمودند 
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: من دوباره اصرار كردم وسرانجام ايشان فرمودند !شود اين بساط بالاخره معلوم مى: فرمود 

زمانيكه در قم ! هستم جائى نگوئىمن يك نكته بتو بگويم ولى بايد تا زمانى كه زنده 

خدمت مرحوم والدت بودم ، بسيار بايشان علاقه داشتم بطوريكه تقريبا نزديكترين فرد به 

روزى براى من مسير . دانستند  وايشان هم مرانامحرم نسبت به اسرار نمى. ايشان بودم 

مسير شروع شود ،  وتا آن زمان كه اين. حالا البته زود است . حركت وكار را بيان كردند 

 .  (2)رسد امّا مى. زود است 

به درجه اجتهاد نايل . ق  2920اين عارف كامل درهيجدهمين سال عمر خود در سال 

 . آمد 

در آن زمان چون . در تهران اقامت داشت . ق  2937تا . ق  2990آن بزرگوار از سال 

شاه آبادى مبارزه   تازه رضاخان به قدرت رسيده بود يكى از مهم ترين اقدامات آيت اللهّ

 : فرمايند  سره مى با ظلم ستم شاهى وى بود ، چنانكه امام قدس

ه يك فقيه و عارف كامل بودند يك مبارزه به شاه آبادى علاوه بر آنك  مرحوم آيت اللهّ

 . تمام معنا هم بودند 

شاه آبادى ، از علماى تهران و ديگر شهرها خواست   در اوج خفقان رضاخانى ، آيت اللهّ

كه در اعتراض به ستمهاى شاه در پناه حضرت عبدالعظيم در شهر رى گرد آمده ، متحصن 



همراهى كنند ودر حالى كه تنها دو نفر ايشان را ولى علماء نتوانستند ايشان را . شوند 

كردند دست از مبارزه خود برنداشت و چون ماه محرم بود همه روزه با  همراهى مى

 .نمود  سخنرانيهاى كوبنده فجايع رژيم را براى مردم بازگو مى

راهى شهر . ق 2937آن بزرگوار حدود پانزده ماه به تحصن ادامه داد و آنگاه در سال 

 . و به تعليم و تربيت طلاب علوم دينى همت گمارد . س قم شد مقد
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 سر عشق

الله است  يكى از افرادى كه از محضر اين عالم بزرگ كسب فيض نمود امام امت رحمه

شاه آبادى كتابهاى عرفانى فصوص الحكم ، مفتاح الغيب و منازل   كه نزد آيت اللهّ

 . السائرين را فراگرفت 

 : دهد  شاه آبادى را چنين توضيح مى  الله چگونگى آشنايى خود با آيت اللهّ امام رحمه

ن پس از آنكه توسط يكى از منسوبين مرحوم شاه آبادى با ايشان آشنا شدم ، در مدرسه م

شروع كردند به . فيضيه ايشان را ملاقات كردم و يك مساءله عرفانى از ايشان پرسيدم 

كردم كه با ايشان يك  به دنبال ايشان آمدم و اصرار مى. گفتن ، فهميدم اهل كار است 



ـ يكى از محلات « عابدين »كردند تا به گذر  ن در ابتدا قبول نمىدرس داشته باشم و ايشا

 . كرد من فلسفه مى خواهم قبول كردند  قم ـ رسيديم و بالاخره ايشان كه فكر مى

خواهم و ايشان دوباره بنا را  ام و عرفان مى ولى من به ايشان گفتم كه فلسفه خوانده

دم ، تا بالاخره ايشان قبول كردند و من گذاشتند بر قبول نكردن و من باز هم اصرار كر

 . حدود هفت سال نزد ايشان فصوص و مفتاح الغيب خواندم 

زمانى نيز مردم تهران به قم آمده ، از . شاه آبادى هفت سال در قم اقامت گزيد   آيت اللهّ

ايشان خواستند به تهران مراجعت كند و وى به رغم ميل باطنى خود ، در پى احساس 

ابتدا حدود دو سال در مسجد امين الدوله ـ . راهى تهران شد . ق  2993ر سال وظيفه د

واقع در بازار چهل تن ـ به امامت جماعت و ارشاد و هدايت پرداخت و آنگاه كه يكى از 

شبستانهاى مسجد جامع ـ كه قبل از آن تبديل به انبار شده بود ـ آماده شد ، نماز و 

 . و از آن پس مسجد جامع سنگر مبارزه با رضاخان گرديد  سخنرانى را بدانجا منتقل نمود

(27) 

 

 شير بيشه حق

شاه آبادى هيچ   در موقعيتى كه رضاخان تمام مساجد و منابر را تعطيل نموده بود آيت اللهّ

زمانى هم كه رضاقلدر پوشيدن لباس روحانيت را . اش قطع نشد  گاه نماز و سخنرانى

ممنوع كرده بود او فرزندانش را به روحانى شدن و پوشيدن لباس مقدس روحانيت تشويق 

 . لاش مخلصانه هفت تن از فرزندان ايشان روحانى شدند كرد و به بركت همين ت



شاه آبادى را خاموش   ماءموران رضاخان ، براى آنكه بتوانند صداى حق طلب آيت اللهّ

كرد و  كنند ، منبر او را از مسجد جامع دزديدند ولى از آن پس ايشان ايستاده سخنرانى مى

رانى تعطيل شود ، بايد مرا ببريد و من خواهيد سخن گويد اگر مى منبر سخن نمى: گفت  مى

هر روز قبل از اذان صبح تنهايى از منزل به طرف مسجد مى آيم ، اگر عرضه داريد آن 

 !وقت بياييد و مرا دستگير كنيد

اى روباه صفت براى دستگيرى شيخ عارف به مسجد  بر پايه اين گفتار شجاعانه روزى عده

م همچون لشكر يزيد چكمه پوشان وارد مسجد شرمى تما جامع حمله ور شدند و با بى

شدند كه ناگاه آيت حق نهيبى بر آنها زد و همگى آنها پا به فرار گذاشتند و براى 

شاه آبادى از مسجد   دستگيرى ايشان در بيرون مسجد كمين كردند و آنگاه كه آيت اللهّ

آقاى شاه آبادى !  آقاى شاه آبادى: خارج شد فرمانده آنها رو به شيخ عارف كرد و گفت 

 !تو بايد همراه ما بيايى كلانترى ! 

برو به : شاه آبادى ايستاد و در حالى كه ابروانش به هم گره خورده بود گفت   آيت اللهّ

 . و به راه خود ادامه داد ! بزرگترت بگو بياد

 تربيت نوجوانان 

 د و در پى اين شيخ عارف كامل از تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان نيز غافل نبو

(22) 

 
او چند . مقصود منزل شخصى خود را به تدريس و تعليم نونهالان اختصاص د داده بود 

مرد صالح و موء من انتخاب كرد كه به دانش آموزان درس بدهند و خود نيز بر كار 



اى يك بار با سخنرانى براى دانش آموزان و اولياى آنها ، آنها  مدرسه نظارت داشت و هفته

 . كرد  ا در حفظ شعاير اسلام راهنمايى مىر

 ترين كار فرهنگى ايشان مهم

 . مهم ترين اقدام فرهنگى ايشان تدريس و بعد از آن تأليف است 

كرد و نكته جالب توجه اينكه هر  وى در حوزه علميه قم روزى نه تا ده درس تدريس مى

ستاد را در همان رشته كرد ، ا يك از علماء كه در درسى از درسهاى ايشان شركت مى

شد  الله كه در درسهاى عرفان ايشان حاضر مى ستود؛ چنانكه امام رحمه خاص بسيار مى

ميرزا هاشم آملى ره معتقد بود مهارت   ستود و آيت اللهّ استادش را در عرفان فوق العاده مى

 . ايشان در فقه و اصول بيش از فلسفه و عرفان است 

سوم صفر . (ش  2912بعدازظهر روز پنجشنبه سوم آذر  1سرانجام ايشان در ساعت 

 . پس از هفتاد و هفت سال عمر پر بركت روح او به ملكوت اعلى پرواز كرد . ) ق  2969

جنازه پاك او با تشييع هزاران نفر از مردم موء من به حضرت عبدالعظيم منتقل و در مقبره 

 . مدفون گشت ( ر بزرگ مفس)شيخ ابوالفتوح رازى 

و يكى از . باشند  شاه آبادى ده فرزند پسر داشت كه هفت تن آنان روحانى مى  آيت اللهّ

 . باشد  فرزندان رشيد ايشان شهيد حجة الاسلام والمسلمين حاج شيخ مهدى شاه آبادى مى

 كه درايام دفاع مقدس ملت ايران براى چندمين بار در تاريخ پنج شهيد شاه ابادي

هاى نور عليه ظلمت شد و در عصر پنجشنبه ششم  راهى جبهه. ش  2969ارديبهشت 

 اى در كنارش فرود آمد و او به سوى  ارديبهشت در جزاير مجنون ، خمپاره



(29) 

 
 . پروردگار خود بال گشود و به خيل شهدا پيوست 

پيكر مطهر اين شهيد عزيز به تهران منتقل شد و در بهشت زهرا در كنار ديگر شاهدان 

 . گلگون كفن آرميد 

(90) 

 
 سره  العظمى گلپايگانى قدس  آيت اللهّ

ايشان مرد دعا و توسل ، و اهل نماز و تهجد ، و حليف شب و انيس خلوت ومونس جلوت 

حال و احوال انس كامل باخداى متعال داشت . ورزيد  به نماز و دعا و قرآن عشق مى. بود 

نوادر حالات و قضاياى شگفت روحى كه مربوط به عوالم معنويت و روح بوده باشد ، . 

در زندگى ايشان فراوان وجود داشت كه برخى از عزيزان به نگارش و جمع آورى آنها 

ز توسل و دعاى مستجاب اند و ما را نياز به بازگوئى آنها نيست ، فقط مواردى ا اقدام نموده

آن روحانى متعبد را كه ناقل آن فرد موثق و قابل احترام ، حضرت حجة الاسلام و 

المسلمين ، آقاى حاج مير شاه ولد عالم بزرگوار و امام جماعت محترم شهرستان ملاير بود 

تباط آوريم كه نشانى از دعا و خلوص اين مرد زاهد و وارسته و نمايشى از ار ، در اينجا مى

 : فرمودند  ايشان مى. باشد  عجيب عالم ارواح مى

تحت « سى سى يو»در يكى از بيمارستانهاى تهران ، پنج شش روز بود كه در بخش 

ام در شرايط فوق العاده نامناسبى بود كه درشب هفتم  وضع روحى و جسمى. مراقبت بودم 



بسترم سجاده پهن كرده است  گلپايگانى در كنار  در عالم روءيا ديدم كه حضرت آيت اللهّ

تا از خواب بيدار شدم ، به خود گفتم من . باشد  با حالت خاصى مشغول نماز و تهجد مى. 

نماز و دعاى ايشان در كنار . از اين وضعيت وخيم شفا و نجات پيدا خواهم كرد 

 . تختخواب ، نشانى از استجابت اين دعا است 

 تشارات انصارى ان قم به عيادت اينجانب اتفاقا آقاى انصارى ان مدير محترم ان

(92) 

 
من خوابى را كه آن شب ديده بودم كوتاه و فشرده براى او تعريف نمودم كه . آمده بود 

ايشان در بازگشت به قم اين خواب را به آقا . اى را در عالم روءيا ديده ام  چنين صحنه

 :پرسيده بودند آقا مكثى نموده و از آقاى انصاريان . تعريف كرده بود 

 آن روءيا در چه شبى بوده است؟

 :آقا فرمودند . در فلان شب : پاسخ دادند 

من در آن شب ، افرادى را در نماز شب ياد كردم و نام بردم ، يكى هم آقاى مير شاه ولد 

 . . .بود 

 در عالم شهود

را به معظم له نشان دادم كه در آن «فقهاى نامدار شيعه »يك وقت پس از چاپ اول كتاب 

: آخوند خراسانى منعكس بود و بزرگانى مانندآيات   تصوير جلسه درس آيت اللهّ

ايشان . بروجردى ، ميلانى ، حاج آقا حسين قمى نيز به عنوان تلمذ در آن محضرنشسته اند 



من اين جلسه درس را ديشب به همين كيفيت كه نشان : داشتند به راحتى و بداهت اظهار 

 . نمايم  دهيد ديدم و اكنون تعبير آن را مشاهده مى مى

شد مقيد بودند آنها را بخوانند پس از يك دور تلاوت به  هائى كه به ايشان هديه مى قرآن

ده شود ، زيرا زكات قرآن به اين است كه خوان: فرمودند  كردند و مى دارالقرآن هديه مى

هائى كه توسط آقا قرائت شده در  قرآن. كند  در قيامت قرآن از ما بازخواست مى

دارالقرآن ثبت گرديده است حتى قرآنهاى نفيس خطى و غير خطى كه به دارالقرآن اهدا 

خود ايشان يك دور تلاوت . شد براى اينكه در گنجينه دارالقرآن محبوس نشود  مى

 . كردند  مى

 و روى همين تواضع . حترام و خضوع خاصى در مقابل قرآن داشتند ايشان ا

(91) 

 
 . عظيم و ارادت نسبت به قرآن ايشان به قاريان قرآن هم احترام خاصى قائل بودند 

با وجود اينكه ايشان در بُعد علمى و مرجعيت در مرتبه بالائى بودند يك بار : كنند  نقل مى

و در قرائت . آمد خدمت آقا ، اين جوان از قراّء مصر بود اى  جوان نوزده يا بيست ساله

 :قرآن نفر اول شده بود آقا به اين جوان فرمودند 

 خوانم يا نه؟ خوانم ، شما ببينيد من درست مى من سوره حمد را مى

و پيش جمعيت بلند بلند شروع به خواندن سوره حمد كردند ، آن جوان قرائت آقا را 

 . قرائت شما شبيه قرائت اهل حجاز است : تصديق كرده و گفت 



ع ، مخصوصاً وجود مقدس  هاى بارز ايشان ارادت شديد به اهل بيت از جمله ويژگى

بود كه خيلى بارز بود ايشان به محض اينكه نامى ( عليه  صلوات اللهّ)حضرت سيد الشهداء 

 . كردند  دا مىشد حال خاصى پي آله برده مى و عليه الله از خاندان پيامبر اكرم صلى

مقيد بودند مجالس . شد  شد چشمانشان پر از اشك مى اگر اشاره به مصيبتى مى

بزرگداشت اهل بيت بخصوص مجالس عزادارى را به موقع خودش برگزار كنند و 

بايد گفت ايشان عشق به اهل بيت داشتند نه تنها ارادت ، و . خودشان شركت فعال داشتند 

 . لعاده بود محبت ، محبت بسيار فوق ا

روى آن ارادت و محبت اهتمام به برگزارى مراسم سوگوارى ائمه طاهرين داشتند و در 

تمام شهادات و مناسبتها در منزل ايشان مجلس عزا برگزار بود در ماه محرم و صفر در 

و در شهادت مادرش صديقه طاهره حضرت . منزل ايشان مجلس روضه خوانى برگزار بود 

يازدهم و دوازدهم و سيزدهم جمادى الاول و اول و دوم و سوم  زهراس در روزهاى

 .جمادى الثانى در منزل ايشان مجلس عزادارى برگزار بود 

با آن كهولت سن و رتبه علمى و مرجعيت كه داشتند احياناً روز شهادت حضرت زهرا از 

 منزل خويش در جلو هيئت سوگواران براى عرض تسليت به حرم مطهر 

(99) 

 
شدند ، علاوه بر ايندر طول سال در روزهاى پنج شنبه  س مشرف مى ت معصومهحضر

 . مجلس روضه در منزل ايشان برگزار بود 



السلام به حدى بود كه عصر عاشورا بستگان  علاقه ايشان به آستان مقدس سيدالشهداء عليه

ان تا آخر خواندند ، و اين سيره ايش كردند و شخصاً روضه مى را پيرامون خويش جمع مى

و . دادند  ق اين عمل را انجام مى.ه  2323عمر شريفشان ترك نشد و تا محرم سال 

 : فرمودند  خودشان در اين باره مى

 .السلام ثبت شود  خواهم نامم در زمره روضه خوانهاى سيدالشهداء عليه مى

مجلس السلام احترام داشتند كه حتى اگر در  ايشان به قدرى نسبت به اهل بيت عليهم

شد ايشان به احترام ذكر مصيبت اهل بيت عمامه به  خصوصى هم ذكر مصيبت اهل بيت مى

 .  (2)گرفت و تقيد خاصى در اين امر داشت سر مى

 : كنند كه  درباره حلم آن بزرگوار نقل مى

زنم تازه زايمان كرده و ما نياز شديدى به پول : شخصى به ايشان مراجعه كرد و گفت 

آن . دهند  گلپايگانى مقدارى پول برايشان مى  آيت اللهّ. جات خود داريم جهت رفع احتيا

همسرم تازه وضع حمل كرده و : گويد  كند و مى شخص بعد از مدتى مجددا مراجعه مى

باز هم آن شخص . نمايند  نياز به پول دارم آقاى گلپايگانى باز به ايشان مقدارى كمك مى

د تازه همسرش وضع حمل كرده و نياز به كمك دارد كن بعد از مدتى مراجعه و ادعا مى

آن شخص دفعه چهارمى مراجعه . كند  گلپايگانى به ايشان كمك مى كه باز هم آيت اللهّ

كند  كند و همان ادعاى قبلى مبنى بر وضع حمل همسرش و نياز به كمك را عنوان مى مى

زنت را كه در يك سال  قدر: گويد  به ايشان پولى مرحمت فرموده و مى  كه آيت اللهّ

 !چهار بار زايمان كرده بدان

 * * * 



 

 . كتاب نورى از ملكوت و فقهاى نامدار شيعه ، عقيقى بخشايشى ( 2)

(93) 

 

 : نقل شده است كه 

با اين بزرگوار ملاقات : يكى از جوانان قارى قرآن كه از مسابقات بين المللى برگشته بود 

فرمايد شما گوش بدهيد من حمد و سوره خود  گلپايگانى به ايشان مى  نمايد و آيت اللهّ مى

خوانم ببينيد بدون ايراد است و يا اشكالى در آن وجود دارد و حمد و سوره خود را  را مى

 !خوانند پيش اين جوان مى

 * * * 

اى در آب  با توجه به اينكه گفته شده كه اگر شخصى مشكلى داشت آنرا بنويسد و بوسيله

العظمى گلپايگانى به   آيت اللهّ. مشكل او را رفع كند ( عج)بياندازد كه اميد است امام عصر

اين امر اعتقاد راسخى داشتند و در بعضى از گرفتاريها به همين شيوه عمل كرده و كاغذ 

 .  (2)انداختند مرقومه شان را در چاه مسجد جمكران مى

 

 . گلشن ابرار ( 2)

(99) 



 
 سره  لعظمى نجفى مرعشى قدسا  آيت اللهّ

 :اين بزرگوار فرمودند 

وقتى از نجف اشرف به قم مهاجرت كردم ، در محله پائين شهر اطاقى اجاره كرده و 

گذراندم ، زن صاحب خانه بسيار بداخلاق بود و ايراد  زندگى را با نهايت فقر و قناعت مى

كرد و  همسر من دعوا مىگرفت و حتّى موقع شستن لباسها با  گيرى زيادى مى و سخت

يك روز بر سر . گفت لباسهايتان را ببريد در كنار رودخانه بشوئيد تا چاه خانه پر نشود  مى

ام سرآمد و دلتنگ  اين موضوع با همسرم دعوا و سر و صداى زيادى كرد كه من حوصله

ن عليها مشرف شده و آ  شدم لذا با آن حال پريشان به حرم حضرت معصومه سلام اللهّ

بى جان من مهمان تو هستم و به آستان  بى: بزرگوار را شفيع و مخاطب قرار داده گفتم 

دعا و . ام ، از خدا بخواه كه مرا از گرفتارى مستأجرى خلاص نمايد  مقدس تو پناه آورده

اى از عمويم از شهر تبريز به  چند روزى نگذشته بود كه نامه. گريه زيادى كرده و برگشتم 

من نذرى كرده بودم كه اگر : نامه را باز كرده خواندم ، ديدم نوشته بود . دستم رسيد 

خواند و خانه ندارد يك باب  اى كه در قم درس مى حاجتم برآورده شود براى يك طلبه

خواهم به نذرم وفا كنم و چون شما خانه  اكنون حاجتم روا شده و مى. خانه برايش بخرم 

لذا مبلغ . را به شما بدهم كه براى خود خانه تهيه نمائيد نداريد ترجيح دادم كه پول خانه 

ششصد تومان حواله كردم كه برويد در بازار قم از حاج محمد حسين يزدى تحويل 

 بدينوسيله خداوند مرا از درد و رنج و مصيبت مستأجرى خلاص كرد . بگيريد 

(96) 

 



 .رب العالمين   والحمدللهّ

 : ايشان فرمود 

آقاى ارسنجانى هم حجره بوديم   مدرسه قوام در نجف اشرف با مرحوم آيت اللهّزمانى در 

كردند و فقط  خريدند و كنار حوض اطراف آنرا جدا مى و گاهى بعضى از طلاب كاهو مى

رفتيم و برگ كاهوهاى  آنوقت ما از شدت فقر و گرسنگى مخفيانه مى. خوردند  سرآنرا مى

 .خوريم  رفع گرسنگى مىكرديم و با آن  اضافى را جمع مى

سال نماز جماعت سه وعده اين بزرگوار در حرم حضرت معصومه سلام  60نزديك به 

آمدند و  عليها ترك نشد و گاهى كه برف بود ، آقا يكساعت نزديك اذان صبح مى  اللهّ

كردند و هرگاه  گرفتند و از منزل تا حرم ، مسير را براى مردم باز مى پارويى بدست مى

 . خواهم ثواب ببرم  من مى: فرمود  مى. آقا شما اين كار را نكنيد : گفت  ىكسى م

السلام و با ماليدن آن لباس  بردند در حرم ائمه عليهم دوختند اول مى هرگاه لباس نوى مى

 . نمودند  به ضريح آنرا متبرك كرده و سپس استفاده مى

قع گودبردارى زمين آن ساختمان ، اى را بسازند ، مو خواستند ساختمان خيريه هنگاميكه مى

ريختند و  هاى آن ساختمان مى السلام در پى دادند كه از تربت امام حسين عليه دستور مى

 . كنم  من با اين تربت اين جا را بيمه مى: فرمودند  مى

 * * * 

انداختند و  ايشان عادت داشتند هنگام تشرف به آستانه حرم خودشان را روى زمين مى

( دو فرزندشان)ماليدند و به ما  ن را روى خاكهاى درب ورودى حرم مىمحاسن شا



ها باعث  اين خجالت. كشيد اين كار را انجام دهيد  شماها مثل اينكه خجالت مى: گفتند  مى

 . السلام دور شويد  شود از در خانه اينها و اهل بيت عليهم مى

(97) 

 
 * * * 

ها و صحن امامان معصوم  مزار امامزادهنجفى شوق زيادى به خدمت در   آيت اللهّ

عليها   السلام داشتند بطورى كه در طول عمرشان در حرم حضرت معصومه سلام اللهّ عليهم

السلام ، در حرم امام حسين  السلام ، در حرم حضرت ابوالفضل عليه ، در حرم امام رضا عليه

هاى ديگر ، منصب  امزادهالسلام ، در حرم شاهچراغ ، و حرم حضرت عبدالعظيم و ام عليه

« خادم علوم آل محمد» : نوشتند  هاى خود مى خادمى كسب نمودند و در پايان دست نوشته

 .« خادم خاندان اهلبيت عصمت و طهارت »

 * * * 

. اين شخصيت بزرگ وصيت كرده بودند كه در سالن ورودى كتابخانه شان دفن شوند 

بى فاطمه  در حرم مطهر بى: دند ، فرمود وقتى از ايشان علت اين وصيت را سئوال كر

عليها محل مناسبى جهت دفن دارم ولى ميل دارم در كنار كتابخانه   معصومه سلام اللهّ

آله به  و عليه الله عمومى زير پاى افرادى دفن شوم كه بدنبال مطالعه ، علوم آل محمد صلى

 . آيند  اين كتابخانه مى

آن : رى خاطرات روزهاى تحصيل خود نقل كردند مرعشى نجفى ضمن يادآو  آيت اللهّ

يك روز از . نجف واقع بود حجره داشتم « مشراق»وقتها من در مدرسه قوام كه در محله 



مدرسه به مقصد بازار كه جنب صحن علوى بود حركت كردم ، ابتداى بازار ناگهان 

اى خريد تخم بر. فروخت  چشمم به زنى خورد كه كنار ديوار نشسته بود و تخم مرغ مى

شديدا حس . مرغ به طرف او رفتم و با تعجب از زير چادرزن ، گوشته كتابى را ديدم 

 . ام تحريك شده به طورى كه مدتها خيره ، به كتاب نگاه كردم  كنجكاوى

 حالا ديگر قسمت بيشترى از كتاب از زير چادر زن بيرون آمده بود ، طاقت 

(92) 

 
كرد ، خونسردانه  ها را با احتياط جابجا مى نياوردم و پرسيدم اين چيست؟ زن كه تخم مرغ

كتاب را از دست زن گرفتم و عنوان . نگاهى به من انداخت و گفت كتابه ، فروشى هست 

آن را خواندم و با حيرت تمام متوجه شدم كه نسخه ناياب رياض العلماء علامه ميرزا 

كه احدى آنرا در اختيار ندارد ، مثل يعقوبى كه يوسفش را پيدا كرده افندى است   عبداللهّ

 : باشد ، با شور و شعفى ناشدنى به زن گفتم 

من گفتم تمام دارايى من صد روپيه است ! پنج روپيه: فروشى؟ زن گفت  اين را چند مى

 در همين. كه حاضرم براى اين كتاب بدهم و زن تخم مرغ فروش با خوشحالى پذيرفت 

ها كار  اين كاظم ، دلّال كتاب بود و براى انگليسى. حين سرو كله كاظم دجيلى پيدا شد 

آورد و توسط  هاى ناياب و كتابهاى قديمى را به هر طريقى به چنگ مى نسخه. كرد  مى

فرستاد و اين ميجر  بود به كتابخانه لندن مى« ميجر»حاكم انگليسى نجف كه گويا اسمش 

كاظم دلال كتاب را . به كار حكومت گماشته شد  بود كه در نجف اولين حاكم انگليسى

خرم و مبلغى خيلى بالاتر از آنچه  من بيشتر مى: به زور از دست من گرفت و به زن گفت 

من پيشنهاد كرده بودم به زن پيشنهاد كرد ، در آن لحظه من اندوهگين شده و رو كردم به 



خواهم با اين  آقاجان من مى: و آهسته گفتم  السلام سمت حرم شريف اميرالمؤمنين عليه

هنوز كلامم تمام ! پس راضى نباشيد اين كتاب از دست برود. كتاب به شما خدمت كنم 

فروشم اين كتاب  به تو نمى: نشده بود كه زن تخم مرغ فروش رو كرد به دلال و گفت 

من به زن گفتم  پس. كاظم شكست خورده و عصبانى از آنجا دور شد ! مال اين آقا است 

 10در حجره بيشتر از . بلند شو برويم تا پول كتاب را بدهم زن همراه من به مدرسه آمد 

روپيه نداشتم تمام لباسهاى كهنه و ساعتى كه داشتم برداشتم و همراه زن به دكان حاج 

ه حسين شيشى كه دلال لباس بود رفتم و همه را به او دادم تا برايم بفروشد او هم بلافاصل

دست به كار شد و با داد و فرياد مشتريهارا خبر كرد تا آنها را به طريقى بفروشد و در اين 

 بين زن تخم مرغ فروش 

(99) 

 
 : كرد كه  زد و غرغر مى مرتب نق مى

ساعت و لباسهاى تو كه فروش رفت . داد  اون بابا پول نقد مى! آقا خيلى ما را معطل كردى

ناچار به طرف مدرسه راه افتادم و زن تخم مرغ فروش هم  ولى باز هم صد روپيه نشد ،

ام از  در مدرسه شروع كردم به قرض گرفتن از دوستان طلبه. غرغركنان به دنبال من آمد 

 . . . يكى پنج روپيه ، از يكى دو روپيه و از ديگرى پانزده روپيه و 

و من در آن لحظه از  تا اينكه پول جور شد و زن كتاب را به من داد و به راه خود رفت

يك ساعتى از ختم . گنجيدم  شادى دست يافتن به آن كتاب عظيم در پوست خود نمى

معامله نگذشته بود كه كاظم دلال همراه مأمورين به من حمله كردند و مرا دستگير كرده و 

ميجر مرا به سرقت كتاب متهم كرد و با زبان انگليسى عربده . پيش حاكم انگليسى بردند 



از فحش و . كردم بيشتر فحش و ناسزا بود  گفت كه من فكر مى كشيد و چيزهايى مى مى

ناسزا طرفى نيست و دستور داد تا مرا به زندان بيندازند آن شب در زندان مدام با خدا راز و 

 . كردم كه كتاب در مخفيگاهش محفوظ بماند  نياز مى

ازى كه به شيخ الشريعه شهرت نم  روز بعد مرجع بزرگ آن وقت حاج ميرزا فتح اللهّ

داشت و همچنين ميرزا مهدى پسر آخوند صاحب كفايه ، جماعتى را براى آزادى من به 

 . نزد حاكم شهر فرستادند 

بالاخره نتيجه كار اين شد كه من از زندان آزاد شوم با اين شرط كه در مدت يكماه كتاب 

رعت به مدرسه رفتم و همه دوستان پس از آزادى از زندان به س. را به ميجر تسليم كنم 

 . بايد كار مهمى را انجام دهيم كه خدمت به شريعت است : ام را جمع كردم و گفتم  طلبه

 چه كارى؟: ها گفتند  طلبه

 اين جزء دوم و سوم از ده جزء . بايد از اين كتاب نسخه بردارى كنيم : و من گفتم 

(200) 

 
ها با شور و  طلبه. شود  كه با حاء مهمله و لفظ حسن شروع مى. اين كتاب بزرگ است 

  شوق شروع به نسخه بردارى و مقابله كردند ، به طورى كه قبل از مهلت مقرر الحمدللهّ

توانستم  كردم نمى كار به پايان رسيد نسخه دوم آماده شد ، اما من هر چه با خودم فكر مى

در اين مورد خيلى فكر كردم . كه آن كتاب را به ميجر تحويل بدهم  خودم را راضى كنم

و با خودم سرو كله زدم تا اينكه يك روز كتاب را برداشتم و به خانه شيخ الشريعه رفتم و 

اش در  و شما امروز مرجع مسلمين هستيد و اين هم كتابى است كه مثل و نمونه: گفتم 



شيخ . خواهد اين را تصاحب كند  آدم انگليسى مى شود و حالا يك جهان مسلمين پيدا نمى

الشريعه وقتى كتاب را ديد بلند شد و نشست و چندبار اين كار را تكرار كرد و پرسيد اين 

 . بله : همان كتاب است؟ گفتم 

و بعد كتاب را از من گرفت و تا انتهاى . . .   اكَبَر ، لا اله الاّ اللهّ  اللهّ: شيخ الشريعه گفت 

اماگفتنى اينكه قبل از پايان مهلت با يك قيام و . مقرر پهلوى خودش نگه داشت  مهلت

هجوم مردمى كه به سركردگى حاج نجم بقال صورت گرفت ، حاكم انگليسى به قتل 

رسيد و كتاب در خانه شيخ الشريعه باقى ماند و بعد از فوت اشان به ورثه منتقل شد كه من 

 .  (2)تاب ندارمبعد از آن ديگر اطلاعى از آن ك

 

 . نور علم دوره چهارم شماره اول ( 2)

(202) 

 
 سيد عبدالحسين دستغيب   شهيد آيت اللهّ

از زبان فرزند برومندشان حجت الاسلام و المسلمين سيد هاشم دستغيب و بعضى از 

يارانشان داستانها و خاطراتى در بخش يادواره شهيد دستغيب در آخر كتاب اخلاق 

 . گردد  د دستغيب آمده كه بعنوان تبرك نقل مىاسلامى شهي

 * * * 



هنگامى كه مرحوم حاج شيخ محمد صادق مجتهد تبريزى را بعنوان تبعيد از تبريز به تهران 

. بردند ، براى نماز ماشين را نگه نداشتند ، هر چه ايشان اصرار ورزيدند ، فايده نبخشيد  مى

ناگهان ماشين بدون علت ايستاد و ايشان پياده شد و نمازش را خواند و هنگامى كه سوار 

 . ، فورا ماشين روشن گرديد  ماشين شد

شهيد دستغيب در كتاب داستانهاى شگفت اين داستان را بعنوان فضيلت و كرامت براى 

تر است از خود اين بزرگمرد ديده شده  علماء ذكر فرموده اما نظيرش كه خيلى عجيب

ه است و بهتر آنست كه از زبان يكى از همراهانشان در اين قضيه كه خود ناظر جريان بود

 : بشنويم 

آقاى حاج محمد سودبخش را كمتر كسى از شيرازيان است كه نشناسد ، يار همراه و 

 :خوانيم  فداكار آن شهيد در سفر و حضر ، اينك ماجرا را از نوشته ايشان مى

دستغيب كه بسيار   پايان به روان پاك شهيد بزرگوار حضرت آيت اللهّ درود و رحمت بى

 وقت بخوانند حتى در مسافرتها و ساليان دراز كه  مقيد بودند نماز را اول

(201) 

 
 . خدمت آن بزرگوار بودم ، بندرت ياد دارم كه سر وقت نماز خوانده نشود 

در يكى از مسافرتهاى عمره كه در خدمت ايشان بوديم ، هواپيما يكسره براى جده فراهم 

در فرودگاه بيروت . نشد ، بليط هواپيما از تهران به بيروت و از بيروت به جده تهيه شد 

بطور ترانزيت چند ساعت ما را نگاهداشتند و نزديكيهاى مغرب بود كه هواپيماى جده 

دستغيب خيلى سعى كردند اگر بشود هواپيما تاخير كند تا   اللهّ حضرت آيت. آماده شد 



داخل هواپيما شديم ، در هواپيما زياد معطل . بشود نماز را سر وقت خواند ولى ميسر نشد 

شديم ايشان زياد ناراحت بودند كه نماز نخواندند ، چند مرتبه خواستند پياده شوند گفتند 

كنيم تا بالاخره تاخير هواپيما بقدرى شد كه  مى مسافرين همه سوار شدند الان حركت

رسيم ممكنست وقت نماز گذشته باشد و نماز قضاء گردد  حساب كرديم وقتى به جده مى

 . 

. با حالت پريشان و ناراحت گفتند پياده شويم درب هواپيما بسته بود   حضرت آيت اللهّ

ستاده بودند كه هواپيما براى اى سرپا اي ايشان با حالت توجه مخصوص و سكوت چند دقيقه

هاى آتش از موتور آن نمايان گرديد  بمجرد روشن شدن هواپيما شعله. حركت روشن شد 

، با عجله هواپيما را خاموش كردند و درب آنرا باز كردند و از مسافرين خواستند كه هر 

 . چه زودتر پياده شوند 

: ياده شدند و ايشان مرتب ميفرمودند با خوشحالى زايد الوصفى با رفقا پ  حضرت آيت اللهّ

گفتند اقلا چهار ساعت تاخير داريم تا هواپيما آماده  ، كاركنان هواپيما مى! نماز! نماز

 !حركت شود

 * * * 

 هاى بدنم را بمن ملحق كنيد پاره

 مصادف با هفتمين روز ( هجرى قمرى 2301)السلام امسال  بامداد اربعين حسينى عليه

(209) 

 



آن شهيد عزيز و نوه و يارانش ، طبق برنامه روزانه صبح اول وقت بمنزل پدر شهادت 

سرپرست دفتر به استقبالم آمد ، نخستين جملاتش را پس از سلام و تعارفات . شهيدم رفتم 

 . معمولى چنين شروع كرد 

گويد ديشب مرحوم  اش نزديك ما است مى شناسم و خانه اى كه من او را مى علويه محترمه

ا را درخواب ديدم بمن فرمودند قطعاتى از بدن من لاى آجرهاى ديوار باقيمانده است آق

 . بمن ملحق كنيد 

حتما سابقه داريد كه قاتل نابكار كه مواد منفجره را به خود بسته بود ، نارنجك متصل به 

من . شود  كند لذا قسمت معظم بدنشان قطعه قطعه مى آن مواد را كنار ايشان منفجر مى

هاى عادى پرداختم سپس باتفاق چند نفر از  خست اعتنا نكردم و به گزارشات و برنامهن

دوستان براى شركت در مجلس هفتمين روز يكى از شهداى همراه آنمرحوم ، از خانه 

بيرون آمديم وقتى بمحل شهادت نزديك شديم ناگهان ياد آن خواب افتادم به رفقا گفتم 

رد نگاهى بلابلاى آجرها بيفكنيم بهمان نگاه نخستين چنين خوابى نقل شده ضرورى ندا

دو نفر از رفقا مامور . باشد  همه متوجه شديم كه لابلاى آجرها پر از ذرات گوشت مى

از دو ساعت بظهر كه . شدند آنها را جمع آورى نمايند و در دو كيسه پلاستيكى جا دهند 

و « مسجد جامع»وظهر در « گرمسجد سياحت»اين قضيه فاش شد و خود بنده در آن مجلس 

شب قبل از مراسم دعاى كميل اين مطلب را براى عموم بيان كردم و شور و هيجان خاصى 

 . گيرد  شهر را فراگرفت و اعلام شد كه امشب ساعت ده تشييع دوم انجام مى

انبوه جمعيت عزادار و سينه زن صحن شاهچراغ را فراگرفته بود و بياد ملحق كردن بقيه 

السلام در اربعين بودند و تا پاسى از شب سرگرم عزادارى  الحسين عليه  بى عبداللهّبدن ا



فراموش كردم بگويم ساعتى چند پس از كاوش . راستى كه قضيه شگفت بود . بودند 

 لابلاى آجرهاى كوچه يكى از بستگان بمن خبرداد دو نفر از آقايان 
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لذا قضيه . اند  است نظر همين خواب را ديدهمحترم كه يكى از آنها از بستگان شهيد 

ترى بخود گرفت و من بدنبال آن مخدره علويه فرستادم كه روياى خودت  صورت جدى

را با نام خود و همسر و فاميل و تمام خصوصيات با آدرس دقيقا منزل بنويس و ايشان نيز 

بذكر چند جمله آن اجابت نمود و هم اكنون آن نوشته پيش روى من قرار دارد و من تنها 

 : نمايم اين خانم چنين نوشته  براى ثبت در تاريخ بيدارى خودمان اينجا نقل مى

رفتند و من دنبال ايشان  دستغيب در جلو مى  در باغ بزرگى بودم كه آيت اللهّ: نحوه خواب 

دستغيب بودند در وسط چمن بود كه ايشان   بودم آنجا باغ بود ولى آن قسمت كه آيت اللهّ

اى روى دوششان بود و بمن گفتند كه برو و به آنها بگو كه من تكه گوشتم لاى  عباى قهوه

 . ديوار است و چند دفعه تكرار كردند كه وقتى من از خواب بيدار شدم خيلى نگران بودم 

 هاى بدن اى در كفن براى پاره كيسه

. تى شگفت است اينها اتفاقى نيست ، راس: باز مطلب عجيبى از زبان همسرش بشنويد 

هاى كفن  ايشان را بيرون آوردم ، در ميان پارچه( كفنى)هنگامى كه خلعتى : ايشان گفتند 

 . اى از چلوارى سفيد دوخته شده ديدم كه بند و قيطان آن معمولى بود  ، كيسه

يكهفته . ها را دادم  ها و پارچه متحير شدم اين براى چيست؟ آنرا كنار گذاشتم و بقيه تكه

السلام بود و عاشوراى ديگر هفتم شهداى جمعه خونين شيراز  گذشت ، اربعين حسين عليه



هاى بدن آقا هنوز لابلاى ديوار  هائى كه شب قبل ديده شده بود كه پاره قضيه خواب. بود 

اى در شهر انداخته بود وقتى  و بر سر درختهاى خانه مجاور باقيمانده ولولهو پشت بامها 

معلوم شد اين رؤياها صادقانه است قطعات گوشت را جمع آورى كردند من هم بياد آن 

 كيسه لاى خلعتى افتادم رفتم و آنرا آوردم و ببعضى از 
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اين بقيه . كفن خود گذاشته است بستگان دادم و گفتم معلوم شد چرا آقا اين كيسه را در 

 «كفن ايشانست كه بايد تتمه بدنشان در آن قرار گيرد و دفن شود

اى بود كه  آرى گوهرى بس گرانبها بود كه بسادگى از كف ما رفت ، شخصيت ناشناخته

پس از شهادتش ، اندكى از آنچه بود آشكار گرديد حتى خود من نيز آنطور كه بود او را 

 . نشناختم 

 * * * 

 آخرين شب و روز شهيد دستغيب

هاى شب بود كه پيش از موعد مقرر كه آقا براى تهجد از خواب برمى خواست  نيمه

لاحول ولا قوه الا »ناگهان سراسيمه در بستر نشست و دستها را بر پيشانيش نهاده و مرتبا 

كه ( شانهمسراي)داد و سخن مرا گفت و حالتش از يك خواب هولناك خبر مى مى«  باللهّ

. داد  خواهيد؟ پاسخ نمى خواهيد يا چيز ديگرى مى شود ، آيا آب مى پرسيدم شما را چه مى

 . گويم  اصرارم زياد شد فرمود امروز ديگر جز با اشاره به شما سخن نمى



هنگامى كه براى بيرون رفتن از منزل از پلكان پائين ميآمد ، با دست چپ به سينه اشاره 

من آنوقت نفهميدم چه گفت اما لحظاتى بيش . مان بلند نمود كرد و سپس رو به آس

نگذشت كه صداى انفجار از اين اشاره پرده برداشت يعنى من هم بملكوت اعلى پرواز 

 . نمايم  مى

يعنى درست يكروز قبل از  60آذرماه  29تر نوارى است كه روز پنجشنبه  از اين شگفت

باشد كه دو  محضرش حاضر بودند مىشهادتش خطاب بجمع طلاب علوم دينى كه در 

 ( روم من بزودى از ميان شما مى)كند  مرتبه تكرار مى

 روزهاى آخر در كنارش بودم و حالت غير عاديش را كه كمى ( فرزندشان)من 
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پس از . كرد خودش را عادى جلوه دهد مشاهده كردم  رسيد و سعى مى گرفته بنظر مى

آيد و پس از  دم فلان شخص براى مصاحبه از تهران مىسخنان چندى به ايشان عرض كر

ايشان ناگهان با حالت خيلى جدى . ام  چند مرتبه تلفن نموده ، براى وسط هفته ، وقت داده

 . سابقه بود ، با دست محكم بحالت نفى اشاره كرد يعنى نه  كه برايم بى

برايم غير منتظره بود راستى . داد  با اينكه صحبت نكرد ولى از يك تصميم جدى خبر مى

مجددا به ايشان . چون موافقت قبلى ايشان را در اصل ملاقات و مصاحبه جلب نموده بودم 

 . تر اشاره كرد نه  ام اما مجددا با حالتى جدى گفتم خودتان قبلا قبول كرديد و من قول داده



ساعت  شود يكى دو گفتم تا وسط هفته دو سه روز مجال است و مى. خيلى تعجب كردم 

براى اين موضوع اختصاص داد اما چه شده كه اينطور قاطعانه و مصممانه جواب نفى 

 . دهيد؟ دقائقى بعد اين موضوع نيز واضح گرديد  مى

 * * * 

 رساند بقيه پول را هم امام زمان مى

صبح برنامه  22تا  9/7در روز جمعه پس از چهلم ايشان كه تلويزيون فارس از ساعت 

. كرد ، سخنان يكى از شاگردان شهيد توجهم را جلب كرد  ن را پخش مىيادواره ايشا

ايشان از فضلاى محترم مدرسه علميه حكيم است كه نزديك ده سال است كه با ما 

از ايشان خواستم آنچه گفته بود و در آنروز پخش شد بقلم بياورد اينك . سروكار دارد 

 : قسمتى از نوشته ايشان 

حاج سيد عبدالحسين دستغيب تمام لحظات زندگيش   اللهّ شهيد محراب حضرت آيت

 براى ما درس و خاطره بود ولى دو خاطره از او هميشه در نظرم مجسم 
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يكى از اين دو خاطره مربوط به اطمينان ايشان نسبت برب العالمين است كه هميشه : است 

يكى از درسهاى اخلاقش در در . شد  در درسهاى اخلاق اين نكته را بما طلاب متذكر مى

براى تاييد : فرمود  روزهاى پنجشنبه هنگامى كه سفارش قناعت و عزت نفس را بطلاب مى

 : اش داستانى نقل فرمود از اينقرار  فرموده



را بپردازم و تقريبا مبلغ هنگفتى ( حقوق ماهيانه طلاب)روز اول ماه كه خواستم شهريه 

يازده هزار و پانصد تومان كم است و من در بازار  شد ، پولها را شمردم متوجه شدم مى

در اطاق تنها نشسته بودم . افراد ثروتمند آشنا نداشتم و بنا هم نداشتم از كسى تقاضا نماييم 

دانى بنا ندارم بسوى غير تو دست دراز كنم و حال هم اميد  عرض كردم خدايا خودت مى

يكنفر براى حساب . منزل را زدند  لحظاتى بيش نگذشت كه درب. و اطمينانم بتو است 

وجوهاتش آمد و بيست هزار تومان مديون شد دست در جيبش كرد و مقدارى پول بيرون 

 . خواهم بيش از اين ميسر نشد  آورد گفت آقا معذرت مى

 . وجه را شمردم يازده هزار و پانصد تومان بود 

رزق و رحمتش را بر روى شما فرمود بدانيد اگر براى خداگام برداريد خداوند درهاى  مى

 .  «يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب   مَن يتّق اللهّ »گشايد كه  مى

 : خاطره ديگرى كه دارم در رابطه با اين شهيد بزرگوار اينست كه 

آميز مشهور به حاج حقيقت ، طبق معمول روزانه  صدق  روزى آقاى حاج ماشاء اللهّ

نامبرده يكى از افراد بسيار نزديك بمرحوم شهيد پدرم و از رفقاى قديمى و . بديدارم آمد 

پس از سلام و تعارفات معمولى . يكى از اعضاء دفتر امام جمعه شهيد در امور اجرائى بود 

اى  سخنان آقاى شيخ عيسى غلامى را كه از تلويزيون شنيدم ، قضيهديروز : چنين گفت 

بخاطرم آمد كه تا ديروز از آن بيخبر بودم ومتحيرم كه چرا من اينقدر گيج بودم و 

 . نفهميدم مطلب از چه قرار است 
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چندى قبل طبق معمول روزانه وقتى خواستم از خدمت حضرت آقا مرخص شوم و دست 

دست . آرى : شناسى؟ گفتم  كربلائى محمد كفاش را مى: سيدم ، به من فرمود ايشان را بو

زير پوستين كه زير پايش بود كرد و دو قطعه اسكناس هزار تومانى بيرون آورد و بمن داد 

من پول را گرفتم و بيرون آمدم با خودم . روى اين را به او بده  از اينطرف كه مى: و فرمود 

ر را مدتها است نديدم ، حالا آدرسش را از كى بپرسم ناگهان گفتم من كربلائى مزبو

نرسيده به خيابان ، كربلائى مزبور محمد كفاش را پس از چند سال ديدم ، خيلى پريشان 

 شود؟ بود سلام و احوالپرسى كردم ، پرسيدم تو را چه مى

ه دست امانتى از طرف حضرت آقا نزد من دارى و بلافاصل: گفتم . چيزى نيست : گفت 

با تعجب پول را گرفت همانطور كه دستش . در جيبم كردم و دو هزار تومان را باو دادم 

ترا بخدا : گفت و بعد پرسيد   روى پول بود ، سربآسمان بلند كرد و چند مرتبه الحمداللهّ

ديروز بدرب منزل آقا : پس برايت بگويم : آرى گفت : خود آقا اين پول را فرستاد؟ گفتم 

بگو چكار : گفتند . هر چه كردم شخصا بگذارند آقا را ببينم پاسدارها نگذاشتند آمدم ، 

خواستم احدى از حالم آگاه شود هيچ نگفتم حتى  دارى تا با آقا بگوئيم ولى من كه نمى

هر چه باداباد ، : امروز ديدم كارد به استخوانم رسيده ، گفتم . اسمم را هم با آنها نگفتم 

اينجا . روم شايد خدا فرج كند  حمل است سخت گرفتارم باز مىهمسرم در حال وضع 

بجدش قسم من بكسى حالم را نگفته بودم اما . رسيدم كه شما اين وجه را آورديد 

 . حضرت آقا اينطور دادرسى فرمود 

فرمايد بروشكر خدا را كن كه برايت  من گفتم خداكار همه را اصلاح مى: حاجى گفت 

 . فرج كرد 



اين مطلب را از تلويزيون شنيدم متوجه شدم كه راستى آن قضيه هم عجيب بود ديروز كه 

 . خواست متوجه شوم  و من تا كنون متوجه نبودم و شايد خودش نمى
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 توجه به ازدواج باندازه لازم

 : بد نيست به سخنان شاگردى ديگر از مكتب اين بزرگمرد گوش فرا دهيم 

سال عمرم سپرى شده بود و سخت مايل به ازدواج  29ـ  22در عنفوان جوانى بودم حدود 

اى بودم  بودم و موردى نيز در نظر گرفته بودم و اشتياق فراوانى باين كار داشتم لكن طلبه

توانستم خانه و اثاث لازم و وسيله ازدواج را فراهم كنم ،  كه با شهريه مختصر چگونه مى

دستغيب وارد شده بودم و آشنائى هم با   اللهّ بردم چون تازه بر حضرت آيت راه بجائى نمى

 . ايشان نداشتم جز ديدار عمومى كه با طلاب داشتند 

اى محرمانه بدون امضاء بنويسم شايد ايشان كمكى نمايد  با قرآن استخاره كردم كه نامه

 . ازدواج كنم 

و نگران بودم ( پست عمومى)نامه را بدون اينكه نامم را بنويسم نوشتم و آن را پست كردم 

كنند كه كى  شود آيا وقتى بمدرسه تشريف آوردند در جمع طلاب اظهار مى كه چه مى

. فرمايند  اعتنا نمى  شود كه اظهار كنم و آيت اللهّ نامه را نوشته است ، باز هم شرم مانع مى

بمحض ورود نگاهى به بنده . در اين فكر بودم كه پس از چند روز آقا به مدرسه وارد شد 



كرد ، نگاهى همراه با محبت و تبسم ولى چيزى اظهار نفرمود و بنده هم اصلا در فكر 

 . جريان نبودم كه ناگاه صدا زد آقاى شهابى حاجتتان برآورده است بعدا بمنزل بيائيد 

من كه اسمى ! اى امضاء نداشت بنده مبهوت شده بودم كه چطور فهميده ، من كه نامه

  از اينكه اولياء خدا يعنى ائمه اطهار صلوات اللهّ! شناخت خوب نمىمرا كه آقا ! ننوشته بودم

عليهم از درون آگاهند ، همانطوريكه از برون ، شكى نداشتيم ، ولى در آن زمان هر چه 

بخودم فشار آوردم كه چه شده كه آقا بدون اينكه از بنده بپرسد ، اين چنين پى برد و 

 كردم شايد بدون ترديد با بنده صحبت فرمود فكر 
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نوشتم كسى بوده و به آقا گفته است ولى غير از خدا هيچكس از  آنوقت كه اين نامه را مى

 . قضيه اطلاعى نداشت 

مبلغى به بنده دادند كه وقتى بمصرف ازدواج رساندم ،   بهرحال بمنزل آقا رفتم و آيت اللهّ

خواستند شد بدون كم و زياد ، و  درست به اندازه خرج ازدواج بهمان نوعى كه بستگان مى

 . اين هم خودش عجيب بود 

 * * * 

 وديعه منزل را صرف زيارت مشهد كن 

ساكن بودم و ( قريه سعدى كنار شهر شيراز)قع در سعدى اى وا يكبار ديگر كه در خانه

صاحبخانه مقدارى پول بعنوان وديعه خواسته بود آقا پول وديعه صاحبخانه را دادند و 



فرمودند پس از اينكه اجاره تمام شد و خواستى بلند شوى پول را بياور حدود شش ماه در 

م و المسلمين آقاى حاج سيد آن منزل بوديم كه استاد بزرگوارمان حضرت حجة الاسلا

. السلام بردند  محمد هاشم دستغيب كاروانى ترتيب دادند و طلاب را بمشهد الرضا عليه

بروم ،   ام در شيراز بود و نتوانسته بودم همراه كاروان حضرت آيت اللهّ بنده كه خانواده

بن موسى  خيلى برايم دردآور بود زيرا تا آنروز موفق نشده بودم بزيارت حضرت على

. ام بروم لذا مأيوس بود و ناراحت  السلام بروم و پول كافى نداشتم كه با خانواده الرضا عليه

يكروز مبلغ مذكور را برداشتم و . شد  همانروزها بود كه كم كم مدت اجاره خانه تمام مى

ت ، پس از سلام و اظهار اراد. همراه پدرم كه بديدن ما آمده بود بمنزل حضرت آقا رفتيم 

خواهد آن پول را پس  ابتدا ايشان فرمودند بمشهد برويد و اينقدر نگران نباشيد و نمى

خواستم عرض كنم من از موضوع پول چيزى اظهار . بدهيد بلكه بمصرف زيارت برسانيد 

كردم اين چه جريانى بود كه پيش از  نكردم ، ولى ابهت آقا مانع شد و پيوسته فكر مى

  آنكه اظهار كنم ، آيت
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. خواهد پول را پس بدهيد بمصرف مشهد برسانيد  نمى: بدون هيچ ترديدى فرمودند   اللهّ

در آن سال به مشهد مشرف شدم و دانستم كه مسئله بالاتر از اينها است كه فكر ما 

 . گنجايش آنرا داشته باشد 

 * * * 

دهيم ، ايشان چنين  به داستانى ديگر به نقل از يكى از طلاب محترم ايشان گوش فرا مى

 : نويسد  مى



يكروز مجلس ختمى از طرف شهيد دستغيب اعلام شده بود قبل از وقت آن به منزل 

  به اتفاق به منزل آيت اللهّ. آقازاده ايشان رفتم ، تا در خدمت ايشان به مجلس ختم بروم 

بعضى از رفقا از جمله خود بنده . آيم  آقا فرموده بودند خودهم هم مى. م شهيد رفتي

ناراحت بودم از اينكه ايشان بيايند ، چون احتمال داشت منافقين خيانت خودشانرا با سوء 

در اين بين ايشان مخفيانه يك هزار تومان به آقازاده دادند . قصد به ايشان آشكارتر سازند 

. هم غافل از مسئله مخفيانه پول را گرفتم كسى در مجلس متوجه نشد كه به من بدهند بنده 

گوشه پول را كه ديدم خيال كردم بيست تومانى است و در نظرم گذشت كه شايد ايشان 

خواهند صدقه بدهد ولى بعد ديدم كه هزار تومانى است و چند ساعت قبل بنده در  مى

اى جز  كشد ولى چاره اه هم خيلى طول مىفكر رفته بودم كه اتفاقا پول ندارم و تا آخر م

 . توكّل به خدا نبود 

بالاخره كار ايشان عجيب بود ولى پس از شهادتشان فهميدم كه از اين قبيل كارها ايشان 

 . زياد داشته است 

 * * * 
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 اى ديگر از شهيد دستغيب خاطره

ر سن هفده سالگى در د 99باشد در سال  آقاى سيد مهدى عندليب كه از بستگان ما مى

شهيد دستغيب   حضرت آيت اللهّ. مسجد جامع ، با چند نفر از جوانان ديگر ايستاده بود 

كند  دستغيب دست در جيب مى  آيت اللهّ. كنند  جوانان سلام و احترام مى. شوند  وارد مى



جريان آيد و به مادر خود  ايشان به منزل مى. دهند  و مقدارى وجه به آقاى سيد مهدى مى

اطلاعى ديگران كه فقط والده ايشان جريان را  پولى ايشان و بى با توجه به بى. گويد  را مى

شود ولى با تكرار موارد متعدد مشابه پس از  دانسته اول بعنوان امرى اتفاقى تلقى مى مى

شود اتفاقى نبوده بلكه ايشان از وضع مخفى بعضى از افراد مطلع  شهادت ايشان معلوم مى

 . رضوان و درود بى پايان خداوندى بروانشان باد . ند بود

 * * * 

 شهيد محراب ، معلم اخلاق و مهذب نفوس

از عنايات خداوندى بر امت اسلام اينست كه هيچ وقت برنامه تهذيب و تزكيه انبياء دچار 

ردند ك تا وقتى امامان ما در ميان مردم بودند اين وظيفه را دنبال مى. سستى و فتور نگرديد 

السلام نيز اين برنامه را بدست علماء عاملين انجام داده  و پس از غيبت حضرت مهدى عليه

السلام از آستين بزرگانى بيرون ميآيد و  دهد و دست تربيت حضرت ولى عصر عليه و مى

بدون شك يكى از رجال برجسته در اين عصر كه آثار . رساند  افاضات فراوان بشيعيان مى

اش سبب هدايت هزاران نفر  اى فراوان به مردم رسانيد و انفاس قدسيهه وجوديش بهره

 . معلم اخلاق و مهذب نفوس بود ( رضى)شهيد راه محراب و بفرموده امام امت : گرديد 

 عنصرى فعال و مردى جدى و فقيهى وارسته زاهدى عابد و عالمى عامل از تبار 
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پاك رسول و از دودمان روحانيت هشتصد ساله دستغيب ، آباء عظامش يكى پس از 

ديگرى عالمان دين و مروجين شرع مبين بودند و راستى كه خودش وارسته بود و زيبنده 

 . درس اخلاق 

 * * * 

 آموخت اخلاق اسلامى را با عمل بمردم مى

 . كنم  ل مىداستانى كه يكى از ياران امام نقل نمودند در اينجا نق

يكنفر از كمونيستهاى هفت آتشه كه در رژيم گذشته محكوم بحبس ابد : ايشان فرمودند 

من از ميان شما اهل علم تنها به يك نفر : گفت  شده بود و مدتى هم با من زندانى بود مى

پرسيدم تو را با . اى دارم و آن شخص آقاى دستغيب شيرازى است  ارادت فوق العاده

در زندان انفرادى روى سكوى : ؟ و چگونه به ايشان ارادت پيدا كردى؟ گفت ايشان چكار

هاى شب بود ناگهان درب زندان باز شد ،  مخصوص استراحت زندانى ، خوابيده بودم نيمه

من سرم را بالا كرده بودم تا ديدم يكنفر . سيد پيرمرد كوتاه قد لاغر اندامى را وارد كردند 

قبل از ادامه صحبت اين . )را زير لحاف كردم و دوباره خوابيدم عمامه سر وارد شد ، سرم 

 . شخص ، لازم است دو نكته يادآورى شود 

از بس زندانهاپر شده بود ، زندان انفرادى مستقل نداشتند لذا دو نفر را در يك سلول : اول 

د كه با ديگر آنكه عمدا آن بزرگوار را در اين سلول آورده بودن. يكنفرى جا داده بودند 

ادب ، هم زندانى باشد تا بيشتر شكنجه روحى ببيند و از  دين هرزه بى يكنفر كمونيست بى

 . (گردد  اين برخورد نخستين او نيز وضعش روشن مى



چشم باز كردم سيد . دهد  نزديكيهاى آفتاب بود حس كردم دستى بآرامى مرا نوازش مى

 يز نمازتان ممكن است آقاى عز: پيرمرد سلام كرد و با زبانى خوش گفت 
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 . خوانم  من با تندى و پرخاش گفتم من كمونيست هستم و نماز نمى. قضا شود 

خواهم شما را بدخواب كردم مرا  پس خيلى ببخشيد ، من معذرت مى: آن بزرگوار فرمود 

من دوباره خوابيدم ، پس از بيدار شدن مجددا آن بزرگوار از من سخت . عفو كنيد 

آقا مانعى : معذرت خواست به قسمى كه من از تندى كردن هايم پشيمان شدم و گفتم 

 . روم  سكو بيائيد و من پايين مىندارد و حالا شما مسن هستيد روى 

ايد و  نه ، شما سابقه دار هستيد خيلى پيش از من زندانى شده: ايشان نپذيرفت و گفت 

و خلاصه با اصرار تمام . ايد حق شماست كه آنجا بمانيد  زحمت بيشترى متحمل گرديده

من . بوديم  مدتى كه با هم در يك سلول. جاى بهتر را از من نپذيرفت و روى زمين ماند 

 . سخت شيفته اخلاق اين مرد بزرگ شدم و ارادت خاصى به ايشان پيدا كردم 

 * * * 

 خدا بخير بگذارند

دستغيب نماز ظهر را شروع كردند در   روزى اذان ظهر گفته شد و حضرت آيت اللهّ

ركعت سوم اشتباه كردند و شروع به خواندن تشهد كردند بلافاصله متوجه شدند و بلند 

ند و ركعت چهارم را خواندند پس از نماز و سجده سهو ، با حالت پريشان در حالى كه شد



رنگ صورتشان مانند گچ سفيد شده بود ، پاسدار شهيد جبارى را صدا زدند و در حالى 

كه صدايشان كاملاً مرتعش و لرزان بود فرمودند مگر اينجا كلانترى يا دادگسترى است و 

ى را ديدم كه بسيار  نيست؟ بنده در اين وقت شهيد عبداللهّ چه خبر است مگر وقت نماز

آقا نماز عصر را خواندند پس از خاتمه نماز دست گرم و . برافروخته و شديدا ناراحت بود 

بمجردى كه از منزل . پر محبت آن پدر عزيز را بوسيديم و از حضورشان مرخص شديم 

 ى  بيرون آمديم شهيد عبداللهّ
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ا همان حالت برافروخته چندين بار گفت خدا بخير بگذراند و ادامه داد از زمانى مرحوم ب

ام ، چند بار ايشان در نماز اشتباه كردند و هر بار مصيبتى  كه با اين بزرگوار آشنا شده

بود كه ايشان در نماز اشتباه كردند بعد از دو روز  31بزرگ پيش آمده ، يكمرتبه در سال 

مرتبه ديگر پس از دو روز خبر فوت . خمينى رسيد   آيت اللهّ خبر د ستگيرى حضرت

رفتيم بيشتر از  اين بار خدا بخير بگذراند در راه كه مى. حكيم رسيد   حضرت آيت اللهّ

كرديم اينكه پس از دو روز جريان هولناك و اسفبار شهادت آيت  همين مقوله صحبت مى

با همراهان آقا در كام مرگ و شهادت فرو برد ى را نيز  دستغيب پيش آمد و عبداللهّ  اللهّ

 . پايان فرستد و درجاتشان را عالى گرداند  خدايشان رحمت بى

 * * * 

 شش هزار تومان در ساختمان 



پيرمرد محترمى از اهالى كازرون كه در زمان حيات آقا مكرر او را در خدمت پدرم ديده 

جيب نقل كرد كه يكى از آنها را بودم چندى قبل در مسجد بديدنم آمد و چند خواب ع

 . نمايم  براى عبرت ديگران اينجا نقل مى

سال گذشته كه عمويم به حج مشرف شد مبلغ سى هزار تومان بفرزندش كه داماد : گفت 

. ام تو آنرا بپرداز  من است داد و به او گفته بود اين وجه براى خودت ولى خمس آنرا نداده

زرونى چون سرگرم ساختن خانه بود و به آن وجه نياز اما آقاى محمد باقر صادقى كا

چند . مبرمى داشت همه آنرا صرف ساختمان نمود تا بعدا ششهزار تومان خمس آنرا بدهد 

هاى بزرگى را بديوار  بيند در حالى كه ميخ را بخواب مى  شب قبل مرحوم شهيد آيت اللهّ

كند  ند وقتى محمد باقر اعتراض مىكوبد تا ديوار را خراب ك زند و با كلنگ به آن مى مى

 كنيد؟  كه حضرت آقا اين چه كاريست مى
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 ! فرمايد مقدار شش هزار تومان من در اين ديوار است مى

 * * * 

 اى از دوران سكوت و اختناق خاطره

با تبعيد امام خمينى به تركيه و سپس به عراق سكوت عميق در اثر اختناق در ايران پيش 

اعتنائى به مسئولين مخالفت خويش را با رژيم شاهى  آمد و ايشان ، با مبارزه منفى و بى

 . رساند  مى



اين شهيد بزرگوار چند ماه پيش از شهادتش در يك مجلس خصوصى چنين تعريف 

ئى كه رژيم شاه در اوج قدرت و با ايجاد اختناق كاملا صداها را گرفته و در سالها: فرمود 

باصطلاح نفس كش باقى مانده نبود توسط يكى از بستگان براى يكنفر كه از تهران ميآمد 

دانستم چه  شناختم ولى نمى وقت خصوصى براى ملاقات با من گرفته شد من طرف را مى

چون فرزند يكى از علماى مشهور در گذشته است دادم  قصدى دارد همين قدر احتمال مى

ايشان در آخر . )براى ديدار تجديد عهد دوستى ميآمد و مدتها بود او را نديده بودم 

وقتى وارد شد پس از مقدماتى ( صحبتشان نامش را آوردند ولى افشاء نامش صلاح نيست

ارس احتياج به يكنفر ام و نظر شاه اينست كه ف صريحا گفت من مستقيما از نزد شاه آمده

شريعتمدار دارد كه از نظر علم و عمل و تقوى شناخته شده باشد و موقعيت اجتماعيش نيز 

شود كه شما رسما  باشد لذا پيشنهاد مى مناسب باشد و كسى با صلاحيتدارتر از شما نمى

م لازم بميدان بيائيد حوزه علميه تشكيل دهيد مبلّغ مذهبى باطراف بفرستيد هر مقدار پول ه

كنيد و مأمورين دولتى  باشد هرگونه تبليغى بخواهيد مى داشتيد بيحساب در اختيارتان مى

من عذر ضعف مزاج و بيمارى معده را بهانه كردم اما . اند  نيز در اجراى اوامرتان آماده

 پاسخ داد مهم نيست فقط شما موافقت بفرمائيد بقيه كارها را 
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دهند اين بود كه ناچار شدم صريحا نهيب دهم من اسلام  انجام مى ديگران در زير اسم شما

من شريح قاضى نيستم كه دينم را بدنياى ديگران بفروشم . كنم  احدى را هرگز ترويج نمى

 . . . . من در جوانيم مشتاق مال و جاه و شهرت نبودم حالا كه موقع مردنم هست 



ديگرى دارم كه حتما بايد بپذيريد و  وقتى كه اين پاسخ صريح را شنيد گفت پس خواهش

گفتم قبول دارم و لذا . آن اينست كه تا وقتى شاه زنده است ، اين مطلب نبايد فاش گردد 

بجهاتى كه خودش براى ما )اكنون كه مدتى است شاه زيرخاك رفته است ، اين مطلب را 

 . ذكر نموديم ( بازگو فرمود

اين شهيد متخلق به اخلاق الهى با اينكه هشت فرزند داشت به امور همه با صبر و حوصله 

پرداخت و خيلى مراقب بود بچه ها مادرشان را اذيت نكنند اساسا او نسبت به همسرش  مى

هيچ گاه براى بيدار كردن بچه ها براى نماز صبح يا كار ديگر . احترام خاص قائل بود 

يكى از دختران آن . كرد  زد و آنها را صدا مى شد بلكه در مى نمى سرزده بر آنها وارد

شدم و  زد و مرا چون خيلى زود بيدار مى براى نماز صبح در مى: گويد  سالك پرهيزگار مى

. خانم بهشتى ، خانم بهشتى ، وقت نماز است : زد  سحر خيز بودم با اين عنوان زيبا صدا مى

 ! پاشو

هاى پرسوز و گداز آقا خواب را از من  در برخى از شبها ناله: كه كند  همسر ايشان نقل مى

شد كه به نان و  كرد و زياد مى او به غذايى ساده بسنده مى. توانستم بخوابم  ربود و نمى مى

 . كرد و هرگز معترض نبود  بعضى روزها با نان و پياز سر مى. پنيرى راضى بود 

دستغيب براى مردم شيراز فراموش ناشدنى است   چهل سال خدمت و تلاش پيگير آيت اللهّ

عالمى شيعى كه با انديشه و عملى بسيار ارزشمند عمر خود را در خدمت و پاسدارى از . 

 ارزشهاى اسلام صرف كرد و براى مردم مسلمان چون پدرى 
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ياد اى مختصر  در اينجا از خدمات انجام شده آن نيك سيرت شيرازى با اشاره. شفيق بود 

 . كنيم  مى

آقا . از آثار باستانى ارزشمند كه رو به ويرانى نهاده بود : بازسازى مسجد جامع شيراز .  2

 . آن را به صورت زيبايى مرمت و بازسازى كرد 

 . نوسازى مدرسه علميه حكيم .  1

 . دستغيب   تأسيس حوزه علميه آيت اللهّ.  9

 . مسجد الرضا .  3

 . اء مجتمع خاتم الاوصي.  9

 . مجتمع مرد اول .  6

 . دستغيب   شهرك شهيد آيت اللهّ.  7

 . مسجد شهيد خليل دستغيب .  2

 . مسجد المهدى .  9

 .   مسجد روح اللهّ.  20

 . مسجد امام حسين .  22

دستغيب به مساجد شهر به روستاهاى شيراز و   علاوه بر اينها از كمكهاى فراوان آيت اللهّ

 . توان نام برد  مشاركت در اينجا فضاهاى آموزشى مذهبى ، خدماتى را مى



دستغيب را تهيه كرده ، مدتها براى جمع   منافقين طرح ترور آيت اللهّ. ش  2960در سال 

آبان  29تشكيلات منافقين زمان ترور را روز جمعه  .آورى اطلاعات تلاش كردند 

او به موجب . تصويب كرد و براى اين كار دخترى به نام گوهر ادب آواز انتخاب شد 

مشكلات خانوادگى از كانون خانواده رهيده و در شيراز جذب تشكيلات منافقين شده بود 

اما . تلاش گروه هدر رفت  آبان غيرمنتظره به هم خورد و بخشى از 29برنامه ترور روز . 

 آنان در پى فرصتى ديگر برآمده نقشه يك ترور انتحارى را شكل 

(229) 

 
 . دادند و ضارب بايد خود طعمه هوس تشكيلات شود 

اى به  ناگهان در مسير خانمى از در خانه. روز جمعه آقا به طرف نماز جمعه حركت كرد 

دادند و آقا سخت پروا داشت كه  آقا نامه مى چون معمولا افراد در راه به. طرف آقا آمد 

دقيقه بود  19/22پاسداران مانع شوند آن خانم خيلى سريع خود را به آقا رساند و در سال 

! هاى اطراف خانه آقا آتش شد كه در يك لحظه زمين و زمان ، كوچه پس كوچه

كردار حق ، اى آقا غرق در خون شد و آيت نيك  انفجارى مهيب رخ داد و پس از لحظه

 .  (2)دستغيب ، صد پاره به سوى دوست عروج كرد

 

 . گلشن ابرار ( 2)

(210) 

 



 ( محمد بن نعمان)شيخ مفيد 

شبى شيخ مفيد در خواب ديد كه در مسجد كرخ بغداد نشسته است وفاطمه زهراء 

نزد شيخ السلام را گرفته بود وبه  السلام و امام حسين عليه عليهاالسلام دست امام حسن عليه

شيخ از خواب بيدار !به اين دو فقه بياموز! اى شيخ!علمهّما الفقه! يا شيخ: مفيد آمد وفرمود 

شده ودر تعجب فرو رفت كه اين چه خوابى بود ومن كجا ودرس دادن به دو امام كجا؟ و 

چون صبح شد ، به مسجدى . السلام شيطانى نيست  از طرفى خواب ديدن امام معصوم عليه

ناگاه مادر سيد رضى و سيد مرتضى در . واب ديده بود رفت و در آن جا نشست كه در خ

! علمهّما الفقه! يا شيخ: حالى كه خدمتكاران اطرافش را گرفته بودند آمد وبه شيخ گفت 

 .  (2)نمود شيخ تعبير خوابش را فهميد و بسيار به آن دو بزرگوار احترام مى

د وسيد مرتضى اختلاف شد و قرار شد كه مسأله را به اى بين شيخ مفي اند كه در مسئله گفته

السلام بنويسند وبالاى صندوق قبر حضرت بگذارند واين كار را  خدمت اميرالمؤمنين عليه

 «انتَ شيخى ومعتمدى والحقُّ مع ولدى علم الهدُى » : به خط سبز جواب آمد كه . كردند 

 . تضى علم الهدى است تو مورد اطمينان من هستى ولى حق با فرزندم سيد مر

 وقتى شيخ رحلت كرد و اورا دفن كردند ، ديدند بر سر قبر شيخ مفيد اين ابيات 

 

 . قصص العلماء ( 2)

(212) 

 



 : اند  نوشته شده است و بر او مرثيه فرموده( عج)به خط صاحب الامر

  يوم على آل الرسول عظيم   لاصوت للناعى بفقدك انى 

آواز آن كه بر مرگ تورا اطلاع داد به گوش نرسد ، زيرا روز مرگ تو بر خاندان پيغمبر 

 . سخت گران آمد 

  فالعلم والتوحيد فيك مقيم   ان كنتَ قد غيبتَ فى 

 . اى ، عقيده توحيد وعلم در تو براى ابد جاى گير شده است  اگر در دل خاك پنهان شده

  عليكَ مِن الدروس علوم   تُليَتوالقائم المهدى نوح كلّما  

 . شود  كند هرگاه علوم بر تو خوانده مى ناله مى( عج)وصاحب الزمان 

او به نيكى دريافته بود : اند كه  درباره اهميت دادن شيخ مفيد به تعليم و آموزش نقل كرده

ها و  به اين جهت در مكتب خانه. بايست از خردسالى آغاز شود  كه يادگيرى مى

كرد و كودكان باهوش و مستعد را در نظر گرفته و با  گاههاى بافندگى جستجو مىكار

 . آموخت  دادن پولى به پدر و مادرانشان آنها را در اختيار خود گرفته و به آنها دانش مى

 * * * 

سپس ! آرميد وى جز قسميت از شب در بستر نمى: درباره شب زنده دارى شيخ آمده است 

كرد و يا قرآن تلاوت  نمود و يا تدريس مى خواند و يا مطالعه مى از جا برخاسته يا مى

 . نمود  مى

(211) 



 
 ( جعفر بن قولويه)ابن قولويه 

نقل شده است كه در سالى كه قرامطه حجر الاسود را براى نصب در جاى خود به مكه 

بردند ، شيخ جعفربن قولويه به طرف مكه حركت كرد شايد در مراسم شركت كرده و  مى

السلام  السلام را كه طبق روايات ، حجر الاسود فقط بدست امام معصوم عليه امام عصر عليه

لذا شخصى را . چون به بغداد رسيد ، مريض شد ونتوانست برود  اما. شود ، ببيند  نصب مى

اى به او داد وگفت اين نامه را به كسى كه  به عنوان نايب زيارت حج خود تعيين كرد ونامه

مدت عمر خود ( عج)حجر الاسود را به جاى خود نصب بدهد و در آن نامه از امام زمان 

 . ، سؤال كرده بود  يابد را و اينكه آيا از اين مريضى شفا مى

خواستند حجر الاسود را نصب كنند ، به  گويد كه وارد مكه شدم وروزى كه مى نايب مى

خدام كعبه پول دادم تا مرا نزديك ركن كعبه جاى دهند تا ببينم چه شخصى حجر را به 

كرد تا در جاى خود قرار  آمد و حجر را بلند مى هر كسى مى. كند  جاى خود نصب مى

 . گرفت  رار نمىدهد ، ق

تا اين كه شخصى گندم گون و نيكو چهره آمد وحجر الاسود را برداشت و به جاى خود 

گذاشت و حجر در جاى خود مستقر شد ودر اين حال صداى مردم بلند شد وآن شخص 

از همان راهى كه آمده بود برگشت و من دنبال او رفتم و چشمانم را به او دوخته و مردم 

پس همه مردم . ام  كردند من ديوانه كردم لذا مردم خيال مى خودم دور مىرا به زحمت از 

 كردند ومن با اينكه با عجله به دنبال  راه را براى من باز مى

(219) 



 
تا اينكه به جايى . رسيدم  رفت ، به او نمى دويدم واو باوقار وآهستگى راه مى آن شخص مى

نامه را به !من فرمود آنچه با توست بياوررسيدم كه كسى نبود ، آن شخص برگشته و به 

به او بگو كه ترسى براى مريضى : خدمتش دادم ، بدون اينكه آن را ملاحظه كند ، فرمود 

. من به گريه افتادم و ديگر نتوانستم حركت كنم . تو نيست و سى سال ديگر خواهى مرد 

 . آقا اين را به فرمود و رفت 

 .  (2)سال ديگر عمر كرد 90بن قولويه همان طور كه حضرت فرموده بود ا

 

 . فوائد رضويه ( 2)

(213) 

 
 ( محمد بن يعقوب)ثقة الاسلام كلينى 

كه مرحوم كلينى در مدت «اصول كافى»اند كه انگيزه نوشتن كتاب در احوالات او آورده

نايبان خاص )سال آن را تأليف نمود ، آن بود كه كلينى در محضر يكى از نواب اربعه10

يكى از شيعيان كه از مردم دوردست بود ، از وى درخواست . حاضر بود ((عج)مام زمانا

توانى از شخص بزرگى كه از هر جهت مورد  كرد اينك كه فرصت در دست است و مى

اطمينان است ، حقايقى از مذهب شيعه را به دست آورى ، كتابى كه كافى براى شيعيان 

 . باشد تأليف نما 



شنهاد را با گوش هوش خود شنيد و شروع به تأليف كتاب مزبور اقدام كلينى هم اين پي

 . نمود 

كافٍ »: رسيده آن حضرت فرمود ( عج)كتاب مزبور به محضر مبارك امام زمان: گويند 

 .  (2)براى شيعيان ما كافى است« لشيعتنا

 * * * 

قبر يكى : كيست؟گفتند اين مال : يكى از حاكمان بغداد ، بناى قبر كلينى را ديد وپرسيد 

ناگاه ديدند كه . او دستور دادتا قبر را خراب كردند وقبر را شكافتند . از علماى شيعه است 

آن گاه دستور داد قبر را دوباره . بدن آن بزرگوار با كفن سالم مانده و نپوسيده است 

 .  (1)ساختند

 

 . روضات الجنان ( 2)

(219) 

 

 شفاى چشم بوسيله كتاب اصول كافى 

پدرم محدث قمى : فرمود  فرزند بزرگ شيخ عباس قمى نقل كرد كه همچنين ايشان مى

: اطباء عراق از علاجش عاجز شدند روزى به مادرم گفت . دچار چشم درد سختى شد 

 :پدر گفت . مادرم كتاب را به دست پدرم داد ! كتاب شريف اصول كافى را نزد من بياور



. اين منبع واقعيات الهيه و سراسر حكمت و هدآيت و نور است و شفاى هر درد است 

اثر  شود كتاب او بى نمى. نويسنده آن ، مرحوم كلينى از معتبرترين افراد روزگار است 

 (2)يكى دو ساعت بعد از چشم درد خلاص شد. كتاب را يكبار به چشم خود كشيد . باشد 

 . 

 

 . قصص العلماء ( 2)

 . ديار عاشقان ( 1)

(216) 

 
 ابن فهد حلّى 

در خواب ديدم ، پيامبر اكرم : پدرم گفت : حاج ملامحمد صالح برغانى فرمود 

اند  آله نشسته و عليه الله آله نشسته است و علماء در خدمت پيامبر اسلام صلى و عليه الله صلى

تعجب كردم كه اينهمه علماء با آن مقامات و . جاى دارد « ابن فهد حلّى»ومقدمّ بر همه 

با اين كه ابن فهد در . تر از ابن فهد جاى دارند  كه در مقامى پايين شهرت ، چگونه است

از اين رو ، راز اين موضوع را از پيامبر اسلام . ميان علماء چندان شهرتى ندارد 

 . آله پرسيدم  و عليه الله صلى

آنان به اين علت كه ديگر علماء هنگامى كه فقير به : آله فرمود  و عليه الله پيامبر اسلام صلى

امّا ابن . كردند  دادند وگرنه جواب مى كرد ، از مال فقراء نزد ايشان بود به او مى مراجعه مى



گردانيد واگر از اموال  فهد هرگز فقيران و نيازمندان را از نزد خود محروم باز نمى

 . (2)داد ، اين مرتبه را از اين كار يافت مخصوص فقرا نزد او نبود از مال خود مى

 روزجدال پي

بهار را پشت سر گذاشته بود از طرف حكمران  23ق در حالى كه ايشان  230در سال 

اسپند ميرزا پسر . بغداد ميرزا اسپند براى مناظره با علماى اهل سنت به بغداد دعوت شد 

او و پدرش دوازده سال بر بغداد و اطراف آن . قرايوسف از امراى سلطان محمد جلاير بود 

به حكومت بغداد رسيد و از زمان انجام اين  296پند ميرزا در سال اس. حكومت كردند 

 . اش گذشته بود  مناظره چهار سال از ايام زمامدارى

 

 .  12مجله حوزه ( 2)

(217) 

 
مجلس مناظره بر پا شد و ابن فهد و عالمان شيعى در يك طرف و بزرگان اهل سنت در 

از جدالى حساس در حضور سلطان به  ابن مناظره ها پس. طرف ديگر به بحث نشستند 

بدين ترتيب اسپند . پايان رفت و ابن فهد حلى توانست حقانيت تشيع را به اثبات برساند 

ميرزا حاكم بغداد مذهب شيعه ار اختيار كرده ، سكه به نام دوازه امام زد و مذهب شيعه را 

 اش قرار داد مذهب رسمى حوزه حكمرانى

(212) 

 



 فاضل تونى 

سالى در مشهد مقدس مشغول تحصيل بودم ، در ماه رمضان : فاضل تونى فرمودند  مرحوم

آن سال ، فقط سه سحر با نان وماست به سر بردم و بقيه را بر اثر تنگدستى با نان و پياز 

 .  (2)گذراندم ولى صفاى باطن و لذت معنوى و روحى را در همان سال يافتم

 

 .  12حوزه ( 2)

(219) 

 
 ( محمد بن محمد بن حسن طوسى)خواجه نصيرالدين طوسى 

اند كه در عصر خواجه نصيرالدين طوسى ، يكى از علماى بزرگ اهل تسنن بنام  آورده

مجلس درسى داشت كه افراد جوينده علم در آن شركت « ملا قطب الدين شيرازى»

 . كردند  مى

ين مجلس نشست وبه سخنان او روزى خواجه با لباسى مبدل به مجلس او وارد شد ودر پاي

شخصيكه در . وپس از پايان مجلس ، به منزل خويش رفت . گوش فرادادوسخنى نگفت 

كنار خواجه نشسته بود اورا شناخت وبه ملا قطب الدين خبر داد كه خواجه امروز در 

 . مجلس شما حضور داشت 



در آنست كه در  صلاح. آيد  او حتما فردا هم مى: ملا قطب الدين به شاگردان گفت 

او در هر علمى تأليفاتى دارد : شاگردان گفتند . ندارد  علمى بحث كنيم كه او هيچ اطلاعى

 . اطلاع است وچيزى درباره آن ننوشته است  كه از آن بى!مگر در علم طب

ملا قطب الدين دستور داد كه فردا شاگردانش كتاب قانون بوعلى سينا را بياورند تا بحث 

 . اب تدريس شود آن كت« نبض»

روز بعد ملا قطب الدين شروع به تدريس مبحث نبض نمود واشكالات فراوانى بر ابن سينا 

سپس به آن شاگردى كه در . وارد كرد وسپس نظرات خود را در اين موردمطرح كرد 

ملا قطب ! آرى فهميدم: فهميدى؟ آن شاگرد گفت : كنار خواجه نصير نشسته بود ، گفت 

 شاگرد شروع به بيان استاد ! مطلب را برايم بيان كن پس اين: گفت 

(290) 

 
اگر اجازه بدهيد من عرض كنم؟ ملا قطب : خواجه گفت . نمود ولى دچار لكنت شد 

 !آنرا بيان كن: ملا قطب گفت . آرى : شماهم اين بيان رافهميديد؟گفت : الدين گفت 

ا آنچه حق است بگويم؟ملا قطب ايرادهايى كه بشما وارد است بيان كنم ي: خواجه گفت 

 !اول سخنان مرا بيان كن سپس اشكالات آنرا وبعد نظر خويش را مطرح نما: گفت 

هاى استاد را بيان كرد واشتباهات اورا گفت وسپس آنچه صحيح بود را  خواجه نصير گفته

 . تقرير نمود 



واحترام  ملا قطب از جاى خود برخاست ودست خواجه را گرفت ودر كنار خود نشاند

را بميان كشيدند وپيرامون اين موضوع به سخن « امامت»پس از آن بحث . زيادى نمود 

 . نشستند 

السلام را براى ملا قطب ثابت نمود واو  خواجه خلافت حضرت امير المؤمنين على عليه

باز خواجه با اوسه بار بحث كرد . ليكن بعد از مدتى از مذهب تشيع خارج شد . شيعه شد 

 . گشت  گشت ودوباره بر مى شد وشيعه مى قطب در مقابل او تسليم مى وملا

مرا تاب مناظره با : دفعه چهارم خواجه نصير خواست با او بحث كند كه ملا قطب گفت 

اگر مرا تسليم كرد من ! به يكى از شاگردان خود امر كنيد تا با من بحث كند!شما نيست

يكى از شاگردانش دستور داد تا با او بحث  خواجه به!شوم وديگر برنمى گردم شيعه مى

ملا قطب الدين در مباحثه ، مغلوب شاگرد خواجه شد وبار ديگر به مذهب حقهّ . كند 

 .  (2)تشيع در آمد واز آن پس هرگز از اين مذهب بر نگشت

 چون : نقل است كه بعضى از علماى مخالف خواجه به هلاكوخان مغول گفتند 

 

 .  99، ص 19شماره : ديدار با ابرار ( 2)

(292) 

 
كنند ومادر شما كه  شب اول نكير ومنكر ، از ميت در باره اعتقادات و اعمالش سؤال مى

تواند جواب بدهد ، بهتر است خواجه نصيرالدين را به همراه او در قبر  مرحوم شده نمى

 !دفن كنيد تا او جواب نكير ومنكر را بدهد



وقتى خواجه آمد ، موضوع را به او . ز دستور داد تا خواجه را احضار كنند هلاكوخان ني

من حرفى ندارم ولى چون روزى شما هم بايد در : خواجه در جواب گفت . اطلاع داد 

قبر جواب نكير ومنكر را بدهيد ، من را براى خود نگه داريد و فلان شخص را در قبر 

 . ويد مادرتان بگذاريد تا جواب ملكيَن را بگ

 (2)هلاكو دستور داد كه آن شخص را ـ كه از مخالفين ولايت بودـدر قبر مادرش گذاشتند

 . 

خواست يكى از دشمنانش را كه در بغداد بود  خواجه نصير مى: كنند كه  درباره او نقل مى

اى پنهان شده و طشتى پر از خون  دستگير كند ولى آن شخص بسيار باهوش بود و در خانه

د و تخت خود را بر بالاى آن نهاده و بر روى آن نشسته بود و خواجه هر چه رمل نموده بو

ديد كه دشمنش در درياى خون ساكن است و  انداخت تا محل او را پيدا كند مى مى

اى گوسفندى داده و امر  شد كه او در كجاست خواجه دستور داد به هر خانه متوجه نمى

 . اند ، پس بدهند  ى كه تحويل گرفتهكرد كه پس از مدتى بايد به همان وزن

ميزبان آن شخص كه خواجه به دنبال او بود گوسفند را گرفته و به نزد او آمد و گفت كه 

اند كه بعد از مدتى بايد بدون كم و زياد شدن در وزنش  اند و گفته گوسفندى به من داده

آن شخص به او .  ماند برگردانم و اكنون در حيرتم كه گوسفند چگونه بر يك حالت مى

گفت كه بچه گرگى از بازار بگيرد و هر روز مقدار معينى به گوسفند علف داده و روزى 

 يك بار آن بچه گرگ را به گوسفند نشان بدهد تا 

 

 . قصص العلماء ( 2)
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آن مرد . قدر از ديدن بچه گرگ از گوشتش آب شود  كند ، همان قدر كه رشد مى همان

چنين كرد تا روزى كه گوسفندان را پس دادند ، همه گوسفندها اختلاف وزن داشتند غير 

از گوسفند اين مرد ، پس خواجه دستور داد خانه آن شخص را گشتند و دشمن خود را در 

 . آنجا دستگير نمود 

 * * * 

كه روزى خواجه به مسافرت رفت و در راه به آسيابانى رسيد و موقع خواب : اند  گفته

تصميم گرفت در حياط منزل آسيابان بخوابد ، آسيابان وقتى كه از تصميم خواجه مطلع 

خواجه گفت با . شد گفت شما امشب بيرون نخوابيد كه باران شما را خيس خواهد كرد 

آيد و آن شب در  ام امشب باران نمى ان و ستارگان كردهتوجه به حسابى كه من از آسم

. هاى شب با آمدن باران خواجه مجبور شد كه به داخل منزل بيايد  ولى نيمه. حياط خوابيد 

: بارد؟ جواب داد  پس از آسيابان سئوال كرد شما از كجا متوجه شديد كه امشب باران مى

آيد و امشب هم به داخل آمده  داخل مىمن سگى دارم كه هر وقت باران بخواهد ببارد ب

 !بود

 . تر است  واى بر من كه سگ آسيابان از من عالم: خواجه جواب داده بود 

 * * * 

وكََلبهُمُ  »: خواجه در وقت مردن دستور داد كه بر سر قبرش اين آيه شريفه را بنويسند 

 .ار خوابيده بود ؛ يعنى سگ اصحاب كهف در ميان دهانه غ «باسطٌ ذراعيَهِ بالوصيد 



و منظور اين بوده است كه سگ اصحاب كهف به خاطر همراهى با اصحاب كهف نجات 

 دانم و اميدوارم به  السلام مى پيدا كرد و من هم خود را دوستدار اهل بيت عليهم

(299) 

 
 . خاطر همراهى با آنها رستگار شوم 

 زندانى شدن خواجه 

السلام را جانشين آن  اى از شيعيان بودند كه اسماعيل فرزند امام صادق عليه اسماعيليان فرقه

ق به دست  329اين گروه پس از مدتها در سال . دانسته بر او توقف كردند  حضرت مى

حسن صباح در ايران رونقى دوباره يافتند و پس از چندى ، گرايشهاى شديد سياسى پيدا 

قلعه الموت در حوالى قزوين پايتخت آنان بود و . خود را گسترش دادند  كرده ، فعاليتهاى

هاى متعدد و استوارى داشتند كه جايگاه امنى براى مبارزان سياسى به  علاوه بر آن قلعه

 . رفت و دستيابى بر آنها بسيار سخت بود  شمار مى

دين عبدالرحيم بن ناصر ال»خواجه نصيرالدين پس از چند ماه سكونت در قائن ، به دعوت 

كه حاكم قلعه قهستان بود و نيز مردى فاضل و دوستدار فلاسفه بود ، به همراه « ابى منصور

اى در آنجا زندگى  همسرش به قلعه اسماعيليان دعوت شد و مدتى آزادانه و با احترام ويژه

است تاليف ابن مسكويه را به درخو« طهاره العراق »او در مدت اقامت خود كتاب . كرد 

نهاد وى در همين ايام ، « اخلاق ناصرى»ميزبانش به زبان عربى ترجمه كرد و نام آن را 

 . رساله معينيه در موضوع علم هئيت ، به زبان فارسى نگاشت 



ناسازگارى اعتقادى خواجه با اسماعيليان و نيز ظلم و ستم آنان نسبت به مردم وى را بر آن 

 .به خليفه عباسى در بغداد بنويسد  اى داشت تا براى كمك گرفتن ، نامه

در اين ميان حاكم قلعه از ماجراى نامه باخبر شد و به دستور او خواجه نصير بازداشت و 

 . زندانى گرديد 

 پس از چندى خواجه به قلعه الموت منتقل شد ولى حاكم قلعه كه از دانش 

(293) 

 
 . پيش گرفت  محقق طوسى اطلاع پيدا كرده بود با او رفتارى مناسب در

هاى اسماعيليه به سر برد اما در اين دوران  سال در قلعه 16نصير الدين طوسى حدود 

اى از تلاش علمى باز ننشست و كتابهاى متعددى از جمله ، شرح اشارت ابن سينا ،  لحظه

 . تحرير اقليدس ، تولى و تبرى واخلاق ناصرى و چند كتاب و رساله ديگر را تاليف كرد 

 : نويسد  ر پايان كتاب شرح اشارات مىخواجه د

ام كه سخت تر از آن ممكن نيست و بيشتر  بيشتر مطالب آن را در چنان وضع سختى نوشته

آن را در روزگار پريشانى فكر نگاشتم كه هر جزئى از آن ، ظرفى براى غصه و عذاب 

كه از و زمانى بر من نگذشت . دردناك بود و پشيمانى و حسرت بزرگى همراه داشت 

آمد كه دردهايم افزون نگردد  چشمانم اشك نريزد و دلم پريشان نباشد و زمانى پيش نمى

 .و غمهايم دو چندان نشود 



انداخت  از آنجا كه وجود اسماعيليان حاكميت و قدرت سياسى مغولان را به خطر مى

 . ق با اعزام لشكرى به قهستان آنجا را فتح كرد  692هلاكوخان در سال 

لعه پس از مشورت با خواجه نصير ، علاوه بر تسليم كامل قلعه ، از مغولان اطاعت حاكم ق

ق تاج و تخت اسماعيليان در ايران برچيده شد و  696كرد و چندى پس از آن در سال 

بدين سان خواجه نصير بزرگترين گام را در جلوگيرى از جنگ و خونريزى و قتل و عام 

 . اى يافت  د خان مغول احترام و موقعيت ويژهمردم را برداشته ، از اين رو نز

 فرشته نجات

 مقام علمى و ارزش فكرى نصيرالدين طوسى موجب شد تا هلاكو ، او را در 

(299) 

 
شمار بزرگان خود دانسته ، نسبت به حفظ و حراست از جان وى كوشا باشد و او را در 

 !همه سفرها به همراه شيخ دارد

اى مقام و صاحب نفوذ شده بود از موقعيت استفاده كرد و خواجه كه در آن ايام دار

خدمات بسيارى به فرهنگ اسلام و كشورهاى مسلمان روا داشت كه برخى از آنها 

 : اند از  عبارت

 . ـ انجام كارهاى علمى و فرهنگى و نگارش كتابهاى ارزشمند  2

الموت به دست ـ جلوگيرى از به آتش كشيدن كتابخانه بزرگ حسن صباح در قلعه  1

 مغولان



و ( شارح نهج البلاغه)ـ نجات جان دانشمندان و علمايى همچون ابن ابى الحديد  9

رحمانه مورد غضب و خشم مغولان قرار  برادرش موفق الدوله و عطاملك جوينى كه بى

 . گرفته بودند 

ى ا ـ جذب و حل شدن قوم مغول در فرهنگ و تمدن اسلامى به دست خواجه ، به گونه 3

ق اسلام دين رسمى ايران قرار  693كه موجب شد مغولان به اسلام روى آورند و از سال 

 . بگيرد 

 . ـ جلوگيرى از تهاجم آنان به كشورهاى مسلمان  9

 .ق ، با همكارى جمعى از دانشمندان  696ـ تاسيس رصدخانه مراغه در سال  6

 . ـ احداث و تجهيز كتابخانه بزرگ رصدخانه در مراغه  7

 دانش خواجه

تبحر خواجه نصير الدين طوسى در علوم عصر خويش به ويژه فلسفه ، رياضيات ، كلام ، 

منطق ، ادبيات و نجوم ، بزرگان را بر آن داشته تا زبان به ستايش وى گشود ، با تعبيراتى 

 ، « سلطان فقها»، « افضل علماء»، « استاد البشر»چون 

(296) 

 
 .  (2)از او ياد كنند« معلم ثالث »، « عقل حادى عشر»، « سندگان اعلم نوي»، « سرآمد علم »

 



 . 9آشنائى با علوم اسلامى ج( 2)

(297) 

 
 علم الهدى ( على بن الحسين)سيد مرتضى 

گذشت  يكى از شاگردانش بايد از روى پل بغداد مى. داد  سيد مرتضى در بغداد درس مى

كردند لذا او به درس  سيار بود ، ديرنصب مىتا به درس او بيايد ولى گاهى پل را كه 

او به سيد گفت اگر ميتوانيد درس را ديرتر شروع كنيد امّا سيد به او كاغذى . رسيد  نمى

داد وگفت هرگاه آمدى وپل را نصب نكرده بودند بر روى آب بيا كه غرق نخواهى 

روزى با همان كاغذ آن شخص چند . اما اين كاغذ را باز نكن وداخل آن را نگاه ننما !شد

تا اينكه روزى كاغذ . شد  حتى پا و كفش او خيس نمى!شد آمد وغرق نمى از روى آب مى

دوباره كاغذ را پيچيد وهمراه خود « الرحمن الرحيم   بسم اللهّ»: را باز كرد وديد نوشته شده 

در وبه محض اينكه پا بر روى آب گذاشت ، پايش . برد ولى نتوانست از روى آب برود 

 .  (2)آب رفت متوجه شد كه ديگر اين كاغذ اثرى براى او ندارد

. ه ق بيمار شد  310بنام ابوسعيد محمدبن حسين در سال   نقل شده كه وزيرالقادر باللهّ

به علم الهدى بگو : امام به او فرمود . السلام را در خواب ديد  شبى اميرالمومنين على عليه

 !براى تو دعا كند تا شفايابى

 : وزير پرسيد 

او على بن الحسين : السلام فرمود  امام عليه! شناسم علم الهدى كيست؟ من او را نمى

 وزير وقتى از خواب بيدار شد به سيد مرتضى با عنوان علم الهدى ! موسوى است



 

 . قصص العلماء ( 2)
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به خدا پناه . شت سيد در پاسخ او نو. نامه نوشت و تقاضاى دعا جهت بهبودى خود را كرد 

ادبى است كه من اين نام او را  اين بى. از اين لقبى كه مرا با آن خطاب كردى ! برم مى

به خدا قسم من اين لقب را از پيش : وزير با دعاى او خوب شد و در پاسخ نوشت ! بپذيرم

 بلكه آن لقبى است كه جدّت على بن ابيطالب بتو داده. ام  خود براى تو انتخاب نكرده

اى :بعد از بهبودى وزير ، خليفه هم از جريان آگاه شد و به سيد مرتضى نوشت ! است

 .  (2)لقبى را كه جدّت بتو داده است بپذير و او هم آن لقب را پذيرفت! على

 حوزه درس سيد

توان نمونه آن را در درس ديگر عالمان  حوزه درس او ويژگيهايى داشت كه به سختى مى

اى مى توانستند  از ويژگى مجلس درس او اين بود كه همه گونه افراد با هر عقيده. يافت 

 . كرد استفاده نمايند  در محضر او حضور يابند و از علوم مختلفى كه وى تدريس مى

برد به حضور استاد رسيد و  دى كه از قحطى و تنگدستى رنج مىنقل شده زمانى مردى يهو

سيد مرتضى با گشاده رويى تقاضاى او را . از وى تقاضاى يادگيرى علم نجوم كرد 

آن مرد يهودى مدتى در درس د استاد . پذيرفت و دستور داد هر روز مبلغى به او بپردازند 

اند و پس از گذشت مدتى نه شركت كرد و زندگى خود را از طريق همان مبلغ گذر



چندان زياد ، تحت تأثير عظمت و برخوردهاى مكتبى شريف مرتضى قرار گرفت و 

 . مسلمان شد 

كرد  سره علوم زيادى را تدريس مى سيد مرتضى قدس: نويسد  مرحوم محدث نورى مى

 خصوصيت حوزه درس او اين بود كه به هر شاگردى به فراخور حالش شهريه 

 

 .علماء تنكابنى قصص ال( 2)
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نقل شده كه اين استاد بزرگوار به شاگرد ممتازش شيخ طوسى ماهانه دوازده . پرداخت  مى

 . پرداخت  دينار مى

كردند ، حتى گاهى  ويژگى ديگر درس او اين بود كه بزرگان بسيارى در آن شركت مى

 . يافت  نيز در درس او حضور مى  استاد عالى قدرش شيخ مفيد رحمه اللهّ

چون سيد ! عليه   صلوات اللهّ: وقتى در درس خواجه نصير نام او برده شد موءدبانه گفت 

مرتضى به درس مفيد حاضر گشتى ، مفيد به احترام او از جا برمى خاستى و گاه كرسى 

درس خود به او دادى و از بيان و تقرير او نشاط كردى و در جلو او بر روى مباركش 

؛ كه گويى سيماى معصومين بينى و گاه كه به ياد خواب زهرا لبخند شادى زدى 

 .افتادى اشك شوق و محبت به گونه جارى ساختى  عليهاالسلام مى

 * * * 



كسى ( يك قرن )در ميان مسلمانان معروف است كه خداى بزرگ در آغاز هر صد سال 

استاد . بكوشد  انگيزد تا دين را رونقى بخشد و در نشر احكام و نگهداشت آن را بر مى

شايد مدرك اين عقيده حديثى باشد كه : گويد  محمد رضا حكيمى در اين مورد مى

خداوند بزرگ براى اين : آله نقل كرده است كه فرمود  و عليه الله از پيامبر صلى. . . ابوداود 

. انگيزد تا دين او را تازگى بخشد و رواج دهد  امت در سر هر صد سال ، كسى را بر مى

ن حديث در كتابهاى مختلف با عبارات گوناگون نقل شده و بعضى از نويسندگان نام اي

 . احياگر هر قرن را هم مشخص كرده اند 

 : نويسد  مى« علماى بزرگ شيعه از كلينى تا خمينى »نويسنده كتاب 

السلام و فرزندش امام صادق  مجدد مكتب در قرن اول باقر العلوم عليه: گويد  شيعه مى

در . اند  السلام بوده در قرن دوم حضرت ثامن الحجج على بن موسى عليه. السلام بودند  عليه

 . مقامه   قرن سوم محمد بن يعقوب كلينى و در قرن چهارم سيد مرتضى اعلى اللهّ

(230) 

 

. . . على بن حسين : نويسد  علامه بحر العلوم كه خود سرآمد فقهاى شيعه بود ، مى

ابوالقاسم مرتضى علم الهدى ، ذوالمجدين و صاحب الفخرين و الرياستين ، مروج دين 

جدش ، سرور ثقلين در قرن چهارم ، به روش پيشوايان برگزيده ، او سرور علماى اسلام و 

او دانشهايى گرد آورد كه نصيب . سلام از همه كس د برتر است ال پس از ائمه اطهار عليه

هيچ كس نشد و از فضايلى برخوردار گرديد ، كه او را از همه كس ممتاز گردانيد ، 



دانشمندان مخالف و موافق درباره فزونى فضلش اتفاق نظر دارند و به تقدمش بر تمامى 

 . باشند  دانشمندان پيشين و پسين معترف مى

علاء معرى در پاسخ افرادى كه از او درباره سيد پرسيدند ، در ضمن دو بيت شعر عربى ابوال

 : چنين گفت 

اى تا درباره سيد مرتضى از من بپرسى ، بدان كه او از هر نقص و عيبى  اى كسى كه آمده

اگر او را ببينى ، خواهى فهميد كه وجود همه مردم در مردى جمع ، و . پيراسته است 

 . يك ساعت متمركز گشته و جهان در يك خانه قرار گرفته است  روزگار در

 وصيت تكان دهنده و عشق به نماز

تمام نمازهاى واجب مرا كه در طول : سيد مرتضى در وصيت خود چنين آورده است 

 . ام به نيابت از من دوباره بخوانيد  عمرم خوانده

! شگفت زده شدند و پرسيدند چرا؟وقتى اين سخنان از ايشان نقل شد نزديكان و اطرافيان 

داديد ، علاقه مند و عاشق  اى به نماز مى شما كه فردى وارسته بوديد و اهميت فوق العاده

شديد تا وقت نماز  نماز بوديد و هميشه قبل از فرارسيدن وقت نماز وضو گرفته ، آماده مى

 !فرا رسد ، حال چه شد كه اين گونه وصيت مى كنيد؟

 آرى من علاقه مند به نماز بلكه عاشق نماز و راز و نياز با : سيد در پاسخ فرمود 

(232) 

 



بردم ، از اين رو هميشه قبل از فرا  خالق خود بودم و از راز و نياز هم لذت فراوان مى

كردم تا وقت نماز برسد و اين تكليف الهى را انجام  رسيدن وقت نماز لحظه شمارى مى

كنم كه تمام نمازهاى مرا  همين علاقه شديد و لذت از نماز ، وصيت مى دهم و به دليل

دوباره بخوانيد زيرا تصور من اين است كه شايد نمازهاى من صد در صد خالص براى 

خدا انجام نگرفته باشد بلكه درصدى از آنها به خاطر لذت روحى و معنوى خودم به انجام 

ر يك درصد از نماز هم براى غير خدا انجام پس همه را قضا كنيد چون اگ! رسيده باشد

ترسم به همين سبب اعمال و راز و نيازهاى من  گرفته باشد شايسته درگاه الهى نيست و مى

 !مورد پذيرش خداى منان قرار نگيرد

به من خبر رسيد كه بعضى از فرمانروايان روم ـ : آمده است « رجال بحرالعلوم »در كتاب 

قبر مرحوم سيد مرتضى را كندند و ديدند كه بدن او هنوز بعد از ـ  931كنم سال  فكر مى

پانصد سال و اندى تازه است و زمين و خاك ، آن را تغيير نداده و نقل شده كه آثار حنا 

 .  (2)نيز هنوز در دستها و موهاى صورتش وجود داشته است
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 صاحب نهج البلاغه (  محمد بن حسين)سيد رضى 



روزى سيد رضى در نماز جماعت به برادرش ، سيد مرتضى اقتدا كرده و پشت سر او نماز 

چون به ركوع رفتند ، سيد رضى نماز را فرادى كرده و از نماز جماعت جدا . خواند  مى

 شد ، بعد از نماز از او سؤال كردند چرا نماز جماعت را تا آخر ادامه ندادى؟

ـدر درياى خون غطه  چون به ركوع رفتم ، ديدم امام جماعت ـ برادرم سيد مرتضى: فرمود 

وقتى اين مسأله را براى سيد . ور است ودر حال نماز نيست لذا من نمازم را فرادى كردم 

اى از  برادرم راست گفته ، زيرا قبل از نماز ، زنى مسأله: مرتضى نقل كردند ، سيد گفت 

 .  (2)كردم يد ، ومن در حال نماز درباره آن مسأله فكر مىعادت ماهانه از من پرس

 شعر متعهد

سيد رضى از بزرگترين صاحبان فصاحت و بلاغت بود كه از دركى صحيح و ذوقى سليم 

اش را در مدح و ستايش نياكانش اهل بيت  وى اولين چكامه قصيده. برخوردار بود 

سال  9او در آن هنگام بيش از . السلام هم آوازه با خروش دجله روان ساخت  عليهم

او در طول . اد كه همگان ، را شگفت زده كرد نداشت اما چنان مهارتى از خود نشان د

 « اشعر عرب »و « اشعر قريش »حيات شعر و شاعرى گذاشت كه لقب 
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سرآمد شعراى قريش و عرب را به خود اختصاص داد و آثار گران بهايى از جمله ديوان 

 .  (2)يادگار گذاشت باشد به اشعار كه به گفته ثعالبى چهار مجلد مى

 بخشش سيد رضى 

 . سيد رضى عليه الرحمه كتابهاى زيادى از كسى به ده هزار دينار خريد 

كرد ديد در حاشيه يكى از كتابها فروشنده  وقتى آنها را به منزل آورد و كتابها را نگاه مى

ر كرد يك بيت شعر نوشته كه مضمون آن اين بود كه من محتاج بودم و احتياج مرا ناچا

 . كه كتابهايم را بفروشم 

تا سيد اين مطلب را فهميد تمامى كتابها را به خانه فروشنده حمل كرد و قيمت آنها را هم 

 .  (1)به او بخشيد

 

 

 .  9آشنائى با علوم اسلامى ج( 2)

(1 )
http://www.salehin.com/fa/salehin/hekayat/akhlaghi_1/main.htm 
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 ( احمد بن طاووس حسينى)سيد بن طاووس 



من به او گفتم مدتى است . خليفه از من خواست تا قاضى شوم : سيد بن طاووس گفت 

چون نزد من حاضر . اند  دعوايى بين عقل و هوس من واقع شده و از من قضاوت خواسته

: ت ولى هوس من گف. خواهم تورا به لذتهاى آخرت ببرم  شدند ، عقل من گفت من مى

چون از من حكم !خواهم تورا از لذتهاى حاضر اين دنيا بچشانم آخرت نسيه است و من مى

پس اين دو هر روز . خواستند ، روزى به عقل رأى داده و روزى به هوس نفس رأى دادم 

 . ام دعواى اين دو را تمام كنم  با هم نزاع دارند و مدت پنجاه سال است كه هنوز نتوانسته

تواند در دعواهاى مختلف  وانست يك دعوا را تمام كند ، چگونه مىپس كسى كه نت

شما كسى را براى قضاوت انتخاب كند كه از دعواى عقل ونفس خود . قضاوت نمايد 

 .  (2)فارغ شده باشد

 جشن تكليف

رساند ، به  وقتى خداوند تورا به سنّ تكليف مى!بدان: كرد  او به فرزندش چنين نصيحت مى

توانى فكر كنى و خودت را بشناسى ، در اين  دهد ، نعمتى كه مى تو نعمت بزرگى مى

امامان را بشناس وبايد براى اين نعمت بزرگ خدا !صورت خدا را بشناس ، پيامبر را بشناس

 . را شكر كنى 
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روز تكليف . رساند ، براى تو عيد بزرگى است  روزى كه خداوند تورا به سنّ تكليف مى

توانى خداوند بزرگ و مهربان را بشناسى كه چگونه جهانى زيبا و پر از  روزى است كه مى

 . نعمتهاى فراوان خلق نموده است 

 كند كه كفنش را سيد بن طاوس پس از اينكه به تفصيل بيان مى

من قبر خودرا پايين پاى والدينم قرار : گويد  مهيّا ومحلّ قبر خودرا معيّن كرده است ، مى

زيرا خداوند متعال . دادم وخواستم مادامى كه درقبر هستم ، سرم پايين پدر ومادرم باشد 

مضمون  (1)«الدَِيْنِ اِحساناً وبَِالوْ »و  (2)«واخفِضْ لهَُما جناحَ الذُّل منَ الرحْمةَِ  »: است  فرموده

 .  (9)اين دوآيه شريفه ، امر به تكريم وتعظيم ومهربانى كردن نسبت به والدين است

 

 . 13: اسراء ( 2)

 . 96: نساء ( 1)

 .  220ص: سيماى فرزانگان ( 9)
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 جزايرى   سيد نعمة اللهّ



با اينكه بيش از هزار شاگرد است گويد ، علامه مجلسى « انوار نعمانيه»او كه نويسنده 

داشت ، ولى به من علاقه خاصى داشت و با من بيشتر از بقيه مأنوس بود به طورى كه بيشتر 

 .  (2)به او كمك كنم« بحارالانوار»داشت تا در نوشتن  شبها مرا در كتابخانه خود نگه مى

وجود  شب عيد فطرى در خواب ديدم كه در صحراى وسيعى هستم كه در آن يك خانه

منهم به طرف آن خانه رفتم وديدم كه شخصى دم . روند  دارد وهمه مردم به آن خانه مى

پرسيدم كه اين شخص كيست؟گفتند پيامبر . گويد  درب ايستاده وبراى مردم مسأله مى

آله رفته ،  و عليه الله من صفها را شكافتم ونزد پيامبر اسلام صلى. آله است  و عليه الله اسلام صلى

انِّى اقدم اليك »: دعايى از شماست كه در اول نماز بگوئيم !اى جد بزرگوار ض كردمعر

السلام به همراه  تا آخر و اسم اميرالمؤمنين عليه «محمداً بين يدَى حاجتى و اتوجه به اليك

كنم  السلام را همراه اسم شما ذكر مى اسم شما ذكر نشده ولى من اسم اميرالمؤمنين عليه

 . شايد اين كار من بدعت باشد ترسم  ولى مى

: آله انگشت خود را نزديك هم قرار داده و بهم چسباند وفرمود  و عليه الله پيامبر اسلام صلى

 . السلام با من بدعت نيست  ذكر اسم على عليه

السلام با  چون از خواب بيدار شدم ديدم در بعضى از كتابهاى دعا ، اسم اميرالمؤمنين عليه

 .  (1)آله در همان دعا ذكر شده است و عليه الله لام صلىاسم پيامبر اس
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باشد ، بعضى از حالات  جزايرى كه از شاگردان خاصّ علاّمه مجلسى مى  سيد نعمة اللهّ

 : دوران طلبگى خود را بشرح زير نوشته است 

در اكثر اوقات ، در . منزل داشتيم من ويكى از رفقادر ايّام طلبگى در خانه يكى از بزرگان 

شديم كه آنها  آمديم ، متوجه مى مانديم وچون به منزل مى مدرسه براى مباحثه ، تاظهر مى

مانديم ورفيق من به پوست خربزه كه از روى  غذا مى پس تاشب بى. از غذا ، فارغ شده اند 

ته او اين كار را از الب. نمود  كرد ومى شست ومى خورد ، قناعت مى خاك وزمين جمع مى

باشم تا اينكه روزى اورا ديدم كه  دانست كه منهم مثل او مى ولى نمى!كرد من پنهان مى

: اوگفت . من خنديدم !خورد مشغول جمع كردن پوستهاست ودر زير در نشسته وآنهارا مى

حال كه چنين است ، بيا باهم ، : گفت !زيرا منهم مثل توهستم: خندى؟گفتم  چرا مى

براى مطالعه از نور ماه استفاده . مدتّى كار ما اين بود !ز پوست خربزه جمع كنيمهررو

را كه در حفظ داشتم ، مرور «كافيه»و«الفيه»كرديم ودر شبهاى بدون ماه ، متنهاى  مى

 !كردم تا فراموش نكنم مى

بام  در شيراز برنامه من اين بود كه در ايّام گرماى تابستان ، وقتى كه طلاّب بالاى پشت

بستم وشروع به  خوابيدند ، من درِ حجره را مى نشستند ويا مى رفتندودر آنجا يا مى مى

نمودم تا اينكه مؤذّن قبل از اذان ، مقدارى مناجات  مطالعه درس وحواشى وتصحيح آن مى

بعداز طلوع آفتاب ، تا . كرد ، من صورت خودرا بر روى كتاب گذاشته ومى خوابيدم  مى

چه بسا كه . خواندم  رفتم ودرس مى تم وبعد از اذان ظهر به درس مىظهر تدريس داش

خوردم ودر اغلب اوقات ، تا  گرفتم ودر راه درحال راه رفتن ، مى مقدارى نان از نانوائى مى



چون !ام يانه كردم كه آيا نان خورده شد ، شك مى كردم وشب كه مى شب نان پيدا نمى

 كردم ، بخاطرم  خوب فكر مى
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وگاهى كه براى مطالعه ، چراغ نداشتم در حجره طبقه بالا كه !ام آمد كه چيزى نخورده مى

زدوبه مقابل در ديگر  شدم وهروقت ماه دور مى درهاى مختلفى داشت ، مشغول مطالعه مى

تا دوسال به اين صورت گذشت وبخاطر آن ، چشمم !كردم رسيد ، منهم آنرا باز مى مى

 . ضعيف شد 

رفيقى داشتم كه در نزديكى شيراز منزل داشت ومن براى استفاده از روشنائى چراغ او ، 

رفتم واز طرفى به درسى در آخر شب در مسجد جامع بايد مى رفتم وبين  شبها نزد او مى

وازجمله بازارهاى زيادى بود كه تاريك ودركنار هر . اين دوجا ، مسافت زيادى بود 

من بتنهائى از آن !اى محافظت از دكان را به عهده داشت اندازه يك گوسالهب دكان ، سگى

گرفتم تا راه را درست بروم  رسيدم ، دستم رابه ديوار مى آمدم وچون به بازار مى راه مى

نمودم تاسگ  رسيدم ، شروع به خواندن اشعار به صداى بلند مى وچون بدكان بقّال مى

رسيدم ،  وبه هر دكانى كه مى!باشم كه از عابرين مى گمان نكند كه من دزدم وخيال كند

 !كردم تا از سگ آن دكان ، خلاص شوم اى مى حيله



كردم ، در راه  باتفاق برادرم ، مسافرت مى زمانى كه بطرف عتبات عاليات ومشاهد عاليه

بر اثر آمد وهوا سرد بود وپاها  باران مى. كرمانشاه ، به هارونيه رسيديم واز كوه بالا رفتيم 

توانستند ، خودرا  لغزيد وكسانيكه سواره بودند ، از شدّت سرما ، نمى ليز بودن سنگها ، مى

همه سواره ها افتادند بغير ازما كه . من شروع به خواندن آيت الكرسى نمودم . نگه دارند 

سپس به كاروانسراى كوچكى رسيديم كه محلّ چهار پايان را . بسلامت رسيديم   بحمداللهّ

آنشب سرگينها را آتش زده بودند ودود درميان اطاق !ه مسافرين اختصاص داده بودندب

از ترس باران بينى خودرا گرفته ، بداخل !ما درميان باران ودود ، متحيّر مانديم. پيچيده بود 

آمديم واندكى در ميان باران  شد ، بيرون مى وچون نفسمان تنگ مى!رفتيم طويله مى

 شب كارما آن!مانديم مى
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 (2)!شديم رفتيم ودوباره داخل مى اين بود كه براى نفس كشيدن بيرون مى

 : نويسد  علامه جزايرى درباره خاطرات مصاحبت با علامه مجلسى مى

شب و روز در خدمتش بودم و در حل بعض احاديث ( بحار الانوار)من در وقت تاليف 

نموديم ، بلكه بعض اوقات ايشان مرا از عالم خواب بيدار  مشكله با همديگر مباحثه مى

به خاطر كمك به وى شبها در . . . نمود  كرد و درباره حل بعضى احاديث مراجعه مى مى

خنديد تا از مطالعه خسته نشوم ، ولى  كرد و مى ن بسيار مزاح مىاو با م. خوابيدم  اتاقش مى

خواستم نزدش حضور يابم از شدت هيبت و عظمت وى دلم چنان  با همه اينها هر گاه مى

 . ايستادم تا به حالت عادى باز گردم  تپيد كه مدتى پشت در مى مى

 كرامتهاى سيد



 : ظاهر شد ازجمله در حمله دزدان  جزايرينعمه الله در سفر به عراق كرامتهائى از سيد

من آيه . پس به سوى ما تاختند . وقتى به نهر رسيديم اسبهاى دزدان آشكار شد . . . 

چون دزدان به ما . الكرسى خواندم و همه همراهان را فرمان دادم تا آيه الكرسى بخوانند 

آنگاه به سمت ما آمده . ند اى به تفكر پرداخت رسيدند نخست از ما فاصله گرفته ، در گوشه

دزدان . گفتند ، ما راه را گم كرده بوديم  شما راه را گم كرده ايد البته درست مى: ، گفتند 

 . يكى از افرادشان را با ما همراه ساختند تا ما را به منزل بعدى رساند 

ز خود عنوان است ، ا 99جزايرى كتابهاى گرانبهايى كه فراتر از   حضرت سيد نعمت اللهّ

 : شماريم  نوشته هايى كه نام برخى از آنها را بر مى. به يادگار نهاد 

 الانوار النعمانيه فى بيان معرفه النشاه الانسانيه ، انيس الفريد فى شرح التوحيد ، 
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، رياض  تحفه الاسرار فى الجميع بين الاخبار ، الجواهر الغوالى فى شرح عوالى اللثالى

الابرار فى مناقب الائمه الاطهار ، زهر الربيع ، الغايه القصوى ، عقود المرجان فى تفسير 

القرآن ، مشكلات المسائل ، منبع الحياه فى اعتبار قول المجتهدين من الاموات ، نوادر 

ده ها الاخبار ، النور المبين فى قصص الانبياء و المرسلين ، هديه المبين و تحفه الراغبين و 

 . اثر ديگرى كه به صورت حاشيه و شرح نوشته شده است 



ايشان بعد ازاتمام تحصيلات در سن سى سالگى وارد استان خوزستان شدند وتاپايان 

 . عمردر اين استان كارهاى بزرگ دينى وفرهنگى انجام دادند 

بالا زد  در آن زمان اكثر مردم از مذهب شيعه اطلاع چندانى نداشتند ايشان آستين همت

حتى بعضى از اهل تسنن كه در نواحى . وبا كمك علماى ديگر مردم را با دين آشنا نمود 

بطورى . شوشتر واطراف خوزستان بودند با مناظرات ومباحثات علامه جزايرى شيعه شدند 

علامه در . كه قاضى سنّى بصره ناراحت شد ونامه تندى در اين مورد به علامه نوشت 

در حوزه قضائى شما شيعه زياد است اگر از شيعه !ت كه ايها القاضىجواب مرقوم داش

توانيد مقابله به مثل كرده وآنها را سنى  هاى خوزستان خيلى ناراحت هستيد مى شدن سنى

 !نمائيد

هاى علميه زيادى ساخته شد وفقط  مساجد وحوزه  با تلاشهاى اين مجاهد فى سبيل اللهّ

 . باب رسيد و در شوشتر سى مدرسه علميه ساخته شد مساجد شوشتر واطرافش به هفتاد 

وقتى خبر كارهاى بزرگ علامه به گوش شاه سليمان صفوى رسيد حكم تمامى مناصب 

شرعيه خوزستان از شيخ الاسلامى گرفته تا امامت جمعه وجماعت وتدريس وتوليت 

ان تا آخر عمر كه ايش. امامزادگان وامر بمعروف ونهى از منكر براى علامه را صادر كرد 

 . بخوبى از عهده اين مسئوليتها برآمد 
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 مسافر ملكوت



داد به شدت بيمار شد  ساله جنوب آنگاه كه به سمت خوزستان ادامه مسير مى 61مرجع 

رسيدند سيد را فرو آوردند تا لختى ( منزلگاهى نزديك پلدختر)كاروانيان چون به جايدر 

شوال  11مارى شدت يافت و سرانجام در شب جمعه بياسايد ، ليكن در اين وادى بي

السلام فروغى آسمانى  ديدگانى كه به بركت خاك مقبره امامان معصوم عليهم. ق  2221

 . يافته بود ، براى هميشه بسته شد 

داستان كوتاه كامروايى نيكبخت پاكستان ، شيخ حسين بخش جعفرى ما را با شناسايى 

 . سازد  شان بين النهرين آشناتر مىجايگاه والاى معنوى آفتاب رخ

شبانگاه سيدى گران . شيخ حسين به سبب محكوميت برادرش به اعدام ، بسيار نگران بود 

 . نهد  بيند و مشكل خويش با وى در ميان مى پايه در خواب مى

در آرامگاهم به ديدارم بيا ، گره از كارت گشوده خواهد شد ، ان : فرمايد  سيد به وى مى

 !  اللهّشاء 

 كيستيد؟ جايگاهتان كجاست؟. شناسم  شما را نمى! آقاى من : پرسد  شيخ حسين مى

 !كند ، با او رهسپار شو دوستى دارى كه فردا به سوى ما حركت مى: فرمايد  سيد مى

. بيند و داستان روياى معنوى را به باز مى گويد  شيخ حسين بامداد يكى از آشنايانش را مى

رود  انديشه زيارت آفتاب تابناك پلدختر در سر داشت ، در شگفتى فرو مىآن دوست كه 

گردد ، خبر  خواند و چون باز مى و شيخ حسين بر مرقد بزرگمرد وارسته صباغيه خدا را مى

 .  (2)كند رهايى برادرش را از اعدام دريافت مى
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 ( بابويه محمد بن على بن)شيخ صدوق 

در باره ولادت شيخ صدوق آمده است كه پدرش على بن بابويه خدمت ابوالقاسم حسين 

نوشت و در آن ( عج)اى براى امام عصر رسيد ونامه( عج)بن روح ، نايب خاص امام عصر

. نامه از حضرت خواست بود كه در حق او دعا نمايد تا خدا به او فرزندى عنايت فرمايد 

: ت جواب نامه را آورد ، على بن بابويه ديد كه امام نوشته است چون نايب خاص حضر

ما درباره حاجتت دعا كرديم « قد دعوناك لك بذلك و سترزق ولدين ذكرين خيرّين»

 . وبه زودى خداوند دوپسر بتو عنايت مى كند 

كه   ابوجعفر و ابوعبداللهّ. خداوند به او دو پسر عنايت كرد ( عج)به بركت دعاى امام عصر 

 .  (2)است« من لا يحضره الفقيه»ابوجعفر كنيه شيخ صدوق ، صاحب كتاب 

كتابى در باب غيبت : را در خواب ديد كه به او امر فرمود ( عج)ايشان در مكهّ ، امام عصر

 !را در آن بياور( عمر طولانى داشته اند افرادى كه)ما بنويس وعمر معمّرين

 . گذاشت « ال الدين واتمام النعمةاكم»شيخ اين كتاب را نوشت ونام آنرا



عليه سرانجام پس از عمرى تلاش و تحقيق در سنگر علم و فرهنگ   شيخ صدوق رحمة اللهّ

 سالگى دعوت پروردگار خويش را  79ق در .  922اسلامى ، در سال 
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وفات او در شهر رى اتفاق افتاد . منتهاى او جاى گرفت  لبيك گفت و در جوار رحمت بى

و با اين حادثه عظيم و تأسف بار ، غبار غم و سراسر عالم تشيع را فرا گرفت و عاشقان 

السلام در ميان اندوه و اشك ، پيكر ، پيكر مطهر وى را تشيع كردند و  مكتب اهل بيت عليه

آن محل اكنون . حضرت عبدالعظيم حسنى در شهر رى به خاك سپردند در نزديكى مرقد 

گرچه در طول تاريخ همواره آرامگاه مورد . زيارتگاه مسلمانان است « ابن بابويه »نيز با نام 

اى كه در حدود يكصد و هشتاد و پنج سال پيش اتفاق  احترام شيعيان بوده ولى با حادثه

زد زائران حرمش بيشتر معلوم شد و ارادت آنان نسبت افتاد ، عظمت و اعتبار صدوق در ن

به وى دو چندان گشت ؛ كه شرح آن واقعه مطابق نقل روضات الجنات ديگر كتب 

 . تاريخى بدين گونه است 

در سال هجرى قمرى ، باران زيادى باريد كه بر اثر آن اطراف مزار شريف شيخ صدوق 

هنگام . موء منان در پى اصلاح بر آمدند . فروكش كرد و شكافى در كنار آن پديد آمد 

وقتى كه به سرداب . خاكبردارى به سردابى كه جسد شيخ در آن مدفون بود ، رسيدند 

آثار رنگ حنا هنوز بر ناخنهاى وى باقى بود ، آثار . وارد شدند ، جسد را سالم يافتند 



يد تا آنكه سلطان رنگ حنا هنوز بر ناخنهاى وى باقى بود ، اين خبر در سطح تهران پيچ

دستور داد تا سرداب را نپوشانند كه . نيز از آن مطلع گشت « فتحعلى شاه قاجار» وقت 

سپس دستور دادند . جمعى از علماءو سران مشاهده كردند . خواهان در محل حاضر شدند 

 .  (2)تا سرداب را بپوشانند و بناى ساخته شده و بر قبر را تجدد كردند
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 سيد مهدى قزوينى 

هرگز در خانه خود از خانواده و اولاد و خدمتكاران : در حالات سيد قزوينى گفته اند 

و اگر خانواده او مواظب غذا . مانند غذا در هنگام نهار وچاى وغيره . خواست  چيزى نمى

كردند  اش فراموش مى كرد و اگر خانواده و احتياجات او نبودند ، او هرگز درخواست نمى

گفت و در مهمانى ها كه  گذشت واو چيزى نمى هندشب وروز مىكه چيزى به او بد

شد و از اهل مجلس  كرد كتابى به همراه برده و مشغول تأليف و نوشتن مى شركت مى

 . اى بپرسند وايشان جواب بدهد  شنيد مگر اينكه مسأله كسى از او حرفى نمى

در ماه رمضان جمعا هزار رسم سيد در ماه رمضان اين بود كه نماز مغرب ونافله آن را كه 

بعد از نماز عشاء ابتدا قارى خوش صدايى ، . رفت  خواند به خانه مى شد ، مى ركعت مى

خواند بطورى كه دلها را نرم و چشمهاى  آيات قرآت را كه مربوط به موعظه بود مى



خواند و  اى از نهج البلاغه مى سپس ديگرى به همان نحو از خطبه. كرد  خشك را تر مى

سپس يكى از صلحاء مشغول . خواند  السلام را مى مى هم مصيبتهاى امام حسين عليهسو

دادند تا هنگام خوردن  شد وديگران هم گوش مى خواندن دعاى ماه مبارك رمضان مى

 . كردند  آن گاه هريك به منزل خود مراجعه مى. رسيد  سحرى مى
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 ( مؤلف قصص العلماء)ميرزا محمد تنكابنى 

 . ود گفت كه در ايام عاشورا به قرائت كتابهاى مقتل مشغول بودم او خ

السلام هر يك  شود اصحاب امام حسين عليه شبى از شبها در اين فكر بودم كه چگونه مى

كشتند با اين كه لشكر دشمن شجاع  كه به ميدان ميرفتند عده زيادى از دشمن را مى

شب . دادند  السلام شجاعتى نشان نمى عليهچرا در مقابل اصحاب امام حسين . وعجيب بود 

السلام بودم  در خواب ديدم كه حادثه كربلا ذ روى داده ومن جزو سربازان امام حسين عليه

من گفتم من كه اسلحه ندارم؟ او . ناگاه شخصى نزدم آمد و گفت نوبت جهاد توست . 

 چاقويى كه كه از تيغه آن چزى باقى نمانده بود

 . ت گفت اين سلاح توس

ديدم كه . گفتم لشكر دشمن كجا هستند؟ او دست مرا گرفت تا به ديوارى رسيديم 

اين : آن مرد گفت . رفتند  هاى بسيارى روى هم سوار وبر روى آن ديوار راه مى مورچه

من چند خطى كشيدم ودر هر خط كشيدن مورچه گانه . باشند  مردان لشكر دشمن مى

 .  (2)وقع از خواب بيدار شدمدر اين م. ريختند  زيادى فرو مى
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 سيد باقر شفتى 

از نيمه شب تا صبح مشغول گريه وزارى و تضرع بوده ودر : درباره عبادت او نوشته اند 

اش  خواند و بر سر وسينه گرديد و دعا و مناجات مى اش مانند ديوانگان مى صحن كتابخانه

شد كه اگر همسايگان بيدار بودند ،  ناله و زارى او بلند مىاختيار  وچنان بى. زد  مى

 . شنيدند  مى

قرارى نموده بود كه به باد فتق مبتلا شده  در اواخر عمر ، آن قدر گريه كرده بود وناله و بى

به همين جهت او را از گريه منع . اى نداشت  نمودند ، فايده بود وپزشكان هرچه معالجه مى

پس هر گاه به . شود  يه بر تو حرام است زيرا باعث زيادى باد فتق مىگر: كرده و گفتند 

مگر زمانى كه از . رفتند  رفت تا او نشسته بود ، روضه خوانان بالاى منبر نمى مسجد مى

رفت و او حضور داشت ، سيد بر  شد واگر روضه خوانى بالاى منبر مى مسجد خارج مى

 . كرد  خواست وباز گريه مى نمى

شب را در راه . با آن مرحوم به يكى از روستاها رفتم : گويد  نزديكان او مىيكى از 

سيد وقتى خيال كرد كه من . خوابى؟من رفتم تا بخوابم  نمى: سيد بمن فرمود . گذرانديم 

به خدا قسمّ ديدم كه بندهاى شانه و اعضايش . خواب هستم ، برخاست و مشغول نماز شد 



نمودتا آن  را از شدت حركت فكين و اعضا ، تكرار مىلرزيد به طورى كه كلمات  مى

 .راصحيح ادا كند 

كدخداى فلان ده ، ملك : اند كه زنى خدمت سيد شفتى رسيد و عرض كرد  گفته

 كدخدا را حاضر كردند او منكر شد و چهارده حكم . كوچك مرا غصب كرده است 
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 . مالك آن زمين است نه آن زن از چهارده قاضى اصفهان گرفته مبنى بر اين كه او 

مرحوم شفتى آن احكام را گرفت و پس از مطالعه ، مقابل خود گذاشت و به آن زن فرمود 

كدخدا مرد درستى است وسخن او طبق قانون است ، آن زن شروع به الحاح وآه وناله : 

اى :در بين شكايت ديگران از كدخدا پرسيد . نمود و سيد به شكايت ديگران مشغول شد 

 اى؟ آيا اين ملك را خريده!كدخدا 

 نه ، مگر در مالكيت خريدن لازم است؟: گفت 

لازم نيست وباز مشغول رسيدگى به شكايت ديگران شد ودر اثنا از كدخدا !نه: سيد گفت 

 آيا اين ملك از بابت ارث به تو رسيده است؟: پرسيد 

ارث به وارثين منتقل شده مگر در مالكيت لازم است كه آن مال از !نه: كدخدا گفت 

 باشد؟



باز مشغول . نه ، من هم املاكى دارم كه از راه ارث به من منتقل نشده است : سيد فرمود 

آيا اين ملك از بابت مصالحه يا وصيت به : در آن بين فرمود . رسيدگى به شكايات شد 

 شما رسيده است؟

 نه ، مگر در مالكيت اين گونه انتقال لازم است؟: گفت 

خلاصه در اثناى شكايات ديگران يك يك راههاى مشروع رسيدن مال . نه : سيد فرمود 

 . كرد  پرسيد وهمه را كدخدا نفى مى به انسان را از كدخدا مى

 پس از چه راهى اين ملك به تو رسيده است؟: سيد فرمود 

 . د خواهد بلكه از آسمان سوراخى باز شد و به گردن من افتا راهى نمى: كدخدا گفت 

افتد؟برو و ملك كوچك اين زن را  چرا از آسمان براى من ملك نمى: سيد گفت 

سپس سيد آن چهارده حكم را پاره كرد و ملك را به زن !برگردان كه تو غاصب هستى

 . برگرداند 
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 !سيد فقير ، ثروتمند شد

ابراهيم كلباسى  او با حاجى. سيد شفتى در ابتداى زندگانى ، بسيار تنگ دست و فقير بود 

خواندند لذا با هم رفاقت محكمى داشتند  در نجف همدرس بوده ونزد بحرالعلوم درس مى

 . 



. روزى حاجى كلباسى به ديدن سيد شفتى رفت و ديد كه از گرسنگى غش كرده است 

. حاجى فورا به بازار رفته وبراى او غذاى مناسبى تهيه كرد وبه او خورانيد تا حال آمد 

كه يكى از اساتيد از فقر سيد مطلع شد ، دستور داد تا همه روزه ده گرده نان  وهنگامى

 . براى او ببرند 

نان خورى او بود ويك جلد  وقتى سيد وارد اصفهان شد ، غير از يك دستمال كه سفره

كتاب مدارك ، چيز ديگرى نداشت و بعضى شبها از نان خشكى كه از چند روز قبل مانده 

تا اينكه روزى مقدارى مقدار كمى پول بدست آورد و به . فرمود  گى مىبود ، رفع گرسن

چون وارد بازار شد ، از قصاب ، دل . بازار رفت تا غذايى براى خود و عيال تهيه كند 

اى  و در بين راه ، به خرابه. وجگر و ششُ گوسفند كه ارزان است خريده و روانه منزل شد 

وابيده بود و بچه هاى او دورش جمع شده و همه رسيد كه سگى ضعيف و نحيف ولاغر خ

در شدت ضعف بوده وشيرى در پستان آن سگ نمانده و بچه ها به فرياد از گرسنگى 

 . مشغول بودند 

سيد شفتى بر آن سگ و بچه هايش رحم نموده وآنها را بر گرسنگى خود و عيال مقدم 

قتى آن حيوانات هجوم آورده داشته ، آن دل وجگر را پيش آنان انداخت كه در كمترين و

سيد شفتى . كرد  سپس سگ روبه آسمان كرده ، گويا دعا مى. و آن غذا را خوردند 

 .  (2)بعد از اين قضيه بلافاصله دنيا به من رو كرد: فرمود 

 هاى  در روز عيد غدير به مسجد رفته و بالاى منبر نشسته بود و در اطرافش كيسه
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داد و در  پول نقد گذاشته و حكم كرد كه فقرا بيايند و به هريك ، يك مشت از طلا مى

 .  (2)عرض يك ساعت آن پول ها تمام شد

 آخوند ملا على اكبر : در باره سيد باقر شفتى آمده است كه 

كه از وجوهات شرعيه ، روزى به كتابخانه سيد شفتى رفتم وديدم : خوانسارى گفت 

 زرسرُخ وسفيد آنقدر بر روى زمين است

 . شد  كه هيكل سيد شفتى از پشُت آنها به سختى ديده مى

 . سيد دستور داد كه برايم قليان آوردند ومن مشغول كشيدن قليان شدم 

 دراين موقع فقراء وسادات زيادى حاضرشدند وسيد به هر

بطوريكه هنوز كشيدن قليان من به پايان نرسيده بود داد ،  كدام يك مشت از آن زرها مى

شما چه جرعتى در مصرف اموال امام : من از روى تعجبّ گفتم . كه زرها تمام شدند 

 داريد؟( عج)زمان 

 (1)!تواند تصرفّ كند زيرا پسر در مال پدر ، بيشتر از اين هم مى!آرى: ايشان فرمود 

صفهان نرفت و هر وقت كه حاكم ، خدمت ، هرگز به ديدن حاكم اشفتيحجه الاسلام 

افتاد كه  كرد و مكرر اتفاق مى ايستاد و سلام مى شد ، حاكم دم در مى ايشان شرفياب مى

دارد و  ديد ، اذان جلوس مى كرد او را مى پس از لحظاتى كه نگاه مى. شد  سيد متوجه نمى

 . كرد  هرگز براى حاكم تواضع نمى



 * * * 

كرد كه ملاخليل قزوينى قائل به حرمت استعمال  شفتى نقل مى مرحوم سيد محمد باقر

 اى  او در اين باره رساله. دخانيات بود و در اين مورد پافشارى داشت 
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نوشت وسعى بليغ به عمل آورده بود كه موضوع را كاملا با دليل ذكر كرده و جاى سخن 

سپس سفارش داد كه به خط خوبى آن كتاب را نوشتند و در . براى كسى باقى نگذارد 

جلد زيبائى صحافى كردند و سپس در پارچه مرغوبى پيچيده براى علامه مجلسى به 

زيرا علامه مجلسى در كشيدن ! ن قليان را ترك كنداصفهان فرستاده ، شايد با مطالعه آ

 . كشيد  كرد به طوريكه در منبر هم قليان مى قليان افراط مى

وقتى كتاب را با آن كيفيت به مجلسى رساندند و او بر مطالب آن مطلع شد ، روكش جلد 

 يعنى من كتاب را! كتاب را درآورد و پر از تنباكو كرد و براى ملاخليل پس فرستاد

اى بر حرمت استعمال تنباكو پيدا نكردم لذا ديدم كه روكش  خواندم ولى دليل قانع كننده

جلد كتاب جا دارد ، آن را پر از تنباكو كردم تا در مقابل زحمتى كه در تاليف اين كتاب 

 . ايد براى شما بفرستم  كشيده



داشت ،  مى مىحاجى كلباسى با آنكه خود مجتهدى بلند آوازه بود همواره سيد را گرا

او . خواند  رفت و پيوسته مردم را به پيروى از فقيه شفتى فرا مى هرگز جلوتر از وى راه نمى

آله زندگى خاكى داشت و  و عليه الله اگر رسول خدا صلى: گفت  بر فراز منبر وعظ مى

ترديد  گسيل دارد ، بى( اصفهان)خواست كسى را به فرماندارى و داورى شرعى سپاهان  مى

 . ن فرد سيد حجه الاسلام بود آ

پسنديد سرانجام با كوشش  فتحعلى شاه به اصفهان گام نهاد و سيد كه ديدار با وى را نمى

او در اين ملاقات دردهاى . آشنايان به اميد كاستن از ستمهاى دربار به ديدارش شتافت 

شاه در پايان . ند مردم را به گوش شاه رسانيده ، وى را به برداشتن مشكلات جامعه فرا خوا

 !از من براى خود چيزى بخواه : گفت 

 . نيازى ندارم : سيد پاسخ داد 

سرانجام سيد . اش پاى فشرده و گفتارش را چند بار تكرار كرد  برخواسته شاهولى فتحعلى 

 كنيد تقاضا دارم فرمان دهيد  اينك كه در اين باره پافشارى مى: فرمود 
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 . ف سازند نقاره خانه را موقو

عجب : شاه خاموش مانده ، در شگفتى فرو رفت و پس از خروج به امين الدوله گفت 

 . خواهد نقاره خانه را كه نشانه سلطنت است ، موقوف سازم  سيدى است ، از من مى

 .اش در مقابل توانگران مغرور ، كردارى ويژه داشت  سيد با همه فروتنى



 سفر به حجاز

ق همراه گروهى از دانشوران و دين باوران مشتاق از  2191يا  2192در سال  شفتي سيد

هاى پيروزمندانه وى با دانشمندان  گشاده دستى و مناظره. راه دريا رهسپار حجاز شد 

اى كه وى را بزرگ  مذاهب گوناگون علماى حجاز را سخت تحت تاثير قرار داد به گونه

هيچ  ساختن حدود طواف بر زمين كوفته بود ، بىشمردند و ميخهايى كه او براى مشخص 

او همچنين توفيق يافت فدك را از كارگزاران دولت عثمانى باز ستاند . ترديدى پذيرفتند 

 . آله سپارد  و عليه الله و به سادات حريم خاك نبوى صلى

موال فتحعلى شاه در سفر به اصفهان نزد سيد شتافته ، خواستار در اختيار گرفتن بخشى از ا

دانشور گرانقدر كشور مشكلات حوزه و مرجعيت را باز گفت و از اجابت . مرجعيت شد 

شاه ، كه تصميمش را گرفته بود ، گفتار خويش را تكرار كرد و بر . خواسته شاه سرباز زد 

ولى سيد همچنان از پرداخت مبلغ هنگفت درخواستى شاه سرباز زد . آن پاى فشرد 

در روز مقرر مامورانى براى دريافت : ا بر زبان راند و گفت سرانجام شاه روزى خاص ر

 . گسيل خواهم داشت 

مامورانى . شد  گرفت و آماده رفتن به مسجد مى در روز موعود هنگامى كه سيد وضو مى

: مرجع شيعه دست به دعا برداشته ، گفت . اش شتافتند و خواستار پول شدند  به خانه

 !چه كار است ، خود دفع شر او فرما پروردگارا ، فتحعلى را با من
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ماموران به انتظار نشستند تا فقيه شهر از نماز بازگشت . سيد پس از اين دعا به مسجد رفت 

: عارف روشن روان سپاهان فرمود . آنگاه ديگر بار خواسته خويش را بر زبان راندند . 

 . د خواستيد فرستادم ، به اردوگاه رويد تا دريابي آنچه مى

 . (2)ماموران به اردوى شاهى شتافتند و با خبر هلاكت فتحعلى خان روبرو شدند

 

 . گلشن ابرار ( 2)
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 ملا محمد اشرفى   

من يك روز بعد از نماز ظهر . خود گويد زمانى حاكم بارفروش ظلم زيادى به مردم كرد 

ام و من نزد تو احترامى  اگر من به شريعت تو خدمتى كرده!دست به دعا برداشتم كه خدايا

 . دارم ، من اين حاكم را عزل نمودم 

 .  (2)پس از چند روز خبر عزل حاكم رسيد ومعزول شد

ملامحمد اشرفى از نيمه شب تا صبح به عبادت و تضرع و زارى : نويسد  مىمرحوم تنكابنى 

زد كه چون  قرارى و مناجات با حضرت بارى ، مشغول بود وآن قدر بر سر وسينه مى و بى

 .  (1)كرد او تازه از بستر مريضى برخاسته است ديد ، خيال مى شد ، هر كه او را مى صبح مى
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 سيد محمد باقر ميرداماد 

مدت چهل سال پاى خود را در هنگام خواب دراز نكرد و : درباره او آمده است كه 

چگونه در حضور خدا پايم را دراز نمايم؟و بيست سال عمل مباح از او صادر : گفت  مى

علت اينكه به او ميرداماد نمود و  نشد و در هر شب پانزده جزء قرآن مجيد تلاوت مى

 .  (2)اند اين بود كه پدرش داماد محقق ثانى بوده و اين لقب به ارث به او رسيد گفته

اند كه روزى ميرداماد و شيخ بهايى همراه شاه عباس در خارج از شهر حركت  آورده

ميرداماد چون از نظر جسمى فربه وچاق بود ، عقب تر حركت مى كرد ولى . كردند  مى

 . رفت  خ بهايى چون بدن لاغر وسبكى داشت ، با سرعت راه مىشي

بينى كه شيخ بهايى جلو حركت مى كند و  آيا نمى: شاه عباس پيش ميرداماد رفت وگفت 

 . كند  چگونه تند رفته و رعايت وقار ومتانت را نمى

ينكه كند كه اسبش از ا شيخ بهايى به اين علت تندتر حركت مى: ميرداماد در جواب گفت 

 . . خواهد پرواز كند  شخصيتى مانند شيخ بر او سوار است مسرور بوده و گويا مى



بينى كه چگونه چاقى ميرداماد باعث شده  آيا نمى: سپس شاه نزد شيخ بهايى رفت وگفت 

در حالى كه عالمِ بايد مانند شما . اسبش با كندى حركت كندو به سختى راه برود 

 كند  شيخ بهايى گفت گفت اين كه اسب او كند حركت مى!لاغرباشد

 

 . فوائد الرضويه ( 2)
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اسب او عاجز است عالمى را حمل كند كه از صلابت او كوهها نمى علتش آن است كه 

 . توانند او را حمل كنند 

 .  (2)شاه عباس متوجه شد كه چقدر اين دونفرعالم ، مخلص وصادق هستند

ملا صدرا شبى استاد خود ، ميرداماد را در خواب ديدواز او سؤال كرد كه : مى گويند 

با اينكه مذهب من از مذهب شما خارج !فير ننمودندمردم مرا تكفير كردند وشمارا تك

 نيست؟

ام كه حتىّ  سبب آنستكه من مطالب حكمت را آنچنان نوشته: ميرداماد در جواب گفت 

ولى تو حكمت !تواند بفهمد علماء از فهم آن عاجزند وغير اهل حكمت كسى آنها را نمى

ابهاى تورا ببيند ، مطالب آنرا را مبتذل كردى وبنحوى بيان كردى كه اگر ملا مكتبى ، كت

 (1)!فهمد ولذا تورا تكفير كردند ومرا تكفير ننمودند مى



محقق كركى ، شيخ الاسلام قزوين ، حسب رؤيايى ، : فرمايند  جمعى از ارباب فضل مى

ع را در خواب ديدند كه امام امر فرمودند دختر  طالب حضرت اميرالمؤمنين على بن ابى

الدين محمد استرآبادى كه از فضلا و علماى حوزه علميه  ج شمسخود را به عقد ازدوا

گردد كه وارث علوم انبيا و اوصيا  قزوين بود دربياورد ، زيرا از آنان فرزندى متولد مى

خواهد بود ، محقق كركى بر اساس رؤياى مذكور ، امتثال امر نموده و دختر خود را به 

پس از چندى و قبل از ولادت فرزندى  ولى. آورد  الدين استرآبادى درمى عقد شمس

پس از . گردد  محقق كركى از نتيجه اين رؤيا متعجب مى. كند  دختر كركى فوت مى

محقق . مقصود ما دختر دوم تو بود : فرمايد  ع را در خواب ديده كه مى چندى مجدداً امام

 الدين  كركى دختر دوم خود را به عقد شمس

 

 . فوائد رضويه ( 2)
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شهرت وى به داماد . گردد  آورد كه ميرداماد در قزوين متولد مى محمد استرآبادى درمى

است چون پدرش داماد شيخ الاسلام محقق كركى بود ، لذا پدر و پسر را به داماد خطاب 

 . كنند  مى

ت علمى استادش دو نامه از شاگردش ملاصدرا شيرازى موجود است كه درباره وسع

 .  (2)ميرداماد او را به حدّ پرستش ستوده و او را وارث علوم انبيا و مرسلين دانسته است



 طلبه جوان و دختر فرارى

ـدر اتاق خود مشغول  نقل شده كه در ايام طلبگى او ، شب هنگام محمد باقر ـطلبه جوان

با انگشت به طلبه بيچاره  مطالعه بود كه به ناگاه دخترى وارد اتاق او شد در را بست و

شام چه دارى ؟؟ طلبه آنچه را كه : اشاره كرد كه سكوت كند و هيچ نگويد دختر پرسيد 

حاضر كرده بود آورد و سپس دختر كه شاهزاده بود و به خاطر اختلاف با زنان حرمسرا 

 . اى از اتاق خوابيد  خارج شده بود در گوشه

اتاق خارج شد ماموران ، شاهزاده خانم را همراه صبح كه دختر از خواب بيدار شد و از 

طلبه جوان نزد شاه بردند شاه عصبانى پرسيد چرا شب به ما اطلاع ندادى ومعلوم شد كه 

 !شب گذشته در حجره محمدباقر بوده است

شاه دستور داد كه تحقيق شود كه آيا اين جوان خطائى كرده يا نه ؟ و بعد از تحقيق از 

ويكشب تا صبح دخترى )چطور توانستى در برابر نفست مقاومت نمائى؟ محمد باقر پرسيد 

محمد باقر انگشت خود را نشان داد و شاه ( زيبا در اطاقت باشد وتو اعتنائى به او ننمائى؟

چون او به خواب رفت نفس : ديد كه تمام انگشتانش سوخته و علت را پرسيد طلبه گفت 

 فسم نمود هر بار كه ن اماره مرا وسوسه مى

 

 . قصص العلماء تنكابنى ( 2)

(262) 

 



گذاشتم تا طعم آتش  كرد يكى از انگشتان را بر روى شعله سوزان شمع مى وسوسه مى

جهنم را بچشم و بالاخره از سر شب تا صبح بدين وسيله با نفس مبارزه كردم و به فضل 

 !بسوزاندخدا ، شيطان نتوانست مرا از راه راست منحرف كند و ايمانم را 

شاه عباس از تقوا و پرهيز كارى او خوشش آمد و دستور داد همين شاهزاده را به عقد مير 

 .  (2)محمد باقر در آوردند و به او لقب ميرداماد داد

 

 

(2 )http://jj11.mihanblog.com/post/733 
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 سيد عبدالحسين لارى 

 . آيد  سالگى به درجه اجتهاد نائل مى 11وقفه در تحصيل در  ايشان با تلاش بى

نجف اشرف را ترك . ق  2909سيد عبدالحسين موسوى لارى در سال   حضرت آيت اللهّ

ميرزاى شيرازى هنگام خروج سيد لارى خطاب به حاج سيد . رود  كند و به لارستان مى مى

 : يد فرما على كبير و هياءت همراهش مى

اى و گهواره فضيلت و  با بردن آقا سيد عبدالحسين به لارستان ، نجف را به آنجا برده»

 . دانش را از فرزند فضيلت و علم خالى گذاردى 



دهد و  سيد لارى با تأسيس حوزه علميه لار ، فعاليتهاى مركز بزرگ جهان شيعه را ادامه مى

 : برخى از آنان عبارتنداز . نمايد  بيت مىدانشمندان و فقهاى گرانقدرى را در آن حوزه تر

سيد عبدالباقى موسوى شيرازى ، سيد عبدالمحمد موسوى لارى ، سيد محمد حسين 

  مجتهد لارى ، سيد احمد مجتهد فال اسيرى ، سيد عبدالمحسن مهرى ، سيد اسداللهّ

رى اصفهانى ، سيد ابوالحسن لارى ، سيد محمد سيرجانى ، سيد محمد على شريعتمدا

 . جهرمى ، شيخ محمد حسين لارى و شيخ عبدالحميد مهاجرى نوايجانى 

وى بسان ديگر علميا شيعه به اصل ولايت فقيه عقيده مند است و جدايى دين از سياست را 

( عج )داند و فقيه جامع الشرايط را نماينده حضرت ولى عصر  از شعارهاى استعمارى مى

 ابت عام دارد و شناسد كه در دوران غيبت كبرى ني مى
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 . اش اجراى احكام اسلامى در جامعه است  وظيفه

اى چون حكومت قاجار را دولت قانونى نمى داند و  او نظامهاى حاكم و دولتهاى ستم پيشه

خواهد با  او مى. خود در صدد تشكيل حكومت است تا قوانين الهى را در جامعه اجرا كند 

هاى فقه سياسى اسلام وجود عينى بخشد و با اجراى  تشكيل حكومت اسلامى به نظريه

 . عدل ، مستضعفان جنوب را اميدى دوباره دهد 

ترغيب پيروان به آموزش نظامى و تشكيل گروههاى مسلح در لار از جمله فعاليتهاى او در 

چريكهاى فارس و سيد »و « تفنگچيان سيد لارى »گروههايى كه بعدها به . اين زمينه است 

 . شوند  مشهور مى« لارى 



 : نمايد كه  كرمانى كه مصاحب ايشان است ، نقل مى  آيت اللهّ

اى بر من  مساءله: سيد معظم فرمود . كرديم  شبى از شبها با هم نشسته بوديم و صحبت مى

پس از اتمام . تا نيمه شب كه مشغول نماز شد . مشكل شده است ، ولى آن را طرح نفرمود 

 . را ديدار نمود و به وصال نورانى آن حضرت توفيق يافت  نماز حضرت ولى عصر عج

شنيدم كه با وى  كردم كه او را فرا گرفته و صدايى مى من درخشش انوار را مشاهده مى

 . گويا حواس بكلى از من ربوده شده بود . فهميدم  كند ولى كيفيت مكالمه را نمى تكلم مى

امام زمان ـ روحى له الفداء ـ مساءله : د پس از ديدار با حضرت ولى عصر عج به من فرمو

 . را حل فرمود 

سيد براى مقابله با زورگويى و استعمار گروهى را تربيت كرده و با مسلح نمودن آنه ، 

مجتهد لارستان در يكى از روزهابا بيانى قاطع . . لباس عزا بر تن دشمنان اسلام كرده است 

 : نمايد  مىوجوب انحلال رژيم سلطنتى قاجار را صادر 

 . واجب است تبديل سلطنت امويه قاجاريه به دولت حقه اسلاميه 

(272) 

 

تبليغات . از ديگر كارهاى سيد لارى نصب ائمه جمعه براى شهرها و قصبات مجاور است 

عملى وى كه با درستى كارگزاران حكومتى به نمايش گذارده شده است ، هر روز بر 

چنانچه بندرعباس ، بندرلنگه ، بوشهر ، استان كرمان و . افزايد  وسعت حكومت اسلامى مى

اخبار حكومت اسلامى به مردم ستمديده . گيرد  قرار مى فارس زير نظر حكومت اسلامى



هاى  شود و آيه ديگر شهرهاى ايران ، خبر خوشى است كه رايحه بهشتى از آن شنوده مى

اين پديده يكى از عمده ترين و پرهيجان ترين . كارد  سبز اميد را در دل جوانان مى

مشروطه خواهى مردم . د خوان رويدادهايى است كه مردم را به نهضتى بزرگ فرا مى

شهرهاى ايران كه در اندك مدتى در تمام كشور به صورت فراگير و پردامنه مطرح 

لارى   برخاسته از تجربه مباركى است كه مردم لارستان آن را به رهبرى آيت اللهّ. شود  مى

 . به ارمغان آورده اند 

راغب ساختن مردم به مسائل . ورزد  مجتهد لارى با ورود به لارستان بر دو محور تأكيد مى

 . اجتماعى و سياسى اسلام ، بازداشتن آنان از غرب گرايى 

لارى تجارت و بازرگانى استعمارگران روس و انگليس را به زيان امت اسلامى   آيت اللهّ

از اين رو استعمال چاى ، قند ، ادويه ، خوراك و پوشاكهايى را كه از كشورهاى . داند  مى

شود ،  ص روسيه و انگليس ـ وارد ايران و ساير كشورهاى اسلامى مىخارجى ـ بخصو

وى عقيده دارد ، خارج ساختن ارز از كشورهاى اسلامى براى خريد . نمايد  تحريم مى

اشياى خارجى موجب تقويت دشمنان اسلام و قدرت استعمارگران است و بدين وسيله 

همچنين ورود كالاهاى . د سبب ريخته شدن خون مسلمانان و ملتهاى فقير مى گرد

خارجى موجبات وابستگى اقتصادى را فراهم مى آورد و از ديدگاه فقهى و سياسى اسلام ، 

 . حرام است 

را « قانون مشروطه مشروعه »سيد عبدالحسين لارى براى آگاهى مردم كتاب   آيت اللهّ

 هاى سياسى خود را در نظام  نگارد و مواضع اسلامى و انديشه مى
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از نظر وى حكومت اسلامى با مجلس شوراكار خود را آغاز . كند  مشروطيت بيان مى

از . شود  مجلسى كه صحت آراى آن در چارچوب قوانين اسلامى مشخص مى. كند  مى

جمله شرايط هر عضو شورا ، عقيده درست ، عدم تظاهر به فسق و فجور و اطاعت از ولى 

عدالتى ، اختلال  تمام تباهيها و فساد روزگار در بى از نظر مجتهد لارى علت. فقيه است 

رهبرى و مديريت و حكومت . نظام ، سوء مديريت و عدم وجود شوراى اسلامى است 

 . اسلامى از ديدگاه وى مخصوص ولى فقيه است 

زند كه قانون نويسان عصر  مجاهد نستوه زمانى به تأليف اين كتاب گرانقدر دست مى

يش نويس ، قانون بلژيك ، انگليس و فرانسه را پايه و اساس قرار مشروطيت به عنوان پ

دهند و هدف عمده آن است كه قانون اساسى مشروطيت تحت نفوذ قوانين غرب  مى

 . نگاشته و جلو اعمال حاكميت قوانين اسلامى گرفته شود 

ه كتاب ايشان از جمله كتب نادرى است كه در فقه سياسى و قانونگذارى اسلامى نگاشت

ولى »به عقيده او اجراى قوانين اسلامى در هيچ زمانى تعطيل بردار نيست و . شده است 

السلام نيابت و خلافت عامه دارد كه زندگى بشر را در  از جانب امام معصوم عليه« فقيه 

 غيبت معصوم بر اساس وحى تنظيم كند

لارى   آيت اللهّ. است ( ش . ه  2909ارديبهشت  29. )ق  2931روز جمعه چهارم شوال 

نهد تا نماز جمعه را چون ديگر ايام بپا دارد پس از  از خانه خارج شده ، رو به مصلا مى

اى  رايحه. گيرد  پس از چندى در جايش آرام مى. اقامه نماز به سوى منزل برمى گردد 

سيد پس از بيست و سه سال اقامت در لار ، چهار سال در فيروز . شود  بهشتى شنيده مى

اد و شش سال در جهرم ، در ميان مردم دلير تنگستان و مجاهدان جنوب به ديار باقى آب



مشهور و « آقا»هم اينك مرقد مطهر آن بزرگ مجاهد در شهر جهرم به مقبره . شتابد  مى

 زيارتگاه پيروان خاندان عصمت و طهارت و 
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 .  (2)فرزندان جهاد و شهادت است

شهرستان لار پس از بازگشت سيد عبدالحسين لارى به تحركات نقل است چون يهوديان 

ضد اسلامى و آزار و اذيت مردم مسلمان منطقه ادامه دادند و با نيرنگ و حيله و سازش با 

خوانين و عمال استبداد شاه به فساد و شرارت خود افزودند ، به طورى كه از ذمهّ بيرون 

عبدالحسين در بدو امر به ارشاد و موعظه  كردند ، سيد آمده و به صورت محارب عمل مى

آنان پرداخت وليكن سخنان پندآميز آن سيد در آنان اثر نگذاشت و سيد ناچار دستور داد 

سيد . كه يهوديان خانه و اموال خود را به مسلمانان بفروشند و خاك لار را ترك كنند 

رد و بدينسان شهرلار را از پس از اخراج يهوديان ، كنيسه و معبد آنان را تبديل به مسجد ك

 .  (1)لوث وجود آنان پاك نمود

ديد و اولين مرحله از  همچنين استعمار انگليس كه خواب خوش ، تصرف ايران را مى

« اينتليجت سرويس»تعدادى از جاسوسان . اش ، اشغال جنوب ايران بويژه فارس بود  نقشه

ب و نشريات به منطقه فارس اعزام خود را در لباس مبلغان مسيحى همراه مقدار زيادى كت

سيدعبدالحسين كه به خوبى از دسائس و نيرنگهاى . گروهى از آنها وارد لار شدند . نمود 

دانست كه اين گرگان در لباس ميش براى چند  رنگارنگ استعمار انگليسى مطلع بود و مى

اخراج آنان را درنگ و با قاطعيت تمام ، فرمان  اند ، بى مقصود و منظورى بدانجا آمده

صادر كرد و اعلان نمود نبايد در هيچ شهرى آنان را راه دهند و نيز تمامى كتب و نشريات 

اين اقدام شجاعانه كه آبروى . آنها را جمع كرد و دستور داد تا درون چاهى ريختند 



نداشته دولت مقتدر انگليس را ريخت و عظمت پوشالى آن را لگدمال كرد ، براى دولت 

 ليس گران و ناخوش آيند آمد ، لذا دولت ايران را تحت فشار قرار داد و از او وقت انگ

 

 . ديدار با ابرار ( 2)

 .  2نورعلم ( 1)
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دولت مستبد قاجار نيز . خواست تا غرامت كتابها را از سيد گرفته و وى را مؤاخذه نمايد 

لار فرستاد تا در اين مورد مأمور بلند پايه و مخصوص خود عين الملك را از تهران به 

تحقيق كرده و به آن رسيدگى كند و مبلغ نود هزار تومان قيمت كتابها و نشريات صادر 

زمانى كه عين الملك به حضور سيد ، رسيد و دستگاه . شده را از سيد عبدالحسين بگيرد 

اپذيرى عظيم و نيروى نظامى ايشان را مشاهده كرد و نيز گفتار منطقى و قاطعيت وسازش ن

توان كرد ، لذا با  وى را ديد ، متوجه شد كه در مقابل اراده پولادين سيد كارى نمى

عذرخواهى از سيد و بدون انجام هيچگونه اقدام و يا دريافت وجهى ، دست خالى و 

 .  (2)شكست خورده ، به تهران بازگشت

 * * * 

اجار را صادر كرد و سيد عبدالحسين با شهامت و شجاعت فتواى وجوب انحلال سلسله ق

و در منطقه خود « واجب است تبديل سلطنت امويه قاجاريه به دولت حقه اسلامى»: فرمود 

حكومت اسلامى را بنيانگذارى كرد و نيروى رزمى آموزش داد و كارخانه اسلحه سازى 



احداث نمود و براى پست اين حكومت ، تمبر اسلامى چاپ كرد و روى آن نوشت پست 

براى شهرها و قصبات مجاور ائمه جمعه تعيين و نصب نمود و حدود شرعى  ملت اسلام و

كرد و از دادن ماليات به دولت مستبد مركزى  را جارى و اموال مفسدين را مصادره مى

 .  (1)جلوگيرى و آن را تحريم كرد

فصل تابستان . من با يك نفر پيرمردى لارى مصاحب بودم : از شهيد دستغيب نقل شده كه 

 بود و شبها كوتاه ، ديدم كه اين پيرمرد قبل از اذان صبح وضو 

 

 .  2نور علم ( 2)

 .  2نور علم ( 1)
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شبها  به او گفتم اين چه تقيدى است با وجود اينكه. ايستاد  گرفت و به نماز شب مى مى

گفت ما را مرحوم سيد عبدالحسين لارى ! خوانى شما نماز شب مى! بسيار كوتاه است

لذا ما مقيد هستيم كه نماز شبمان ! نبايد نماز شبتان ترك شود: تربيت كرده و گفته است 

 .  (2)ترك نشود

 * * * 

شديم  ما هر وقت شب بيدار مى: يكى از دختران سيد عبدالحسين لارى نقل كرده است كه 

بس است مقدارى بخوابيد و : گفتم  به ايشان مى! ديديم سيد مشغول راز و نياز است ، مى

 . آنقدر بخوابيم كه ديگر بيدار نشويم : فرمود  او در پاسخ مى! استراحت كنيد



 

 .  2نور علم ( 2)
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 سيد زين الدين طباطبايى 

كردند وهمچنين در  ستان تعريف مىروزى ايشان از وصف كربلا و روز عاشوراء براى دو»

 : زدند ، گفتند  اهميت زيارت عاشوراء حرف مى

در شبى كه در حجره مشغول زيارت عاشوراء بودم ، در سجده شكر زيارت ، حالم منقلب 

السلام را ديدم و غش كردم ،  هاى روز عاشوراء و امام حسين عليه شد و كربلا با آن صحنه

 .  (2)خود بودم يا از خود بى تا نزديك ظهر در حال غش و

 

 .  199ص: برنامه سلوك ( 2)
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 ميرزا جواد آقا ملكى تبريزى 

. نقل شده حاج ميرزا جواد آقا ، پسرى داشته كه شمع فروزان شبستان خانواده بوده است 

در روز عيد غدير كه ايشان در منزل جلوس كرده وقشرهاى مختلف مردم به زيارتشان 



آيد وناگاه چشمش بر پيكر بيجان پسر ، كه بر  منزل كنار حوض مى آمده اند ، خادمه مى

اهل خانه كه از اندرون با صداى خادمه . زند  افتد وبى اختيار فرياد مى روى آب بوده ، مى

كشند وشيون سر  همه فرياد مى. شوند  دلخراش مواجه مى آيند ، با اين منظره ، بيرون مى

 . دهند  مى

آيد ومى بيند جنازه  از اطاق خود بيرون مى. شود  رحوم ملكى ناگاه متوجهّ شيون مىم

همگى !ساكت: كند  پسرش كنار حوض گذاشته شده است رو به زنها كرده وخطاب مى

يابد تا آنكه مرحوم ملكى از همه مهمانان  كنند وسكوت همچنان ادامه مى سكوت مى

اى از آنان نهار را در منزل ايشان صرف  ، عدهكند وطبق معمول همه ساله  پذيرائى مى

 . كنند  مى

: فرمايد  شوند ، به چند نفر از خواصّ مهمانان مى پس از پايان يافتن غذا كه عازم رفتن مى

وآنگاه كه ساير مهمانان بيرون مى روند ، . شما اندكى تأمّل كنيد ، با شما كارى دارم 

براى مراسم تجهيز فرزند از دست رفته كمك كند واز آنان  ماجرا را آنان بازگو مى

 .  (2)گيرد مى

 اند كه وقتى خبر رحلت فرزند عزيزش را شنيد فرمود چون  در نقل ديگر گفته

 

 .  67ص: سيماى فرزانگان ( 2)
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. السلام به من عيدى داده است  گيرم امسال آقا اميرالمؤمنين عليه هرسال عيدغدير جشن مى

س كه بعد از شهادت سالار شهيدان وشهداى كربلا فرمود مارايت الا جميلا همانند زينب )

وهمانند امام خمينى رض كه بعد از شنيدن خبر شهادت فرزندش سيد مصطفى فرمود 

 . (شهادت او از الطاف خفيه الهى است 

 رحلت درحال نماز

گفتند كه آقاى به من : فرمود ( از شاگردان ميرزا جواد ملكى )حاج آقا حسين فاطمى 

دانستم ايشان كسالت  چون مى. جوياى حال تو شده است (ملكى تبريزى)حاج ميرزا جواد

دارند با عجله به خدمتش رفتم ، ديدم استحمام كرده وخضاب بسته وپاك و پاكيزه در 

در ميان بستر شروع به گفتن اذان . بستر بيمارى افتاده وآماده اداى نماز ظهر وعصر است 

: رد ودعاى تكبيرات افتتاحيه را خواند و همين كه به تكبيرة الاحرام رسيد و گفت واقامه ك

 !اكبر اللهّ

 .روح مقدسش از بدن به عالم قدس پرواز كرد 
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 شيخ على كاشانى 

شيخ على كاشانى معروف به فريدة الاسلام از اساتيد شهيد هاشمى نژاد بسيار اهل عبادت »

 . گذراند  براى عبادت قرار داده وشبها را به عبادت مى بود ودر منزلش اطاقى را



بعد از صرف : اند  رحلتش را در سن بيست وچهارسالگى از زبان ميزبانش اين گونه نوشته

بعد . خيلى مايلم در حياط منزل ، زير درخت تا صبح در عبادت باشم : شام به من گفت 

بعد از نماز . دم ، هفتاد بار بود ذكر ركوعش را كه شمر. برخاست دوركعت نماز خواند 

كمى از مواعظ و احاديث را براى ما بيان كرد و به سجده رفت ، ديگر سر از سجده بر 

 .  (2)نداشت و روح پاكش به ملكوت اعلى پركشيد

الاسلام كه استاد شهيد هاشمى نژاد بوده  درباره حالات شيخ على كاشانى معروف به فريدة

م آقا شيخ على فريدة الاسلام كاشانى داراى صفات نيك و مرحو: است ، آمده است 

هاى طولانى ، خواندن  به نافله شب ، سجده. خواند  با نشاط نماز مى. نظير بود  كمالات بى

او از كسانى بود كه پيامبران و اولياء الهى بخصوص . زيارت آل يس مداومت داشت 

ى به حضور حضرت ولى عصر ديد و مكرر در بيدار چهارده معصوم را در رؤيا مى

اگر به درد يا مرضى دچار . نمود  شد و با آن حضرت مكالمه مى السلام مشرف مى عليه

زمانى كه ايشان در مشهد مقدس بود ، . كرد  شد از ائمه معصومين كسب تكليف مى مى

 مجلس بحثى با آقا سيد يونس اردبيلى 
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داشت كه در آن مجلس عده زيادى از اهل علم حاضر بودند و مباحثه بين آن دو ساعتها 

اين علوم را در سنين : پس از آن آقا سيد يونس از شيخ على سئوال كرد . طول كشيد 

ام و نزد  غالب اين علوم را از كسى نياموخته: اى؟ او در جواب گفت  جوانى چگونه يافته



ام از توسلاتى است كه به حضرت ثامن الحج  بلكه آنچه يافته ام استادى شاگردى نكرده

 .  (2)ام السلام داشته عليه

 * * * 

او بدون شك از اولياء بود و جز خداى بزرگ همه : گويد  شهيد هاشمى نژاد درباره او مى

هيچ گاه از او لغزش و . من زمانى طولانى در خدمتش بودم . چيز در نظرش كوچك بود 

آيد ، در اتاق خصوصى خود روزها به  هر وقت شيخ على به خانه مى. م خطايى نديد

داد و  نمازش را طول مى. پرداخت  مطالعه و شبها نيز به مطالعه و بيشتر به مناجات و دعا مى

 .  (1)خوابيد شبهاى ماه رمضان تا صبح نمى. كرد  ها گريه مى در سجده

 

 .  7مجله كوثر شماره ( 2)

 .  7ماره مجله كوثر ش( 1)

(222) 

 
 سيد احمد كربلائى نجفى 

سيد احمد كربلائى كه استاد سيد على قاضى از اساتيد علامه طباطبائى بوده   آيت اللهّ»

.  (2)است ، رحلتش در هنگام نماز بود ودر هنگام نماز عصر ، بسوى ملكوت پرواز كرد

خواند واز اقتداىِ مردم دورى مى جسُت وكثيرالبُكاء بود ،  سيد در جاهاى خلوت نماز مى

 بطوريكه حتّى در نماز نمى



 . هاى شب  بخصوص درنافله. گريست  توانست از گريه ، خوددارى كند وبى اختيار مى

 شبى از شبها را تنهائى در مسجد سهله: گويد  سيد على قاضى شاگرد آن مرحوم مى

السلام ايستاد وبعد از  نيمه شب ، شخصى آمد ودر مقام ابراهيم عليه. گذرانيدم  مى

آنگاه رفتم وديدم كه او آقا سيد احمد كربلائى . نمازصبح تا طلوع آفتاب ، در سجده بود 

. گاه ، گِل شده بود  از شدتّ گريه خاك سجده( سرّه القدوّسى  قدّس اللهّ. )بكّاء است 

خنديد كه صداى او به بيرون  رفت ودرحجره مدرسه نشست وچنان مى صبح كه شد ، او

 (1)!رسيد مسجد مى

 

 . هزارويك نكته درباره نماز ( 2)

 .  73ص: سيماى فرزانگان ( 1)

(221) 

 
 علامه سيد محمد حسين طباطبايى 

 : علامه درباره خود فرموده بودند كه 

م ، علاقه زيادى به ادامه تحصيل در اوايل تحصيل ، كه به صرف و نحو اشتغال داشت

 . فهميدم و چهارسال به همين نحو گذرانيدم  خواندم ، نمى از اين روى هر چه مى. نداشتم 



پس از آن ، يكباره عنايت خدائى ، دامنگيرم شده ، عوضم كرد و در خود يك نوع 

موده و تابى نسبت به تحصيل كه تقريباً هيجده سال طول كشيد ، احساس ن شيفتگى و بى

هرگز نسبت به تعليم و تفكر و درك ، خستگى و دلسردى نداشتم و زشت و زيباى جهان 

 . را فراموش كردم 

بساط معاشرت با غير اهل علم را به كلى برچيدم و در خور و خواب و لوازم ديگر زندگى 

 . پرداختم  ، به حداقل ضرورى قناعت نموده ، باقى را به مطالعه مى

گذراندم و  شب را تا طلوع آفتاب با مطالعه مى( به ويژه در بهار و تابستان) شد كه بسيار مى

آمد با هر خودكشى  كردم ، اگر اشكالى پيش مى هميشه درس فردا را شب پيش مطالعه مى

 . نمودم  بود حل مى

گفت ، قبلا روشن بودم و هرگز اشكال  يافتم از آنچه استاد مى وقتى كه به درس حضور مى

 .  (2)درس را پيش استاد نبردم و اشتباه

 * * * 
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من و همسرم از خويشاوندان نزديك مرحوم حاج ميرزا على آقاى قاضى بوديم ، او در 

ما كراراً صاحب فرزند شده . آمد  نجف براى صله رحم و تفقد از حال ما ، به منزل ما مى

 . بوديم ولى همگى در همان دوران كوچكى فوت كرده بودند 

رم حامله بود و من از وضع او آگاه روزى مرحوم قاضى به منزل ما آمد ، در حالى كه همس

 : موقع خداحافظى به همسرم گفت . نبودم 

رسد و نام او  ماند و او پسر است و آسيبى به او نمى اين بار اين فرزند تو مى. دختر عمو 

من از سخن مرحوم قاضى خوشحال شدم و خدا به ما پسرى لطف كرد . است ( عبدالباقى)

 .ماند و آسيبى به او نرسيد و نام او را عبدالباقى گذارديم و برخلاف كودكان قبلى باقى 

علامه طباطبايى شاگرد مرحوم قاضى او »سلسله اساتيد مرحوم علامه طباطبايى عبارتند از 

شاگرد مرحوم سيد احمد كربلايى او شاگرد مرحوم ملا حسينقلى همدانى او شاگرد 

 : مرحوم شوشترى بوده است در كتاب يادنامه علامه طباطبائى آمده است كه 

با اختيار )ندگى كرده و عالم مسبوط اليد مرحوم حاج سيد على شوشترى در شوشتر ز

 . اى درباره ملك وقفى به او ارجاع شد  يك وقتى مرافعه. آنجا بود ( كامل

اى نهادند و  اى مدعى بودند كه اين ملك وقف نيست و وقف نامچه را در صندوقچه عده

در جاى مخصوصى دفن كردند و آنهائى كه مدعى وقف بودند ، هيچ مدركى در دست 

مرحوم شوشترى چند روزى در حكم اين قضاوت متحيّر بود و طرفين دعوا هم . اشتند ند

كردند و از مرحوم شوشترى صدور حكم را  مصرّ بودند و هر روز آمد و رفت مى

 . خواستند  مى



در اين گير و دار ، روزى مردى به درب خانه او مراجعه كرده و به خدمتكار مرحوم 

 خواهد شما را ببيند ، ملاقلى جولا  ى جولا مىشوشترى گفته بود كه ملاقل

(223) 

 
ام به شما بگويم كه  من آمده! آقا: وارد خانه شد و به نزد مرحوم شوشترى رفت و گفت 

بايد از اين شهر به نجف مهاجرت كنى و در آنجا اقامت كنى و بدان كه وقف نامچه اين 

 . وقفى است و سپس رفته بود ملك مورد اختلاف در فلان مكان دفن است و اين ملك 

مرحوم شوشترى دستور داده بود كه همان مكانى را كه آن مرد ناشناس گفته بود جستجو 

كردند كه در حال جستجو به آن وقف نامه ، دست پيدا كردند ، پس از اين واقعه مرحوم 

شوشترى دست از قضاوت كشيده و شوشتر را ترك گفت و به نجف رفته ، در آن جا 

شد و شيخ انصارى هم  مرحوم شوشترى در درس مرتضى انصارى حاضر مى. ت نموده اقام

شد تا اين كه مرحوم آخوند ملاحسينقلى همدانى به نجف  در درس اخلاق او حاضر مى

وارد شده و در محضر درس مرحوم شوشترى و شيخ انصارى حاضر شده و از هر دو كمال 

 . استفاده را نمود 

نيا رحل كرد ، آخوند همدانى در پى نوشتن مطالب اصوليه و فقهيه چون شيخ انصارى از د

شما بايد مستعدين : مرحوم شيخ انصارى شد ولى مرحوم شوشترى او را منع كرد و گفت 

 . را دريابيد 

شد ، به ( در عرفان)پس مرحوم آخوند ملا حسينقلى در پى تربيت افراد داراى زمينه 

اى را از طلوع آفتاب تا مقدارى از  ح تا طلوع آفتاب عدهطورى كه بعضى از افراد را از صب



برآمدن آن روز و بعضى را سرشب و بعضى را در آخر شب به راه سعادت رهنمودن شد تا 

شدند ، از آن جمله   اينكه توانست سيصد نفر را بطورى تربيت كند كه هر يك از اولياء اللهّ

د ملكى تبريزى ـ مرحوم شيخ على زاهد مرحوم سيد احمد كربلائى ـ مرحوم ميرزا جوا: 

 .  (2). .قمى ـ مرحوم سيد عبدالغفار مازندرانى ـ مرحوم شيخ محمد بهارى و 
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 [۱۱:۱۲ ۷۱,۷۰,۲۰], هوالمحبوب

 ميعظ يتحول

الحكمة  عينابيصباحاً، فجّر الله  نيمن أخلص لله أربع:  ثِيحد»: فرمودند يم ييطباطبا علامه

خداوند خالص كند، خداوند چشمه  يهر كس چهل روز خود را برا: لسانه يمن قبله عل

گرفـتم  ميرا خواندم و تصم« .كند يو روان م يجار يحكمت را از دلش بر زبان و يها

آمد، ناخودآگاه  يبه ذهنم م يو تصور گناه شهيپس از آن چله، هرگاه اند. بدان عمل كنم

 « .رفت يذهنم م فاصله از يو ب

 (ع)سيبا حضرت ادر گفتگو



 :فرمود ييطباطبا علامه

 رزايمرحوم حاج م يو عرفـان ياخلاق تيكه در نجف اشرف تحت ترب يدارم هنگام ادي به»

موقع  نيدر ا. بام بر سجاده عبادت نشسته بودم يبر بالا يسحرگاه م،يبود( ره)يقاض يعل

. به من دست داد و مشاهده كردم دو نفر در مقابل من نشسته اند( خواب سبك) ينعاس

و  زيبرادر عز يگريبود و د( السلام هيو آله و عل ناينب يعل) سياز آنها حضرت ادر يكي

. سكونت دارند زيكه فعلاً در تبر ييطباطبا يمحمد حسن اله ديحاج س يارجمند خودم آقا

بود كه  يطور يالسلام با من به مذاكره و سخن مشغول شدند ول هيعل سيحضرت ادر

به واسطه  شانيسخنان ا يول ند،كرد ينمودند و تكلم و صحبت م يالقـائ كلام م شانيا

من به  يرا برا عتيبود كه عالم طب يانتقال نياول نيو ا... شد ياستماع م ياخو يكلام آقا

 «  .شروع شد نجايا از او رشته ارتباط م وستيپ عتيجهان ماوراء طب

 

 

 در نزد استاد ياله گنج

برادر ) ياحمد قاض ديالله س تيبه منزل آ يليخ يمن در نوجوان»: فرمودند يطباطبائ علامه

مانده و از  شانيروزها در خانه ا شتريكردم و ب يرفت و آمد م( يقاض يعل ديالله س تيآ

بودم كه همسرشان پشت در  شانيخدمت ا يروز. كردم يم ييرايمهمانان و مراجعان پذ

 ديالله س تيآ. نان، پول خواست ديخر ياحمد برا ديو از مرحوم س مدآ م،يكه ما بود ياتاق

سخن ناراحت شد و با لحن  نيا دنيهمسرشان از شن. ندارم يپول: فرمود ياحمد قاض

 كه حال استادم دگرگون شد و دميمن د. و رفت! ؟يهم شد زندگ نيا: گفت يـزيقـهرآم



شده درختان را از  ختهير يگرفت و برگ ها دنيچون گردباد وز يخانه، باد اطيدر ح

برو؛  اطيبه ح: به من فرمود يالله قاض تيآ. ديجمع كرد و سپس باد خواب ييباغچه، در جا

من . به خانواده من بده ايآن را بردار و ب. است يدو تومان كيجمع شده  يبرگ ها ـريز

فرموده  كهبرداشتم و همان گونه  يدو تومان كيجمع شده،  يآن برگ ها ريرفـتم و از ز

 «.بودم ريّاتفاق در كمال تعجب و تح نيبود آن را به همسرش دادم و از ا

مگر آن كه  ستين يزيو چ: ء إلا عندنا خزائنه و ما ننزّله إلا بقدر معلوم يإن من ش و»

و حساب )مگر به اندازه معلوم  مشيتفرس يها و معادن آن نزد ماست، و فرو نم نهيگنج

 « 12 هيآ/سوره حجر(. شده

 الله ذكر

درخت،  يرو يناگهان متوجه شدم همه كلاغ ها. در باغ بودم يروز»: فرمودند يم علامه

مشغولم، مشاهده « ذكر»كه به  يگاه»: فرمود يم زيو ن« !نديگو يم« !الله! الله»پارچه  كي

 « .نديگو يخانه هم با من ذكر م اطيح يكنم درخت ها يم

. 

 «الله اي»علامه در ذكر  انيب اثر

الاحرام  رةيتكب ييكه توانا يشدم؛ به طور يدينقل كرد كه گرفـتار وسواس شد يشخص

، خدمتشان مشرف شدم و (ره)در منزل استاد بزرگوار، علامه  يروز. گفتن نماز را نداشتم

 يهرگاه م»: مرحوم علامه فرمودند. خود را به عرض آن واصل به حق، رساندم يناراحت

 «.بگو، سپس نماز را شروع كن الله اي كي ،ينماز بخوان يخواه



در آن حال . واجب شدم نيو آماده به جا آوردن ا ديمنزل رفـتم؛ هنگام نماز فرا رس به

 يازيو ن ستينماز بود در من ن وسواس كه مانع از به جا آوردن يمارياز آن ب ياثر دميد

 .شده است ميباعث شفا يطباطبائ ياللهِ آقا ايهمان  دميفهم. نكردم دايالله پ ايبه گفتن [ هم]

. 

 !در نماز دائم

 دميكه د ميتهران بود يدر دركه  يزمان»: كردند ينقل م( دختر علامه)السادات  نجمه

رفـتم و مشاهده كردم  اطيهمان لحظه به ح. مرحوم پدر بر سجاده نماز، مشغول عبادتـند

! همان لحظه، سرگرم عبادتـند دميباز به اتاق رفـته و د. زنند يقدم م اطيدر ح شانيكه ا

مطلب را با مادرم در  نيا! در دو جا هستند شانيلحظه ا كي درتعجب كردم كه چطور 

 يهنگام( خدا اءياول)از انسانها  يبرخ يدان يمگر نم! دخترم»: فرمودگذاشتم و مادر  انيم

 يتا به جا نديآفر يرا به شكل آنان م يكشند، خداوند فرشته ا يكه دست از عبادت م

 «!آنان عبادت كند؟

 (ع)نيامام حس يموجوداتِ عالم در رثا ستنيگر خون

 

 [۱۱:۱۲ ۷۱,۷۰,۲۰], هوالمحبوب

 خيحاج ش»به قبرستان  ييبعد از ظهر عاشورا»: ديگو يفخر م يحجت السلام وجدان مرحوم

. از قبرستان هستند يمرحوم علامه در گوشه ا دميدر قم رفـته بودم كه د« (قبرستان نو)

آن بزرگ چند بار از سوز و . شده و عرض سلام و ادب كردم كيعرض ارادت نزد يبرا



بله؛ »: عرض كردم« !است؟ يچه روز امروز ديدان يم! يوجدان يآقا»: گداز به من فرمودند

و جمادات ـ  نيموجودات، آسمان، زم ا،يهمه دن ينيب يم»: فرمودند« .امروز عاشوراست

« !السلام هستند؟ هيعل دالشهدايبر حضرت س ستنيو گر ختنيهمه ـ در حال اشكِ خون ر

خم  شانيحال، ا نيدر هم. دهند يم يهست قيخبر از حقا شانيمتعجب شده و دانستم كه ا

آن را  انيبا دست از وسط شكافـتند و م يبيبرداشته، آن را به سان س نياز زم يشده و سنگ

 رتيبا بهت و ح يو ساعت! دميسنگ، خون د انيبا چشمان خودم، در م. به من نشان دادند

رفـته اند و  نبه خود آمدم، متوجه شدم كه علامه از قبرستا يوقـت. غرق مشاهده آن بودم

 «!جگر مشغولم نيبه نظاره آن سنگ خون ييهامن در تن

. 

 به امام زاده توسل

به  اميرخ داده بود؛ همان ا يفلسف ياستاد مشكل يبرا»: كند يعلامه نقل م انياز آشنا يكي

 يآمده و مشكل علم شانيرفت و پس از آن، همان امامزاده به خواب ا يامامزاده ا ارتيز

 «!استاد را حل كرد

او را نزد علامه آوردند و استاد علامه . شده بود وانهيد ياهل علم»: نقل كردند كه شانيا باز

 «.عاقل و سالم شد ماريب شان،يدر اثر نگاه ا ست؛ينگر يربـع ساعت به و كي

صلوات بر  ا،يباطن دن»: فرمود شانيكنند كه ا ينقل م يامجد از زبان علامه طباطبائ استاد

 «.است( نياجمع هميعل صلوات الله)محمد و آل محمد 



 ارتيكمتر به ز ييچون علامه طباطبا يبزرگ لسوفيف ديكردند كه شا يافراد تصور م اكثر

 د؟يرو يشما هم به حرم م: دياز علامه  پرس نياز حاضر يكيدر سفر مشهد  يبرود، روز

 يحضرت را م حيشما هم مثل عامه مردم ضر ايآ: ديآن فرد پرس «يآر»: علامه پاسخ داد

بلكه خاك و تخته در حرم را و هر چه متعلق به  ح،يتنها ضر هن»: علامه فرمود! د؟يبوس

 «.بوسم ياوست م

 هميعل نيارواح معصوم تياز معنو ،يريو تفس يو فلسف يعلم ليدر حل مسا يحت او

 كي يساعت، حت نيچند يريتفس ليحل مسا يبرا يجست و گاه يالسلام، استمداد م

علامه . ديطلب يو ائمه استمداد م امبريپرداخت و از خدا و پ يم ييشبانه روز به درون گرا

 «.ميو آله و سلم دار هيالله عل يصل امبريپ تِيباز اهل  ميما هر چه دار»: گفت يم

 يطباطبائ يآقا: نديفرما يم( ع)تيجستن از دشمنان اهل ب يالله بهجت درمورد تبرّ تيآ

 يهمه مفـاسد قرنها پس از و رايكنم ز يرا لعن م هيپس از نمازها، معاو»: فرمود يم( ره)

 «.دانم يرا، مستند به او م

جلد اول  حيو تصح ينيدر بازب»: فرمود يم يالله طباطبائ تيكنند كه آ يامجد نقل م استاد

 حيو در تصح!( «شب»نوشته بودم « روز» يمثلاً به جا! )افـتميدو هزار غلط فـاحش  زان،يالم

 «!چه يعني« عصمت»و « معصوم»فهمم  يو حالا بهتر م! بار دوم، ششصد غلط

 عهيخواندم كه بر مذهب ش يكتاب لميتحص لياوا»: كند يالبصائر نقل م ريتفس صاحبِ

در )بعدها . ام گرفت هيپس از مطالعه آن، حالم دگرگون شد و گر. تاخته بود يدوازده امام

در آن »: عرض كردم، فرمود يرا به علامه طباطبائ هيكه آن خاطره و گر( ش 2996سال 



 يم ،يخواست يهر چه از خدا م( يستيالسلام گر هميعل تيب اهل تيمظلوم يكه برا)هنگام 

 «.يگرفـت

 م،يشو يبه حرم مشرف م يوقـت: به مرحوم علامه عرض كردم ديگو يامجد م استاد

 «!شود؟ يجز خدا مشاهده م يزيمگر چ»: فرمودند م؟يكن ارتيگونه زچ

السلام  هايشهادت حضرت فـاطمه عل يده روز در خانه اش برا ه،يفـاطم اميهر ساله ا علامه

 يدخترانشان كه در شهرها يخانواده حت ينمودند و همه بستگان و اعضا ياقامه عزا م

معمولاً در تهران . مدت در مجلس شركت كنند نيبودند، در ا ديسكونت داشتند مق گريد

در : گفتند يكه م يوقـت يكردند ول يم ديو بازد ديكمتر د ندرفت يو شهرستانها كه م

است، فوراً  هاالسلاميبه حضرت زهرا عل يفلان محل، مجلس روضه و توسل اي ،يگيهمسا

 يگاه اد،يدر محافل به علت رفت و آمد ز يرفع خستگ يبرا يحت. كردند يشركت م

 يعشق و علاقه خاص باكند و او  بتيكردند تا چند جمله ذكر مص يرا صدا م يمداح

 هاالسلاميطاهره عل قهيبار هنگام خواندن خطبه حضرت صد كيو . كردند يم هيگر داًيشد

 نيشما كه ا»: مبهوت شد؛ بعد رو به ما كرده و فرمود اريبس د،يكه رس رهيغ سيبه عبارت ل

  زين و« ! د؟يبگو نيبتواند چن يكس ديا دهيد ايآ د،يخوانده ا يو عرفـان يهمه كتاب فلسف

. ميالسلام باش هايحضرت فـاطمه زهرا عل اديقدر، به  يكرد كه شب ها يسفـارش م زين و

 هياز حضرت امام صادق عل يتياست به روا يسفـارش، كاف نيدر گشودن رمز و راز ا

پس : القدر لهيفمن عرف فـاطمه حقّ معرفـتها، فقد ادرك ل»: السلام اشاره شود كه فرمودند

بشناسد، حتماً شب قدر را درك كرده  د،يرا آن چنان كه با سلامال هايهر كس فـاطمه عل

 «.است



. 
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 يم( ع)تيبه اهل ب ييعلامه طباطبا يو عشق و دلباختگ يفتگياز فضلاء درباره ش يكي

 يروح»ريو تعب ديكن يم ليعرض كردم كه شما فوق العاده تجل يبه استاد مطهر: ديگو

: فرمودند ياستاد مطهر ست؟يبه خاطر چ ليهمه تجل نيا د،يدار شانيرا در مورد ا« فداه

نه به خاطر  ييام و احترام مخصوص من به علامه طباطبا دهيد اريو عارف، بس لسوفيمن ف»

جهت است كه او عاشق و  نياست، بلكه احترامم به ا لسوفيف كي شانياست كه ا نيا

 .السلام است هميعل تيدلباخته اهل ب

. 

 (السلام هيعل) نيبه حضرت اباعبدالله الحس ارادت

 يكرد و م يالسلام شركت م هيعل دانيشاه شه يدر مجالس عزادار يالله طباطبائ تيآ

كه  يا هيآن مرحوم در مجلس مرث« .ميكن يلشكر بودن، شركت م ياهيس يما برا»: فرمود

از  يبار قسمت كي. جستند يداد، شركت م يم ليگذرخان قم تشك يدر محله  يديس

در آن . در همان قسمت نشسته بودند يطباطبائ الله تيشده بود و آ ينوساز د،يمنزل آن س

: گفـته بودند« برپاست؟ يارجا مجلس عزاد نيچه مدت است كه در ا»: پرسند يهنگام م

شده، برخاستند و به قسمت  يمرحوم علامه از آن قسمت نوساز. «از چهل سال شيب»

 هيعل نيامام حس بر هيكه چهل سال شاهد گر ييآجرها نيا»: خانه رفتند و فرمودند يميقد

 «.ديجو يهم تبرك م نهايدارند كه انسان به ا يالسلام بودند، قداست



سبب  نيشناخت و به هم يرا نم شانيبه محضر علامه آمده بود، اما ا يبار شخص كي

نشسته، علامه  يو يكه رو به رو يشخص ديفهم يوقـت. گفـته بود يسخنان ناپسند

 يمن گمان نم»: گفت شانيكرد و به ا يو عذرخواه ياست، اظهار شرمندگ يطباطبائ

 كيگونه تصور كردم كه  نيظاهرتان ا ازو  ديباش يكردم كه شما حضرت علامه طباطبائ

خوان حضرت  هيمرث كيكاش بنده  يا»: علامه فرمود« !ديهست( نيامام حس)خوان  هيمرث

 هيمرث كيكه سرگرم درس و بحث بوده ام، با  ييهمه سال ها! السلام بودم هيعل دالشهدايس

 «!كند ينم يالسلام برابر هيعل نيامام حس يخوان

 يروز چيكه نجف بودم، به جز عاشورا، ه يدر دوازده سال»: رمودف يمرحوم علامه م باز

نكرده بودم كه به چشم درد  ليسال عاشورا درس را تعط كي. نكردم ليدرس را تعط

السلام  هيعل نياز عظمت امام حس. بود كور شوم كيكه نزد يطور! گرفـتار شدم يديشد

 «.كنم ليگرفـتم روز عاشورا را تعط ميو از آن پس تصم دميترس

. 

 (السلام هيعل)امام رضا  حضرت

 هيالسلام لطف دارند، اما لطف حضرت رضا عل هميهمه امامان عل»: فرمودند يم علامه

 « .السلام محسوس است

السلام رئوف هستند، اما رأفت  هميهمه امامان معصوم عل»: كردند يم انيب گر،يد يدر نقل و

كه وارد حرم  يانسان هنگام»: فرمودند يم زيو ن« .السلام ظاهر است هيحضرت امام رضا عل

 يرأفت م( ع)حرم آن امام واريكند كه از در و د يشود، مشاهده م يالسلام م هيعل يرضو

 «.بارد



كه  يدر پنج شش ماه آخر عمر با همه كسالت يشد حت يهر ساله به مشهد مشرف م شانيا

با آغوش باز با آن »: تگف يم شانيا كياز بستگان نزد يكي. داشت به مشهد مشرف شد

 يو توسل م ديبوس يرا م حيشكافت و با علاقه ضر يرا م تيكهولت سن و كسالت، جمع

 نيمن به حال ا»: گفت ياو م« ...ميكرد يجدا م حيبه زحمت او را از ضر يجست كه گاه

 «....خورم يبوسند، غبطه م يرا م حيطور عاشقانه ضر نيمردم كه ا

احترام نهادن ها را  ليقب نيالسلام و ا هميامامان عل حيضر دنيبوس يمشهور سندهينو يزمان

السلام عرض  هيعل يسخن او را به مرحوم علامه در حرم رضو يوقـت. كرد يم عيتشن

 يرا م نيزم ح،ياگر منع مردم نبود، من از دم مسجد گوهرشاد تا ضر»: فرمود شانيكردند، ا

 يكه اصلاً اذن نم]به علامه  يالسلام شخص هيدر صحن حرم امام رضا عل يو روز« .دميبوس

خواهم دست شما  ياز راه دور آمده ام و م»: عرض كرد[ را ببوسد شانيدست ا يداد كس

 «!صحن را ببوس كه از سر من هم بهتر است نيزم»: علامه فرمود« .را ببوسم

: عرض شد شانيبه ا. السلام مشرف شوند هيعل يخواستند به روضه رضو يبار علامه م كي

و « !از شلوغ ها يكيخوب، من هم »: فرمودند« !ديبرو يگريحرم شلوغ است؛ وقت د! آقا»

هر چه  جه،يو در نت نديبگشا شانيبرا يشناختند تا راه يرا نم شانيمردم هم كه ا. رفـتند

. را به عقب هل دادند شانيمبارك برسانند، نشد و مردم ا حيكردند دستشان را به ضر يسع

لذت  يليخ! خوب بود يليخ»: فرمودند« چطور بود؟»: دنديپرس انيازگشتند، اطرافب يوقـت

 «!بردم
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به مشهد رفـته بودم و در  يطلبگ اميبار در ا كيكند كه  ينقل م يالاسلام معزّ حجت

 ستمينگر يالسلام م هيزدم و به بارگاه امام عل يالسلام گام م هيعل يحرم رضو يصحن ها

قرار گرفت و  ميشانه ها يبر رو يناگهان دست مهربان. رفـتم ياما داخل رواقها و روضه نم

علامه  دمينگاه كردم و د« !؟يشو يچرا وارد نم! حسن خيحاج ش»: دآرام فرمو يبا لحن

 هيبر امام رضا عل يروح يآشفتگ نيكشم با ا يخجالت م: عرض كردم. است يطباطبائ

: آنگاه مرحوم علامه فرمود! كجا شانيمن آلوده كجا و حرم پاك ا. السلام وارد شوم

مراجعه كنند و با نسخه او  يبه و مارانيب نكهيا يكند؟ برا يچه مطب باز م يبرا بيطب»

داخل شو . السلام ـ است هميآل محمد ـ عل يجا هم دارالشفـا نيا. ابنديخود را ب يتندرست

 «.الأطباء است بيالسلام طب هيكه امام رضا عل

. 

 (هايسلام الله عل)فـاطمه معصومه  حضرت

مقدس حضرت معصومه  حيدر ماه رمضان روزه خود را با بوسه بر ضر ييطباطبا علامه

 يمقدس را م حيشد و ضر يبه حرم مشرف م ادهيكرد، ابتدا پ يافطار م ها،يسلام الله عل

 .رفت يسپس به خانه م د،يبوس

 يزيالسلام، چ هايعفـاف، حضرت فـاطمه معصومه عل يعلامه خواستند درباره بانو از

 «.مادر ما هستند شانيا»: فرمودند ند؛يبگو

تدخل بشفـاعتها »: نديفرما يم زشانينوه عز نيالسلام درباره ا هيامام صادق عل حضرت

ت كه اگر السلام چنان اس هايمقام و قدرت حضرت معصومه عل: الجنة باجمعهم يعتيش

 «.روند يمن، با شفـاعت او به بهشت م انيعيبخواهند همه ش



 !او        آفـتاب خداست معصومه ي هيسا ريخلق اند ز همه

هنگام ورود به حرم  يمشاهده كردم كه علامه طباطبائ يروز: ديگو ياز معلمان قم م يكي

. ديكش دگانشيصحن به د يالسلام از خاك اطراف درها هايحضرت فـاطمه معصومه عل

كه  ياز گرد و غبار ميندار اقتيما كه ل»: فرمود دم،يپرس شانيكار را از ا نيعلت ا يوقـت

 .«!مياطراف آن نشسته، به چشممان بكش وخانم  نيمقدس ا حيبر ضر

 !از استاد يعبدالباق خبر

او در  م،يبود يمرحوم قاض شاوندانيمن و همسرم از خو»: فرمودند يم ييطباطبا علامه

. آمد يصله رحم و تفقد از حال ما، به منزلمان م يو اخلاق يتحقق اصل اسلام ينجف برا

فوت كرده  يدر همان دوران كوچك يهمگ يول م،يما كراراً صاحب فرزند شده بود

كه همسرم آبستن بود و من از  يبه خانه ما وارد شد در حال يمرحوم قاض يروز. بودند

 يفرزندت باق نيدختر عمو ا: به همسرم گفت يقع خداحافظنداشتم، مو يوضع او آگاه

تا انشاء . ديبگذار ينامش را عبدالباق د،يبه او نخواهد رس يبيخواهد ماند و پسر است و آس

 «.مينهاده ا يپسر متولد شده و ما اسمش را عبدالباق نيحال ا. بماند تانيالله برا

. 

 (از طرف استاد ينقد)بر فراق  صبر

من از باباطاهر تعجب »: فرمودند يم يقاض ياز قول استادشان مرحوم آقا يطباطبائ علامه

 :سروده نيكنم كه در شعرش چن يم

 هجران پسندد يكيوصل و  يكيدرمان پسندد          يكيدرد و  يكي



 از درمان و درد و وصل و هجران   پسندم آنچه را جانان پسندد  من

! ؟.پسندم يجانان، هجران را پسندد، من هم آن را م اگر: طور باباطاهر گفـته است چه

 يكند اما بر فراق، صبر نم يصبر م زيعاشق بر هر چ! رد؟يرا بپذ نيتواند ا يچگونه انسان م

بر  رميگ! من يمولا و آقا: ديفرما يم ليكم يالسلام در دعا هيعل يمولا عل. تواند كرد

 (فراقك يأصبر عل فيفك!)باشم؟ بايتو چگونه شك يبر دور م؛عذاب تو صبر كن

. 

 خدا يّول قامم

 يبنا دنيرا در حال چ ييبنّا. كردم يعبور م ابانياز خ يروز»: فرمودند يطباطبائ علامه

حال،  نيدر هم. افـتاد نيياز آن بالا به پا ديلغز شيبنّا پا دميناگهان د. دميساختمان د

بنا از همان بالا  دميد« !فتين»: به بنا كرد و گفت يساختمان بود، نگاه نييكارگر او كه پا

 يكه خود را به كارگر ستياو ك نميمن به دنبال كارگر به راه افـتادم تا بب. آمد نييآرام پا

عصر ـ  ياست كه هر روز به محضر مقدس ول يآن فرد، شخص دميبعد فهم! زده است؟

 «.شود يـ مشرف م فيفرجع الشر يعجل الله تعال

. 

 !لقت انسانخ راز

كردم كه چرا خداوند،  يموضوع فكر م نيدر ا يشب»: الله حسن زاده نقل شده تيقول آ از

 يرا هم كه از نظر م عبدونيمانند و ما خلقت الجن و الانس الا ل ياتيآ د؟يانسان ها را آفر

اشكال به  نيلتعرفون، باز ا يعني عـبـدون،يل: فرموده اند رشيكه در تفس نيگذراندم و ا



پس  ـم،ينسبت به خدا ندار يآمد كه عبادت، فرع معرفت است، و ما كه معرفـت يذهنم م

و سؤال را با  دهيرس يصبح، اول وقت، به حضور استاد علامه طباطبائ« ...و ! ؟يچه عبادت

« !بناست خداوند را عبادت كند؟ يپس چه كس! حضرت استاد»گذاشتم كه  انيدر م شانيا

 «!نفر كي چهگر»: رمودندكوتاه ف يانيدر ب شانيا

 

السلام  هيوجود مقدس امام زمان عل اديجمله را فرمودند، من آرام شدم؛ همان دم به  نيا تا

 يليطف يهمگ گرانيد. را دارد يشخص نيو عالم، هماره چن نيافـتادم و خاطرم آمد كه زم

هدف از خلقت آنان، به خلقت موجود تام و  ييهستند و گو( معصوم)وجود انسان كامل 

فانا »: السلام، خود پرده از راز خلقت برداشته اند هيعل يعل ان،يب ريام« .گردد يكامل باز م

ـ پس از  يو مردم ـ همگ ميشتنيخو ميما ساخته پرودگار: صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا

 «.شده اند دهيما ساخته و آفـر يما برا

. 

 يقو اريبس اراده

معالجه به  يرا برا شانيكه ا يوقـت. داشتند يا يقو ارياراده بس ييعلامه طباطبا مرحوم،

برداشته شود تا  ديهست كه با يدرمقابل چشم شما پرده ا: لندن برده بودند پزشكان گفـتند

بعد كه پزشكان . كرده بودند تيهم اعلام رضا شانيا. خود را از دست ندهد يينايچشم، ب

مخالفت كرده بودند و فرموده  م،يكن هوشيشما را ب ديبا يعمل جراح يبراگفـته بودند، 

به مدت پانزده  ديو پزشكان گفـتند، چون چشم با« .ديكردن عمل كن هوشيبدون ب»: بودند

: فرموده بودند ييعلامه طباطبا. ميكن هوشيكه شما را ب ميباز باشد و پلك نزند ناچار قهيدق



چشم خود را باز نگه داشته  قهيو به مدت هفده دق« .دارم يمن چشم خود را باز نگه م»

 شانيا رومنديو ن يقو ارياز ارده بس تيحكا نيا. بار هم پلك نزده بودند كي يبودند و حت

 .كند يم

. 

 فوق العاده يفكر تيو ظرف توان

تمام عمر پر بركتش را در مطالعه و تفكر و . و تفكر بود قيعلامه اهل مطالعه و تحق مرحوم

در . گذاشت ادگاريبه  شياز خو ييصرف كرد و آثار گرانبها سيو تدر فيو تصن فيتأل

 كيتمام حواسش را در  يتوانست مدت يم. داشت يمطالعه و تفكر قدرت فوق العاده ا

اكثر اوقاتش . شدينديه آن باز آن خارج شود فقط دربار نكهيامطلب متمركز سازد و بدون 

شامل حالش شده بود كه جز اشتغالات  يالطاف اله. صرف كرد زانيالم ريتفس فيرا در تال

آنقدر فكر و مطالعه كرد كه پزشكان معالج درباره كسالتش . نداشت ياشتغالات يعلم

تاب تحمل  گريخودشان كار كرده اند و د يياو به مقدار توانا يمغز يسلولها: گفتند

 .شده اند« اشباع» يپزشك ريبه تعب ايدرك مطالب تازه را ندارند 

: كند ياز قول علامه نقل م يقدوس ديهمسر شه ييخانم نجمه السادات طباطبا شانيا فرزند

بعد از ظهر  كيكردم كه فقط ساعت  دايپ ياضيمعلم ر كيدر نجف اشرف بودم،  يوقـت»

رفـتم،  يشهر به آن طرف شهر م يسو نير از ابعد از ظه كيداشت، من  سيوقت تدر

و  اديز يگرما ليبه دل دم،يرس يم[ ياضيدرس ر]به مكان مورد نظر و جلسه استاد  يوقـت

عرق بود كه همان طور با لباس داخل آب  سيخ ميآن قدر لباسها يراه طولان مودنيپ

 يدرس م ياضيساعت نزد آن استاد ر كيآمدم و بعد تنها  يرفـتم و در م يحوض م



همه راه  نينجف ا يدر آن تابستان طاقت فرسا يآور است كه انسان رتيح اريبس« .خواندم

 . بپردازد ياضيمختصر به فراگرفـتن ر يوقـت يتا برا دينما يرا ط

كه در  يدر ماه مبارك رمضان»: ديگو يم ييعلامه طباطبا رياز حاضران درس تفس يكي

برنامه شروع و  م،يكرد ير جلسه درس علامه شركت مفصل تابستان واقع شده بود، شبها د

ماند،  ينم يخواب باق يبرا يبود كه فرصت يشبها به نحو يختم درس با توجه به كوتاه

داشته  اريخواب در اخت يهم برا ياتخاذ شود كه مقدار يريبلذا شاگردان تقاضا كردند تد

من هم در طول عمرم تا »: در پاسخ به درخواست ما فرمودند( ره) ييعلامه طباطبا« .باشند

 «.باشم دهيماه مبارك رمضان را خواب يندارم كه شبها اديبحال 

منوال گذشته است،  نيعلامه به هم فيعمر شر گريد يكه برنامه سالها داستيپ يخوب به

به مدت هفده  يعني، از عمر يدر برهه ا»: ديفرما يكه به قلم خود م يعلامه، در شرح حال

بهار و تابستان  يبه من دست داد كه شبها لينسبت به تحص يريسال چنان شوق وصف ناپذ

 «  .مشغول بودم قيمطالعه و تحق بهمدت تا به صبح  نيدر ا

 مياز برنامه ها يكي ميرفت يتابستانها كه معمولاً از نجف به كوفه م»: قول علامه نقل شده  از

 يكردم، پس از مقدار يم قيتطب يمنطق يايرا با اشكال و قضا يبود كه مسائل فلسف نيا

شدم كه  يشدم متوجه م يم داريبعد از آنكه از خواب ب يول دميخواب يم قيمطالعه و تحق

 «.حل كرده ام ايرا در عالم خواب و رو مسائلاز  يپاره ا

 يدر علامه م قيتحق هيو استمرار روح يريگ يدر رابطه با پ يالله حسن زاده آمل تيآ

 رشيكرد و تفس يم اياح يقرآن اتيآ قيشب قدر را به بحث و تحق ييعلامه طباطبا: ديفرما

 .ديرس انيشب فرخنده به پا نيدر ا



 يو عبادت م دنيمن در شبانه روز، شش ساعت را صرف خوردن و خواب»: فرمود يروز

 يبرد؛ وقـت يهنگام تفكر خوابم م يه گاهگ. كنم و هجده ساعت هم مشغول تفكر هستم

در خواب هم فكرم  يدهم حت يشوم، افكارم را از آن جا كه مانده بود، ادامه م يم داريب

 «!مشغول بود

 

 كينقل شده است كه . دنديشياند يم «يفعل اله تيغا»درباره  وستهيساعت، پ 32 اي 13

عصر خود بود،  نيو استال نيبزرگ و لن دئولوگيكه ا ستيماركس يارانـ يبار از دكتر تـق

و هنوز هم بازنگشته  اورديدو، سه سؤال كرد كه او مات و مبهوت شد و رفت كه پاسخ ب

 دم،يرس يهرگاه خدمت پدر م: ديگو يم( فرزند علامه) يقعبدالبا ديمهندس س! است

مگر در  دم،يرا در حال مطالعه ند شانيگاه ا چيه باًيو تقر افـتمي يرا در حال تفكر م شانيا

 ينام ها ايكلمه  قيدق يمعنا افتني يمنبع و مرجع برا يحد جست و جو در كتاب ها

 .نهايو مانند ا يخيتار يمطلب ايخاص 

. 

 مناجات و عبادت حالات

و  ريعلامه در مراتب عرفان و س»: سدينو يباره م نيدر ا يياز شاگردان علامه طباطبا يكي

 يراه كه او را م نياهل ذكر، دعا و مناجات بود، در ب. بود مودهيرا پ يمراحل يسلوك معنو

جلسه به  يوقـت ميكه در محضرشان بود يغالباً ذكر خدا را بر لب داشت، در جلسات دميد

كرد، و به نوافـل  ياستاد به ذكر خدا حركت م يشد كه لبها يم دهيد د،يكش يسكوت م

 يينافله است، تا جا يراه مشغول خواندن نمازها نيشد كه در ب يم دهيد يگاه. بود ديمق



آشنا  يبار فرد كي»: ديگو يم ييدختر مرحوم علامه طباطبا يقدوس ديكه همسر شه

پدرم به جواب سلام اكتفا كرده و احوال  ،كند يو سلام م نديب يم ابانيعلامه را در خ

 نينموده بود كه حاج آقا سنگ هينكرده بودند، شخص مزبور ناراحت شده و گلا يپرس

 رونيدادند كه هر وقت از خانه ب حيرفع سوء تفاهم توض يجواب داده اند، بعد پدرم برا

 .ميخبر نداشت ضوعمو نيخوانند و ما تا آن هنگام از ا يتا مقصد، نماز نافله م نديآ يم

دعا و قرائت را به  هيكرد و بق يمطالعه م يبود، مقدار داريماه رمضان تا صبح ب يشبها

علامه همواره حضور قلب داشت و مداوم مشغول ذكر . قرآن و نماز و اذكار مشغول بود

 يحالت را فراموش نم نيا ،يعلم يبه هنگام پژوهش ها يحالات حت يخدا بود و در تمام

 شانياز ا: ديگو يعلامه م ياز شاگردان خصوص يكيدر لحظات آخر عمرش . كرد

 اناتيب دنيشن يخدا باشم و حضور قلب داشته باشم؟ برا اديچه كنم در نماز به  دميپرس

 اديتوجه، مراقبه، توجه، مراقبه، به »: دهانـش بردم چند بار فرمود كياستاد، گوشم را نزد

 «.خدا باش و خدا را فراموش نكن

و وضو  ريتطه انيحالات و اوقاتم، فاصله م نيسخت تر»: فرمود يمرحوم علامه م زين و

 «.ساختنم است

هفت، هشت روز مانده به رحلت علامه، »: كند يفرزند علامه  نقل م ،يعبدالباق مهندس

: كرد يلب زمزمه م ريگفت، فقط ز يداد و سخن نم يكس نم چيبه ه يجواب چيه شانيا

 .«لا اله الا الله »

. 

 به نماز تيّاهم



چشم به خارج سفر كردند در راه، نماز را  يعمل جراح يبرا يكه علامه طباطبائ يهنگام

 بيپس از عمل، طب. و ناخرسند شدند نيغمگ يليجهت خ نيخواندند و از ا مايدر هواپ

علامه « .همراه بود تيچشم شما با موفق يخوشبختانه جراح»: گفت شانيجراح به ا

: گفتند شانيو ا ديرا پرس شانيا يعلت ناخرسند بيطب «!ناراحتم ارياما من بس»: فرمودند

از . بود، انجام دهم ستهيخواندم و نتوانستم آن گونه كه شا مايهنگام آمدن، نماز را در هواپ»

با شركت  بيآن طب« !بخوانم، افسرده ام ماينماز را در هواپ ديكه در بازگشت هم با نيا

توقـف كند تا علامه  ييو در جا ميكند تا شركت، پرواز را تنظ يگفت و گو م يمايهواپ

دكتر، . ستيممكن ن شيدهد كه برا يبخوانند؛ اما شركت پاسخ م نيزم ينمازشان را رو

كه در  رنديپذ يكند و آنان م يصحبت م يخصوص ييمايشركت هواپ كيبا  گريبار د

آن گونه كه  و نيزم ينمازشان را رو يراه، در فرودگاه توقـف كنند تا علامه طباطبائ انيم

 «.دند، به جا آورندپسن يم

. 

 همانيم ميتكر

 دم،يبه محضرش رس ياز شاگردان علامه  نقل كردند كه، بارها اتفاق افـتاد كه وقـت يكي

بود و هر چه اصرار كردم  نيسنگ يليمن خ يبرا نيآوردند و ا يچا ـميشخصاً برا شانيا

در منزل نبود و  يو چون اكثر اوقـات كس رفـتنديپذ يكار را انجام ندهند، نم نيا شانيكه ا

 شانيرفت و لذا ا يم رونيانجام كارها ب ينفر بود كه برا كيبود  منزلدر  ياگر هم كس

از . بود همانيكه م يكرد، در هر حد يم همانياز م ييرايماند و شخصاً اقـدام به پذ يتنها م

. گرفت يكمك نم همانيو خدمت از م ييرايپذ يفرزندان خود برا يكس حت چيه

صد نفر تفاوت نداشت،  اي كي ايو آشنا  گانهيب شيزدند برا يكه درب خانه را م يهنگام



 ياستقبال م نيخوش از مراجع يكرد و با رو يشد و در را باز م يخودش معمولاً بلند م

 .كرد

داشتن  يها گرام يكين نيبرتر: أفضل الحسنات تكرمة الجلساء»: است كه ثيحد در

 «.است ننايهمنش

. 

 ياله طرهيس

 

 يداشتند كه گاه يجلسات يمرحوم علامه طباطبائ»: كنند ينقل م يالاسلام ممدوح حجت

بار كه در  كي. شد يم ليشاگردانشان تشك يدر خانه بعض يدر منزل خودشان و گاه

 ياز جلسات، شبانه از كوچه پس كوچه ها يكيحضور در  ياواخر عمرشان قرار بود برا

كه آن شب  يكه در بدن داشتند و راه ناهموار منزل يشهر قم عبور كنند؛ با ارتعاش كيتار

 ياحتمال دارد ـ خدا: عرض كرد انياز اطراف يكيكوچه ها،  يكيقرار بود بروند و تار

هفـته را مثلاً در خانه خود  نيشود جلسه ا يم. ديبخور نيوضع، به زم نينكرده ـ با ا

نور  لهيما در روز به وس رمگ»: علامه فرمودند. دينشو تيبرپا كرد تا اذ يحضرت عال

 «!م؟ينخور نيشود زم يباعث م ديو مگر نور خورش ميدار يخود را نگه م ديخورش

هر ]شما را در شب و روز از  يچه كس: بگو! و النهار من الرحمن؟ ليبال كلؤكميمن  قل»

 «31 هيآ اءيسوره انب! كند؟ يرحمان حفظ م يخدا[ بيآس

. 



 !همه دردها يدارو

من »: عرض كردم يبه مرحوم علامه طباطبائ: ديگو يم يالاسلام عبدالقائم شوشتر حجت

ناگهان « !اما مشكلم حل نشد... و  دميچله نشستم؛ عبادت ها كردم؛ خدمت بزرگان رس

: فرمودند هيگر انيو در م ستنديدگرگون شد و دست بر صورت نهادند و گر شانيحال ا

 «!همه دردها خداست يدارو! همه دردها خداست يدارو»

. 

 خدا اديسفارش به 

وقت  كي»: ديگو يدر محضر علامه درس خوانده م يمعاصر كه چند سال ياز فضلا يكي

خدمت علامه رفـتم و  يعرض سلام و خداحافظ يالله الحرام بودم، برا تيب ارتيعازم ز

مباركه را قرائت  هيآ نيا. راهم باشد و توشه ديايكه به كارم ب دييبفرما يحتيگفـتم نص

 «291/بقره. شما باشم اديتا من به  ديمن باش اديبه :اذكركم يفاذكرون»: فرمودند

انسان بود، از جهل  اديباشد، اگر خدا به  ادتيخدا باش تا خدا به  اديبه »: ديافزا يم علامه

گذارد عاجز شود و اگر در مشكل  يمانده است خداوند نم يو اگر در كار ابدي يم ييرها

البته به  ه،ياست و متصف به صفات عال ياسماء حسن يكه دارا ييكرد، خدا ريگ ياخلاق

 «.بود دانسان خواه ادي

 يرا نوشته و در پاكت م يالله مرند تيكه مرحوم علامه پاسخ نامه دوست خود، آ يهنگام

برساند، آن شخص به علامه  يه ودهد تا ب يم ياز بستگان مرحوم مرند يكيگذارد و به 



برداشته و با  يتكه كاغذ يعلامه طباطبائ. ديـسيمن بنو يهم برا يمطلب! آقا: كند يعرض م

 «!خدا را فراموش مكن»: سندينو يخودشان م يبايخط ز

 يخواستم برا شانيدر اواخر عمر مبارك علامه، از ا ديگو يم يالاسلام صحف حجت

بگذار و سه ـ چهار بار  نهيس يدست را رو»: فرمودند ند،يبفرما يآرامش قلب، دستور

آمنوا  نيالذ»: را بخوان هيآ نيا( ستين ادميو نشسته ـ كه  ستادهيا: فرمود اي) ستادهينشسته و ا

آورده اند و  مانيكه ا يكسان: الله؛ ألا بذكر الله تطمئن القلوب رو تطمئن قلوبهم بذك

. ابدي يخدا دلها آرامش م اديآگاه باش كه با  رد،يگ يخدا آرام م اديبه  شانيدلها

 ....دميدستور را هم د نيو من اثر ا« 12/رعد

. 

 بحارالانوار فيسحر و كتاب شر يبه دعا سفـارش

تشرف حاصل  ،ييعلامه طباطبا فيبه حضور شر يوقـت: سدينو يم يحسن زاده آمل علامه

السلام را  هيضرت امام باقر علسحر ح يآقا دعا»: كرده بودم و عرض حاجت نمودم، فرمود

فراموش نكن كه در آن جمال و جلال و عظمت و نور و رحمت و علم و شرف است و 

 «.تر است نيريش نياست، بهشت آفر نيريش تاگر بهش ستياز حور و غلمان ن يحرف

. برخوردم( ره)يراه به علامه طباطبائ ريدر مس يكند كه روز ينقل م يالاسلام قرائت حجت

و از  ديمطالعه كن اديبحار الانوار را ز»: فرمود شانيا. كند حتيخواستم مرا نص شانياز ا

 «.ديآن ساده نگذر يها تيروا

. 



 دالوصفيزا عاطفه

همه صفحات آن  يخواست كه بالا شانيبه علامه داد و از ا يقرآن يروز شخص كي

 يالله قدوس تيآ. ترفيخوب و بد نوشته شود تا بتواند با آن استخاره كند و علامه هم پذ

 يعلامه لبخند« !كار بشود؟ نيوقت شما صرف ا ستين فيح»به علامه اعتراض كرد كه 

 .و كار آن بنده خدا را انجام داد« !نخواستم ردش كنم»: زده و فرمود

 يكار شخص يبرا نكهيبا ا. روز صبح به دنبال ما فرستاد كي: كرد ينقل م شان،يا هيهمسا

 .توانست مطالعه كند يناراحت است و نم اريكه بس ميديد ميرفت. كرد يمراجعه نم يبه كس

آن  يخلوت خانه اش افـتاده است و با آنكه مرتب برا اطيدر چاه ح يشد كه گربه ا معلوم

و سر چاه را  ميغفلت كن ديناراحت بود كه چرا ما با اريبس يول ختير يغذا و گوشت م

و در چاه را بكنند  اورنديب يسپس دستور داد كه مقنّ. فـتديدر آن ب وانكيتا ح ميباز بگذار

تومان در آن روز  2900كار حدود  نيطبق نقل فرزندش، ا. اورنديب رونيو گربه را ب

 .اقدام كرده است يوانينجات ح يخوشحال بود كه برا يول. خرج برداشته بود شيبرا

سوسك و مانند  اين مورچه برد نياز ب يبرا ميعلامه گفـته بود ما در منزل حق نداشت همسر

جان  يآنها را ب ميجان دارند و ما حق ندار نهايا»: چون علامه معتقد بود. ميكن يآن سمپاش

 «.نشوند دايپ نهايتا ا ميمنزل را نظافت كن ميبكوش ديبا م،يكن

 

 يم... بودند  يـ عاطف هيـ رضوان الله عل يعلامه طباطبائ: ديفرما يم يالله جواد تيآ

 «!رديآن قدر بماند تا بم ديبا م؛يكش يرا نم يما مرغ خانگ» : فرمودند



. 

   يو فداكار ثاريا

 شيدر امامت نوشتم و آن را پ يرساله ا»: نديگو يم يياز شاگردان علامه طباطبا يكي

 كيبه عنوان  ديكه از درس و بحث خسته شد يبردم و گفـتم كه گه گاه  ييعلامه طباطبا

. دييرساله ما را هم نگاه بفرما نيا«  حيزنگ تفر»عامه مردم  ريجلسه استراحت و به تعب

 يپس از مدت نكهيرا از اول تا آخر، كلمه كلمه خواندند، تا ا رسالهلطف فرمودند و  شانيا

. رساله را مطالعه كرد شانيتا ا ديحدود دو ماه طول كش يو مدت دميفرمودند كه رساله را د

 يرساله دعا يبه من اعتراض كرد كه در فلان جا. رميكه آن رساله را بگ من رفـتم

 انيرا عنوان كرده و پس از ب يثيحد نجامن در آ. ديدر حق خودتان نموده ا يشخص

مرحمت  نجانبيرا به ا ياله اتيفهم آ قيگفـتم كه بار الها توف ث،يحد نيو شرح ا يثيحد

چرا در كنار سفره . ديرا فرمود يشخص يدعا نيچرا ا»: فرمودند ييعلامه طباطبا. بفرما

 يكه خودم را شناختم، دعا ييتا آنجا»: بعد به من فرمود «د؟يرا شركت نداد گرانيد ،ياله

 «.در حق خودم نكردم يشخص

و  دينكن يشخص ينقل شده است كه دعا نيالسلام هم همياز ائمه اطهار عل ياصول كاف در

از  يكه حاك ياخلاق بيتأد نيا. ديشركت بده يالهبندگان خدا را هم در كنار سفره 

 «.اثر گذاشت[ به عنوان شاگرد علامه]در من  اريبود بس شانيدر ا ثاريا هيروح

. 

 علامه ادب



، و در  و مؤدّب  آنقدر متواضع ييعلامه طباطبا: فرمودند يتهران ينيحس نيمحمد حس علامه

از ادبِ   درجه  نيآخر ا:  كردم  عرض  كراراً خدمتشان  من  كه  داشت  غيبل  يسع  آداب  حفظ

 !ديما كن  بحال  يشما را بخدا فكر! كند يم  ادب يشما ما را ب  شما و ملاحظات

زنند،   هيتك  متّكا و بالش  به  در مجلس  شانيا  نشد كه  دهيد  تا بحال  شيپ  سال  چهل  بياز قر 

وارد  همانِيم  دست نييو پا واريجلوتر از د  يو قدر  مؤدّب ، نيوارد  در مقابل  وستهيپ  بلكه

  ادب  مراعات  و به ، رفـتم يم  شانيا  بمنزل اريو بس  بودم  شانيشاگرد ا  من. نشستند يم

 .نبود  ابداً ممكن ؛ نميبنش  شانياز ا تر نيپائ  خواستم يم

  از اطاق  خارج اي  مينيبنش  در درگاه ديما با  نيبنابرا: فرمودند يو م خاستند، يبر م  شانيا 

 ! مينيبنش

  شانيا  بمنزل  دنشانيد  ي، برا بودم  وارد شده  كه  در مشهد مقدّس  قبل  سال  نيدر چند 

بود   دستور داده  بيطب  قلب،  كسالت  بعلتّ)اند  نشسته  يتشك  يرو  در اطاق  دميد.  رفـتم

  عارفت  آن  يرو  نشستن  برخاستند و مرا به  تشُك  ياز رو  شانيا(. ننديننش  سخت  نيزم  يرو

  تا بالاخره ، ميبود  ستادهيهر دو ا  يمدتّ  شانيو ا  من.  كردم  يخوددار  از نشستن  كردند، من

 ! كنم  را عرض  يا جمله ديبا  تا من د،ينيبنش: فرمودند

  يا جمله: نشستند، و بعد فرمودند  نيزم  يرو زين  شانيو ا.  و نشستم  كرده  و اطاعت   ادب  من 

 !«. تر است آنجا نرم»:  كه  نستي، ا كنم  عرض  خواستم يم  را كه

بگذارند   نشد كه  چگاهيه ، رفـتم يم  بمنزلشان اديز  من  ، كه ما در قم  يطلبگ  زمان  از همان 

را   شانيا  ما جماعت  بود كه  ما مانده  در دل  غصهّ  نيو ا.  مينماز بخوان  جماعت  به  شانيما با ا

  شعبان  تا در ماه.  است  قرار بوده  نياز ا  ، مطلب تا بحال  زمان  و از آن ؛ ميا نكرده  ادراك



  را در كتابخانه  شانيا  ما وارد شدند، ما اطاق  شدند و در منزل  بمشهد مشرفّ  كه[ 92] امسال

  من. شد  نماز مغرب  تا موقع. بخواهند روبرو باشند  كه  يهر كتاب  تا با مطالعة  ميقرار داد

  و از اطاق  كردم  بود پهن  شانيا  مراقب وپرستار   كه  از همراهان  يكيو   شانيا  يبرا  سجّاده

و بجماعتِ   شوم  اطاق  داخل  من  شوند، و سپس  نماز مشغول  به  خودشان  كه  شدم  خارج

  امامت  يحاضر برا  شانيا  باشم  اگر در اطاق  كه  دانستم يم  ون؛ چ اقتدا كنم  شده  اقامه

 .نخواهند شد

  مرا صدا زد، چون  همراه  قيرف  آمد، و آن  يصدائ.  گذشت  از مغرب  ساعت  ربُع  كي  بيقر 

 .نماز بخوانند  و منتظر شما هستند كه  نشسته نطوريهم  شانيا:  گفت  آمدم

 ! ميهست  يما مُقتد: فرمودند!  كنم ياقتدا م  من:  كردم  عرض 

استدعا را   نيما ا: فرمودند! ديرا بخوان  نماز خودتان ديبفرمائ  كنمياستدعا م:  كردم  عرض 

 . ميدار

  تا بحال  نماز با شما بخوانم  كي  كه  ام از شما تقاضا نموده  است  سال  چهل:  كردم  عرض 

 . سال  چهل  آن  يرو  هم  سال  كي: فرمودند  يحيمل  تبسمّبا ! ديبفرمائ  ؛ قبول است  نشده

  بمن  شاني، و ا و نماز بخوانم  شده  مقدمّ  شانيبر ا  كه  دميد ينم  آن  در خود توان  و حقّاً من 

  يبر جا  شانيا  دميد  بالاخره. بود  داده  رخ  بمن  يديشد  و خجالت  اقـتدا كنند؛ و حالِ شرم

  شانياز احضار ا دبع  هم  من كنند؛ ينم  تنازل  الوجوه  من  وجه چيو ب ه  نشسته  خود محكم

 . نماز بخوانم  و تنها  بروم گريد  اطاق  ، و به كنم  خلاف  ستين  حيصح

 



  امر كه: فرمودند!  كنم يم  اطاعت دي؛ اگر امر بفرمائ شما هستم  عيو مط  بنده  من:  كردم  رضع

، و  آوردم  يرا بجا  و نماز مغرب  برخاستم  من!  است  نيما ا  يامّا استدعا!  كنم  عرض  چه

اقتدا   شانيا  نماز به  كي  مينتوانست  بر آنكه  علاوه  سال  و بعد از چهل. اقتدا كردند  شانيا

 . ميافـتاد  يدام  نيدر چن زين  امشب  ميكن

. 

 نسبت به قرآن ادب

از  يكيدر  ينقل كرده اند كه زمان زانيالم ريمترجم تفس يهمدان يالاسلام موسو حجت

 نيو در ا ميهم روبرو ريبودم، قرآن دستم بود و تفس زانيروزها كه مشغول ترجمه الم

را باز كنم، اما چون احتمال داشت آن صفحه مورد نظر  يگريخواستم كتاب د يحالت م

كه  يينهادم، علامه طباطبا نيزم يرا از پشت، رو قرآنقرآن بسته شود و بهم بخورد، 

كرد، فوراً قرآن را برداشت و بر آن بوسه زد و به من  يحالات و رفـتارم را مشاهده م

 «.ديكارها نكن نياز ا گريد»: گفت

علامه  د،يرس يكه غروب فرا م يوقـت: ديگو يم يياز شاگردان علامه طباطبا يكي

موقع كه هوا  نيشدند، عرض كردم آقا چرا در ا يل مبه تلاوت قرآن مشغو ييطباطبا

همان گونه  ديافزا يقرائت قرآن به نور چشم م»: فرمود يم د؟يخوان ياست قرآن م كيتار

از  يآمد قرائت قرآن و برخ يم شيپ يتـيموقـع اگر« .دهد يم شيدل را افزا رتيكه بص

 يمارياواخر كه ب نيدر ا يحت... داد يانجام م ليسوار بر اتومب يحت اينوافـل را در راه 

اعصاب مصرف  يداد و مرتب دارو يرا گرفـتار ساخته بود و واقـعاً رنجشان م شانيرعشه ا

 .نمود يكرد، تلاوت قرآن را ترك نم يم



هر دو »: فرمود يم! را يخدا رحمت كند علامه طباطبائ: كند ينقل م يالاسلام قرائت حجت

كند، به  يچون هر بار كه انسان در قرآن تدبر م. ن نوشته شودقرآ ريتفس ديبار با كيسال 

 «.رسد يم يمطالب تازه ا

 يقرآن ن،يدر ماش شانيا يروز: ...كنند كه ينقل م( يزيتبر)الاسلام محمد فاضل  حجت

جزء از قرآن را  كيمن عهد دارم كه هر روز »: خود درآورده و به بنده فرمود بياز ج

شما علما مزاحم  شبيد. دهم يكار را انجام م نيبخوانم و الان چهل سال است كه ا

شود و باز از  يختم قرآن تمام م كيهر ماه ! كنم يقضا م ننتوانستم بخوانم و اكنو د،يشد

 نيشيقرآن، آن قرآن پ نيكه انگار اصلاً ا نميب يكنم و هر بار م يآن شروع م يابتدا

دهد تا  ياريخواهم به بنده عمر بس ياز خدا م! فهم ياز آن م ياز بس مطالب تازه ا! ستين

برم  يمن چه اندازه از قرآن لذت م ديدان ينم. آن بهره ببرم فيقرآن بخوانم و از لطا اريبس

 «!كنم يو استفاده م

: فرمودند يم م؟يچگونه قرآن بخوان: دميپرس يم شانيهرگاه از ا»: ديگو يامجد م استاد

 «.كه كلام الله است ديتوجهّ داشته باش»

عاطفه داشته باشد  ديبشر با»: ديگو ياز قول پدر م( فرزند علامه) يالسادات طباطبائ نجمه

 «!ستيبا قرآن دوست ن يعنيكه عاطفه ندارد،  يكس

كلامه ولكنهم  يالله لخلقه ف يلقد تجل( والله)»: السلام فرمودند هيصادق عل حضرت

 يخود تجل دگانيبر آفر( قرآن) شيخداوند در سخن خو( به خدا قسم كه: )صرونبيلا

 (.و توجه ندارند) ننديب يكرده، اما آنان او را نم



 يكرد كه با قران معامله م يهمان معامله را م يثيحد يبا نهج البلاغه و كتاب ها( ره)علامه

مانند  ،ييكتاب روا ،ياگر در مجلس. گذاشت يچشم م يو رو ديبوس يآن را م يعنيكرد، 

نهاد؛ و به  يطاقچه م يو رو ديبوس يداشت و م يبود، آن را برم نيزم يبحارالانوار، رو

 .كرد يدر آن بود، پشت نم ثيكه كتاب حد يقـفسه كتاب

. 

 (صاد)با قرائت سوره مباركه ص يا مكاشفه

در محضر . ه ق 2972شب جمعه هفـتم ماه شعبان : فرمودند يحسن زاده آمل علامه

تشرف حاصل كرده ام، عرض نمودم  زانيصاحب الم ىيمبارك جناب استاد علامه طباطبا

سوره مباركه ص : فرمودند د،يياست لطفى بفرما ديحضرت آقـا امشب شب جمعه و شب ع

است سوره  ثيكه در حد ديبعد از حمد بخوان رهيو القرآن ذى الذكر را در نمازهاى و ت

 .ص از ساق عرش نازل شده است

نماز مى خواندم، در  سيمن در مسجد سهله در مقام ادر: فرمودند ىيعلامه طباطبا سپس

از جاى خود حركت  دميسوره مباركه ص را قرائت مى كردم كه ناگهان د رهينماز وت

نقطه  نيه او را از دورتربا بدنم فاصله گرفـتم ك نقدرياست و ا نيكردم ولى بدنم در زم

نهر آب  يگريو در وقت د. به حال اول خود برگشتم يچندمشاهده مى كردم، تا پس از 

 (.است در بهشت يصاد نهر)ص نهر فى الجنه : آمده است تيكه در روا دميد

. 

 قرآن ريتفس علت



 يالله موسو تيبا مرحوم آ يروز»: كنند كه ينقل م يعلو يمحمد عل ديس استاد

 نيآن روز، ا يصحبت ها انيدر م. ميدر منزلشان رفـت يعلامه طباطبائ دنيبه د يگانيگلپا

اشتغال و  نكهيبا ا ،يالله طباطبائ تيباعث شد كه آ يا زهيآمد كه چه انگ شيسخن پ

 را نوشتند؟ زانيالم ريتخصصشان فلسفه بود، به قرآن رو آوردند و تفس

 

 [۱۱:۱۲ ۷۱,۷۰,۲۰], هوالمحبوب

مادرم را در خواب  يشب نكهيدنبال فلسفه بودم تا ا يبله؛ من مدت»: علامه فرمود مرحوم

 امتيق يفردا ،يفلسفه هست ياندازه در پ نيتو كه ا! نيمحمد حس»: كه به من گفت دميد

داشت  ياريمرحوم علامه  كه به مادر خود علاقه بس« .است يدستت خال! كرد؟ يچه خواه

در خواب به مادرم »: ادامه داد شانيا« .بر گردن من دارد يمادرم حق بزرگ»: فرمود يو م

 ريقرآن و تفس يدر پ! به دامان قرآن چنگ بزن»: مادرم گفت« پس چه كنم مادر؟»: گفـتم

مضطرب و نگران  يليخ دم،يخواب را د نيا يمن وقـت« .آن برو تا انشاء الله شفـاعتت بكند

 نيچه بهتر كه ا: با خود گفـتم. فرموده است يجالب اريكه مادرم كلام بس افـتميشدم و در

شد كه من شب و روز به  زهيانگ ن،يقرآن، متوسل بشوم و ا تيعنا ليبه ذ ،يآخر عمر

مادرم، موفق به  يخداوند و دعا تيهمت بگمارم و بحمدالله، با عنا زانيالم رينگارش تفس

 «.نمدا يمادرم م تيرا از بركات عنا نياتمام دوره آن شدم و ا

حوزه قم درباره قرآن  يفرموده است كه كاست ييكه علامه در جا نيو ا زهيانگ نيالبته ا و

الله  تيآ. است ريآن شد، جمع پذ ريمطالعات و نگارش درباره قرآن و تفس زهيانگ ر،يو تفس

و در دو جلد نوشتند و  زيرا ابتدا در تبر زانيالم ،يعلامه طباطبائ: كنند ينقل م يجواد

جلد  ستيقم آمدند، آن دو جلد، با بحث و سؤال شاگردان به ب ينيعلوم د وزهبه ح يوقـت



 زانيالم د،ينكن سهيرا با هم مقا هيو الحكمت المتعال زانيو شما مطالب مشترك الم. ديرس

 !بالاتر است اريبس

را پس از سه دوره خواندن  زانيكنند كه مرحوم علامه، الم ياستاد امجد نقل م زين و

: گفت يم( ره) يمطهر ديشه زيو ن! نوشتند{ يعلامه مجلس فيجلد تأل 220}ر بحارالانوا

و مرتب  ميبرداشته ام، تنظ زانيرا كه از الم ييها ادداشتيكشد تا  يسال طول م يس»

 «!كنم

زرتم  يالهكم التكاثر، حت» هيآ يمرحوم علامه برا: ديگو يم يگنج نيالسلام حس حجت

البته . در آن نبود هيو شأن نزول آ خيبه دانستن تار ازيفرمودند كه ن فيلط يريتفس« المقابر

ها  ينيكثرت ب نيا ديفرما يم هيآ»: فرمودند يم. اند اوردهين زانيرا در الم ريوجه از تفس نيا

كه  ديو توجه ندار دينيب يشما را سرگرم كرده است و نم... ها و  دنيد يماد بو اسبا

و از اصحاب قبر  ديريكه بم ييتا جا ز؛يخداوند، همه كاره است و علت و سبب همه چ

شد؛ كه به  ديخواه« لا اله الا الله»و اهل  ديد ديرا خواه« وحدت» گريآن جا د. ديشو

 .«!اهل لا اله إلا الله اي كميعل مالسلا»: شود ياصحاب قبور گفـته م

. 

 امور محاسبه

 ينقطه م يابتدا ب. نداشت سينوشتند، چرك نو يرا كه م زانيالم ريتفس ييطباطبا علامه

كه  ميسئوال كرد. كردند يم يكردند مجدداً آن را نقطه گذار ينوشتند، بعد كه مرور م

 سمينو ينقطه م يمن حساب كرده ام اول كه ب»: فرمودند د،يسينو ينقطه م يآقا چرا اول ب

 «.شود يم ييدر وقـتم صرفه جوگذارم چند درصد  يو بعد در مرور نقطه م



 هياز كتاب كفا« بحث انسداد»كه  ميخواست شانياز ا يكنند كه روز يامجد نقل م استاد

كنم؛ چون به نظر من انسداد  ينم سيمن تدر»: فرمود. كند سيما تدر يالاصول را برا

 نيا يبرا امتيخدا در روز ق يمن برا»: فرمود. دييكه بگو ميما اصرار كرد« .ستيدرست ن

چرا عمر خودت و طلاب را تلف : نديبگو امتياگر روز ق. كار جواب حاضر نكرده ام

 «.كنم ينم سيدرس را تدر نيا. من جواب ندارم! ؟يكرد

. 

 علامه در مورد معاد نظر

علما هم  يمعاد برا تيفيك»: فرمود يگفت و تنها م ينم يزيو معاد چ امتيدرباره ق علامه

 امتيق امت،يق»: فرمود يموضوع، تنها م نيو گاه در پاسخ از هم «!ستين انيقابل طرح و ب

هنوز وقت طرح »: فرمود يمعاد م اتيو بحث آ سيو در پاسخ درخواست تدر« !است

 «.است دهيمباحث معاد نرس

. 

 علامه لينقد و تحل قدرت

 ينوشت و در چند مورد آرا يم قهيبحارالانوار، تعل فيكه بر كتاب شر يهنگام علامه

گونه مطالب  نيشد كه از اظهار ا شنهاديپ شانيرا نقد نوشته بود، به ا يحوم مجلسمر

 عه،يدر مكتب ش»: اظهار داشت شانيا يول. رديقرار نگ يتا مورد اعتراض گروه زد،يبپره

شود، كه  ريكه امر دا يو زمان. است شتريب يعلامه مجلس ازارزش جعفربن محمدّالصادق 



 هميعل نيبر حضرات معصوم يو علم يعقل راديا ،يو شروح علامه مجلس اناتيبه جهت ب

 «.ميبفروش يآن حضرات را به مجلس ميستيالسلام وارد گردد، ما حاضر ن

. 

 يو قو ريانتقاد پذ يا هيروح

 شانيا« .نوشته است يكتاب زانيضد الم ،يشخص»: گفـته شد( ره)يعلامه طباطبائ خدمت

 «!خوب اريبس»: شود، فقط دو كلمه فرمود؛ فرمود نيكه خشمگ نيبدون ا

من كه »: علامه فرمود« .فلان كس از شما انتقاد كرده است»: بار به علامه گفتند كي

 ياستاد امجد نقل م« .شيهم رو نيخوب ا ست؛يـ دو تا ن يكيمن  بيع! جهانم يرسوا

اگر حامل  يحت. ذاشتندگ يپاسخ نم يرا ب ينامه نام و نشان دار چيمرحوم استاد، ه: كنند

را با سخنانش آزار  شانيكه ا يشخص. دادند يبه آن م مانهيكر يبود، جواب شانيناسزا به ا

 يكرد، در مجامع، مورد احترام استاد بود و استاد به او م يم يداد و با علامه دشمن يم

 «!كنم يشما دعا م يروم، اول برا يبه حرم كه م»: فرمود
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علامه، له »: توان گفت يبه طور خلاصه م. كند نيتوانست علامه را خشمگ يكس نم چيه

 .[متواضع بود اريبس اريبس يعني. ]«شده بود

. 



 از منكر يبه معروف و نه امر

 نيالله محمد حس تيدر درس آ يبا مرحوم طباطبائ يزمان»: گفت ياز اهل علم م يكي

را مطرح كرد و  ياساس ياز شاگردان اشكال ب يكي يروز. ميكرد يشركت م ياصفهان

 يطباطبائ يبا آقا ميآمد رونياز كلاس ب يوقـت. و من هم خنده ام گرفت دنديهمه خند

اگر ! ؟يديتو چرا خند»: فرمود ديمرا كه د. دبو دهيروبه رو شدم كه چهره درهم كش

« !يبخند گرانيكه به د نينه ا يخدا را شكر كن ديبا يفهم يرا تو خوب و روان م يمطلب

به  د،يد شانياز ا يبيداشتند كه از او خواسته بودند هرگاه ع يقيخودشان رف يعلامه طباطبائ

 «.تذكر دهد تا خود را اصلاح كنند شانيا

. 

 علامه علم

: ديفرما يباره از قول علامه م نيدرا شانياز شاگردان برجسته ا يكي يآمل يالله جواد تيآ

و  يستيبردم و در آن سالها افكار كمون ياطراف تهران بسر م« دركه»تابستان را در  يسال»

كرد كه با علامه  دايپ ليم ياز صاحب نظران افكار ماد يكيبود،  جيرا يستياليماتر

 يكه در تابستان برا يلاقييدر همان . رفت شانيبه حضور ا ند،يبه بحث آزاد بنش ييطباطبا

صاحب نظر آمد از صبح  نيكه ا يوقـت»: فرمودند يگذراندند، م يتابستان م لاتيتعط

كرد و  دايهشت ساعت ادامه پ بيقر ديو شا ديروز و بحث به درازا كش انيشروع كرد تا پا

 «.سخن نشستم بهفرد  نيبا ا نيقيمن از راه برهان صد



و  ديد را داز همفكران خو يكيتهران  يابانهاياز خ يكيدر  گرايصاحب نظر ماد نيا بعداً

به كجا  ييطباطبا يو در مناظره و گفتگو با آقا داريتو در د: ديآن همفكرش از او پرس

 .مرا موحد كرد ييطباطبا يآقا: گفت ؟يديرس

هر  زيآم نيحرف توه. را موحد كرد ستيماركس كيكرد و  يرا اله ستيكمون كي شانيا

 .كرد يو پرخاش نم ديرنج يو نم ديشن يرا م يكافر

كرد، بلكه  يعلامه هنگام درس به چشم شاگردان نگاه نم»: كنند يالله مصباح نقل م تيآ

معمولاً . بود شانيا ياياز شدت ح نيا. گفت يو درس م ستينگر يسقـف م اي نيبه زم

 ياخلاق او همه را جذب م. گرفت يم هيخود را عار ازيمورد ن يمطالعه، كتاب ها يبرا

 ينم گرانياو هرگز خود را سرآمد د. دانست يم لاباز ط يكيكرد و خود را مثل 

گفت وقت ندارم و هرگز  ياگر ارتباط نداشت، نم ياو هرگز در برابر پرسشها، حت. دانست

در مطلب باطل  يحت ايكرد  ياصرار م اديو اگر طرف ز. شد يو ناراحت نم يعصبان

الله مصباح  تيقول آ از« .دانم ينم يزيچ نياز ا شيمن ب»: فرمودند ينمود؛ م يم يپافشار

 يدانستند، با صوت بلند و واضح م يرا نم يعلامه پاسخ پرسش يوقـت: كنند ينقل م

را جواب دهند، با صوت آرام  يخواستند سؤال يكه م ي، اما هنگام«دانم ينم»: فرمودند

 .گفتند يسخن م

سؤال از در راه چند . ميرفـت يم يبه جلسه ا شانيبا ا يشب جمعه ا: نقل شده نيهمچن

با علم خداوند  ديمجهولات ما را با»: سپس افزودند« .دانم ينم»: جنابشان كردم؛ فرمودند

ما هم  ت،ينها يعالم است و علمش ب زيهمان طور كه خداوند به همه چ يعني« .كرد سهيمقا

 ينم» شانيبه اندازه ا يعالم چياز ه. است انيپا يو جهلمان ب ميندار يزيبه چ يقيعلم حق

 !نشده دهيشن« دانم



هفت ساعت بحث كرد تا سرانجام او را محكوم و قانع كرد  ييبار با شخص ماجراجو كي

 يّدهم كه تو، ول يو شهادت م»: و نبوت، گفت ديو آن شخص پس از شهادت به توح

 «!ييخدا

ما از  ريخواندم، دب يدرس م رستانيكه در دب يزمان»: ديگو يدانشگاه م دياز اسات يكي

را به كلاس  شانيآمد، ا يبه تهران م ييالله طباطبا تيكه آ يبا علامه، گاه يير آشنارهگذ

 يخود را از جنابش نوشته، دسته بند يكه بنا شد ما پرسش ها ني؛ تا ا...كرد يما دعوت م

وارد كلاس شد و  يوقـت شانيا. ميشان پاسخ آن ها را بشو ييفرما فيتشركرده و هنگام 

بود و ما دانش  يكه او در آن مقام بلند علم نيبا ا م،يداد شانيصورت سؤال ها را به ا

چه »: در همان نگاه نخست به برگه، فرمود ن،ييسطح پا يو با سوالات يرستانيآموزان دب

 «!دانم؟ يرا م پرسشهمه  نيگفـته است بنده جواب ا يكس

 ياست كه خود م يكلام كاف نيهم ييعلامه طباطبا يو معلومات يمعرفـت تيّوسعت ظرف در

سوره  كيرا تنها با استفـاده از  ميتوانم همه مسائل قرآن كر يباشد م ياگر مجال»: فرمودند

 «.كنم انيكوچك ب

به دست  زانيكه الم ياز وقـت»: منقول است كه هيجواد مغن خيش يمعروف لبنان سندهينو از

 «.است زانيمطالعه ام الم زيم يدر رو وستهيشده و پ لياست، كتابخانه من تعط دهيمن رس

. 

 يو فروتن تواضع
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 يعلم عيرف گاهيبا آن پا ،ييمرحوم استاد طباطبا»: ديگو يم ياز قول عالم اين يفـاطم استاد

همان . را بداند شانيهم نبود كه پاسخ ا يرو به رو شدند و كس يفلسف يبا مشكل ،يو فلسف

در . كنند يكوچك اطراف تهران مسافرت م يها ياز آباد يكيروزها، همراه خانواده، به 

كنند؛ استاد هم با كمال  يخردسال استاد، از پدر درخواست توت م نآن جا فرزندا

به . شوند يتوت از خانه خارج م ديخر يبه دست گرفـته و برا يو تواضع، كاسه ا يسادگ

مقدمه به  يو ب نديب يرا م شانيدر لباس اهل همان ده، ا يرسند، جوان يوسط روستا كه م

و همان جا با . ميبه شما بگو دييايدارد؛ ب يحلشما راه  يآن مشكل فلسف: ديگو يعلامه م

 نيدر آن لحظه غافل از ا يكند، اما استاد طباطبائ يچند جمله، اشكال علامه را حل م

 ...و ! ست؟يسوال است و اصلاً او ك نيا ريدرگ شانيداند ا يجوان از كجا م نيبودند كه ا

آن روز، علامه به همان جا رفـته و  يفردا. رود يكند و م يم يهر حال، جوان خداحافظ به

 يبقال م« او كجاست؟ د؛يدار مايشكل و س نيبا ا يشما جوان با سواد»:پرسند يم ياز بقال

« !!داند يجا الفبا نم نينفر هم در ا كيو اصلاً  ستيروستا ن نيدر ا يكس نيچن»: ديگو

از  نيا»: ، اما آن عالم ادامه داد...روشن نشد كه آن جوان كه بود و از كجا بود و  ،يبار

 «.گونه حل شد نيتواضع استاد بود كه مشكلشان ا

 يآقا»: گفـته بود يدرباره علامه طباطبائ انياز آقا يكي»: كند ينقل م اين يفاطم استاد

نوشته  ينكته را در كاغذ نيا يشخص ساده ا« )!(ندارد تيخوب است، اما نوران يطباطبائ

 يبه گونه ا ديخند اريمطلب را خواند، بس نيا يوقـت شانيا. به مرحوم علامه عرضه كرد

داستان  نيكه آن جا شاهد ا ياهل معرفـت. بود دهيآن شكل نخند بهدر عمرش  ديكه شا

 «!است و خوش بيعلامه، غر»: بود، گفت



از  يكي لات،ياز تعط شيپس از درس و پ يروز»: كنند ينقل م يريالاسلام تحر حجت

منفعل و شرمنده شدند و  اريبس شانيا« !دييبفرما يحتينص»: عرض كرد شانيشاگردان به ا

و  حتيمن كه هستم كه بخواهم نص»: آثار خجلت در چهره شان ظاهر شد و فـرمودند

 «!موعظه كنم؟

خود به  لهيشانزده ـ هفده ساله، با وس يدوچرخه سوار يروز»: ديگو يم اين يفاطم استاد

آن  يشد، اما برخاست و زود به سو يافـتاد و زخم نيعلامه برخورد و مرحوم علامه به زم

كه آن  يدر حال« ...دوچرخه ات سالم است؟  ؟يندار يشما مشكل»: نوجوان رفـته و گفت

 !و سرزنش مشغول بود يياستاد، به ناسزاگو ييونوجوان، در پاسخ دلج

از »: ديگو يدرباره تواضع علامه م زانيالم ريمترجم تفس يهمدان يالاسلام موسو حجت

 ياتاق نماز نم كيبا ما در  چگاهيبود، كه ه نيا ييعلامه طباطبا ياخلاق اتيخصوص

تا بنده به شما اقتدا كنم و نماز  ديكردم كه شما باش ياند، در وقت نماز، بنده اصرار مخو

 يمعمولاً مثل مردم عاد نكهيجالب ا. رفت يزد و به اندرون م يم يلبخند شانيبخوانم، ا

هنگام . فراهم بود شيبرا يادتريكه امكانات ز يدر حال ستاديا يم... و  ييدر صف نانوا

بر اهل  ستنيگرفـتند و هنگام گر يخنده ـ گرچه تبسم بود ـ دستشان را مقابل دهانشان م

 .ديجوش يدرشت اشك از چشمه چشمشان م يكه دانه ها دميد يالسلام م هميعل تيب

سال كه افتخار درك محضر  يدر طول س: ديگو يباره م نيدر ا يزديالله  مصباح  تيآ

در عوض، . دمينشن يياز علامه طباطبا« من»را داشتم، هرگز كلمه [ ييطباطبا علامه] شانيا

كه افراد كم  يام، همان عبارت دهيشن شانيرا بارها در پاسخ سئوالات از ا« دانم ينم»عبارت 

پرتلاطم علم و حكمت، از فرط تواضع و  يايدر نيا يول. عار دارند ناز گفتن آ هيما



است كه به دنبال آن پاسخ سئوال را به صورت  نيگفت و جالب ا يم يبه آسان يفروتن

 .  كرد يم انيب« رسد يبه نظر م»و با عبارت « احتمال»

رفـتند،  يم( س)به حرم حضرت معصومه  يوقـت»: ديگو يم يينجمه السادات طباطبا خانم

علاقه داشته باشند،  يخاص يكردند و دوست نداشتند جا يجاها را انتخاب م نيتر يعاد

: گفتند ينبودند و م يويبه حفظ ظواهر دن ديمردم باشند و مق انيداشتند در م ياديز

 ينم لينا تيهرگز انسان به كسب شخص يويدهد و با امور دن يرا خدا م تيشخص»

در برابر  ايشد  ياز خدا صحبت م يداشت؛ وقـت يحساس و متعال اريروح بس« .گردد

 ياز خود نشان م بيگرفتند، آن قدر حالات عج يقرار م نشيجهان آفر يها يشگفت

در  يگاه. كنند يم ريمواقع در كدام عالم س نيشد كه واقعاً در ا يم ريدادند كه انسان متح

از خدا غافل شود و پروردگار  يدر مواقع يممكن است انسان»: كردند كه يخانه مطرح م

 ديبار از ته دل بگو كيكه  نيا يتب سخت و خطرناك چهل روزه به او بدهد، برا كي

 «!فـتديخدا ب اديالله و به  اي

 كه بلند است ينيهرگز نخورد آب زم        يضيآموز اگر طالب ف يافـتادگ

. 

 با شاگردان رفـتار

 

 [۱۱:۱۲ ۷۱,۷۰,۲۰], هوالمحبوب



كم حرف بود و  اريبس ييعلامه طباطبا»: ديگو يم يلنگرود يحسن مرتضو ديالله  س تيآ

و  يسادگ نيپرمعنا داشت، در ع ينافذ و نگاه يكرد، چشمان ينم ادي يكس به بد چياز ه

كرد  يم سيتدر يباابهت و با وقار بود، خجول بود و شرم حضور داشت، وقـت يشيآلا يب

شاگردان به صورت حلقه . بر فراز منبر نرفت سيتدر يگاه برا چيبود، ه نيينوعاً سرشان پا

مانع . كرد يم سيتدر ند،يبنش يتشك ايپتو و  يرو نكهيون اهم بد شانينشستند، ا يم يا

بلند تر از شما باشد  ميمقدار جا نياگر هم»: فرمود يشد از انداختن پتو و تشك، و م يم

 «.توانم حرف بزنم ينم

نظر در  ليداشتند و اصلاً تحكم فكر و تحم يخاص وهيبرخورد با شاگرد، سبك و ش در

 نيفرمودند ا يگفتند و بعد م ينظر خود را م شانيشد ا يمطرح م يكار نبود، اگر مسئله ا

تا چه  ديو ببن ديكن ياست، شما خودتان فكر و بررس دهياست كه به نظرمان رس يزيچ

حال همواره  نيدر ع. داد يتفكر م دانيبه شاگرد م بيترت نيداندازه مورد قبول است، و ب

ب با درك و استعداد و كشش آنها متناس يو در هر مجمع يداشت به هر شاگرد يسع

 «.مطلب القاء كند

كه مثلاً پس از اتمام  يتا حد)آن كه تا آن اندازه نسبت به فرصت و وقت حساس بود  با

، اما اگر طلبه (صرف شود يوقت كمتر هيكرد تا چند ثان يم ينگارش مطالب، نقطه گذار

 يداد و من در عمرم كس يكلامش گوش م انيگفت، تا پا يسخن م شانيكوچك با ا يا

 .دميند نيرا چن

. 

 علامه يرفـتار اتيخصوص



و  تياذ يمهربان و ب يليدر خانه خ ييعلامه طباطبا»: ديگو يم ييمهندس طباطبا جناب

 يداشتند، خودشان م اجيكه احت يمثل چا يزيبدون دستور بودند و هر وقت به هر چ

شدند،  ياز اولادشان وارد اتاق م يكي ايو  اليكه ع يچه بسا هنگام. آوردند يرفـتند و م

 .و مؤدب بود قيقدر خل نيشد و ا يم لندآنها ب يپا يدر جلو شانيا

 شانيمدتها معاشرت بكند و بدون اطلاع از خارج بداند كه ا شانيبا ا يممكن نبود كس چيه

از اخلاق اجدادشان  شانيبود و كلاً ا شيآلا يصادق و ب نقدريا. هست يچه كس

همسرشان  ونيرا مد شيتهايداشتند كه عمده موفـق يمرحوم علامه اظهار م. ر بودبرخوردا

 . بوده است

 داريوقـتها شب تا طلوع صبح را ب يليباحوصله بودند و در طول سال خ اريمسافرتها، بس در

 شانيا يبرا يكردند؛ چون سكوت شب فرصت يم يدگيشان رس يعلم يبودند و به كارها

 .بود تا بتواند خوب كار كند

كردند و در طول سال فـقط عاشورا  يكار م كسرهيساعت را  ۲۱ اي ۲۱ساعت،  13هر در

 اديوقت  چيتا آخر عمرشان كه خدمتشان بودم؛ ه تيمن از طفول. كردند يم ليرا تعط

 .شب بخوابند كي شانيندارم كه در ماه رمضان ا

 يليرا خ يو اسب سوار يراندازيت شانيشان واقـعاً سرتاسر آموزنده بود، ا يداخل يزندگ

 يبوده و كوهنورد ماهر يرو ادهيبودند؛ اهل پ يقيلا اريدانستند و شناگر بس يخوب م

 نهيداشتند و در زم يمهارت فوق العاده ا يزراعت و خصوصاً معمار ،يبودند؛ در باغبان

 .در قم نام برد «يفعل هيحجت»مدرسه  توان از يساختمان م يطراح يكارها



كتب مختلف نداشتند  يرو ياديكردند و مطالعه ز يفكر م شتريخود ب يعلم يكارها در

جهت در كتابخانه  نيو اسم و اختصاصات موجود و بد خيبه جز در مورد مراجعه به تار

 ابانيهمه روزه مرا به ب يسالگ 21هست كه در سن  ادمي. ستيكتاب انباشته ن يليشان خ

 اديكردند كه شكار كردن را  يم هيدادند و به من توص يم يراندازيت ميبرده و به من تعل

چه  يگفـتم پس شكار برا. جانور گناه است كيبه كار نبر كه شكار و كشتن  يول ر؛يبگ

كه  يضرورت واقع كيتواند مجاز باشد كه انسان با  يم يگفتند در صورت. خوب است

 يمن هرگز از تو راض»: دادند هسپس ادام. دارد مواجه بشود و الا ممنوع است ياتينبه حج

 «.يجانور را بكش كينخواهم بود اگر 

 ونيمد يدر زندگ شهيبودند و من هم تياذ يو ب ديخواه، بشردوست، مق ريخ يليخ شانيا

 يزد و گلكار يم ليخانه را خودش ب يهمواره باغچه ها شانيا. هستم شانيا يها تيترب

 يو در مِلك موروث زياز آمدن به قم، در تبر شيكرد و در تابستان ها و مخصوصاً پ يم

 «.كرد يم تبه مدت ده سال زراع ش،يخو

 

 [۱۱:۱۲ ۷۱,۷۰,۲۰], هوالمحبوب

 اتيهمه خصوص»: ديگو يم يقدوس ديهمسر شه «يينجمه السادات طباطبا» شانيا فرزند

اگر چه وقـت  شانيا. داشت ريتأث زيما ن يخانوادگ طيپدرم، خود به خود در مح ياخلاق

 كي يكردند كه روز يم ميتنظ يرا طور شانيحال برنامه ها  نيبا ا ينداشتند، ول ياديز

مهربان و  يمواقع به قـدر نيدر ا. خانواده باشند ياعضا ارساعت، بعد از ظهرها، در كن

. با آن همه كار و مشغله هستند يفرد شانيشد ا يبودند كه آدم باورش نم يميصم

كردند كه  يرفـتار م يطور شهيهم. و دوستانه بود زياحترام آم اريرفـتارشان با مادرم بس



به . ميديآن دو ند نيب يما هرگز بگو و مگو و اختلافـ. مادرم هستند داريمشتاق د ييگو

هرگز با  نهايا ميكرد ياكار و باگذشت بودند كه ما گمان منسبت به هم مهربان و فد يقدر

از گذشت و  شهيپدرم هم. آنها واقـعاً مانند دو دوست با هم بودند. ندارند يهم اختلاف

تحمل هر « نجف»در  ميسال و ن ازدهيزن،  نيگفت كه ا يكرد و م يم ديتحمل مادرم تمج

 نيبچه اش را پس از تولد از دست داده و دم نزده و در همه ا 2را كرده است،  يسخت

 يخودشان م. دادند يرا به مادرم نسبت م هايمدت من مشغول درس خواندن بودم و خوب

 اريو با بچه ها بس. ميدل بود كيرنگ و  كيبا هم  شهيگفتند كه از اول ازدواج هم

 ايما  يحرفها دنيخود را صرف شن يقت گرانبهااز و اريساعات بس يهگا. بودند يميصم

 .كردند يم فمانيتكال يبه ما و سرمشق دادن برا يآموختن نقاش

انجام دهد و بر سر آوردن  يگريرا كس د شانيشخص ينبودند كارها ليخانه اصلاً ما در

كار را انجام دهند و  نيكردند زودتر از همه ا يم يمسابقه بود، پدرم سع شهيرختخواب هم

بودند و من به خانه شان  مارياواخر كه ب نيا يحت. كند يدست شيكرد پ يم يمادرم هم سع

 يخواستند و اگر من م يخود برم ياز جا يچا ختنير يبرا ماريب ترفـتم با آن حال يم

هم  ديس ،ينه، تو مهمان»: گفتند يم «اورم؟يب يچا تانيكه برا ديچرا به من نگفت»: گفـتم

داد از  يشد، اصلاً اجازه نم يم ضيمادرم مر يوقـت« .به تو دستور بدهم ديو من نبا يهست

از  شيفوت كرده است، پ شيسال پ 27من حدود  ادرم. انجام دهد يبستر بلند شود و كار

 يلحظه ا شانيمدت پدرم از كنار بستر ا نيبود و در ا يماريروز در بستر ب 17فوت حدود 

وفادار و  اريبس. كردند و به مراقبت از مادرم پرداختند ليرا تعط شانيتمام كارها. بلند نشدند

هر روز سر قـبر  ييبودند، تا سه چهار سال پس از فوت مادرم، پدرم علامه طباطبا يعاطف

داشتند، به طور مرتب، دو روز در هفـته،  يرفـتند و بعد از آن هم كه فرصت كمتر ياو م

برنامه را  نيرفـتند و ممكن نبود ا يشنبه ها و پنج شنبه ها، بر سر مزار مادرم مدو يعني



حق مردم را نتواند ادا  ماگر آد. حق شناس باشد يستيبنده خدا با»: گفتند يم. ترك كنند

 «.تواند ادا كند يكند حق خدا را هم نم

 . 

 دادن صدقه

كه از  دميرا در مشهد د يطباطبائ يآقا يروز»: ديگو ياز ارادتمندان مرحوم علامه م يكي

 بياز ج يپول. نشسته بود، برخورد نيزم يكه رو يريكرد و به فق يعبور م يكوچه ا

آن « !بردار»: نشست و گفت ازمنديآن ن شيدرآورده و در كف دست خود گذاشت و پ

بنده به . و برخاست و رفت ديپس از آن، علامه دست خود را بوس. پول را برداشت ريفـق

ـ  ديديو دست خود را بوس« پول را بردار» ديكار شما ـ كه فرمود نيا»: عرض كردم شانيا

قرار  رياز آن كه در دست فـق شياست كه صدقه پ تيدر روا»: فرمود« داشت؟ يليچه دل

دست : هميديفوق ا داللهي»: ديفرما يخدا م نيهمچن. رديگ يدر دست خداوند قرار م رد،يگ

دست خدا  رياست كه دست انسان ز نيپس رسم ادب ا« .دست آنان است يخداوند بالا

 يدست من و او قرار م انيگفـتم پول را بردار تا دست خدا ـ كه م ريمن به فـق رد؛يقرار گ

قرار  خداكه در صدقه دادن، ابتدا پول در دست  يـ بالاتر از دست من باشد، و هنگام رديگ

دست  نيكرده است و من، ا ارتيدست خداوند را زدست صدقه دهنده  نيبنابرا رد،يبگ

 «.دميتبرك بوس يزائر را برا

 يزيهرگاه چ( السلام هيامام باقر عل)پدرم »: نديفرما يالسلام م هيامام صادق عل حضرت

 ينهاد و پس از آن، آن صدقه را از و يسائل م{ دست}داد، آن را در كف  يصدقه م

 «.گرداند يو باز آن را به سائل باز م دشييبو يو م ديبوس يگرفت و م يپس م



. 

   ازمندانيوام به ن پرداخت

 ازمنديكه ن يانيكه داشت به روستائ يزراع نيپدرم از درآمد زم»: كند ينقل م شانيا فرزند

بعد از دوفصل برداشت محصول قادر  يگرفت و چنانچه كس يم ديداد و رس يبودند وام م

داد و از طلب  يو قبض را به خودش پس م دهيخشخود نبود، آن را ب يبه پرداخت بده

واسطه ها طلبكار بود،  نيچند قبض دست پدرم بود كه از ا كباري. كرد يخود صرف نظر م

و ناگهان همه را  ستيبه آنها نگر يخود درآورد، مدت بيقبضها را از ج دميآن روز من د

 يگذراندن معاش عاد ياز حد تصور به پول برا شيكه ب يدر حال خت،يپاره كرد و دور ر

به من كرد و  قيعم ينگاه د؟يرا كرد نكاريپدر چرا ا: دميداشت، من با تعجب پرس اجياحت

كه، من بدانم  ديآ يدادند، خدا را خوش نم يآوردند و م يپسرم اگر داشتند، م»: گفت

 «!.كنم؟ ياست و آنها را تحت فشار قرار دهم و ابراز طلبكار يآنها دستشان خال

. 

 از وطن دفاع
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  يدر روزها  من:  گفت يم  شد كه  هستند نقل  زاده بنده دياز اسات  كه  از فضلاء قم  يكي از

باشند   داشته ازين  در منزل  يزي، تا اوّلاً اگر چ رفـتم يم  شانيا  عصرها بمنزل  آخر عمر علاّمه

 . ببرم  راه  منزل  را در صحن  شانيا  يقدر اًي، و ثان كنم  هيّته



  شانيا د؟يدار  اجياحت  يزيچ  آقا به:  كردم  عرض  از سلام  و پس  رفـتم  شانيا  بمنزل  يروز

 ايگو  كه  شدم  متوجهّ  من!  دارم  اجياحت!  دارم  اجياحت!  دارم  اجياحت: فرمودند  چند مرتبه

  بدرون  سپس. كنند يم ريس  يگريد  در افق  شاني؛ و ا است  يگريد  مطلب  منظور علاّمه

  بسته  دائماً چشمشان  كهيشدند و در حالت  اطاق  وارد همان  هم  ، علاّمه شدم  يراهنمائ  ياطاق

  اشتغال  يذكر  چه  به  بفهمم  نتوانستم  من  بودند كه  مشغول  ياذكار  به كردند يبود و باز نم

  بسته  چشمانشان  كهيحال  در همان  علاّمه  دميد  من د؛يرس  بنماز مغر  موقع  نكهيدارند؛ تا ا

كردند   شروع  شدند، و سپس  گفتن  اذان  نظر كنند مشغول  آسمان  به  نكهيا  بود، بدون

  يرو  شانيا  و در مقابل  برداشته  يكاغذ  دستمال  از كنار اطاق  من.  نماز مغرب  بخواندن

 ديشا  با خود گفـتم. نكردند  سجده  آن  يبر رو  شانيا. كنند  جدهس  تا بر آن  قرار دادم  دست

  اتّكاء و اعتماد ندارد سجده  يجائ  و به  است  من  در دست  يكاغذ  دستمال  كه  نجهتياز ا

قرار   آن  يبر رو  يو مهُر  آوردم  سجده  يبرا  يمرتفع زيو چ  رفـتم  اندرون  به. كنند ينم

روز   روز به  شانيا  حال.  افتي  خاتمه  نمازشان  نكهيكردند؛ تا ا  سجده  بر آن  شانيا.  دادم

  به  از منزل  خروج  و در وقت. دادند  انتقال  مارستانيب  به  را در قم  شانيتا ا شد؛ يتر م  سخت

  يبستر  مارستانيدر ب  هفـته  كي  بيقر!  گردم يبر نم گريد  من: نديگو يخود م ةمكرّم ةزوج

  شهر محرمّ  هجدهم  كشنبهي  بودند تا در صبح  هوشيو در دو روز آخر كاملاً ب شوند، يم

  يابد  يسرا  به  ظهر مانده  به  ساعت  سه ، هيّقمر يةّو چهارصد و دو هجر كهزاري  الحرام

 .گردند يم  مخلّع  يجاودان  اتيح  و بخلعت  را خَلع  تن ةكهن  ، و لباس انتقال
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داده بود و مرحوم  شيرا افزا يناامن جان،ي، در آذربا۲۱۱۷در سال  يسربازان روس حضور

كردند و اغلب روزها  هيته يقبضه سلاح كمر كيقبضه تفنگ و  كيبه ناچار  زيعلامه ن

و  يراندازياز روستا برده و آموزش ت رونيرا همراه خودشان به ب يعبدالباق ديفرزند خود، س

محل تولد خود ساكن  يكه علامه در روستا يـ زمان ۲۱۱۲در سال . ددادن يم ينشانه زن

به روستا حمله  يسربازان روس»: آمدند و گفتند انيشب چند نفر از روستائ كيشده بود ـ 

مرحوم علامه فوراً تفنگ را برداشته، در پشت بام سنگر گرفـتند و مشغول « .كرده اند

ـ ! سلاح هم بودند يـ كه اغلب ب يروس نكار باعث شد سربازا نيا. شدند يراندازيت

 .برگشته و رفـتند

. 

 شهدا درباره

 نيا م،يها رفـت اضتيها و ر يبا سخت يرا كه ما عمر يراه»: در اواخر عمرش فرمود علامه

 «!كردند يشب سپر كيدر  ،يانقلاب اسلام دانيجوان ها و شه

به بنده  دم،يرا پس از ارتحالشان در خواب د ياستاد طباطبائ: كنند كه يامجد نقل م استاد

 «!است يكاف دانيهمه شه يصلوات برا كي»: فرمودند

. 

 يو خودساز مراقبه

بود  نيا ،يياز كلمات قصار علامه طباطبا يكي: ديفرما يم يالله استاد حسن زاده آمل تيآ

 «.ميندار يمهم تر از خودساز يما كار»: كه



« تفكر»و « تذكر»فراتر از  ن،يو ا« !توجه! توجه»: فرمودند يعمر مباركشان دائم م اواخر

در « .است ينداريد نيها، هم اضتير( نيو سخت تر) نيبزرگتر»: فرمودند يم زيو ن. است

 نييآ: النفس اضةير عةيالشر»: ديفرما يالسلام هست كه م هيعل رياز حضرت ام يتيروا

 «.آورد ينفس م يدگيو ورز اضتياسلام و احكام آن، ر

كه لفظ  ديبفرما يرا متعال شانيخداوند درجات ا: كردند ينقل م يحسن زاده آمل استاد

و  نيجمله كوتاه و سنگ نيچه بسا ا شيآورد و در مجالس خو يبر زبان م اريرا بس« ابد»

 «.ميكه هست ميهست. ميدار شيما ابد در پ»: كه فرموديرا به ما القا م نيوز

 كيو برقرار است، منتها به  يباق ست،ين يرفـتن نيانسان از ب« دار يتنتقلون من دار ال انما»

 .كند يجا عوض م ،يمعن كيكند و به  يلباس عوض م يمعن

. 

 اعمال انسان اثر

اثر ( يهست)در همه عالم ،يكاه بردار كياگر »: ديگو يامجد از قول علامه م استاد

 {گذارد؟يم يبر هست ياثر پس گناه كردن چه}« !گذارديم

: فرمود شانيا« ...دارد و  ياست كه مشاهدات يمدع يشاعر»: عرض شد ياستاد طباطبائ به

خورد،  ريرساندند و س يغذا را به و يوقـت« !ديوعده خوراك كامل به او بده كي»

 «.رفت نينه؛ آن حالت از ب»: گفت «؟ينيب يم يزيحالا هم چ»: دنديپرس

سال انسان را به  ستيب ت،يعصبان كي يگاه»: فرمود يبه نقل از علامه م اين يفـاطم استاد

 «.اندازد يعقب م



 فيمرحوم علامه به حجره ام تشر يام، روز يطلبگ ليدر اوا: كند ينقل م شانيا نيهمچن

از آمدن شما،  شيبله؛ پ: گفـتم« !شده است بتيجا غ نيبه ظاهر در ا»: آوردند و فرمودند

علامه . را كردند يكس بتيجا بودند و غ نيچند نفر كه درسشان از من بالاتر بود، ا

درس خواندن مناسب  يبرا گريحجره د نيجا بروند، ا نياز ا يگفت يم ديبا»: فرمودند

 «.اتاقت را عوض كن ست؛ين

رفـتن به قبرستان در »: رفت و معتقد بود ياهل قبور م ارتيهر شب جمعه به ز علامه

 «.انسان مؤثر است يسازندگ

. 

 !پرخطر سلوك منزل

همه بزرگان و  ياز عكس ها يدر قم بود كه آلبوم ييآقا»: كنند يالله مصباح نقل م تيآ

 هياز آنان ته ييهمراه با امضا ياز علما و مراجع عكس كياز هر . علما درست كرده بود

مرحوم علامه هم ...  رميبگ شيهم از علامه برا يخواستند كه عكس از من. كرده بود

 .شعر حافظ را نوشتند[ نيا]از خودشان را دادند و پشت آن،  يعكس

 كه خطرهاست در آن يليره منزل ل در

 ياول قدم آن است كه مجنون باش شرط

 سهل مكن! عشق نمودم به تو هان نقطه

 يباش رونيب رهياز دا يتا بنگر ورنه



 شيدر پ ابانيرفت و تو در خواب و ب كاروان

 ؟يچون باش ؟يچه كن ؟يره ز كه پرس ؟يرو يكِ

. 

 علامه اشعار

روز،  كيداشت كه  يو اشعار جالب اتيپـدر، غزل»: نديگو يم ييطباطبا يعبدالباق مهندس

از شهرت  زيپره يبرا ديشا)چرا؟  ديكس نفهم چيه. تمام آنها را جمع كرد و آتش زد

اشعار حافظ هم  ليو تحل هيپرشور تجز يفقط اشعار خودش نبود، بحثها( ده استبو يطلب

مانده كه، آنها را هم چون  يفعلاً ده دوازده شعر باق شانياز ا ،آتش زد كجايبود كه همه را 

از آنچه از اشعار  يا دهيگز ر،يدر ز« .نوشته و به دست دوستان داده بود سالم مانده اند

 :مانده ، آمده است يعلامه باق

. 

 يياز علامه طباطبا يغزل

 برد بايز  رخ  نبرد آنچه  شَطرنْج  برد              رخ پروا يب  از همه  نيو د  دل  خوبان مهِر

 برد  يلَيل  كشش  سِماكش  تا به  گشت        از سَمكَ  سرِ خود مجنون  مجنون  مپندار كه تو

 و مهِر تو مرا بالا برد  بودم  يا ذرهّ         راه  خود بردم  نه ديخورش ةسرچشم  به  من

 برد ايدر  دل  به  مرا هم  رفت يم  او كه        افـتادم  ليس  به  كه  ميو پا سر يب  يخسَ  من



 برد دايش  و دل ديبگرد  بزم  نيدر  بود               كه  كه  صهَبا ز كجا بود مگر دست  جام

 كجاي  و نشان  نام  ز من  جلوه  كيب  تو بود                  كه  ينويم  تو بود و كف  يابرو  خم

 برد

 

 [۱۱:۱۲ ۷۱,۷۰,۲۰], هوالمحبوب

 قرار از ما برد  كه  يروئ  با برافروخته                ميسوخت  مهر و خودت  ميآموخت  خودت

 برد غمايَ  و ز من ديمرا د  ابروت  خم                   يول  ميتو بود  سر راه  به  اراني  همه 

 مرا تنها برد  سر انداخت  را پشت  همه            غمت  كه  و هراسان  ميبود  باخته  دل  همه

 : بودند نديشعر خوشا  نياز ا ييعلامه طباطبا چقدر

  دنيبد د  به  ام الودهين  دهيد  كه  منم                  دنيورز  بعشق  شهرم ةشهر  كه  منم

  دنيخود پرست  نقش  كنم  تا خراب  كه           زدم  خود بر آب  نقش  از آن  يپرست  يم  به

 دنيرنج  است  يما كافر  عتيدر شر  كه           ميباش  و خوش  ميكش  و ملامت  ميكن وفا

  دنيراز پوش  و گفت  يم  جام  بخواست            نجات  راه  ستيچ  كه  گفـتم  كدهيم ريپ  به

كه ) يالله اصفهان تياز اشعار استادش، آ تيب نيبه ا زيكنند كه علامه ن يامجد نقل م استاد

 :علاقمند بود يليخ( السلام است هايدر مدح حضرت فاطمه زهرا عل



 !سو               زان كه مس وجود را فضهّ او طلا كند چيمتاب رو، از در او به ه!  مفتقرا

 از علامه «يلَن تَران» ر هزا دو

 .«يلَن تَران»دو هزار  ينگفـته، گفت «يأرن»             ينهان نمتيكه بب تيآمدم به كو سحر

. 

 اياز دن انقطاع

 يتوجه ايبه امور دن گريمتشرع، د ميو حك لسوفيف نيا ،يويدن اتيآخر ح يماهها در

كرد، ذكر خدا بر لب  يم ريس تيغافل بود و در عالم معنو اتينداشت و كاملاً از ماد

به آب و غذا هم توجه  يآخر حت يدر روزها. بود گريدر جهان د وستهيپ ييداشت و گو

 يبه چا ليم گريمن د»: از دوستان فرموده بود يكي هچند روز قبل از وفاتش ب. نداشت

 «.به غذا ندارم ليندارم و گفـته ام سماور را در جهان آخرت روشن كنند، و م

زده به گوشه اطاق  رتيگفت و ح يسخن نم ينكرد، با كس ليغذا م گريبعد از آن هم د و

 .   ستينگر يم

. 

 همسر علامه مكاشفه

 يبرا شانيا تيبود، ما در مع يمؤمن و بزرگوار اريما زن بس اليع»: فرمود يم شانيا

 م،يرفـت يبه كربلا م ارتيز يعاشورا برا اميو ا ميبه نجف اشرف مشرف شد ليتحص

در منزل نشسته و  ييما روز عاشورا اليع م،يمراجعت كرد زيبه تبر يبعد از مدت يوقـت



ناگهان دلم شكست و با خود نجوا كردم؛ : ديگو يم د،عاشورا بو ارتيمشغول خواندن ز

و  ميالسلام بود هيعل نيده سال در روز عاشورا در كنار مرقد مطهر حضرت ابا عبدالله الحس

در حرم مطهر در بالا سر  دميمرتبه د كي. ميمحروم شده ا ييعظما ضيف نيامروز از چن

و حرم مطهر و مشخصات آن  هستم ارتيام و رو به مرقد مطهر مشغول خواندن ز ستادهيا

 يچون روز عاشورا بود و مردم غالباً برا. خلوت بود يليحرم خ يهمچون گذشته بود، ول

 يپا نييرفـته بودند و تنها در پا رونيبه بزن از حرم  نهيعزادار و س يدسته ها يتماشا

چون به خود  يخواندند، بعد از مدت ينامه م ارتيبودند و ز ستادهيا يمبارك چند نفر

عاشورا  ارتيز هيدر خانه خود نشسته و در همان محل مشغول خواندن بق دم،يآمدم، د

 «.هستم

. 

  فشانيدر اواخر عمر شر  يطباطبائ ةعلاّم  حالات

  متفكّر و درهم  وستهي، پ است  بوده  بيعج اريآخر عمر بس  سال  نياستاد در چند  حالات

و . نمودند يم  بود و كمتر تنازل ديشد  شانيا ةو مراقب دند؛يرس يبنظر م  شده  و جمع  رفـته

بر   از خواب  ، و چون داشت  غلبه  و خَلسه  خواب  آخر عمر غالباً حالت  در سال باًيتقر

 .نشستند يم  گذارده  بهم  چشم  و رو بقبله گرفتند يد فوراً وضو مخاستن يم

و چهار صد و  كهزاري(  السّلام  هيالشهّداء عل ديّس  حضرت لاديم)  شعبان  ماه  روز سومّ در

  و سلوك  فلسفه  اهل  كه  محترم  از طلاّب  يكيخود و  ةزوج  در اتّفاق  هيّقمر يةّهجر  كي

و   ستيبشدند، و   مشرفّ   مشهد مقدّس  بود، به  آمده  بهمراه  شانيا  حال  تيرعا  يبود و برا

  را در دمَاوند طهران  و هوا، تابستان  آب  بودن  مناسب  و بجهت. نمودند  دو روز اقامت



  يبستر  مارستانيو در ب  آورده  را به طهران  شانيا كباري  مدّت  نيو در هم. جستند  اقامت

تا . نداد  يا جهينت زين  يمارستانيب  درمان  بود كه  يطور  كسالت  شدتّ گريد  ينمودند؛ ول

شدند؛ و   يبستر  بود برگشتند و در منزلشان  شانيا  محلّ سكونت  كه  قم ةبيّط ةبلد  به  بالاخره

 .رفتنديپذ ينم  را بملاقات  يكس  از خواصّ از شاگردان ريغ

  دميبود، د  نيحالشان سنگ  كهي؛ در حال رفـتم  ادتيبع  يروز: ديگو ياز شاگردان م  يكي

و عبا و با   با عمامه  كرده  خود را بر تن  ، و لباس نموده  ها را روشن  اطاق  يها چراغ  تمام

  انتظار آمدن ايو گو كنند؛ يم  ها گردش  در اطاق  زائد الوصف  يو سرور  ابتهاج  حالت

آخر  يقم نقل كردند كه در روزها هيمحترم حوزه علم نياز مدرس يكي. را داشتند  يكس

آنها را كه »: گشودند و فرمودند دهيد دميدر حضورش بودم، د يـيعمر علامه طباطبا

 «.انتظارشان داشتم به سراغمان آمدند

. 

  هيعل  الله  رضوان  يطباطبائ ةعلاّم  و دفن  عييو تش  رحلت  تيّفيك

 : يى نقل شده است كه از يكى از شاگردان علامه طباطبا

هنگامى كه از تبريز به قصد ادامه تحصيل علوم اسلامى به سوى : مرحوم استاد فرموده بود 

دانستم كجا بروم و چه  اطلاع بودم نمى نجف اشرف حركت كردم ، از وضع نجف بى

 در بين راه همواره به فكر بودم كه چه درسى بخوانم؟ پيش چه استاد تلمذ نمايم؟ و. بكنم 

 . چه راه و روشى را انتخاب كنم كه مرضى خدا باشد 



وقتى به نجف اشرف رسيدم ، لدى الورود ، رو كردم به قبهّ و بارگاه اميرالمؤمنين 

ام  يا على من براى ادامه تحصيل به محضر شما شرفياب شده: السلام و عرض كردم  عليه

خواهم كه  تخاب كنم؟ از شما مىاى را ان دانم چه روشى را پيش گيرم و چه برنامه ولى نمى

 . دانيد ، راهنمايى كنند  در آنچه صلاح مرا مى

در همان روزهاى اولّ ، قبل از اينكه در جلسه . منزلى اجاره كردم و در آن ساكن شدم 

ناگاه . كردم  درسى شركت كرده باشم ، در منزل نشسته بودم و به آينده خودم فكر مى

سلام كرده . باز كردم ، ديدم يكى از علماى بزرگ است درب خانه را زدند ، درب را 

 . داخل منزل شد و در اتاق نشست و خير مقدم گفت 

اى داشت بسيار جذاب و نورانى ، با كمال صفا و صميميت به گفتگو نشست و با من  چهره

: در ضمن صحبت اشعارى برايم خواند و سخنانى بدين مضمون برايم گفت . انس گرفت 

آيد ، خوب است علاوه بر تحصيل ، به فكر تهذيب  ه قصد تحصيل به نجف مىكسى كه ب

اين را فرمودند و حركت . و تكميل نفس خويش نيز باشد و از نفس خود غافل نماند 

 . كرده رفتند 

(226) 

 

سخنان كوتاه و بانفوذ آن عالم . من در آن مجلس ، شيفته اخلاق و رفتار اسلامى او شدم 

 . ام را شناختم  ربانى چنان در دل من اثر كرد كه برنامه آينده



در درس اخلاقش . تا مدتى كه در نجف بودم ، محضر آن عالم باتقوى را راها نكردم 

آن دانشمند بزرگ ، آقاى حاج ميرزا على نمودم ،  شركت كردم و از محضرش استفاده مى

 .  (2)تعالى عليه بود  آقاى قاضى رضوان اللهّ

 * * * 

 : وقتى كه مرحوم علامه طباطبايى را براى معالجه به لندن بردند ، اطباء به وى گفته بودند 

اى است كه بايد برداشته شود تا چشم بينائى خود را از دست  در مقابل چشم شما پرده

بعد كه پزشكان گفته بودند كه . ، ايشان هم براى عمل اعلام رضايت كرده بودند ندهد 

بدون بيهوش كردن عمل : براى عمل جراحى بايد شما را بيهوش كنيم ، ايشان فرموده بود 

ممكن نيست زيرا چشم بايد مدت پانزده دقيقه باز : پزشكان پاسخ داده بودند كه . كنيد 

من : ايشان فرمودند . د ، لذا ناچاريم كه شما را بيهوش كنيم ها به هم نخور باشد و پلك

 27لذا در مدت عمل علامه طباطبايى به مدت ! دارم چشم خود را در اين مدت باز نگاه مى

دقيقه چشم خود را بدون بيهوش كردن بازنگه داشتند بطورى كه حتى يكبارهم پلك 

 .  (1)كند ا مىنزدند ، اين واقعه حكايت از اراده قوى آن مرد خد

 * * * 

 

 . گلشن ابرار ( 2)

 . گلشن ابرار ( 1)
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 . اى دارد به اين مضمون  يكى ديگر از شاگردان علامه طباطبايى خاطره

العظمى امام   در درس خارج فقه و اصول ، علامه مجاهد آيت اللهّ( ابراهيم امينى)من 

را خدمت استاد عاليقدر علامه كردم و درس فلسفه  شركت مى( روحى فداه)خمينى 

آن . ورزيدم  مند بودم و عشق مى خواندم و به اين دو استاد ربّانى ، بسيار علاقه طباطبائى مى

در يكى از روزها از اين دو استاد دعوت . روزها من در مدرسه حجتيه قم ساكن بودم 

و به حجره دعوتم را پذيرفتند . كردم كه براى صرف نهار به حجره تشريف بياورند 

در ضمن من علاقه داشتم كه دو استاد ربانى را در بحثهاى فلسفه به . تشريف فرما شدند 

هوى و هوس  امّا در اين راه موفق نشدم ، زيرا هر دو استاد بى. مباحثه دو طرفه وادار كنم 

در آن مجلس اگر امام خمينى را مخاطب قرار . گريختند  هاى جدلى مى بودند و از مباحثه

كردند و  دادند و علامه طباطبائى سكوت مى پرسيدم ، جواب مى دادم و چيزى مى ىم

دادند و امام  كردم ، جواب مى اگر از علامه طباطبايى سؤال مى. دادند  خوب گوش مى

 .  (2)دادند كردند و خوب گوش مى خمينى سكوت مى

 * * * 

 : نويسد  يكى از شاگردانش درباره او مى

اهل ذكر و دعا و . رفان و سير و سلوك معنوى مراحلى را پيموده بود علامه در مراتب ع

 . ديدم ، غالباً ذكر خدا را بر لب داشت  در بين راه كه او را مى. مناجات بود 



شد كه  كشيد ، ديده مى در جلساتى كه در محضرشان بوديم ، وقتى جلسه به سكوت مى

شد كه  ل مقيدّ بود ، حتى گاهى ديده مىبه نواف. كرد  لبهاى استاد به ذكر خدا حركت مى

 در بين راه مشغول خواندن نمازهاى نافله است شبهاى ماه مبارك 

 

 . گلشن ابرار ( 2)

(222) 

 
كرد و بقيه را به دعا و قرائت قرآن و نماز و  مقدارى مطالعه مى. رمضان تا صبح بيدار بود 

 . اذكار مشغول بود 

. شد  مشرف مى( عليها  سلام اللهّ)اى حداقل يكبار به حرم حضرت معصومه  در قم هفته

ديد با ته عصا آن را از  رفت و در بين راه اگر پوست پرتقال ، يا خيار يا موزى مى پياده مى

 . زد  مسير مردم كنار مى

السلام  ا عليهشبها به حرم امام رض. شد  در ايّام تابستان غالباً ب مشهد مقدس مشرف مى

نشست و با حال خضوع و خشوع به  شد و در قسمت بالاى سر حضرت مى مشرف مى

 . پرداخت  زيارت و دعا مى

كرد و در بين مردم در  ميلانى شركت مى  نماز مغرب و عشاء را در جماعت آيت اللهّ

 . نشست  اى مى گوشه



پرسيدند و  مشكلاتشان را مى نشستند و مندان اطرافش مى بعد از نماز طلّاب و ساير علاقه

با آيات قرآن كاملاً مأنوس بود و به هر مناسبتى آيه يا آياتى را . شنيدند  جواب مى

به پيامبر و ائمه اطهار . گويا آيات قرآن با روح و روانش عجين شده بود . خواند  مى

در ماههاى آخر .  برد با كمال ادب و احترام از آنها نام مى. السلام بسيار علاقه داشت  عليهم

از امور دنيا غافل بود و در عالم ديگرى سير . عمرش ديگر به امور دنيا توجهى نداشت 

از دنيا بريده بود و به جهان ديگر پيوسته بود در روزهاى . كرد ، ذكر خدا بر لب داشت  مى

چند روز قبل از وفاتش به يكى از . آخر عمرش حتى به آب و غذا هم توجه نداشت 

ام سماور را در جهان آخرت  من ديگر ميل به چاى ندارم و گفته: ان فرموده بود دوست

 . روشن كنند 

در يكى از شبهاى . خواهم و بعد از آنهم غذا ميل نفرمود  كشد و غذا نمى ميلم به غذا نمى

آخر عمر در خدمت او بودم ، در بستر نشسته بود و با چشمهاى نافذش به گوشه اطاق نگاه 

 خواستم سخن و دستورى . ولى ياراى سخن گفتن نداشت كرد  مى

(229) 

 
 . از او بشنوم و به يادگار داشته باشم ولى چندان اميدى به پاسخ شنيدن نداشتم 

فرمائيد؟ به  براى توجه به خدا و حضور قلب در نماز چه راهى را توصيه مى: عرض كردم 

سيار ضعيف كه با سختى شنيده سوى من متوجه شد و لبهايش حركت كرد و با آهنگى ب

و اين جمله را بيشتر از ده . . . توجه ، مراقبه ، توجه ، مراقبه ، توجه مراقبه : شد فرمود  مى

 .  (2)مرتبه تكرار نمود



 * * * 

زمانى كه در نجف بودم ، روزى در مدرسه ايستاده بودم كه مرحو قاضى از : علامه فرمود 

دنيا ! اى فرزند: يد دست بر روى شانه من گذاشته فرمود كرد ، چون بمن رس آنجا عبور مى

 . (1)خواهى نماز شب بخوان خواهى نماز شب بخوان و آخرت مى مى

 * * * 

يكى از شاگردان ايشان . علامه نسبت به استاد خود مرحوم قاضى ، احترام خاصى قائل بود 

ر را گرفت و تأملى كرد ايشان شيشه عط. يكروز من به علامه عطر تعارف كردم : گويد  مى

اند و من تا بحال عطر نزده  ودهدو سال است كه استاد ، مرحوم قاضى رحلت نم: و فرمود 

 .  (9)سال از استعمال عطر خوددارى نمودند 96البته ايشان تا پايان عمر يعنى بمدت  ما

 * * * 
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مرحوم قاضى به شاگردان خود توصيه كرده بود كه بعضى از شبها را به عبادت در مسجد 

كنند و اگر در حال ذكر و فكر ، صورت ( شب زنده دارى)كوفه و يا مسجد سهله بيتوته 

در اين رابطه . زيبا و يا شبيه به آنرا ديدند توجهى نكرده و به عمل خود مشغول باشند 

در مسجد كوفه در حال ذكر بودم كه مشاهده كردم ، حوريه روزى : علامه فرمودند 

بهشتى از طرف راستم آمد و يك جام شراب بهشتى كه در دست داشت به من تعارف 

نموده و خود را به من ارائه نمود ، من خواستم ميلى كنم ، بياد حرف استاد افتادم و به او 

جام را به من تعارف كرد كه توجه شدم ، حوريه بلند شد و از طرف چپ من آمد و  بى

آن حوريه رنجيد و با ناراحتى رفت و من . بازهم به او اعتنايى نكرده و رويم را برگرداندم 

 .  (2)شوم افتم ، از رنجش آن حوريه متأثر مى تا بحال هروقت ياد آن منظره مى

 * * * 

 : گويد  يكى ديگر از شاگردان ايشان مى

لامه ، ديده نشد كه در مجلس به متكا و بالشى تكيه زنند از قريب چهل سال تا آخر عمر ع

و چند سال قبل در . نشستند  ، بلكه در مقابل واردين مؤدب و قدرى جلوتر از ديوار مى

مشهد مقدس ، يكى از شاگردانشان براى ديدنش رفته بود در حالى كه علامه روى تشكى 

وقتى اين شاگرد وارد . نشسته بود بدستور طبيب كه گفته بودند روى زمين سخت ننشيند ، 

شد علامه از روى تشك برخاستند و او را به نشستن روى تشك تعارف كردند و او 

روى تشك بنشينيد تا : خوددارى نمود و مدتى هر دو سرپا ايستادند تا اينكه علامه فرمود 

الى كه و آن شخص امتثال نموده و روى تشك نشسته در ح. اى را به شما بگويم  من جمله

 علامه خود روى زمين نشستند و بعد 
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 .  (2)تر است خواستم عرض كنم اينستكه آنجا نرم اى را كه مى جمله: فرمودند 

 توقف هواپيما براى نماز

وقتى عمل جراحى چشم علامه طباطبايى در انگليس با موفقيت انجام شد ، دكترجراح به 

ايشان گفت ولى من بسيار . آميز بود  خوشبختانه جراحى چشم شما موفقيت: ايشان گفت 

آمديم نماز را در هواپيما خواندم ونتموانستم  چون وقتى مى: گفت چرا؟ فرمود . ناراحتم 

نماز از دستم . ناراحتم كه در بازگشت چه كنم . آن را آن طور كه شايسته بود انجام دهم 

مائى صحبت كرد كه اگر ممكن است در بازگشت در دكتر با شركت هواپي. رود  مى

تا اينكه با يك . ولى شركت قبول نكرد . فرودگاهى بايستند تا ايشان نمازشان را بخوانند 

شركت خصوصى صحبت كردند وآنها قبول كردند وعلامه توانست دربين راه در 

 . (1)فرودگاهى نماز خودرا باشرايطش انجام دهد

تقريبا دو يا سه سال قبل از پايان : يى ، آقاى سيد عبدالباقى نقل كردند آقازاده علامه طباطبا

عمر پدرم از ايشان سئوال كردم چه عاملى باعث مراجعت شما به ايران شد؟ فرمودند در 

كه از )كه رضاشاه به اوضاع ايران تسلط كامل پيدا كرده بود مانع ارسال پول  2923سال 

رسيد شد و ما هم كه از بيت المال پولى  رايمان مىب( ايران محل درآمد ملك موروثى

خواه ناخواه مدتى صبر كرديم به . كرديم طبعا دچار مضيقه مالى شديم  دريافت نمى



شد تا اينكه ديگر  كرديم و روز به روز مشكلات زياد مى تدريج از آشنايان قرض مى

مده بوديم و به هيچوجه محلى براى قرض و غير باقى نماند و قهرا ما هم به شدت به تنگ آ

 قادر به خريد مواد غذايى نبوديم يكروز موقع 

 

 . مهر تابان ( 2)

 .  291ص: زاده  هاى عارفان ، صادق حسن ناگفته( 1)

(291) 

 
عصر بود ، من كه صبرم تمام شده بود به حرم حضرت امير مشرف شدم و از اين وضع گله 

شتباهى شده بود و ملول و ناراحت به منزل كردم اما بلافاصله پشيمان شدم ولى ديگر ا

از . اى نشسته يا ايستاده بودم كه متوجه شدم  در حياط گوشه. برگشتم كسى در منزل نبود 

امام سلام فرستادند و ! درب منزل شخصى وارد شد و گفت من شاه حسين ولى هستم

خبر  ن از شما بىفرمودند در اين هفده سال خداوند چه وقت شما را تنها گذاشته كه اكنو

وقتى به خودم آمدم ، يادم آمد كه شاه حسين ولى قريب . باشد؟ اين را گفت و برگشت 

نزديك صبح در . دويست سال قبل فوت كرده و در قبرستان سيد حمزه تبريز دفن است 

عيال رفت در را باز كرد من در فكر بودم كه چه كسى است و چه كار دارد . خانه را زدند 

رگشت گفت مردى بود و اين بسته را داد و رفت بسته را گرفتم و باز كردم و با وقتى ب. 

فورا گفتم چرا گرفتى؟ ما كه از كسى ( سيصد دينار)كمال تعجب ديدم مقدارى پول است 

با عجله پا شدم و رفتم تا وجه را به صاحبش برگردانم ولى در كوچه ! گيريم؟ پول نمى

صبح تصميم گرفتم كه . به موضوع ديروز مربوط است  اثرى از كسى نديدم و فهميدم كه



قرضها را پرداخت نموده و به ايران برگرديم همين كار را كرديم عجيب بود آن پول دقيقا 

چند روز بعد معلوم شد كه آن پول . قبل از ورود به منزل خودمان در تبريز تمام شد 

كرد و به علت مرض  مى مربوط به يكى از شيوخ عرب بود كه در همسايگى ما زندگى

سخت فرزندش همان شب اين پول را نذر كرده بود و چون نزديك صبح حال فرزندش 

 .  (2)خوب شده بود خود شيخ آن را آورده و پرداخته است

 * * * 

 علامه نسبت به ابن عربى فوق العاده حريم و احترام قائل بودند ؛ ايشان را خيلى 

 

 .  9نور علم دوره سوم شماره ( 2)
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حقايق و معارف در فصوص دامن دامن ريخته است و در : فرمودند  مى ستود و مى

 .نظير بود و مانند او نيامده است فرمودند؛ ابن عربى بى فتوحات خرمن خرمن ؛ و مى

ت و نسبت به بوعلى ، معتقد بودند كه شخص اول در استعداد و حذاقت ذهن بوده اس

دانستند ، سهروردى را انسان  ملاصدرا را هم يك مبتكر تمام عيار در فلسفه و عرفان مى

با اينكه سهروردى فيلسوف جوانى بوده ، ولى فوق : فرمودند  دانستند و مى خيلى لطيف مى

 .  (2)العاده داراى شئون الهى بوده است



شما فوق العاده از علامه به مرحوم شهيد مطهرى عرض كردم كه : گفت  يكى از فضلا مى

كنيد و تعبير روحى فداه ، را در مورد ايشان داريد ، اين همه تجليل به  طباطبايى تجليل مى

ام و احترام مخصوص  من فيلسوف و عارف بسيار ديده: خاطر چيست؟ آن مرحوم فرمود 

ن جهت من به ايشان نه به خاطر اين است كه ايشان يك فيلسوف است ، بلكه احترام به اي

علامه طباطبايى در ماه رمضان روزه خود را با ! است كه او عاشق و دلباخته اهل بيت است

ابتدا پياده به حرم . كرد  افطار مى( عليها  سلام اللهّ)بوسه به ضريح مقدس حضرت معصومه

. كرد  رفت و افطار مى بوسيد سپس به خانه مى ضريح مقدس را مى. شد  مطهر مشرف مى

 .  (1)اوست كه مرا به شدت شيفته ايشان نموده استاين ويژگى 

 * * * 

مثلاً هرگاه . اى داشت  استاد علامه زندگى ساده: كرد  يكى از شاگردان علامه نقل مى

 رفت و در اين موارد غالبا تابع  خواست به تهران سفر كند با اتوبوس مى مى

 

 ( .  29آبان  19سايت تابناك مورخ )ممدوحى   مصاحبه با آيت اللهّ( 2)

 .  9نور علم دوره سوم شماره( 1)
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محيط و اجتماع بود يكبار بيش از يك ساعت در اتوبوس نشست تا اتوبوس پر شد و حتى 

 .  (2)يكبار هم در اتوبوس در اثر تصادف زخمى شدند

 * * * 



ز به يك وقتى علامه طباطبايى در مشهد بودند و همان موقع آخوند ملاعلى معصومى ني

روزى شخصى از علامه طباطبايى در مورد شخصيت آخوند ملاعلى . مشهد رفته بودند 

 : پرسيد و ايشان جواب داد 

! جا دارد مردم از اطراف و اكناف نزد آخوند در همدان رفته و ايشان را زيارت نمايند

: ود سپس اين شخص نزد آخوند رفته و نظر ايشان را راجع به علامه طباطبايى پرسيده ب

خواندم كه گفته شده است هر كسى اين دعا را  من مدتها دعايى را مى: ايشان فرمود 

شود دعاى من مستجاب شده و آن  كند و معلوم مى بخواند ، خدا گنجى را نصيب او مى

مدتى بين آخوند و )گنج آقاى طباطبايى است كه در اين مدت نصيب من شده است 

 .  (1)(بودعلامه مباحثاتى علمى انجام شده 

ام كه حضرت تعالى  شنيده: شخصى از شاگردان علامه طباطبايى از ايشان سئوال كرد كه 

در سنين گذشته عملى انجام داديد كه بعد از آن خداوند لطفى فرموده و تفضّلى كرده و از 

در ابتداى تحصيلم در تبريز ، به : آن به بعد مجهولى براى شما باقى نمانده است؟ فرمود 

من در امتحان رفوزه شدم و . روزى استاد مرا امتحان كرد . ندن سيوطى مشغول بودم خوا

 !وقت خود و وقت مرا تضييح كردى: استاد به من فرمود . از عهده امتحان برنيامدم 

 اين تعبير براى من بسيار سنگين بود و ديگر نتوانستم در شهر بمانم از شهر خارج 
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نفرمود چه . )به عملى مشغول شدم . شدم و به كنارى رفتم ، جايى كه خالى از اغيار بود 

شنيده شده كه بعد : سئوال كردند . بعد از اتمام آن عمل ، خداوند عنايتى فرمود ( عملى؟

: ايد؟ فرمودند  حل شده و مشكلى نداشتهايد  از اين عمل هر مطلب مشكلى كه مواجه شده

 .  (2)تا حال خداوند چنين عنايت فرموده است  بحمداللهّ

 * * * 

خواستند شهادت سيد مظلوم آيت  پس از واقعه هفتم تير كه نزديكان علامه طباطبايى نمى

يان بهشتى را به علت كسالت علامه به ايشان خبر دهند ، در همين احوال يكى از اطراف اللهّ

چه : فرمايد  رود و علامه به او چنين مى حضرت استاد به اتاقى كه ايشان در آنجا بود ، مى

 (1)بينم ، كه در حال صعود و پرواز است به من بگوئيد و چه نگوئيد من آقاى بهشتى را مى

 * * * 

: گفت؛ فرزندم سيد نورالدين در تهران كه بودم روزى نزد من آمد و گفت  علامه خود مى

آقاى بحرينى يكى ! )خواهيد او را فورا نزد شما بياورم بحرينى در تهران است مى! آقاجان

. از افراد معروف و مشهور در احضار جنّ و از متبحّرين در علم ابجد و حساب مربعات بود 

 . گفتم اشكال ندارد ( 

ر مجلس او د. سيد نورالدين رفت و پس از يكى دو ساعت آقاى بحرينى را با خود آورد 

نشست و سپس چادرى آوردند دو طرف آنرا خود با دو دست گرفت و دو طرف ديگر را 

 . به دستهاى ما داد 



 

 . نور علم دوره سوم ( 2)

 .  29ديدار با ابرار ( 1)

(296) 

 

در اين حال . اين چادر كه به دست ما بود تقريبا به فاصله دو وجب از زمين فاصله داشت 

د و صداى غلغله و همهمه شديدى در زير چادر برخاست و چادر جنيّان را حاضر كر

خورد كه نزديك بود از دست ما خارج شود و من محكم نگاهداشته بودم  بشدت تكان مى

و از طرفى آدمك هايى به قامت دو وجب در زير چادر بودند و بسيار ازدحام كرده . 

مال فراست متوجه بودم كه اين من با ك. خوردند و رفت و آمد داشتند  بودند و تكان مى

 .  (2)صحنه چشم بندى و صفحه سازى نباشد ديدم نه صد در صد وقوع امر خارجى است

يكى از شخصيتهاى ماركسيست با علامه به بحث و گفتگو نشسته بود و سرانجام موحد و 

مسلمان گرديد هنگامى كه يكى از دوستان او پيرامون مناظره و گفتگوى دوست خود با 

 : كند  مه پرسش كرد ، وى شخصيت علامه را اينگونه بازگو مىعلا

يك كمونيست را . هشت ساعت ما با هم بحث كرديم . آقاى طباطبايى مرا موحد كرد 

الهى و يك ماركسيست را موحد كرد او حرف توهين آميز هر كافرى را مى شنيد و 

 .  (1)كرد رنجيد و پرخاش نمى نمى

 : دختر علامه مى گويد 



شدند و هيچ وقت  هرگز عصبانى نمى. بود « محمدى »خلاق و رفتار ايشان در منزل ا

در عين ملايمت ، بسيار قاطع و استوار بودند و . صداى بند ايشان را در حرف زدن نشنيديم 

مقيد به نماز اول وقت ، بيدارى شبهاى ماه رمضان ، قرائت قرآن با صداى بلند و نظم در 

زدند و اين به سبب عاطفه شديد و رقت قلب  د به سينه كسى نمىدست ر. كارها بودند 

 . بسيار ايشان بود 

 بسيار . دانستند  بسيار كم حرف بودند ، پرحرفى را موجب كمى حافظه مى. . . 

 

 . جن و شيطان ( 2)

 . مهرتابان ( 1)

(297) 

 
كرد اين يك فردى عادى و  كردند به طورى كه گاهى آدم گمان مى ساده صحبت مى

گفتند شخصيت را بايد خدا بدهد و با چيزهاى دنيوى هرگز انسان  مى. . . عامى است 

با اين كه وقت . كردند  آرام و صبور با مسائل برخورد مى. . . كند  شخصيت كسب نمى

كردند كه روزى يك ساعت بعد از ظهرها در  ى مىزيادى نداشتند ولى طورى برنامه ريز

رفتارشان با مادرم بسيار احترام آميز و دوستانه بود هميشه . . . كنار اعضاى خانواده باشند 

ما هرگز بگومگو و اختلافى . كردند كه گويى مشتاق ديدار مادرم هستند  طورى رفتار مى

در خانه اصلا مايل نبودند . ت باهم بودند آن دو واقعا مانند دو دوس. . . بين آن دو نديديم 

ايشان براى بچه ها مخصوصا دخترها . . . كارهاى شخصى شان را كس ديگرى انجام دهد 



هميشه . دانستند  اى مى هاى ارزنده دخترها را نعمت خدا و تحفه. ارزش بسيار قائل بودند 

آواى صوت قرآن در  دوست داشتند. كردند  بچه ها را به راستگويى و آرامش دعوت مى

خواندند و به موءدب بودن بچه  براى همين منظور ، قرآن را بلند مى. گوش بچه ها باشد 

فرمود  درباره مادرم مى. دانستند  دادند و رفتار پدر و مادر را به بچه ها موء ثر مى اهميت مى

ام  نوشته او شريك من بوده است و هر چه كتاب. اين زن بود كه مرا به اينجا رساند : 

 . نصفش مال اين خانم است 

روز بابركت و زندگى پرتلاش ، روح پاك و الهى آن  22سال و  22سرانجام پس از 

 .  (2)حكيم عارف و مفسر وارسته به ديار قدسى و ملكوت رهسپار شد

 

 . گلشن ابرار ( 2)

(292) 

 
 سيد هاشم حداد 

 : در سفرى كه به اصفهان داشتند ، فرمودند ( عرفاء )سيد هاشم حداّد از 

يكى وجود موحدّان وعارفان و حكماى : اصفهان را دو چيز صاف نگه داشته است 

هستند وديگرى وجود دختران جوان  اسلامى است كه در قبرستان تخت فولاد دفن

هيچ . كنند  مى عت خداوندپهنمعصومى است كه شبهاسجاده هايشان را براى عبادت و طا



جانهاى پاك ايشان در شبها ، فضاى اصفهان . ام  جا من بقدر اصفهان دختران متهجدنديده

 .  (2)ديگرى درآورده است را به صورت

 نيايش حاج سيد هاشم حداد

شبها . پرداخت  شبها كه خواب پرستان خفته بودند ، حاج سيدهاشم حداد به نيايش مى

خواند و به قرائت قرآن با صداى حزين  با صوتى دلربا قرآن مى. نداشت تقريبا خواب 

. خاست  كرد وسپس براى مناجات بر مى اول شب كمى استراحت مى. مند بود  بسيار علاقه

سپس روبه قبله در حالت تفكر و . كشيد  گذارد كه مدتى طول مى چهار ركعت نماز مى

وتا . خواند  نمود و دوباره نماز مى مىسپس قدرى استراحت . نشست  توجه مدتها مى

 .  (1)نزديك اذان صبح اين رويه ادامه داشت

 

 

 .  197ص: هاى عارفان ، صادق حسن زاده  ناگفته( 2)

 .  119ص: هاى عارفان ، صادق حسن زاده  ناگفته( 1)

(299) 

 
 سيد مهدى بحرالعلوم 

دارم و دستور داد غذاى زيادى من اشتهايى به شام ن: آمده است كه شبى بحرالعلوم گفت 

اى  سپس به در خانه. هاى نجف حركت نمود  در ظرف ريخته و آن را برداشت و در كوچه



پس آن !رسيد كه در آن شب در آن جا عروسى بود و عروس وداماد گرسنه مانده بودند

 .  (2)غذا را به آن دو دادند

روزى جناب بحرالعلوم وارد حرم مطهر : از ملا زين العابدين سلماسى شنيده شده است 

 : كرد  السلام شد و درهمان حال اين بيت را زمزمه مى اميرالمؤمنين عليه

 «چه خوش است صوت قرآن زتو دلربا شنيدن»

 علت خواندن اين بيت چه بود؟: پس از مدتى از سيد سؤال كردم 

در بالاى ( عج)السلام شدم ، ديدم كه امام عصر حرم اميرالمؤمنين عليه چون وارد: فرمود 

چون صداى آن بزرگوار را شنيدم اين بيت را . فرمود  سر با صداى بلند قرآن تلاوت مى

خواندم ، و چون وارد حرم شدم ، حضرت قرائت قرآن را ترك نموده و از حرم بيرون 

 .  (1)رفتند

السلام شمعى فرستاده  درش در خواب ديد كه امام رضا عليهگويند در وقت ولادت سيد ، پ

روشنى آن زياد و بلند شد به طورى كه آنچنان . وآن را بر پشت بام خانه او روشن كردند 

 .  (9)اطراف خود را فرا گرفت كه انتهاى آن معلوم نبود

 

 . قصص العلماء ( 2)

 . فوائد رضويه ( 1)

(100) 



 
بحرالعلوم ، سالى به مكه مشرف شد ولى به اعمال ذيحجه نرسيد به نقل است كه سيد 

او به مذاهى اربعه درس . همين جهت در مكه ماندگار شد ودر آن جا درس را داير نمود 

فرمود وبه حدّى در نظر علماى آنجا موفقيت پيدا كرد كه بعضى از علماى سنى  مى

السلام را امام  مام يازدهم ، مهدى عليهكه اگر راست باشد آن طورى كه فرزند ا»گفتند  مى

 «!است(عج)دانند ، پس اين سيد ، همان امام زمان زمان مى

بعد از ملاقات . نقل شده است كه روزى حاكم بروجرد بديدار پدر سيد بحرالعلوم رفت 

پدر . ودر هنگام مراجعت ، در حياط خانه چشمش به بحر العلوم كه كودكى بود ، افتاد 

ه حاكم معرفّى نمود وحاكم ايستاد واظهار مهربانى زيادى نسبت به سيد كرد سيد اورا ب

 . ورفت 

ترسم به  بايد مرا از اين شهر ببرى كه مى: بعد از رفتن حاكم ، سيد نزد پدرش رفت وگفت 

 !هلاكت بيافتم

زيرا از وقتى كه حاكم نسبت بمن محبتّ نمود ، قلبم : پدرش سبب را پرسيد وسيد گفت 

مايل شده است وآن بغُض ودشمنى كه بايد نسبت به حكّام ظالم داشته باشم ، به او 

 . ديگر اينجا جاى ماندن نيست !ندارم

 .  (2)وبه اين دليل سيد از بروجرد هجرت نمود

از خصوصياتش ، كم سخن گفتن بود مگر در مسائل علمى : اند  درباره او اين چنين گفته

ل انديشه وسكوت وياد خدابود وبيشتر نگاه خودرا به اغلب درحا. ويا در ذكر ونام خدا 

نشست مثل  وقتى در ميان مردم مى. افكند  ساخت وبطرف بالا نگاه نمى زمين ، خيره مى



وقتى از . گذاشت  اينكه درنماز ، ودرحال تشهدّ است ودستهاى مباركش را بر رانهايش مى

 شد ، براى جواب دادن ، صورت را بالا  مى او سؤال

 

 . فوائد رضويه ( 2)

 .  209ص: سيماى فرزانگان ( 1)

(102) 

 
ملاقات كننده . داد  كرد وجواب مى آورد وبا چشمهاى پرمحبت به سؤال كننده نگاه مى مى

 . كرد  شد وهميشه آرزوى ديدار دوباره مى هرگز از ديدار وى سير نمى

خواست راه  كرد واگر كسى همراه او مى هنگام راه رفتن ، بطرف راست وچپ نگاه نمى

 . نظر ونگاه او فقط براى كارهاى ضرورى ولازم بود . كرد كه او كيست  برود ، توجه نمى

توانستند ، مسائل خودرا بسادگى با او  اى بود كه مردم نمى از نظر عظمت ومهابت ، درمرتبه

خورد وسخن  وقتى لبهاى او تكان مى. كرد  ا اينكه سيد بزرگوار تبسّم مىدرميان بگذارند ت

دوستان . افكند  ريخت ، انسان را بياد خدا وآخرت مى مانند مرواريد از دهان مباركش مى

توانست  اگر كسى از ابهت سيد ، نمى. كردند  وهمراهانى داشت كه مسائل را مطرح مى

 . فرمود ، تا سؤال آن شخص را مطرح كنند  مىحرف بزند ، سيد اشاره به همراهان 

او . عبادات ومناجات بحرالعلوم را بايد از مسجد وحرم نجف ومسجد كوفه پرسيد 

على وار در مسجد كوفه مناجات . كوشيد ، قدم درجاى پاى مولاى متقيان بگذارد  مى



ناجاتها برخود در م. صداى نجواى سينه سوز او براى دوستدارانش ، شنيدنى بود . كرد  مى

خدا را ! اى اباذر: شنيد كه  آله به ابوذر را مى و عليه الله پيچيد ، گويا خطاب پيامبر صلى مى

 .بيند  اگرتو اورا نبينى ، او تو را مى. بينى  چنان عبادت كن كه اورا مى

گرفت ،  وقتى سياهى شب همه جارا فرا مى. اوكارها وساعات كار را تقسيم نموده بود 

بعد از آنكه . كرد  ى از شب را صرف تحقيق وآماده كردن مقدمات درس وبحث مىمقدار

از تمام . كرد  رفتند ، اين انسان كامل ، باخداى خود ، راز ونياز مى چشمها بخواب مى

گاهى نصف شب . رفت  كشيد وبطرف مسجد كوفه مى وابستيگهاى مادى دست مى

 .  (2). .و  .رسيد  وگاهى در وقت طلوع فجر ، به آنجا مى

 

 

 .  32ص 19شماره : ديدار با ابرار ( 2)

(101) 

 
 : در كتاب وحيد بهبهانى آمده است كه 

با توجه به سكونت شما در نجف اشرف : روزى ميرزاى قمى به علامه بحرالعلوم گفت 

ايد ، بنابراين از  مرتبه فرزندى روحانى و جسمانى و قرب مكان ظاهرى و باطنى را دريافته

 !ايد به ما نيز بدهيد هاى غير متناهى كه به دست آورده نعمت آن



ترديد از راوى )من شب گذشته يا دو شب قبل : علامه بحرالعلوم بدون تأمل فرمودند 

به مسجد كوفه رفته بودم كه نافله شب را آنجا بخوانم و اول صبح به نجف اشرف ( است

 . مراجعت كنم كه درس و مباحثه تعطيل نشود 

چون از مسجد بيرون آمدم ، شوقى پيدا كردم كه به مسجد سهله نيز بروم ، ولى بعد 

منصرف شدم ، چون ترسيدم مبادا دير به نجف برسم و مباحثه آن روز تعطيل شود ، ولى 

در همان حال كه . شد و دلم ميل رفتن به مسجد سهله داشت  هر لحظه شوقم زياد مى

ترديد داشتم ، بادى وزيد و غبارى برخاست و مرا به آن  ايستاده بودم و در رفتن و نرفتن

 . طرف حركت داد و چيزى نگذشت كه به مسجد سهله رسيدم 

چون وارد مسجد شدم ، ديدم كه از زوار خبرى نيست مگر شخص بزرگوارى كه مشغول 

گويد كه دل را منقلب و چشم را  با كلماتى سخن مى. الحاجات است  مناجات با قاضى

از شنيدن آن كلمات ، متغير و دلم از جا كنده شد و زانوهايم مرتعش و . كند  مىگريان 

در تمام دعاهايى كه در اخبار ، ديده بودم نظير آن كلمات را هرگز . اشكم جارى گرديد 

كننده آن كلمات بدون سابقه حفظى از قبل ، آن  نشنيده و نديده بودم و دانستم كه مناجات

 . كند  را ادا مى

 جاى خود ايستادم و گوش به آن كلمات فرا داشتم و از شنيدن آن لذت در 

(109) 

 
: سپس متوجه من گرديد و به زبان فارسى فرمود . بردم تا آن كه از مناجات فارغ شد  مى

اندكى رفتم و . كه پيشتر بروم : او فرمود . من چند گامى پيش رفتم و ايستادم . مهدى بيا 



پس پيش . ره امر كرد كه پيش بروم و فرمود ادب در امتثال است باز توقف نمودم ، دوبا

رسيد و تكلم فرمود  رفتم تا آن جا كه دست آن جناب به من و دست من به آن جناب مى

چون سخن علامه بحرالعلوم به اينجا رسيد ، يك دفعه از آن سخن دست . . . اى  به كلمه

و آن سؤال اين . ى كرده بود جواب دادن كشيد و شروع كرد سؤالى را كه قبلاً ميرزاى قم

بود كه چرا علامه با آن همه علوم و تبحّر و اطلاعات ، كمتر اقدام به تأليف و تصنيف 

نمود؟ و علامه هم علت را بيان كرد و سپس مرحوم ميرزا پرسيد آن كلمه كه حضرت  مى

 فرمود چه بود؟

 .نهانى مكتوم است علامه بحرالعلوم با دست اشاره كرد كه آن از اسرار پ

علامه بحرالعلوم آرزو كرده بود كه اى كاش ثواب يكى از تصنيفات فارسى علامه 

مجلسى در نامه عمل او ثبت گرديد و در مقابل ثواب كليه تاليفات او در نامه عمل مجلسى 

 .نوشته شود 

رگ شاگرد بزرگ و بزرگوار وحيد بهبهانى است و از فقهاى بز. سيد مهدى بحر العلوم 

آراء و نظريات او مورد اعتنا و توجه فقها . اى در فقه دارد كه معروف است  منظومه. است 

بحر العلوم به علت مقامات معنوى وسير و سلوكى كه طى كرده فوق العاده مورد . است 

كرامات زياد از او نقل شده . رود  احترام علماى شيعه است و تالى معصوم به شمار مى

 . كرد  اء با تحت الحنك عمامه خود ، غبار نعلين او را پاك مىكاشف الغط. است 

السلام و ديدار با علماى  به قصد زيارت مرقد مطهر امام رضا عليه. ق  2226سيد در سال 

بزرگ ايران وارد مشهد مقدس شد و در مدت اقامتش شش يا هفت ساله خود در آن شهر 

 با علما ، در درس  ، علاوه بر ديدارهاى علمى با مردم و مباحثات



(103) 

 
شركت كرد و فلسفه ، عقايد و ( ق  2299ـ  2122)استاد ميرزا مهدى اصفهانى خراسانى 

 .كلام را از آن مرد بزرگ آموخت و بر اندوخته علمى خويش افزود 

به سيد محمد مهدى طباطبايى گفته شد ر از زبان اين استاد براى اولين با « بحرالعلوم »لقب 

استاد كه از هوش و استعداد او شگفت زده شده بود در حين درس خطاب به شاگرد خود . 

از آن لحظه سيد به اين لقب ! يعنى تو درياى علم هستى« اخا انت بحرالعلوم »: گويد  مى

 . معروف شد 

 سفر حجاز

استقبال شايان مردم و . شد  ق راهى حجاز 2299سيد بحرالعلوم در اواخر سال 

شخصيتهاى محافل علمى از او موجب شد كه به مدت دو سال در كنار خانه خدا اقامت 

 . ورزد و به درس و بحث بپردازد 

تسلط او به فقه اهل سنت و حسن معاشرت و سخاوتش او را چنان در ميان ساكنان آن ديار 

ز مردم و دانشمندان به ديدنش بخصوص اهل علم ، محبوب ساخت كه هر روزه شمارى ا

شگفت آنكه پيروان هر كدام از مذاهب چنين . نمودند  رفتند و از وى كسب فيض مى مى

او تمام اين مدت را با تقيه . پنداشتند كه بحرالعلوم پاى بند به مذهب ايشان است  مى

توقف  گذرانيد و جلسه درس او در علم كلام طبق مذاهب چهارگانه داير بود و در اواخر

وقتى خبر اظهار مذهب او به گوش د پيروان . در مكه ، مذهب خود را اعلان فرمود 

مذاهب ديگر رسيد از اطراف به دور او ريخته ، با وى به مناقشه پرداختند و او با دانش انبوه 



خود بر تمامى آنها برترى پيدا كرد وهمه آنها را با دليلهاى قوى و منطقى به سوى حقيقت 

 .جذوب ساختاسلام م

تعيين و تثبيت جايگاه اعمال حج و مركزيت دادن به مواقيت احرام به طورى كه از نظر 

 شرعى صحيح واقع شود و همچنين اصلاح مواقف حج ، يكى از گامهاى 

(109) 

 
 . زيرا اين مكانهاى مقدس قبل از او چندان مشخص نبود . ارزشمند سيد بحرالعلوم بود 

كردند  هاى فرش شده در حرم را كه حجاج بر آن اقامه نماز مىعلاوه بر اينها ، سنگ

تعويض نمود و سنگهاى معدنى را خارج كرد و سنگهايى را كه از نظر شيعه سجده بر آنها 

از آثار معنوى حضور اين مرد بزرگ در حجاز ، شيعه شدن . صحيح است جايگزين نمود 

 .  (2)امام جمعه مكه در هشتاد سالگى است

ورزيد و در صورت  وم بر امور عبادى شاگردان خويش نيز فوق العاده اهتمام مىبحرالعل

برد يك بار براى چند روز تدريس را  غفلت و كوتاهى شاگردان از اين مهم بسيار رنج مى

اى را نزد وى فرستادند تا علت تعطيلى درس را جويا شود  طلبه ها واسطه. ترك فرمود 

در ميان اين جمعيت طلبه هرگز نشنيدم كه در : موده بود بحرالعلوم در پاسخ او چنين فر

نصف شبها صداى تضرع و زارى و مناجات آنها بلند بشود با اينكه من غالب شبها در 

روم چنين دانش پژوهانى شايسته نيستند تا براى ايشان درس بگويم  هاى نجف راه مى كوچه

و گريه در محضر الهى پرداختند  چون طلاب اين سخن را شنيدند متحول شده شبها به ناله

 . وقتى اين تحول اخلاقى در طلبه ها پديدار شد آن جناب دوباره تدريس را شروع كردند 



من با علامه بحرالعلوم در درس آقا وحيد : گويد  ميرزاى قمى ـ نويسنده كتاب قوانين ـ مى

كردم تا اينكه به ايران آمدم و  بهبهانى هم مباحثه بودم اغلب من براى او بحث را تقرير مى

كم كم شهرت علمى سيد بحرالعلوم به همه جا رسيد و من تعجب مى كردم تا زمانى كه 

يت فرمود كه براى زيارت عتبات موفق بشوم وقتى به نجف اشرف وارد خدا توفيق عنا

اى عنوان شد ديدم سيد بحرالعلوم درياى مواج و عميقى  شدم سيد را ملاقات كردم مساله

 آقا ما كه با هم بوديم شما : از دانشهاست پرسيدم 

 

 .  9آشنائى با علوم اسلامى ج( 2)

(106) 

 
: بينم سيد فرمود  كرديد حال شما را مانند دريا مى من استفاده مىاين مرتبه را نداشتيد و از 

ام به كسى نگو و كتمان بدار من  گويم تا من زنده ميرزا اين از اسرار است كه به تو مى

( حجة بن الحسن عج )چگونه اين طور نباشم و حال آنكه آقايم : قبول كردم آنگاه فرمود 

 (2)ك خود چسباندمرا شبى در مسجد كوفه به سينه مبار

 

 . قصص العلماء ( 2)

(107) 

 
 شيخ جعفر كاشف الغطاء 



كرد مخصوصاً اصفهان ، قرارش اين بود كه چون  كاشف الغطاء به هركجا مسافرت مى

 رسيد ،  وقت نماز نزديك مسجدى مى

 خواند ودر نماز دوم ، پيشنماز نماز اول را خود بجماعت مى

 . كرد  اقتداء مىداشت وبه او  مسجد را مقدمّ مى

در ميان صفوف نماز جماعت ، دامن لباس خود را مى : همچنين روش او اين بود كه 

 . گرفت وبه آنهامى داد  گرفت واز مردم براى فقراء پول مى

وقتى كاشف الغطاء وارد قزوين شد ، به منزل برادر من : فرمود كه  مرحوم شهيد ثالث مى

 . اى از باغ خوابيدم  در گوشه نمودند ، منهمهنگام شب درباغ ، استراحت . آمد 

بلند شو : زندومى گويد  الغطاءمرا صدا مى چون پاسى از شب گذشت ، ديدم كه كاشف

 !ونمازشب بخوان

ناگاه ديدم كه حالم . ولى وقتى او دور شد ، دوباره خوابيدم !آرى برمى خيزم: عرضكردم 

از شدّت درد بلند شدم وشنيدم كه . دردى مانند درد شكم در خود احساس كردم !بدشد

چون نزديك شدم ، ديدم كه . بدنبال آن صدا حركت كردم . آيد  اى مى صداى ناله

صداى آن جناب . زارى وگريه ، به مناجات مشغول است كاشف الغطاء با نهايت تضرّع و

بلند  گذرد ، هرشب چنان در من اثر كرد كه از آن شب تاكنون كه بيست وپنج سال مى

 شوم وبه مناجات قاضى الحاجات مشغول  مى

(102) 

 



 .  (2)شوم مى

السلام را در خواب ديدم كه به من امر  كاشف العظاء فرمودند كه حضرت رسول عليه

 .  (1)(و تقبّل شفاعته فى امتّه وارفع درجته و قرِّب وسيلته)فرمود كه بعد از تشهد بگويم 

 * * * 

تو جعيفر : فرمود  كرد و به خود مى شيخ در سحرها در مناجات باخدا گريه مى

سپس شيخ عراق گشتى و . بودى پس جعفر شدى بعد شيخ جعفر گشتى ( جعفركوچك)

 !حالا رئيس اسلام شدى

 (9)!ابتداى خود را فراموش نكن يعنى

 * * * 

روزى شيخ براى نماز ظهر مسجد دير كرد و مردم كه منتظر شيخ بودند ، وقتى از آمدن او 

ناگاه شيخ داخل مسجد شد و چون ديد . نااميد شدند هر كدام مشغول نماز فرادى شدند 

گفت آيا در ميان شما خوانند ، آنها را توبيخ نمود و  كه هر كدام فرادى نماز خود را مى

يك نفر نبود كه به او اطمينان داشته باشيد و به او اقتدا كنيد؟ پس نگاهش افتاد به مردى 

صالح و معروف به ديانت كه مشغول نماز بود شيخ رفت پشت سر او ايستاد و به او اقتدا 

مردم به او آن مرد وقتى فهميد كه شيخ و . مردم نيز همگى به آن تاجر اقتداء كردند . كرد 

. توانست نماز را قطع كند  اند ، خجالت كشيد و مضطرب شد و از طرفى نمى اقتدا كرده

 خلاصه به هر نحوى بود نماز را تمام كرد ، 
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(109) 

 
چون نماز را تمام . سرازير شده بود در حالى كه از كثرت خجالت عرق از اطراف بدن او 

كرد از جاى خود برخواست ، به شيخ عرض كرد كه شما با اين نمازى كه پشت سر من 

او گفت مرا چه ! شيخ او رانشانيد و فرمود برخيز نماز عصر را بخوان! خوانديد مرا كشتيد؟

مرا از اين كار  آن مرد التماس كرد كه! به امامت؟ شيخ گفت بايد نماز عصر را هم بخوانى

يا بايد نماز عصر را بخوانى يا بايد : معاف فرمائيد كه قدرت اين كار را ندارم شيخ فرمود 

! دهم براى فقراء بدهى؟ عرض كرد كه مى( پولى قريب دو هزار دينار)دويست شامى 

آن مرد دويست سكه را حاضر كرد و شيخ آن پولها را در مسجد بر ! فرمود برو الان بياور

 .  (2)راء قسمت كرد سپس در محراب ايستاد و نماز عصر را به جا آوردفق

 * * * 

از جمله كراماتى كه از شيخ جعفر كاشف العظاء نقل شده است آن است كه شخصى در 

آن . و از معالجه اطباء هم سودى براى او حاصل نشده بود . لاهيجان دچار چشم درد بود 

. جناب دعايى براى درد چشم خود خواست شخص خدمت شيخ شرفياب شد و از آن 

 !شيخ آب دهان مبارك خود را بر چشم او ماليد و دعا كرد

 .  (1)چشم او شفا يافت و ديگر درد چشم نديد



 * * * 

همچنين يكى از خصوصيات اخلاقى شيخ اين بود كه مكرر در ميان صفوف نماز جماعت 

 فقراء پول جمع  گرفت و از مردم براى دامن لباس خود را به دست مى

 

 . فوائد الرضويه ( 2)

 . فوائد الرضويه ( 1)

(120) 

 
رفت و  نمود و چون به مجالس ظالمين با تجارى كه از حقوق الهى به گردن داشتند مى مى

همه اينها متعلق به شما : گفت  انداختند صاحبخانه مى ها را مى شد وقتى سفره ميهمان مى

فروخت و پول  غذاها را قسمت نموده و به صاحبخانه مىداد كه آن  است شيخ دستور مى

داد كه حاضرين غذا را صرف نمايند و پولها را به فقراء  گرفت سپس اجازه مى آن را مى

 (2)!داد مى

در زمانى كه كاشف الغطاءدر لاهيجان اقامت داشت ، شخصى خدمت آن بزرگوار آمده 

 . به شما بگويم  با شما سخنى دارم كه بايد محرمانه: و عرض كرد 

 : آن شخص گفت . كاشف الغطاء مجلس را خلوت كرد 

روزى به صحرا رفته بودم ، ناگاه دخترى در كمال زيبائى و جمال در . من دوتا همسر دارم 

من زنى : كنى وكيستى؟گفت  من تعجب كرده واز او پرسيدم تو اينجا چه مى. بيابان ديدم 



ات بروى ويك اطاق به من اختصاص  و بايد به خانهت. از جن هستم كه عاشق تو شده ام 

بدهى وديگر سراغ زنانت نروى ومن هرشب نزد تو خواهم آمدوبايد اين راز را به كسى 

 !نگويى والاّ تو را خواهم كشُت

آيد ولى بر اثر  من هم طبق نظر او عمل كردم و از آن وقت تاكنون هر شب نزد من مى

البته او ثروت زيادى . شده ونزديك به مردن هستم مباشرت با او دچار ضعف در بدن 

تو كه نايب امام !اى كاشف الغطاء حال. برايم آورده است كه آنها را در اطاقى قرار داده ام 

 !اى برايم مشخص كن و مرا از اين مهلكه نجات بده زمان هستى ، راه چاره

اموال آن زن اجنهّ  شيخ دوتا يادداشت نوشت وگفت يكى از آنها را بر بالاى ثروت و

همين كه آمد كاغذ را به او . بگذار و كاغذ ديگر را در دست بگير و درب خانه بنشين 

 . آن مرد به دستور شيخ عمل كرد . داده و بگو اين نامه شيخ جعفر نجفى است 

 

 . فوائد الرضويه ( 2)

(122) 

 
آن . نامه شيخ جعفر نجفى است اين : همين كه آن زن وارد شد ، نامه را به او داد و گفت 

: بعد سراغ اموال خود رفت ولى نامه شيخ را ديد وگفت . زن همان جا ايستاد و پيش نيامد 

كردم ، سپس  اگر نه آن بود كه كاشف الغطاء اين نامه را نوشته هر آينه تورا هلاك مى

 .  (2)ناپديد شد و ديگر بازگشت ننمود
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(121) 

 
 ( پدر علامه مجلسى)ملا محمد تقى مجلسى 

بنده در چهارسالگى   بحمدللهّ: گويد  پدر علامه مجلسى به نام ملّا محمدتقى مجلسى مى

دانستم و به راهنمايى پدرم در مسجد صفا ،  را مى( اصول دين و تكاليف شرعى)همه اينها 

ل را با آيه و حديث گذاشتم و اطفا خواندم و نماز صبح را به جماعت مى نماز شب مى

 .  (2)كردم نصيحت مى

 * * * 

بنام ملا مقصود على مجلسى سفرى ( مجلسى اول)براى پدر ملا محمدتقى مجلسى: گويند 

تسترى برد و   دو فرزند خود محمدتقى و محمدصادق را نزد علامه عبداللهّ. پيش آمد 

 9)رسيد و استاد مبلغى زياد عيد فرا . تقاضاى تعليم دين به آنان را نمود و او قبول كرد 

محمدتقى گفت بدون اجازه مادر آن . به محمدتقى داد تا به زندگى رونقى دهند ( تومان

اما جواب شنيد كه درآمد . پس از مادر اجازه مصرف طلبيد . را مصرف نخواهم كرد 

ى ما ايم با مصرف اين پول زياد ، زندگ است و ما به آن عادت نموده« غازبيگى 23»پدرتان 

كنيم و ناچار پس از تمام  در آسايش و راحتى قرار گرفته ، عادت قبلى خود را فراموش مى

اين پول را . شدن پول ، دست نياز به طرف ديگران بايد بگشائيم و اين عمل زيبنده نيست 

استاد با شنيدن داستان ، از بلند همتى و بزرگوارى مادر علامه . به استاد خود برگردانيد 

 تعجب 
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 .  (2)نموده و او را دعاى خير كرد

 * * * 

ملا محمدتقى مجلسى مقرر نموده بود كه مادر محمدباقر هرگز او را در حال : گويند 

يكى از شبها پس از نافله : همچنين از مجلسى اول نقل شده است كه ! ناپاكى شير ندهد

حالتى برايم حاصل شد كه يقين نمودم دعا در اين هنگام روا شب و تهجد و راز و نياز 

در انديشه بودم كه از خدا چه درخواست نمايم ، ناگاه صداى گريه محمدباقر . خواهد شد 

پروردگارا او را مبلّغ شريعت مبين قرار : مرا به خود آورد ، پس به درگاه الهى چنين گفتم 

 .  (1)وفق دارنهايت خود م ده و او را به توفيقات بى

ملا . نقل شده روزى علامه مجلسى در مجلس درس ملا محمدطاهر قمى حضور يافت 

اى مشتق شده است؟ مجلسى كه  باقر از چه ماده: محمدطاهر به شوخى از وى پرسيد 

! از حيوانى گرفته شده كه فضله آن طاهر است: متوجه علت سئوال شده بود فورا گفت 

 . خى ، بسيار شرمنده شد ملا محمد طاهر از اين شو

 * * * 

ملا محمدتقى مجلسى از احمد بن اسحاق قمى نقل نموده كه روزى خدمت امام حسن 

كنم بر دست  السلام مشرف شده و عرضه داشتم كه من هر چه تلاش مى عسگرى عليه



امام دست مبارك خود را بر پهلوى ! توانم بر اين حالت بخواب روم راست بخوابم ، نمى

 . او كشيد و او بعد از آن هميشه بر دست راست خوابيد راست 

 دهد كه منهم مدتى مديد بود كه دچار  سپس ملا محمدتقى مجلسى ادامه مى

 

 .  21نور علم دوره سوم ( 2)

 .  21نور علم دوره سوم ( 1)

(123) 

 
 آمد ، لذا بدست چپ ام درد مى خوابيدم معده ضعف معده بودم و اگر بر دست راست مى

خوابيدم وقتى اين روايت را ديدم بفكرم رسيد كه خوشابحال آنهايى كه محضر ائمه  مى

سپس ! السلام را درك كردند و اگر دردى داشتند بدست آنها شفا يافتند معصومين عليه

السلام  خدايا بحق امام حسن عسگرى عليه: لذا دعا كردم كه ! تو هم دعا كن: بخودم گفتم 

من بعد از دعا شفا يافتم و چهل سال است كه اين مرض در ! ز دور كناين بلا را از من ني

خوابم و اگر بخواهم در اوايل شب بدست چپ  من از بين رفته است و بدست راست مى

 .  (2)برد بخوابم خوابم نمى

شب گذشته در : نقل است كه شخصى وحشت زده خدمت ملامحمدتقى آمد وگفت 

مار سياه رنگى اطراف گردن او پيچيده بود ، به من خواب ديدم كه شير سفيد رنگى كه 

مگر ديشب كشك و : ملامحمدتقى به او فرمود !خواستند مرا بكشُند حمله ور شد و مى

اى هيچ ضررى ندارد زيرا  خوابى كه ديده: فرمود . آرى : رُبِّ انار خوردى؟جواب داد 



 (1)تو بوجود آورده انداين دو خوراك موذى دست به دست هم داده و چنين خوابى براى 

 . 

 

 . فوائد الرضويه ( 2)

 . روضات الجنات ( 1)

(129) 

 
 علامه محمد باقر مجلسى 

عالمى از خراسان كه با ملا محمد تقى رفاقت داشت ، به عتبات عاليات : نقل شده كه 

اى است كه رسول خدا  در خانه: مشرف شد ودر بازگشت شبى در خواب ديد كه 

اند وبعد از  السلام حضور دارند وهمگى به ترتيب نشسته آله و دوازده امام عليه و عليه الله صلى

در اين موقع پدر علامه مجلسى ، با شيشه گلابى . او نشسته است  السلام ، امام عصر عليه

سپس پدر . السلام از آن استعمال كردند  آله و امامان عليه و عليه الله وارد شد ورسولخدا صلى

اى در دست برگشت وآن را خدمت رسولخدا  علامه مجلسى رفت وبا قنداقه

. عا كنيدكه خداوند اورا مبلّغ دين گرداند براى اين طفل د: آله برد وگفت  و عليه الله صلى

آله براى آن كودك دعا كردند سپس قنداقه را به دست  و عليه الله حضرت رسول صلى

السلام دعا  السلام دادند واو هم دعا كرد وبه ترتيب همه امامان عليه حضرت على عليه

 . كردند ودر آخر اين سيد خراسانى هم دعا كرد 



اب بيدارشد ، بطرف اصفهان حركت كرد وخدمت ملا محمد تقى وقتى خراسانى از خو

ملا محمد تقى رفت وابتدا شيشه گلابى آورد وخراسانى را خوشبو كرد . مجلسى شد 

برايش دعا . اين كودك امروز متولد شده است : اى آورد وگفت  وسپس رفت وقنداقه

 .  (2)خراسانى خوابش براى ملا محمد تقى تعريف نمود!كنيد

اى در كنار جزاير كفر بود كه همه اهل آن جزيره مسلمان شده بودند وعلت  ند جزيرهگوي

علامه مجلسى بدست ما رسيد «حق اليقين»اسلام آوردن خود را اين طور گفتند كه كتاب 

 . وبا خواندن آن پى به حقانيت دين اسلام برديم ومسلمان شديم 

 

 . قصص العلماء ( 2)

(126) 

 

حرين ، اخلاص عجيبى به علامه مجلسى داشت تصميم گرفت كه به گويند شخصى ار ب

او . زيارت علامه برود ولى وقتى به اصفهان آمد ، خبريافت كه علامه از دنيا رفته است 

در محلى است كه منبر بلندى : شب هنگام خواب ديد كه . خيلى ناراحت ومحزون شد 

الاى منبر قرار دارد وحضرت على آله بر ب و عليه الله قرار دارد و حضرت رسول صلى

اند و  السلام هم كمى پايين تر بر منبر نشسته ويك صف از پيامبران جلو منبر ايستاده عليه

ناگاه . اند وعلامه هم در صفها ايستاده است  بعد از آن صفهاى زيادى است كه ايستاده

علامه از صفها بيرون ! ياپيش ب! آخوند ملا محمد باقر: آله فرمود  و عليه الله رسول خدا صلى

! پيش بيا: آله فرمود  و عليه الله رسولخدا صلى. آمد وپيش آمد تا به صف پيامبران رسيد 



رسولخدا . آله از صف انبياء جلوتر آمد  و عليه الله علامه به جهت اطاعت از رسولخدا صلى

كنم كه مرا نزد  علامه عرض كرد از شما خواهش مى. بنشين : آله فرمود  و عليه الله صلى

 . زيرا آنان ايستاده اند . پيامبران خجالت زده نفرمائيد 

انبياء همه . بنشينيد تا ملا محمدباقر هم بنشيند !اى پيامبران:آله فرمود  و عليه الله رسولخدا صلى

 .  (2)آله نشست و عليه الله نشستند و علامه مجلسى هم نزديك رسولخدا صلى

به علامه مجلسى خبردادند بتى در اصفهان است كه : گويد  مىجزايرى   سيد نعمت اللهّ

بت . استاد هم كسانى را مأمور ساخت تا آن را بشكنند . پرستند  كفار پنهانى آن را مى

پرستان هندى حاضر شدند مبلغ هنگفتى به شاه ايران بدهند تا بت شكسته نشود و اجازه 

 . پذيرفت ولى او ن. دهد آنها بت را به هندوستان ببرند 

خادمى كه همراه آن بت بود تاب نياورد و طنابى به گردن خود . وقتى بت شكسته شد 

 .  (1)انداخت و خودكشى نمود

 جزايرى از شاگردان علامه مجلسى دوم درباره حالات او   سيد نعمت اللهّ

 

 .قصص العلماء ( 2)

 .  23ص : مفاخرالاسلام ( 1)

(127) 

 



با ايشان مصاحبت داشته و شب و روز با وى بودم در اين مدت چندين سال : نويسد  مى

زيرا علامه از فرموده رسول ! طولانى هيچ عمل مباحى از او نديدم تا چه رسد به مكروهات

بايد براى ( )وليكن فى كل شى نية حتى النوم و الاكل: )آله كه فرمود  و عليه الله خدا صلى

نمود و تمام افعال و اعمال  پيروى مى( خوردن هر چيزى قصد قربت نمود حتى در خواب و

 .  (2)او اطاعت و عبادت بود

كه ديشب خواب ديدم كه به مجلس : صاحب جواهر روزى در مجلس درس فرمود 

ديدم دم در دربانى است كه از او . اى از علماء در آن بودند وارد شدم  بزرگى كه عده

همه علماء متقدمين و متاخرين در آن  اجازه گرفتم و وارد شدم نگاه كردم و ديدم كه

من تعجب كردم از ! مجلس حضور دارند و در بالاى مجلس علامه مجلسى نشسته است

چرا علامه مجلسى بالاتر از همه علماء نشسته است؟ گفت او در نزد امامان : دربان پرسيدم 

 .معروف است ( باب الائمه)به 

نبوغ سرشار او به . نزد پدر آغاز كرد علامه مجلسى درس و بحث را در چهار سالگى 

« كه در چهارده سالگى از فيلسوف بزرگ اسلام ملاصدرا اجازه روايت گرفت »حدى بود 

و سپس در حضور استادانى چون علامه حسن على شوشترى ، امير محمد مومن استر 

آبادى ، ميرزاى جزايرى ، شيخ حر عاملى ، ملا محسن استر آبادى ، ملا محسن فيض 

كاشانى ، ملا صالح مازندرانى ، زانوى ادب زد و از خرمن علم و معرفت هر يك خوشه ها 

چيد و در اين كوشش خستگى ناپذير پاى درس بيش از بيست و يك استاد نشست و از 

 . هاى مختلف آنان بهره جست  افكار و عقايد و انديشه

لغت و رياضى ، تاريخ و وى در اندك زمانى بر دانشهاى صرف و نحو ، معانى و بيان ، 

 . فلسفه حديث و رجال ، درايه و اصول و فقه و كلام احاطه كامل پيدا كرد 



 

 .  21نور علم دوره سوم شماره ( 2)

(122) 

 

 : گويد  جزايرى كه نامى ترين شاگرد اوست ، مى  سيد نعمت اللهّ

احدى از علماى  برد چنان در علوم تتبع كرده بود كه با آنكه در سن جوانى به سر مى

كرد  هنگامى كه در مسجد جامع اصفهان مردم را موعظه مى. زمانش به آن نرسيده بودند 

كردم چون  حديثى كه شب مطالعه مى. هيچ كس فصيح تر و خوش كلام تر از او نديدم 

 .كرد كه گويى هرگز آن را نشنيده ام  شنيدم چنان بيان مى صبح از او مى

 بحار الانوار

 : نگارد  مقدمه بحار الانوار چنين مىعلامه در 

در آغاز كار به مطالعه كتابهاى معروف و متداول پرداختم و بعد از آن به كتابهاى ديگرى 

هر جا . كه در طى اعصار گذشته به علل مختلف متروك و مهجور مانده بود رو آوردم 

. كردم  كه نسخه حديثى بود سراغ گرفتم و به هر قيمتى كه ممكن شد بهره بردارى مى

در اين مهم دينى ، . هاى بسيار گردآورى نمودم  تا نسخهشرق و غرب را جويا گشتم 

جماعتى از برادران مذهبى مرا يارى نمودند و به شهرها و قصبه ها و بلاد دور كشيدند تا 

بعد از تصحيح و تنقيح كتابها بر محتواى . . . به فضل الهى مصادر لازم را بدست آوردند 

مناسب ديدم و دسته بندى احاديث را در فصلها نظم و ترتيب كتابها را نا. آنها واقف شدم 



از اين رو به ترتيب فهرستى همت . و ابواب متنوع راهگشاى محققان و پژوهشگران نيافتم 

هجرى اين فهرست را ناتمام  2070در سال . گماشتم كه از هر جهت جالب و مفيد باشد 

ومى را مطلوب نديدم رها كردم و از فهرست بندى ساير كتابها دست كشيدم كه اقبال عم

ترسيدم كه در روزگارى بعد از من باز هم . و سران جامعه را فاسد و نامطبوع ديدم 

هاى تكثير شده من در طاق نسيان متروك و مهجور شود و با مصيبتى از ستم  نسخه

 غارتگران زحمات 

(129) 

 
يارى طلبيدم ـ و به  مرا در تهيه نسخه ها بر باد دهد ، لذا راه خود را عوض كردم ـ از خدا

 . كتاب بحار الانوار پرداختم 

كتاب علمى خواهيد يافت كه شامل  32باب طى  9000در اين كتاب پربار قريب . . . 

شويد  هزاران حديث است ، شما در اين كتاب براى اولين بار با نام برخى از كتابها آشنا مى

 . كه سابقه علمى ندارد و طرح آن كاملا تازه است 

اى برادران دينى كه ولايت امامان را در دل و ثناى آنان را بر زبان داريد به سوى اين  پس

خوان نعمت بشتابيد و با اعتراف و يقين كتاب مرا دست به دست ببريد و با اعتماد كامل به 

 . آورند  آن چنگ بزنيد و از آنان نباشيد كه آنچه را در دل ندارند بر زبان مى

از دائره المعارف بزرگ تشيع ، بحار الانوار ، كتبى فراوان نگاشته است علامه مجلسى بغير 

 . 



خورد اين است كه در زمان  نكته مهمى كه در سياست علامه مجلسى در دربار به چشم مى

علامه مجلسى هيچ برخوردى بين ايران و همسايگان اهل تسنن ايران از سوى شيعيان تعدى 

رمضان  17اما هنگامى كه علامه مجلسى در . ر برد نشد و ايران در كمال آرامش به س

در »ق چشم از جهان فرو بست ، شمارش معكوس سقوط دولت صفويه آغاز شد و  2222

 .  (2)همان سال ولايت قندهار سقوط كرد

 

 

 .  9آشنائى با علوم اسلامى ج( 2)

(110) 

 
 ملا صالح مازندرانى 

ملا صالح مازندرانى در ابتداى تحصيل به خاطر فقر براى مطالعه از چراغ بيت الخلاء 

استفاده كرد تا آنكه به مرتبه بالاى علمى رسيد به طوريكه از شاگردان ملا محمدتقى 

او در مجلس درس علامه بر همه شاگردان برترى داشت و چون خواست ! مجلسى گرديد

دهى براى تو همسرى  ى مجلسى به او گفت كه اجازه مىازدواج كند استادش ملا محمدتق

پيدا كنم؟ ملا صالح اجازه داد و ملا محمدتقى مجلسى با دختر خود آمنه بيكم كه فاضله و 

شوهرى براى تو پيدا شده است كه در غايت فقر است : مقدسه بود ، صحبت كرد و گفت 

آمنه ! تگى به رضايت تو داردولى در فضل و كمال و صلاح ، در مرتبه بالايى است و بس

اى ترتيب داد و  ملا محمدتقى جلسه! فقر عيب مرد نيست: بيگم موافقت كرد و گفت 



شب زفاف وقتى ملاصالح متوجه جمال و كمال همسر ! دختر را به ملاصالح تزويج نمود

خود شد جهت شكرگذارى در گوشه حجله به حمدالهى مشغول شد ، سپس به مطالعه 

وقتى . اى برخورد كرد و نتوانست آن را حل كند تا روز شد  قا به مسئلهپرداخت اتفا

و جواب آن را مفصل و . ملاصالح از خانه خارج شد همسرش آن مسئله را حل كرد 

وقتى شب شد و ملاصالح براى مطالعه ، كتاب را برداشت و جواب مسئله . مشروح نوشت 

ز خوشحالى به سجده شكر افتاد و تا به را ديد و متوجه شد كه همسرش آن را حل نموده ا

وقتى ملا محمدتقى . صبح مشغول عبادت الهى گرديد و تا سه شب زفاف صورت نگرفت 

 پسندى ، دختر ديگرم  اگر اين دختر را نمى: باخبر شد به ملاصالح گفت 

(112) 

 
من هر  عرضكرد چنين نيست بلكه علت تأخير زفاف ، اداى شكر الهى بود و! را به تو بدهم

ملا محمدتقى جواب داد اقرار . توانم  چه بخواهم كمترين شكر اين نعمت را بجا آورم نمى

 . (2)به اينكه از اداء شكر الهى عاجزم خود نهايت شكر بنده گان است

خواست  آن قدر فقير ونيازمند بود كه اگر مى: در باره ابتداى طلبگى او آمده است كه 

بخاطر !نوشت چيزى بنويسد ، تهيه كاغذ برايش مقدور نبود وبر روى استخوان وچوب مى

اى  كشيد كه بين شاگردان بنشيند وبيرون از كلاس در گوشه كهنگى لباس ، خجالت مى

و !نوشت او تحقيقات خود را بر روى برگ چنار مى. شنيد  نشست وصداى استاد را مى مى

روزى استاد او ، ملامحمد !كردند كه او براى گدايى آمده است مردم و طلاب خيال مى

اى ماند وجواب معما را به روز بعد موكول كرد و روز دوم  تقى مجلسى در حل مسأله

ب به چند برگ چنار ملا در اين حين يكى از طلا. وسوم هم نتوانست آن را حل نمايد 

آنها را نزد استاد برد !صالح برخورد وديد كه جواب آن مسأله روى برگها نوشته شده است



وقتى استاد فهميد كه اينها مال ملا صالح است ، دستور داد تا لباس نوى به او دادند و . 

 .  (1)شهريه برايش مشخص كردند

زيرا احدى . اوند بر طلاب حجتّ هستم من در پيشگاه خد: خود ملا صالح گفته است كه 

در فقر از من فقيرتر نبود ، به طورى كه زمانى به خاطر نداشتن پول براى تهيه چراغ ، براى 

در حافظه و استعداد ، كسى از من فراموشكارتر . كردم  مطالعه از چراغ مستراح استفاده مى

كردم وحتى نام  ام را گُم مى انهشدم ، در موقع برگشت ، خ نبود وهر موقع از خانه خارج مى

 نمودم و در سن سى  بچه هايم را فراموش مى

 

 . فوائد رضويه ( 2)

 .قصص العلماء ( 1)

(111) 

 
امّا چون تلاش زيادى كردم ، خدا هم بر . سالگى شروع به يادگرفتن الفباى فارسى نمودم 

خدا به من داد همسرى من منتّ نهاد وتوانستم تحصيل علم كنم واز جمله نعمتهايى كه 

 .  (2)فاضله از خاندانى پاك وطيبه بودكه به من عطا فرمود

 

 .فوائد رضويه ( 2)

(119) 

 



 ( شيخ بهايى)شيخ بهاءالدين عاملى 

. رسد  السلام مى نسبت خاندان شيخ بهايى به حارث همدانى ، يار وفادار حضرت على عليه

هدان ، دانشمندان و نويسندگان بزرگ شيعى جبل عامل ، زادگاه شيخ بهايى ، زادگاه مجت

و شهيد ثانى ( ق  793ـ  726)، شهيد اول ( ق  930متوفاى )مانند محقق ثانى 

وى . ابوذر غفارى ، نخستين مبلغ شيعه در منطقه شام و لبنان است . است ( ق  922ـ966)

آن سامان در دورانى كه از جانب عثمان در شام تبعيد بود به تبليغ فرهنگ تشيع در 

پرداخت و بذر تشيع را در آن ديار افشاند از آن هنگام تاكنون ، جبل عامل مهد دانشوران 

 . پارساى شيعه بوده و هست 

 ميلاد

نوزادى چشم به (زادگاه شهيد ثانى )« جيع »ق در روستاى  999ذيحجه  27در صبحگاه 

اى روحانى تربيت  محمد در دامان پاك خانواده. جهان گشود كه وى را محمد ناميدند 

 . يافت 

پدر بزرگوار شيخ بهايى ، عزالدين حسين بن عبدالصمد بن محمد بن على بن حسين 

و دانشوران بزرگ قرن دهم هجرى است كه در دانش فقه ، از فقيهان ( ق  922ـ  923)

اصول ، حديث ، رجال ، حكمت ، كلام ، رياضى ، تفسير ، شعر ، تاريخ ، لغت و بسيارى 

وى از شاگردان ممتاز شهيد ثانى است كه گاه در . از علوم رايج آن عصر مهارت داشت 

 ايران  او پس از شهادت استاد به. سفرها نيز همراه استاد بود 

(113) 

 



شاه طهماسب صفوى از او . آمد و در اصفهان به تدريس علوم اسلامى مشغول شد 

شيخ »او نيز پذيرفت و به عنوان . درخواست كرد كه به قزوين ، پايتخت صفويان بيايد 

وى سالها در هرات و مشهد به ارشاد و هدايت . حكومت صفويه انتخاب شد « الاسلام 

 . مردم اشتغال ورزيد 

كه به تحريك علماى سنى و به دست ( شهيد دوم)استادپدرشيخ بهائىپس از شهادت 

جبل عامل براى شيعيان و علماى شيعى ناامن . كارگزاران حكومت عثمانى صورت گرفت 

نمود و از آن سو حكومت نوپاى صفوى با به رسميت شناختن مذهب شيعه در كشور ،  مى

بسيارى از دانشمندان . ا فراهم نمود بستر مهاجرت علماى شيعه از سراسر دنيا به ايران ر

به تنگ آمده ( امپراطورى عثمانى )بزرگ شيعى كه از آزار ابر قدرت بزرگ آن عصر 

محقق كركى ، . هاى علميه ايران را رونقى تازه بخشيدند  بودند به ايران آمدند و حوزه

منشار ق و شيخ على  2099يا  2091ميسى ، متوفى   ق ، شيخ لطف اللهّ 930متوفى 

 . عاملى از انديشه وران جبل عامل هستند كه به ايران هجرت كردند 

انديشه وران بسيارى در دامان درس او . شيخ بهايى سالهاى دراز به تدريس اشتغال داشت 

 : تربيت يافتند از جمله 

 ملاصدرا شيرازى.  2

 ملا محسن فيض كاشانى.  1

 مجلسىمحمد تقى مجلسى ، پدر علامه محمد باقر .  9



. ق  2006اصفهان در سال . شيخ الاسلام اصفهان بود . ق  2006شيخ بهايى پس از سال 

با انتخاب اصفهان به پايتختى ، مهاجرت . از سوى شاه عباس كبير پايتخت ايران شد 

مدت زمانى بعد شيخ از مقام . علماى شيعه از سراسر جهان اسلام به اين شهر رونق گرفت 

 تا . ق  2021عفا داد و از سال است«شيخ الاسلامى»

(119) 

 
سپس به اصفهان برگشت و تا آخر عمر در آن شهر ماند و . به سفر رفت . ق  2029سال 

 . رياست علماى شيعه را بر عهده گرفت « شيخ الاسلام »به عنوان 

شيخ بهايى در علوم مختلف فقه ، اصول ، تفسير ، حديث ، رجال ، درايه ، ادبيات ، 

آثار فراوانى به زبانهاى فارسى و . . . ت ، جبر ، هندسه ، اسطرلاب ، هيئت ، جفر و رياضيا

 .  (2)عربى نوشت

پدرم روزى به نزد شهيد ثانى رفته و ديده بود كه : همچنين از شيخ بهائى حكايت شده كه 

اى :وقتى علت را جويا شده بود ، در جواب گفته بود . شهيد ثانى سخت در فكر است 

زيرا ديشب در خواب ديدم كه سيد مرتضى علم . به گمانم من شهيد دوم باشم  برادر

الهدى مهمانى برپا كرده و همه علماى اماميه را دعوت نموده و چون وارد شدم ، سيد 

برخاست و به من مرحبا گفت و فرمود كه در كنار شهيد اول بنشين و چون مجلس مهمانى 

 . روشنى است كه من شهيد دوم هستم  و اين دليل. شروع شد من بيدار شدم 

زمانى كه ما در جبل عامل لبنان بوديم چون اجداد ما دائم به عبادت : گفت  شيخ بهايى مى

روزى : از جمله جدم برايم تعريف كرد كه . وپرهيزكارى مشغول بودند ، كراماتى داشتند 



لذا . سير كنيم نداشتيم برف سنگينى در منطقه ما آمد ودر منزل غذايى كه با آن بچه هارا 

تو بچه هارا : پدربزرگم به همسرش گفت . خواستند  كردند و غذا مى ها گريه مى بچه

مادربزرگ ما هم مقدارى برف آورد . ساكت كن تا من دعا كرده واز خدا روزى بخواهم 

سپس برف را شبيه به خميِر !كنم وكنار تنور گذاشت وگفت من با اين برفها نان درست مى

بعد از ساعتى در حالى كه پدربزرگم مشغول . چسباند  اده پختن نموده وداخل تنور مىآم

دعا بود ، مادربزرگم نانهائى را از تنور بيرون آورد وهمين كه جدم اين نانها را ديد 

 خوشحال شد ـكه دعايش مستجاب شده 

 

 .  9آشنائى با علوم اسلامى ج( 2)

(116) 

 
گفت ما در جبل عامل اين طور بوديم ولى از وقتى كه به ايران شيخ بهايى سپس . ـ . است 

 .  (2)آمديم همه اين كرامات از ما گرفته شد

زمانى شيخ در دربار شاه عباس حضور داشت ، سفيرى : برادر شيخ بهايى نقل نموده است 

در كشور ما دانشمندان : از روم به نزد شاه عباس رسيد و ضمن سخنانش اظهار داشت 

ى وجود دارد كه بر اثر اطلاع از علوم غريب ، عمليات محيرالعقول وعجيبى انجام عارف

ظاهراً در ميان شما اين چنين : وچند نمونه از كارهاى آنها را توضيح داد وافزود . دهند  مى

 . افرادى وجود ندارد؟شاه از اين حرف ، سخت غمگين وناراحت شد وپاسخى نداد 



اين سخنانى كه سفير روم : ل ناراحتى مشاهده كرد فرمود شيخ كه شاه عباس را در كما

اى دارند وافراد  باشد ، افراد خردمند وظيفه بيان كرد ، شايسته مردان خردمند و باكمال نمى

شيخ همچنان كه مشغول صحبت بود ، بند پابند . جادوگر و حقه باز هم راه ديگرى دارند 

طولى نكشيد كه بند از پايش باز !ادبى بود ىخود را باز كرد كه اين كار در حضور شاه ب

شد وآن را به صورت افعى وحشتناكى در آورده و در حالى كه يكطرف را در دست 

مجلس بهم خورد و حاضران از ترس از مجلس بيرون !داشت ، بطرف سفير پرتاب كرد

لس به حال شيخ دوباره افعى را بصورت بندِپابند در آورد و به پاى خود پيچيد و مج. رفتند 

 . اول درآمد 

شيخ به شاه گفت همانطور كه گفتم اين گونه اعمال نزد مردان بزرگ اعتبارى ندارد و من 

اين عمل را در يكى از روزها در ميدان اصفهان از يكى از معركه گيرها يادگرفتم و اين 

 . گونه كارها از تردستى و نيرنگسازى معركه گيران است 

 .  (1)ت خود سخت شرمنده و پشيمان شدسفير روم هم از اظهارا

 

 

 .فوائد رضويه ( 2)

 . روضات الجنات ( 1)

(117) 

 



 يزدى   ملا عبداللهّ

. روزى وارد اصفهان شد : درباره او كه نويسده كتاب حاشيه در منطق است آمده است كه 

از وقتى مقدارى از شب گذشت ، به همراهانش گفت كه وسايل را جمع كنيد تا با سرعت 

بينم كه چيده شده است و  شهر خارج شويم زيرا چندين بساط شراب در اين شهر مى

همراهان شيخ وسايل را جمع كرده . سوزيم  خداى متعال اگر عذابى نازل كند ، ما هم مى

موقع سحر كه شد ، شيخ گفت به داخل شهر برگرديم زيرا . وهمه از شهر خارج شدند 

خوانند و اين جبران آن معصيتها را  پهن شده و نماز شب مىبينم كه  چندين هزار سجاده مى

 .  (2)كند مى

 

 .قصص العلماء ( 2)

(112) 

 
 ( شمس الدين محمد بن مكى)شهيد اول 

شهيد اول در ايام تحصيل ، ظرف مسى داشت كه در هنگام شب آن را نزديك آتش براى 

سر بگذارد تا خواب از گذاشت كه هرگاه خواب او را گرفت ، آن را بر  گرم شدن مى

 .  (2)در نتيجه بر اثر اين عمل سرش از مو صاف شده وديگر مو در نياورد!سرش بپرد

 بردند ، كاغذى نوشت كه  گويند وقتى شهيد اول را براى شهادت مى



ناگاه كاغذ . ام پس مرا كمك كن  خدايا من شكست خورده«ياربّ انِّى مغلوبٌ فانتصِر»

اگر بنده من هستى بايد . اِن كنتَ عبدى فاصطبر : ه شده بود برگشت در حالى كه نوشت

 . صبر كنى 

اند و نسلهاى متوالى اين شرافت را براى  خاندان شهيد اول خاندان علم و فضل و فقه بوده

اند همچنانكه  شهيد سه پسر دارد كه هر سه از علماءو فقها بوده. اند  خود نگهدارى كرده

اى از مسائل  اند و شهيد ، زنان را در پاره حسن نيز فقيهه بودهام على و دخترام ال همسرش

 : نويسد  مى« ريحانة الادب»در كتاب . كرده است  فقهى به اين دو بانوى فاضله ارجاع مى

يعنى سيدة المشايخ لقب « ست المشايخ»و « شيخة»بعضى از بزرگان ، فاطمه دختر شهيد را »

 . « اند داده

 در هفده سالگى ، از . ق  792در تحصيل علوم ، در سال وى با نبوغ و پشتكار 

 

 .قصص العلماء ( 2)

(119) 

 
دست فخر المحققين به دريافت گواهى اجتهاد و نقل حديث موفق شد و نيز دومين و 

از او دريافت كرد و نيز از دست تاج الدين ابن معيه . ق  796سومين اجازه را در سال 

 .  (2)اجتهاد و نقل حديث مفتخر گشتحسنى ، به اخذ گواهى 

 كيفيت شهادت



در عصر او شخصى به نام محمد يالوشى عاملى ، پرچم مخالفت برداشت و به دنبال فتنه و 

وى گر چه در آغاز شاگردان شهيد اول بود و در . آشوب در بين امت اسلامى برآمد 

و تردستى ، مسير سحر  سخنورى برازنده و بيانى شيرين و جذاب داشت ولى از راه شعبده

و كهانت را پيمود و كم كم به جايى رسيد كه ادعاى نبوت كرد و از راه نيرنگ ، مردم را 

 . به مذهب جديدى فراخواند 

شهيد اول ، سحر او را از طريق سحر باطل نمود و در برابر اين شخص و دعوتش ايستاد و 

ن بدعت مجدد و در نطفه خفه فتواى قتل او را صادر كرد و براى جلوگيرى از نشر اي

آنگاه كه لشكر . كردن اين فتنه حكومت دمشق را وادار كرد كه لشكرى را آماده كند 

آماده شد ، به فرمان شهيد به مقر محمد يالوشى و پيروانش به نبطيه در جبل علمى حركت 

شد بين آنها در آن نقطه جنگ و درگيرى شروع شد و سرانجام محمد يالوشى كشته . كرد 

 . و بسيارى از نيروهايش از بين رفتند 

 در زندان

بود كه از « بيدمر»حكومت دمشق در اختيار فردى به نام . فرا رسيد . ق  723تا اينكه سال 

طرف برقوق ، اولين سلسله پادشاهان جراكسه ، به حكومت شامات منصوب گرديده است 

 . 

 چهره زمان عوض شد و شهيد اين تجسم دانش ، تقوا و عدالت در اين ! آرى 

 

 .  9آشنائى با علوم اسلامى ج( 2)



(190) 

 
سال به زندان افتاد و خورشيد در اين مدت يك سال در زير ابرهاى مخوف تعصب و 

 . حسد قرار گرفت و از ديد شاگردان و علاقه مندانش پنهان شد 

پيروان محمد يالوشى ، با امضا و تاييد دانشمندان و قضات دربارى ،  طومار و شكايتى كه

به حاكم دمشق عليه شهيد داده بودند و مدعى بودند كه او از اسلام برگشته و نستبهاى 

زشت ديگر و اتهام به ارتباط داشتن و كار كردن براى نهضت سربداران در ايران و از همه 

ابن »نشمندان و قاضيان وابسته به حكومت بويژه در مهمتر حسادتى كه در دل بعضى از دا

بود ، شهيد را به زندان انداخت و حوادث تلخ بعدى را به « جماعه ، قاضى القضاه دمشق 

 . وجود آورد 

عاقبت مجلس محاكمه ايمان ، تقوا و فقاهت شيعى با حضور شاه و ابن جماعه ، قاضى . . . 

ته گرديد و سخنان شهيد در جلسه محاكمه هم القضاه دمشق و ديگر قضات دربارى آراس

 : اثرى نبخشيد و حكم از پيش تعيين شده قاضى چنين اعلام شد 

 !!!دانم  من ريختن خون او را واجب مى

 شهادت

 !پس از محاكمه و فتواى قتل اعلم فقهاى شيعى ، حكم اجرا شد

 چه زمانى ؟

 (سالگى  91در . )ق  726جمادى الاول  9روز پنجشنبه 



لباس او را از بدن مقدسش در آوردند و بر او لباس شهادت پوشاندند و پرشقاوت ترين 

 !شخص او را به شهادت رساند

و آنگاه جسم بى جانش ! سپس سنگسار كردند! بعد از شهادت بدن مقدسش را به دار زدند

 گر چه از ! ولى بسى كورانديشى . كه آثارى از او باقى نماند ! را سوزاندند

(192) 

 
بدن مقدس شهيد اول اثرى نيست و آرامگاهى ندارد كه از تربت پاكش تبرك جويند ، 

روحش و فقه دانشش در قلب شيعيان و شاگردانش در طول تاريخ جاى دارد و نام 

شود و هر  هاى علوم اسلامى پيوسته ياد مى مباركش بر منابر و كرسيهاى درس د در حوزه

 . ست مسجد و مدرسى آرامگاه و مزار او

 .  (2)سلام بر او كه مظلوم زيست و مظلومانه به شهادت رسيد

 

 . ديدار با ابرار ( 2)

(191) 

 
 ( زين الدين )شهيد ثانى 

علت شهادت او كه يكى از علماء بزرگ شيعه در زمان غيبت كبرى است اين بود كه دو 

آن كسى كه حكم به . كند  نفر به داورى نزد او آمدند و شهيد حكم شرعى را صادر مى



قاضى . نام داشته شكايت مى كند « معروف»ضررش بوده از شهيد پيش قاضى صيدا كه 

شهيد دوم قبل از رسيدن مأمورين فرار . فرستد  ىهم مأمورين را جهت دستگيرى شهيد م

نويسد كه در شهر صيدا مرد بدعت گذارى  اى به پادشاه روم مى اما قاضى نامه. كند  مى

دهد تا شهيد را  پادشاه دستور مى. دهد  فتوا مى( تسنن)پيدا شده كه بر خلاف مذاهب اربعه

. اربعه مناظره ومباحثه برقرار شود  دستگيركرده ونزد او ببرند تا بين شهيد وعلماى مذاهب

كند ،  ولى مأمور مربوطه وقتى شهيد را دستگير مى. سپس پادشاه حكم لازم را صادر كند 

رساند و بدن او را كنار دريا روى زمين گذاشته ـ و سرش را براى شاه  او را به شهادت مى

رود  به طرف آسمان بالا مىبينند كه نورى از زمين  برد ـ موقع شب ناگاه مردم منطقه مى مى

بينند نور از بدن شهيد است ـبطرف نور آمده و بدن شهيد را  كنند مى ـ وقتى جستجو مى. 

 .  (2)كنند اى بر او بنا مى شناختند دفن كرده وبقعه در حالى كه اورا نمى

ند ا شاگردانش در احوالش نوشته. اند فوق العاده زاهد و متقى بوده است  درباره او نوشته

رفت و صبح به تدريس  كه در ايام تدريس ، شبها به هيزم كشى براى اعاشه خاندانش مى

 جعفرى ، حنفى ، )مدتى در بعلبك به پنج مذهب . نشست  مى

 

 . روضات الجنات ( 2)
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معروفترين . شهيد تاليفات زيادى دارد . كرده است  تدريس مى( شافعى ، مالكى ، حنبلى

« شرايع»است كه شرح « مسالك الافهام»شهيد اول و ديگر « شرح لمعه»تاليف او در فقه 

تحصيل ( قبل از آنكه محقق به ايران بيايد)شهيد ثانى نزد محقق كركى. محقق حلى است 



كه از معاريف علماء شيعه است « معالم»صاحب . به ايران نيامد شهيد ثانى . كرده است 

 .  (2)فرزند شهيد ثانى است

 

 .  9آشنائى با علوم اسلامى ج( 2)
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 شهيد ملامحمد تقى برغانى قزوينى 

از نصف شب تا طلوع صبح به طور مداوم در مسجد خود به : در حالات او آمده است 

خمسة »ومناجات . قرارى و گريه و ناله اشتغال داشت  ى و بىمناجات و دعا و تضرع و زار

واين حالات تا شب شهادت او ادامه داشت وبارها شده بود . خواند  را از حفظ مى« عشر

كه در ايام زمستان ، آن جناب در پشت بام مسجد خود در عين شدت برف و سرما ، 

الت ايستاده ، دستها را به پوستينى بر دوش و عمامه بسر مشغول به تضرع بوده ودر ح

آسمان برداشته تا اين كه برف قامت مباركش را سراسر از پا تا سر سفيد پوش كرده است 

. 
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 تونى   ملا عبداللهّ



تونى آمد و آخوند ، مدرسه اى كه   نقل است كه روزى شاه عباس به ديدن ملا عبداللهّ

شاه پرسيد چرا مدرسه از طلبه خالى !ان دادساخته بود ولى خالى از طلبه بود را به شاه نش

 . است؟ آخوند گفت جواب اين سؤال را بعدا خواهم داد 

بعد از چند رور آخوند به ديدن شاه رفت وپس از تعارفات معمولى ، شاه گفت از من 

 !چيزى بخواه

من . آخوند گفت حال كه اصرار داريد . شاه اصرار كرد . آخوند گفت چيزى لازم ندارم 

ك خواهشى از شما دارم وآن اينكه من سوار اسب بشوم وشما پياده در جلوى من در ي

 !ميدان شهر حركت كنيد

حكمت واثر آن را بعدا : حكمت وعلت اين مطلب چيست؟آخوند گفت : شاه گفت 

و آخوند سواره وشاه پياده در جلو او مقدارى را رفتند . شاه قبول كرد . خواهم گفت 

 . اش برگشت  بعد آخوند خداحافظى كرد وبه مدرسه. ومردم اين صحنه را ديدند 

وديد كه مدرسه آخوند پر از جمعيت طلاب بعد از مدتى شاه به مدرسه آخوند تونى آمد 

علت اين جمعيت طلاب ، در آن : آخوند گفت . شاه تعجب كرد وعلت را پرسيد !است

زيرا مردم ظاهربين بوده و قدر علم وعالم را ندانستند . سوار شدن من وپياده بودن شماست 

ه عالمى سوار به همين جهت ابتداى سال مدرسه خالى از طلاب بود ولى وقتى ديدند ك. 

 اسب است وشاه در ركاب اوست ، 
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باشند و چون  بخاطر مسائل دنيوى هم شده در مدرسه جمع شده و به تحصيل مشغول مى

. شود  بعضى از مراتب علم را بگذرانند ، نيت وهدفشان خالص شده و نيتشان الهى مى

علم را تحصيل « فانهّ يجرّ الى اللهّ  اطلبوا العلم و لو لغيراللهّ»همانطور كه در روايت است كه 

نماييد اگرچه براى غير خدا باشد زيرا اگر علم را تحصيل نموديد ، شما را به سوى خدا 

 .  (2)برد مى

 

 .قصص العلماء ( 2)
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 سليمان طباطبايى نائينى 

لذات رسيد ، لباس سياه پوشيده و از  چون ايام عاشوراء مى: در حالات او نقل شده كه 

داد و شخصاً به  گريست و به مؤمنين غذا مى وتمتعات اجتناب كرده و شب وروز مى

داشت و آستينها را بالا  كرد و مانند عزادارهاعمامه را از سر بر مى عزادارها خدمت مى

گرفت و مشغول موعظه  كرد و هنگامى كه بالاى منبر قرار مى زد و دگمه ها را باز مى مى

كرد و  كرد بطورى كه از شدت گريه غش مى رسيد ، زياد گريه مى ىشد و به روضه م مى

 .  (2)افتاد از منبر مى

 

 .فوائد رضويه ( 2)
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 ( نواده شهيد ثانى)شيخ على بن على بن محمد 

 : نويسد  پسر شهيد دوم در باره فرزندش كه در جوانى از دنيا رفت مى

چگونه دلم نسوزد و جگر من مشتعل نشود در حالى كه فرزندم را از اول عمر تا آخر 

هرگز در زمان . ادبى نگاه نمايد  عمرش نديدم كه به لهو و لعب توجهى داشته باشدويا با بى

دوخت و هرگز بدون واسطه از من چيزى درخواست  صحبت با من ، چشمش را به من نمى

اش در  خواند ودر مدت عمر كوتاه بيست ودوساله از شب مىدر ده سالگى نم. كرد  نمى

نزد خودم درس خواند و فقه الفيه ومختصر نافع و شرايع را به خط خود نوشت و در نزد 

در تمام شبهاى ماه مبارك . من شرح لمعه را خواند و حواشى مرا بر شرح لمعه نوشت 

شد وبا اينكه من فى الجمله  مى رمضان احياء داشت وبه عبادت وتلاوت قرآن و دعا مشغول

گرفتم تا به قناعت عادت كند ، از اين مسئله پيش كسى شكايت  در مخارج به او سخت مى

 . نكرد 

. رود؟گفتم آرى  آيا كودك قبل از بلوغ به بهشت مى: در هشت سالگى از من پرسيد 

 . بهشت شوم دعا كن كه خداوند متعال در حال طفوليت اجل مرا برساند تا داخل : گفت 

 . شود  شخص بزرگ هم اگر عمل صالح داشته باشد ، وارد بهشت مى: گفت 

ديدم  لذا وقتى كه مى. او تا آخر عمر جرأت نداشت كه در بين درس از من سؤال كند 

فهميد ، چهره او گشوده  دادم و چون مسأله را مى چهره او گرفته است ، درس را دوباره مى

 كردم كم صحبتى او مربوط به لكنت  ر مىمن در اوايل فك. شد  مى
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ديدم كه زبانش روانتر  كرد ، مى زبانش است ولى گاهى كه درس را قرائت و يا مقابله مى

رفتم او را  كرد و در شبهاى مبارك كه مى هرگز از احدى غيبت نمى. از شمشير قاطع بود 

داشت لذا من اورا سرزنش  اش را بر مى شنيد كتاب وسجاده ببينم ، صداى مرا كه مى

كردم كه چرا اين شبها كه شبهاى تلاوت قرآن است بيكارهستى؟او هم از حياء سر به  مى

شنيدم كه او مشغول عبادت بوده  گفت ولى از همسرش مى انداخت وچيزى نمى زير مى

خداوند به او پسرى داد كه بعد از چندى وفات كرد ومن براى او خيلى گريه كردم . است 

بعد خدا سه دختر . كرد واثر رضايت از مقدرات الهى در او ظاهر بود  ى او كم گريه مىول

كرد و به همسرش  شد ، اظهار خوشحالى مى به او داد كه هر وقت يكى از آنها متولد مى

خواست ، با شتاب به  اگر يكى از آن دخترها چيزى مى. گفت كه ثواب ما بيشتر است  مى

با اينكه من اسبهاى زيادى داشتم ولى هرگز از . آورد  سته را بر مىرفت و آن خوا بازار مى

من درخواست اسب نكرد و هيچگاه مخارجش را بطور مستقيم از من نخواست بلكه 

تا اينكه قبل از رحلت از من . فرستاد تا مخارج را برايش بفرستم  خدمتكار يا كودكى را مى

من طاقت : من مخالفت كردم وگفتم اجازه رفتن به زيارت مشهد مقدس را خواست و

. كنم  گفت من استخاره مى رويم جدايى از تو را ندارم و اگر خدا بخواهد آينده با هم مى

پسر «وهو خير الحاكمين  فلن ابرح الارض حتى يأذن لى ابى او يحكم اللهّ: اين آيه آمد 

حكم كند كه خدا  روم تا پدر اجازه بدهد يا خداوند بزرگ يعقوب گفت من از اينجا نمى

 . بهترين حكم كنندگان است 

 .  (2)بعد از چند روز مريض شد واز دنيا رفت. دهم  من گفتم بتو اجازه نمى



 

 .قصص العلماء ( 2)
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 ابو على سينا 

ابوعلى سينا وقتى به اصفهان فرار كرد نتوانست با خودش كتاب : ملا احمد نراقى گويد 

ابوعلى !وقتى طلاب از او خواستند كه اين كتاب را بما ياد بده .قانون در طب را بياورد 

خوانم  من مى. ولى آن را در حفظ دارم . سينا گفت من كتاب قانون را با خودم نياورده ام 

خواند و آنهامى  او قانون را كه شصت هزار بيت است ، از حفظ مى. وشما آن را بنويسيد 

هانمودند ديدند  سان آوردند ومقايسه با آن نوشتهوقتى كتاب مذكور را از خرا. نوشتند 

 .  (2)هيچ فرقى باهم ندارند

روزى بهمنيار كه از شاگردان و خواص مريدان او بود به ابوعلى سينا گفت چرا ادعاى 

زيرا قدرت . كنند  كنى؟اگر اين ادعا را بكنى ، دانشمندان با تو مخالفت نمى نبوت نمى

 . دهم  لى سينا گفت بعداً جواب اين را مىابوع!مناظره با تورا ندارند

شبى در همدان ابوعلى سينا وبهمنيار در يك اطاق در ايام زمستان وبرف وسرما خوابيده 

ابوعلى . خواند  وقتى موقع سحر شد ، مؤذن بر بالاى گلدسته رفت ومناجات مى. بودند 

. ن برايش آب خنك بياورد سينا د اين موقع بهمنيار را بيدار كرده وازو خواست تا از بيرو

بهمنيار گفت حالا كه موقع خوردن آب نيست زيرا تازه از خواب بلند شده ايد و آب سرد 

ابوعلى سينا گفت من در اين زمان در پزشكى !زند در اين موقع به اعصاب و رگها ضرر مى



اى در حالى كه ضرورت اقتض. كنى  آنوقت تو مرا از خوردن آب منع مى. يكه تاز هستم 

 بهمنيار گفت الان من عرق . آن را دارد 
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ابوعلى سينا گفت الان جواب سؤالت رادر باره . شوم  ام واگر بيرون روم مريض مى كرده

گذرد ونفس او  بدان كه پيامبر كسى است كه چهارصد سال از بعثت او مى. دهم  نبوت مى

سرما ودرهنگام سحر ، اين شخص در بالاى گلدسته حمد  چنان تأثير دارد كه در اين موقع

امّا من در حالى كه هنوز نزد تو هستم . دهد  كندو تشهد بر رسالت پيامبر ص مى خدا را مى

كنم كه مقدارى آب به من بدهى ، نفس من  و تو از ياران مخصوص من هستى ، بتو امر مى

 (2)نه ادعاى پيامبرى بكنم؟آنقدر تأثير ندارد تا حرف من را بپذيرى ، پس چگو

خوابيد و هميشه قوانين منطق را در تحصيل مطالبى كه  ابوعلى سينا ، شبها كم مى: گويند 

شد ، به مسجد جامع  اى ناتوان مى كرد وهرگاه از حل مسأله آورد ، رعايت مى بدست مى

، واز اين نمود  خواند و دعا واستغاثه مى رفت و دوركعت نماز در كمال نيازمندى مى مى

 .  (1)كرد راه مشكلات را برخود آسان مى

بو على سينا در زمان تحصيل خود حتى يك شب را به طور كامل نخوابيد و روزها هم به 

پرداخت و هرگاه براى فهميدن موضوعى با سختى رو به  غير از مطالعه به هيچ كارى نمى

خواند و سپس از خداوند  ىرفت و نماز م گرفت و به مسجد جامع مى شد ، وضو مى رو مى

 .  (9)كرد آن گره و مشكل علمى گشوده گردد درخواست مى
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 . داستانهاى كودكى مردان بزرگ ( 9)
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 ملا محسن فيض كاشانى 

در زمان شاه عباس يكى از سران كشور خارجى ، پيكى را بهمراه شخصى نزد شاه : گويند 

ايران فرستاد ودر خواست كرده بود كه دستور بدهيد علماى شما با فرستاده ما در امر دين 

 !!و مذهب مناظره كنند كه اگر مغلوب شدند ، به دين ما بگرويد

گرفت ، او از آن خبر  فرستاده خارجى اين قدرت را داشت كه هركه چيزى در دست مى

 . داد  مى

ملا محسن فيض . ملا محسن فيض با او مناظره كند شاه علماءرا جمع كرد وقرار شد كه 

دانش هستيد براى مناظره  به او گفت شاه شما دانشمندى نداشت كه بفرستد و شما را كه بى

اكنون !آيد با علماى ايران فرستاده است؟او گفن كه شما از عهده شكست دان من بر نمى

 !چيزى در دست بگير تا من بگويم چه چيزى است



آن شخص در . السلام را درمشت خود پنهان كرد  يض ، تسبيح امام حسين عليهملا محسن ف

ملا محسن فيض گفت چرا جواب نمى . كرد  درياى فكر غوطه ور شد وبسيار فكر مى

. اى از خاك بهشت است  بينم كه در دست تو قطعه دهى؟گفت طبق تخصص خود مى

يده است؟ملا محسن فيض تفكر من در اين است كه خاك بهشت چگونه به دست تو رس

اى از خاك بهشت است و آن تسبيحى از قبر  راست گفتى ، در دست من قطعه: گفت 

و از اين مطلب بطلان دين شما وحقانيت . مى باشد  مطهر دخترزاده پيامبرمان كه امام بوده

 در اين موقع آن شخص مسلمان . دين ما روشن شد 
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 . (2)شد

ه صندوق كتابهاى ملا محسن فيض راه پيدا كرده وورقهاى آن را گويند زمانى موريانه ب

 . اى از پوست كه رباعى زير بر آن نوشته شده بود ، باقى مانده بود  تنها قطعه. خورده بود 

  در سينه بود هرآنچه درسى نبود   در سينه بود علمى كه حقيقى است 

  (2)سينه بود بايد كه كتابخانه در   صد خانه تورا كتاب سود ندهد 
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 ملا خليل قزوينى 



بين ملا خليل قزوينى و ملا محسن فيض بحث علمى واقع شد و ملا خليل : گفته شده كه 

قزوينى سخن ملا محسن فيض را قبول نكرده وبر حرف خود كه مخالف نظر ملا محسن 

مدتى بر ملا خليل قزوينى مشخص شد كه حق با ملا محسن بعد از . بود ، اصرار داشت 

ملا خليل قزوينى براى عذرخواهى از . بوده و ملا خليل قزوينى در مسأله اشتباه كرده است 

ملا محسن فيض بطرف كاشان حركت كرد وهنگامى كه به در خانه ملا محسن رسيد ، 

ا شناخته واز خانه بيرون آمد ملا محسن صداى او ر!ء قد اتاك المسُى!يا محسن: صدا زد 

بعد از ساعتى ملا . ودست در گردن ملا خليل قزوينى انداخته با هم احوال پرسى كردند 

خليل قزوينى بطرف قزوين برگشت وهر چقدر ملا محسن اصرار كرد كه بيشتر بماند ، 

 .  (2)قبول ننمود

يران را بر زمين زده گويند كه يكى از كشتى گيران روزگار كه همه پهلوانان و كشتى گ

رسيده و كاغذ تأييدش را به  بود و همه دلاورى او راامضاء كرده بودند ، حضورملا خليل

من هنوز !اى مرد: ملا خليل قزوينى فرمود . او داد تا او هم نظرش را نوشته و امضا كند 

ا بر سپس از جا بلند شد و با او كشتى گرفت واو ر!كشتى گرفتن تو را امتحان نكرده ام

 . اش نشست  زمين زد وبر روى سينه

پهلوان كه از اين پيش آمد خلاف انتظار سخت ناراحت شده بود ، در حالى كه ملا خليل 

 خدا مرا لعنت كند اگر تو از : اش نشسته بود ، گفت  قزوينى بر روى سينه
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 .  (2)اى علماءدرآمدهيعنى تو پهلوانى هستى كه به لباس ! علماءباشى
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 ( فضل بن حسن بن فضل)شيخ طبرسى 

شيخ طبرسى كه از بهترين تفاسير است آمده است كه مرحوم « مجمع البيان»در باره تفسير 

طبرسى قبل از نوشتن اين تفسير ، دچار سكته شد واورا به گمان اينكه مرده است ، دفن 

چون راه خروج را بسته بود ، نذر كرد كه اگر سالم . شيخ در قبر به هوش آمد . كردند 

ناگاه يكى از كفن دزدان قبر او را شكافت وچون . ر قرآن بنويسد نجات يابد تفسيرى د

خواست كفن شيخ را در بياورد ، شيخ دست او را گرفت ، كفن دزد دچار ترس زيادى 

من زنده ام و سكته كرده بودم و !شيخ با او شروع به صحبت كرد وگفت كه نترس! شد

 . اكنون به هوش آمدم 

د از دزد خواهش كرد كه او را به دوش گرفته وبه خانه ببرد چون شيخ قادر به راه رفتن نبو

از . اى داد ودزد بدست شيخ توبه كرد  اش برد و شيخ به او جايزه دزد هم شيخ را به خانه. 

آن پس شيخ شروع به نوشتن تفسير مجمع البيان كرد وخداوند هم توفيق تمام كردن آن را 

 .  (2)به او داد
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 ملا طاهر قمى 

يك زمانى شاه سليمان صفوى بر ملا محمد طاهر خشمگين شده و دستور قتل او را صادر 

در همان موقع يكى از اميران از وى . كرد ، جلاد بدستور شاه به طرف قم حركت كرد 

شفاعت كرد وشاه قبول كرد ودستور داد كه به دنبال جلاد بروند وبگويند آقا را زنده به 

قبل از اينكه قاصد شاه به جلاد برسد ، جلاد نزد ملاطاهر رفت وحكم شاه . حضور بياورد 

جلاد !ملا طاهر گفت اجازه بده نماز بخوانم بعد حكم شاه را اجرا كن. را بر او خواند 

اجازه داد وملا طاهر مشغول نماز شد وهنوز نمازش تمام نشده ، قاصد شاه رسيد واو از 

 (2)!مرگ نجات يافت

گويند شاه سليمان صفوى ، ملا محمدطاهر قمى را به اصفهان احضار نمود تا به قتل رساند 

، وقتى فرستاده به قم رسيد او از نماز فراغت يافته بود و آماده حركت شد چون خبر ورود 

وى به كاشان رسيد ، بزرگان علماء و مردم به استقبالش شتافتند همين كه به اصفهان وارد 

اى كه شراب خوار  قابل شاه سليمان قرار گرفت ، شاه پرسيد تويى كه گفتهشد و در م

اى براى تنبيه  شاه طورى سئوال كرد كه او هم فورا اقرار كند و بهانه! عروس شيطان است

ولى ملا محمدطاهر فورا . كرد  وى به دست آورد ، چون شاه از نوشيدن شراب پرهيز نمى

سلاطين صفويه خود )السلام  لكه جدّت امام صادق عليهام ب نه اعلحضرت من نگفته: گفت 

شاه از اين جواب جا خورد و ! اين مطلب را فرموده است( دانستند را از اولاد امام هفتم مى

 ساكت شد و ناچار با وى به 
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 .  (2)ملاطفت رفتار نمود
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 آخوند ملاعلى معصومى همدانى 

 : از ايشان كرامات وفضائل زيادى نقل شده از جمله 

 ايثار

خواهم  روزى پير مردى به درب منزل آقا آمد و گفت مى: خادم آخوند نقل كرده بود كه 

من پيرمرد حمالى هستم : بعد از اجازه آقا به داخل آمده عرض كرد . به خدمت آقا برسم 

اى براى  لكن براى تهيه جهيزيه آنها پول ندارم و تابحال جهيزيه. ودو دختر دم بخت دارم 

 . ام  آنها تهيه نكرده

 . مرحوم آخوند مبلغ قابل توجهى به وى داد تا براى دخترانش جهيزيه تهيه نمايد 



چندى بعد يك شب در حالى كه پاسى از شب گذشته بود همان پيرمرد در زد و آقا خود 

پيرمرد عرض . در حالى كه عرقچينى بر سر داشت به جلوى در رفت وحاجت او را پرسيد 

آن دختر قبلى را كه بردند شوهرش برايش . ز دخترهاست كرد كه امشب عروسى يكى ا

 . اند بهمين دليل دخترم ناراحت و غمگين است  النگو خريده بود ، لكن براى دومى نخريده

اى باز نيست كه  آخر الان بر فرض كه من به شما پول بدهم مغازه: مرحوم آخوند فرمود 

ام وجودش را فرا گرفته بود سر به زير در اين حال پيرمرد كه غصه تم. شما النگو بخريد 

 : انداخت وقصد مراجعت داشت كه يكباره مرحوم آخوند فرمود 

(190) 

 
وبه اندرون رفت سپس دخترش را كه خوابيده بود بيدار كرد و از او خواست كه . صبركن 

وم سپس مرح. براى خشنودى دل دختر اين پيرمرد النگويش را در بياورد تا به پيرمرد بدهد 

 .  (2)آخوند النگو را گرفت و در جلوى در به پيرمرد داد تا بلكه دل دختركش شاد شود

 !هديه صلواتى

 : كند  حسينى از روحانيون همدانى نقل مى  سيد اسداللهّ

روزى در حالى كه از نماز جماعت بر . تومان به شخصى بدهكار بودم  300مبلغ  93سال 

من ناراحت . را گرفت و بناى داد وفرياد گذاشت گشتم ، آن شخص در كوچه جلوى م مى

 . شدم وگفتم پول شمارا هرچه زودتر خواهم داد 



بعد از مراجعت به منزل در عالم رؤيا سيدى را ديدم كه فرمود ما بدهكارى شمارا 

امّا وقتى پيش ايشان رفتى ، دستى بر سر وروى او بكش . پرداختيم آن را از آخوند بگيريد 

 . ات بفرست و سه تا صلو

در آن موقع مرحوم آخوند براى عمل جراحى به تهران رفته بود وقتى كه برگشت من به 

سلام كه كردم مرحوم آخوند . خدمت ايشان رفتم وديدم كه خانه مملو از جمعيت است 

  بعد از جواب دادن از خادم خود پرسيد ايشان كى هستند؟خادم جواب داد سيد اسد اللهّ

بعد فرمود تو دستت را . بيا پولت را بگير : آخوند فرمود  در اين هنگام مرحوم. حسينى 

 . فرستم  بكش ومن صلوات را مى

 .  (1)اگر پول نياز داشتى به كس ديگر نگو ، بيا اينجا: پول را كه داد فرمود 

 !پول حرام ومار
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در خواب ديدم مردى عبا بدوش وارد شد و يك مار آورد و شبى : مرحوم آخوند فرمود 

ترسيدم به آن  من در حالى كه مى. مار از طرف چپ سينه من گرفت . بجان من انداخت 

 !خواهم بجانت بياندازم او گفت پنج تاى ديگر دارم كه مى. بيا اين مار را بردار : مرد گفتم 



ـ ! آن پنج تاى ديگر ببر بيانداز به جان فلان آقابيا اين را بردار و با . ترسم  من مى: گفتم 

 . اسم يكى از آقايان شهر رابردم ـ قبول كرد و آن مار را برداشت و رفت 

فردا صبح وقتى از خانه بقصد مدرسه بيرون آمدم ديدم يك عبا بدوش آمد وسلام 

كرده همان مردى بود كه در خواب ديده بودم لكن در آن حال ، خواب را فراموش )كرد

همينطور صحبت . اگر فرمايشى داريد به منزل برگردم؟گفت لازم نيست : گفتم . (بودم 

رفتيم پنج تومان در آورد و به من داد كه من آن را در جيب  در بين راه كه مى. كنان برويم 

پنج تومان ديگر دارم : مقدارى كه راه رفتيم آن مرد گفت . بغل سمت چپ گذاشتم 

بيا اين پنج تومان را كه دادى پس بگير و با آن : من به او گفتم . بدهم خواهم به شما  مى

آن مرد . ام بدهيد  پنج تومان ديگر ببر وبه فلان آقا كه خيلى وقت است بخدمت او نرسيده

. همينكه از او جدا شدم ، بياد خواب شب قبل افتادم . قبول كرد و خداحافظى نمود 

ب ديده بودم و همين مرد بود كه مار را بجانم انداخت فهميدم همين قضيه بود كه در خوا

و بعد هم گفت پنج تاى ديگر دارم وآن آقا را كه شب در خواب گفتم مارها را بجان او 

 . بينداز همان شخصى بود كه گفتم پول را به او بدهد 

حدود يك ماه از اين قضيه گذشته بود كه يك روز در مدرسه در حجره روبروى در 

ورودى نشسته بودم كه ديدم همان مرد عبا بدوش وارد حجره شد و دست در جيب خود 

اختيار فرياد زدم و  من بياد خواب آن شب افتاده و بى. برد و پولى درآورد تا بمن بدهد 

 ينكه تعجب كند بناكرد به آن مرد بدون ا. مار است : گفتم 

(191) 

 



تقصير من نيست خداوند فرزندانم را : عذرخواهى وپسران خود را ملامت كرد وگفت 

اى داشتم كه موقع احداث  مگر چه شده است؟گفت من خانه: گفتم . چنين وچنان كند 

آن  خيابان عباس آباد در مسير خيابان قرار گرفت و مقدارى كمى از آن مانده بود كه از

. خبر از من آن را به يك مشروب فروشى اجاره دادند  پسران من بى. يك مغازه ساختيم 

بناچار براى اينكه اجاره با اموالم . من هرچه تلاش كردم نتوانستم اجاره را فسخ كنم 

ماه گذشته ده تومان بود  اجاره. مخلوط نشود فكر كردم بهتر است آن پول را بشما بدهم 

ردم و حضرتعالى حواله فرموديد به فلان آقا دادم وگرنه اجاره ماه دوم كه خدمت شما آو

 .  (2)آوردم را بخدمت شما نمى

 تولد كودك به دعاى آخوند

روزى مرد مؤمنى از اهالى شمال كه ظاهراً در همدان كارمند دولت : مرحوم آخوند فرمود 

خدا بخواه كه به من  بود ، پيش من آمد و اظهار داشت كه من فرزند و خلفى ندارم از

 . فرزندى كرامت فرمايد 

اى در ذهنم برق زد و سخنى  دلم بحالش سوخت يك مرتبه جرقه: مرحوم آخوند فرمود 

برزبان آوردم كه نه در كتابى ديده بودم و نه در معالجت اطباء سراغ داشت فقط نوعى 

خواهد  متعال مىآنگاه كه خداوند . بزرگوار بود « ص»تأسى نسبت به سنت پاك پيامبر

كند كه چهل روز از همسر  منعقد گردد به پيامبر خودش ابلاغ مى« س»نطفه زهراى مرضيه

 . و خانواده خودش دور شود و پس از چهل روز به سراغ خديجه برود 

به آن مرد گفتم من دعا . اى در بر داشته است  اين جدايى و فاصله انداختن لابد نكته

 گويم تا طبق آن  دهم و به تو مى هم تيمناً به تو ياد مى كنم و در ضمن روشى را مى
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 . عمل كنى اميدوارم خداوند متعال تو را مأيوس نكند 

سپس به او گفتم وقتى به شهر خود برگشتى ، چهل روز از همسر خود جدايى اختيار كن و 

اميداست . از نماز و دعا با همبستر شو  هرگز سراغ او نرو ولى پس از چهل روز بعد

 . خداوند متعال عنايت فرمايد 

سالى گذشت ، روزى از درس برگشته بودم ، ديدم چند جعبه پرتقال را درون منزل 

گفت يك نفر با ماشين آمد و . از خادم منزل قضيه را پرسيدم . اند  اند و رفته گذاشته

 . گردم  ديد گفت عصر بر مىپرتقالها را اينجا گذاشت و چون شما نبو

عصر آن روز منتظر بودم ديدم همان آقايى است كه سال پيش از من خواسته بود براى بچه 

 اين پرتقالها براى چيست؟. گفتم خوش آمديد . دارشدنش دعا كنم 

گفت اين پرتقالها محصول باغ خودم و شيرينى تولد فرزندم محمد است كه پارسال مرا 

بق فرموده شما عمل كرده و خداوند متعال در اثر دعاى حضرتعالى ارشاد نموديد و ط

 . فرزندى به من عنايت فرمود 

نماز خواندم و شكر خدا را بجا آوردم كه خداوند متعال درخواست : مرحوم آخوند فرمود 

 .  (2)فرد مؤمنى را اجابت فرموده است



 كرامت آخوند

 : حجة الاسلام والمسلمين قرائتى فرمود 

در همدان به همراه تنى چند از محترمين شهر به زيارت مرحوم آخوند رفتيم وساعتى در 

كند  آيد و اظهار مى ديدم كه خادم آقا مرتب مى در اين مدت مى. خدمت ايشان بوديم 

آخوند هم مرتب به زير تشك دست برده و مبلغى . خواهد  و پول مى فقيرى درِ خانه است

 تا اينكه مرحوم آخوند از جا بلند . د دا بيرون آورده به وى مى
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در اين وقت يكى از همراهان خواست بداند كه در زير تشك چقدر . شد و بيرون رفت 

 . فكر كرديم كه پولها تمام شده است . چون آن را بلند كرد چيزى نديد . پول هست 

آمد وبراى فقرا پول  مجدداً خادم مى. مرحوم آخوند تشرف آورد وروى تشك نشست 

بعد . داد  كرد ، آخوند باز دست به زير تشك برده پول بيرون آورده به خادم مى تقاضا مى

از اينكه اين عمل چندبار تكرار شد ، بالاخره رفيق ما طاقت نياورد و سرّ اين مطلب را از 

و اظهار كرد من ديدم زير تشك پولى نبود و الان متحيرم كه اين مرحوم آخوند پرسيد 

 . شود  رسد كه به چشم ما ديده نمى پولهاى فراوان از كجا بدست شما مى



من دستورالعملى را انجام دادم كه هركس آن را تا : مرحوم آخوند فكرى كرد وفرمود 

من مشغول . شود  ب مىشرفيا(عج)چهل روز انجام دهد ، روز چهلم به خدمت امام زمان

در شب چهلم در خواب ديدم كه مرحوم . آن عمل شدم ولى نتوانستم كامل انجام بدهم 

رفت و فقراى زيادى به دنبال  شيخ عبدالكريم حائرى در يكى از خيابانهاى شهر راه مى

و در اين بين حاج شيخ نظرش به من افتاد . گرفتند  ايشان براه افتاده و از حاج شيخ پول مى

دهم كه به فقرا توجه  دستور مى« عج»الاعظم امام زمان  فرمود من از طرف حضرت بقية اللهّ

از آن وقت من اطمينان پيدا كردم كه آن حضرت . نموده وآنها را دست خالى برنگردانى 

 .  (2)خود مسئول اين بودجه است و اين از بركت وجود آن حضرت است

 غذاى نجس

 سر سفره . از محترمين جهت صرف غذا دعوت شد  مرحوم آخوند به خانه يكى
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از آنجا كه . خورد  ميزبان متوجه شد كه مرحوم آخوند از خورش موجود در سفره نمى

ابتدا . شود كه احتمالاً اشكالى شرعى در تهيه اين خورش است  مرد پارسايى بود متوجه مى

سپس سراغ قصاب . كند ومى بيند كه اشكال از اين ناحيه نيست  از خانواده خود سؤال مى

د كه اين گوشت را از شخصى خريده است وخود ذبح ننموده گوي رود ، قصاب مى مى



او ابتدا . پرسد  رود و مسئله را از او مى بناچار سراغ فروشنده گوشت به قصاب مى. است 

 كند هاى راانكار مى وجود هر گونه شبه

گويد ما گوسفند چاقى داشتيم كه آن را در صحرا  شود مى اما وقتى با اصرار مواجه مى

بعد از چند ساعت كه سراغ او رفتيم ديديم كه حيوان از بس جست . ه بوديم بجايى بست

چون متحمل ضرر . وخيز كرده طناب به گلويش پبچيده شده و اورا خفه كرده است 

 . شديم تصميم گرفتيم كه سر او را بريده وبه قصاب بفروشيم  زيادى مى

آقا شما : پرسد  واز ايشان مىشنود خدمت مرحوم آخوند رسيده  ميزبان وقتى ماجرا را مى

 چطور شد كه از خورش نخورديد؟

 .  (2)من ديدم كه در ظرف خورش نجاست وجود دارد: فرمايد  مرحوم آخوند مى

در كتاب مردان علم در ميدان عمل درباره خضوع آخوند ملاعلى معصومى همدانى نقل 

 : شده كه 

آمدند و  ها به همدان مى تابستانبسيارى از علماء و مدرسين حوزه علميه نجف و قم ، 

گاهى مهمان خود مرحوم آخوند بودند ، و مرحوم آخوند گاهى ، امامت مسجد خود را به 

سالى مرحوم . مند گردند  كرد تا مردم از معنويات و فيوضات آنان بهره آنان واگذار مى

آخوند  العظمى سيد محمد تقى خوانسارى به همدان تشريف بردند و مرحوم  آيت اللهّ

 دستور داد تا مسجد جامع را براى امامت ايشان 

 

 .  96ص: همچو سلمان ( 2)



(196) 

 
مرتب كردند و خود نيز نماز جماعت مسجد را ترك كرد و چندين شب در نماز جماعت 

 . ايشان شركت كرده و به وى اقتدا نمود 

ى نماز جماعت كنيد و حت شما خيلى بذل جاه مى! يكى از شاگردانش به وى گفت آقا

 : خود را هم ترك و تعطيل كرديد؟ در جواب فرمودند 

آقاى خوانسارى شخص بزرگى است و مناسب است ايشان امامت ! چه مقامى! چه جاهى

 . كنند 

روزى به محضرشان شرفياب شدم و مشاهده كردم كه : گويد  يكى از شاگردان ايشان مى

. جوياى امر شدم . غرق در تفكر هستند  محاسن خود را در دست گرفته و بسيار نگران و

اما آن آقا تا حالا . السلام هستم  فرمود من پنچاه سال است كه مدعى نوكرى امام زمان عليه

 .  (2)خود را به اين نوكرش نشان نداده است و من از اين بابت ناراحتم

 * * * 

افتاد و گلها پامال شبى يكى از طلاب در حين كشتى با هم مباحثه خود روى گلهاى باغچه 

ناراحت نباش ما گلها را ! آخوند گفت آقا. خادم شكايت او را نزد آخوند برد . شدند 

 (1)!ها را براى گلها خواهيم نه طلبه ها مى براى طلبه

 * * * 



ها چرا چيزى را دومرتبه ذكر  شخصى از مرحوم آخوند سئوال كرده بود كه شما همدانى

 مگر : ايشان فرموده بود . . . ان مان و كنيد؟ مثل خانه مان ، ن مى

 

 .  2.، ص  20شماره : مجله فرهنگ همدان ( 2)

 .  20، ص  20شماره : مجله فرهنگ همدان ( 1)

(197) 

 
 : دانى كه خداوند در قرآن فرموده است  نمى

 (2)!هاروت و ماروت

 * * * 

كشيم آن گاه  تمام زحمات را ما در همدان بدوش مى: يكى از مخالفان آخوند گفته بود 

مرحوم آخوند با شنيدن اين مطلب ! برند مردم همدان وجوهات شرعيه را نزد آخوند مى

زحمت فتح ايران را عمر كشيد اما مردم ايران شيعه و دوستدار اميرمؤمنان : فرموده بود 

 . السلام شدند  على عليه

 * * * 

نقل شده شبهاى جمعه ، آخوندملاعلى معصومى درمسجد خودش بعد از نماز در حالى كه 

 . كرد و بيشتر به تفسير آيات قرآنى توجه داشت  در داخل محراب نشسته بود صحبت مى



بريد؟ فرمودند نه من منبر  يكى از آقايان در موقعى پرسيد؟ آقا شما منبر هم تشريف مى

 (1)!روم مى روم ، زمين نمى

 * * * 

در يكى از زمستانهاى سخت همدان كه سرماى : از آخوند ملاعلى نقل شده است كه 

شديدى منطقه را فرا گرفته بود فقراى زيادى گردخانه آخوند اجتماع كرده و از او كمك 

 السلام احتياط تام داشت به  ايشان كه در مصرف سهم امام عليه. طلبيدند  مى

 

 .  20، ص  20شماره : گ همدان مجله فرهن( 2)

 ( . 31)نور علم دوره چهارم شماره دهم ( 1)

(192) 

 
گيرد  افتد كه آياسزاوار است از آن وجوه به مستمندان بدهد؟ لذا تصميم مى ترديد مى

براى ديدن يكى از امامان در خواب و سئوال از حضرت روز را روزه ، بگيرد و پس از 

كشيده بود  ولى چون دندان. رتبه سوره توحيد يا قدر را بخواند افطار و قبل از خواب صد م

بيند كه مستمندان  درخواب مى. خواند  روزه نگرفته و شب صد مرتبه سوره مذكور را مى

بيند كه حاج شيخ  خانه او را احاطه كرده ، ناگاه ، صداى يا كريم بلندشد و آخوند مى

دهم ، مگر  ذا من دو هزار تومان حواله مىطلب كار زياد است ل: عبدالكريم آمد و گفت 

بايد از گرسنگى بميرند؟ روز بعد آخوند منتظر حواله مذكور شد ولى چون ( فقراء)اينها 



دهد بعد از بيست روز  خبرى نشد از شخصى دو هزار تومان قرض كرده ، و به فقراء مى

خواند كه در آن  مى اى براى آخوند آيد و وصيت نامه يكنفر كرد با نوكرش نزد آخوند مى

تاريخ وصيت نامه همان روزى . به آخوند ملاعلى دو هزار تومان بدهيد : نوشته شده بود 

 (2)!بود كه شبش آخوند ذكر را خوانده و آن خواب را ديده بود

 

 

 . نور علم دوره چهارم شماره دهم ( 2)

(199) 

 
 حاج شيخ على زاهد قمى 

نجفى مرعشى بوده ، مرحوم آقابزرگ تهرانى  درباره اين شخصيت كه از اساتيد آيت اللهّ

 : نويسد  مى

وى به زهد وتقوا ازآنگاه كه كودكى بيش نبود ، شناخته شد ورهپيماى راه سعادت 

هرچه را از . او دائم الاشتغال به جهاد نفس ومراقبت از خويش بود . ونجات بود 

حتى قلم وكاغذى . كرد  پوشيد واستفاده نمى خورد ، نمى بود ، نمى كشورهاى غير اسلامى

كرد  از مشتبهات پرهيز مى. برد  را كه در ممالك غير مسلمان ساخته شده بود ، بكار نمى

او غالبا از خوراكهاى لذيذ ، لباسهاى زيبا . ورزيد  ودربسيارى از مباحات هم زهد مى

 . گزيد  وفرشهاى نرم وراحت دورى مى



پوشيد وبر رختخوابى كه از برگ  خورد ولباس درشت مى معمولا خوراك ساده مى

اما در مساجد واماكنى كه پاكى وپاكيزه بودنشان . خوابيد  درختان خرما بافته شده بود ، مى

او هيچگاه به وضع ظاهر وبه رنگ . نشست  انداخت وبرآن مى را احراز كرده بود ، عبا مى

تر  اش به فقيران و غريبان وبيابان نشينان شبيه كرد وهيئت ظاهرى ودوخت لباسش اعتنا نمى

 . بود 

او اين كارها را عملا براى مخالفت با نفسش وتواضع دربابر خدا وخلق واز روى دشمنى 

. داد ودرعين حال مواظب نظافت جسمش وپاكيزگى لباسهايش بود  با ظاهرسازى انجام مى

در . نمود  شارب وناخنهايش را كوتاه مىكرد و او محاسنش را با حنا خضاب مى

 امربمعروف ونهى از منكر شديد بود ودر راه خدا از سرزنش 

(160) 

 
شناخت وخوشنودى مردم را به  درامر دين كوتاهى وسستى را نمى. هراسيد  ملامتگرى نمى

اما غيبت بلكه سخن در غير شؤن آخرت در طول مدت عمرش . داد  خشم خدا ترجيح نمى

ـوسخنانى  گفت ، تنها از حديث وعلم اگر سخن مى. زندگيش كسى از او نشنيد ومدت 

گزيد ، به تأليف وقرائت  گفت واگر خلوت مى ـ سخن مى كه ربطى به شئون دنيا نداشت

 . گذرانيد  قرآن وذكر وانديشه در آينده مى

وعجم ـاز عرب  وى به زهد وتقوا دربين عوام وخواص شهره بود ، واهل علم ومتدينين

ـ همه بر اورع واتقى واعلا بودن وى اتفاق كلمه داشتند وكسى در آن  وساير طبقات نجف

گفت وهيچگاه با  گفت وتنها باندازه پاسخ پرسش سخن مى كم سخن مى. شكى نداشت 

ـجز زهد  اين امر باعث شد تا اكثر اهل علم ودانش به فضيلتش. همنشين سخن آغاز نكرد 



وورع او ، مكانت علمى ومقام بلندش درفقه واجتهاد را تحت پوشش زهد . وتقواـپى نبرند 

قرار داده بود ومتأسفانه اين اعتقاد حتى در افاضل وبزرگان حوزه تأثير گذاشته بود واورا به 

 . شناختند  جز زاهد نمى

كردند وبراى درك  كرد وگروهى بسيار بدو اقتدا مى او در مسجد هندى اقامه جماعت مى

ماءوصلحا واهل فضل ومعروفين به تقوا وزهد وعبادت ، بر يكديگر پيشى نمازش ، عل

 . گرفتند  مى

او در شدايد وسختيها و گرفتاريها بسيار صبور وبردبار بود به حدى كه اهل اين زمان آن را 

. فرزندش در نجف از دنيا رفت واو گريه وزارى نكرد . كنند  تابند وتحمل نمى بر نمى

گشت ، خبر درگذشت فرزند ديگرش ، شيخ شريف از ايران  و بر مىزمانى كه از دفن ا

رسيد پس او به سجده افتاد وشكر خدا را نمود وبراى هردو مجلس فاتحه گذاشت وبر اين 

زيرا اعتقادش آن بود كه اين ، آزمايش بندگان . گذارد  مصيبت وبلا خدارا سپاس مى

اخير او ـ كه منجر به وفاتش شدـبه  صبر وبردباريش در بيمارى. وپاك شدن گناهان است 

 . اين اعتقادش به خوبى گواهى داد 

(162) 

 

او به بيمارى سختى در مجراى ادرارش دچار شد وپس از عملى ناكارآمد ، براى اومجراى 

اش ساختند وچندبار براى معالجه به ايران آمد اما درمان مفيد وكارساز  ادرارى از خاصره

در اين زمان . مارى خفت ومرضش نزديك ده سال به درازا كشيد ودر بستر بي. نيافتاد 

رفتند ولى كسى از او در خلال اين  علماءو فضلا ودوستارانش وساير مؤمنين به ديدار او مى



اى گلايه و شكايت و اظهار ناراحتى و دلتنگى مطلقا نشنيد بلكه  مدت طولانى ، كلمه

قضاى خداوندى گويا بود تا آنكه به سراى زبانش هماره به حمد وشكر الهى و رضايت به 

 .  (2)باقى شتافت

 

 .  2919، ص 3ج: آقابزرگ تهرانى ، نقباء البشر ( 2)

(161) 

 
 ( حسن بن يوسف )علامه حلّى 

تنها بود و بر الاغى سوار شده وتازيانه در . رفت  اى به زيارت كربلا مى علاّمه شب جمعه

در بين راه به شخص عربى برخورد كه پياده همراه علامه راه افتاد وباهم . دستش بود 

مقدارى كه با هم حرف زدند ، علامه متوجه شد كه اين شخص . مشغول صحبت شدند 

ه مسائل با او صحبت كرد وبيشتر متوجه علم آن شخص پس در هم. مرد فاضلى است 

. داد  گفت وآن شخص جواب مى علامه مشكلاتى كه در علوم مختلف داشت مى. شد  مى

اى آن شخص فتوايى داد وعلامه رد كرد وگفت حديثى در اين زمينه  تا اين كه در مسأله

كرده و شما از اول  آن مرد گفت حديثى در اين باب شيخ طوسى در تهذيب ذكر. نداريم 

علامه . كتاب فلان مقدار ورق بزنيد تا در فلان صفحه وسطر فلان اين حديث را ببينيد 

آن گاه علامه پرسيد كه آيا ( كه اين همه علم دارد)تعجب كرد كه اين شخص كيست؟ 

رامشاهده نمود؟در اين موقع تازيانه از دست (عج)توان امام زمان  در زمان غيبت كبرى مى

چگونه صاحب : آن مرد تازيانه را برداشت ودر دست علامه گذاشت وفرمود . مه افتاد علا



ناگاه علامه خود را از . توان ديد در حالى كه الان دستش در دست توست  الزمان را نمى

وقتى به هوش آمد . روى الاغ پايين انداخت تا پاى حضرت را ببوسد ولى بيهوش شد 

ت و به كتاب تهذيب مراجعه نمود و آن حديث را در همان به خانه برگش. كسى را نديد 

 .  (2)صفحه و سطرى كه امام فرموده بود ، پيدا كرد

 

 

 .قصص العلماء ( 2)

(169) 

 
خواند و به  گويند يكى از مخالفين شيعه كتابى در ردّ شيعه نوشت و آن را در مجالس مى

داد تا مبادا به دست علماى شيعه  او اين كتاب را به كسى نمى. پرداخت  انحراف افراد مى

 . برسد وتناقضات آن را ظاهر كنند 

ردّ آن با دلايل  علامه در صدد برآمد كه هر طور شده اين كتاب را به دست آورد و در

ناچار تنها راه رسيدن به اين امر را در اين ديد كه خود را بصورت . قاطع كتابى بنويسد 

آن مرد . شاگردى درآورد واز آن شخص درخواست كند كه او را به شاگردى بپذيرد 

بعد از چند روز علامه از او خواست تا كتاب را براى . علامه را به شاگردى قبول نمود 

او هم حاضر شد فقط يك شب كتاب در اختيار . در اختيارش بگذارد مدتى 

اش آورد وتصميم گرفت كه يك نسخه از آن  علامه كتاب را به خانه. باشد !شاگردش

وقتى كه از خواب . او مشغول نوشتن شد ولى نيمه شب به خواب رفت . رونويسى كند 



تمام شده و در پايان به نام (عج)بيدار شد متوجه شد كه كل كتاب به خط مبارك امام زمان

 .  (2)اند مباركشان اشاره نموده

السلام بالغ بر  گويند كتابهاى نوشته شده توسط او در دفاع از اسلام واهل بيت عليه

 . باشد واو از كسانى است كه در تشيع مردم ايران نقش مهمى داشته است  هزارجلد مى

 ولادت و خاندان

السلام در مسير حركت از كوفه به صفين بر  چنانكه نقل است مولاى متقيان على عليه

 : هاى بابل روى تل بزرگى ايستاد و اشاره به بيشه و نيزارى نمود و اين سخن را فرمود  تپه

 !اينجا شهرى است و چه شهرى 

 

 . روضات الجنات ( 2)

(163) 

 

 : كرد اصبغ بن نباته از ياران نزديك حضرت عرض 

گويى ، آيا در اينجا شهرى بود  بينم از وجود شهرى در اينجا سخن مى مى! يا اميرالمومنين 

 و اكنون آثار آن از بين رفته است ؟



گويند و مردى  مى« حله سيفيه»آيد كه آن را  ولى در اينجا شهرى به وجود مى! نه : فرمود 

آيند  دمى پاك سرشت و مطهر پديد مىكند و از اين شهر مر از تيره بنى اسد آن را بنا مى

 . شوند  كه در پيشگاه خداوند مقرب و مستجاب الدعوه مى

در اين شهر فرزندى از خاندانى پاك سرشت ولادت يافت . ق  632رمضان  19در شب 

علامه حلى   نامش حسن و معروف به آيه اللهّ. كه از مقربان درگاه بارى تعالى قرار گرفت 

يى نيكوكار و عفيف ، دختر حسن بن يحيى بن حسن حلى خواهر مادرش بانو. است 

محقق حلى است و پدرش شيخ يوسف سديدالدين از دانشمندان و فقهاى عصر خويش در 

 . شهر فقاهت حله است 

علامه حلى نظيرى ندارد نه پيش از زمان خودش نه بعد از آن : گويد  يكى از دانشمندان مى

 .  (2)صد مجتهد تربيت شدكسى كه در مجلس درس او پان. 

گاهى وسط درس بلند شده . خواند  او در كودكى نزد دائى خود ، محقق حلى درس مى

آمد تا اورا بگيرد ، فوراً آيه سجده  شد وچون محقق بدنبالش مى واز كلاس خارج مى

 . نمود  افتاد وخود چون بالغ نبود فرار مى خواد ومحقق به سجده مى مى

اى  بنّا گفت. ناگاه از دستش مقدارى گِل روى علامه پاشيد . كار بود  روزى بنّايى مشغول

روزى كه « وَيَقوُلُ الْكافِرُ يا ليَتْنَي كنُتُْ تُراباً  »: علامه فورى گفت !كاش من آن گِل بودم

 (1)!كافر بگويداى كاش خاك بودم

 

 .  9ج: آشنايى با علوم اسلامى ( 2)



 .قصص العلماء ( 1)

(169) 

 

 علامه و اولجايتو

حاكم عصر وى . علامه حلى شهرت جهانى داشت و آوازه او به تمام نقاط رسيده بود 

در ايران بر . ق  726تا  709سلطان محمد اولجايتو يكى از پادشاهان مغول بود كه از سال 

 . كرد  متصرفات مغول حكومت مى

ر سبز كه رود كوچك ابهر در پنج فرسخى ابهر در سرزمينى س. ق  706اولجايتو در سال 

بناى شهر ده . را تاسيس كرد « سلطانيه »گيرد ، شهر  و زنجان رود از آنجا سرچشمه مى

شهرى بزرگ داراى ساختمان و بناهاى بسيار زيبا به . ق  729سال طول كشيد و در سال 

در آنجا قصرى براى خويش ساخت و مدرسه بزرگى شبيه مدرسه مستنصر به . وجود آمد 

 . اد بنيانگذارى و از هر سو مدرسان و علماى اسلامى را دعوت كرد بغد

اند در يكى از روزها سلطان در پى ناراحتى شديد از روى خشم يكى از زنانش را در  نوشته

پس از مدتى پشيمان شد و از دانشمندان سنى مذهب دربارى ! يك مجلس سه طلاقه كرد

 !آن زن ديگر همسر شما نيست : اسخ گفتند آنها در پ. از حكم چنين طلاقى سئوال كرد 

. دهد  در شهر حله فقيهى است كه فتوا به باطل بودن اين طلاق مى: يكى از وزرا گفت 

از اين رو سلطان از علامه دعوت كرد و . فقيهى را كه آن وزير پيشنهاد داد علامه حلى بود 

هر . ه مركز حكومت آوردند حلى را همراه خود ب  قاصدان به شهر حله رفتند و آيت اللهّ



چند زمان مسافرت علامه به ايران به طور دقيق روشن نيست ولى ممكن است پس از 

 . به بعد باشد . ق  709سالهاى 

اى كه سلطان تشكيل داد شركت كرد و بدون  علامه پس از ورود به ايران ، در اولين جلسه

يق و محكمى كه به سوالات توجه به مجلس شاهانه ، با برخورد علمى و پاسخهاى دق

 گفت دانشمندان و پيروان مذاهب چهارگانه اهل سنت را به  مى

(166) 

 
طلاق باطل است : پذيرش نظر خويش ملزم كرد و در خصوص طلاق همسر شاه فرمود 

چون شرط طلاق كه حضور دوم شاهد عادل باشد فراهم . چون شرط طلاق باطل است 

ز اين فتوا ، از قدرت علامه حلى در بحث و مناظره ، شاه با خوشحالى ا. نبوده است 

صراحت لهجه ، حضور ذهن قوى ، دانش و اطلاعاتى كه داشت و با شهامت و دليلهاى 

كرد خوشش آمد علاقه وافرى به فقيه شيعى پيدا  روشن صحت نظرات خويش را ثابت مى

 . كرد 

 شيعه شدن شاه مغول 

يران و مركز حكومت مغولان خير و بركت بود و حضور فقيه يگانه عصر علامه حلى در ا

با زمينه هايى كه حاكم مغول براى وى به وجود آورده بود كمال بهره را برد و به دفاع از 

از اين رو بزرگترين جلسه مناظره با . السلام برخاست  امامت و ولايت ائمه معصومين عليهم

از طرف علماى اهل سنت . شد حضور انديشمندان شيعى و علماى مذاهب مختلف برگزار 

اى كه از علماى شافعى و داناترين آنها بود برگزيده  خواجه نظام الدين عبدالملك مراغه



علامه حلى با وى در بحث امامت مناظره كرد و خلافت بلا فصل مولا على . شد 

ى مذهب السلام بعد از رسالت پيامبر اسلام را ثابت نمود و با دليلهاى بسيار محكم برتر عليه

اى براى حاضران باقى  شيعه اماميه را چنان روشن ساخت كه جاى هيچ گونه ترديد و شبهه

 . نماند 

پس از جلسات بحث و مناظره و اثبات حقانيت مذهب اهل بيت عصمت و طهارت 

السلام اولجايتو مذهب  السلام اولجايتو مذهب اهل بيت عصمت و طهارت عليهم عليهم

پس از اعلان تشيع . معروف گشت « سلطان محمد خدابنده »به لقب  شيعه را انتخاب كرد و

وى ، در سراسر ايران مذهب اهل بيت منتشر شد و سلطان به نام دوازده امام خطبه خواند و 

 دستور داد در تمام شهرها به نام مقدس ائمه 

(167) 

 
 .ائمه مزين گردد السلام سكه زنند و سر در مساجد و اماكن مشرفه به نام  معصومين عليهم

اگر براى علامه حلى منقبت و فضيلتى غير از شيعه شدن : نويسد  يكى از دانشمندان مى

سلطان محمد به دست او نبود ، همين براى برترى و افتخار علامه بر دانشمندان و فقها بس 

نهايت  اش بى بود حال آنكه مناقب و خوبيهاى وى شمارش يافتنى نيست و آثار ارزنده

 .  (2)است

 

 

 . گلشن ابرار ( 2)



(162) 

 
 شريعت اصفهانى   آيت اللهّ

نقل نمود كه كتابى مورد نيازم بود لذا رفتم تا از  شريعت اصفهانى  مرجع تقليد آيت اللهّ

اى  در راه بر سر قبر شيخ خضر رفتم وفاتحه. استادم شيخ محمد حسنى كاظمينى بگيرم 

. دوباره در زدم . رسيدم در زدم ولى كسى در را باز نكرد وقتى به در خانه استادم . خواندم 

. اين دفعه در باز شد واستادم در حالى كه كتاب مورد نظر من در دستش بود ، دم در آمد 

من گفتم از كجا فهميديد كه من اين كتاب را نياز دارم؟فرمود در خواب ديدم كه شيخ 

بلند شو وبرايش . خواهد  را مى آيد وفلان كتاب خضر گفت الان شريعت اصفهانى مى

 .  (2)دفعه اول كه در زدى مشغول پيدا كردن كتاب بودم. آماده كن 

 

 . كشكول ممتاز لنگرودى ( 2)

(169) 

 
 شيخ عباس قمى 

راننده كه . ماشين در بين راه پنچر شد . رفتند  گويند شيخ عباس قمى با ماشينى به سفر مى

پنچرى ماشين را وجود شيخ عباس قمى دانست كه بر تابع فرهنگ رضاخانى بود ، علت 

لذا . شود  گفتند اگر آخوند سوار كنيد ، ماشين پنچر مى حسب تبليغات طاغوت مى

 !جسارت كرده وشيخ را پياده نمود



در !شيخ عباس قمى هم عباى خود را پهن نموده وكنار جاده مشغول نوشتن و تأليف شد

در راه به ماشين قبلى . را با احترام سوار نمود  اين حين ماشينى آمد وشيخ عباس قمى

راننده قبلى وقتى شيخ عباس قمى را ديد از او عذرخواهى !رسيدند كه تصادف نموده بود

 .  (2)نمود

از خصوصيات شيخ عباس قمى اين بود كه علاقه زيادى به مطالعه داشت و در اين راه به 

كرد و هرگاه با علماء به باغى در  نمىتمام معنى موفق بود تا جائى كه احساس خستگى 

رفت و مشغول  شد ، به گوشه خلوتى مى رفتند ، همين كه غذا صرف مى اطراف مشهد مى

رسيد وما  يكى از دوستان ايشان نقل نمود كه تا صرف غذا به پايان مى. شد  مطالعه مى

. شد  گرفت و مشغول نوشتن مى شديم ، او قلم وكاغذ را بدست مى سرگرم صحبت مى

شما : گفت  مى. صبر كن تا قدرى صحبت كنيم !حاج شيخ: گفتيم كه  گاهى اوقات ما مى

 . ماند  رويد ولى اينها مى مى

 گويند هيچ گاه ديده نشد كه ايشان بدون طهارت ووضو حديثى يادداشت كند يا 

 

 . كشكول ممتاز ( 2)

(170) 

 
او هنگام مطالعه حديث ، دوزانو و رو . دست به صفحه كتاب حديث و يا جلد آن بگذارد 

 . نشست  به قبله مى



 : در كشكول ممتاز آمده است كه 

محدث بزرگوار حاج شيخ عباس قمى در سالهاى آخر عمر مقيم نجف اشرف بود و در 

گامى كه حال ايشان را رود و هن روزهاى آخر عمر ، يكى از آقايان علماء به عيادتش مى

الان چند روز است كه نتوانستم حديث بخوانم : فرمايد  پرسد ، حاج شيخ در جواب مى مى

 . گريد  كند و سخت مى و بنويسم و شروع به گريستن مى

 * * * 

شود كه فرزند او  نقل شده زمانيكه محدث قمى ساكن مشهد بود ، روزى متوجه مى

پرسد كه چرا كودكش زرد و لاغر شده  از عيالش مىاش زرد شده است ، وقتى  قيافه

اكنون متجاوز از بيست روز است كه پسر ما گرفتار : دهد كه  است؟ همسرش جواب مى

چرا به من خبر نداديد؟ : فرمايد  شيخ عباس قمى مى. ايم  حصبه شده و مداوا هم كرده

ارهاى خود و خواستم از مطالعه و نوشتن و ساير ك مى: دهد كه  همسرش جواب مى

 . توفيقات باز نمانيد 

 : درباره محدّث كبير شيخ عباس قمى آمده است كه 

الله صاحب كتاب مفاتيح الجنان باجماعتى از تجار به  مرحوم حاج شيخ عباس قمى رحمه

رفتيم  هر وقت ما به سياحت و تفريح مى: گفتند  سوى سوريه مسافرت نمود ، آنان مى

كرديم كه با ما بيرون  شد و هر چه اصرار مى طالعه و تاليف مىنشست و مشغول م ايشان مى

 (2)شد رفتيم او مشغول مطالعه و تاليف مى كرد و شبها هم كه ما به خواب مى بيايد قبول نمى

 . 



 

 

 . نور علم دوره دوم شماره دوم ( 2)

(172) 

 
 * * * 

رسند و  روزى دو بانوى محترم كه ساكن بمبئى هندوستان بودند حضور آن مرحوم مى

روپيه به ايشان تقديم نمايند و ايشان از پذيرفتن  79كنند كه هر ماه مبلغ  اظهار تمايل مى

ساكت باش : گويند  كند و در مقابل اعتراض يكى از فرزندان خود مى آن خوددارى مى

دانم فرداى قيامت چگونه جواب خدا  كنم ، نمى الان خرج مى من همين مقدارى را هم كه

در جواب اين مقدار هم معطل هستم ، چگونه بارم را ! السلام را بدهم و امام زمان عليه

 تر كنم؟  سنگين

هجرى قمرى چند نفر از فضلا از محدث قمى خواهش كردند كه شبهاى  2932در سال 

ان مشهد به عنوان درس اخلاق ، درسى را براى پنجشنبه و جمعه در مدرسه ميرزا جعفرخ

يافتند و ايشان بر منبر  قريب هزار تن از علماء و طلاب شهر حضور مى. طلاب شروع كنند 

 .  (2)كردند رفتند و حدود سه ساعت در قسمتهاى اخلاقى صحبت مى مى

: اند  تهشدند ، گف برخى از آنان كه پاى درسهاى اخلاق و مواعظ سودمند ايشان حاضر مى

سخنان نافذ آن مرحوم چنان بود كه تا يك هفته انسان را از تمامى سيئات و پندارهاى ناروا 



تا : گفت  كرد و فرزند بزرگش مى داشت و به خدا و عبادت متوجه مى و گناهان باز مى

 (1)!آنجا كه من به خاطر دارم بيدارى آخر شب از آن مرحوم فوت نشد حتى در سفرها

بنا به توصيه پدرم ، : گويد  مرحوم حاج ميرزا على آقا محدث فرزند شيخ عباس قمى مى

 اهل منبر و وعظ و خطا به شدم و بنا شد در مجلسى در شهر قم ، ده 

 

 . نور علم دوره دوم شماره دوم ( 2)

 .  13حوزه ( 1)
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كلام و هم محض اينكه قميون از منبرم هم به خاطر زيبايى و شيوايى . شب منبر بروم 

. شبى حديثى را مورد بحث قرار دادم . فرزند محدث قمى هستم ، استقبال شايانى كردند 

آقاى ميرزا : آقايى از علماء بنام حاج شيخ مهدى پايين شهرى از وسط مجلس فرياد زد 

من ! دانم در چه كتابى است منبع اين حديث كجاست؟ گفتم جاى آن را نمى! على محدث

ها روى منبر مگو ،  ديگر از شنيده: ام فرياد زد  حديث را از زبان بزرگان دين شنيدهاين 

عمل او بر من بسيار سنگين ! سعى كن احاديث را در متن اسلامى ببينى سپس نقل كن

دنبال منبر رابا دلسردى و كسالت طى كرده و با تصميم بر اينكه . آمده برايم خيلى تلخ بود 

نيمه شب در عالم رؤيا به محضر مبارك پدرم . ردارم به خانه آمدم ام دست ب از برنامه

اى صرف نظر  فرزندم از اين تصميمى كه گرفته: با تبسم و انبساط به من گفت . رسيدم 

زيرا تبليغ علمى بسيار مهم است و امرى است فوق العاده پر ارزش ، اين كارى است . كن 

ثى كه مورد اشكال آقاى شيخ مهدى پايين شهر كه بر عهده انبياء الهى بود در ضمن حدي



فردا شب دوباره حديث را بخوان و به . بود در فلان كتاب حديث فلان صفحه است 

 .  (2)مدرك آن اشاره كن تا ايراد برطرف گردد

وقتى پدرم مرحوم محدث قمى در كنار مرقد حضرت مولى الموحدين : ايضا ايشان فرمود 

دنيا رفت همراه با علماى نجف و جمعيت بسيار زيادى آن مرد السلام از  امام على عليه

و به منزل برگشتيم ، . محترم را در كنار استادش حاج ميرزا حسين نورى به خاك سپرديم 

تا نيمه شب رفت و آمد ادامه داشت پس از آن براى استراحت به بستر رفته و لحظاتى 

من گفتم در چه . ى عجيب زيارت كردم نگذشته بود كه در عالم خواب ، پدر را با انبساط

اى كه وارد برزخ شدم تا الان سه بار محضر مقدس حضرت  از لحظه: حالى هستى؟ فرمود 

 السلام مشرف شده و مهمان آن جناب  سيدالشهداء عليه

 

 .  900ص : ديار عاشقان ( 2)

(179) 

 
 .  (2)شدم

ر كثرت عبادت و تأليف به پدر بزرگوارم در نجف اشرف بر اث: همچنين ايشان گفت 

 . مرض سختى دچار شده معالجات اطباء در او مفيد و مؤثر نيفتاد 

كرد به مادرم گفت همسر مهربانم مقدارى آب در قورى با  يكروز در حالى كه ناله مى

پس گفت مرا . يك ظرف براى من بياور ، مادرم قورى و آب و ظرف را كنارش گذاشت 

گفت پنجاه سال است كه با اين انگشتان . را گرفته در بستر نشاندم زير بغل او . بلند كنيد 

اگر . بايد اين انگشتان داراى اثر معنوى باشد . ام  ، قال الصادق و قال الباقر نوشته  قال اللهّ



آنگاه انگشتان خود را روى ظرف گرفت و از . خورد  نباشد فقط به درد قطع شدن مى

و آن آب را نوشيد پس از چند ساعت شفاى كامل قورى به روى انگشتان آب ريخت 

 .  (1)يافت

 وعظ و منبر حاج شيخ عباس قمى

مرحوم حاج شيخ عباس گذشته از محدث بودن و آن همه كتابها كه به فارسى و عربى به 

قصد تعليم و تربيت براى عام و خاص نوشته ، واعظى كم نظير و از بزرگان اهل منبر هم 

 . بوده است 

بسيارى از علماءو فضلا و فقها و مردم مختلف از تجار و كسبه و افراد عادى ، از تاثير 

ژرف وعظ ومنبر حاج شيخ عباس قمى و مطالب نافذ و جالبى كه در پاى منبر از وى 

 . كرد  شنيده بودند ، ياد مى

 . بود هاى او ، پس از سالها هم چنان مشهود  تاثير بيانات اين رادمرد در مستمعين حرف

 

 . ديار عاشقان ( 2)

 . ديار عاشقان ( 1)

(173) 

 

 . بى گمان محدث قمى واعظ خلق و به تمام معنا اهل منبر بوده است 



هم بيانى رسا و گويا داشته و هم محدثى بزرگ و متتبع بوده و از اين رو قدر وعظ و منبر 

در اين جا به . كرده است  دانسته و حقش را آن طور كه بايد ادا مى را چنان كه بايد ، مى

آله و  و عليه الله نمونه هايى از وعظ و منبرى كه انسان را به ياد وعظ و منبر پيغمبر صلى

 . كنيم  انداخته ، اشاره مى السلام مى مؤمنين عليهاميرال

و رفتن به مشهد ، گاهى در قم منبر  2991شايد مرحوم حاج شيخ عباس پيش از سال 

رفته ، ولى شهرت او در وعظ و بيانات گيرا و منابر رسمى از مشهد و شهرهاى خراسان  مى

 . بانزد خاص و عام شد آغاز ، و بعدها در قم و همدان ، و به ويژه در نجف اشرف ز

كه از قم به آن جا  2991آوازه منبر حاج شيخ عباس قمى در مشهد مقدس بعد از سال 

هاى مبارك رمضان در مشهد و  هاى عاشورا ، و ماه او در دهه. ها رسيد  رفته به گوش

 . رفته است  شهرهاى ديگر خراسان مانند نيشابور و تربت حيدريه منبر مى

آمد و به دعوت باجناق  ها به قم مى لهايى كه در مشهد بود ، زمستانايشان در طول سا

سابقش مرحوم آقا سيد على بلور فروش ، بزرگ بازاريان قم در خانه او ، و همچنين به 

حاج شيخ عبدالكريم حائرى در مدرسه فيضيه ، و به دعوت كسبه   دعوت مرحوم آيت اللهّ

 . كرد  ها منبر داشته و موعظه مى ه و ديگر مناسبتو تجار در تيمچه بزرگ قم در ايام فاطمي

رفت و علاوه بر  مرحوم حاج شيخ عباس قمى در بعضى از سالها تابستانها به همدان مى

 . رفت  تاليف و تصنيف به منبر مى

 . و منبرهاى او در آن جا نيز رونق زيادى پيدا كرده بود 



د ، به قم يا به طور مستقيم از راه همدان او تقريباً هرساله در فصل زمستان پس از سفر مشه

 شد و در مسجد هندى و ديگر مراكز منبر  به نجف اشرف مشرف مى

(179) 

 
سال آخر زندگانيش كه در نجف اشرف مقيم بود نيز ، دهه اول محرم و  6او در . داشت 

 . رفت  ماه مبارك رمضان در مسجد هندى منبر مى

 تاثير منبرهاى حاج شيخ عباس قمى

در مجلس وعظ او بزرگان فقها و علماءو مجتهدين و مدرسين و فضلا و طلاب حوزه و 

گرفتند ،  كردند و همگى سخت تحت تاثير وعظ و منبرش قرار مى عامه مردم شركت مى

 . اند  به طورى كه نظيرش را به ياد نداشته

ديثى را عنوان خواند ، سپس ح شيوه خطابه محدث قمى اين بود كه در منبر ابتدا خطبه مى

همه احاديث را نيز با ذكر . . . كرده ، و به مناسبت آن حديثى ديگر ، و حديثى ديگر و 

 . آورده است  اسناد و گاهى معرفى كوتاه يا مفصل راويان مى

 منبر در ايامى خاص

 . منبر رفتن محدث قمى در مشهد و نجف اشرف تا روز عاشورا بود 

گاهى چند روزى در ايام بعد از عاشورا . كرد  كردند قبول نمى بعد از آن هر چه اصرار مى

 : گفت  او درباره اين تصميم مى. رفت  هم منبر مى



. دانم  تر مى من تاليف و تصنيف را لازم و مهم. بيش از اين ، مزاحم كار نوشتن من است 

حاديث و تاريخ و اين قبيل چيزها بوده ، مع با اين كه دايماً كار وى با اخبار و روايات و ا

اى زياد يا كم  كرد تا مبادا كلمه الوصف براى يك بار منبر رفتن يكى دو ساعت مطالعه مى

 !بگويد

 منابر محدث قمى در خراسان و مشهد مقدس

آقاى حاج معتمد خراسانى ، واعظ بزرگوار معاصر كه در جوانى ، هنگام اقامت محدث 

 : گويد  منبرهاى او را ديده است ، در اين باره مىقمى در مشهد ، 

(176) 

 

حديث . كرد  مرحوم حاج شيخ عباس براساس فن خودش كه علم الحدث بود صحبت مى

كرد ، او آن چنان درباره حديث شناخته داشت كه  را براساس قواعد علم الحديث بيان مى

نشست گويى جمعيت نفس نميكشيدند مبادا يك كلمه از سخن او را  وقتى بر منبر مى

بعد از حمد و ثناى خداوند ، اول حديث را . ت مجلس او نورانيت عجيبى داش. نشنوند 

 : فرمود  گفت كه حديث مسند است و سندش متصل به امام است ، مثلاً مى خواند و مى مى

و بالسند المتصل عن محمد بن يعقوب الكلينى ، قال حدثنى محمد بن يونس ، سپس تمام 

گفت ، تا به معصوم  ها را مى راويان را سه يا چهار نفر يا بيشتر ، هر چه بود ، اسامى آن

پس از آن به . كرد  آن وقت متن حديث را بدون كم و زياد نقل و ترجمه مى. رسانيد  مى

 . داد  كرد و بحث را ادامه مى مناسبت بحث ، روايات چندى ، مقطوع يا مرسل نقل مى



كرد  اگر اقتضاى جلسه بود ، باز چند حديث مسند ديگرى را با همان آداب حديث نقل مى

 . كشانيد  والا بحث را به حالات رجال حديث مى

فرمود ، و در ضمن حالات  خواست تاريخ بگويد معمولاً حالات رجال را بيان مى اگر مى

 . كرد  ها باز مطالبى بيان مى آن

گرفت ،  سخنانش تأثير عجيبى داشت ، چون اول خودش تحت تأثير آن احاديث قرار مى

 . گويا جاذبه روحى داشت . قوه اشراب بود  به همين جهت منبرش داراى

اى  السلام نقل كند ، توجه ويژه خواست حديثى ، به عنوان مثال از امام صادق عليه وقتى مى

 . داشت كه يك كلمه از سخنان آن حضرت كم و زياد نشود 

كه ده  (عليه  رضوان اللهّ)قمى   رفت فقط ايام عاشورا منزل آيت اللهّ او در همه جا منبر مى

 روز منبر داير بود و تا ظهر آقايان ديگر منبر بودند ، پس از نماز جماعت 

(177) 

 
 . آمدند  رفت كه جمعيت خاصى براى استفاده از منبر وى مى ظهر منبر مى

به درخواست مؤمنين در ماه رمضان ، گاهى در مسجد گوهرشاد و گاهى در مدرسه ميرزا 

 . رفت  ازدحام بود منبر مى جعفر كه دور از جمعيت معمولى و

كسى كه او . آمدند  در مدرسه هم با اين كه از ازدحام بركنار بود باز جمعيت فراوانى مى

نوع فضلاى اهل . ديد  ديد گويى كوه وقار و مجسمه زهد و تقوا را مى را در بالاى منبر مى

 . علم از ارادتمندان ايشان بودند 



 اء به او مندى علم اخلاص محدث قمى و علاقه

عموم فضلا و طلاب شاگردان ايشان . در آن اوان وى با مرحوم اديب نيشابورى معاصر بود 

. كردند  نفر طلبه شركت مى 700بودند و در درس معانى و بيان او در مدرسه نواب حدود 

 : كرد  مرحوم اديب به شاگردانش سفارش مى. آن درس هم منحصر به اين استاد بود 

 .منبر حاج شيخ عباس قمى و استفاده كنيد برويد پاى 

امتياز آن محدث بزرگ اين بود كه هوى و هوس را در خود كشته و از اسارت هوى و 

 . خودخواهى بيرون آمده بود 

رفت ،  كرد ، به نجف اشرف يا قم مى در مدت توقف در مشهد گاهى به خارج سفر مى

جماعت يا منبرى فراهم شود ، حركت خواست جمعيتى جمع شود و زمينه نماز  ولى تا مى

 . كرد  مى

قمى كه امروز معروف به شبستان سبزوارى است يك ماه  در شبستان مرحوم آيت اللهّ

 . رمضان درباره صله رحم صحبت كرد 

بعد حس كرده بود جمعيت آن جا زياد شده ، شايد . منبر عجيبى بود همه چيز داشت 

 . اشد باعث لطمه به ديگران از اهل منبر ب

(172) 

 



اى جداى از آن محيط يعنى مدرسه ميرزا جعفر در صحن عتيق ، منبر  سال بعد در گوشه

در عين حال عده زيادى از طلاب و جمعى از بزرگان در اين جلسات حاضر . رفت 

 . شدند  مى

 حكايتى از تواضع محدث قمى

مشهد مقدس مرحوم حاج آخوند تربتى عالم زاهد پدر مرحوم راشد ، با سفر به 

خواست چند روزى در آن جا بماند وقتى از منبر رفتن حاج شيخ عباس قمى اطلاع پيدا  مى

 . نشست  كرد ، با حضور در جلسه واعظ ايشان پاى منبر او مى

جناب : گفت . محدث قمى روزى نگاه كرد و ديد كه حاج آخوند تربتى پاى منبر است 

ام و شما ميهمان هستيد ، شما هم چند  همن چند روز است كه صحبت كرد! حاج آخوند

 . روزى صحبت كنيد 

حاج آخوند هر قدر اصرار كرد كه من براى استفاده ، شيخ نپذيرفت و از منبر فرود آمد و 

 . منبر را به ايشان واگذار كرد 

حاج آقا رضا صدر نيز كه در نوجوانى در مشهد مقدس شاهد منبرها و  استاد فقيد آيت اللهّ

 : گويد  مواعظ او بوده است مى

كرد روان  هنگامى كه بر اريكه منبر جلوس مى. اى توانا بود  او سخنورى دانا و گوينده

 . كرد  گفت و حاضران را سراپا گوش مى سخن مى

ذكر مصيبت اهل بيت . كرد  گفت و حديث تفسير مى ىكرد ، تاريخ م موعظه مى

كرد كه مستعان را به گريه شديد  السلام را چنان ساده و بدون تكيه بر صوت بيان مى عليه



شد و براى حضرتش به مناسبت مطالب  سخنان او در خودش نيز مؤثر واقع مى. انداخت  مى

 . داد  ، تغيير حال ، رخ مى

 . ى آورده است مرحوم صدر در نوشته ديگر

(179) 

 

در دهه عاشورا در مشهد و منزل عموى همسرش مرحوم . گذران زندگى او از راه منبر بود 

رفت ، و در ايام فاطميه براى منبر در مدرسه فيضيه قم از  حاج آقا حسين قمى منبر مى

منبرش سرتاسر موعظه و . شد  طرف مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائرى يزدى دعوت مى

كرد و به  ل احاديث بود ، و با آن كه هنگام ذكر مصايب با آهنگ ، ذكر مصيبت نمىنق

گريانيد واستادانه اين  كرد ، مستمعان را مى گفت و ذكر مصيبت مى طور عادى سخن مى

 .داد  وظيفه را انجام مى

 : گويند  آقاى محدث زاده مى

حاج آقا حسين قمى ،   اللهّدر وقتى كه مرحوم والد در مشهد مقدس بودند ، مرحوم آيت 

تمام حياط بزرگ خانه ايشان و حتى قسمتى از . دهه عاشورا مجلس روضه مفصلى داشت 

 . شد  پشت بام از جمعيت پر مى

آمدند و منبر  ها مى هاى درجه يك آن وقت و روضه خوان از اول صبح ، تمام منبرى

كسبه در آن وقع دست از كار . فت ر رفتند ، بعد از نماز ظهر تازه مرحوم والد منبر مى مى



منبر ايشان اغلب تا يك و نيم و دو . كردند  كشيدند و خود را براى منبر ايشان آماده مى مى

 . شد  كشيد ، تمام صحن حياط و اتاقها و پشت بام از جمعيت مى بعدازظهر طول مى

 : ند فرمود آقاى شيخ كاظم دامغانى از علماى بزرگ مشهد مى  مرحوم آيت اللهّ

اى به منبر محدث قمى داشتند و هر كس در جايى بود ، در وقت منبر  مردم توجه ويژه

وقتى هم پاى . رسانيد  مقامه الشريف مى  قمى اعلى اللهّ ايشان خودش را به منزل آيت اللهّ

 . گويند  ها به ايشان بود كه چه مى نشستند ، تمام حواس آن منبر مى

منبر ايشان جز اخبار و احاديث و تاريخ ، چيز ديگرى نبود ، روضه را هم خيلى ساده 

 شدند ،  خواندند و خودشان هم منقلب مى خواندند ، اما چون با حال مى مى

(120) 

 
 . كرد  مردم را فوق العاده منقلب مى

ى ، از صبح حاج آقا حسين قم  ها روز تاسوعا در منزل مرحوم آيت اللهّ در يكى از سال

عليه بود گفتند   ها منبر رفتند و هر چه درباره حضرت ابوالفضل العباس سلام اللهّ همه منبرى

وقتى وارد روضه شدند شروع . ها مرحوم حاج شيخ عباس منبر رفتند  بعد از همه آن. 

ت من از شد. را تا آخر خواندند « لا تدعونى و يك ام البنين»كردند اشعار جناب ام البنين 

وقتى مرا به حال آوردند ، ديدم يازده نفر در اطراف من هنوز در حال . گريه از حال رفتم 

 . كردند  خود ايشان هم حال عجيبى داشتند و گريه مى. هوشى هستند  بى

 : آقاى محدث زاده اضافه كردند 



 . قمى فقط دهه اول محرم بود و تا بعدازظهر ادامه داشت   روضه مرحوم آيت اللهّ

وزى مرحوم والد درباره رباخوارى سخن گفت و آيات و روايات آن را خواند و در ر

زرگرى كه اهل ربا بود با شنيدن سخنان نافذ او طورى منقلب شد . نكوهش آن بحث كرد 

 . و تكان خورد كه از كثرت وحشت ديوانه شد 

نجشنبه و اى از فضلاى مشهد از ايشان تقاضا كردند كه شبهاى پ عده 2932حدود سال 

السلام به  جمعه در مدرسه ميرزاجعفر واقع در ضلع صحن مطهر حضرت امام رضا عليه

قريب هزار . عنوان درس اخلاق براى طلاب علوم دينى ، منبر روند و ايشان قبول فرمودند 

نفر از طلاب و علماى شهر در آن مجلس شركت كردند ، اين منبر هر روز حدود دو 

مرحوم حاج شيخ عباس قمى در اين منابر درباره . كشيد  ت طول مىساعت و نيم تا سه ساع

 . كرد  اخلاق بحث مى

مرحوم راشد واعظ دانشمند مشهور كه از طلاب درس خوان آن روز مشهد و حاضران آن 

 : گفت  مجلس بوده ، بارها مى

 در طول يك هفته . ها تا يك هفته در ما باقى بود  اثر يك منبر ايشان در آن شب

(122) 

 
! مضامين سخنان آن مرحوم در اعماق دل ما ريشه دوانيده و ما را به خود مشغول داشته بود

سخنان نافذ آن مرحوم چنان بود كه ! به طورى كه تا هفته بعد كاملاً تحت تأثير آن بوديم

داشت و به خدا و  تا يك هفته انسان را از تمامى سيئات و پندارهاى ناروا و گناهان باز مى

 . كرد  وجه مىعبادت مت



مرحوم آقا بزرگ ، روحانى و حكيم عالى قدر خراسان در ميان علماءبه دو نفر زياد ابراز 

حاج آقا حسين قمى و ديگرى حاج شيخ عباس قمى   كرد؛ يكى مرحوم آيت اللهّ علاقه مى

 : گفت  و مى

ج شيخ السلام نورانيت پيدا كند ، از منبر حا خواهد از كلام اهل بيت عليه هر كس مى

 !عباس قمى استفاده كند

 : نويسد  مرحوم استاد محمود شهابى دانشمند فقيد درباره ايشان مى

به گفته يكى از علماى اعلام نجف و از مدرسين عالى مقام ، وقتى حاج شيخ عباس قمى 

كرد و مورد بحث  كرد ، سلسله سند روايان هر حديث را ذكر مى در منبر ، حديث نقل مى

 . داشت  ، و مختصرى از شرح حال هر كدام را بيان مى داد قرار مى

رسيد ،  السلام مى همين كه پس از معرفى آخرين راوى به امام صادق يا امامان ديگر عليه

 !ديد ، با همان عظمت و مهابت و مقام شامخ امامت چنان بود كه گويى شنونده امام را مى

د كه وقتى كمترين پولى به دست اى بو عشق و علاقه محدث قمى به كتاب به اندازه

كرد و گاه پياده از قم به تهران به استقبال آن  آورد آن را در خريد كتاب صرف مى مى

كردم ، خيلى تنگدست بودم تا  زمانى كه در قم تحصيل مى: گويد  او خود مى. رفت  مى

را  آن. كردم تا اينكه مثلا سه تومان مى شد  جايى كه يك قران و دو قران جمع مى

 رفتم و با آن كتاب خريده ، به قم  برداشته ، از قم تا تهران پياده مى

(121) 

 



 .دادم  برمى گشتم و به تحصيل ادامه مى

محدث قمى پس از عمرى تلاش و خدمت به اسلام و مسلمين و تحمل سختيها و مرارات 

ايى رضاخانى هاى دشمنان اسلام و دين زد زمان بويژه در اواخر عمر كه مصادف با توطئه

بدرود حيات گفت و پس از . ق  2999بود ، در شب سه شنبه بيست و دوم ذيحجه سال 

در جوار استادش مرحوم حاجى نورى به ( نجف )السلام  تشييع در صحن مطهر على عليه

 .  (2)خاك سپرده شد

 محدث قمى و سادات 

زمانى كه كتاب مفاتيح الجنان تازه منتشر »: مرحوم سلطان الواعظين شيرازى نقل مى كند

ديدم . شده بود، روزى در سرداب سامراء آن را در دست داشتم و مشغول زيارت بودم

اين : شيخ از من پرسيد. شيخى با قباى كرباس و عمامه كوچك نشسته و مشغول ذكر است

ث قمى، آقاى حاج شيخ عباس است و شروع به تعريف از محد: كتاب از كيست؟ گفتم

 . وى كردم

: من ناراحت شدم و گفتم! اين قدر هم تعريف ندارد، بى خود تعريف مى كنى: شيخ گفت

 ! برخيز و برو! آقا

ايشان خود ! موءدب باش: كسى كه پهلوى من نشسته بود، دست زد به پهلويم و گفت

من فوراً برخاستم با آن مرحوم روبوسى كردم  .محدث قمى، آقاى حاج شيخ عباس هستند

و عذر خواستم و خم شدم كه دست ايشان را ببوسم، ولى آن مرحوم نگذاشت و خم شد 

 (1)« .شما سيدّ هستيد: دست مرا بوسيد و گفت



دختركى . نقل شده كه چند ساعت قبل از وفات او برايش آب سيب گرفتند و آوردند

 اول : محدث قمى فرمود. مرحوم بودخردسال از سادات در منزل آن 

 

 . گلشن ابرار ( 2)
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دخترك نوشيد و سپس باقى ! بدهيد اين دختربچه علويهّ از آن بنوشد، بعد به من بدهيد

 (2)« .مانده را به قصد استشفاء سر كشيد

توفيقات پدر ما از وجود اين  به گفته ميرزا على محدث زاده فرزند شيخ عباس قمى ،عمده

وى در توضيح مى گويد كه والدمان با خانواده در رمضان سال . زن بساز، يعنى مادر ما بود

اين منزل . منزلى را اجاره كرد"قمرى وارد نجف اشرف گرديد و در محلهّ جدَُيده 2993

بالا را محدث  اتاق. يكى پايين و ديگرى در بالا: بسيار كوچك و محقر داراى دو اتاق بود

فرش . قمى محل كار خود قرار مى دهد و اتاق پايين محل سُكناى خانواده اش مى گردد

فلس عراقى خريده بود به پول اندك و زيلو  300اتاق بالا زيلويى بوده كه از سوريه به 

 . هم نازك و بى ارزش بوده؛ به طورى كه وقتى مي شستند، جمع مى شده است

ه محل سُكناى همسر و فرزندانشان بوده است، دو گليمى بوده كه فرش اتاق پايين هم ك

وضع آن خانه تا آخر به همين گونه بود و چيزى بر . دو سوم اتاق را فرش مى كرده است

خانواده آية اللهّ حسين قمى وقتى از كربلا به نجف اشرف مى . فرش اتاق اضافه نشد



للهّ قمي هم در سفر به نجف اشرف گاهي آمدند، به همين اتاق وارد مي شدند و خود آية ا

آن گاه مرحوم محدث زاده مى . به آنجا مى آمده و در همين اتاق پذيرايى مى شده است

مادر ما در تمام عمرش با اين وضع با پدرمان به سر برد و حرفى و اعتراضى »: گويد

 «نداشت كه مثلاً اين چه زندگى است؟

من با ! خدايا»: مادرم مى گفت: از دختر بزرگ حاج شيخ عباس نقل مى كنند كه گفته بود

در نجف اشرف بعضى خانه ها و )ديگران سرداب سن دارند . اين زندگى مى سازم

طبقه اول و دوم نيم سن، و طبقه سوم را كه بسيار : مدارس سردابهاى داراى سه طبقه داشت

 وضعى بهتر از ما زندگى  و با.( خنك بود، سن مى گفتند
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و از وضعى كه داشت هيچ وقت « !من مى سازم و تو در آخرت عوض اين را بده. مى كنند

 . گله مند نبود

اين در حالى بود كه حاج شيخ عباس قمى با توجه به موقعيت والايى كه در نزد مراجع 

مى توانست به راحتى وسائل رفاهى و تجملاتى زندگى را مهيا  تقليد و تجّار متدين داشت،

 «.سازد؛ ولى زهد و بى علاقه بودن نسبت به دنيا و مظاهر فريبنده آن مانع بود



مرحوم آية الله حائرى، موءسس حوزه علميه قم، هر ساله در ايام فاطميه دوم، در مدرسه 

كه در آن موقع مقيم مشهد مباركه فيضيه مجلس روضه مى گرفتند و از محدث قمى 

مقدس بود، دعوت مى كردند و با اينكه اول حاج ميرزا على هسته اى اصفهانى با آن مقام 

علمى اش منبر مى رفت و همگان خيال مى كردند پس از او مجلس به هم مى خورد؛ ولى 

پس از آنكه حاج شيخ عباس قمى منبر مى رفت، نه تنها جمعيت پراكنده نمى شد، بلكه 

جلس همچنان گرم مى ماند و آية الله حائرى در اين مجالس حضور داشت و تا آخر مى م

 . نشست

همه علما و بزرگان، خود را مقيد مى كردند كه در مجالس او شركت كنند و نظير همين 

در نجف بود كه وقتى وى در مسجد هندى نجف منبر مى رفت، همه مراجع عصر در آن 

 . شركت مى كردند

آية الله حائرى را در باره منابر حاج شيخ عباس قمى خواستند، با يك دنيا ادب وقتى نظر 

هر طلبه اى را كنار منبر او ببينم و نشستن او را پاى موعظه محدث مشاهده كنم »: فرمودند

تا سه روز حاضرم تمام نمازهاى واجب خود را به او اقتدا كنم؛ زيرا منابر و مواعظ اين مرد 

 (2)« .روح عدالت مى كند در شنونده ايجاد

 يكى از منبريهايى كه در فن خطابه در سطح عالى »: آية الله بهاء الدينى فرمود
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بودند، به ايشان اعتراض كرده بودند كه اين چه منبرى است كه دارى؟ پى در پى روى 

لب نقل مى كنى و روايات راجع به بهشت و جهنم و عذاب منبر از كتب علماى سلف مط

خلاصه اين منبرها چيست؟ چرا منبر خطابى و فنى نمى روى؟ حاج ! و عقاب مى خوانى

شما با آن منابر خطابى و آن همه لفاظى بفرماييد چند نفر نماز خوان و »: شيخ فرموده بودند

ر، چقدر نماز خوان درست كرده ام، متدين درست كرده ايد؟ در حالى كه من با همين مناب

 (2)« .چقدر افراد را به راه آورده ام و متنبه كرده و به توبه وا داشته ام

فلان دهه را فلان جا منبر برو : مرحوم شيخ عباس قمى به خواب پسرش آمد و به او گفت

فتند تا وقتى با پسر تماس گر. و جايى كه قول داده اي منبر نرو؛ زيرا پولشان آلوده است 

پدرم در عالم : گفت. شما قول داده بوديد : گفتند. من نمى توانم بيايم : منبر برود، گفت

راست : دعوت كننده گفت. خواب فرمود اينجا منبر نروم، چون پول آنها آلوده است 

 . تا به حال پولم آلوده به ربا نشده بود، اما امسال آلوده شد . گفته است 

آن موقع در يك دهه به من هزار تومان مى دادند، اما آخر : گويدپسر حاج شيخ عباس مى 

پدرم فكر حلال و : پيش خودم گفتم. آن دهه، يك زن آمد و مبلغ صد تومان به من داد 

شما بوديد : اما خانم ديگري آمد و گفت. حرام كرده بود اما فكر زندگى من را نكرده بود 

يك پاكت به من داد كه هزار تومان در آن  او. بله : كه اينجا صحبت مى كرديد؟ گفتم

 .فهميدم كه پدرم فكر زندگيم را هم كرده است . بود و مستمعين آن را داده بودند 
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 ملا عبّاس تربتى 

نمود ومردم را از حساب الهى وجواب  خودش به همه آنها وارد بودـرا بعنوان مثال ذكر مى

مسائل دينى را كه بيشتر مورد حاجت وابتلاى آنها بود ، براى مرد . ترساند  قيامت ، مىروز 

«  يا اللهّ»سپس . گريست  خواند وخودش بيش از همه مى گفت وروضه فراوان مى و زن مى

 .  (2)كرد گفت ومنبر را ختم مى مى

مرجع تظلم مردم و او خود »: در شرح حال عالم فرزانه، آخوند ملا عباس تربتى نوشته اند

مردم از دست حكام و خوانين به او تظلم مى . خانه اش دادگسترى و پناهگاه آنان بود 

خود را مى كشت و . كردند و او با قدرت معنوى خود به شكايت آنان رسيدگى مى كرد 

به آب و آتش مى زد تا به مردم خدمت كند و حاجتى را از كسى برآورد و گرهى از 

حتى بعد از نيمه شب زمستان و در  -ساعت شب و روز  13او در تمام .. .كارى بگشايد 

نيمه روز تابستان، براى هر گونه كار شرعى و حاجتى كه مردم داشتند، مى شتافت و در راه 

مثلا . انجام دادن اين وظائف و خدمات، آنچه را كه در نظر نداشت، فقط خودش بود 

ر خانه او را مى زدند و اهل خانه را با وحشت از پيش مى آمد كه گاهى بعد از نيمه شب د

فلاني در : مى ديدند كه كسي است از خانه اى آمده و مى گويد. خواب بيدار مى كردند 

فورا، بى تامل و بى كمترين اكراه، . حال احتضار است؛ آقاى حاج آخوند به بالينش بيايند 

 (1)... .رفت مانند پرنده سبكبالى بر مى خاست، وضو مى گرفت و مى 
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براى حاج . او عاشق خدمت به مردم بود : درباره آخوند ملاعباس تربتى نيز آمده است

آخوند هيچ تفاوتى نداشت كه، آن كه وى را دعوت مى كند براى امر شرعى، خان يا 

دوزى كه در گوشه اى از كوچه هاى پايين شهر شاهزاده يا تاجر ولايت باشد، يا فقير پينه 

دعوت همه را يكسان مى پذيرفت و واجب مى دانست . در كلبه فقيرانه زندگى مى كند 

اگر دردمند و غمزده اند، آنها را دلدارى . كه برود و احكام خدا را به گوش آنها برساند 

ه وجوه شرعيه خود را بدهند دهد و اگر سركش اند، آنها را موعظه كند و اغنيا را وادارد ك

پاداش خود را فقط اين بداند كه خدا از او راضى ... و از آن محل به فقرا كمك برساند 

مى خواست اندكى بخوابد، در خانه را مى زدند و گاه مى شد كه اين، نيمه روز ... باشد 

، اندكى (دحاج آخون)تابستان بود و فرزندان ايشان مى خواستند جواب ندهند تا اين مرد 

ببينيد كيست؟ و او كسى : ستراحت بكند كه ناگهان خودش عبا را پس مى زد و مى گفت

بود كه يا براى اداى نماز بر جنازه ميتى به دنبال مرحوم حاج آخوند آمده بود يا دعوت به 

شما برويد، من خودم مي : مجلس ديگرى، حاج آخوند بى تامل برمى خاست و مى گفت

 (2).« وضو مى كرد و مى رفت او تجديد . آيم 

حاج آخوند ملاعباس تربتى هميشه واسطه خير مى شد و كسانى كه به او مراجعه مى 

اگر مى خواستند براى صاحب منصب يا . كردند، با دست پر از نزد او برمى گشتند 

او نامه را به . صاحب نفوذى نامه بنويسند؛ تا مشكلشان برطرف گردد، اين كار را مى كرد 

ست صاحب حاجت مى داد و هميشه اشخاصى كه به آنها نامه مى نوشت، ترتيب اثر مى د

اگر كسى را توقيف كرده بودند، رها مى كردند و اگر از كسى جريمه اى مى . دادند 

 خواستند، مى بخشيدند و اگر آن كس مديون بود، مهلتش 
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 (2)( «.مى دادند

عالم ربّانى حاج آخوند ملاعباس تربتى مرجع تظلّم مردم، و خانه اش دادگسترى و پناهگاه 

مردم از دست حكّام و خوانين به او تظلم مى كردند و او با قدرت معنوى خود، . آنان بود

 .به شكايت آنان رسيدگى مى كرد

تظلمّ به نزد او مى آمدند و از خان محل يا حاكم يا شخص ديگر وقتى كسانى به عنوان 

شكايت داشتند كه به آنها تعدّى كرده و يا كسى را از آنها توقيف كرده، ايشان براى 

شفاعت و استخلاص شخص يا اشخاص ستمديده نامه اى به آن طرف مى نوشت و نامه 

عد از بسم اللهّ الرّحمن كه ب... هايش عبارت بود از يك قطعه كاغذ مستطيل كوچك

 :الرّحيم چنين مى نوشت

فلانى چنين مى گويد؛ اگر راست است و خداى ! ان شاءاللهّ موفق باشيد! جناب فلان»

نخواسته به او تعدّى شده، اميد است از مشاراٌليه رفع تعدّى شود و هرگاه خسارتى به او 

« .ثاب و مأجور خواهيد بود، عباسان شاءاللهّ عنداللهّ و عندالرسول م. رسيده جبران گردد

 «.پس از نوشتن اين نامه هميشه اشخاصى كه به آنها نامه مى نوشت ترتيب اثر مى دادند



ملاّ عباس تربتى در حين راه رفتن براى جمع بودن حواس و حفظ حالت حضور، فقط جلو 

اج پيش از آنكه با مادرت ازدو»: خودش به فرزندش مى گفت. پايش را نگاه مى كرد

براى من برده ( يكى از روستاهاى اطراف تربت حيدريهّ)كنم، نام دخترى را در كاريزك 

بودند كه ازدواج با او سر نگرفت و من هرگاه از كوچه آنها مى گذشتم، در طى سالها 

 (1)« .حتى يكبار به در خانه آنها نگاه نكردم
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 سيدعلى قاضى 

آقاى قاضى ، : گويد  الله مى يكى از شاگردان سيدالعلماء مرحوم ميرزاعلى قاضى رحمه

كردند ودرهمان تاريكى ، بعضى از علماى  شبها مجلس اخلاق داشتند وچراغ روشن نمى

معرفة »شدند وغالباً صحبت در  نجف كه اهل باطن بودند ، به آن مجلس حاضر مى

معرفت  لكن بيشتر در همان. فرمودند  رفان هم مىوصحبت ع. بود وتهذيب اخلاق «النفس

دادند  شدند ، صحبت را تغيير مى واگرناشناسى وارد مى. ذات انسان وخودشناسى بود 



استعدادات ، : فرمودند ومى گفتند  السلام صحبت مى ودرباره زيارت سيدالشهداء عليه

 (2)!شود به هركسى گفت مختلف است وهر حرفى را نمى

خورد  گويد من درباره كراماتى كه از مرحوم قاضى بگوشم مى يكى از مدرسين نجف مى

سلام كردم . تا اينكه يك روز در بيرون مسجد كوفه به ايشان برخوردم . ، در شك بودم 

واحوالپرسى از يكديگر نموديم و قدرى با يكديگر سخن گفتم تا رسيديم به پشت مسجد 

 . اى ديوارهاى بلند مسجد در طرف قبله كوفه در بيابان خارج مسجد پ

با هم گرم . هر دو روى زمين نشستم تا قدرى رفع خستگى كرده ، و سپس به مسجد برويم 

صحبت شديم و مرحوم قاضى از اسرار و آيات الهى براى ما داستانهايى بيان فرمود و از 

ف خلقت انسان جلال و عظمت توحيد و قدم گذاردن در اين وادى و در اينكه يگانه هد

 . نمود  نمود و ضمنا شواهدى اقامه مى است مطالبى را بيان مى

 

 .  99ص: همان مرجع ( 2)
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من در دل با خود حديث نفس كرده و گفتم كه واقعا ما در شك و شبهه هستيم و 

 دانيم چه خبر است و اگر عمر به همين منوال بگذرد واى برما ، اگر حقيقتى باشد و به نمى

در اين موقع . دانيم اين راه درست است تا دنبال كنيم  ما نرسد واى بر ما و از طرفى هم نمى

. مار بزرگى از سوراخ بيرون آمد و در جلو ماخزيد و به موازات ديوار مسجد حركت كرد 

ديدند ولى تا به حال شنيده نشده است  در آن نواحى مار بسيار بود و غالبا مردم آنها را مى



همين كه مار به مقابل ما رسيد و من فى الجمله وحشتى كردم . ى را گزيده باشند كه كس

مار فورا در جاى ! باذن الهى بمير!  باذن اللهّ مرحوم قاضى اشاره به مار كرد و گفت مت

مرحوم قاضى بدون آنكه اعتنايى كند شروع كرد به ادامه صحبتى كه با . خود خشك شد 

مرحوم قاضى اول دو ركعت نماز در . و داخل مسجد رفتيم  سپس برخاستيم. هم داشتيم 

منهم پس از . ميان مسجد خواد و سپس به اتاقى كه در مسجد براى عبادت داشتند رفتند 

در بين اعمال ناگاه به . انجام بعضى از اعمال مسجد ، تصميم گرفتم به نجف برگردم 

يت داشت يا چشم بندى بود خاطرم گذشت كه آيا اين كارى را كه اين مرد كرد واقع

كنند؟ تصميم گرفتم بروم و ببينم مار سرجايش است و يا زنده  مانند سحر كه ساحران مى

شده و فرار كرده است فورا به محلى كه مار افتاده بود ، رفتم و ديدم كه مار همچنان 

و به  شرمنده شدم. خشك شده و به روى زمين افتاده است پا زدم ديدم ابدا حركتى ندارد 

مرحوم قاضى مدتى در . مسجد برگشتم تا چند ركعتى ديگر نماز بخوانم ولى نتوانستم 

حجره خود كه عبادت مشغول بود وقتى از مسجد بيرون آمد ، منهم بيرون آمدم و دوباره 

! به هم برخورديم آن مرحوم لبخندى بمن زده و فرمود خوب آقاجان امتحان كردى

 امتحان هم كردى؟

آورد اما هنگامى كه  پولى و اولاد زياد همواره به من فشار مى فقر و بى: فرمود  ايشان خود

 ايستم خداوند تبارك و تعالى لذت عبوديت را به قسمى به  سرنماز مى
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كنم اين  كشد و پس از نماز فكر مى فهماند كه قريب يك ساعت نمازم طول مى بنده مى

ه عبوديت و ربوبيت حفظ شود ، آيا نصيبمان لذت عبوديت در نشئه بعدى به نحوى ك

 (2)شود يا نه؟ مى

 

 .  79ص : شيدا ( 2)
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 شيخ عباس تهرانى 

 :كند  نجفى مرعشى از عارف بزرگ حاج شيخ عبّاس تهرانى چنين ياد مى  آيت اللهّ

عنه وحاج شيخ عبّاس به درس اخلاق ميرزاجواد آقاملكى  الله من وآقاى خمينى رضى

 . . . رفتيم  تبريزى مى

يكروز بعد از اقامه نماز ظهر وعصر در حرم حضرت معصومه عليهاالسلام براى كارى از 

كردم ، چون وارد شدم از دور ديدم كه آقايى روى منبر نشسته وعده اى از  فيضيه عبور مى

 !كردند لاّب جوان ، پاى منبر ايشان نشسته بودند وبشدّت گريه مىط

اين واعظ كيست؟چون نزديك رفتم ، ديدم كه آقاشيخ عبّاس تهرانى هستند : باخود گفتم 

آيات وروايات را مى خواند ، ماهم در . گفت  گوئيم ، مى ايشان همان مطالبى را كه ما مى. 

 . ثير را نداشت امّا اين تأ!خوانديم منبرهايمان مى



كرد ومعلوم بود ، يك  ايشان حال وهوايى داشت كه انسان را منقلب مى

 .  (2)دركارش است وبه سخنان خويش رسيده وايمان دارد(اخلاص)واقعيتى

 

 . ماهنامه مبلغان  3پيش شماره ( 2)
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 بهجت   آيت اللهّ

بهجت خاطرات زيادى از احاب ايشان نقل شده از جمله از يكى از   درباره نام آيت اللهّ

 : نزديكان آقا نقل شده است 

افتد و  سالگى بر اثر بيمارى وبا در بستر بيمارى مى 26ـ  27بهجت در سن   پدر آيت اللهّ

در آن : گفت  ىرود وى م اى كه اميد زنده ماندن او از بين مى شود به گونه حالش بد مى

 : حال ناگهان صدايى شنيدم كه گفت 

 . « با ايشان كارى نداشته باشيد ، زيرا ايشان پدر محمد تقى است »

كند وى  برد و مادرش كه در بالين او نشسته بود گمان مى تا اينكه با آن حالت خوابش مى

و حالش رو به  شود از دنيا رفته ، اما بعد از مدتى پدر آقاى بهجت از خواب بيدار مى

 . يابد  رود و بالاخره كاملاً شفا مى بهبودى مى



گيرد و سخنى را كه در حال بيمارى به او  چند سال پس از اين ماجرا تصميم به ازدواج مى

 . برد  گفته شده بود كاملاً از ياد مى

دختر گذارد ، فرزند دوّمى  بعد از ازدواج نام اوّلين فرزند خود را به نام پدرش مهدى مى

مى گذارد ، و « محمد حسين »دهد ، اسمش را  بوده ، وقتى فرزند سوّمين را خدا به او مى

كند به ياد آن سخن كه در دوران  هنگامى كه خداوند چهارمين فرزند را به او عنايت مى

نهد ، ولى وى در كودكى در  نام مى« محمد تقى »افتد ، و وى را  اش شنيده بود مى بيمارى

محمد تقى »رود ، تا اينكه سرانجام پنجمين فرزند را دوباره  افتد و از دنيا مى حوض آب مى

   گذارد ، و بدينسان نام آيت اللهّ نام مى« 
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 . گردد  بهجت مشخّص مى

حاج شيخ   آيت اللهّ: نويسد  سيد محمد حسين طهرانى در كتاب انوارالملكوت مى  آيت اللهّ

العظمى حاج شيخ   آيت اللهّ: فرمودند  عباس قوچانى ، وصىِّ سيد على آقاى قاضى مى

العظمى حاج شيخ محمد   محمد تقى بهجت در فقه و اصول به درس مرحوم آيت اللهّ

شدند و چون به حجره خود در مدرسه  به كمپانى حاضر مىحسين غروى اصفهانى معروف 

گشتند بعضى از طلابى كه در درس براى آنها اشكالاتى باقى مانده بود  مرحوم سيد باز مى

و چه بسا ايشان در حجره خواب . نمودند  رفتند و اشكالشان را رفع مى به حجره ايشان مى

دادند  شان هم مانند بيدارى جواب مىپرسيدند و اي بودند و در حال خواب از ايشان مى

جواب كافى و شافى ، و چون از خواب برمى خاستند و از قضايا و پرسشهاى در حال 



رسد  هيچ به نظرم نمى: گفتند  آمد ابداً اطلاع نداشتند و مى خواب با ايشان سخن به ميان مى

 .گوييد در خاطرم چيزى نيست  و از آنچه مى

العظمى شيخ   بنده در درس فقه خارج خيارات آيت اللهّ:  گويد استاد خسرو شاهى مى

ايشان در اواخر عمر مريض بودند و درسشان تعطيل شد . كردم  مرتضى حايرى شركت مى

آمدند ، به خدمتشان رفتم و پس از  حايرى از حرم بيرون مى  يك روز وقتى كه آيت اللهّ. 

شما : بعد فرمودند . نه : ماييد؟ فرمودند فر درس را شروع مى  ان شاءاللهّ: سلام عرض كردم 

اى را در اختيار شما قرار بدهم ، و آن اينكه درس كسانى  كه جوان هستيد من يك ضابطه

شركت بكنيد كه فقط نقل اقوال نكنند ، بلكه اقوال را بررسى كرده و نكاتى را در درس 

چون درسى براى شما .  بيان كنند كه در فعليتّ رساندن ملكه اجتهاد خيلى سودمند باشد

مفيد است كه اين ملكه اجتهاد را از قوّه به فعليتّ برساند ، و تنها به نقل اقوال كفايت نكند 

. 

 جناب عالى كسى را با اسم براى ما معرفّى : من همان جا به ايشان عرض كردم 
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  آيت اللهّ من در درس: عرض كردم . من از اسم بردن معذورم : فرمودند . بفرماييد 

: ايشان اظهار رضايت نمود و تبسمّ كردند و فرمودند . كنم  العظمى بهجت شركت مى

اى را كه به شما گفتم دارد ، خوب  درس ايشان از نظر دقت و محتوا همين قاعده و ضابطه

درس ايشان از هر جهت سازنده است هم از . كنيد  است كه در درس ايشان شركت مى

 .ت اخلاقى ، اين درس را ادامه بدهيد جهت علمى هم از جه



بهجت منزلى   آيت اللهّ: گويد  مصباح در مورد زهد و ساده زيستى ايشان مى  آيت اللهّ

جنب مدرسه حجتيه اجاره كرده بودند ، و بعد تغيير منزل دادند و در اوائل خيابان چهار 

شتر نداشت ، و در وسط اى اجاره كرده بودند كه ظاهراً دو اتاق بي مردان فعلى يك خانه

اى كشيده شده بود كه پشتش خانواده شان  رسيديم پرده آن اتاقى كه ما خدمت ايشان مى

. شديم  نشستيم و از حضور ايشان بهره مند مى كردند و ما اين طرف پرده مى زندگى مى

 .  . .زندگى بسيار ساده و دور از هر گونه تكلف و توأم با يك عالم نورانيتّ و معنويتّ 

الا ن نيز خانه ايشان ظرفيت اينكه تعداد زيادى در آن اجتماع بكنند ندارد ، و دو سه اتاق 

بعد از مرجعيت نيز . كوچك دارد با همان گليمهايى كه از چهل ـ پنجاه سال پيش داشتند 

منزلشان هيچ تغييرى نكرده ، لذا جاى پذيرايى و ملاقات از بازديد كنندگان كم است ، از 

فرمايند ، و كسانى كه  و در اعياد و ايّام سوگوارى در مسجد فاطميه جلوس مىاين ر

 .رسند  خواهند ايشان را زيارت كنند آنجا خدمتشان مى مى

اگر : بهجت يك شب بعد از نماز فرمودند   آيت اللهّ: كرد  يكى از آن دوستان نقل مى

برد ، هيچ گاه دنبال اين  يى مىدانستند كه انسان در حال عبادت چه لذتّها سلاطين عالم مى

 . . .رفتند  مسائل مادى نمى

يكى از بستگان نزديك من به مرض سرطان : گويد  يكى از دوستان روحانى نگارنده مى

 حتماً بايد دراسرع وقت تحت عمل جراحى قرار : اطباء گفتند . مبتلى گرديد 
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. گر بدن نيز سرايت خواهد كرد گيرد ، در غير اين صورت غدّه سرطانى به جاهاى دي

  متحير مانده بوديم كه چه كنيم ، آيا بيمار را عمل بكنيم يا نه ؟ قرار شد خدمت آيت اللهّ

 . بهجت مراجعه و از ايشان طلب استخاره كنيم 

به محضر ايشان رسيدم و مشكل را بازگو نموده و طلب استخاره نمودم ، آقا استخاره 

لازم نيست ، و مبلغى پول دادند كه براى او صدقه بدهيم ، و نيز عمل : كردند و فرمودند 

السلام مخلوط  دستور فرمودند مقدارى آب زمزم را با تربت حضرت سيد الشهداء عليه

كرده به قصد شفاء هر روز مقدارى از آن را به مريض بدهيد تا بياشامد ، همچنين دستور 

يم ، و يا هر چند به مقدار كم به آنان صدقه فرمودند تعداد زيادى از فقرا را اطعام نماي

 . پرداخت كنيم و ضمناً به فقرا و صدقه گيرندگان بگوييم براى سلامتى بيمار دعا كنند 

بلافاصله دستورات آقا را مو به مو اجراء كرديم و مريضه جهت توسل عازم حرم امام رضا 

حالات . و راز و نياز پرداخت  السلام گرديد و مدّت سه روز در آن حرم شريف به دعا عليه

 . بسيار روحانى و عجيبى به او دست داد ، پس از برگشت ديگر احساس درد نكرد 

بلافاصله روانه منزل آقا شدم تا ايشان را در جريان بگذارم و دستورات بعدى را بگيرم ، كه 

آقا پرسيد . در ميانه راه بين منزل و مسجد ، آقا را ديدم ناگهان پيش از آنكه سخنى بگويم 

آقا . و قضاياى مشهد را نقل كردم   الحمدللهّ: حال مريضه شما چطور است ؟ گفتم : 

 . به همان دستورات عمل كنيد ، و براى امتحان به پزشك مراجعه كنيد  :فرمودند 

شما كارى : پرسد  وقتى مريضه به پزشك مراجعه كرد ، پزشك معالج از بيمار با تعجبّ مى

خانم ، : گويد  چطور؟ دكتر با تعجب مى: گويد  كرده ايد يا جايى رفته ايد؟ بيمار مى

 فته و هيچ احتياجى به عمل مرض شما به طور ناباورانه كاهش يا
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مريضه ما   هم اكنون الحمدللهّ. كنيم  ندارد ، و مقدار باقى مانده از غدّه را با دارو حل مى

آنچه كه براى ما جالب توجه بود . دهد  بطور كامل شفا يافته و به زندگى خود ادامه مى

 .دارد نيازى به عمل ن: اى بود كه آقا فرمودند و گفتند  استخاره

كرد كه سالى  يكى از طلاّب نقل مى: گويد  حجة الاسلام والمسلمين علم الهدى نيز مى

خواستم گيلان بروم ، مخارج خانواده را فراهم كردم ولى هزينه راه را  براى تبليغ مى

عليهاـ مشرفّ شدم و   نداشتم ناچار به زيارت كريمه اهل بيت حضرت معصومه ـ سلام اللهّ

السلام هستيم و  دل كردم ما كه دربست در اختيار شما اهل بيت عليهم گلايه و درد

خواهيم شريعت جدتّان را تبليغ نماييم ولى كرايه راه نداريم ، بالاخره بعد از زيارت  مى

بعد از شركت در نماز ظهر و . بهجت بروم   قصد كردم به نماز جماعت حضرت آيت اللهّ

بروند ، ناگهان به طرف من كه در صف دومّ نشسته  خواستند عصر ، هنگامى كه ايشان مى

بودم اشاره نمودند ، من خيال كردم با كسى ديگر كار دارد دوباره اشاره كردند و فرمودند 

 . پشت سر من بيا : فرمودند . بلند شدم و به حضورش رسيدم . با تو هستم : 

اينجا : فرمودند . ان رسيديم اى در ركاب ايشان رفتيم تا به دم در منزل ايش همراه با عدّه

داخل منزل تشريف بردند و بعد از چند دقيقه كوتاه برگشتند و . بايست تا من برگردم 

چه كنم : عرض كردم . به من دادند ( كه آن زمان خيلى ارزش داشت )دويست تومان پول 

فرمود . اين پول زياد است : عرض كردم . مگر پول نخواستى ؟ جريان يادم آمد : ؟ فرمود 

به هر حال خداحافظى . نه ، چند نفر ديگر هم احتياج دارند آنها را هم تأمين مى كنى : 

هاى گيلان از آنجا حركت  كردم و عازم تهران شدم ، در خيابان چراغ گاز كه ماشين



. خواهند براى تبليغ به گيلان بروند ولى پول ندارند  كردند ديدم چند نفر از رفقا نيز مى مى

نگران نباشيد پول رسيده است ، اول رفتيم و نهارى صرف كرديم و بعد سوار : گفتم 

 ماشين شديم و به محض رسيدن به مقصد 

(199) 

 
 .آن دويست تومان نيز تمام شد 

 : گويد  مصباح مى  آيت اللهّ

اى كه صداى دم درِ حياط  روزى داخل اتاق نشسته بودم به گونه: فرمودند  آقاى بهجت مى

برو از خانه تان : كرد فقيرى آمد و به او گفت  شنيدم ، بچهّ همسايه دم در بازى مى را مى

 . خوب ، برو از مامانت بگير : بچه رو به فقير كرد و گفت . چيزى براى من بياور 

 . من مامان ندارم تو برو از مامانت بگير و بياور : فقير جواب داد 

من از اين گفتگوى بچهّ با فقير يك نكته دستم آمد ، با خود : فرمودند  آقاى بهجت مى

كند هر چه بخواهد از او  گفتم اين بچهّ آن قدر به مامانش اطمينان دارد كه فكر مى

 . تواند بگيرد  مى

ارد گرفتند كه اگر ما به همين اندازه كه اين بچهّ به مادرش اطمينان د ايشان چنين نتيجه مى

كرديم ، هيچ  هاى خود را از او درخواست مى به خداوند اطمينان داشتيم و تمام خواسته

 .شد  مشكلى نداشتيم و همه كارهايمان درست مى



اگر آن : فرمودند  بهجت مى  آيت اللهّ: گويد  باز حجة الاسلام والمسلمين خسروشاهى مى

مى داد ، ديگر هيچ غم و  دهد به روحش اهميتّ مقدارى كه بشر به جسمش اهميت مى

كند و  متأسفانه بشر هر چيزى را كه براى جسمش مفيد است تهيه مى. اى نداشت  غصه

 . رود  دنبالش مى

رود و از او  به عنوان مثال براى تحصيل غذايى كه براى جسمش مفيد است نزد پزشك مى

ى روحش مفيد است كند ، ولى آيا دنبال چيزهايى كه برا درباره غذاهاى مفيد سوء ال مى

 رود؟ كه بداند چه چيزى براى روح مفيد است ؟ مى

كرد  كند براى معنويات تلاش مى خلاصه ، اگر بشر آن قدر كه براى ماديات تلاش مى

 در هر صورت بايد دنبال اين باشيم كه چه چيزى براى . اى نداشت  غصهّ

(900) 

 
وح انسان خيلى موء ثّر و مفيد است به عنوان مثال مستحبّات براى ر. روحمان مفيد است 

 .بايد در انجام آنها هم تلاش كنيم 

در زمان جوانى ما : العظمى بهجت فرمودند   حضرت آيت اللهّ: نويسد  تهرانى مى  آيت اللهّ

خواستند نشان مى داد و  اى را كه مى كرد و هر آيه مرد نابينايى بود كه قرآن را باز مى

داد ، من نيز در زمان جوانى روزى خواستم با او  ورد نظر قرار مىانگشت خود را كنار آيه م

فلان آيه كجاست ؟ قرآن را باز كرد و : شوخى كرده و سر به سر او گذارده باشم گفتم 

. نه اينطور نيست ، اينجا آيه ديگرى است : من گفتم . انگشت خود را روى آيه گذاشت 

 !بينى ؟ مگر كورى نمى: به من گفت 



كردند زمانى كه آقا  آقاى بهجت نقل مى: گويد  سيد موسى شبيرى زنجانى مى  لهّآيت ال

شيخ محمود حلّى به نجف آمدند ما براى ديدن ايشان خدمتشان رسيديم و ايشان نيز براى 

خوئى شنيدند كه آقا شيخ محمود به منزل ما   بازديد به خانه ما آمدند ، وقتى آيت اللهّ

به ( از نظر معنوى )ان تشريف آوردند تا به اصطلاح ديد ديگرى آيند براى ديدار ايش مى

آقا شيخ محمود يك ساعت تأخير كردند و آقاى خوئى منتظر نشستند تا . ايشان كنند 

من دلم مى خواست مقدارى از آقا حسنعلى : آقاى خوئى فرمودند . اينكه تشريف آوردند 

هيم براى اثبات عالمِ ماوراء دليل خوا نخودكى اصفهانى تعريف كنيد ، تا وقتى ما مى

بياوريم ، تنها از آيات و روايات استفاده نكنيم بلكه از حالات يك شخص هم در اين 

 . مورد استفاده كنيم 

يعنى مختصرى از مطالب )آقا شيخ حسنعلى مختصرات داشت : آقا شيخ محمود فرمودند 

توانيد  توجهّ كنيد بيشتر مى( ت طلاب تربي)، و اگر شما به همين كارتان ( و عوالم را داشتند

كه آقاى بهجت . به اسلام خدمت كنيد ، تازه آقا شيخ حسنعلى مريد يكى از شماها بود 

 .  (2)منظورشان آقاى بروجردى بود: فرمودند  مى

 

 

العظمى ، بهجت اثر   برگى از دفتر آفتاب ـ شرح حال شيخ السالكين حضرت آيت اللهّ( 2)

 . رضا باقى زاده پلُامى : 

(902) 

 



كردند  رفتند وشبها تا صبح بتنهائى ، درآنجا بيتوته مى آقاى بهجت بسيار به مسجد سهله مى

 . 

شب ، احتياج به يكشب بسيار تاريك كه چراغى هم در مسجد روشن نبود ، دروسط 

براى تطهير ووضوء بناچار مى بايست از مسجد بيرون رفته ودر . تجديد وضوء پيداكردند 

ناگاه كمى . محلّ وضوخانه كه بيرون مسجد درسمت شرقى آن واقع است ، وضو بگيرند 

بمجرد اين ترس ، . شود  ترس دراثر عبور اين مسافت در ظلمت وتنهائى ، درايشان پيدا مى

بهجت بوسيله   آيت اللهّ. شود  نورى همچون چراغ در پيشاپيش ايشان پديدار مى ناگهان

. سپس بجاى خود برگشتند . اين نور از مسجد خارج شدند وتطهير كردند ووضوء گرفتند 

درهمه اين حالات ، آن نور در برابر ايشان حركت داشتند تا وقتى كه به محلّ خود 

 .  (2)آنوقت نور ناپديد شد. رسيدند 

 

 . برگى از دفتر آفتاب ( 2)

(901) 

 
 حاج شيخ مرتضى طالقانى 

اى از علماء از جمله  درباهره مرحوم شيخ مرتضى طالقانى ، نقل شده كه ايشان افطار با عده

چون همگى سرسفره نشستند ، حاج شيخ . اى مهمان بودند  خويى در خانه  آيت اللهّ

. بين اطاق مهمانان وآشپزخانه فاصله زيادى بود !نمك در سفره نيست: مرتضى فرمودند 

باحترام ايشان نيز  خويى  ديگران حتىّ آيت اللهّ. به غذا دراز نكرد  مرحوم طالقانى هم دست



خويى   غذارا شروع نكردندتا نمك آوردند بعد ازختم مجلس ، موقع رفتن ، آيت اللهّ

اگر شما اينقدر به ظاهرِ سنتّ مقيدّ هستيد ، كه اگر كمى نمك !حضرت آقا: فرمودند 

 !تناول باشيدومردم را منتظر نگذاريد

باخودم نمك دارم : اى طالقانى ، فوراً دست برد وكيسه كوچكى را درآورد وفرمود آق

 .  (2)خواهم سنتّ اسلامى پياده شود ومتروك نگردد ولى مى!

: ايشان كه از شاگردان مرحوم آخوند بوده است صاحب كراماتى بوده است از جمله 

. شده بود شكوه كرد  اش جنّى كسى از اطراف نجف آمد پيش ايشان و از اين كه بچه

رود و گفته  آن شخص هم مى. گويد برويد  مرتضى مى: برو به آنها بگو : شيخ به او گفت 

 . شود  اش خوب مى كند ، بچه شيخ را عمل مى

قضيه را به . در سرداب خانه شخصى از علماء در نجف ، چند عدد مار پيدا شده بود 

مرتضى : برو به آنها بگو : فرمايد  مىايشان : گويد  مرحوم شيخ مرتضى طالقانى مى

 روند و ديگر پيدايشان  مارها مى. گويد  رود و مى او هم مى. گويد برويد  مى

 

 . برگى از دفتر آفتاب ( 2)

(909) 

 
 . شود  نمى

(903) 



 
 علاّمه محمد تقى جعفرى 

د در پاسخ رمز موفقيتّ شما در چيست؟ استا: دانشمندى از علاّمه محمدّتقى جعفرى پرسيد

آنچه . اين سؤال را يكبارهم مرحوم دكتربهشتى دراصفهان ، ازمن پرسيد   واللهّ: فرمود 

پس اين !مسأله مال ومنال دنيا خيلى مهمّ است. مسلمّ است ، چندچيزرابايد مدّ نظر داشت 

 .اين راهم ماردّ كرديم . ديگر مسئله باسواد شدن بماهوباسوادشدن است . را بايد ردّ كرد 

 . اى نداشتيم  يعنى ذاتاً علاقه. مال ومنال دنيا از اولّ مارا نگرفت . يعنى البته او ردكرد 

اين ها . مجتهد بشويم . اولّ كه طلبه شديم توى ذهنمان بود كه يك زمانى ، مرجع بشويم 

وآن مسأله !پس از آن يك مسأله مهمّ ديگر پيش آمد كه خيلى هم طول كشيد. هم ردّ شد 

كرديم  بخصوص وقتى كه زندگى دانشمندان را مطالعه مى. دعلم بماهوعلم ، بود عشق بخو

انسان بايد براى خدا . انداخت  خود دانشمندشدن برايم مطرح مى. آمد  خيلى خوشم مى. 

 !خود علم بماهوعلم ، تب است. تحصيل كند 

كه البته دير هم ردّ !غول بزرگ ديگرى كه سر راه ما سبز شد ، مسأله مطرح شدن بود

 900تا 100در دانشگاههاى داخل وخارج كشور كه گاه . خبُ ماسخنرانى ها داشتيم !شد

تا !گفتيم يك سخنرانى بكنيم كه همه خوششان بيايد مى. نشستند  استاد پاى سخنرانى ما مى

 . اين راهم ردّ كرديم   بزرگ در سر راه مابود وبحمداللهّ سال پيش اين غول22حدود 

(909) 

 



امّا وقتى !شدند همه شيفته ما مى. داديم  كرديم وارائه مى مطلب آماده مى. كرديم  تحقيق مى

استاد با دست به سينه وقلب خود )ديدم چيزى در اينجا كردم ، مى من خودم را نگاه مى

چندتا احسنت . كرد  شيفتگى آنها چيزى بما اضافه نمى!اضافه نشده است(كند اشاره مى

البته احساس مسئوليت بايد براى مردم . شود  اش ، بسته مى اقبت پروندهوآفرين گفتن ، ع

اگر كارى براى غير خدا بود ، سنتّ خداست كه . كند  باشد ولى تكليف را خدا معيّن مى

فهمد كه علم  انسان خود مى. اگر انسان با خدا باشد ، هيچ غمى ندارد !انسان زمين بخورد

 (2)! حجابش شده يانه

 

 .  72سال: ه نامه استاد ويژ( 2)

(906) 

 
 محمد تقى بافقى   آيت اللهّ

وقتى . مى رود  بافقى به حمّام  روزى حضرت آيت اللهّ: كنند كه  درباره ايشان نقل مى

بيند فردى در برابر آئينه مشغول تراشيدن  شود ، مى آورد ووارد حمّام مى لباسهارا در مى

دينى خود وشكستن اين سنتّ غلط  اداى تكليفبه او نزديك شده وبراى !ريش خود است

آقا اين عملى كه شما : دهدكه  كه مورد تحريم مراجع بزرگوار است ، به وى تذكّر مى

 !وآن را ترك نما. دهيد ، يعنى تراشيدن ريش ، حرام است  انجام مى



آن شخص كه از سرهنگهاى بلندپايه ارتش رضاخان بود ، وقتى دربرابر نصايح 

شود ، ناراحت شده وبى درنگ ، سيلى  ه آن اُسوه تقوا وپرهيزكارى واقع مىخيرخواهان

 !نوازد محكمى بصورت آن عالم وارسته مى

بافقى با مواجه شدن بااين عكس العمل ، طرف ديگر صورت خويش را بسوى   آيت اللهّ

ولى از اين !به اين طرف صورتم نيز سيلى ديگرى بزن: گيرد ومى فرمايد  آن شخص مى

 !ار حرام دست بردارك

بافقى روبرو مى شود ،   آن شخص مغرور وقتى با اين همه بزرگوارى وسعه صدر آيت اللهّ

دهد كه ايشان حضرت  پرسد اين آقاى بزرگوار كيست؟واو جواب مى از دلاّك حمّام مى

وقتى آن سرهنگ ارتش رضا شاهى ، آن عالم . باشند  شيخ محمد تقى بافقى مى  آيت اللهّ

شود وبا نهايت پشيمانى ، عذرخواهى  شناسد ، خدمت ايشان شرفياب مى القدر را مى جليل

 دهد  كند وبه ايشان قول مى وطلب عفو وبخشش مى

(907) 

 
  كه از آن زمان به بعد ، دست از عمل ريش تراشى بردارد وتا پايان عمرِ مرحوم آيت اللهّ

 .  (2)ددگر بافقى ، از نزديكان ومريدان ايشان ، محسوب مى

بافقى پس از آزادى از زندان رضاخان ، به شهر رى   آيت اللهّ: همچنين آمده است كه 

روزى رئيس شهربانى شهر رى وارد شد وپس از سلام واجازه جلوس ، . شود  تبعيد مى

من از طرف مقامات مافوقِ خود مأموريت دارم !آقا: نزديك در اتاق نشست وعرض كرد 

 . شمارا انجام دهم  راهم كنم وخواسته هاىكه آنچه مورد احتياج شماست ، ف



اى؟كه ادّعاىِ برآوردن  توچكاره: بافقى ، اين عنصر توحيد وتوكّل ، ناراحت شد وگفت 

 كنى؟ جميع حوائج ونيازهاىِ مرا مى

 . ـ من رئيس شهربانى هستم 

 ـ الان من احتياج دارم كه در اين هواى صاف وآفتابى ، ابرى در صفحه آسمان ظاهر شود

 اى را انجام دهى؟ توانى چنين خواسته تو مى. وبراى طراوت زمين ، باران ببارد 

 . نمى توانم !ـ نه

 تواند؟ ـ مافوق تو مى

 . ـ نه 

 ـ مافوق مافوق چطور؟شاه مملكت چطور؟

 . توانند  ـ نه اينها هيچكدام نمى

اعتراف دارى ، كنى وبه گدائى آنها  ـ پس توكه به عجز خود وهمه سران مملكتى اقرار مى

خواهى نيازهاى مرا بر آورى؟من از افرادى عاجز وناتوان چون تو وسران  چگونه مى

 !مملكت چه بخواهم؟برخيز واز اين گونه حرفهاى شرك آميز مزن

 

 . مبلغّان پيش شماره هشتم ( 2)

(902) 



 

 رئيس شهربانى خجلت زده شده ، برخاست ودانست كه با اين مجسمه توكّل وتوحيد ،

 . تواند طرف شود  نمى

(909) 

 
 العظمى سيد محمود شاهرودى   آيت اللهّ

 : كند كه  آقاى حاج سيد جمال الدين موسوى ملايرى نقل مى

زمانى كه شاه سابق پسرش را بعنوان وليعهد انتخاب كرد ، آقاى عبّاس آرام وزير امور 

تهران مخابره شود خارجه به نجف آمد كه از طرف علماء ، يك تلگراف تبريك به 

 !وتبريك بگويند

: ايشان يكى از آقازاده هارا بدنبال من فرستاد كه . شاهرودى آمدند   آنها خدمت آيت اللهّ

اند وما چگونگى برخورد با اينهارا در اين جور مواقع ،  اينها اينجا آمده!آقاى ملايرى

هم آمدم ومشاهده كردم كه من!شما بيائيد. با اينها صحبت كنيم  ومايل نيستيم! دانيم نمى

اى ديگر باوزير خارجه آقاى عبّاس آرام نشسته  سفير ايران در بغداد وكنسول كربلا وعده

 !اند

اسم شما چيست؟ وبه آقاى آرام اشاره : يك مرتبه وبدون مقدّمه آقاى شاهرودى فرمودند 

، رام هستيد؟  درمقابلِ اوامرِ خداوند: ايشان فرمودند ! عبّاس آرام: عرضكرد . كردند 

درمقابل اوامر خداوند رامى يا نه؟ . رامِ ، رامِ : فرمودند . فاميل بنده آرام است : عرضكرد 



اگر شب اولّ قبر از من پرسيدند كه به اين آقايان كه اينجا : سپس آقاى شاهرودى فرمودند 

در مقابل آمده اند ، نصيحت نمودى يانه؟آيا قرائت نماز اينهارا درست نمودى يانه؟آيا 

 باشند يا سركش؟ اوامر خداوند ، رام مى

 . باشيم  ما مسلمان هستيم ونمازخوان مى: عرضكردند 

 امّا اعمال شما چطور است؟سپس مقدارى از قبر وقيامت !بلى: ايشان فرمود 

(920) 

 
واصل موضوع كه براى آن از !وحالاتش را بيان كرد كه همه شروع به گريه كردن نمودند

  عراق آمده بودند ، فراموش شد وپس از شنيدن فرمايشات حضرت آيت اللهّ تهران به

 . شاهرودى از خدمت ايشان مرخّص شدند ورفتند 

ايشان در زمانيكه هنوز وسائل نقليه موتورى نيامده بود ومردم با اسب والاغ ، رفت وآمد 

وز عرفه وگاهى كردند ، در ايّام زيارتى مثل اولّ رجب ونيمه رجب ونيمه شعبان ور مى

خوردند وپياده عازم  اى كه عبارت از نان وچاى بود ، مى روز عاشوراء ، صبحانه ساده

واين فاصله را  از نجف تا كربلا سه كاروانسراى شاه عبّاسى وجود داشت. شدند  زيارت مى

فاصله خوان سوم تا كربلا سه . به سه قسمت تقسيم وهر قسمت را يك خوان مى ناميدند 

درمدرسه بزرگ آخوند . كردند  ست ومرحوم شاهرودى اين مسير را پياده طى مىفرسخ ا

هاى همدان كه داراى  خراسانى شخصى بود بنام شيخ حسن همدانى ، از حاجى زاده

پوشيد  هيكلى درشت وقدى بلند وهم چنين وضعِ مالىِ خوبى بود ولباسهاى مرتبّى مى



كرد وبراحتى مسافرتش را انجام  كرايه مى خواست به كربلا برود ، الاغى وهرموقع كه مى

 .داد  مى

منهم !جناب استاد: در يكى از مواقع زيارتى ، شيخ حسن نزد آقاشاهرودى آمد وگفت 

 !خواهم اين بار در خدمت شما ومانند شما با پاى پياده به كربلا بروم مى

كرده ايد ، چون شما باصطلاح سايه رس هستيد وپياده روى ن: آقاى شاهرودى فرمودند 

( شن وماسه)وچون فاصله نجف تا كربلا تمامش رمل!توان ندارى تا بامن همگام شويد

 !دانم كه بتوانيد پياده در اين رملها ، قدم برداريد است ، بعيد مى

واصرار كرد وآقاى شاهرودى . شيخ حسن گفت كه من از نظر جثهّ از شما قويتر هستم 

 . قبول فرمودند 

اى ، از مدرسه آخوند بطرف خوان  ندو ، پس از صرف صبحانه سادهروز اولّ رجب ، آ

 رفت وآنچه مرحوم  تا يكفرسخ ، شيخ حسن جلو جلو مى. اولّ براه افتادند 

(922) 

 
: ومى گفت !كرد گفت كه صبر كنيد تا باهم برويم ، شيخ حسن قبول نمى شاهرودى مى

توانم پياده روى كنم؟حدود دوفرسخ كه از  كنيد كه من نمى خيال مى!شما راه بيائيد! يالاّ

ولى . نجف دور شدند ، يواش يواش ، شيخ حسن خسته شده وقدمهايش كندتر شده بود 

چرايواش : نمود ، به اورسيد وفرمود  سابق حركت مى آقاى شاهرودى كه بهمان روال

مقدارى ديگر رفتند ، شيخ حسن عقب !باهم برويم بهتر است: كنيد؟شيخ گفت  حركت مى

: آنچه مرحوم شاهرودى اورا تشويق به حركت نمود ، فايده نكرد وگفت !افتاد وخسته شد



انجا نشستند تا آنكه ظهر هم. بهتر است مقدارى استراحت كنيم . واقعاً خسته شدم !آقا

 . گذشت 

در اين موقع شيخ !حالا هم گرسنه وهم تشنه بودند ودر آن حوالى نه آب بود ونه آبادانى

واشاره به آقاى شاهرودى كرد كه قدرى دلم را مالش ! دلم درد گرفته است: گفت  حسن

ن جارى نمود آقا هم مشغول مالش دل ايشان شد كه ناگاه شيخ حسن شهادتين را بر زبا!بده

 !ودعوت حق را لبيّك گفت

توانست جنازه را رها كند وبرود ونه  نه مى!در بيابان آقاى شاهرودى ماند با يك جنازه

با اسب وقاطر در  چندين بار جلو كسانى راكه!توانست بدون آب وغذا در بيابان بماند مى

بر گرداند ولى  حركت بودند ، گرفت تا شايد بتواند مركبى گرفته وجنازه را به نجف

حدود غروب آفتاب شده بود وايشان متحيّر ومضطرب بودند !هيچكدام اعتنايى نكردند

او از دنيا رفته !وبالاى سر جنازه برگشتند تا شايد رمقى در او باشد ولى ديدند كه خير

 !است

چون نگاه كرد ، ديد كه يك . در همين حالِ اضطراب وتحيّر ، صداى سمّ اسبى را شنيد 

سوار با لباسهاى سفيد واسب سفيد ويك نيزه هم در دست وشال سبز هم بكمر بسته ،  اسب

من هرچه به اين : چه شده است؟ عرضكرد !آقا سيد محمود شاهرودى: بزبان فارسى گفت 

 !تو قادر به پياده روى بامن نيستى! بابا: شيخ گفتم 

(921) 

 



تحيّرم كه چه كنم وآفتاب هم غروب الان م. به حرف من گوش نكرد وآمد واز دنيار رفته 

 !مروّت هم هيچ اعتنايى ندارند كرده است واين چهارپادارهاى بى

يك حيوان براى حمل جنازه به نجف : خواهى؟عرضكرد  حالا چه مى: اسب سوار گفت 

 !اشرف كافى است

يك حيوان به : اسب سوار گفت . آن آقا اشاره كرد ويك مرد عرب با الاغهاى خودآمد 

: آقاى شاهرودى عرضكرد . آن عرب يك الاغ آورد وداد و رفت !ن سيد بدهاي

اين حيوان را در : عرضكرد !پول آن داده شده: شود؟فرمود  پول آن چقدر مى!آقاسيد

خودش راه را بلد است ومى !الاغ را رها كنيد: نجف ، به كه تحويل دهم؟فرمود 

توانم  دركجا مى: عرضكرد !بن حسن  هعبداللّ: آقا اسم شما چيست؟فرمود : عرضكرد !رود

هاى  در پشت شهر نجف ، طرف راه مدينه ، نزديك كوره: شمارا ملاقات كنم؟فرمود 

 . سپس اسب سوار خداحافظى كرد ورفت !آجرپزى

حالاهوا تاريك شده بودوآقا الاغ را نزديك جنازه آورد وهنگاميكه جنازه را بلند كرد ، 

 ديد مثل يك تخته خشك سبك

 . با عماّمه جنازه را بست وعبا را بر روى آن انداخت وبطرف نجف حركت كرد !است

حركت كرد تا داخل شهر شد وآمد ومقابل !دانست ، بايد چكار كند حيوان مثل اينكه مى

جنازه شيخ حسن را !آقا سيد محمود: ناگاه صدائى از داخل آمد كه !غسّالخانه ايستاد

ايشان بتنهائى جنازه را از حيوان !داخل بياور: گفت . ردم آو! آرى: آوردى؟آقا جواب داد 

جنازه را گذاشت وخارج شد ! پائين آورد وبداخل غسّالخانه آورد ولى شخصى را نديد

 !وديد حيوان رفته است



 صبح روز . آقا خود را به مدرسه آخوند رساند وقضيه را براى طلاّب تعريف كرد 

(929) 

 
دند و ديدند كه جنازه غسل وحنوط وكفن داده شده وحاضر بعد همه بطرف غسالخانه آم

 !و آماده براى نماز ودفن است

هاى  جنازه را پس از نماز ، در قبرستان وادى السلام دفن كردند وبعد هرچه درمحلهّ كوره

بن حسن پرسيدند ، ساكنان آن محلهّ اظهار   آجر پزى بدنبال سيد گشتند واز شخص عبداللهّ

 . ند اطلاعى كرد بى

بود كه مرحوم شيخ هرندى ، واعظ معروف در او «حويش»منزلى در نجف اشرف در محلهّ

اى از جنيّان  عدهّ. كردند  ساكن بود وپس از رحلتش ، فرزندانش در آن منزل زندگى مى

شروع به اذيت وآزار اهل خانه نمودند وظرفهاى كوچك مثل قاشق وچاقو وغيره رادر چاه 

آوردند كه اهل خانه بستوه آمده بودند  اى مهُيبى را بوجود مىوسر وصد!انداختند مى

 .شاهرودى نمودند   وشكايت اين قضيه را به آيت اللهّ

از اينجا : گويد  ايشان فرمودند كه بر سر چاه برويد وبگوئيد كه سيد محمود شاهرودى مى

 !برويد وشيعيان مارا اذيت نكنيد

 !نشد همينطور عمل كردند وديگر از آنها خبرى

در سالهايى كه شهر نجف داراى حصار و دروازه بود ، مقابل هردروازه ، يك پاسگاه 

 درآن سالها آب . ژاندارمرى قرار داشت 



اى در كوفه به نجف منتقل شده ودر يك  آشاميدنى نجف بوسيله كانال ولوله ، از مكينه

مشك هاى خود ، آب سپس سقّاها با . شد  مخزن بزرگ بنام مكينه حاج معين ، انبار مى

 . بردند  اين مكينه را به منازل مردم مى

بوشهرى كه صاحب اين مكينه بود ، چون دولت عراق مكينه اورا غصب كرد ،  حاج معين

 . اعلام نمود كه راضى نيست شخصى از اين آب استفاده كند 

يكبار بعد آقاى شاهرودى وقتى از اين مسئله باخبرشد ، هرروز دوبار ، يكى قبل از ظهر و

 رفت وظرفهاى خودرا از  ازظهر ، باتفاق پسران خود ، از شهر بيرون مى

(923) 

 
نهر آبى كه درخارج شهر بود ، پراز آب كرده وبازحمتيكه بخاطر سربالائى بودن مسير ، 

خودايشان ظرفى مسى را كه . آورد  مضاعف شده بود ، آب را جهت مصارف منزلش مى

انداخت وآب حمل  بست وعبارا روى آن مى سى كيلوگرم وزن داشت ، برپشت مى

 . نمود  مى

خدامرا لعنت كند : صحنه افتاد ، وبه گريه افتاد وگفت  يك روز حاج معين چشمش به اين

وبه آقاى !كه باعث شدم سيد عالم جليل وپيرمردى با پسرانش به زحمت وشدّت بيافتند

 !شاهرودى گفت كه من از مصرف آب توسطّ شما راضى هستم

رند همه اهل اين شهر از اين آب مى خو!براى من تنها فايده ندارد: آقا در جواب فرمودند 

يا براى همه راضى . واهالى شهر همه مثل عائله من هستند . گيرند  ووضوء وغسل مى

 !كنم ويا منهم مثل ديگران از اين آب مصرف نمى!باش



 . راضىِ راضى هستم !به جدّت قسم: مرحوم حاج معين با گريه جواب داد 

 . بعد از اين بود كه آقا از اين زحمت نجات يافتند 

فرمودند تا شب نشده اين  آوردند به فرزندانشان مى يه براى ايشان مىوقتى وجوهات شرع

 !مار وعقربهارا بين اهلش تقسيم كنيد

گاهى اگر براى اهل . آقا داراى قلبى رئوف ومهربان بود ورقتّ قلب ايشان ، معروف بود 

اگر خودشان . شدند  آمد ، خيلى ناراحت مى ويا غير اهل علم ، گرفتارى پيش مى علم

كردند  نمودند واگرنه به فرزندشان امر مى درت داشتند ، در رفع آن گرفتارى تلاش مىق

واگربازهم ممكن . كه هرطور است ولو با واسطه وتلفن وغيره ، رفع گرفتارى او كنند 

كردند وبعد از  السلام مى رفتند ودعا مى شد ، به حرم مطهّر حضرت اميرمؤمنان عليه نمى

 . نمودند  آرامش وراحتى مىرفع گرفتارى ، احساس 

السلام علاقه داشت ودر مجالس روضه خوانى ،  ايشان خيلى به حضرت سيد الشهداء عليه

 . رفت  از بكّائين بشمار مى

(929) 

 

ديدند وگاهى كه براى درس  دردهه اول محرم بلكه درهمه ماه محرمّ ، اورا متبسمّ نمى

كردند ، اول  السلام برخورد مى ل عبا عليهرفتند ، اگر در بين راه به مجلس خامس آ مى

 !شدند رفتند وبعداً سر درس حاضر مى مجلس عزا مى



السلام عليك يا : گفت  اگر روضه خوانى بيسواد هم باشد ، همينكه: ومى فرمودد 

اگر شنيديد واز مجلس برخاستيد ، مثل آنستكه بر عليه آن حضرت قيام !  اباعبداللهّ

 (2)!نموديد

 

 . العظمى حاج سيد محمود حسينى شاهرودى   زندگانى مرحوم حضرت آيت اللهّ( 2)

(926) 

 
 ! عالم وداماد شاه شدن

آمده است كه فتحعليشاه پيشنهاد كرد كه آخوند ملا حسن يزدى ، دختر شاه يعنى ضياء 

كه قابل آن نيستيم ! مارعايا: السلطنة رابعقد خود در بياورد ولى او قبول نكرد وگفت 

 !دختران پادشاه ، درخانه ما باشند

ابتدا شخصى را پيش سيد . بعد از رحلت شاه ، ضياء السلطنة خود به عتبات عاليات رفت 

 !امّا سيد جواب منفى داد! محمد مهدى طباطبائى فرستاد ، كه مرا به ازدواج خود دربياور

! واب منفى دادسپس اين پيشنهاد را به شيخ محمد حسين صاحب فصول نمود واو هم ج

مخارج : بعد اين مطلب را به سيد ابراهيم موسوى قزوينى نمود واو جواب داد كه 

واز عهده مخارج شما بر ! ما را جز فقر وفاقه ، حاصلى نيست! شاهزادگان زياد است

 !آئيم نمى



خواهم وحتى خرج شما وعيالاتتان را  من از شما هيچ مخارجى نمى: شاهزاده پيغام داد كه 

هاى روزگار بامن بوده  سيد جواب داد كه عيال وفرزندان من در سختى! گيرم عهده مىبر 

 !ولازمه ازدواج با شما اينست كه از آنها چشم بپوشم واين قبيح است! اند

! فقط اسم شما بر سر من باشد! شما پيش عيال خود باشيد: شاهزاده جواب داده بود كه 

 .  (2)ولى باز هم سيد جواب منفى داد

 

 

 .  20ص: قصص العلماء ( 2)

(927) 

 
 ملا آقا دربندى 

السلام بسيار مواظب  عليه  درباره ملا آقا دربندى آمده است كه در اقامه مصيبت ابا عبداللهّ

كرد ودر روز عاشوراء ، لباس  وراسخ بود ، بطوريكه دربالاى منبر از شدّت گريه ، غش مى

ماليد وبه همان  بست وخاك بر سر مى ريخت وگِل به بدن مى خود را درآورده ولنُگ مى

 . رفت  ى منبر مىصورت بربالا

تو كه پادشاه : همچنين آمده است كه وقتى ناصرالدين شاه بديدار او آمد ، به شاه گفت 

واين برخلاف قوانين !اى اى وشاربت را نزده مسلمانان هستى ، سبيلت را اصلاح نكرده

 . اسلام است 



 .  (2)شاه در همان مجلس ، دلاّك خواست ومقدارى از سبيل خودرا اصلاح كرد

 

 .  209ص: قصص العلماء ( 2)

(922) 

 
 حاج شيخ محمد جواد فريدنى 

 : گويد  تقدّس وتقواى ايشان مى يكى از شاگردان ايشان در باره

اى در وسط درس ، خطاب به شهيد بهشتى ،  هيچ مقدّمه محمد جواد فريدنى يكروز ، بى

عاده وبزرگى خواهيد شمادر آينده رياست فوق ال!آقاى بهشتى: بالحن خطابى وقاطع گفت 

 !رسيد شما به رياست بزرگى مى. داشت 

اين سخن ، از مردى آنچنان ، براى جوانى كم سنّ وسال و ناشناخته ، كه مانند ديگر 

 . بود ، همگان را به شگفتى واداشت  طلاّب مشغول به تحصيل

دم آقاى يك وقتى شني. آمد  همچنين درقم كه بودم ، آن مرحوم تابستانهابه اصفهان مى

پس از مدتّى نشستن وتعارفات معمولى ، وقتى . به عيادت ايشان رفتم !است فريدنى مريض

از اينكه توفيق يافتم به عيادت شما : خواستم از محضر ايشان مرخصّ شوم ، عرض كردم 

 .بيايم ، خيلى خوشحالم 



بوديد ، به عيادت در اين نزديكيها !البته از ابتداء مقصود شما عيادت ما نبود: ايشان گفت 

 !ماهم آمديد

ام بود  ام رفته بودم ومقصود اصلى من ، ديدن خاله چون من به خانه خاله: گفت  درست مى

واز آنجا كه منزل ايشان ، نزديك منزل آقاى فريدنى بود ، گفتم حال كه تا اينجا آمده ام ، 

 !سرى هم به آقاى فريدنى بزنم

رى هستم ، تصميم گرفتم كه يكبار ديگر اين موضوع با اين اوصاف ، من چون آدم دير باو

 !راآزمايش كنم

(929) 

 

از همان منزل ، مانند كسيكه . يك ماه ونيم بعد ، تصميم گرفتم كه به عيادت ايشان بروم 

 . خواهد يك عمل عبادى انجام دهد ، ايستادم ورفتن به عيادت ايشان رانيتّ كردم  مى

از اينكه توفيق يافتم به : خداحافظى ، باز عرض كردم  وقتى خدمت ايشان رسيدم ، موقع

 !عيادت شما بيايم ، خيلى خوشحالم

تو از منزل به قصد ديدن ما !امروز راست گفتى: ايشان با يك توجهّ خاصى فرمودند 

 !آمدى

 .  (2)در اينجا بود كه باورم شد كه ايشان داراى مراتب معنوى هستند

 



 .  31، ص 29: حوزه شماره ( 2)

(910) 

 
 سيد عليخان 

روزى به خدمت سيد عليخان رسيدم وديدم كه مُحاسنش : جزايرى گفت   سيد نعمة اللهّ

چرا محاسنتان راخضاب نفرموديد؟گفت : پرسيدم !سفيد وآنرا رنگ وخضاب نكرده است

 : آمد  خواستم تفسيرى بر قرآن بنويسم ، استخاره كردم ، اين آيه مى: 

لذا شروع به نوشتن !فهميدم كه اجلم نزديك است (2)«واِنَّ لهَُ عندنا لَزُلفى وحسُنَ مآب»

او بعد از ! تفسير مختصرى كردم و خضاب نكردم تا با ريش سفيد خدارا ملاقات كنم

 .  (1)يكسال عالم فانى را وداع نمود

 

 .  30: ص ( 2)

 .  136ص: قصص العلماء( 1)

(912) 

 
 ملا محمد ميرزا شيروانى 



روزى بر سر حوض مدرسه نشسته بود : در مورد ملا محمد ميرزا شيروانى آمده است كه 

 . وطلاّب بدور او جمع بودند 

طلاّب از ! در اينحال ايشان هفتاد برهان اقامه كرد كه اين حوض بايد آب نداشته باشد

سپس كفى از آب برداشت وبه هوا . جواب به او عاجز شدند ودرجلباب شبهه باقى ماندند 

كند كه  يعنى وجود آب دلالت مى!همين در ابطال اين براهين ، كافى است: داد وفرمود 

اى كه در مقابل  اين براهين ، شبهات ومغالطاتى هستند كه مقابل ضرورت هستند وهر شبهه

 .  (2)باشد ، باطل وعاطل وفاسد وكاسد است ضرورت

 

 .  167ص: قصص العلماء ( 2)

(911) 

 
 علاّمه امينى 

اى شگفت انگيز ، زهد پيشه كرد وهيچگاه  علاّمه امينى در تمام دوران زندگى خود ، بگونه

به مال دنيا روى نياورد وهمواره به ذكر آيات قرآنى كه درنكوهش زندگى فانى دنياست ، 

 . نمود  پرداخت وبدينسان خود وخانواده وياران وشاگردان واطرافيان خود را موعظه مى مى

خواند  خواست ونماز شب مى شبها بر مى. در خواندن قرآن ودعا ، حريص بود  علاّمه امينى

كرد وهر روز پس از نماز ، يك جزء قرآن را با تدبّر  واين عبادت را به نماز صبح وصل مى

 . نمود  وتفكّر تلاوت مى



كردوبه هنگام حضور در حرم ،  السلام را بسيار زيارت مى حرم شريف اميرمؤمنان عليه

گشت وبه هنگام زيارت ، سيل اشگ از ديدگانش جارى مى شد  ر خاضع وخاشع مىبسيا

كرد وبراى  السلام را زياد زيارت مى ونيز حرم امام حسين عليه. نمود  كه محاسنش را تر مى

در . نمود  زيارت آن امام مظلوم ، سه روز ويا بيشتر از نجف بسوى كربلا پياده روى مى

كرد  اى فروگذارى نمى عروف ونهى از منكر وارشاد مردم ، لحظهطول اين مسير ، از امر بم

رفت و  السلام سراز پا نشناخته ، به زيارت مى عليه  به محض رسيدن به حرم اباعبداللهّ. 

 . ساخت  سيلاب اشگ از ديدگان ، جارى مى

زيارتهايش ، خاصّ خود او بود وهيچكس همچون او در خضوع و خشوع واز خود 

 !به هنگام زيارت ، نبودخود شدن  بى

 كردو براى روزه دارى  در ماه رمضان ، كارهايش را هرچند مهمّ ، تعطيل مى

(919) 

 
 . رفت  ماند ويا به كربلا مى وعبادت ، در نجف مى

نمود ، كه ثواب چهارده بار آن رابه ارواح پاك  در اين ماه ، پانزده بار قرآن را ختم مى

اين برنامه تا آخر عمرش انجام . نمود  معصومان وثواب يكبار را به روح پدرش ، اهداء مى

 . شد  مى

. پرداختن به اين امور ، اورا از انجام وظايف اجتماعى در قبال مستضعفان ، باز نمى داشت 

وبر  دانست درغم واندوه مردم خودرا سهيم مى. راند  هيچ سائل ومحتاجى را از خود نمى



گرفت تا حال درماندگان ومحرومان را دريابد وتاحدّ امكان ، سعى  سخت مى خويشتن

 .  (2)نمود درحلّ مشكلات آنان مى

عه نموده و مراج« الغدير»اى از علماى اهل سنت به علامه امينى صاحب  اند كه عده گفته

خوانده  ها هزار ركعت نماز مى السلام آمده كه بعضى شب در حالات على عليه: گفتند 

است؛ در حالى كه براى هيچ انسانى ممكن نيست كه از اول شب تا صبح بتواند هزار 

 . بنابراين ، ما اين ادعا را قبول نداريم . ركعت نماز بخواند 

السلام  نمايم كه اين عمل نه تنها براى على عليه مى من به شما ثابت: علامه به آنها گفت 

و به آنها پيشنهاد كرد كه شبى به منزل او آمده تا . بلكه براى افراد ديگر بشر ممكن است 

علماى اهل سنت قبول نموده و به . ايشان از اول شب تا به صبح هزار ركعت نماز بخواند 

ماز شده و تا اذان صبح هزار ركعت نماز منزل علامه آمدند و علامه از اول شب مشغول ن

 . را خواند و بدين وسيله ثابت نمود كه اين عمل ممكن است 

 * * * 

كنند كه  بعد از اين قضيه علامه را به سمينارى در بغداد دعوت مى: باز نقل شده است كه 

 هنگامى . همه حاضران در جلسه سنى بوده و فقط علامه شيعه بود 

 

 . ابوطالب مظلوم تاريخ ( 2)

(913) 

 



نشيند؛ بعد از  كند و علامه در پايين مجلس مى شود كسى به او اعتنايى نمى علامه وارد مى

كند و سپس  روى علامه آمده و به او خيره نگاه مى اى پسرى نوجوان روبه چند لحظه

. رود  وجوان مىجملاتى عربى به شخصى در آنجا گفته و او هم جواب او را داده و آن ن

آن : گفت  كند كه اين نوجوان چه كسى بود و چه مى علامه از آن شخص سؤال مى

شخص جواب داد كه مادر اين پسر به مرض صرع دچار بوده و چون علاج پزشكان 

اى نداشته پيش يكى از علماى شيعه رفته و ايشان دعايى نوشتند و دستور دادند اين  فايده

خود همراه داشته باشد و چون اين كار را كردند مرض صرع خانم خانم دعا را در روسرى 

اند و اين خانم مرضش عود نموده و  حالا چند روزى است كه دعا را گم كرده. خوب شد 

نه او شخص ديگرى بوده : آيا اين شيخ ، همان عالم است؟ و من گفتم : گفت  اين پسر مى

 . است 

توانم مرض اين خانم را علاج كنم و  و مى من هم دعا بلدم: علامه به آن شخص گفت 

همين كه آن . اى از قرآن نوشته و به آن شخص داد تا به آن خانم برسانند  بلافاصله آيه

شخص رفت دعا را بدهد ، علامه عبا را بر روى سر انداخته و به طرف مرقد على 

ه جهت ثابت اى اميرمؤمنان ، من همان كسى هستم ك:السلام توجهى نموده فرمود  عليه

خوانديد ، يك شب تا به صبح در  ها هزار ركعت نماز مى نمودن اين كه شما بعضى شب

. خواهم اين خانم را شفا بدهيد  حالا از شما مى. ام  حضور علماى اهل سنت نماز خوانده

خانم خوب : اى آن پسر با آن شخص برگشته و با حالت خوشحالى گفتند  پس از لحظه

مطلب به گوش اهل جلسه رسيد ، همه به احترام علامه بلند شده و او را شد؛ همين كه اين 

 . با احترام جلو مجلس برده و از او تجليل نمودند 



مرحوم علامه امينى؛ در يكى از : آمده است « شهيدان راه فضيلت»در مقدمه كتاب 

 خادمى؛ وارد شد؛ يكى از   هاى خود به اصفهان ، به منزل آيت اللهّ مسافرت

(919) 

 
ع به منزل آقاى خادمى  روحانيون محترم شب قبل در خواب ديد كه حضرت اميرالمؤمنين

خادمى   وقتى كه صبح به آن جا رفت كه خواب خود را براى آيت اللهّ. تشريف آوردند 

 .  (2)نقل كند ، متوجه شد كه علامه امينى؛ به آن جا وارد شده است

قمرى بود در آن  2967شب چهاردهم ماه مبارك : حسينى همدانى فرمودند   آيت اللهّ

جا سكونت  زمان ما منزل مرحوم آخوند ملاحسينقلى همدانى را اجاره كرده و در آن

اى به سوى  امينى به منظور تشييع جنازه  در خواب ديدم كه همراه آيت اللهّ. داشتيم 

. نزديك ثلمه بردند جنازه را به غسالخانه غربى شهر نجف . رويم  السلام نجف مى وادى

بعد دستور رسيد كه . آنان جنازه را به كنارى گذاشتند . كردند  سه نفر جنازه را حمل مى

در اين هنگام ، شخصى يك سينى كوچك كه درون . جنازه را به داخل غسالخانه ببريد 

.  خانه به غسالخانه آورد و درون استكان شير بود آن يك استكان و نعلبكى هم بود از قهوه

اين شير را براى : اين شير حالت جوشش و فوران داشت حامل آن سينى به من گفت 

بعد به من . من سينى را گرفتم . رسول خداص كه در داخل غسالخانه تشريف دارند ببريد 

ص با او اين چنين خواهد  هر كه براى مجاورت به نجف بيايد ، رفتار رسول اكرم: گفت 

. ترشحاتى از شير را روى دستم و لباسم پاشيد . غسالخانه بردم من سينى را به سوى . بود 

بعد . صبح از خواب بيدار شده و براى اداى فريضه نماز صبح به مسجد شيخ مرتضى رفتم 

 . برند  اى را مى از نماز كه به سوى منزل روان شدم ديدم كه جنازه



امينى هم تشريف دارند   لهّناگهان ديدم مرحوم آيت ال. جهت تشييع همراه آن رهسپار شدم 

اى را روى زمين گذاشتند از مرحوم علامه امينى سؤال  رفتم در همان غسالخانه ، جنازه

مرحوم حاج آقا آخوند تبريزى است كه چند سال : جنازه كيست؟ ايشان فرمودند : كردم 

 است براى مجاورت نجف ساكن نجف بوده و مرا وصى 

 

 . كشكول ممتاز ( 2)

(916) 

 
 . خود قرار داده است 

 * * * 

عالم سنى براى علامه امينى نوشت كه تو ارتباطت با اميرالموءمنين عليه السلام خوب 

. است، من بچه اى دارم كه دكترها او را جواب كرده اند ولى خيلى به او علاقه مندم 

ب نامه علامه امينى همانجا در صحن اميرالموءمنين عليه السلام در نجف نشست و در جوا

 . همين كه نامه من به دست شما برسد، بچه تان خوب شده است : نوشت

با خود گفتم كه اگر تا زمان رسيدن . اين نامه را نوشتم و به خانه رفتم : علامه مى گويد

يا : نامه، بچه مرده بود چه كنم؟ نزد اميرالموءمنين عليه السلام رفتم و عرض كردم

 . خطر است، اما آبروى شما بيشتر در خطر است آبروى من در ! اميرالموءمنين



الان بچه مثل دسته گل : پس از چند روز عالم سنى نامه اى فرستاد و در آن نوشته بود كه

امينى تو چه كردى؟ حتى ننوشتى انشاءالله خوب . در مقابل ماست و راحت راه مى رود 

 !مى شود؛ بلكه بدون قيد نوشتى بچه ات خوب مى شود

يكى از علماى سنى حكم قتل علامه امينى را صادر كرده بود و از قضا : نند ك نقل مى

گشت ، و شنيده بود كه آن مطلب در كتابى است كه فقط در پيش  علامه دنبال مطلبى مى

لذا علامه امينى شجاعانه به درب منزل آن عالم رفت و هنگامى . شود  آن عالم سنى پيدا مى

 ده و سؤال كرد كيستى؟كه آن عالم سنى در را باز كر

گردم كه فقط  ايد و دنبال مطلبى مى من همانم كه حكم قتل مرا صادر كرده: فرموده بود 

آن عالم سنى ايشان را به داخل خانه خود برده وگفته بود . شود  در كتابخانه شما پيدا مى

 پس او را به . كشم  كه اگر نبود كه مهمان من هستى همين الان تو را مى

(917) 

 
رسانم  چنانچه تا فلان ساعت آن مطلب را پيدا نكنى تو را به قتل مى: داخل برده و گفت 

 . علامه قبول كرده و وارد كتابخانه شد 

ها افتاد ، ديد كه پيدا كردن چنين مطلبى به اين آسانى ميسر نيست ،  وقتى نگاهش به كتاب

ع را بر زبان برده و دست كرد كتابى را از كتابخانه درآورد و نگاه كرد ديد همان  اسم على

اى را آورد و ديد همان مطلب در همان  ع را بر زبان جارى و صفحه كتابى است باز نام على

 . پس پيش صاحب خانه آمد و آن عالم سنى از اين مطلب بسيار متعجب شد . ت صفحه اس



كند و مطلع  اثر شيخ زين الدين عامل پيدا مى« صراط المستقيم»علامه امينى نيازى به كتاب 

السلام او  در صحن امير عليه. شوند كه يك نسخه از آن در اختيار فردى در نجف است  مى

. كند  فرد ياد شده ، امتناع مى. اى استفاده از آن نسخه را مس نمايند بايد و از او تقاض را مى

دهد كه در راهروى منزل آن شخص بنشيند و  علامه امينى ، حتى به اين مطلب رضايت مى

. پذيرد  اما او اين پيشنهاد را نيز نمى. او نسخه را بياورد و ايشان در همان جا رونويسى كند 

يابند و با  به حرم حضرت امير تشرف مى. سازد  ده خاطر مىاين برخورد ايشان را آزر

اى از شيعيان  اين كه پس از چهارده قرن ، شيعه. گريند  سوزدل ، بر مظلوميت حضرتش مى

اى از كتابى ، نيازمند است و حتى  وى ، قصد نگارش كتابى درباره وى را دارد و به نسخه

 . ورزد  در اين راه ، مخالفت مى شيعه مدّعى پيروى او ، از واگذارى و همراهى

پس از اين ، در قلبش ، ناگاه تغييرى حاصل شد و تصميم به زيارت : علامه امينى گفتند 

در ابتداى ورود به كربلا ، شخصى از آشنايان را ديدند و به هنگام برخورد . كربلا گرفتند 

رد و از ايشان خواست ، او پيشنهاد كرد كه مقدارى كتابهاى خطى و كهنه ، در اختيار دا

كه آن كتابها را ببيند و علامه امينى پس از رؤيت كتابها ، به اولين كتابى كه برخورد 

 . بوده است « صراط المستقيم»كند همان كتاب مورد نياز ايشان  مى

(912) 

 

 السلام را نشستم تا الغدير را بنويسم مثل اينكه على عليه هر گاه پشت ميز مى: علامه امينى 

 .  (2)فرمود ديدم كه مطالب را به من ديكته مى كنار ميزم مى



كند ، عصرى كه سرورى  خاطرات عصر نبوى را تجديد مى« الغدير»علامه امينى با تأليف 

آله رهبرى آن را بر عهده دارد و بعد از  و عليه الله از آن امت قرآنى است و رسول اكرم صلى

 . لسلام را معرفى كرده است ا خود ، ولايت على بن ابى طالب عليه

هاى شوكت و عظمت امت اسلامى را در  جلوه« الغدير»امينى ، احياگر سنت نبوى ، با 

دارد و اصل اصيل و محور حكومت قرآنى ، جريان غدير خم را يادآور  خاطره ها زنده مى

 . شود  مى

كند  ، نقل مىدكتر سيد جعفر شهيدى كه خود در نجف و تهران از ياران آن فرزانه بود 

 : كه روزى علامه امينى به من گفت 

 . ام  ده هزار جلد كتاب خوانده« الغدير»براى تأليف 

 : گويد  وى در ادامه سخن مى

گفت كتابى را خوانده ام ، بدرستى خوانده و در ذهن  وقتى مى. او مردى گزافه گو نبود 

 . سپرده و از آن يادداشت برداشته بود 

با مطرح نمودن ولايت و امامت و بحثهاى عميق علمى و كاوشگرانه  حضرت علامه امينى

در عصر غيبت رسيد و « ولايت فقيه »پيرامون آن از نخستين متفكران اسلامى بود كه به 

حكومت را از آن . بحث و درس اختصاصى پيرامون آن را امرى لازم و ضرورى دانست 

 : ولى فقيه به حساب آورد و گفت 

 . د و اين مقام ، حق مسلم آن فريادگر است ديگران غاصبن»



 : و در جاى ديگر به صراحت هر چه تمام تر ندا برداشت 

 . « للشيعة   الامام الخمينى ذخيره اللهّ»

 

 . ياد ايام ( 2)

(919) 

 

 . « امام خمينى ذخيره خدا براى جهان تشيع است »

هجرى قمرى نزديك ظهر  2990ربيع الثانى  12برابر  2939تيرماه  21او روز جمعه 

وى كه همواره در نماز بود و جز به عبادت خداى كعبه و خدمت به . بدرود جهان گفت 

مولود آن كارى ديگر نداشت ، در شصت و هشت سالگى از دنيا رفت و جهانى را در غم 

 .  (2)ارتحال خويش فرو برد

 شير دادن با وضو

 : گويد  مرحوم حجة الاسلام دكتر هادى امينى فرزند علامه امينى مى

 . يك روز آمده بودند منزل ما در نجف ( مادر علامه امينى)مادر بزرگم 

مادربزرگم به يكى از نكات عجيبى كه . من مطالبى درباره زندگى علامه از ايشان پرسيدم 

 : گفت  اشاره كردند اين بود كه مى



كه ايشان متولد شد تا دو سال تمام هيچ وقت بدون وضو به ايشان شير من بعد از اين

شد و من  شد مثل اينكه به من القاء مى دادم و هر وقت موقع شير دادن ايشان مى نمى

دادم ، به ياد ندارم بدون وضو به ايشان شير  گرفتم و بعد به ايشان شير مى رفتم وضو مى مى

 . وضو گرفتن و شير دادن نصيبم شد داده باشم و بركات زيادى در اين 

 سيراب شدن علامه امينى 

 : كند  سره نقل مى از قول فرزند علامه امينى قدس

 : وقتى پدرم را دفن كرديم ، يكى از بزرگان آمد و به من تسليت گفت و فرمود 

 السلام چه مرحمتى در مقابل زحمات  من در اين فكر بودم ببينم مولا اميرالموءمنين عليه

 

 . گلشن ابرار ( 2)

(990) 

 
 . نمايند  و خدمات مرحوم امينى مى

 : در عالم خواب ديدم 

آيند و مولا از  افراد مى. السلام بر لب آن ايستاده اند  حوضى است و آقا اميرالموءمنين عليه

 . اين حوض كوثر است : گفتند . دهند  آن حوض ، به آنها آب مى



ديك حوض رسيد حضرت ظرف را گذاشتند ، آستينها را بالا در اين حال آقاى امينى به نز

زده و دستان مباركشان را پر از آب كردند و به علامه آب خورانيدند و خطاب به او 

 : فرمودند 

پروردگار رو سفيد كند تو را كما اينكه مرا رو سفيد )وجهك كما بيضت وجهى   بيض اللهّ

 ( . كرد

وقتى وارد حرم مطهر . السلام بسيار ادب داشت  علامه نسبت به حضرات معصومين عليه

ايستاد  روبروى حضرت مى. رفت  شد از پايين به بالاى سر نمى السلام مى حضرت امير عليه

 . نمود  و گريه شديدى مى

 : خود ايشان به من فرمودند 

 . ام  فتهاز آن وقتى كه در نجف هستم از سمت بالاى سر حرم نر

 . شدند  از پايين وارده شده و از همان سمت خارج مى

 .  (2)«مِن عباده العُلماء   إنّما يَخشى اللهّ »

 . همانا تنها مردمان عالم خداترسند 

 سفارشات علامه امينى

 : نويسد  مرحوم حجة الاسلام دكتر امينى چنين مى

 پس از گذشت چهار سال از فوت مرحوم پدر بزرگوارم علامه امينى نجفى يعنى 



 

 .  12: فاطر ( 2)

(992) 

 
او را . اى قبل از اذان فجر ايشان را در خواب ديدم  هجرى قمرى ، شب جمعه 2993سال 

 . شاداب و خرسند يافتم 

 : جلو رفته و پس از سلام و دست بوسى عرض كردم 

 جا چه علمى باعث سعادت و نجات شما گرديد؟در آن! پدر جان

 گويى؟ چه مى: گفتند 

 : مجددا عرض كردم 

 در آنجا كه اقامت داريد ، كدام عمل موجب نجات شما شد؟! آقا جان

السلام  يا تأسيس و بنياد كتابخانه اميرالموءمنين عليه. . . . يا ساير تأليفات . . . كتاب الغدير 

 ؟

 !گويى قدرى واضح تر و روشن تر بگو چه مى دانم نمى: پاسخ دادند 



. شما اكنون از ميان ما رخت بر بسته ايد و به جهان ديگر منتقل شده ايد ! آقا جان: گفتم 

در آنجا كه هستيد كدامين عمل باعث نجات شما گرديد از ميان صدها خدمت و كارهاى 

 بزرگ علمى و دينى و مذهبى؟

 : سپس فرمودند . مودند مرحوم علامه امينى درنگ و تأملين

 . السلام  الحسين عليه  فقط زيارت ابى عبداللهّ

دانيد اكنون روابط بين ايران و عراق تيره و تار است و راه كربلا بسته  شما مى: عرض كردم 

 ، چه كنم؟

شود  السلام برپا مى در مجالس و محافلى كه جهت عزادارى امام حسين عليه: فرمود 

 . دهند  السلام را به تو مى ثواب زيارت امام حسين عليه. شركت كن 

در گذشته بارها تو را يادآور شدم و اكنون به تو توصيه مى كنم ! پسر جان: سپس فرمودند 

 . عنوان ترك و فراموش نكن كه زيارت عاشورا را هيچ وقت و به هيچ 

 اين زيارت داراى آثار و . مرتبا زيارت عاشورا را بخوان و بر خودت وظيفه بدان 

(991) 

 
بركات و فوائد بسيارى است كه موجب نجات و سعادتمندى در دنيا و آخرت تو مى باشد 

 . و اميد دعا دارم . . . 



ه و تنظيم و رسيدگى به ساختمان علامه امينى با كثرت مشاغل و تأليف و مطالع! آرى

السلام در نجف اشرف مواظبت كامل به خواندن زيارت  كتابخانه اميرالموءمنين عليه

حدود سى ( خودم )نمودند و به اين جهت  عاشورا داشتند و سفارش به زيارت عاشورا مى

 . باشم  سال است مداوم به زيارت عاشورا مى

 پشتكار براى تحصيل معارف 

 : رزند علامه امينى نقل شده است از قول ف

 . كنند كتاب الغدير به راحتى تأليف شد است  بعضى ها خيال مى

 . مرحوم علامه امينى سختى ها متحمل شد كه توصيف آن از عهده زبان خارج است 

اى هم داشتند  مقابل خانه ما كتابخانه مرحوم كاشف الغطاء قرار داشت ايشان يك مدرسه

كتابهاى اين كتابخانه از . تابخانه بود و داراى ده ، دروازه حجره بود كه در جنب اين ك

 . پدرشان شيخ عليكاشف الغطا به ايشان رسيده بود و هيچگونه امكانات رفاهى نداشت 

ايشان از صبح . كردند  مرحوم امينى از اين كتابخانه به لحاظ نزديكى ، خيلى استفاده مى

شدند كه حتى گذشت زمان را هم  غرق در مطالعه مى رفتند براى مطالعه و آن چنان مى

 . كردند  فراموش مى

. آيد و در كتابخانه را قفل مى زند  يك بار مدير كتابخانه هنگام عصر از كتابخانه بيرون مى

 . غافل از اينكه علامه امينى داخل كتابخانه است 

 بيند علامه در  آيد مى روز بعد او وقتى به كتابخانه مى. شود  آن روز سپرى مى



(999) 

 
 . حال مطالعه هست 

 شما كِى آمده ايد؟: گويد  به ايشان مى

از ديروز كه من را در اين كتابخانه زندانى كردى تا الآن در اينجا به : دهد  علامه پاسخ مى

 !برم سر مى

 السلام  ارادت به حضرت ابوالفضل العباس عليه

 : نويسد  مرحوم علامه تهرانى در كتاب معاد شناسى خود مى

 : گفت  از شخص موثقى شنيدم كه مى

روزى يكى از معممين براى عيادت مرحوم علامه امينى در منزل موقت ايشان كه در منطقه 

 . پيچ شميران تهران بود رفته بود 

 . الله سخت مريض و به پشت خوابيده بودند  علامه امينى رحمه

 : آن شخص ضمن احوالپرسى و صحبت از آقا سوءال كرده بود 

السلام علاقه و محبت نداشته باشد به ايمان او صدمه  اگر انسان به حضرت عباس عليه

 خورد؟  مى

 : علامه متغير شده و با آن حال نقاهت نشستند و گفتند 



وكرى از نوكران اگر به بند كفش من كه ن. السلام كه سهل است  به حضرت ابوالفضل عليه

به رو در   حضرت ابوالفضلم علاقه و محبت نداشته باشد از اين جهت كه نوكرم ، واللهّ

 (2)!آتش خواهد افتاد

 

 

(2 )
http://www.salehin.com/fa/salehin/hekayat/akhlaghi_1/main.htm 

(993) 

 
 سيد جمال الديّن گلپايگانى 

من در دوران جوانى كه در اخلاق وسير : فرمود  مرحوم سيد جمال الدين گلپايگانى مى

 . وسلوك آموختم وآنها مربّى من بودند 

آنها بمن دستور داده بودند كه شبهاى پنجشنبه وجمعه ، به بيرون شهر بروم ودر قبرستان 

رده وصبح بر گردم و ارواح ، تفكّر كنم ومقدارى هم عبادت ك تخت فولاد ، درعالم مرگ

 . 

رفتم ويكى دوساعت ، دربين قبرها ومقبره  عادت من اين بود كه شب پنج شنبه وجمعه مى

كردم وبعد ، چندساعت ، استراحت نموده ، سپس براى  نمودم وتفكّر مى ها ، حركت مى

نمازشب ومناجات برمى خواستم ونمازصبح رامى خواندم وپس از آن ، به اصفهان برمى 

 . گشتم 



 . آمد  شبى از شبهاى زمستان ، هوا بسيار سرد بود وبرف مى

من براى تفكّر در ارواح وساكنان وادى آن عالم ، از اصفهان حركت كردم وبه تخت 

 . اى رفتم  فولاد ، وارد شدم وبراى خوردن غذا واستراحت ، به بقعه

احب مقبره بود ، واز اى را كه از ارحام وبستگان ص در اينحال در مقبره را زدند تا جنازه

اصفهان آورده بودند ، آنجا بگذارند و شخصى قارى قرآن را كه متصدّى مقبره بود ، 

 . مشغول تلاوت شود وآنها صبح بيايند وجنازه را دفن كنند 

 . آنها جنازه را گذاشتند ورفتند وقارى قرآن هم مشغول تلاوت شد 

 باز كرده وخواستم به غذا  خواستم غذا بخورم ، همينكه دستمال را من كه مى

(999) 

 
مرده  هاى عذاب آمدند ومشغول عذاب كردن مشغول شوم ، ناگاه ديدم كه ملائكه

كشيد  زدند كه آتش به آسمان زبانه مى چنان گرزهاى آتشين بر سر او مى!شدند

دانم  نمى. كرد  خواست كه گويا تمام قبرستان را متزلزل مى وفريادهايى از اين مرده بر مى

قارى قرآن از اين جريان اطلاع نداشت وآرام بر سر جنازه نشسته !كه اهل چه معصيتى بود

 !وبه تلاوت قرآن ، اشتغال داشت

من از مشاهده اين منظره ، از حال رفتم ، بدنم لرزيد ، رنگم پريد وبه قارى اشاره كردم كه 

 !خواهم بيرون بروم در را باز كن كه مى

 . خورد  برف زمين را پوشانده ، در راه گرگ تورا مى!رد استآقا هوا س: گفت 



بناچار خود را . كرد  هرچه خواستم به او بفهمانم كه من طاقت ماندن ندارم ، اودرك نمى

به در اطاق كشيدم ، در را باز كردم وخارج شدم وتا اصفهان ، بسختى آمدم وچندين بار 

 !به زمين خوردم

آمدند  م ومرحوم آخوند كاشى و جهانگيرخان ، مىيك هفته در مدرسه مريض بود

كباب باد مى زد وبه زور به  دادند وجهانگيرخان ، برايم كردند وبمن دارو مى واستمالت مى

 . كم قوّت گرفتم  برد تاكم حلقم فرو مى

رفتم ، تامدتّى مردم را به صورتهاى برزخى آنها  من وقتى از اصفهان به نجف اشرف

 . تا آنكه از كثرت مشاهده ، ملول شدم !وحيوانات و شياطين به صورت وحوش. ديدم  مى

السلام خواستم كه اين حال را  يكروز به حرم مطهّر مشرفّ شدم واز امير المؤمنين عليه

 . دارم ازمن بگيرد كه من طاقت ن

حضرت آن حال را از من گرفت واز آن پس ، مردم را بصورتهاى عادى دو سه خاطره از 

شبى ، عده زيادى از : خودشان براى يكى از شاگردان نقل كرده بودند به اين شرح 

 بستگان ، كه براى زيارت به نجف اشرف آمده بودند ، به منزل ما وارد 

(996) 

 
ماهم در منزل چيزى نداشتيم براى تهيه غذا از منزل خارج شام نخورده بودند و . شدند 

السلام  عبا را بر سر كشيدم و به سمت مرقد حضرت امير عليه. ها بسته بودند  شدم مغازه

 . متحير بودم كه خدايا چه كنم . ها بسته بودند  آن جا هم مغازه. رفتم 



در اين حال كه . از بستگان من  السلام هستند و اينا زواّر حضرت امير عليه! خدايا: گفتم 

حال آنكه من . اى در آن طرف باز است  مغازه: كردم ، ديدم  اين حرفها را بخود زمزمه مى

چند گام به طرف مغازه رفتم يك وقت متوجه شدم كه . اى را قبلا نديده بودم  چنين مغازه

فتم تمامى آنچه را خواهى؟ آنچه احتياج داشتم به او گ گفت چه مى. مغازه دار سلام كرد 

چند قدمى كه آمدم ، . قرار شد پولش را بعد ، پرداخت كنم . خواستم ، به من داد  كه مى

 !اى بود و نه كسى نه مغازه. برگشتم و به عقب نگاه كردم 

 * * * 

السلام  مدتى به حرم حضرت امير عليه. يك وقت بسيار بدهكار شده بودم : كند  باز نقل مى

 . كردم ولى فرجى نشد  پرداخت قرضهايم دعا مى رفتم و براى مى

شما برويد حرم و براى ادعاى قرضهايمان دعا كنيد شايد خداوند : روزى به همسرم گفتم 

ايشان به حرم رفتند پس از مدتى برگشتند با پاى . خواهد دعاى شما را اجابت كند  مى

 !كفشهايم را هم از دست دادم: برهنه و خيلى ناراحت گفت 

لى ناراحت شدم بلند شدم و عبا را بر سر كشيدم و به حرم مشرف شدم مختصرى خي

در حرم ، . زيارتنامه خواندم و شروع به عرض حال كردم به حضرت از حرم آمدم بيرون 

شخصى ناشناس ، پول زيادى به من داد ، اين پول به حدى بود كه قرضهايم را پرداخت 

 . (2)انه ، از آن استفاده كردمكردم و تا مدتى هم ، براى مخارج روز

 

 



 . گلشن ابرار ( 2)

(997) 

 
 حاج آقا حسين قمى 

رفت ، به  بشمار مى( زمان رضاخان)حاج آقا حسين قمى كه يكى از مراجع آنوقت 

آيم  اگر از خيانت به اسلام دست برندارى ، شخصاً به تهران مى: رضاخان پيام داده بودكه 

 (2)!بُرم وسرت را با سُفال مى

 : در كتاب مردان علم در ميدان عمل آمده است كه 

سيدابوالحسن اصفهانى از دنيا رفت ، علماء و اساتيد بزرگ حوزه علميه   وقتى آيت اللهّ

اى تشكيل داده و پس از شور و تبادل افكار ، مرجعيت و زعامت حاج  نجف اشرف ، جلسه

 . آقا حسين قمى را تصويب نمودند 

همراه من بيائيد تا به : به چند نفر از ياران و نزديكان خود فرمودند  مرحوم قمى يك روز

چون به حرم . السلام برويم و من دعائى بكنم و شما آمين بگوئيد  حرم اميرالمؤمنين عليه

: وقتى دستهايش را به آسمان بلند كرده عرضكرد   آيت اللهّ. مشرف شده و زيارت كردند 

السلام كه اگر من  بحق صاحب اين قبر حضرت على عليه دهم تو را سوگند مى! خداوندا

توانم كاملا به نحو احسن به نفع  را نمى( مرجعيت و زعامت)وظيفه اين مسئوليت سنگين 

اسلام انجام بدهم و از عهده من خارج است بزودى به زندگى من پايان بده و به عهده 

چرا آمين : فرمود . ين نگفتند اصحاب آم. كسى قرار بده كه بتواند به اسلام خدمت كند 



دوباره دعا كرد و . ايد كه آمين بگوئيد و بايد بگوئيد  شما به من وعده داده! گوئيد نمى

 دعا نيز به : اصحاب ناچارا آمين گفتند 

 

 .  232، ص 9ج: نهضت امام خمينى ( 2)

(992) 

 
  مرجعيت عامه به آيت اللهّقمى پس از چند ماه از دنيا رفت و   اجابت رسيد و آيت اللهّ

العظمى مرحوم حاج آقا حسين بروجردى منتقل شد و ايشان هم به حق آن مسئوليت را به 

 .خداوند هر دو را غريق رحمت فرمايد . وجه احسن به پايان رسانيد 

شود و  او خدمت آقا شرفياب مى. شود  ها به علتى از مدرسه اخراج مى زمانى يكى از طلبه

حاج آقا ! يا دستور دهيد كه در مدرسه به من اتاق بدهند يا اينكه سر مرا ببُريد: گويد  مى

طلبه ! توانم ببُرم سر شما را هم مى. اما مدرسه كه مربوط به من نيست : فرمايد  حسين مى

فرمايد به او بگوييد  اى ، آقا مى بعد از لحظه. رود  برخواسته ، از محضر آقا بيرون مى

! بُرم توانم ببُرم ولى نمى سر تو را مى: فرمايد  گردد ، ايشان مى او بر مى برگردد ، وقتى كه

 .  (2)اى كه گفته بود؛ دروغ باشد آقا اين كار را بدين علت انجام داد تا مبادا جمله

 * * * 

زمانى كه حاج آقا حسين قمى در مشهد مقدس اقامت داشت ، به مناسبت سوگوارى 

شب تاسوعا ، . رفتند  در مكانى واقع در بالا خيابان ، منبر مى السلام حضرت امام حسين عليه



اى از بيرون مجلس  هنگامى كه ايشان بالاى منبر مشغول سخنرانى بودند ، صداى عربده

ايشان از مردم پرسيدند كه چه خبر است؟ گفتند رئيس شهربانى مست شده ، . شنيده شد 

آيم ، تا خدا  ه جدمّ قسم ، از منبر پايين نمىب: فرمايد  آقا با ناراحتى مى! كشد عربده مى

اى بعد به آقا خبر رسيد كه رئيس شهربانى ، نقش بر زمين شده و  لحظه! جزاى او را بدهد

 (1)!به درك واصل گرديده است

 * * * 

 

 .  93ديدار با ابرار ( 2)

 .  93ديدار با ابرار ( 1)

(999) 

 

اى بود كه  ق شب پنجشنبه. ه  2970در سال : سيد محمد نجفى همدانى فرمود   آيت اللهّ

  السلام صحبت شد كه به مقبره آيت اللهّ با يكى از دوستان صحن مطهر حضرت على عليه

من عذرآوردم كه فرصت ندارم و در ايوان براى ايشان فاتحه . قمى براى فاتحه برويم 

  دوستم وارد حجره شده ولى بنده در ايوان مقبره مرحوم آيت اللهّ آن. روم  خوانم و مى مى

حاج آقا حسين قمى فاتحه خواندم و در همان حال به ايشان خطاب كردم كه اگر قرضى 

پس از قرائت فاتحه به منزل . آيم  كه دارم اداء شود ، هر شب پنجشنبه به زيارت شما مى

هنگام ورود مرحوم قمى را با چند . دم رفتم و همان شب خواب ديدم كه وارد صحن ش

به طرف حوض رفتم كه وضو . نفر از شاگردان مشاهده كردم كه مشغول صحبت بودند 



بگيرم ، بدون آنكه بايستم ، از دور به ايشان سلام كردم ، معظم له نيز از دور پس از جواب 

د ، براى خريد صابون چهار روز بع. ناگهان از خواب بيدار شدم . سلام تبسمى به بنده كرد 

معادل پنج )ربع دينار . رفتم ( كه به وى بدهكار بودم)، به مغازه ميرزا حسن شوشترى 

بايست سه درهم به من پس  به او دادم و چون مبلغ صابون دو درهم بود او مى( درهم

كه چه شده است؟ گفت اين دو درهم : با تعجب پرسيدم . داد ، ولى او يك درهم داد  مى

زيرا يك روز قبل يكى از تجار تهران . خواستم  طلبى كه بود از شما مى ه برداشتم بقيهرا ك

سيد عبدالهادى شيرازى مراجعه كردم و عرض كردم   به آيت اللهّ: به مغازه ما آمد و گفت 

از اين جهت . ها را بدهم  خواهم با آن قرض طلبه ، مقدارى پول وجوه شرعى دارم ولى مى

: دفترخود را باز كن : مودند و شما را معرفى كردند سپس تاجر به من گفت ايشان اجازه فر

و طلبه اهل علمى كه سيد و مجتهد باشد و شش ماه هم از قرض او گذشته و نتوانسته 

من دفتر را باز كردم و اولين صفحه مربوط به ! پرداخت كند معرفى كن تا قرض او را بدهم

 و فقط دو او قرض شما را داد . طلب شما بود 

(930) 

 
درهم باقى مانده كه از او مطالبه نكردم و الان از شما دريافت كردم و ديگر حسابى نداريد 

يعنى ما ، حاجت تو ! در اين جا متوجه شدم كه تبسم حاج آقا حسين قمى چه بوده است. 

 .  (2)وانمخ اى مى روم و فاتحه از آن پس هر شب پنج شنبه بر سر قبر او مى. را انجام داديم 

 

 .  93ديدار با ابرار ( 2)

(932) 



 
 العظمى شيخ عبدالكريم حائرى يزدى   آيت اللهّ

يكى از شاگردان وشاهدان عينى زندگى اين بزرگمرد ، درباره وضع زندگى حاج شيخ 

درخانه او كه . حاج شيخ در زندگى خود ، خيلى قناعت داشت : گويد  عبدالكريم ، مى

كردند ،  الش ، چهارنفر پيشكار وآقاعلى خادم با بچه هايش زندگى مىآقازاده هايش ، عي

اين وضع آشپزخانه مرجع تقليد !خريدند اين همه جمعيت ، يك چارك گوشت ، مى

از اين آبگوشت ، چون ايشان ناهار نمى خوردند ، خود استفاده . ورئيس حوزه علميه بود 

 . خورد ويك نوبت هم اولّ شب ، شام  او در طول روز ، يك نوبت صبحانه مى. كرد  نمى

بود ، بعد از روضه ، چهارتا تخم  شام ايشان اكثروقتها كه در مدرسه فيضيه روضه خوانى

يك تخم مرغ را به پسرش حاج آقا . آوردند  مرغ آب پز با يك نان در ايوان مدرسه مى

داد ، ودوتاى  مىيكى ديگر را به بچه خادمش كه هميشه با آقا آنجابودند . داد  مهدى مى

يكوقت دكترى آنجا بود واين غذاى ايشان را كه !نمود ديگررابعنوان شام خود صرف مى

 !شود اينكه براى شما غذا نمى!آقا: ديد ، گفت 

البته اين در زمانى بود كه وسائل وامكانات بيشترى براى ايشان فراهم بود ولكن استفاده 

درتابستان ، پيراهن وشلوار . نمود  رجى تنش نمىايشان اصلاً لباس از پارچه خا. كرد  نمى

 . كرد  تهيه مى«برن»اى ايرانى بنام وقباى ايشان از كرباس بود ود زمستان نيز از پارچه

 . هاى خراسان  از اين گليم. تمام فرشهاى منزل ايشان ، گليم بود 

(931) 

 



كردند كه اندازه  مىفقط يك قاليچه كوچك در بيرونى ايشان بود كه بر روى آن جلوس 

 .  (2). . .بود  9/2در  2آن 

 : ايشان فرموده بودند كه 

يكى وقتى كه طلبه نيازمند باشد و من . برد  من در دو موقع ، از شدّت ناراحتى خوابم نمى

پول براى رفع حاجت او نداشته باشم و ديگر ، موقعى كه پول در دستم باشد و نتوانسته 

  .باشم به مصرفش برسانم 

 * * * 

علاوه بر . السلام بود  حائرى ، توسل شديد به امام حسين عليه  يكى از ويژگيهاى آيت اللهّ

روضه كه هر شب جمعه و دهه محرم داشتند هر روز قبل از شروع درس ، بطور مختصر ، 

 . گرفت  السلام توسط يكى از شاگردان انجام مى ذكر توسلى به امام حسين عليه

: فرمايد  ايشان در پاسخ مى. كند  ص ايشان ، علت اين مسأله را سئوال مىيكى از ياران خا

هنگامى كه در عراق . السلام هستم  من ، ادامه زندگيم را مرهون توسل به امام حسين عليه

با ! سه روز ديگر از عمرت ، بيشتر باقى نيست: در عالم خواب بمن گفته شد . بودم 

روز سوم كه پنج شنبه بود و با برخى از . ت ندارد خواب حجيّ: معيارهاى فقهى گفتم 

پس از نماز ظهر و صرف نهار ، ناگهان . شاگردان براى تفريح به كنار دجله رفته بوديم 

گفتم ، مرا به منزل ببريد هر لحظه . متوجه آن خواب شدم . تب شديدى بر من عارض شد 

در همان . اند  روح روحم آمده يكدفعه متوجه شدم دونفر براى قبض. شد  بر تب افزون مى

من !  يابن رسول اللهّ: السلام عرضه داشتم  الحسين عليه  حال ، متوسل شدم به آقا ابا عبداللهّ



كنم ، به من  خواهش مى. ام  از مرگ هراسى ندارم ، ولى كارى براى آخرتم انجام نداده

 دينم انجام  فرصتى بدهيد ، تا خدمتى براى

 

 . سيره صالحان ( 2)

(939) 

 
شفاعت كرده ،   ايشان را آقا اباعبداللهّ: ناگاه شخص سومى آمد و به آن دو گفت . دهم 

من ديدم ، آن سه با هم به طرف آسمان حركت كردند ، حالم خوب شد و . شما برگرديد 

 . ام  تا به الان به بركت آن شفاعت زنده

حائرى در شهر قم ، در منزل آيت   ش ، پس از دو ماه اقامت آيت اللهّ 2902اوايل بهار 

اى از طرف علما ، بازاريان ، و كسبه تهران تشكيل شد كه  پايين شهرى ، جلسه  اللهّ

فيض در آن شركت   كبير و آيت اللهّ  بافقى ، آيت اللهّ  بزرگانى از فقهاى قم چون آيت اللهّ

به درازاكشيد و سرانجام در اين جلسه ، گفتگو پيرامون حوزه علميه قم ، ساعتها . داشتند 

 . حائرى محول شد   نظر نهايى به آيت اللهّ

حائرى اصرار كردند و   همه علماء و بزرگان علم و معرفت قبول اين امر مهم به آيت اللهّ

  آيت اللهّ. نيز بسيارى از بازاريان و كسبه در تأمين مالى حوزه اعلام آمادگى نمودند 

كه بزرگان قم خود اين كار را انجام دهند و از عهده اين امر  حائرى ابتدا بر اين عقيده بود

حد علماءرا مشاهده كرد تكليف را بر عهده  اما چون اصرار بى. خطير نيز بر خواهند آمد 

استخاره خواهيم كرد آيا صلاح است در قم : خود ثابت ديد و اين نكته را بيان فرمود 



نتظار بازگشت مرا دارند ، بنويسم به قم بيايند مانده ، به فضلا و محصلين حوزه اراك كه ا

 يا نه ؟

وى صبح روز بعد ، پس از آنكه نماز صبح را به پايان رساند در حرم حضرت معصومه 

حائرى به   نقل است كه آيت اللهّ. السلام به دعا و نيايش ايستاد و به قرآن روى آورد  عليه

يسُبَِّحُ لهَُ ما فِي السَّماواتِ  »فهمم  فرمود من درست نمى كرد و مى قرآن استخاره نمى

اما در مورد ماندن در قم به . ، نسبت به موضوع استخاره خواب است يا بد  «واَلاءَْرْضِ 

. . . » اى زيبا و مناسب حالش  قرآن استخاره كرد و خود را به مشيت الهى سپرد ، كه آيه

حائرى را مصمم   ود و آيت اللهّخط مشى آينده او را ترسيم نم« واتونى باهلكم اجمعين

 ساخت حوزه علميه قم را سامان داده ، شاگردان خود را 

(933) 

 
 . از اراك به اين شهر فرا خواند 

هاى علميه قديمى چون ، فيضيه ، دارالشفاء ،  با پيگيرى ايشان علاوه بر احياى مدرسه

به بيش از »زه تعداد آنها هاى بزرگ ديگرى نيز تاسيس شد كه امرو مومنيه ، خان ، مدرسه

 . رسد  مدرسه مى« 70

حائرى در دوران زندگى پربار خود علاوه بر خدمات بسيار ارزشمند فرهنگى و   آيت اللهّ

اجتماعى به اسلام و مسلمانان ، در مكتب خود فرزانگان و انديشمندان بزرگى را تربيت 

 . كرد 



اى نسبت به شاگردان خود داشت افراد خوش استعداد  او كه در دوران تدريس توجه ويژه

داد و بدين ترتيب توانست  نمود و مورد حمايت خويش قرار مى را همواره تشويق مى

  توان از آيت اللهّ شخصيتهاى بارزى را به جهان اسلام تقديم دارد كه از ميان آنان مى

العظمى آقاى اراكى ،   العظمى آقاى گلپايگانى ، آيت اللهّ  اللهّالعظمى امام خمينى ، آيت 

 . العظمى آقاى مرعشى نجفى و صدها فرزانه ديگر نام برد   آيت اللهّ

 :الله در خصوص زندگى زاهدانه استاد معظم خود فرموده است  حضرت امام رحمه

تا  2930ه از سال جناب استاد معظم و فقيه مكرم حاج شيخ عبدالكريم يزدى حائرى ـ ك

اى  رياست تامه و مرجعيت كامله شيعه را داشت همه ديديم كه چه سيره 2999سال 

 .نشست  با نوكر و خادم خود همسفره و هم غذا بود و روى زمين مى. داشت 

 27سالگى ، در  22حائرى پس از عمرى تلاش و تحمل رنج و مشقت ، در   آيت اللهّ

به ديار ابدى شتافت و در جوار مرقد قدسى حضرت ( ش  .ه  2929)ق . ه  2999ذيقعده 

 .  (2)عليها به آغوش خاك سپرده شد  معصومه سلام اللهّ

 

 

 . گلشن ابرار ( 2)

(939) 

 

 حائرى و مخالفت با هواى نفس   آيت اللهّ



 : از مرحوم ملا على همدانى نقل شده كه فرمود 

در منزل حاج شيخ ابوالقاسم قمى كه يكى از علماى با فضيلت بود نشسته بوديم ديديم 

اى را مطرح  مرجع وقت حاج عبدالكريم حائرى تشريف آوردند پس از نشستن ، مسئله

 : فرمودند و به حاج شيخ ابوالقاسم فرمودند 

 نظر شما در اين مسئله چيست؟ 

ه را بيان كردند حاجى شيخ فورى خادمش را ايشان مقدارى تأمل كرده سپس جواب مسئل

 : صدا زد فرمود 

ام كه بيايند ببرند زود  اند و من جوابش را نوشته از اراك اين مسئله را ازمن سوءال كرده

ام اشتباه بوده همين جوابى كه آقا بيان  برو نگذار آن كاغذ را ببرند آن جوابى كه من نوشته

 .  (2)فرمودند بنظرم صحيح تر است

 

 

(2 )
http://www.salehin.com/fa/salehin/hekayat/akhlaghi_1/main.htm 

(936) 

 
 شوشترى   مرحوم ملا عبداللهّ

 از آن هنگام كه!پسرم: فرمايد  او خطاب به پسرش مى



اساتيدم ، به من فرمودند به رأى خودت عمل كن واجازه اجتهادم دادند ، تاكنون مرتكب 

 (2). . .، حتّى درمورد خوردن ، آشاميدن ، خواب و كارمباح ومكروه نشده ام 

 

 .  206ص : همان منبع ( 2)

(937) 

 
 حاج امام قلى نخجوانى 

پس از آنكه : كرد ، گويد  او كه دراخلاقيات ومعارف الهيه ، مراتب استكمال را طى مى

من !ايستاده ايمبه سنّ كهولت وپيرى رسيدم ، شيطان را ديدم كه هردوى ما ، بالاى كوهى 

مرا سنّ پيرى وكهولت فرا رسيده ، : دست خودرا بر مُحاسن خود گذارده وبه او گفتم 

وقتى نظر كردم ، درهءّ !اين طرف را نگاه كن: شيطان گفت !اگر ممكن است از من درگذر

شيطان گفت !ماند بسيار عميقى را ديدم كه از شدّت خوف وهراس ، عقل انسان مبهوت مى

اگر چنگال من بر تو بند گردد ، جاىِ . ن ، رحم ومروّت ومهر قرار نگرفته است در دل م: 

 (2)!كنى تو در تهَِ اين درّه خواهد بود كه تماشا مى

 

 .  213ص: سيماى فرزانگان ( 2)

(932) 

 



 « عبقات الانوار»سيد ميرحامد حسين صاحب 

 من شنيده بودم كه ميرحامد: سيد حسين يزدى گفته است 

 ، توان وطاقتِ شنيدن مصيبتهاى دِردناك جدشّ امامحسين 

. شد  از اين رو ، مصيبت در حضورش خوانده نمى. السلام واهل بيت اورا ندارد  حسين عليه

درحالى كه بر فراز منبر بودم ، داخل حسينيه شد ، ولى من «لكهنو»از قضا ، روزى در 

ديدم صداى مردم بلند شد  اگهانن. متوجهّ حضورش نشدم وطبق معمول مصيبتى را خواندم 

اى فهميدم  تعجبّ كردم وپس از لحظه!ديگر نخوان! بس است !بس است: گفتند  كه مى

 .  (2)كه بر اثر ذكر مصيبت من ، سيد از هوش رفته است ومدهوش گشته است

كتاب عبقات الانوار بزرگترين و ارجمندترين كتاب اوست و از شاهكارهاى علمى و 

مولف بزرگوار اين كتاب عظيم و شگفت انگيز را در مناقب . رود  بشمار مىاعتقادى شيعه 

 . نوشته است « تحفه اثنا عشريه »السلام و در جواب كتاب ضد شيعى  ائمه اطهار عليهم

. ق  2199را مولوى عبدالعزيز دهلوى م « تحفه اثنى عشريه »كتاب خصومت برانگيز 

او كه از ! اى ؟ اى و چه هديه اما چه تحفه. ته بود نوش( چراغ هند)« سراج الهند»معروف به 

عالمان برجسته و فاضل شبه قاره هند و از اهل سنت بود ، بدون توجه به آيات وحدت 

 آله در اين كتابش ، عقايد و  و عليه الله بخش قرآن و سفارشهاى پيامبر صلى
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(939) 

 
آراء شيعه را بطور عموم و فرقه اثنا عشريه را بالخصوص در اصول و فروع و اخلاق و 

آداب و تمامى معتقدات و اعمالشان به عباراتى خارج از نزاكت و كلماتى بيرون از آداب 

و سنن مناظره و به كتب نوآموزان ـ كه به خطابه نزديكتر است تا به برهان يا دست كم نقل 

كتاب را مملو از افتراآت و تهمتهاى . . . د حمله و اعتراض قرار داده صحيح مطالب ـ مور

اين كتاب در دل برادران . و باعث تشتت جبهه اسلامى هند شد . . . شنيعه ساخته است 

مسلمانان نسبت به يكديگر كينه و نفرت پديد آورد و صفاى مسجد و محراب ، شكوه 

 . رمضان و عاشورا را كدر ساخت 

 : نويسد  د رضا حكيمى درباره عبقات الانوار مىاستاد محم

كران و آن درياى ژرف ، اين  آن اقيانوس بى. و به راستى كتاب عبقات ، عظيم است »

. . . اين چنين كتابى در ديگر آفاق بشرى و فرهنگ ملتها نيز همانند ندارد . كتاب است 

هاى كار خود انسانى و  با مجلدات بسيارش ، يكى از والاترين نمونه« عبقات »كتاب 

 .پشتكار و مسئووليت بشرى است 

علامه مير حامد حسين ، كتاب عبقات را به سادگى و آسانى و رفاه و خدمه و گروه تحقيق 

ننوشت ، او در راه تاليف چنين كتاب عظيمى ، خود به تنهايى سخت ترين سفرها و 

و منابع تتبع و تحقيق را در  زيرا همه اسناد. پرزحمت ترين كارها را عاشقانه پذيرفت 

 . اختيار نداشت ، بويژه كتابها و منابع اهل سنت را 



گاهى به عنوان خادم و كارگر در يكى از روستاهاى دور افتاده شهر مكه به خانه عالمى 

 . گشت ، دست يابد و موفق هم شد  سنى وارد شد تا در كتابخانه او به كتابى كه دنبالش مى

انش از دنيا رفت ، مراسم كفن و دفن و تشييع و مجلس سوگوارى را به وقتى هم فرزند جو

ديگران واگذارد تا يك ساعت هم كه شده وقتش را جز در تاليف عبقات الانوار صرف 

 خواست  و يك وقت هم ، به مصر رفت و كتابى را كه مى. نكند 

(990) 

 
د كه باد تندى كتاب را از پيدا كرد و با كشتى برگشت ، در كشتى مشغول مطالعه كتاب بو

! دستش گرفت و به دريا افكند و سيد به دنبال كتاب خود را به دريا زد و كتاب را گرفت 

وقتى همسفران او را گرفتند و در كشتى نشاندند و سوال كردند كه چرا خودت را به . . . 

 (2)!به خاطر اين كتاب: دريا پرت كردى ؟ كتاب را نشان داد و جواب داد 

 

 . گلشن ابرار ( 2)

(992) 

 
 رشتى   ميرزا حبيب اللهّ

الله در حال احتضار وجان كندن بود ، هرچه پاى اورا روبه قبله  رحمه  وقتى ميرزا حبيب اللهّ

چون چند بار اين امر تكرار !گفت نمودوچيزى نمى كردند ، اوپاى خودرا جمع مى دراز مى



چون وضو ندارم ، پايم رارو : قبل از رحلت گفت بزحمت . شد ، از ميرزا علتّ را پرسيدند 

 .  (2)كنم به قبله دراز نمى

 

 .  173ص: همان منبع ( 2)

(991) 

 
 آخوند ملا كاظم خراسانى 

اى حلقه درِ منزل آخوند را چندين بار كوبيد زيرا همسرش در حال  در شبى از شبها ، طلبه

دانست ، بدر خانه اين مجتهد  قابله را نمىوضع حمل بود واو چون فقير بودوتنها بود ومنزلِ 

وقتى در باز شد ، چشم طلبه به آخوند افتاد كه . بزرگ آمده بود تا از آخوند كمك بگيرد 

 !گوش راستش گذارده بود شالى سفيد بر سر بسته وقلمى بالاى

آخوند ، اورا به  مشكل خود را با آخوند درميان گذاشت وخواهش كرد كه مستخدم خانه

 . ه قابله راهنمائى كند خان

طلبه جوان اصرار كرد . آيم  تواند بيايد ومن خودم مى نه ، مستخدم الان نمى: آخوند گفت 

ولى آخوند خراسانى گفت كه وقت كار . كه مستخدم بيايد وآخوند بزحمت نيافتد 

 . آيم  مستخدم تمام شده والان وقت استراحتش است ومن خود شخصاً مى

درحاليكه عبائى بر دوش انداخته وفانوسى بدست گرفته بود ، از منزل  اندكى بعد آخوند

بيرون آمد وبعد از پيمودن راه درازى به خانه قابله رسيدند وآخوند اوراطلبيد ودرحاليكه 



خود فانوس در دست داشت ، جلو افتاد وطلبه وقابله را به منزل بيمار رساند وآنگاه خود 

 .  (2). .و . رى پول وشكر وقند وپارچه براى طلبه فرستاد بمنزل بازگشت واندكى بعد مقدا
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(999) 

 
درزمانى كه وضع مالى آخوند وهمه ما : شيخ احمد دشتى از ياران آخوند تعريف كرد كه 

خراب بود ، يكشب كه آخوند مجلس درس خصوصى داشت ودر آن مجلس شاگردان 

ى نائينى ومرحوم سيد ابوالحسن اصفهانى وآقاضياء الدين عراقى وشيخ مبرّز او مثل ميرزا

اى ديگرحضور داشتند ، وقتى درس تمام شد ، ماديديم كه سيدى  گلپايگانى و عده  عبداللهّ

باتفاق يك نفر زائرخدمت ايشان آمد وآن مرد زائر مقدارى وجوهات در آورد وبه آخوند 

ما همه خوشحال شديم كه عنقريب استاد به ما . شتند داد وايشان پولهارا زير تشكشان گذا

امّا يك دفعه سيد در گوش آخوند چيزى گفت كه . دهد  پول بوديم ، چيزى مى كه بى

آخوند خراسانى ، قلم ودواتى به او دادند وسيد چيزى نوشت ولى آخوند وقتى نوشته را 

وسيد هم تشكركنان . ه او داد خواند ، آنرا پاره كرد وبعدپولها را از زير تشك در آورد وب

 . با آن زائر رفت 

آن مرد زائر چهارصد : بعد از رفتن آنها ، با اصرارما ، آخوند علتّ اين كار را چنين فرمود 

دوپسر دارد ومى خواهد هردورا داماد نمايد ، : ولى آن سيد گفت . ليره پول برايم آورد 



، من به او گفتم ، بنويس كه چقدر پول لازم  براى اينكه كسى متوجهّ نشود. امّا پول ندارد 

من ديدم اين مبلغ براى داماد كردن دوپسرش ، كافى نيست . صدليره : اوهم نوشت . دارى 

 . لذا هر چهارصد ليره را به اودادم 

آقا اين چه وضعى است؟شما كه : اينجا بود كه شاگردان شروع به قال مقال كردند كه 

شما چرا بفكر خودتان نيستيد؟الان كه !ما به جهنمّ. ما خراب است دانيد وضع مالى همه  مى

 شما وبچه هايتان در مضيقه هستيد ، چرا همه چهارصد ليره را به آن سيد داديد؟

 همه ساكت شدند واز ايشان !دراينحال يكدفعه آخوند شروع كرد به گريه كردن

(993) 

 
اى آخوند بعد از چند دقيقه ساكت آق. معذرت خواستد وگفتند كه قصد جسارت نداشتند 

بلكه افسردگى !ناراحتى من بخاطر اين نيست كه بمن توهين شد يانشد: شدند وفرمودند 

بينم تمام زحماتى كه من در عرض اين سالها براى شما كشيده ام ،  من از اين است كه مى

توحيد است ،  كنم كه شما در ركن اولّ اسلام ، كه زيرا مشاهده مى!همه به هدر رفته است

 . دهد نه بنده خدا  واز آن غافليد ونمى دانيد كه رزق وروزى را خدا مى!!ايد وامانده

اگر منظورتان از اين حرفها اين است كه من اين قبيل پولها را براى خود بردارم وپس انداز 

زيرا وقتى از مشهد به نجف آمدم جز يكى دوجلد !من احتياج به پس انداز ندارم. كنم 

واگر منظورتان . اب ، هيچ نداشتم وخداوند اينهمه نعمت وعزّت بمن مرحمت فرمود كت

بچه هايم است كه آنها هم وضعشان خوب است وخدا رزاّق آنهاست واگر منظورتان 



. خودتان است ، شما هم بايد به خدا اتّكاء داشته باشيد واميد به او به بنديد نه به كس ديگر 

 .  (2)بينم شما خدا را فراموش كرده ايد وبه بنده او چشم دوخته ايد من متأثّرم از اينكه مى

چهل سال است نه گوشت خوردم و نه آرزوى خوردن گوشت داشتم و : گفت  اوخود مى

گاه نشد كه سخنى  تنها خوراك من فكر بود و به اين زندگى ، راضى و قانع بودم و هيچ

پولى براى خريد يك شمع به من . تم ياد كنم كه گمان كنند از زندگى خود ناراضى هس

 . دادم  گذرانيدم و آن پول را به فقيرتر از خود مى دادند ولى من در تاريكى مى مى

كردند ، مگر معدودى كه مانند خود من ، يا فقيرتر از من  طلاب هيچ اعتنايى به من نمى

خواب من از شش ساعت بيشتر نبود و چون با شكم خالى؛ خواب آدم عميق . بودند 

 ها را بيدار بودم و با ستارگان آسمان مصاحبت و  شود؛ بيشتر شب نمى
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(999) 

 
السلام  گذشت كه اميرالمؤمنين على عليه دارى داشتم در اين احوال به خاطرم مى زنده شب

سى سال تمام ، داغى و گرمى نان تنها نانخورش . گذرانيد  ها را بدين سان مى نيز بيشتر شب

 .  (2)من بود

به من نگاهى كرد ( انصارى)روزى چون مجلس درس به پايان رسيد شيخ : فرمود  و باز مى

من سر به زير افكنده و عباى خود را بيشتر « نشينى بينم خيلى مؤدب مى آخوند مى: گفت و 

شيخ دريافت كه پيراهن به تنم نيست . ام كشيدم و حالتى داشتم قرين انفصال  به روى سينه



ام تا گردن خود را بپوشانم و معلوم نشود كه پيراهن ندارم ، زيرا  و قباى خود را پيش آورده

توانستم بگويم مالك آن هستم ، يك قباى پاره بود با يك عباى  ى كه داشتم و مىتنها چيز

گرفتم و به  كهنه و يك جفت كفش؛ آن هم ته نداشت و با زحمت پاى خود را بالاتر مى

جا  تا آن. چسباندم كه پايم بر زمين كشيده نشود كه نجس يا كثيف نشود  رويه كفش مى

ى خود را بشويم و يكى از طلاب كه در گوشه مدرسه كه يك روز مجبور شدم سه بار پا

نشسته بود مرا ديد و به حالم رقت كرد و كفش مندرسى به من داد در اين وقت چنان بود 

 . اند  دنيا را به من داده: كه گفتى 

آن روز هم شيخ پس از مجلس درس از برهنگى من آگاه گرديده فهميد كه پيراهن به تنم 

. ام  نمايد كه مؤدب نشسته ام و مى ام كشيده قباى خود را به روى سينهنيست و به اين جهت 

 .  (1). . . امر كرد پيراهن به من دادند 

 : گويد  فرزند آخوند ملاكاظم مى

اى بسيار كوچك و هر كدام  در روزگارى كه آخوند و سه فرزند و سه عروسش در خانه

 ش ، مهدى ، نزد پدر آمد و كردند ، يك روز فرزند ارشد در يك اطاق زندگى مى

 

 . هزار و يك حكايت تاريخى ( 2)

 . هزار و يك حكايت تاريخى ( 1)

(996) 

 



بابا اگر قرار : آخوند به سخنان او گوش كرد و سپس فرمود . از تنگى جا شكايت كرد 

 (2)!رسد باشد منزلهاى اين شهر را ميان مستحقان قسمت كنند ، بما بيش از اين نمى

در مشهد در يك خانواده غير معروف  2199در سال . آخوند ملا محمد كاظم خراسانى 

سالگى به تهران مهاجرت كرد و مدت كوتاهى تحصيل فلسفه كرد و  11متولد شد و در 

دو سال درس شيخ انصارى را درك كرده است اما بيشتر . سپس به نجف رفت 

سامرا را محل  2192شيرازى در سال  ميرزاى. تحصيلاتش نزدميرزاى شيرازى بوده است 

اقامت خود قرار داد ولى آخوند خراسانى از نجف دور نشد و خودش مستقلا حوزه درس 

شاگرد از محضرش  در حدود هزار و دويست. او از مدرسين بسيار موفق است . تشكيل داد 

 . اند  اند و در حدود دويست نفر آنها خود مجتهد بوده كرده استفاده مى

او يك كتاب « كفاية الاصول»كتاب . ت بيشتر آخوند خراسانى در علم اصول است شهر

آراء اصولى آخوند خراسانى . درسى مهم است و حواشى زيادى بر آن نوشته شده است 

آخوند خراسانى همان كسى . شود و مورد توجه است  هاى علميه نقل مى همواره در حوزه

او در سال . مشروطيت ايران رهين او است  است كه فتوا به ضرورت مشروطيت داد و

 . هجرى قمرى در گذشت  2919

آخوند سالها در درس شيخ انصارى و ميرزاى شيرازى شركت كرد و از زبده ترين 

وى از همان ابتدا با پشتكارى كم نظير ، راههاى پيشرفت . شد  شاگردان آن دو شناخته مى

 . پيمود  را مى

بارها به كربلا . داد  دت و شب زنده دارى نيز اهميت فراوان مىاو در كنار تحصيل ، به عبا

در يكى از اين سفرها پس از زيارت ، . السلام نايل شد  رفت و به زيارت امام حسين عليه

 آخوند . شركت كرد . ق  2901آخوند اردكانى متوفاى   در درس آيه اللهّ



 

 .  99حوزه ( 2)

(997) 

 
اشكالها . اى بيان و سپس بر نظر او چند اشكال كرد  در مساله اردكانى نظر شيخ انصارى را

آخوند پس از برگشت به نجف و شركت در درس شيخ انصارى ، اشكالهاى . درست بود 

شيخ انصارى يكى از اشكالها را پذيرفت اما اشكال دوم را . اردكانى را به استاد بازگو كرد 

نى پرداخت و استاد دوباره پاسخ گفت اما آخوند به دفاع از اشكال دوم اردكا. رد كرد 

. آخوند دفاعيه استاد را قانع كننده ندانست و بار ديگر اشكال را با بيانى تازه مطرح كرد 

صدها طلبه كه در درس شيخ انصارى . گفت و شنود شاگرد و استاد به درازا كشيد 

يش نداشت و سال ب 19اى جوان كه  شركت داشتند ، در شگفت بودند كه چگونه طلبه

محابا با دليلهاى قوى به استاد  كمتر از سه سال بود كه به درس شيخ انصارى راه يافته ، بى

را ببينيد ( آخوند خراسانى )اين آخوند : يكى از طلاب به ديگران گفت . كند  اشكال مى

مه از آن زمان به بعد در ه. كند  را تاييد مى( آخوند اردكانى )كه دارد گفتار آن آخوند 

او مدتى بود كه در كنار تحصيل و شركت . صدا مى كردند « آخوند»نجف او را با لقب 

: البته برخى از نويسندگان نوشته اند . در درس ميرزاى شيرازى به تدريس نيز مشغول بود 

آخوند نيز به سامرا رفت ولى پس از مدتى كوتاه به سفارش ميرزاى شيرازى به نجف 

روزى آخوند به سامرا رفت و پس از زيارت مرقد امام . ه داد برگشت و به تدريس ادام

السلام در درس استاد پيشين خود شركت كرد  السلام و امام هادى عليه حسن عسكرى عليه

آخوند اشكال . آخوند اشكالى به نظريه ميرزاى شيرازى وارد ساخت و استاد پاسخ گفت . 



پرسش و پاسخ ادامه يافت تا . . . . اسخ داد را با بيانى ديگر تكرار كرد و استاد دوباره پ

روز بعد ميرزاى شيرازى پيش از آغاز درس . سرانجام آخوند به احترام استاد لب فرو بست 

 !در بحث ديروز ، حق با آخوند بود : گفت 

اندك اندك آوازه علمى آخوند در حوزه علميه نجف پيچيد و روز به روز به شمار 

 اينك وى يكى از مجتهدان و مدرسان مشهور نجف و به . شاگردانش افزوده شد 

(992) 

 
. عنوان يكى از ممتازترين شاگردان ميرزاى شيرازى ، مورد احترام طلاب و علماءبود 

كرد و آخوند نيز تا هنگامى كه  به طلبه ها گوشزد مىميرزاى شيرازى مقام علمى او را 

رفت ؛ روى زمين نشست و درس  ميرزاى شيرازى زنده بود به احترام استاد بالاى منبر نمى

 . گفت  مى

آخوند مدتى پس از رحلت . دار فانى را وداع گفت . ق  2921ميرزاى شيرازى در سال 

مان به سوى منزل استاد به راه افتاد ، كوبه در استاد به سامرا رفت و بعد از زيارت مرقد اما

 . منزل را بوسيد و پيشانى بر آن گذاشت و زار زار گريست 

هاى علميه شيعه است كه شمار شاگردانش را تا  آخوند از موفق ترين استادان تاريخ حوزه

از اين  اند و صدها مجتهد در درس او تربيت يافتند كه نام برخى از آنها سه هزار نفر نوشته

سيد ابوالحسن اصفهانى ، شيخ ابوالقاسم قمى ، سيد ابوالقاسم كاشانى ، ميرزا : قرار است 

احمد خراسانى ، سيد محمد تقى خوانسارى ، سيد جمال الدين گلپايگانى ، شيخ محمد 

جواد بلاغى ، شهيد سيد حسن مدرس ، حاج آقا حسين قمى ، سيد صدر الدين صدر ، آقا 



بهبهانى ، سيد عبدالهادى   قى ، شيخ عبدالكريم حائرى ، سيد عبداللهّضياء الدين عرا

شيرازى ، شيخ محمد على كاظمى ، شيخ محمد حسين نائينى ، آقا بزرگ تهرانى ، حاج 

 . آقا حسين بروجردى و سيد محمود شاهرودى 

ب آخوند از ابتداى جوانى تا آخر عمرش ، هر روز پيش از طلوع آفتاب ، به زيارت آفتا

رفت و  آنگاه به مسجد هندى مى. شد  السلام مشرف مى نجف ، حرم حضرت على عليه

شبها پس از اقامه نماز جماعت در صحن حرم ، براى برخى از شاگردان . گفت  درس مى

اش حتى در سنين پيرى  نمازهاى مستحبى. ممتازش در منزل خود درس خصوصى داشت 

 . كرد  ها سخنرانى مى در ماه رمضان نيز براى طلبه. ترك نشد 

(999) 

 

يكى از مريدانش به وى . داد  در اواخر عمر ، زيارت را ـ شايد به خاطر پيرى ـ طول نمى

. شما كمى بيشتر در حرم بمانيد تا همه زايران متوجه آداب زيارت شما بشوند : گفت 

ه خدا در اين آخر عمر ، با اين ريش سفيد ب: آخوند دست به ريش خود گرفت و گفت 

 !شرك بورزم و خودنمايى كنم ؟

ناله سوزناك و صداى گريه آخوند در نيمه هاى : گفت  يكى از همسايگان آخوند مى

 . لرزاند  شب ، قلب هر سنگدلى را مى

همراه سه فرزند كه همگى . داد  آخوند به تميزى سر و وضع و لباس اهميت فراوانى مى

. اين چهار خانواده ، چهار اتاق داشتند . كرد  آنها متاهل بودند ، در يك خانه زندگى مى



اگر قرار باشد كه : پدر گفت . روزى يكى از پسرانش از تنگى جا به پدر شكايت كرد 

 . رسد  بين نيازمندان بخش كنند ، به ما بيش از اين نمىهاى اين شهر را  خانه

 دستگيرى نيازمندان

يكى از سخنرانان مذهبى كربلا كه از مخالفان مشروطه بود و همه جا عليه آخوند صحبت 

مشترى خريد خانه را مشروط . اش را بفروشد  كرد ، به علت بدهى تصميم گرفت خانه مى

گرچه روى ديدن آخوند را نداشت ، اما شرمنده و ناچار .  به امضا و اجازه آخوند قرار داد

آخوند چند كيسه ليره به او . نزد آخوند رفت و از او خواست تا به اين معامله راضى شود 

با اين پول ، . شما جزو علماييد ، من راضى نيستم كه در گرفتارى باشيد : داد و گفت 

واعظ . ه به مشكلى برخورديد نزد من بياييد هرگا. بدهى خود را بدهيد و خانه را نفروشيد 

 . كربلا از رفتار آخوند متنبه گشت و از آن پس ، از مريدان او شد 

 مهمترين اثر آخوند ، كه چندين بار چاپ شده است و هنوز در حوزهاى علميه 

(960) 

 
 اين كتاب از كم نظيرترين كتابهايى است كه. شودكفايه الاصول است  شيعه تدريس مى

بيش از صد نفر از مجتهدان شيعه بر اين كتاب حاشيه . درباره علم اصول نوشته شده است 

 . و شرح نوشته اند 

 : آخوند در يكى از نامه هايش به محمد على شاه نوشت 



از بدو سلطنت قاجار چه صدمات فوق الطاقه به مسلمانان وارد آمده و چقدر از . . . » 

قفقاز ، شيروانات ، بلاد تركمان و . ن به دست كفار افتاده ممالك شيعه از حسن كفايت آنا

بحر خزر ، هرات ، افغانستان ، بلوچستان ، بحرين ، مسقط و غالب جزاير خليج فارس و 

دو ثلث تمام از ايران رفت و اين يك . عراق عرب و تركستان ، تمام از ايران مجزا شد 

گاهى مبالغ . را به دست اجانب دادند  ثلث باقى مانده را هم به انحاء مختلف ، زمامش

هنگفت قرض كرده و در ممالك كفر خرج نمودند و مملكت شيعه را به رهن كفار دادند 

 . 

گاهى خزاين . . . گاهى به دادن امتيازات منحوسه ، ثروت شيعيان را به مشركين سپردند 

يكصد كرور ، بيشتر  .به دشمنان دين سپردند ( مبلغ ناچيز)مدفونه ايران را به ثمن بخس 

خزينه سلطنت كه از عهد صفويه و نادر شاه و زنديه ذخيره بيت المال مسلمين بود ، خرج 

فواحش فرنگستان شد و آن همه اموال مسلمين را كه به يغما مى بردند ، يك پولش را 

به حدى شيرازه ملك و ملت را . خرج اصلاح مملكت وسد باب احتياج رعيت ننمودند 

 . كه اجانب علنا مملكت را مورد تقسيم خود قرار داده گسيختند 

اما از روزى كه تو به . را صادر كرد ( مشروطه )، پدرت دستور ! اى گمراه !اى منكر دين 

شنيدم شخصى از سوى تو به . هاى مشروطه را زير پا نهادى  سلطنت نشستى همه وعده

دانى ، قيمت سعادت مردم بيشتر  ه نمىو حال اينك. نجف فرستاده شده تا ما را با پول بخرد 

 . تو دشمن دين و خائن به اين مملكت هستى . . . از پول توست 

(962) 

 
 .كنم  آيم و اعلان جهاد مى من بزودى به ايران مى



برابر . ق  2917جمادى الثانى  12مشروطه طلبان گيلان و اصفهان پايتخت را در 

شود و از  محمد على شاه به سفارت روس پناهنده مى. آزاد ساختند . ش  2122/3/19

العظمى سيد محمد   سپاه مشروطه طلبان نجف كه آيه اللهّ. كند  آنجا به روسيه فرار مى

جع تقليد نيز در بين آنها بودند ، با شنيدن خبر آزادى كاظم يزدى و چند تن ديگر از مرا

 . شوند  تهران از حركت به ايران منصرف مى

نورى بر آمده   آخوند هنگامى كه شنيد سرداران فاتح ايران در صدد اذيت شيخ فضل اللهّ

اند ، تلگرامى به تهران فرستاد و مشروطه طلبان را از آزار وى بر حذر داشت اما 

نورى را اعدام   غربزده نامه آخوند را پنهان كردند و سپس شيخ فضل اللهّ روشنفكران

اش را به زمين انداخت و  عمامه. آخوند پس از شنيدن خبر شهادت وى گريست . نمودند 

 . نورى را در منزل خود برگزار كرد   مجلس يادبود شهيد شيخ فضل اللهّ

ويب كرد كه ايران مستشار مالى تص. ق  2912مجلس شوراى ملى در ماههاى آخر سال 

به مدت سه سال به استخدام خزانه « مورگان شوستر»در پى آن . از آمريكا استخدام كند 

قواى نظامى روسيه بدنبال اين حركت مجلس ، مناطق شمال . دارى كل كشور در آمد 

ايران  كشور را اشغال كردند و دولت روسيه به دولت ايران هشدار داد كه اگر شوستر را از

مجلس پيشنهاد روسيه را نپذيرفت رئيس . اخراج نكنيد ، تهران را اشغال خواهند كرد 

سربازان روسى . به آخوند رساند . ق  2919مجلس خبر اولتيماتوم را در سيزدهم ذيحجه 

تا قزوين پيش رفتند و دولت انگليس با تاييد اقدام روسيه ، به دولت ايران هشدار داد كه 

اه ديگر راههاى جنوب را براى بازرگانى انگليس امن نكند ، سربازان انگليسى اگر تا سه م

 . انتظامات جنوب كشور را بر عهده خواهند گرفت 

(961) 



 

در پى اين وقايع ، آخوند خراسانى درسهايش را تعطيل كرد و ديگر درسهاى حوزه علميه 

زل آخوند تشكيل شد تا راهى هاى زيادى در من جلسه. نجف نيز به پيروى از او تعطيل شد 

تحريم اجناس روسى ، جهاد با روسيه . براى دفاع از استقلال و تماميت ارضى ايران بيابند 

 . و اعزام طلاب ، علماءو عشاير نجف به ايران در نخستين جلسه علماءتصويب گرديد 

يران اى به رئيس مجلس شوراى ملى ا نامه. آخوند خراسانى فرمان جهاد را صادر كرد 

 . نوشت و وى را از تصميم جلسات باخبر ساخت 

بسيارى از علماى نجف ، كربلا و كاظمين خود را براى سفر به ايران و دفاع از آن آماده 

از . ق  2919ذيحجه  12قرار بود كه آخوند و همراهانش در شب چهارشنبه . ساختند 

وزى سپاه اسلام ، راهى ايران بروند و پس از نيايش و دعا براى پير« سهله »نجف به مسجد 

 . شوند 

ميرزا مهدى ، پسر آخوند مقدمات سفر را آماده . عصر سه شنبه منزل آخوند شلوغ بود 

بهتر است نماز صبح را در حرم بخوانيم و پس از : آخوند به اطرافيانش گفت . كرد  مى

 . زيارت حركت كنيم 

هاى فردا را منظم كرد  صاحبانش داد و برنامهامانتها را به . آخوند تا پاسى از شب بيدار بود 

نيمه شب به نماز شب ايستاد آقا پيش از . و كارها را بين چند نفر از يارانش تقسيم كرد 

سرانجام پس از اقامه نماز صبح ، پيشواى . اذان صبح دل درد شديدى گريبانش را گرفت 

ه وسيله جاسوسان روسى و برخى بر اين باورند كه وى ب. مشروطه رخت از جهان بر بست 

 (2)انگليسى مسموم شده است



 

 . گلشن ابرار ( 2)

(969) 

 
(963) 

 
 شيخ زين العابدين مازندرانى 

توانست قرض  تا مى: درباره اين عالم جليل القدر كه مرجع تقليد بوده است ، آمده است 

آمد وقرضهاى  دادوهرچندوقت يكى از ثروتمندان هند به كربلا مى كرد وبه مردم مى مى

شود وچون ميرزاى  او دريكى از سفرهايش به سامرء ، سخت مريض مى!داد اورا مى

من هيچ گونه : گويد  دهد ، شيخ مى نمايد واورا دلدارى مى شيرازى از او عيادت مى

ولكن نگرانى من از اين است كه بنا به عقيده ما اماميهّ ، وقتى كه ! نگرانى از مرگ ندارم

زين : اگر امام سؤال بفرمايند . كنند  عرضه مى( عج)وح مارا به امام عصر ميريم ، ر مى

ما بتو بيش از اين اعتبار وآبرو داده بوديم تا بتوانى قرض كنى وبه فقرا !العابدين

توانم بدهم؟ ميرزا پس از شنيدن اين  چرانكردى؟من چه جوابى به آن حضرت مى!بدهى

 .كند  آنجا داشته ، ميان مستحقين قسمت مى رود وهرچه از وجوه در سخن به منزل مى

اند كه بسيار خوش سيرت ونيكو محضر وكم خوراك بود واغلب اوقات با نان  گفته

 . كرده است  وسركه وبرنج تغذيه مى



شيخ . اند كه روزى بينوائى بدر خانه او رفت واز او چيزى خواست  همچنين نقل كرده

اين را ببر : منزل را برداشت وبه اوداد وگفت چون پولى در بساط نداشت ، باديه مسى 

 !وبفروش

دوسه روز بعد كه اهل خانه متوجهّ شدند باديه نيست ، فرياد كردند كه باديه را دزد برده 

دزد را متهّم نكنيد ، : فرياد برآورد كه . صداى آنان در كتابخانه بگوش شيخ رسيد !است

 (2)!باديه را من برده ام

(969) 

 
 

 

 .  997ص: سيماى فرزانگان ( 2)

(966) 

 
 استاد اعظم علاّمه شيخ مرتضى انصارى 

العظمى حاج شيخ محمد حسين نجفى معروف به صاحب جواهر ، در   مرحوم آيت اللهّ

روزهاى آخر عمرش دستور داد ، مجلسى تشكيل شود ، كه همه علماى طراز اولّ نجف 

 . در آن شركت كنند 



مجلس مزبور در خدمت صاحب جواهر تشكيل گرديد ولى شيخ مرتضى در آن حضور 

 . شيخ مرتضى را حاضر كنيد : صاحب جواهر فرمود . نداشت 

اى از حرم شريف اميرالمؤمنين  پس از جستجو و تفحس بسيار ، ديدند شيخ در گوشه

اهد تا او را از خو ع رو به قبله ايستاده و براى شفاى صاحب جواهر از خداوند مى على

پس از اتمام دعا ، شيخ را در آن مجلس حاضر كردند صاحب . مرض ، عافيت دهد 

جواهر ، شيخ مرتضى را بر بالين خود نشاند و دستش را گرفته بر روى قلب خود نهاد و 

اين مرد پس از من ، : سپس به حاضرين فرمود . الان مرگ بر من گوارا است : گفت 

قَلِلّ من احتياطك »: بعد رو به شيخ انصارى كرد و گفت . اهد بود مرجع و رهبر شما خو

زحمتى است  زيرا اسلام دين آسان و كم! از احتياطات خود بكاه« فان الشريعة سمحة سهلة

 ( . كرده است ظاهراً شيخ در مسائل شرعى زياد احتياط مى)

پر كشيد و اينك طولى نكشيد كه صاحب جواهر به ديار قدسى . اين مجلس پايان يافت 

امّا او با اين كه چهارصد . نوبت شيخ مرتضى است كه رهبرى امت را بر عهده بگيرد 

 مجتهد مسلمّ ، اعلميتش را تصويب كردند ، از صدور فتوى و قبول 

(967) 

 
اى به هم درس سابقش سعيد العلماء مازندرانى كه  ورزيد بلكه نامه مرجعيت خوددارى مى

هنگامى كه شما در كربلا بوديد و با هم از : د ، بدين مضمون نوشت بر در ايران بسر مى

كرديم ، استفاده و فهم تو بيشتر از من بود ، اينك تو  محضر شريف العلماء استفاده مى

 . دار شوى  را عهده( مرجعيت)سزاوار است به نجف آمده و اين امر 



من در ايران گرفتار  مطلب شما صحيح است ولى چون: سعيد العلماء در جواب نوشت 

ايد ، لذا شما  امور مردم هستم ، در حالى كه شما در نجف مشغول تدريس و مباحثه بوده

 . در اين مسأله از من سزاوارتريد 

ع مشرف شده و از آن  شيخ مرتضى پس از رسيدن جواب نامه ، به حرم مطهر حضرت على

نموده و از لغزش مصون امام بزرگوار خواست كه وى را در اين امر خطير ، كمك 

 .  (2)بدارد

 * * * 

 : در كتاب مردان علم در ميدان عمل درباره شيخ انصارى آمده است كه 

 : آبادى فرمود  مرحوم ملاعلى محمد نجف

يك وقتى شيخ مرتضى انصارى مشرف شدند به زيارت كربلاى معلى و در وقت برگشتن 

كفش شيخ سهواً بر روى فرش يكى از خواستند سوار كشتى شوند ،  ، زمانى كه شيخ مى

شيوخ عرب افتاد و او هم عصبانى شد ، و مخصوصاً از روى حسادتى كه نسبت به مرحوم 

ها ادب و معرفت ندارند ،  عجم: شيخ داشت ، سخنان زشتى به شيخ گفت و از جمله گفت 

 . خصوصاً اهل شوشتر 

 ه از بزرگان علماءو مرحوم حاج سيد على ك. شيخ ساكت بود و هيچ جوابى نداد 

 

 . زندگانى شيخ انصارى ( 2)



(962) 

 
ولى باز هم شيخ سكوت ! شيخنا يك كلمه جواب او را بگو: وصى شيخ بود عرض كرد 

 . اختيار كرد 

عصر آن روز شيخ عرب مبتلا به درد قولنج شد و صبح جنازه او را از ميان كشتى بيرون 

 .  (2)برده و دفن كردند

 * * * 

خواستند نام مادر حضرت  اى از مردم مى نقل شده زمانى كه شيخ در دزفول بودند ، عده

اى را مأمور كردند كه اين  كشيدند لذا پسربچه موسى را از شيخ سؤال ولى خجالت مى

: گفتند  وقتى اين سؤال را نمود ، شيخ جواب داد به مادر موسى مى. سؤال را از شيخ بنمايد 

 ( . گويند مارْ ول به مادر مىدر دزف)مارْ موسى 

اين شيوه : مواسات وتوجهّ به مردم توسط اين شخصيت بزرگ آمده است  درباره

از اشخاص موثّق ، بطور متواتر رسيده كه در بُقعه پيرمحمد واقع در . خداپسندانه را داشت 

د وخود دا دزفول ، فقيرى عاجز بود وشيخ هرشب شام خودرا به آن فقير مى محلهّ حيدرخانه

 . خوابيد يا به اندك چيزى قناعت مى كرد  باشكم گرسنه مى

بسيارى از فقرا ، معاش معينّى داشتند كه هميشه سالانه . بخششهاى شيخ در پنهانى بود 

 . شوند  دانستند كه از كجا تأمين مى رسيد وهيچ نمى وماهانه ، به آنان مى



كرد وصورت را  باس خودرا مبدّل مىرفت ول درشبهاى تار وسحرها ، بردر خانه فقرا مى

هنگاميكه از دنيا رفت . فرمود  اى بمقدار احتياجشان مرحمت مى پوشانيد وبه هر خانواده مى

آمده است ،  معلوم شد كه آن مردى كه بر درِ منازلِ محرومين در اوقات غير متعارفه مى

 . شيخ انصارى بوده است 

 

 . زندگانى شيخ انصارى ( 2)

(969) 

 

فلان سيد كه از فضلاى : رفتم نزد شيخ وعرض كردم : كى از بزرگان علماء گفته است ي

 . مرحمتى درباره او بفرمائيد . عصر است ، بسيار مضطرّ شده وهمسر او بيمار است 

خوب است دوسال به . جز مبلغى نماز وروزه استيجارى ، هيچ نزدم نيست : شيخ فرمودند 

چنين . هاى شريف وبزرگ است  آقازاده است واز خانواده ايشان: عرض كردم . او بدهم 

 !كارهائى نكرده وعلاوه بر اين ، محصّل است واين كار با تحصيل منافات دارد

آورم واُجرتش را بشما  پس من دوسال عبادت را خود بجا مى: شيخ تأمّلى كرد وفرمود 

لفى از قبيل تدريس ، وچنين كردبا اينكه شيخ كارهاى مخت. دهم تا به سيد بدهيد  مى

جواب استفتاى مردم ، نمازجماعت ، عيادت مرضى ، رفت وآمد ومعاشرت با مردم ، 

مطالعات ، تشييع جنازه ها ، رفتن بدر خانه فقرا ، عبادتهاى شخصى ، ضبط مال فقرا 



با اين همه ، عبادت استيجارى را انجام . ورساندن به آنان واصلاح مفاسد جامعه ، داشت 

 . داد  واُجرت آنرا به به طلاّب فقير مىداد مى

همچنين شيخ ، هرشب جمعه در منزل خود روضه خوانى داشت وبه چند نفر فقير وعاجز ، 

 .  (2)داد غذا مى

روزى دختر ناصرالدّين شاه براى زيارت وديدار شيخ ، وارد : دختر شيخ فرموده است كه 

لائم ورع يحيوى را در پيشانى شيخ ـشد وآثار زهد عيسوى وع ـدرنجف اشرف منزل ايشان

ـدر منقل مشتعل بود ويك سفره حصيرى  ـبجاى ذغال در اتاق او ، كمى پشكل. يافت 

. اتاق را نيمه روشن كرده بود «پيه سوز سفالى»در كنار منقلِ گلى ، يك . بديوار آويزان 

 !اينها اسباب اتاق آن قطب دائره فقاهت بود

 ا برانداز كرد ، نتوانست از اظهار مطلب شاهزاده چون وضع اتاق شيخ ر

 

 .  999ص: سيماى فرزانگان ( 2)

(970) 

 
اگر ملا ومجتهد اين است ، پس حاج ملا على كنى : درونيش ، خوددارى كند وگفت 

 !گويد؟ ـچه مى ـكه در ظاهر زندگى مرفهّى داشته است



چه : سخنش هنوز تمام نشده بود كه شيخ انصارى از جابرخاست وبا ناراحتى فرمود 

برخيز واز نزد من دور . گفتى؟اين كلام كفرآميز چه بود؟بدان كه خود را جهنّمى كردى 

 . . . بگيرد و  ترسم عقوبت تو ، مراهم زيرا مى!شو وحتّى يك لحظه هم در اينجانمان

توبه كردم ، نفهميدم ، مرا !آقا: گريه افتاد وگفت شاهزاده از تهديدات شيخ به 

 شيخ!كنم ديگر از اين غلطها نمى!عفوكنيد

 .  (2). .توكجا واظهار نظر درباره ملا على كنى كجا؟ : از خطاى او گذشت وفرمود 

 : ايشان يكوقتى به عنوان موعظه به شاگردانش گفته بوده است 

كارى كه چه قصد قربت داشتيد وچه نداشتيد ، ـ2: دهم  نسبت به سه كار بشما تذكّر مى

 !آنرا انجام ندهيد ، قضاوت است

زيرا در ابتدا به !ـ كارى كه چه قصد قربت داشتيد وچه نداشتيد ، انجام دهيد ، علم است 1

 .توان فهماند كه بايد قصد قربت داشته باشى  هر طالب علمى نمى

دهيد وگرنه آنرا ترك كنيد ، امامت جماعت ـ كارى كه اگر قصد قربت داشتيد ، انجام  9

اگر در محراب قرار گرفتيد واحساس كرديدبراى خداست ، وتوجه به كم وزياد . است 

بودن مأمومين نداريد ويا اگر ديديدشخصى بهتر از شما آمده تا اين مسئوليت را انجام دهد 

شود كه اخلاص  ، بدون هيچ ناراحتى به او واگذار كرديد كه در اينصورت معلوم مى

 (1)اى نداريد ، از ابتدا بدنبال چنين منصبى نرويد روحيه ولى اگر چنين. داريد وامامت كنيد 

 . 
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(972) 

 
خواند؛ پس از  شيخ انصارى در نجف اشرف خدمت شريف العلماى مازندرانى درس مى

 .به شوشتر برگشت « مادر»اقوام ، بخصوص مدتى به عنوان ديدن 

داد و راضى  خواست مجدداً به نجف برگردد؛ مادر اجازه نمى بعد از مدت كوتاهى كه مى

خوب است كه استخاره »پس : شد ، وقتى كه شيخ زياد اصرار كرد؛ مادر به او فرمود  نمى

لاَ تَخَافِى وَلاَ تَحْزنَِى  »: وقتى كه از طرف مادر خود استخاره كرد ، آيه شريفه آمد « كنى

آيه ، درباره حضرت موسى است كه وقتى در  «إنَِّا راَدُّوهُ إِليَْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسَليِنَ 

خدا . اى گذاشت كه در آب بياندازد ، بسيار بر او ترسيد  كودكى مادرش او را در جعبه

گردانيم و از پيامبران مرسل قرار  وحى كرد كه نترس و محزون نباش؛ ما او را به تو برمى

 . دهيم  مى

 (2)لذا وقتى مادرش معنى اين آيه را شنيد خيلى خوشحال شد و به شيخ اجازه مسافرت داد

 . 

ايشان هنگام درس خواندن ، خيلى در مضيقه زندگى : اند  در حالات شيخ انصارى نوشته

و وجوه فراوانى به محضر وقتى مرجع شد و خيلى هم اهميت پيدا كرد . كرده است  مى



اى بود زندگى  شد ، در عين حال در يك خانه بسيار محقرى كه اجاره ايشان برده مى

 . كرد  مى

اين پول : اى از تجار شيعه بغداد جمع شدند و پولى خدمت ايشان آوردند و گفتند  عده

ا آن منزل اى است از ما به شما كه ب اين هديه. وجوه شرعيه نيست كه شما احتياط كنيد 

 . تهيه كنيد و در منزلى كه از آن خودتان باشد سكنى گزينيد 

من يك عمر سعى كردم نامم در طومار فقرا باشد و اين : ايشان قبول نكردند و فرمودند 

حال بخواهم در اين اواخر عمر نام خود را از طومار فقرا خارج كنم ، . گونه زندگى كنم 

 .  (1)است كه جزء فقرا هستماين روا نيست؛ افتخار من اين 

 

 . كشكول ممتاز ( 2)

(971) 

 
انصارى از صحابه بزرگوار رسول خدا   نسبش به جابر بن عبد اللهّ. شيخ مرتضى انصارى 

سالگى نزد پدر خود تحصيل كرده و آنگاه  در دزفول متولد شده و تا بيست. رسد  مى

غ خارق العاده او را مشاهده كردند از علماء وقت كه نبو. همراه پدر به عتبات رفته است 

او در عراق چهار سال توقف كرد و از محضر اساتيد بزرگ . پدر خواستند كه او را نبرد 

بعد از دو . آنگاه در اثر يك سلسله حوادث ناگوار به وطن خويش بازگشت . استفاده كرد 

تصميم . نمود  سال بار ديگر به عراق رفت و دو سال تحصيل كرد و به ايران مراجعت

عازم زيارت مشهد شد و در كاشان با حاج . گرفت از محضر علماء بلاد ايران استفاده كند 



« جامع السعادات»و صاحب كتاب معروف « مستند الشيعه»ملا احمد نراقى صاحب كتاب 

ديدار نراقى عزم رحيل او را مبدل . فرزند حاج ملا مهدى نراقى سابق الذكر ملاقات كرد 

مت كرد و سه سال در كاشان از محضر او استفاده كرد ، و آنگاه به مشهد رفت و پنج به اقا

شيخ انصارى سفرى به اصفهان و سفرى به بروجرد رفته و در همه سفرها . ماه توقف نمود 

و  2191در حدود سالهاى . هدفش ملاقات اساتيد و استفاده از محضر آنها بوده است 

« جواهر»بعد از صاحب . ات رفت و به كار تدريس پرداخت براى آخرين بار به عتب 2199

 . مرجعيت عامه يافت 

او از كسانى است كه در دقت و . اند  شيخ انصارى را خاتم الفقهاء و المجتهدين لقب داده

او در . علم اصول و بالتبع فقه را وارد مرحله جديدى كرد . عمق نظر بسيار كم نظير است 

« مكاسب»و « رسائل»دو كتاب معروف او . سابقه است  دارد كه بىفقه و اصول ابتكاراتى 

حواشى . علماءبِعد از او ، شاگرد و پيرو مكتب اويند . كتابى درسى طلاب شده است 

بعد از محقق حلى و علامه حلى و . متعدد از طرف علماء بعد از او بر كتابهاى او زده شده 

 شهيد اول ، شيخ انصارى تنها كسى است كه 

 

 .  12حوزه ( 2)

(979) 

 
 . كتابهايش از طرف علماء بعد از خودش مرتب حاشيه خورده و شرح شده است 



شيخ انصارى در . شود  زهد و تقواى او نيز ضرب المثل است و داستانها از آن گفته مى

 . در نجف در گذشته و همانجا دفن شده است  2122سال 

 چگونگى تولد شيخ انصارى 

در شهر دزفول در خانواده علم و ادب ، متولد شد ، . ق  2123وى روز عيد غدير سال 

 . پدرش شيخ محمد امين ، نام اولين فرزندش را مرتضى انتخاب كرد 

 روياى صادق

السلام را در عالم رويا مى بيند  مادر شيخ قبل از تولد وى ، شبى حضرت امام صادق عليه

معبرين خوابش را و عطاى امام را به فرزندى صالح و . داد كه قرآنى طلاكارى شده به او 

بلندمرتبه تعبير كردند و چنين شد كه جهان تشيع مفتخر به وجود اين شخصيت گرديد كه 

انصارى ، فرزندى پا به عرصه گيتى بگذارد كه استمرار بخش خط   از نسل جابر بن عبداللهّ

 . ولايت و امامت باشد 

 ميراث شيخ

شيخ سه چيز ممتاز داشت ، علم ، رياست ، تقوا ، : رشتى گفته است   اللهّ ميرزا حبيب

 .رياست را به ميرزا محمد حسين شيرازى ، علم را به من و تقوا را با خود به قبر برد 

 كرامات شيخ

(973) 

 



نابغه دهر ، شيخ انصارى داراى كرامات و خوارق عادات بوده است كه به چند نمونه از 

 : شود  مى آنها اشاره

 : كرامت اول 

اگر : در زمان شيخ ، روزى شخصى از تنگى معاش براى دوستش سخن داند و گفت 

بگو اگر اصلاح باشد : گفت . همراهى با من كنى در اين باب فكر و تدبيرى انديشيده ام 

 ما شبانه به. در اين روزها پول زيادى نزد شيخ مرتضى آورده اند : گفت . تو را يارى كنم 

 . خانه او رفته و آنها را آورده بين خود تقسيم كنيم 

بالاخره با اصرار بسيار مرا با خود . من چون اين بشنيدم او را منع كردم ولى سودى نبخشيد 

موافق نمود به اين شرط كه در بيرون منزل بايستم تا او برود و بيايد كه من مباشر عملى 

آمد و به طرف منزل شيخ روانه شديم و با  چون پاسى از شب رفت به سراغ من. نباشم 

هاى بيرونى بالا رفت  تدبيرى وارد دهليز بيرونى شديم ولى من جلوتر نرفتم ، دوستم از پله

تا از پشت بام بيرونى به بام اندرونى درآيد و از آنجا وارد خانه شده و دست به سرقت بزند 

 . 

: زد من آمد ، سبب را پرسيدم گفت مدتى نگذشته بود كه با حالتى پريشان شگفت آور ن

گفتم مگر چه ديدى . چيزى را مشاهده كردم كه تا خودت نبينى تصديق من نخواهى كرد 

 ؟

اى در مهتابى بيرونى به نظرم آمد ، وقتى از ديوار بيرونى  از پله ها كه بالا رفتم سايه: گفت 

شيرى مهيب بر كنار بام  بالا رفتم كه خود را به پشت بام اندرونى برسانم ناگهان ديدم

گرديد ،  اندرونى ايستاده و آماده حمله به من بود و هر چه بالاتر رفتم خشم شير زيادتر مى



شايد : به او گفتم . قدرى تامل نمودم تا شايد علاجى پيدا كنم ، ولى ممكن نشد ، برگشتم 

 !!اى  ترسيده

 ن ، از پله ها بالا رفتم نزديك تا نبينى باور نكنى از پله ها بالا برو و نگاه ك: گفت 

(979) 

 
اى كشيد و به  بام اندرونى شيرى عجيب ديدم كه از ترسش بدنم به لرزه درآمد شير نعره

سوى پشت بام بيرونى شد ، چون اين امر خارق عادت را ديديم از كرامات آن مرد بزرگ 

 . شيخ انصارى حمل كرديم و نادم و پشيمان برگشتيم 

 : كرامت دوم 

چون از مقدمات علوم و سطوح فارغ گشته : كند  يكى از شاگردان شيخ انصارى نقل مى

براى تكميل تحصيلات به نجف اشرف رفتم و به مجلس درس شيخ حاضرمى شدم ولى از 

فهميدم خيلى به اين حالت متاثر شدم تا جايى كه دست به  مطالب و تقريراتش هيچ نمى

 . السلام متوسل شدم  خره به حضرت امير عليهبالا. ختوماتى زدم ، فايده نبخشيد 

در گوش من « الرحمن الرحيم   بسم اللهّ»شبى در خواب خدمت آن حضرت رسيدم و 

 . قرائت نمود 

فهميدم ، كم كم جلو رفتم ، پس  صبح چون در مجلس درس شيخ حاضر شدم درس را مى

ز پس از ختم درس آن رو. كردم  از چند روز به جايى رسيدم در آن مجلس صحبت مى



را در « . . .  بسم اللهّ»آن كس كه : خدمت شيخ رسيدم وى آهسته در گوش من فرمود 

 . در گوش من خوانده ، اين بگفت و برفت « والضالين »گوش تند خوانده است تا 

 : كرامت سوم 

سفرى به عنوان زيارت به نجف اشرف : مرحوم سيد محمد على ، ذكر كرده است كه 

بلغى پول كه با خود برداشته بودم تمام شد و هيچ وسيله نداشتم ، حتى شخص رفتم و م

شدم  از مناعت طبع حاضر نمى. شد  آشنايى كه از او پول به عنوان قرض بگيرم يافت نمى

 . مطلب را به يكى از علماءبرسانم 

 لذا شب به حرم رفتم و مطلب خود را خدمت آن حضرت عرضه نمودم و به او 

(976) 

 
اگر حاجتم روا نشود ، هر طور شده مقدارى از طلاهاى تو را برداشته و به مصرف : گفتم 

صبح ديدم كسى مرا صدا . و به منزل برگشتم و شب را گرسنه گذراندم . رسانم  مى

 . من خود را به او معرفى نمودم . كند  مى

و فرموده است در اين  .خواهد  باشم و او تو را مى خادم شيخ مى  اللهّ من ملا رحمة: گفت 

اى به  آن بزرگوار كيسه. با او به خدمت شيخ رفتم . كاروانسرا در اين اطاق تو را پيدا كنم 

من . اينها سى تومان ايرانى هستند كه جدت براى مخارجت به تو داده : من داد و فرمود 

ديگر به  :كيسه را برداشتم ، چون چند قدمى از او دور شدم صدايم زد و آهسته فرمود 

 . (2)طلاى حضرت دست مزن



 امثال تو نيازى به طناب ندارد 

در دورانى كه در نجف اشرف نزد شيخ انصارى : گويد  يكى از شاگردان شيخ انصارى مى

به تحصيل مشغول بودم ، شبى شيطان را در خواب ديدم كه بندها و طناب هاى متعددى در 

اينها را به گردن مردم : راى چيست؟ پاسخ داد اين بندها ب: از شيطان پرسيدم . دست دارد 

ديروز ، يكى از طناب ها . افكنم  كشم و به دام مى اندازم و آنها را به سوى خويش مى مى

اى كه منزل شيخ در  يخ انصارى انداختم و او را از اتاقش تا اواسط كوچه را به گردن ش

شيخ از قيد رها شد و  آن است ، كشيدم ، ولى افسوس كه بر خلاف زحمات زيادم ،

 . بازگشت 

اكنون كه طناب ها را در دست : هنگامى كه شيطان اين ماجرا را نقل كرد ، از او پرسيدم 

امثال تو نيازى به طناب ندارد و : شيطان لبخندى زد و گفت . دارى ، طناب مرا نشان بده 

 !دوند خودشان به دنبال من مى

 عاقبت تصميم . عبير آن به فكر فرو رفتم هنگامى كه از خواب بيدار شدم ، در ت

 

 . شخصيت شيخ انصارى ( 2)

(977) 

 
شيطان راست گفته است ، زيرا آن : شيخ گفت . گرفتم مطلب را براى شيخ بيان كنم 

 . خواست مرا فريب دهد كه به لطف خدا از دام او گريختم  ملعون ديروز مى



پول نياز داشتم و از سويى ، چيزى در منزل جريان از اين قرار بود كه ديروز به مقدارى 

عج نزدم وجود دارد كه هنوز وقت  با خود گفتم يك ريال از مال امام زمان. موجود نبود 

يك . دارم و سپس ادا خواهم كرد  مصرفش نرسيده است؛ آن را به عنوان قرض بر مى

با . ياز را بخرم  ن همين كه خواستم آن چيز مورد. ريال را برداشتم و از منزل خارج شدم 

خود گفتم كه از كجا معلوم كه بتوانم اين قرض را بعداً ادا كنم؟ در همين انديشه و ترديد 

از اين رو ، چيزى نخريدم و پول را . بودم كه ناگهان تصميم قطعى گرفتم به منزل برگردم 

 .  (2)اش را باز گرداندم به جاى اوليه

 

 .  22ص : زندگانى و شخصيت شيخ انصارى ( 2)

(972) 

 
 محمد باقر وحيد بهبهانى 

 يك نفر تاجر ، يك قطعه پارچه ارزشمند براى ايشان آورده بود

كند ، دنبال اين بود كه  دانست كه وحيد بهبهانى از كسى چيزى قبول نمى وچون مى

 . اى اين هديه را به ايشان بدهد  بوسيله

آقا است واگر اورا واسطه كنى ، شايد  به او گفتند كه ملا رضاى استرآبادى مورد توجهّ

تاجر نزد ملا رضا آمد وبااصرار وپيشنهاد اينكه اگر كارى كردى كه آقا . آقاقبول كند 

 . دهم ، اورا راضى كرد  قبول كرد ، يك تكهّ پارچه قبا هم بخودت مى



ودر  بود ، بسوى منزل آقا شتافتم هديه را گرفتم ودرحاليكه هوا گرم. گويد  ملا رضا مى

 . زدم 

من با . جناب وحيد درحاليكه با پيراهن عربى وشبكلاه بود ، پشت در آمد وآن را باز كرد 

اى به عنوان هديه باخود آورده وآرزو  مردى مؤمن وصالح ، پارچه: خجالت گفتم كه 

 !دارد كه شما آنرا بپذيريد

پنداشتم كه در : فرمود هنوز سخن من تمام نشده بود كه آقا شديداً ناراحت شد وبا غضب 

اى ومرا نيز از تحقيقات علمى بازداشتى ، تا مشكل  اين هواى گرم ، كار خودرا رها كرده

 !اين بگفت وبسرعت در رابهم زد!علمى را حل كنى

 !عرض ديگرى هم دارم!آقا: من دست پاچه شده وفوراً گفتم 

 چه چيز است؟: آقا در را باز كرد وفرمود 

 اى هم بمن  آن مرد قول داده كه اگر شما اين صله را بپذيريد ، هديه: گفتم 

(979) 

 
 !راضى نشويد كه از دستم برود!بدهد

درس بخوان ووقت وفرصت خودرا !فرزندم: چون اين سخن را شنيد ، خنديد وفرمود 

ديگر به شرط اينكه : سپس آن هديه را قبول كرد وفرمود !صرفِ اين كارهاى بيهوده مكن

 (2)!از اين شفاعتها نكنى



روزى وارد منزل شد ، ديد پسرش : اند  نوشته« وحيد بهبهانى»در حالات عالم بزرگوار 

اين را به : به او فرمود . براى همسر خود لباسى تهيه كرده كه ظاهر رنگين و جالبى دارد 

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينةََ  »: اى؟ پسرش اين آيه شريفه را تلاوت كرد  چه پولى و از كجا تهيه كرده

اين زيورهايى كه خداوند براى زندگى  (1)«الَّتِى أَخْرَجَ لعِبَِادِهِ واَلطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ    اللهّ

اى را كه پديد آورده است ، چه كسى  بندگان خود فراهم كرده همچنين غذاهاى پاكيزه

 حرام و ممنوع گردانيده است؟

تعالى فرض على ائمة العدل ان يقدر   ان اللهّ: حضرت امير فرمودند : وحيد بهبهانى گفتند 

خداوند متعال بر پيشوايان حق و عدالت « وانفسهم بضعفه الناس كيلا يتبع بالفقير فقره

خرجى را واجب كرده كه زندگى خود را با زندگى مردم ضعيف و فقير همسطح قرار 

 . د و احساس ناراحتى نكنند دهند تا اين كه فقر را به فقرا فشار نياور

دانند؛ بايد به اين فرمايش اميرالمؤمنين  ما فعلاً در وضعى هستيم كه مردم ما را مرجع مى

 .  (9)عمل نماييم

نقل شده است قرآنى نفيس كه به خط يكى از خطاطان مشهور كتابت شده بود و جلد آن 

رصع كرده بودند ، از سوى هاى گرانبها م هاى ياقوت و الماس و زبرجد و سنگ را دانه

اند  يكى از آن كسانى كه مأمور بوده. سلطان زمان به رسم هديه براى ايشان آورده شد 

 چون با آن : گويد  قرآن ياد شده را نزد مرجع بزرگ ببرند ، چنين مى

 

 .  309ص: سيماى فرزانگان ( 2)

 .  92: اعراف ( 1)



 .  12: حوزه ( 9)

(920) 

 
خانه آقا آمديم و در زديم ايشان خود ، پشت در آمد و در را باز كرد در قرآن به درب 

حضرت سلطان : پرسيد چكار داريد؟ گفتم . حالى كه آستينش بالا بود و قلم در دست 

ها چيست  اين زيورها و دانه: نگاهى به قرآن انداخت و فرمود . اند  قرآنى براى شما فرستاده

هاى گرانبهاست كه جلد قرآن را با آنها  دانه: گفتم  :كه بر جلد قرآن نصب شده است 

را چنين كنند تا باعث عبث و تعطيل   اللهّ چه جهت دارد كه كلام: فرمود . اند  مرصع كرده

عرض . ها را جدا كنيد و بفروشيد و بهاى آنها را به مستمندان بدهيد  اين دانه. آن شود 

: فرمود . و بهاى زيادى دارد؛ قبول فرماييد اين قرآن به خط ميرزاى تبريزى است : كردم 

اين . هر كس قرآن را آورده است نزد خود نگاه دارد و پيوسته از روى آن تلاوت نمايد 

 .  (2)سخن را فرمود و درب خانه را بست و ما برگشتيم

روزى دچار احتلام شده و . رفتيم  بهبهانى مى  به درس آيت اللهّ: يكى از علماءگفته بود 

ب شده بودم و نمازم قضا شده بود و موقع درس آقا رسيده بود؛ پس با خود گفتم به جن

چون وارد . روم تا از دستم نرود و پس از درس براى غسل به حمام خواهم رفت  درس مى

چون آقاى بهبهانى تشريف آوردند ، در كمال . مجلس درس شديم ، هنوز آقا نيامده بود 

لس نظر فرمود يك دفعه آثار غم و اندوه در صورتش خوشرويى و بهجت به اطراف مج

چون محصلين يك . امروز درس نيست؛ به منازل خود برويد : ظاهر شده و با تغيّر فرمود 

و . بنشين : رفتند و من هم خواستم بلند شده بروم ، آقاى به من فرمود  يك بلند شده ، مى

اى مقدار كمى پول در  ه نشستهجا ك آن: من نشستم؛ چون مجلس خلوت شد ، آقا فرمود 



زير فرش است بردار و برو غسل كن و از اين پس ، با جنابت در چنين مجلسى حاضر 

 .  (1)نشو

 

 

 . بيدارگران اقاليم قبله ( 2)

 . قصص العلماء ( 1)

(922) 

 
معروف است كه آقا ، زمانى : نويسد كه  در قصص العلماء درباره حالات وحيد بهبهانى مى

اول . كه به حرم سيدالشهداء براى زيارت مشرف شدند معمولاً تشرفشان بدين صورت بود 

. ماليد  بوسيد و روى مبارك و محاسن مبارك بدان مى كن آن جناب را مى آستان كفش

شد ، و زيارت  و رقت قلب به اندرون حرم مشرف مى پس از آن با خضوع و خشوع

فرمود در آن دفعه  ع كمال احترام را مراعات مى كرد و در مصيبت حضرت امام حسين مى

السلام سائيد و خود را در برابر آن كوه جلال و وقار ، پر  كه صورت بر آستان حسين عليه

 : كاهى ديد ، زبان دلش به مضمون اين دو بيت گويا شد 

  مملوك آن جنابم مسكين اين درم   شاها من ار به عرش رسانم سرير فضل 

  آن مهِر بر كه افكنم ، آن دل كجا برم   گر بر كنَم دل از تو و بردارم از تو مهِر 

 * * * 



حاجى كريم ، فراش صحن شريف : نويسد  مرحوم محدث قمى در فوائد الرضويه مى

من در سن بيست سالگى بودم كه در صحن : السلام گفت  حضرت سيدالشهداء عليه

خواهند ببندند ، ديدم  يك شبى وقتى گفتند كه درهاى حرم را مى. حضرت خادم شدم 

با هم از حرم بيرون آمدند و در رواق كه جناب آقاى وحيد بهبهانى و شيخ يوسف بحرانى 

وقتى اعلام كردند كه . ايستادند و با هم مشغول مكالمه و مباحثه در مطالب علمى بودند 

شود آن دو بزرگوار از رواق بيرون آمده و در صحن با هم بحث  درهاى رواق هم بسته مى

و از در قبله ،  نمودند و چون درهاى صحن هم بسته شد ، آن دو از صحن بيرون آمده مى

چون وقت سحر پيش از فجر ، براى باز كردن . كردند  پشت در ايستادند و مباحثه مى

 درهاى صحن آمدم و در قبله را باز كردم ديدم كه 

(921) 

 
من وقتى اين صحنه را ديدم از . كردند  اند و مباحثه مى آن دو بزرگوار هنوز ايستاده

دم ولى آن دو تا زمانى كه مؤذن اذان گفت طولانى بودن بحث آنها سخت مبهوت ش

 .مشغول مباحثه بودند 

ام و  گفت من تا به حال از كسى تقليد نكرده بارها از وحيد بهبهانى شنيده شده بود كه مى

 . ام  از ابتداى سن تكليف خود ، مجتهد بوده

آن جمله  از. وحيد بهبهانى كربلا را مركز قرار داد و شاگردان بسيار مبرز تربيت كرد 

سيد مهدى بحر العلوم ، شيخ جعفر كاشف الغطاء ، ميرزا ابو القاسم قمى صاحب  ست

، ميرزا مهدى « رياض»، حاج ملا مهدى نراقى ، سيد على صاحب « قوانين»كتاب 

شهرستانى ، سيد محمد باقر شفتى اصفهانى معروف به حجة الاسلام ، ميرزا مهدى شهيد 



علاوه بر تربيت اين . ، سيد محسن اعرجى « اح الكرامةمفت»مشهدى ، سيد جواد صاحب 

همه عالم ، او مبارزه پى گيرى كرد در دفاع از اجتهاد و مبارزه با اخباريگرى كه در آن 

شكست دادن اخباريان و تربيت گروهى مجتهد مبرز سبب . وقت سخت رواج يافته بود 

شاگردانش براى او . ال داشت او تقوا را در حد كم. شد كه او را استادالكل خواندند 

 . احترام بسيار عميقى قائل بودند 

ق به  2299در سال « وحيد بهبهانى»محمد باقر محمد اكمل اصفهانى ، معروف به   آيه اللهّ

چند روزى به درس صاحب حدائق . كربلا رفت و به مبارزه علمى با اخبارگرى پرداخت 

من حجت خدا : روى در صحن مطهر ايستاد و در جمع عالمان اظهار داشت . حاضر شد 

چند روزى كرسى درس خود را ( صاحب حدايق )بحرانى  اگر شيخ يوسف. بر شما هستم 

چون اين خبر به شيخ يوسف . در اختيار من قرار دهد ، حجتم را بيان خواهم داشت 

سه روز وحيد بهبهانى به درس ادامه داد . بحرانى رسيد ، پيشنهاد وحيد بهبهانى را پذيرفت 

 ، كه در نتيجه آن ، دوسوم 

(929) 

 
بحرانى از اخبارگرى روى گردان شده به شيوه اجتهاد و اصول روى شاگردان شيخ يوسف 

 .آوردند 

بهترين شاگردان صاحب . آرى وحيد بهبهانى در كانون اخبارى گرى بحران ايجاد كرد 

حدائق از اخبارى گرى دست برداشته ، در درس وحيد بهبهانى شركت كردند ، صاحب 

ه كربلا بود ، از اين شكست علمى حدايق كه مرجع تقليد و مدرس بزرگ حوزه علمي

 . خوشحال هم بود « اصوليون »ناراحت نشد ، بلكه به خاطر آشنايى بيشتر با مبانى 



 : نويسد  صاحب حدايق نيز در زمره اين آزادانديشان است كه در مقدمه حدايق مى

بعضى  كردم ، اما بعد از تامل زياد و بحثهاى فراوان با من قبلا از روش اخبارى دفاع مى

وظيفه همه است كه . كنم  مجتهدان اصولى ، به نقصان آن پى بردم و ديگر از آن دفاع نمى

در يك صف ، در خدمت اسلام قرار بگيريم و اختلافات جزيى را كه به اسلام ضربه 

 .زند ، كنار بگذاريم  مى

 ساده زيستى سرور فقيهان كربلا

پوشيد ، همنشينى با تهيدستان را دوست  ىسرور فقيهان كربلاوحيدبهبهانى لباسهاى ساده م

بسيار . كرد  داشت و در برآورده ساختن نياز ناتوانان جامعه از هيچ كوششى دريغ نمى

داد و درآمد آن را به  افتاد كه اين استاد بزرگ عبادت استيجارى انجام مى اتفاق مى

 . ه كار گيرد سپرد تا در راه دانش اندوزى ب شاگردان تنگدستى چون ميرزاى قمى مى

 : نويسد  ميرزا محمد تنكابنى مى

 آن بزرگوار جبه را . اى بر او درست كرد  زوجه آن جناب در ايام زمستان جبه

(923) 

 
در راه يكى از اوباش كلاه از سر برداشته ، . پوشيد و چون وقت مغرب شد به مسجد رفت 

ست و كلاهى ندارم ، هوا سرد آقا ، سرم برهنه ا: برهنه پاى نزد آقا شتافت و عرض كرد 

 . است ، فكرى برايم كنيد 

 چاقو همراه دارى ؟: آن جناب فرمود 



 . آرى : مرد پاسخ داد 

اين آستين را بر سر : استاد با چاقو يك آستين جبُه را بريد به مرد تهيدست داد و فرمود 

 . بگذار و شب را بگذران تا صبح فكرى برايت شود 

من : آستين ديد بسيار ناخشنود شد و گفت  همسرش جبه وى را بىچون به خانه بازگشت 

 .  (2)اى آماده ساختم شما آن را ناقص كرديد مدتها زحمت كشيده ، جبه

 

 . گلشن ابرار ( 2)

(929) 

 
 شهيد قدوّسى 

در امور مالى . . . از جمله ويژگيهاى ايشان ، ورع وتقوا واحتياط ايشان در جميع امور بود 

گرفتند بلكه از املاك موروثى خود  كردند وشهريه نمى حتّى از مزاياى حوزه استفاده نمى

شدند ، از  استقراض مى با اينكه گاهى محتاج به. . . نمودند  استفاده وامرار معاش مى

 . گرفتند  در مالشان بود ، قرض نمى« هريهش»كسانيكه 

از اتلاف وقت واتلاف نيرو واتلاف اموال ، حتّى يك سنجاق يا يك ورق كاغذ ، جداًّ 

 . بيزار بودند 



امّا دفتر . بعد از تجديد بناى مدرسه حقّانى ونصب شوفاژ ، غالباً كلاسها گرم وراحت بود 

در : پرسيدند ، مى گفتند  وقتى علتّ را مى!بودـكه مدير ومسئول بودندـ سرد  كارايشان

اگر از . مواقع تنهائى ضرورت ندارد براى منِ تنها ، يك اتاق به اين بزرگى گرم باشد 

 .  (2).پرداختند  شد ، ازجيب خودشان ، وجه آنرا مى تلفن مدرسه استفاده شخصى مى

 : گويد  الله مى حاج شيخ على آقا قدوّسى رحمه  همسر شهيد آيت اللهّ

ايشان يك گروه از بچهّ ها و نزديكان را سراغ داشتند كه هر سال يك ماه مانده به عيد 

پرسيدند و براى آنها  گرفتند و نمره كفش آنها را مى رفتند و اندازه لباس آنها را مى مى

اى آمدند كه خيلى بچهّ  حتّى يادم هست يك سال خانواده. كردند  لباس و كفش تهيه مى

 يكى يكى اندازه بچه ها را گرفت تا برايشان كفش و لباس تهيه .  داشتند
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محمدحسن و : ما  خريد بچهّ هاى شما كه براى اينها لباس مى: من به ايشان گفتم . كند 

خريد؟ ايشان پاسخ  پس چرا براى اين ها چيزى نمى. محمدحسين نيز هم سن اين ها هستند 

عيد . دانند عيد ما روزى است كه يك زندانى وجود نداشته باشد  اين ها خودشان مى: داد 

هائى كه شوهرهايشان زندانى بودند سر  ايشان با خانواده. روزى است كه همه خوش باشند 

حتى به منزل . بردند  خريدند و شب ها به منزل آنها مى زدند ، مايحتاج آنها را مى ىم



: گفتم . يك روز برادرش آمد و سراغ او را از من گرفت . روند  گفتند كه كجا مى نمى

 اين موقع شب كجا رفته ؟: پرسيد . رفت بيرون 

ديدم خيلى در فكر فرو  وقتى رفت و برگشت. روم دنبالش  مى: گفت . دانم  نمى: گفتم 

 . نه : دانى آن شب عليآقا كجا رفته بود؟ گفتم  مى: بعدها گفت . رفته 

اى رفت و به خانواده فلان آقائى كه  او را پيدا كردم در حاليكه ديدم به درب خانه: گفت 

 .  (2)اين ماجرا مربوط به زمان شاه بود. در زندان بود كمك كرد 

از ويژگيهاى ايشان، كمال سعى و كوشش در »: وشته انددرباره شهيد قدوسى نيز ن

كسى نبود كه . برآوردن و انجام دادن حوايج موءمنين، و تلاش در حل مشكلات آنان بود 

مشكلى داشته باشد و به ايشان مراجعه كند، مگر آنكه هر چه مى توانست در حل آن مى 

مند مى كرد؛ اما كسى مطلع فعاليتهاى زيادى در جهت كمك مادى به طلاب مست. كوشيد 

همچنين بعضى را صاحب . حتى گاهى مهريه زويج بعضى را خود مى پرداخت . نمى شد 

و مالك خانه مسكونى مى كرد و كسى مطلع نمى شد و تمام مساعدتها را پنهانى و بدون 

 (1)«. اطلاع ديگران انجام مى داد 

 

 . داستانهائى از علما ، عليرضا حاتمى ( 2)

 92و  99ادنامه شهيد آيت الله قدوسى، ص ي( 1)

(927) 

 



 اى  سيد محمد باقر درچه

مرحوم همائى ، شاگرد سيد درباره سادگى وبى اعتنائى ايشان نسبت به امور دنيا مى نويسد 

اى بود كه از عرش  درسادگى وصفاى روح وبى اعتنائى به امور دنيوى ، گوئى فرشته: 

مكرّر ديدم كه سهم امامهاى . باايشان همنشين شده است  فرود آمده وبراى تربيت خلايق ،

دانستم كه بيش از چهار پنج  نمى پذيرفت ، با اينكه مى آوردند ودينارى كلان برايش مى

مقروض   من فعلاً بحمداللهّ: فرمود  پرسيدم ، مى وقتى سبب را مى. پول سياه نداشت  شاهى

ومَا  »فردا وپس فردا چه پيش بيايد ،  نيستم وخرجى فردارا هم دارم ومعلوم نيست كه

بنابراين اگر سهم امام را بپذيرم ، ممكن است حقوق فقرا .  (2)«تدَْرى نفسٌ ماذا تكسبُِ غداً 

 . ضايع شود 

ديدم چهارصد پانصدتومان كه به پول امروز ، چهار صد پانصدهزارتومان بود ،  گاهى مى

اگر احياناً !كرد ه مقروض بود ، قبول نمىبرايش سهم امام آوردند وبيش از چند ريال ك

 !آورد كرد وهمه را بر مى اى شبهه ناك خورده بود ، فوراً انگشت در گلو مى لقمه

يكى از بازرگانان ثروتمند ، آن : ماجرا از اين قرار بود . واين حالت را يكبار بعينه ديدم 

اى از غذاهاى متنوع با انواع  هسفر. بزرگوار را با چند تن از علماء وطلاّب دعوت كرده بود 

پس از . آن مرحوم به عادت هميشگى مقدار كمى غذا خورد . تكلّف وتنوّق گسترده بود 

 اى را  آنكه دست ودهانها شسته شد ، ميزبان قباله

 

 . 93: لقمان ( 2)
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. ورد اى كه به فتواى سيد حرام بود ، براى امضا حضور آن مرد روحانى آ مشتمل بر مسئله

 وى دانست كه اين مهمانى

 . اى براى امضاء اين سند بوده وشبهه رشوه داشته است  مقدّمه

 من بتوچه بدى : رنگش تغيير كرد وتنش به لرزه افتاد وفرمود 

كرده بودم كه اين زقوّم را به حلق من كردى؟چرا اين نوشته هارا قبل از ناهار نياوردى تا 

نكنم؟پس آشفته حال برخاست ودوان دوان به مدرسه آمد وكنار  آلودهدست به اين غذاىِ 

اش نشست وبا انگشت به حلق فرو كردوهمه را استفراغ كرد  باغچه مدرسه ، مقابل حجره

 (2)!وپس از آن ، نفس راحتى كشيد
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 آخوند ملا عبدالكريم گزى 

براستى شيخ بهائى عصر خود بود و مرجعيت تامهّ قضا وفتواداشت ودر عين اينكه سى 

چهل سال ، تمام امور قضائى اصفهان وتوابعش در دست او بود ، شبى كه درگذشت ، 

مرحوم فشاركى از محلّ وجوهات حواله داد تا !خانواده او نفت چراغ ونان شب نداشتند



واقعه  معيشت تهيه كردند ومن خود يكى از حاضران آنشب ولوازم  براى خانواده او شامِ

 .  (2)ومباشر آن خدمت بوده ام

 مبارزه با هواى نفس

 : نويسند  محمد فشاركى مى  در حالات آيت اللهّ

محمد   بعد از فوت مرجع عاليقدر آيت اللهّ. ايشان از مجتهدين بزرگ زمان خودش بود 

شيرازى در   تا در مسجدى كه هر شب آيت اللهّ تقى شيرازى مردم به ايشان مراجعه كردند

 . خواند اقامه نماز كنند و مرجعيت تقليد را هم بپذيرند  آن نماز جماعت مى

 : گويند  فشاركى مى  آيه اللهّ

ديدم در آن شب چيزى در من است كه مرا خوشحال كرده و بعد فهميدم كه ماجراى 

 : با خود گفتم . مرجعيت است و شيطان در من نفوذ كرده 

 . مى دانم با تو چه كنم 
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ماز را بخوان كنند بيا و ن فشاركى اصرار مى  آيند و هر چه به آيت اللهّ فرداى آن شب مى

كنند و از همينجا بود كه ايشان حتى تا آخر عمر رساله هم ننوشتند و فقط شاگرد  قبول نمى

 . تربيت كردند 

 !من شايسته مرجعيت نيستم

هنگامى كه پس از ارتحال ميرزاى شيرازى اول ، براى قبول و پذيرش مرجعيت به آيت 

 : گويد  ىكنند او م حاج سيد محمد فشاركى مراجعه مى  اللهّ

زيرا رياست دينى و مرجعيت اسلامى به غير از علم فقه امور . من شايسته مرجعيت نيستم 

 : ديگرى لازم دارد از قبيل 

 . اطلاع از مسائل سياسى و شناختن موضعگيريهاى درست در هركار 

براى من غير از تدريس كار . شود  و اگر من در اين امر دخالت كنم به تباهى كشيده مى

 .يگرى جايز نيست د

 .  (2)ميرزا محمد تقى شيرازى ارجاع داد  و بدين گونه آن عالم وارسته مردم را به آيت اللهّ

 

 

(2 )
http://www.salehin.com/fa/salehin/hekayat/akhlaghi_1/main.htm 

(992) 



 
 ملا صدرا 

چون يك قسمت از گناهان نتيجه پُرخورى وشكم پرورى است ، بايد : گفت  ملا صدرا مى

 : خواند  در صرف غذا امساك كرد وهمواره اين شعر سعدى را مى

  تادر آن نور معرفت بينى   اندرون از طعام خالى دار 

 خود ملا صدرا درپرهيز از خوردن غذاى زياد ، سرمشق

خورد وغذاى اوفرقى باغذاى طلاّب  بود و در شبانه روز ، يك وعده غذا مى ديگران

نداشت و در فصل تابستان به صرف مقدارى ميوه يا پالوده كه آن زمان مردمِ شيراز در 

 . نمود  خوردند ، اكتفا مى فصل تابستان ، زياد مى

ا در حال خشم نديد واز ملا صدرا از حيث خُلق مردى پسنديده بود وهرگز كسى آن مرد ر

حتّى . داد  شد وهيچگاه عنان شكيبائى را از دست نمى هيچ حرف ناصواب ، برافروخته نمى

اى اورا كافر خواندند وخواهان قتلش شدند ومجبورش نمودند كه از  هنگامى كه عدّه

 .  (2)اصفهان برود ودر قريه كهك قم سكونت نمايد ، شكيبائى را از دست نداد

اخباريون به اعتبار اين كه وى از . رود  صدرا روزى به كربلا و نجف مىمرحوم ملا

شما چند هزار حديث حفظ هستيد؟ : محدثين است به ديدنش رفتند و از وى پرسيدند 

اخباريون به تعداد حديث اهميت داده و فضيلت را در حفظ بودن مقدارى حديث )

 بعد به آنان  .ملاصدرا گفت من حديثى حفظ نيستم . ( داشتند  مى
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حديثى خوانده شد و ملاصدرا . حالا شما حديثى را بيان كنيد تا من استفاده كنم : گفت 

ملاصدرا معنى . معنى حديث را از آنها پرسيد آنان براى حديث يك معنى بيان كردند 

اينطور معنى كنيم ، چطور است؟ اگر اين حديث را : ديگرى ارائه داد و به آنان گفت 

آنان . بعد معنى ديگرى كرد و همان سئوال را تكرار نمود . آنان گفتند اين معنى بهتر است 

اگر اينگونه معنى كنيم چطور : معنى سومى كرد و گفت . گفتند از معنى اولى بهتر است 

معنى در طول صدرالمتألهين براى آن حديث چندين ! است؟ گفتند اين از همه بهتر است

يكى از ديگرى بهتر است و بعد خود او : گفتند  يكديگر نمود كه اخباريين در مقابل مى

حديثى بدين مضمون بيان كرد كه يك حديث را خوب بدانى بهتر از هزاران حديث است 

 .  (2)كه نقل كنى

 طلوع خورشيد

ق مژده تولد فرزندى را به ميرزا  920بنا به نقلى در ظهر روز نهم جمادى الاولى سال 

ابراهيم بن يحيى قوامى شيرازى دادند و او كه سالهاى دراز انتظار چنين روزى را داشت و 

بارها نذر و نياز كرده بود از فرط خوشحالى سراسيمه خود را به منزل رسانيد و بر طبق 

را براى فرزندش برگزيد و تا زمانى كه خود زنده « محمد»ود نام مبارك عهدى كه نموده ب

 . نمود  بود روزانه يك سكه به شكرانه اين لطف الهى در راه خدا انفاق مى



امام حكيمان و عارفان بنيانگذار انقلاب اسلامى امام امت از موسس حكمت متعاليه چنين 

اول كسى است كه مبدا و معاد را بر يك اصل . . . محمد بن ابراهيم شيرازى : كند  ياد مى

و شريعت مطهره . . . بزرگ خلل ناپذير بنا نهاد و اثبات معاد جسمانى با برهان عقلى كرد 

 و حكمت الهى را با هم ائتلاف داد با بررسى كامل ديديم 
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اين . . . بلند پايه اوست  هر كس درباره او چيزى گفته از قصور خود و نرسيدن به مطالب

افق شرق را به نور حكمت قرآن روشن . . . فيلسوف بزرگ اسلامى و حكيم عظيم الهى 

 . . .كرد 

محقق فلاسفه : همچنين امام امت در كتاب چهل حديث خود از ملاصدرا با صفاتى چون 

 . فيلسوف محققين ، فخر طايفه حقه اعظم الفلاسفه على الاطلاق نام مى برد 

تاليفات حكيم شيراز بيش از چهل عنوان كتاب و هر يك در نوع خود شاهكارى بى نظير 

زبان )باشد به جز رساله سه اصل در علم اخلاق و چند نامه جملگى به زبان عربى  مى

نوشته شده و داراى نثرى روشن و فصيح و مسجع و براى ( رسمى مراكز علمى آن عصر

در ميان آثار فلسفى او بخشى خصلت . و سهل است آموزش فلسفه و عرفان بسيار آسان 

عرفانى بارزترى دارند و بعضى داراى لحن برهانى و استدلالى تر هستند ، هر چند كه از 

 .  (2)رسد تمامى آنها بوى عرفان به مشام مى
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 العظمى حاج آقا حسين بروجردى   آيت اللهّ

شوم، بلكه هرگاه  هيچگاه از مطالعه علمى خسته نمى: فرمودند بروجردى به رفقا مى  آية اللهّ

 . كنم  شوم ، خستگى خود را با مطالعه رفع مى از كارهاى زياد خسته مى

روزى به خدمت ايشان رسيدم ، ديدم كه مشغول صرف : گفت  يكى از آقايان علماء مى

شما در اين سن و با اين : عرضكردم . كنند  ، ميل مى نهار هستند و نان و آب دوغ خيار

 فرمائيد؟ همه كار ، چرا غذاى بهترى ميل نمى

حال شمامى خواهيد مرا عوض ! ام هشتاد سال است ، من همين طور سر كرده: فرمودند 

 .كنيد 

بيند كه  شود ، مى نقل شده روز اولى كه وارد مجلس درس آخوند ملاكاظم خراسانى مى

حوزه كه نزديك به هزار و دويست نفر از فضلاء و علماء پاى درس آخوند در آن 

با اين وجود ، هنگامى كه استاد شروع به ! تر نيست اند ، كسى از او جوان ملاكاظم نشسته

نمايد ، ولى چون  كند ، اشكالى به گفته استاد در نظرش خطور مى درس و بيان مطالب مى

مهابت مخصوص آخوند ملاكاظم و رعب مجلس هم او بيند و  خود را جوان و كم سن مى



گذاشت ، از  گيرد ، و از همه مهمتر ، نخستين روزى بود كه قدم به آن حوزه مى را مى

 . كند  اظهار مطلب و طرح اشكال خوددارى مى

رفته ، او نيز در  يكى دو روز بعد كه آخوند ملاكاظم به ديدن يكى از علماى تازه وارد مى

بيند ، اشكال  يابد و همانجا كه از نزديك استاد را مى ن در مجلس حضور مىميان همراها

 دهد و او به جواب استاد  استاد جواب مى. كند  خود را بيان مى

(999) 

 
 . . . شود  دهد و او قانع نمى استاد توضيح مى. گيرد  ايراد مى

همين گفتگوى مختصر باعث آشنايى آخوند ملاكاظم با دانشمندى جوان و تازه وارد 

يابد ، ضمن  فرداى آنروز كه در مجلس پرجمعيت و با ابهت استاد حضور مى. شود  مى

 . سازد  درس براى نخستين بار به طور رسمى اشكالى به گفته استاد وارد مى

دهد كه  نبر سكوت نموده و به وى فرصت مىاستاد كه روز قبل او را ديده بود ، روى م

شود ، استاد با  وقتى كه اشكال وى تمام مى. خواهد بيان كند  اشكال خود را چنانكه مى

همان مهابت و صداى رسائى كه داشته رو به شاگردان ك اغلب از مجتهدين و علماى 

: فرمايد  د ، مىكن ساله مى 12اند نموده و در حالى كه اشاره به طلبه جوان  بزرگ بوده

چون اشكال آقا مفيد است ، براى اينكه همه استفاده كنيد ، من شخصا اشكال ايشان را بيان 

  بعد از بيان اشكال رو به جانب آيت اللهّ. پردازيم  كنم و سپس به جواب آن مى مى

و ايشان با كمال ! درست فهميدم. اشكال شما همين بود ! آقا: فرمايد  بروجردى كرده مى

 !بله آقا: گويد  ادب مى



دهد  شود و پس از اطلاع او را مورد مهر و محبت قرار مى بعداً استاد هويت او را جويا مى

كند استاد كاملاً گوش نموده تا  بطورى كه از آن روز به بعد هرگاه او در درس اشكال مى

 . فرمايند  واب مىاو اشكال خود را بيان نموده و سپس با احترام اشكال او را بيان نموده و ج

 : اين مطلب به صورت زير هم نقل شده 

وقتى ايشان از اصفهان به نجف رفتند ، در سن بيست وچند : از خودشان نقل شده است كه 

آنروز ايشان جوانترين شاگرد . سالگى بودندكه در درس آقاى آخوند شركت كردند 

تعادل وتراجيح ، فرمودند ،  مرحوم آخوند ، مطلبى را در بحث. . درس آقاى آخوند بود 

 آخوند ديد اشكال قابل توجه . آقاى بروجردى اشكال كردند 

(996) 

 
بعد از مدتى كه از درس گذشت ، دومرتبه . است ، توجه كامل كردند وجواب دادند 

مرحوم آخوند از كرسى درس پايين آمدند ولبهاى مرحوم . آقاى بروجردى اشكال كردند 

از آن تاريخ ببعد آشنا شدند . ، بعد اسم ايشان را سؤال كردند  بروجردى را بوسيدند

 .  (2)ورابطه ايشان صميمى شد

السلام بود كه طلبه  بروجردى ، درحال ورود به حرم امام رضا عليه  آيت اللهّ: كنند  نقل مى

 !السلام به سجده افتاد اى به عنوان احترام به امام رضا عليه

بروجردى ، باديدن اين صحنه ، شديداً ناراحت شدند وعصاى خودرا محكم بر   آيت اللهّ

كنى؟با اين عملت ، دوگناه  اين چه كارى است كه مى: پشت ايشان فرود آوردند وگفتند 



دهى واين  وچنين كارى را انجام مى ـروحانى هستى1ـسجده براى غيرخدا2مرتكب شدى 

 . كنند  تو تبعيت شود كه ديگران هم از سبب مى

خواستند جايى بروند از در منزل كه بيرون  روزى ايشان مى: كنند  همچنين نقل مى

بروجردى ، وبه پاى ايشان   آمدنديكى از زواّر كه پيرمردى بود ، آمد جلوى آيت اللهّ مى

، ومعتقدبود كه شرك است  دانست كه اينكار را حرام مى  آيت اللهّ!افتاد كه اظهار ادب كند

اين : زد  درهمين حال فرياد مى!شديداً عصبانى شد وعصايش را به كمر آن پيرمرد كوبيد

 .  (1). .حرام است و . عمل شرك است 

هيچگاه . سنجيد  اطراف واكناف مسائل را دقيق مى. سونگر بود  نظير ، همه اين شخصيت بى

ه بانى هوشيار ، بسان ديد. عقل چراغ راهش بود . شد  سوار اسب چموش احساسات نمى

 . مراقب بود از شخصيت ، موقعيت ، دانش وفتوايش بهره بردارى سوءنشود 

 : آمده است 
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 . شاه بر آن بود كه با دخترى ايتاليائى ازاهل كتاب ، ازدواج كند 



ولى فتواى . ازدواج دائم با كتابيه مجاز نيست : نظر مشهور علماء شيعه بر آن است كه 

 !بروجردى اين بود كه ازدواج دائم يا موقت با كتابيه جايز است  آيت اللهّ

گويا دستگاه طاغوت به مسأله پى برده بود ، از اين روى ، براى جلوگيرى از تنشهاى 

. شروع شد  رفت وآمدها!اجتماعى ، درصددبود فتواى ايشان را پشتوانه كار خود سازد

ازاين روى ، !اى است بروجردى ، با تيزهوشى وكياست ، درمى يابد زيركاسه نيم كاسه

مشهور بين اعاظم فقهاى اماميه ، »برخلاف نظر خود ، بخاطر مصالح مملكت ، اعلام كرد 

 «!حرمتِ ازدواج دائم با اهل كتاب است

اى از مردم ،  يكوقتى عده. ذاشتند گ السلام ، خيلى احترام مى ايشان به خاندان اهل بيت عليه

براى سلامتى امام : فردى در ميان آنان گفت . براى ديدار ايشان آمده بودند 

 !بروجردى ، صلوات  وآيت اللهّ(عج)زمان

چرا اسم مرا دركنار !اين شخص را از اينجا بيرون كنيد: ايشان عصبانى شدند وفرمودند 

 آورده است؟(عج)اسم امام زمان

بروجردى هدايايى   شاه عربستان به ايران آمد وبراى آيت اللهّ: آمده است كه همچنين 

ودر ضمن ، (البته ايشان جزقرآن ها ومقدارى از پرده كعبه ، مابقى را رد كردند»فرستاد

ودرباره علتّ . بروجردى پاسخ رد دادند   درخواست ملاقات با ايشان را كرد ولى آيت اللهّ

خص اگر قم بيايد وبه زيارت حضرت معصومه عليهاالسلام نرود ، اين ش: اين امر فرمود 

 .  (2)كنم توهين به آن حضرت خواهد بود ومن چنين امرى را به هيچ وجه ، تحمّل نمى

يك وقتى ، هيئتى به سرپرستى يكى از علماء سعودى بخدمت ايشان آمدند وهدايائى از 

 از طرف حكومت . . . مجيد و   ويك جلد كلام اللهّ قبيل يك دست لباس
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. آن كشور براى ايشان آورده بودند كه آن مرحوم ، هدايا را بجز قرآن ، قبول نفرمودند 

بروجردى ، عالمى كه عهده دار   درضمن گفتگوى اين هيئت با حضرت آيت اللهّ

يعيان ، چرا در مسأله كيفيت حج شما ش: بروجردى گفت   سرپرستى هيئت بود به آيت اللهّ

آوريد وبعد از  با ما اينقدر فرق داريد كه عمره شما از حج جداست؟اول عمره را بجا مى

بنديد ، ولى ما با يك  آييد واز آن پس ، براى حج احرام مى انجام آن ، از احرام بيرون مى

ا وشما وجود دارد با اين چه اختلافى است كه بين م. آوريم  احرام ، حج وعمره را بجا مى

 اينكه هردو گروه ، مسلمانيم؟

ما همانگونه كه حضرت رسول اكرم : بروجردى فرمودند   حضرت آيت اللهّ

اين شما هستيد كه طريقه . آوريم  آورد ، بجا مى آله عمره وحج را بجا مى و عليه الله صلى

ن شدن مطلب به سنن ابى شما براى روش. كنيد  آله را مراعات نمى و عليه الله پيامبر صلى

آله كه سند حديث هم از طريق شما  و عليه الله باب حجة النبى صلى 221ص 1داوود ج

 (2)صحيح است ، مراجعه كنيد تا معلوم شود كه حج ما يا حج شما مطابق سيره پيغمبر است

 . 



اى  كرد ، به آيه گاه كتابى را مطالعه مى. يكى از صفات بارز ايشان ، احترام به قرآن بود 

اش به آن استشهاد كرده بود ، در اين هنگام ، يعنى در وقت  رسيد كه نويسنده در نوشته مى

 . مانند اين بود كه در مشهد وعالم ديگرى است . شد  خواندن آيه ، لحنش عوض مى

ى از سران كشورهاى عربى ، هيأتى خدمتشان رسيده بودند وقرآنى را روزى از طرف يك

در هنگام تقديم قرآن ، آن مرحوم با كهولت سنّ . به عنوان هديه تقديم ايشان كردند 

سپس نشستند وپيش از آنكه . وحال خاصّى كه داشتند ، ايستادند وقرآن را تحويل گرفتند 

راگشودند وبا صداى بلند ، آياتى را تلاوت  با اعضاى هيئت سخنى بگويند ، قرآن شريف

 سپس . فرمودند قرآن را درجاى مناسبى گذاشتند 
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 .  (2)تعارفات معمولى را با مهمانان انجام دادند

حتّى براى يكبار برسر سفره ايشان ، : توان گفت  مى. زيستند  ايشان بسيار ساده وزاهدانه مى

 !ر مهمانى ، مرغ ديده نشدمگرد

همين . لباسها بسيار ساده وكم قيمت بود . فرشهاى منزل آن بزرگوار ، رنگ ورورفته بود 

نوع زندگى هم از بيت المال نبود بلكه از مال شخصى بود كه از بروجرد برايشان 

 .  (1)آوردند مى



 تولد

ا سى واسطه به امام حسن هاى جليل و شريف بروجرد ، و نسبتش ب آن بزرگوار از خانواده

رسد ، و غالب نياكان و اجداد وى از دانشمندان عظيم الشاءن و نوابغ  السلام مى مجتبى عليه

 . اسلامى بوده اند 

سالگى نزد علماى بروجرد و  21در بروجرد متولدّ ، و در سنّ . ق . ه  2191ايشان در سال 

سالگى براى تكميل  22در سنّ  2920والد معظمّ خود به تحصيل پرداخت ، و در سال 

: تحصيلات به اصفهان عزيمت كرد و نزد علماى آن ديار از جمله آيات و حجج اسلام 

ابوالمعالى كلباسى ، مير سيد محمد تقى مدرسى ، آخوند ملا محمد كاشى و ميرزا 

جهانگيرخان قشقائى تحصيل ، و نيز متون فقه و اصول را تدريس كرد ، و پس از هشت 

سالگى در حالى كه به درجه اجتهاد  16در حدود  2922قّف در اصفهان در سال سال تو

رسيده بود وارد نجف شد و حدود سه سال از محضر آخوند خراسانى صاحب كفايه ، و 

علاّمه يزدى صاحب عروة الوثقى استفاده كرد و از شاگردان ممتاز مرحوم آخوند گرديد 

 و در همان زمان 
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با تصديق علماى  2912تعليقاتى بر كفاية الاصول نوشت و بعد از ده سال يعنى در سال 

سال اقامت در بروجرد مرجع تقليد غالب  96آن زمان به بروجرد برگشت و طىّ مدت 

اهالى غرب و جنوب ايران و قسمتى از خراسان و غيره بود و در آنجا حوزه تدريس خارج 

 . فقه و اصول داشت 

السلام به بروجرد ، به اصرار مرحوم  دى ، هنگام برگشت از زيارت امام رضا عليهپس از چن

حايرى و فضلاى آن زمان چند ماهى در قم توقّف ، و حوزه درس و بحث داير   آيت اللهّ

 . كرد و دوباره به بروجرد برگشتند 

د سالگى به قم وارد شد و در سن متجاوز از هفتا 2963تا اينكه در محرمّ الحرام سال 

پرچمدار جهان تشيع گرديد و بيش از هزار و دويست نفر دانشمند مجتهد و فاضل از حوزه 

 . درسى او بهره مند شدند 

 22در سن  2920ماه شوال المكرمّ سال  29آن عالم بزرگوار سرانجام در پنج شنبه 

اطمه معصومه سالگى به رحمت خدا پيوست و با تشييع جنازه با شكوه در كنار مرقدِ مطهّر ف

 . عليهاالسلّام دفن گرديد 

مرحوم آية اللهّ العظمى بروجردى كنار مرقد مطهر آية اللهّ حاج شيخ عبد الكريم حائرى 

در يكى از . تدريس مى كردند( واقع در مسجد بالا سر حضرت معصومه عليهاالسلام )

عبدالكريم تكيه روزها هنگام درس، آقا متوجه شد كه يكى از شاگردان به قبر حاج شيخ 

اين بزرگان براى اسلام زحمت ! به قبر تكيه نكنيد! آقا»: داده است، با تندى به او فرمود

 «!كشيده اند، به آنها احترام بگذاريد



: آقاى بروجردى نسبت به كتب علمى و دينى، احترام بسيارى قائل بودند و مى فرمودند

ى داراى يك حديث باشد، نخوابيده در تمام عمرم در اطاقى كه كتُب حديث باشد، حتّ»

 (2)« .ام

 

 

 192، ص 9داستان دوستان، ج ( 2)

(302) 

 
 فضائل

هنگام زايمان او را نزد پزشكى به نام اسماعيل . ـ همسر يكى از طلاب باردار بود  2

اين پسرت را من نجات دادم ، : پس از زايمان ، پزشك به پدر نوزاد گفت . موسوى برد 

 . مرد ، دوست دارم نامش را اسماعيل بگذارى  مىاگر من نبودم 

طلبه جوان نيز نام كودك را اسماعيل نهاد ولى دريغ كه نوزاد از نخستين روز تولد در 

تلاشهاى شبانه روزى پدر و مادر و مراجعه به پزشكان گوناگون . بيمارى و درد فرو رفت 

دانشجو ، كه دستش از همه .  سودمند واقع نشد و كودك ميان دنيا و برزخ سرگردان ماند

العظمى بروجردى سفره دل   نمود ، نزد استاد وارسته حوزه حضرت آيت اللهّ جا كوتاه مى

آقا ، خداوند نوزادى به من داده كه از نخستين روز تولد تا كنون پيوسته : گشاد و گفت 

 دانم چه كنم ؟ بيمار است ، نمى



 . شود  خوب مىنامش را عوش كنيد : استاد مهربان فرمود 

طلبه ، كه هرگز داستان سفارش پزشك و نامگذارى نوزاد را براى استاد نگفته بود ، 

نهاد و او را براى هميشه از بيمارى و رنج « امير»شگفت زده به خانه رفت ، نام كودك را 

 . رهايى بخشيد 

 : اش به استاد را چنين باز گفته است  اى ديگر داستان دلدادگى ـ طلبه 1

زمينى در شمال : من نپذيرفتم و گفتم . قتى تازه به قم آمده بودم ، آقا برايم شهريه فرستاد و

 . دارم كه در آمدش مراكافى است 

من براى گذران زندگى به قرص روى . پس از چندى خشك سالى شمال را در بر گرفت 

و يكى از  چون ميزان بدهى ها زياد شد ، ناگزير فرشهاى خانه را جمع كردم. آوردم 

مرد بازار بهايى اندك براى فرش بر زبان آورده ، . بازاريان را به خانه بردم تا آن را بخرد 

 بازارى ديگرى . بهايى كه براى پرداخت بدهى هايم كافى نبود 
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 . را به خانه بردم ، اما او بهايى كمتر از اولى پيشنهاد كرد 

اى در مرا به خود آورد ، شتابان سمت در دويدم من سرگردان و مردد بودم كه ناگهان صد

اين را آقا براى : او پاكتى به من سپرد و گفت . ؛ حاج احمد ، خادم استاد ، پشت در بود 

 . شما فرستاده 



چكى كه . چون گشودم چكى در آن يافتم . به پاكت نگريستم ، اثرى از پول در آن نبود 

شگفتى وجودام را فراگرفت زيرا جز من و خداوند  .ام بود  مبلغ آن درست به اندازه بدهى

 . ام خبر نداشت  هيچ كس از ميزان كامل بدهى

. ـ وزير فرهنگ وقت همراه مسعودى ، رئيس روزنامه اطلاعات ، نزد ايشان شتافت  9

كسى كه آنها را خدمت آقا برده بود دست مباركش را بوسيد ، در پى او وزير فرهنگ نيز 

پس از معرفى ، آقا درباره تاريخچه روزنامه . چنين كرد ولى مسعودى از اين كار سرباز زد 

 . سخن گفت . . . ، اولين روزنامه نگار و ، نگارى ، اهداف آن 

آنگاه پرسشى جغرافيايى مطرح كرد و چون وزير فرهنگ از پاسخ باز ماند خود به تبيين 

 . پاسخ و توضيح آن پرداخت 

: هنگام خداحافظى مسعودى پيش از همه دست آقا را بوسيد و پس از بيرون آمدن گفت 

 . رد كه گويا يك روزنامه نگار است آقا چنان پيرامون روزنامه نگارى صحبت ك

ـ روزى ديگر سرتيپ رزم آرا خدمت گوهر يگانه درياى فقاهت شتافت تا قبله نماى  3

سرتيپ . آقا درباره نجوم و رياضى مطالبى بيان كرد . اختراعى خويش را به وى بنماياند 

ولى معلوم كردم آقا تنها در فقه و اصول مجتهد است  من خيال مى: پس از خروج گفت 

شود در هر فنى تخصص دارد چون مطالبى كه امروز اظهار داشت از مسايل دقيقى  مى

 . است كه حتى بسيارى از استادان از آن آگاهى ندارند 

 ( رضا خان )پدرش : روزى آقا به اقبال ، نخست وزير وقت ، درباره شاه گفت 
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شود  شعور هم ندارد و چيزى ملتفت نمى اما اين. سواد بود ولى يك مقدار شعور داشت  بى

 . 

خواهد همانطور كه چند تا  حتما مى: فرمود  كرد و مى گاهى از پذيرش شاه خوددارى مى

 !عكس با زنش در اين مسافرت گرفته است بيايد با من هم عكس بگيرد

اه براى مثال وقتى ش. ايستاد  هاى او مى و زمانى به شديدترين وجه ممكن در برابر نقشه

در اين راه تبليغات فراوان انجام . مساءله تغيير خط ايران از فارسى به لاتين را مطرح كرد 

ام  من تا زنده: . . . داد ، مرجع دلاور شيعه چون سدى آهنين در برابر دربار ايستاد و گفت 

 . دهم اين كار را عملى كنند به هر جا كه مى خواهد منتهى شود  اجازه نمى

ش ، براى هميشه . ه  2930ق برابر با دهم فروردين .ه  2920دهم شوال ايشان در سيز

چشم از جهان فروبست و در مسجد اعظم قم ، كه خود بنياد نهاده بود ، به خاك سپرده 

 .  (2)شد

 

 . گلشن ابرار ( 2)

(303) 

 
 آخوند كاشى 



از ايشان كه تا آخر عمر ازدواج . آخوند كاشى از فلاسفه واهل زهد وكرامت بوده است 

. يكى فقر وديگرى سوء خلُق : به دوعلتّ : فرمود . نكرد ، علتّ عدم ازدواج را پرسيدند 

 . ترسيدم بنده خدايى را اسير خودم بكنم . من اخلاق خوبى ندارم 

به حجره ايشان . كوقت ، برف زيادى باريده بود ي: كند كه  يكى از شاگردان او نقل مى

اگركلاجوشى باشد ، . فلانى گرسنه ام : آخوند گفت . تا اگر كارى دارند انجام دهم  رفتم

 . خيلى طالبم 

تا به سالن مدرسه رسيدم ، . ازحجره بيرون آمدم تا كشك تهيه كنم وغذا را درست نمايم 

. گيرد  عشاير آمده است وسراغ آخوند را مى از ديدم درآن هواى سرد زمستانى ، مردى

بعد از سلام واحوالپرسى ، . به خدمت آخوند رسيد . اورا به حجره آخوند راهنمايى كردم 

 !مقدارى كشك كه همراهش بود ، كنار حجره آخوند گذاشت وخداحافظى كرد ورفت

او از « قدوّسياسبُوّح ويا »شبها وسحرها ذكر . اى بود  آخوند كاشى مرد فوق العاده

 .  (2)اش بلند بود حجره

 

 .  91، ص 99شماره : حوزه ( 2)
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 سعيدى   شهيد آيت اللهّ



السلام تهران ، جوانان ونوجوانان راـ قبل به  ايشان درپايگاه مسجد موسى بن جعفر عليه

اينصورت بود كه هر نوجوان وجوان در طول روز ويا طول هفته ، مواردى را كه به امر 

برد تا  نوشت ونزد سعيدى مى پرداخت ، برصفحه كاغذ مى بمعروف ونهى از منكر مى

 . ن كار خودرا تقديم اونمايد ضمن رهنمودهاى لازم ، بيلا

بر روى كاغذهايى كه نوجوانان برآن تلاش خودرا در اجراء فرامين الهى ، نقشى بسته بود 

به فلان « »به راننده گفتم موسيقى را خاموش كن» : خورد  ، گاهى اين جملات به چشم مى

وزننده را فلان عكس زشت « »آورد ، گفتم نگو پسرى كه فلان حرف زشت را بر زبان مى

 . . . و « . پاره كردم 

سعيدى نيز در بسيارى از موارد ، ضمن تقدير از اين نوجوانان وجوانان ، به آنان جايزه 

 . داد  مى

 : همچنين نقل شده است كه 

مدتّى بود كه كسبه ومعتمدين محل با معضلى برخورد كرده بودند وآن ظاهر شدن زنى 

اين زن هر روز . كه درآخر محلهّ سكونت گزيده بود  جذاّب وزيبا با لباسهاى زننده بود

كرد  اى طول مسير خيابان ومحلهّ غياثى تا سر ايستگاه اتوبوس را پياده ، طى مى بطور زننده

 . نمود  ونظر جوانان را بخود جلب مى

از آنجا كه محلهّ غياثى با نفوذ سعيدى وهمكارى مردم ، از خودنمائى زنان به اينصورت ، 

 ن مانده بود ، براى اهل محل ، اين حركت كه تا حدودى هم در اما
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از اينرو كسبه وبعضى از مردم اين موضوع را . رسيد ، قابل تحمل نبود  حساب شده بنظرمى

 . با شهيد سعيدى در ميان گذاشتند 

شهيد سعيدى آنان را از هرگونه عكس العملى بازداشت و منتظر ماند تا خود به امر به 

روز بعد شهيد سعيدى با بعضى ديگر از اهل محلهّ راه را بر . معروف ونهى از منكر بپردازد 

شمارا !خواهرم: اين زن گرفتند وشهيد سعيدى با لحنى پدرانه ، شروع به موعظه او كرد 

 دهى؟ جواب خدارا چه مى. . . اى؟  چرا شخصيت خودرا فراموش كرده. زنند  گول مى

روح آن زن اثر كرد كه ديگر هيچگاه اورا در محلهّ غياثى بى  سخنان سعيدى چنان در

 .  (2)حجاب نديديم

 

 .  69، ص 2شماره : ديدار با ابرار ( 2)
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 شهيد سيد مجتبى نواّب صفوى 

. رفتيم  در سفرى پياده همراه نواّب از نجف به كربلا مى: استاد محمد تقى جعفرى گويند 

لرزه بر . ز اعراب باديه ، با خنجر كشيده روبرويمان ايستاد ناگهان راهزنى ا. شب بود 

محابا در يك چشم بهمزدن ، با عرب بيابانى گلاويز شد  اما نواب بى. انداممان افتاده بود 

 !برويم: وخنجر را از دست او خارج كرد وبه او ومن گفت 



وسفر اعضاء به  نـ بزرگ اسلامى فلسطي پس از پايان رسيدن كنگره: همچنين آمد است كه 

كند تا ساعتى با آنان  ـملك حسين پادشاه اردن از اعضاى مؤتمر اسلامى دعوت مى اردن

نواب صفوى كه از كارنامه دست نشانده اجانب ، آگاهى داردـوعضو آن كنگره . باشد 

من هرگز با هيچ پادشاهى ملاقات : گويد  شكوهمند بر وى وارد شده ، مى بودـ ، با هيبتى

 . ام  ام ، ولى چون تو سيد هستى واز فرزندان رسول خدايى ، براى نصيحتت آمده ننموده

كند ، بهتر است  ها ، رفع احتياج از بيگانه مى اگر با كاشتن گندم بر پشت خانه!اى پسرعمو

توبايد از !به آن كار اقدام كنى ، نه اينكه دست گدايى بسوى دشمنان اسلام دراز نمايى

 !فلسطين دفاع كنى

داشت  دهد كه همگان رابه تحسين وا مى ر اين سفر ، نواب چنان قاطعيتى از خود نشان مىد

يوسف خباء ، خبرنگار لبنانى كه دين مسيحى دارد ، شيفته اعمال ورفتار رهبر فدائيان . 

من بعد از ملاقات ومذاكره با نواب صفوى ، : گويد  او مى. شود  اسلام شده ومسلمان مى

 جسم نحيفى داشت ، امّا روح بزرگى بر او. مسلمان شدم 
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خواست ، تمام دنيا را درميان روح خويش  مى گويى. كرد  اين جسم نحيف ، حكومت مى

 . هاى پرقدرت خود هضم نمايد  ودرميان پنجه

بود كه سه پيشنهاد از طرف شاه ، توسط امام جمعه به  99مرداد سال  12بعد از جريان 

وى صدهزارتومان وجه نقد بهمراه آورده بود تا با قبول پيشنهاد از طرف . دهند  نواب مى

 . نواب ، به او دهد 



ـ  2 :پيشنهادات اهريمنى شاه كه براى بدام انداختن نواب چيده شده بود ، عبارت بود از 

ـ منزلى براى نواب درنظرگرفته  1!نواب سفير ايران دريكى از كشورهاى اسلامى گردد

شده وايشان در آن جلوس نمايند واوامر ودستخط ايشان را بخواند وماهى ده هزارتومان 

ـ باهمكارى نواب ، يك حزب بزرگ اسلامى تشكيل شده  9! حق سفره پرداخت شود

 !ومخارج آنرا دربار پرداخت كند

كشى مرا به درگاه معاويه  خجالت نمى: نواب با قاطعيت ، خطاب به پيك شاه گفت 

 كنى؟ دعوت مى

 البته قبل از اين به نواب ، . امام جمعه وجه نقدرا برداشت ورفت 

 .  (2)توليت آستان قدس رضوى ، پيشنهاد شده بود كه ايشان نپذيرفتند

 : در مجله پانزده خرداد اين قضيه درباره نواب صفوى نقل شده كه 

سيد ابوالحسن اصفهانى رحلت كردند ، بمناسبت اربعين درگذشت او ،   زمانى كه آيت اللهّ

هيأتى به نمايندگى از دربار و دولت و بازاريان و وعاظ ، براى تسليت به نجف اشرف 

كه آن موقع در نجف حضور داشت اعزام شدند كه در اين سفر ، نواب صفوى 

 : كند از جمله  برخوردهايى را با اين هيئت مى

زد و هيأت ايرانى در كنار  روزى در حالى كه مسجد هندى نجف از جمعيت موج مى

 بارى از  باليدند و از هر گونه چشمى ، براى خود كوله مراجع آن روز به خود مى

 



 .  22ديدار با ابرار شماره( 2)
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اعتنا به  اى به منبر نزديك شده و بى ساله 11داشتند ، سيد جوان  حمايت و موفقيت برمى

همه ، بر پلهّ دوم منبر نشست و با رشادتى كه خاص پيغمبرزادگان است ، خدا را به عظمت 

ياد كرد و درود بر پيامبر اسلام فرستاد و حاضرين بالاخص هيئت ايرانى را مخاطب قرار 

شما براى تسليت گفتن به حوزه علميه و تأييد روحانيت به اينجا ! جباع: داد و گفت 

كاشانى اين مرد   آيت اللهّ! كنيد و حال آن كه در ايران با روحانيت مبارزه مى! ايد آمده

 . برد  مجتهد و مبارز ، در چنگال شما و در اسارت شما بسر مى

ترين فرزندان اسلام و مبارزين در راه ايد ، به دولتى كه شما به نمايندگى او به اينجا آمده

ع در زندان نگاه داشته و شما  خدا ، فدائيان اسلام را بجرم دفاع از حريم تشيع و امام صادق

شما اسلام و قرآن را ! كنيد شما با حقايق اسلام بازى مى! ايد فريبى به اينجا آمده براى عوام

 !ايد بازيچه خود قرار داده

داد كه گويى روح را از  جان و قدرت به صحبت خود ادامه مىنواب صفوى چنان با هي

 . كالبد حضار خارج ساخته و كسى را ياراى پاسخ گفتن به او نبود 

 * * * 

 : در نداى خاوران آمده است كه 



هاى مرحوم نواب صفوى به نورآباد لرستان ، بعضى از اهالى از ظلم و  در يكى از مسافرت

اندارمرى نورآباد به مردم داشته و براى گرفتن اسلحه از عشاير ، ستم فراوانى كه فرمانده ژ

آنان را شكنجه نموده و آنان را وارونه به سقف آويخته بود ، به شهيد نواب صفوى 

 . كنند  شكايت مى

نواب صفوى با اتومبيل خود به مقابل پاسگاه رفته و يكى از مأمورين پاسگاه را صدا 

 ات بگو به مردم ظلم نكند وگرنه با اين هفت  ه فرماندهب: گويد  زند و به او مى مى
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شنود ، بلادرنگ زن و  فرمانده ستمگر وقتى اين پيغام نواب را مى. رسم  تير به حسابش مى

تا اين سيد در اين : گويد  بچه خود را برداشته سوار اتومبيل خود شده و به جانشين خود مى

 . كند  گردم ، و شبانه منطقه را ترك مى منطقه است من به نورآباد برنمى

گويد  در منطقه گلباغى ، نواب صفوى براى عشاير از قيام مسلحانه و مبارزه با شاه سخن مى

گوييد ، شرّ اين افسر ظالم را  اگر شما راست مى: گويد  يكى از مخاطبين بلند شده و مى. 

من موقع ورود به اين منطقه : مايد فر از سر ما كوتاه كنيد تا نوبت به شاه برسد ، نواب مى

كنم تا من اينجا هستم ، به خودش جرأت توقف در  ام و فكر نمى براى او پيغامى فرستاده

 . قبول نداريد ، برويد و جويا شويد . نورآباد را بدهد 

شوند كه فرمانده پاسگاه شبانه منطقه را ترك  كنند ، متوجه مى وقتى به پاسگاه مراجعه مى

 . ت كرده اس



پس از پايان رسيدن كنگره بزرگ اسلامى فلسطين و سفر اعضاء : همچنين آمده است كه 

كند تا ساعتى با  به اردن ، ملك حسين پادشاه اردن از اعضاى مؤتمر اسلامى دعوت مى

نواب صفوى كه از كارنامه دست نشانده اجانب ، آگاهى داردـ و عضو آن . آنان باشد 

من هرگز با هيچ پادشاهى : گويد  شكوهمند بر وى وارد شده ، مىكنگره بودـ ، با هيبتى 

ام ، ولى چون تو سيد هستى و از فرزندان رسول خدايى ، براى نصيحتت  ملاقات ننموده

 . ام  آمده

كنى ، بهتر  ها ، رفع احتياج از بيگانه مى اگر با كاشتن گندم بر پشت خانه! اى پسر عمو

تو بايد ! اينكه دست گذايى بسوى دشمنان اسلام دراز نمايى است به آن كار اقدام كنى ، نه

 !از فلسطين دفاع كنى

 دهد كه همگان رابه تحسين  در اين سفر ، نواب چنان قاطعيتى از خود نشان مى
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يوسف خباء ، خبرنگار لبنانى كه دين مسيحى دارد ، شيفته اعمال و رفتار . داشت  وا مى

من بعد از ملاقات و مذاكره با : گويد  او مى. شود  رهبر فدائيان اسلام شده و مسلمان مى

او جسم نحيفى داشت ، امّا روح بزرگى بر اين جسم نحيف ، . نواب صفوى ، مسلمان شدم 

خواست ، تمام دنيا را در ميان روح خويش و در ميان  گويى مى. كرد  حكومت مى

 . هاى پرقدرت خود هضم نمايد  پنجه

پس از انتشار و پخش كتابهاى كسروى ـ كه در برگيرنده افكار منحط و ضد دينى بود ـ 

عكس العملهاى متفاوتى از سوى مرزبانان مكتب تشيع و مردم معتقد به مقدسات دينى 



ا آمدن كتابهاى كسروى در حوزه علميه نجف اشرف و كربلا ، سيد صورت پذيرفت و ب

العظمى حاج آقا   مجتبى نواب صفوى نزد مراجع و اساتيد عاليمقامى همچون آيت اللهّ

حسين قمى و علامه امينى رفته ، كتابهاى منحط مزبور را با اظهار ناراحتى و تأسف ، به 

حاج آقا . گردد  ن حافظان حريم دين مىدهد و منتظر تصميم و اقدام آ آنان نشان مى

حسين قمى پس از مطالعه كتابها احمد كسروى را مرتد دانسته ، حكم ارتداد وى را صادر 

 . كند  مى

نواب صفوى به حكم وظيفه دينى خويش ، با تصميمى قاطع درس و مدرسه را رها ساخته 

 13او در روز . ساند گردد تا آن نابخرد را به سزايش بر ، به سرعت به وطن باز مى

ش به قصد كشتن كسروى به همراه اسلحه كمرى عازم آن خانه نابخرد  2913ارديبهشت 

وى صحنه را رها . كند  گيرد ولى اسلحه گير مى پس از برخورد با وى او نشانه مى. شود  مى

شود و سر آن مزدور را گرفته ، با اسلحه به سر و  نساخته ، به جانب او حمله ور مى

برد  ماند و كسروى جان سالم بدر مى اين حركت شجاعانه ، ناكام مى. كوبد  رتش د مىصو

اما با فشار طبقات مردم ـ بخصوص . شود  پس از وقوع اين حادثه نواب دستگير مى. 

شود و پس از آزادى ، زمينه قتل كسروى را  روحانيون ـ آن مجاهد خستگى ناپذير آزاد مى

 اسفند  10يت ، روز در نها. كند  طرح ريزى مى
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سيد حسين امامى به همراه برادر خود سيد على محمد ، بنا به توصيه نواب ، پيشتاز  2913

 . كند  شده ، كسروى را به درك واصل مى



سالگى دريك سخنرانى پرشور از دانش آموزان 22در . ش  2912آذر  27سيد در 

اجانب و تهديد فرهنگ غرب اعتراض  خواهد تا به سوى مجلس رفته ، نسبت به هجوم مى

 . نمايند و در خواستشان را طرح كنند 

از مدرسه آلمانيها به . زنند  با سخنرانى سيد دانش آموزان مدرسه دست به تظاهرات مى

كنند و با هم به طرف  مدرسه ايرانشهر و از آنجا با دارالفنون رفته ، مدارس را تعطيل مى

تظاهرات با . پيوندند  راه از مردم هم افرادى به آنها مى در بين. كنند  مجلس حركت مى

شوند و چيزى  دهد و با تيراندازى ماءوران به سوى مردم دو نفر كشته مى شكوهى روى مى

 . كند  گذرد كه دولت قوام سقوط مى نمى

شش ماه از ورود سيد مجتبى به شركت نفت براى كاركردن نگذشته است كه يكى از 

اى  همان شب جلسه. كند  كارگرى ايرانى حمله كرده ، وى را زخمى مىانگليسى ها به 

 . گذارند كه صبح قبل از شروع به كار در پالايشگاه جمع شوند  شود و قرار مى تشكيل مى

 : گويد  كند و چنين مى سيد شروع به سخنرانى مى

ى اينجا چون ما مسلمان هستيم و قصاص يكى از احكام ضرورى ماست يا بايد آن انگليس

بيايد و در جلو جمع از اين برادر ما پوزش بخواهد و يا اگر اين كار را نكند ، عين كتكى 

 .كنيم  كه به آن زده يا عين جراحتى كه به او وارد كرده ، ما به او وارد مى

هنوز سخنان سيد به پايان نرسيده بود كه كارگران به خشم آمده ، به سالن آن انگليسى 

 . شود  كند و فرد انگليسى موفق به فرار مى پليس دخالت مى. كنند  خراب مى رفته ، آنجا را
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سيد به خانه يكى از دوستانش رفته ، شبانه توسط . گردند  چند نفر از كارگران دستگير مى

 . شود  يكى از لنجها از آبادان راهى نجف مى

 فدائيان اسلام

فدائيان اسلام »اما با آزادى از زندان به فكر تشكيل . افتد  نواب مدتى به زندان شاه مى شهيد

اى  افتد ، تا به وسيله آن با عناصر فاسد در جامعه به مبارزه برخيزد و با انتشار اعلاميه مى« 

 . دارد  موجوديت فدائيان اسلام را اعلان مى

 : گويد  او در بر پايى اين سازمان اسلامى مى

در خواب جدم سيدالشهداء را ديدم كه بازوبندى به بازويم بست و روى آن نوشته شده 

 . « فدائيان اسلام »: بود 

و انتشار آن در « جامعه و حكومت اسلامى »جناب نواب صفى با تأليف كتابى تحت عنوان 

او معتقد است جز با حركت . دارد  روش صحيح حاكميت را بيان مى 2919آبان سال 

. اى و تقويت فرهنگ اصيل اسلامى در جامعه با استكبار جهانى نمى توان مقابله كرد  يشهر

اين سيد مجاهد به پيروى از نامه حضرت اميرالموء منين على ع به مالك اشتر ، اصول 

دهد كه در  كند و به شاه و غاصبان حكومت هشدار مى سياسى اسلام رابه مردم بيان مى

رهاى اسلامى به دست فرزندان مقتدر و فداكار اسلام از بين صورت اجراى نكردن دستو

 . خواهند رفت 



نواب صفوى در جهت نيل به حكومت اسلامى و استقرار مدينه قرآنى غدير گام بر 

در اين مسير وى علاوه بر . سازد  دارد و خود را به قالبهاى نظام مشروطه محدود نمى مى

از حضرت امام خمينى در حوزه عمليه قم منشور  ،( علامه امينى )استادش در نجف اشرف 

 . نمايد  محابا به برپايى آن نظام مقدس اقدام مى گيرد و بى حكومت اسلامى را فرا مى
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بيدادگاه دژخيم به سيد مجتبى نواب صفوى و سه يار فداكارش حكم  2993دى ماه 

شهادت صديقه طاهره حضرت همان ماه مطابق با سالگرد  17آنان در . دهد  اعدام مى

هاى  وى به هنگام شهادت ، در لحظه. پيوندند  عليها به خيل شهدا مى  فاطمه زهرا سلام اللهّ

دهد و  آخر حيات با لحنى دلنواز آياتى از قرآن كريم را تلاوت نموده ، بانگ اذان سر مى

شوند  ك سپرده مىشهدا در مسگرآباد به خا. پيوندد  نزديكيهاى طلوع فجر به آسمانيان مى

شود تا آنجا پارك شهر شود شبانه از تهران به قم انتقال يافته و در  وقتى تصميم گرفته مى. 

 .  (2)گيرند جاى مى« وادى السلام »

 در عرصه عبادت و مناجات 

خانم بدر السادات احتشام همسر وفادار شهيد نواب صفوى در مورد حالات عبادى و 

زمانى كه آقا به عبادت مى پرداخت، به ركوع و سجده مى »: ردعرفانى نواب اظهار مى دا

رفت، زار زار مى گريست و حالت عرفانى و معنوى عجيبى پيدا مي كرد كه هر بيننده اى 

اغلب آقا روزه بود، ولى ابراز نمى كرد، حتى گاهى از من هم . را شگفت زده مى كرد 

نماز شب ايشان هرگز ترك . گرفت بيشتر اوقات بدون سحرى روزه مى . پنهان مى كرد 



نشد، صوت قرآنش هر شنونده اى را مجذوب خود مى كرد و زيارت عاشورا را هرگز 

 «فراموش نكرد 

شهيد نواب صفوي هيچ گاه اذان گفتن علنى و آشكار خود را در اوقات نماز تعطيل نكرد 

اب و يارانش در هنگامى كه نو»: سيدمهدى طالقانى فرزند آيت الله طالقانى مى گويد. 

شهيد نواب هنگام . منزل پدرم مخفى شده بودند، صبحها با صداى رسا اذان مى گفتند 

اذان گفتن به شكل ! آقا: اذان صبح به ايوان آمده و اذان مى گفت، تا اينكه پدرم فرمود

 علني فعلا به مصلحت نيست و احتياطا مدتى اذانتان 

 

 . گلشن ابرار ( 2)
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 (2)«.كنيد را تعطيل

شبى نزد او سى هزار تومان پول »: حضرت آيت الله خزعلى در خاطرات خود آورده است

برده بودند، تا براى خود يك خانه اى تهيه كند؛ زيرا در آن تاريخ با سى هزار تومان مى 

به او گفته بودند كه اين مبلغ نه سهم سادات و نه سهم . شد يك خانه كوچك تهيه كرد 

از وجوهات ديگر است؛ اين هديه اى است از ما به شما براى خريد يك باب امام و نه 

: شهيد نواب پاسخ داده بود كه. منزل شخصى براى خودتان تا از اجاره نشينى رها شويد 

اگر پول را به اين شرط مى دهيد نمى پذيرم، ولى اگر بدون شرط بدهيد و مرا آزاد 

ايشان . ده پول را بدون شرط تسليم او نمود شخص اهداء كنن. بگذاريد خواهم پذيرفت 



همان شب پول را به بيوه زنان، يتيمان و محرومين و پا برهنگانى كه قبلا آنان را مى 

گره گشائى و رفع نياز محرومان، از خصوصيات بارز اين شهيد راه . شناخت توزيع كرد 

 «.حق بود

 

 6صحابه صبح، ص ( 2)
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 سيد شرف الدّين عاملى 

دارد كه باعث هدايت افراد زيادى شده است از « المراجعات» سيد شرف الدين كتابى بنام

شيخ محمد مرعى الامين سورى ، از علماى بزرگ ومدرسان ونويسندگان نامدار : جمله 

 . كرد  تدريس مى«حلب»او در يكى از مساجد . اهل سنتّ بود 

حضرت : وادب به اوداد وگفت روزى يكى از شاگردانش كتابى را در نهايت احترام 

 . اين كتاب را ببينيد ، اگر مانعى ندارد وبراى من مفيد است ، آنرا بخوانم !استاد

المراجعات ، تأليف سيد »: شيخ محمد مرعى ، كتاب را گرفت ونگاهى به آن انداخت 

 . . « !عبد الحسين شرف الدين موسوى

المان سنّى از سر تعصبّ ، هرگز آن را اسم كتاب را زياد شنيده بود ، ولى مثل بيشتر ع

 ! . . . شد نخوانده بود ، بلكه حتّى از شنيدن اسم كتاب ومؤلّف آن ، خشمگين مى



همينكه كتاب را ديد وشناخت ، به خشم آمد وپرخاش كرد وكتاب را به شاگردش داد وبا 

را گمراه كشى كه كتاب يك عالم شيعه كه ما او آيا خجالت نمى: لحن تندى به وى گفت 

 خواهى؟ دهى وبراى مطالعه آن از من اجازه مى آورى ونشان مى دانيم ، پيش من مى مى

خواستم از  منكه جسارتى نكردم ، فقط مى!حضرت شيخ: شاگرد با متانت وآرامى گفت 

 فرموديد كه مطالعه آن  شما اجازه خواندن كتاب را بگيرم ، اگر مى
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 . طلبم  با اينحال اگر گستاخى كردم ، پوزش مى!دمكر صلاح نيست ، من اطاعت مى

آميز وخشمگين خود شرم زده  شيخ محمد از مشاهده ادب اين شاگرد ، از آن رفتار تعصبّ

آنگاه براى جبران آن عمل شرم آور وغير منطقى خويش ، ! شد وآتش غضبش فرو نشست

كنم وفردا صبح نظرم را مانعى ندارد ، كتاب را بمن بدهيد تا امشب آنرا مطالعه : گفت 

 !كنم كه آنرا بخوانيد يانه بشما اعلام مى

آورم وبه صاحبش  دارم وفردا مى برم وامشب نگاه مى كتاب را مى: شيخ باخود گفت 

 ! . . . دهم ومى گويم خواندن آن صلاح نيست مى

 . . اى انداخت  آنگاه كتاب را گرفت وبا خود بمنزل برد وبه گوشه

شيخ كارى نداشت وهنوز در اثر رفتار ناشايست خود با شاگردش ، ذهنش . شب فرا رسيد 

شد و آزارش  تر مى مغشوش بود وبار پشيمانى هرلحظه بردوش ووجدانش سنگين وسنگين

فكر شيخ درگير خاطره تلخ آن روز بود كه ناگهان . پاسى از شب گذشت . . . داد  مى



چرا اين اندازه تعصبّ خشك ! . . . هان: خت نهيب وجدان در درونش طنين اندا

اى وفقط يك  امشب كه كارى ندارم ، چرا كتابى را كه تاكنون نديده. . . ؟ !واحمقانه

خوانى تا بدانى كه چيست؟چرا  امشب در اين خلوت آرام شبانه ، در اختيار توست ، نمى

گريزد  مى« المراجعات» بگريزد ، از شنيدن اسم  نفس تو ، همچون شيطان كه از بسم اللهّ

اين ندا چندين بار ، همچون امواج . . ترسى؟  مى از چه!آيد؟هان ومى ترسد وبه خشم مى

خروشان وتوفنده دريا ، از اعماق وجدانِ شيخ محمد برخاست وبر ديوار دلش برخورد و 

بالاخره شيخ محمد در دل آن شب تاريك ، كه سكوت برهمه جا سايه . . . تكانش داد 

رده بود ، با نداى وجدانش از بستر سنگين تعصب برخاست وكتاب المراجعات را گست

در همان ابتداى مطالعه دريافت كه . برداشت وباز كرد واز اولّ آن شروع به خواندن كردد 

 زند ،  علم وتحقيق وايمان وادب ومنطق در آن موج مى!چه كتابى!معركه است
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 . . . ز گوهرهاى درخشانِ علم وايمان وهنر وكمال دريايى است عميق وزلال وپُر ا

شيخ محمد ، حريصانه خود را به اين دريا زد وتمام افكارش را به امواج مطالعه روحنواز 

كتاب سپرد وپابه پاى مطالب ناب آن حركت كرد وخواندن كتاب چنان اورا از خود 

بخود آورد واز پنجره به  وجهان خارج از كتاب ، غافل كرده بود كه صداى اذان صبح اورا

 . . . بيرون نگاه كرد كه صبح دميده بود 

هاى  با تمام شدن شب ، در امتداد مطالعه المراجعات ، پرده!ديگر بازى تمام شده بود

حقيقتى را كه عمرى در پى . . . شد  تعصب وگمراهى نيز از جلو چشم دلِ او كنار زده مى

آن بوده ولى براثر انحراف راه وتاريكى جهل وتعصبّ ، رفته رفته زاويه گمراهيش بيشتر 



شده است ، اكنون در اين صبح  آن حقيقتِ گمشده ، دورتر مىوبيشتر ، وخودش از 

بيدارى آفتاب هدايت از افق المراجعات بر دميده وآنرا روشن كرده است واو آن حقيقت 

 . . . بيند وديگر راه را از چاه ، بازشناخته است  را مى

ونه ، بدين گ. ديگر شكى نداشت كه راهى را كه پيموده ، جز ضلالت وخطا نبوده است 

دل شيخ محمد مرعى ، درهنگام صبح به نور حقيقت تشيّع روشن گشت وبه آن ايمان 

آنگاه كتاب المراجعات را . السلام زد  آورد وشيعه شد وسراِرادت بر آستانه اهل بيت عليه

اين : به برادرش شيخ احمد كه او نيز از علماى سخت متعصبّ سنّى بود ، داد وگفت 

 !را دَرياب كتاب را بخوان وحقيقت

 !آنرا از من دور كن: برادرش نگاهى به كتاب كرد ، سپس به شيخ محمد ، گفت 

 . امّا خواندنش ضررى ندارد !!اش عمل نكن آن را بخوان ولى به گفته: شيخ محمد گفت 

 . . . شروع به خواندن كرد  باز نمود وبا دقتّ كامل. اعتنايى گرفت  شيخ احمد كتاب را با بى

 كارش را كرد وشيخ احمد را نيز از اعماق تيره وتار گودال تعصب كتاب !بلى
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 . . . وگمراهى درآورد وبه روشنايى آفتاب هدايت تشيّع رساند 

( دوازده امامى)بالاخره شيخ محمد وبرادرش شيخ احمد ، هردو به آيين تشيّع اثنى عشرى 

 . ترك نمودند  را برحق وصواب يافتند وشيعه شدند ومذهب پيشين خود را



امّا ماجرا در اينجا تمام نشد ، كم كم خبر شيعه شدن آن دو برادر عالم وروحانى ، در شهر 

آمدند وعلتّ شيعه شدنشان را  مردم دسته دسته به نزد آنها مى. انطاكيه سوريه پيچيد 

 . . . كردند  آنان نيز مطالب كتاب المراجعات را بر مردم عرضه مى. پرسيدند  مى

توسطّ ايندو . . . انگيز ، افراد زيادى در سوريه ، لبنان ، تركيه و  پىِ اين حادثه شگفتدر 

برادر ، راه هدايت را يافته وبه حقيقت پيوستندومذهب شيعه را انتخاب كردند ومذهب 

 . . . سنّى را ترك گفتند 

. ع نوشت بعدها استاد محمد مرعى الامين ، كتابهاى فراوانى در زمينه ترويج مذهب تشيّ

 . . . و «سبل الانوار« »رحلتى من الضلال الى الهدى»مانند كتاب 

درجريان مبارزاتش عليه اشغالگران : درباره شجاعت سيد شرف الدين آمده است كه 

يكى . فرانسوى ، طومارى نوشت واز شيعيان سرشناس صور ، خواست تا آن را امضا كنند 

 !«خواهيم فرانسوى نمىما حكمران »: از مواد طومار اين بود 

يكروزـاز روزهايى كه . ومزدور ، جريان را به حاكم اجنبى صور اطلاع داد  مردى خبيث

سيد مشغول تهيه همان طومار بودـيك افسر فرانسوى ، همراه مترجمى بطور ناگهانى ، وارد 

خانه شرف الدين شد ويكراست به طرف طومار رفت تا آنرا برداردوشرف الدين فورى 

افسر فرانسوى پيش رفت تا طومار را . است وطومار را برداشته در دست خود گرفت برخ

بطوريكه !از او بگيرد ، كه شرف الدين لگدى محكم به اوزد واورا بسويى پرتاپ كرد

 اسلحه آن افسر افتاد وسيد پريد واسلحه را 
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وپا افتاد وشروع به  افسر به دست! . . . برداشت ولوله آنرا بر روى بينى افسر گذاشت

شرف الدين چون اينگونه ديد ، افسر ذليل شده !بمن رحم كنيد: التماس وزارى نمود كه 

مردم آشفته وعاصى به خانه او . خبر واقعه بگوش مردم صور رسيد . فرانسوى را رها كرد 

با  زنان محله در حين فرار افسر مذكور ، اورا!افسر فرانسوى هم پا بفرار گذاشت. آمدند 

 !سنگ دنبال نموده وتا مقرّ حكومتى اورا تعقيب نمودند

اين جريان باعث شد تا حاكم فرانسوى صور ، خود براى عذرخواهى از شرف الدين ، به 

 . حضور او بيايد 

شخصيتهاى سياسى . آمده است كه روزى سيد شرف الدين در مصر مشغول سخنرانى بود 

از جمله نويسنده وروشنفكر مشهور . نشسته بودند واجتماعى وعلمى وادبى ، پاى سخنش 

نيز حاضربودواز سخنان شيوا « روز اليوسف»مصرى بانو سيده فاطمه اليوسف ، مدير مجلهّ 

پس از پايان سخنرانى شرف الدين ، فاطمه اليوسف ، . ودلنواز سيد ، شگفت زده شده بود 

ودرا ـ طبق رسوم پيش آمد وزبان به تقدير وتحسين شرف الدين گشود ودست خ

 !روشنفكران غير مذهبى ـ بسوى شرف الدين دراز كرد تا با او دست بدهد

شرف الدين يك لحظه مرددّ ماند كه اگر دست دهد ، مرتكب عمل خلافِ شرع اسلام 

واگر دست ندهد در روحيه اين زن روشنفكرِ پرعاطفه وحسّاس ، . شود واين گناه است  مى

چون اين زنِ اديب وروشنفكر ، از احكام حلال وحرام . ت تأثير نامطلوب خواهد گذاش

درنگ دست خود را از زير عبا بسوى آن زن دراز كرد وبا عبا  پس بى. . . اطلاعى ندارد 

 !دست داد



چهره فاطمة اليوسف ، از اين حركتِ عجيب شرف الدين ، متغيّر شد وآثارناراحتى 

 !ودلگيرى درصورت وچشمانش ظاهر شد 

 لذا . از تغيير چهره ونگاه آن زن ، فهميد كه اوناراحت وآزرده است  شرف الدين
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چون وضوداشتم . ناراحت نباشيد كه چرا من دستم را به دست شما نزدم !بانو: گفت 

وبراساس نظر فقهى برخى از مذاهب اسلامى ، لمس نمودن دست زن نامحرم ، وضو را 

 !ا با شما دست دادمبدين خاطر من از زير عب. كند  باطل مى

اش طبيعى گشت وسپس با  فاطمة اليوسف با شنيده اين مطلب ، تبسمّ كرد ورنگ چهره

 . تشكر وتحسين ، از سيد خداحافظى كرد ورفت 

 سخاوت

يكروز امير كامل بيك اسعد ، بديدار سيد : درباره سخاوت او اين داستان قابل ذكر است 

شرف الدين برخاست وخود به استقبال آن مبارز راه آزادى ومجاهد همرزمِ خود . آمد 

نشستند وساعتى درباره مسائل گوناگون سياسى واجتماعى لبنان ، گفتگو . . . شتافت 

امير اسعد ، عزم رفتن كردولى قبل از رفتن ، سيصدليره عثمانى  آنگاه. وتبادل نظر كردند 

: اين چيست؟گفت : شرف الدين پرسيد . از جيب خود درآورد ودرمقابل سيد گذاشت 

اگر در خاطره : از چه بابت؟امير گفت : سيد گفت . من اين مقدار پول بشما بدهكار هستم 

ن دستم تنگ شده بود ، شما اين شريف باشد ، زمانيكه ما هردو در دمشق بوديم وم



سيد گفت . پردازم  واكنون با تشكّر از لطف شما ، قرض خود را مى. مقدارپول بمن داديد 

 . . . ام  مثل اين بود كه خودم آن را خرج كرده. كنم  هرگز قبول نمى!نه نه: 

افظى نمود بالاخره امير پول را برداشت وخداح. امير اسعد اصرار كرد ولى سيد قبول ننمود 

مدتّى بعد دوباره امير اسعد . امّا در فكر اين بود كه بنحوى پول را باز گرداند . ورفت 

شرف . اى را از جيبش در آورد وبه سيد داد  بديدار سيد آمد ودراثناى گفتگو ، برگه

وقفنامه چيست؟ براى كيست؟ : سيد گفت . وقفنامه : اين چيست؟گفت : الدين پرسيد 

 مينى را براى فرزند ارشد شما كه درنجف قطعه ز: گفت 
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 !كنم اين هديه ناچيز را ازمن قبول كنيد خواهش مى. ام  كند ، وقف كرده تحصيل مى

شرايط : لذا نگاهى مهرآميز به امير كرد وگفت . شرف الدين فهميد كه هدف او چيست 

راى او وقف شده زيرا بايد شخص واقف ، موقوفه رابه كسيكه ب!اين وقف كامل نيست

پس وقف !ايد ونه فرزند من تحويل گرفته است درحاليكه نه شما تحويل داده. تحويل دهد 

 . برگه را برداريد . شما كامل نيست 

امير اسعد درحاليكه از عظمت روح سيد شگفت زده شده بود ، با او خداحافظى كرد 

 . ورفت 

 نماز جماعت در مسجدالحرام 



حجّ سالِ : عت در مسجد الحرام بوسيله سيد شرف الدين آمده است درباره اقامه نمازجما

به تقاضاى . هجرى قمرى ، از با شكوهترين مراسم حجّ بود كه تاريخ بياد دارد  2930

واين اولين . ملك حسين ، نمازحماعت در مسجدالحرام ، به امامت شرف الدين برپاشد 

وشرف الدين . شد  دالحرام برگزار مىنمازجماعتى بود كه بوسيله يك عالم شيعه در مسج

نخستين عالم شيعى است كه در مسجدالحرام نمازجماعت اقامه كرد وهمه مسلمانان مكه ـ 

 . ـپشت سر او نماز خواندند  شيعه وسنّى

بخاطر اين نمازجماعت ، حجّ شرف الدين تا سالها بعد ، زبانزد خاص وعام ، دربين شيعيان 

 . وسنيّان عالم بود 

مسيحيان صور بمناسبت ورود اسقف : ره سياست وهوش وكياست او آمده است دربا

جديدى به صور ، جشنى با كمك دولت برگزار كردند وقصدشان اين بود كه اتّحاد 

خودرا در مقابل كوششهاى مثبت شرف الدين در راه ايجاد وحدت امتّ اسلام ، به رخ 

 ! . . . بكشند
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سنّى صورى ، كه در جامع الازهر مصر درس خوانده بود ، به  در همان ايّام ، يك جوان

شرف الدين مطلع شد ومردم مسلمان جبل عامل را دعوت كرد . گشت  صور باز مى

وجشن مفصلى برپانمود ومردم را سى كيلومتر به استقبال آن جوان سنّى برد وتامرزهاى 

 . فلسطين به پيشباز او رفت 



آله تجلّى كرد وهمه را به  و عليه الله حدت امتّ محمد صلىبدينگونه يكبار ديگر ، نور و

 .  (2)حيرت انداخت ودشمنان وبدخواهان را بيش از پيش ، به وحشت وانزوا كشاند

آن مرحوم دو نمونه برخورد را كه در يكى چون خوب برخورد شده بود فردى را با خدا و 

اى ايمان نياورند در حالى  ايمان آشنا نمود و در دومى برخورد بد باعث شده بود كه عده

كه زمينه ايمان آوردن آنان آماده شده بود را ترسيم نموده لذا ابتدا نمونه اول را ذكر 

 : كنيم  مى

 : رحوم فرموده بود كه آن م

 . خواهم مسلمان بشوم  من مى: يكى از مسيحيان ثروتمند لبنان ، نزد من آمد و گفت 

 . مسلمان بشويد : گفتم 

 وظيفه من چيست؟: گفت 

 دو ركعت نماز صبح بخوان و سه ركعت نماز مغرب: گفتم 

 . خوانند  مسلمانان هفده ركعت نماز مى: گفت 

آنان مسلمانيشان يك مقدارى قوى شده است والا پيامبر اسلام براى تازه مسلمانان ، : گفتم 

 . بنابر قول تاريخ ، دو ركعت نماز صبح و عصر را واجب كرده بودند 

 . ايد همين اعمال را انجام بدهيد كافى است  اكنون شما كه مسلمان شده

 مساجد با ديگر نمازگزاران ، رفت در  كم كم اين آقاى مسلمان ، قوى شد و مى
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 . خواند  طبق معمول نماز مى

من هم بايد روزه : تا اين كه ماه رمضان فرا رسيد ، ايشان سراسيمه پيش من آمد و گفت 

 . مسلمانهاست  خير ، روزه مربوط به كهنه: بگيرم؟ گفتم 

مسلمانان صدر اسلام ، بعد از مدت مديدى كه از بعثت پيامبر گذشت مامور به روزه 

 . گرفتن شدند 

 . خواهم روزه بگيرم  من مى: گفت 

 . هر اندازه كه آمادگى دارى روزه بگير : گفتم 

ند و اين روش سبب گرديد ، سال دوم تمام ماه را روزه بگير: مرحوم شرف الدين فرمودند 

هاى  شود و مهمترين بودجه اكنون يكى از مسلمانان قوى لبنان است ، نافله شبش ترك نمى

 . كنند  جنون لبنان را ايشان تامين مى

 : اما نمونه برخورد بد از زبان ايشان 

پس از مدتى تبليغ گفته . يك نفر مبلغ را براى ارشاد برخى از مسيحيان لبنان فرستاديم 

 خواهيم مسلمان شويم بايد چه كنيم؟ اكنون مى: بودند 



اين برخورد اثرب معكوسى گذاشت ! ابتدا بايد ختنه بشويد: اين آقاى روحانى گفته بودند 

 . و آن مردم مسلمان نشدند و آن آقا را هم رد كردند 

يكى از كارمندان سفارت . گفته شده است كه هنگامى كه محمدرضا پهلوى به لبنان آمد 

سيد شرف الدين عاملى آمد و از او خواهش كرد كه براى تقويت   اللهّايران نزد آيت 

. مرا با او كارى نيست : ولى ايشان نپذيرفت و گفت ! مركزيت شيعه به ديدن شاه برود

پس با ماشين به حياط دفتر تشريف بياوريد تا شاه : مأمور سفارت دوباره آمد و گفت 

آيد چون  ديد شما در دبيرستان جعفريه مىپس از آن شاه به باز. دست شما را ببوسد 

 !ما نيازى به كمك شاه نداريم: سيد فرموده بود . تصميم دارد كمك به جعفريه بكند 
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 * * * 

او . سيد شرف الدين در زمان حكومت عبدالعزيز آل سعود به زيارت خانه خدا مشرف شد 

. از جمله علمايى بود كه بدعوت شاه به كاخ رفت تا عيد قربان را به وى تبريك بگويد 

وقتى نوبت به سيد رسيد دست شاه را گرفت و قرآنى را كه در جلدى پوستى بود به وى 

سيد . رفت و بوسيد و به عنوان احترام به پيشانى خود گذاشت شاه هديه را گ. هديه كرد 

؟ شاه !بوسيد شما چگونه آن را مى! اين جلد پوست بز است: شرف الدين با شگفتى پرسيد 

ما هم ! درنگ گفت احسن بر شما سيد بى! گفت غرض من قرآن است نه جلد پوستى آن

تواند بكند ،  كه آهن هيچ كارى نمى دانيم بوسيم مى وقتى پنجره يا در اطاق پيامبر را مى

خواستيد به  همانطور كه شما با بوسه زدن به پوست بز مى. منظور ما تعظيم رسول خداست 

اقدام سيد كه بهترين روش را براى روشنگرى انتخاب كرده بود ، ! قرآن احترام كنيد



ك عبدالعزيز كه با اكبر گفتند مل  اختياراللهّ مردم بى. تحسين حاضران را به همراه داشت 

برهان آشكارى روبرو شد ، به زيارت كنندگان حرم الهى اجازه داد كه به آثار رسول خدا 

 .  (2)آله تبرك جويند و عليه الله صلى

ايشان يكروز پس از درس و زيارت مرقد على : درباره ايثار و جوانمردى او آمده است كه 

كرمود از . بر تن داشت « كرمود»قبايى قيمتى از پارچه . گشت  السلام به خانه بر مى عليه

هاى آن زمان بود كه بخاطر گران بودنش ، فقط افراد  بهترين و مرغوبترين نوع پارچه

ند از آن استفاده كنند و اغلب درعيدها و جشنها و مهمانيهاى خاص و مهمّ توانست پولدار مى

امّا شرف الدين كه باطنش را به زيورهاى معنوى و عبادات و گوهرهاى . پوشيدند  مى

 دانش ، آراسته بود ، ظاهر شكوهمند خود را نيز در 

 

 .  7مجله كوثر شماره( 2)

(316) 

 
افزود  آراست و اين بر شكوه و جلال معنويش مى تى مىحدّ ممكن با پوشيدن لباسهاى قيم

 . 

ناگهان . گشت  الدين آن روز قباى قيمتى برتن داشت و بطرف خانه بر مى بلى ، شرف

مردى كه از اخلاق و جوانمردى شرف الدين آگاهى داشت ، در راه به او رسيد و سلام 

آن مرد به . رش شد شرف الدين جواب سلامش را داد و جوياى حال و روزگا. كرد 

بينيد ، بر روى  قبايى ندارم و همانطور كه خود مى! ببخشيد حضرت آقا: شرف الدين گفت 



مگر ممكن است ، ! توانم پيش دوستان و آشنايان ظاهر شوم ام ، نمى پيراهن ، عبا پوشيده

 كمكم كنيد تا قبايى تهيه كنم؟

. ى معمولى هم كمتر بود شرف الدين پول اندكى همراه داشت كه از قيمت يك قبا

تواند با آن  اگر اين پول ناچيز را به او بدهم ، نمى: اى بفكر فرو رفت و با خود گفت  لحظه

شود پرده شرم و حيا را بدرد و دست نياز به سوى شخص ديگرى  قبايى بخرد و ناچار مى

 . . . دراز كند 

يمتى را درآورد و به آن درنگ قباى ق شرف الدين پس از تفكرى كوتاه سر برداشت و بى

هيچ انفعالى ، همچنان  سپس خود عبا را بر روى پيراهن بلندش پوشيد و بى! مرد داد

 . پرشكوه و با وقار ، با گامهاى سنگين راهى خانه شد 

نخستين گام بلند و سنگين وى در راه وحدت امت اسلامى ، تأليف كتاب گرانقدر 

در شهر صور به زيور طبع در . ق  2917كه در سال  بود« الفصول المهمة فى تأليف الامة »

 . آمد 

شرف الدين مجموعه مكاتبات خود را بامفتى بزرگ و استاد . ق  2999همچنين در سال 

به همراه مقدمه اى روشنگر ، به . نامه بود  221معروف دانشگاه الازهر ، شيخ سليم را كه 

 . چاپ رساند صورت كتابى با نام المراجعات ، در شهر صيدا به 

 شرف الدين براى مقابله با وضع آشفته و نابسامان فرهنگى و آموزشى در لبنان 

(317) 

 



كه در اثر گسترش و تحكيم سلطه خيانت آميز استعمارگران غربى در اين بار به وجود 

وى . آمده بود ، تصميم به اصلاح دستگاههاى آموزش و پرورش جامعه خود گرفت 

در اين كار از تمام كسانى كه امكان كمك . اى در صور بسازد  تصميم گرفت مدرسه

 . مادى داشتند ، دعوت به همكارى كرد 

اى ابتدايى براى آموزش و پرورش دانش آموزان مسلمان  مدرسه. ق  2997ابتدا در سال 

 شد و علاوه بر تعليم اين مدرسه به طور رايگان اداره مى. با نام المدرسة الجعفرية بنا نهاد 

 . جست  درسهاى جديد ، از درسهاى معارف و اخلاق اسلامى نيز بهره مى

شرف الدين در مقام يك مصلح دلسوز و آگاه ، باشگاه مجلل و زيباى نادى الامام الصادق 

السلام را تأسيس كرد تا بدين طريق از شركت جوانان در محافل دشمنان و بدخواهان  عليه

دى در نزديكى مدرسه جعفريه و باشگاه امام صادق مسج. علاوه بر آن . جلوگيرى كند 

آيند ، فرايض دينى خود را  السلام ساخت تا دانش آموزان و كسانى كه به باشگاه مى عليه

 . در مسجد انجام دهند 

دانست كه دختران امروز ، مادران فردايند و در تربيت فرزندان  شرف الدين خوب مى

ق  2962س اين نياز و پس از تهيه مقدمات ، در سال با احسا. مسلمان نقشى اساسى دارند 

پس از مدتى ، مخالفان سياسى او كه از دست . را تأسيس كرد « الزهرا»مدرسه دخترانه . 

نشاندگان فرانسه بودند ، با توسل به زور و كمك دولت وابسته لبنان و سربازان دولتى ، 

س و ياءسى ، كلاسهاى آن سال را در اما شرف الدين بدون هيچ تر! مدرسه الزهرا را بستند

خانه خود بر پا كرد و تا آخر ادامه داد و سال بعد ، مجدادا مدرسه بازگشايى شد و در كنار 

 . بعدها دانشكده جعفريه را نيز تأسيس كرد . مدرسه جعفريه ، كار خود را آغاز كرد 



 را و شرف الدين به اندازه توان مادى خويش همواره در جهت رفع نياز فق

(312) 

 
وى در ادامه . اش در صور پناهگاه تهيدستان و حاجتمندان بود  خانه. كوشيد  مستمندان مى

انجمن نيكوكارى و »اى را به نام  راه اصلاح و سازندگى اجتماعى خويش ، موءسسه خيريه

تأسيس اين موءسسه از كارهاى . تأسيس كرد . ق  2969به همين منظور در سال « احسان 

 . ر درخشان ، كارساز و اساسى شرف الدين در سالهاى آخر عمرش بود بسيا

آن شعله فروزان و آن چشم هميشه . ق  2977جمادى الثانى سال  2در صبح روز دوشنه 

 (2)سال درخشش خيره كننده خاموش شد 27بيدار ، پس از 

 

 . گلشن ابرار ( 2)

(319) 

 
 مدنى   شهيد اسداللهّ

خدارا : گفت  كرد ودرمقابل پرسش افراد مى او هيچگاه از وجوهات شرعيه ، استفاده نمى

ام واستفاده نخواهم كردم مگر زمانى كه در حالت  گيرم كه تاكنون استفاده نكرده شاهد مى

 . اضطرار قرار بگيرم 



 در اين خصوص يكى از دامادهاى ايشان كه از نزديك شاهد احتياط ايشان در صرف بيت

يكروز با ايشان . براى خريدن منزل بشدّت گرفتار قرض بودم : گويد  المال بود ، مى

توانيد مبلغى بصورت قرض در اختيارم بگذاريد  موضوع را درميان گذاشتم وگفتم اگر مى

همين قدر بگويم من : هاى خود را بپردازم؟در جواب فرمود  تا بتوانم مقدارى از بدهى

ظورشان اين بود كه من خودم چيزى ندارم وهرچه هست بيت المال من« . . . عثمان نيستم 

 !توانم چون عثمان بذل وبخشش كنم است وآنراهم نمى

وقتى به مشهد آمدم ، حاجتى : گويد  السلام ، خود مى درباره ارادتش به اهل بيت عليه

روز . ديدم امّا تا دوازده روز اثرى ن. السلام عرض كردم  داشتم وآن را به امام رضا عليه

تا وقتى !من از افرادى نيستم كه زود دست بر دارم!اى امام:دوازدهم به امام عرض كردم 

. خواندم  فرداىِ آنروز در مسجد نماز مى!روم حاجتم را برآورده نكنى ، از درِ خانه ات نمى

پس از نماز ، مردى كه با امام ارتباط قلبى داشت ، دستش را روى شانه من گذاشت 

 .  (2)خواستم رسيدم وهمينطور نيز شد وبه آنچه مى!حاجتت برآورده شد!سيد:  وفرمود

(390) 

 
اى صبحها دير از خواب  مدنى آمده است به او اطلاع دادند طلبه  در زندگى شهيد آيت اللهّ

كند ، با او  او را از خواب بيدار مى! رود او چهل روز ، صبحها به ديدار او مى! خيزد بر مى

فرمايد تا آن عادت ناپسند را از او بگيرد و  خواند صبحانه ميل مى خواند ، قرآن مى نماز مى

 .  (2)شود موفق هم مى

 * * * 



مدنى با توجه به كسالتى كه دارند ملاحظه حال خود  آيت اللهّ: كنند  به امام امتّ عرض مى

امام فرمود : كنند  كنند و در بيست و چهار ساعت ، فقط سه ساعت استراحت مى را نمى

دهد؟ مدنى دست راست من  اگر ما و مدنى استراحت كنيم چه كسى كارها را انجام مى

 (1)!است

 * * * 

شهيد قاضى طباطبايى توسط گروهك فرقان ، امام   پس از به شهادت رسيدن آيت اللهّ

امام سره با صدور فرمانى شهيد مدنى را به عنوان نماينده تام الاختيار خود و  خمينى قدس

زمانى كه به ايشان : كنند كه  نزديكان شهيد مدنى نقل مى. نمايد  جمعه تبريز منصور مى

اند كه به تبريز برويد ، ايشان  اطلاع دادند حضرت امام ، فرمانى به اين مضمون صادر كرده

شبانه عازم حركت شدند و هرچه به ايشان اصرار كرديم كه حداقل صبح حركت نماييد ، 

اگر تا صبح زنده نماندم جواب خدا را در فرداى قيامت چه : فرمودند  خطاب به ما

 (9)بدهم؟

 

 

 .  99و 91، ص 66ديدار با ابرار شماره( 2)

 . ياد ايام ( 1)

 .  76،  6،  10هفته نامه شما مورخه ( 9)

 .  76،  6،  10هفته نامه شما ( 3)



(392) 

 
 * * * 

ما حالات نورانى و با صفاى ايشان را : گويد  مى آقاى بهاءالدين داماد ايشان در خاطراتش

در نيمه شب يكروز تابستانى در محلى نزديك . در مناجاتهاى نيمه شبشان نظاره گر بوديم 

از رختخواب كه بلندشدم ديدم . آيد  همدان ، من ديدم از ميان درختان باغ صداى ناله مى

كند و  ميان درختان گريه مى نيست وقتى دقت كردم ديدم در( مدنى. . . آيت ا )آقا

من آمدم اگر تو به من جواب ندهى و رهايم سازى ، كيست كه مرا ! خدايا: گويد  مى

 .  (2)ريخت گفت و اشك مى ها را مى دريابد؟ اين

يكى اينكه به من . من در دو موضوع نسبت به خودم شك كردم : گفت  شهيد مدنى مى

و ديگر اينكه آيا ! ن سيد هستم؟ از اولاد پيغمبر هستمآيا واقعا م(  سيد اسداللهّ)گويند  مى

 !من لياقت آن را دارم كه در راه خدا شهيد بشوم يا نه؟

السلام رفتم در آن جا با ناله و زارى از امام خواستم كه  روزى به حرم امام حسين عليه

ه بالاى السلام را در خواب ديدم ك پس از مدتى يك شب امام حسين عليه. جوابم را بدهد 

يا بنّى انَتَ مَقتول؛ اى فرزندم تو : سرم آمد و دستى به سرم كشيد و اين جمله را فرمود 

 !شوى كشته مى

يعنى من سيد هستم و ديگر اينكه ! فرزندم: امّا فرمود . كه جواب دو سئوال من در آن بود 

 .  (1)شوم به من بشارت داد كه من شهيد مى



يك شب بعد از  93 99د آيت الله مدنى از خرم آباد، سال به خاطر دارم كه قبل از تبعي»

نماز مغرب و عشاء در مسجد اعلام كردند كه چون تعطيلات تابستانى فرا رسيده و جوانان 

 عزيز فراغت بيشترى دارند، اگر بخواهند منزل ما بيايند و 

 

 ( . 66)ديدار با ابرار( 2)

 .  66ديدار با ابرار ( 1)

(391) 

 
بعد ازظهر تا غروب، درب منزل به روى  3داشته باشند، هر روز عصرها از ساعت  سوءالاتى

و سفارش مى كردند به دوستان و آشنايان خود نيز خبر دهيد؛ لذا هر روز . همگان باز است

عصر جوانان پرشور و با ايمان خرم آباد، به منزل ايشان مى رفتند و او نيز با آغوش باز آنها 

 .را مى پذيرفت

. درآورده بود، به حضور آقا رسيد« هيپيها»روز جوانى كه آن روزها خود را به شكل  يك

قيافه اش به حدى زشت بود كه ما جوانان حاضر نبوديم با او هم صحبت شويم، ولى اين 

شهيد بزرگوار آن چنان با گرمى و بدون اينكه قيافه ظاهرى او را به رخش بكشد، با او 

ن كاملاً فريفته و مجذوب او شد و روزهاى بعد نيز مرتباً مشغول صحبت شد كه آن جوا

شركت مى كرد و قيافه خود را تغيير داد و حتى در خانواده اش نيز اثر گذاشت و 

خواهرش را كه بى حجاب بود و با وضع زننده اى بيرون مى آمد، نصيحت كرد و او نيز 

 (2)«.با حجاب شد



م آباد با شهيد مدنى آشنا شد و برخورد ايشان شهيد بزرگوار مهدى زين الدين نيز در خر

چنان تأثيرى در وجود اين جوان برجا گذاشت كه بعدها توانست فعاليتهاى فراوانى در 

 .راستاى ادارة جنگ تحميلى انجام دهد و از فرماندهان زبده و ارزشمند جنگ شود

 :حضرت آيت الله بنى فضل در اين باره مى گويد

ايشان را انسانى غيور و جسور مى ديدم؛ . الله مدنى معاشرت داشتممن از نزديك با آيت »

رئيس ساواك گنبد به صورت . در گنبد كاووس تبعيد بود. غيرت دينى و انقلابى داشت

يك فرد ناشناس به ايشان تلفن مى زند و در مسئله تقليد از او سوءال مى كند كه به نظر 

 شما امروز از چه كسي بايد تقليد كرد؟

 با وجود آيت الله خمينى رحمه الله معلوم : با صراحت و بى پروا مى گويدوى 

 

 خاطراتى از حجت الاسلام بروجردى، داماد شهيد مدنى رحمه الله ( 2)

(399) 

 
رئيس ساواك كه يكهّ خورده بود، بعداً به ايشان پيغام . است كه بايد از ايشان تقليد كرد

من آنچه عقيده ام : ايشان در پاسخ مى گويد! نيدفرستاد كه آقاى مدنى كمى ملاحظه ك

 (2)«.هست، مى گويم و از كسى هم باكى ندارم

نكته اخلاقى و آموزنده اى كه از ايشان به خاطر دارم و »: يكى از نزديكانش مى گويد

بر . شايد براى اهلش مفيد باشد، مسئله شرط ايشان در هنگام عقد ازدواج دخترشان بود



همة شرط و شروط درهنگام عقد، روى مسائل مادى دور مى زند، مثل خلاف معمول كه 

اينكه حقوق و درآمدش چطور باشد و يا خانه و زندگى اش كجا و چگونه باشد، ولى 

ايشان مقيد بودند كه دامادهايشان طلبة درس خوان و متقى باشند و تنها شرطى كه با اين 

 (1)«.المسائل را به خانواده ام درس بدهمجانب كردند، اين بود كه يك دوره رساله توضيح 

 

 99ديدار با ابرار، جواد محدثى ص( 2)

 خاطراتى از حجت الاسلام بروجردى داماد شهيد محراب( 1)

(393) 

 
 سيد ابوالحسن اصفهانى 

سيد ابوالحسن اصفهانى ، يكى از   آيت اللهّ: درباره كياست ودرايت او آمده است 

نمايندگانش را براى هدايت مردم بطرف شمال عراق فرستاد واوبه يكى از روستاهاى آن 

وقتى بزرگ قبيله از وجود او آگاه شد ، با وى به مخالفت برخاست واورا در . منطقه رفت 

كه وى تصميم گرفت براى درامان ماندن از آزارش به پاسگاه اى  تنگنا قرار دادبگونه

بشرطى باتو : امّا پاسگاه پليس هم از همكارى با وى سرباز زدند وگفتند . پناهنده شود 

اصفهانى بخواهى با وزير كشور تماس بگيرد ووزير هم   كنيم كه از آيت اللهّ همكارى مى

 . بما دستور مقابله را بدهد 

 . نماينده سيد هم به نجف برگشت وحوادث پيش آمده را به اطلّاع رساند 



اى براى بزرگ قبيله نوشت وبه  آنگاه نامه. راه حلّ بهترى هم وجود دارد : سيد فرمود 

وكيل سيد با نامه وپولها بنزد رئيس . دينار نيز به وكيل داد تا به او دهد 900همراه آن مبلغ 

وقتى رئيس قبيله نامه را خواند وپولهارا ديد ، برق شادى در . نمود  قبيله رفت وبه او تسليم

گرفتگى صورتش ، برطرف شد وتصميم گرفت كه به همراه قبيله ، . چشمهايش جهيد 

. ، در نماز جماعت او هم شركت نمايد   علاوه بر حضور در مجلس نماينده آيت اللهّ

 . اصفهانى شدند   ران آيت اللهّاش ، از طرفدا وبدين ترتيب ، خود وافراد قبيله

مخالفت كرد   اى با نماينده اعزامى آيت اللهّ همچنين در مورد ديگرى آمده كه بزرگ قبيله

 هركه در نماز جماعت وكيل سيد شركت كند ، از آب : وبه مردم گفت 
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م ـكه منحصر به يك چشمه بود وآنهم در اختيار بزرگ قبيله بودـمحرو آشاميدنى محل

ولى وقتى وكيل سيد به نجف رفت وبا هديه مخصوص سيد كه شامل يك . شود  مى

بزرگ . پوستين گرانقيمت وده ليره طلابود ، بنزد بزرگ قبيله بازگشت وآنهارا به اوداد 

كرد ،  قبيله بسيار خوشحال شد ودرهمان مجلس درحاليكه به پوستين اهدائى سيد ، فخر مى

اصفهانى حاضرنشود ودر مجلسش   هركه در نماز وكيل آيت اللهّ: به اهالى اعلام نمود كه 

 !شود حاضر نگردد ، از آب آبادى محروم مى

همچنين آمده است كه ايشان فتوا دادكه قمه وزنجيرزنى وكوبيدن طبلها وبرخى اعمال 

 . ديگر كه در محرم مرسوم بود ، از نظر شرع اسلام حرام است 



زد ، واز طرفى با عقايد بسيارى از  دم در محرم پشت پا مىچون اين فتوا به سنتّ عامه مر

 .شد  افراد ، هماهنگى نداشت ، باعث يوجود آمدن اختلافات شديد مى

شايد شديدترين برخوردى كه در اين زمينه با سيد شد ، از طرف فردى بنام سيدصالح 

آن ونهج البلاغة اصفهانى وحافظ قر  سيد صالح يكى از طلاب معاصر آيت اللهّ. حلّى بود 

اى را تحت  جاذبه كلام او ، چون سحر ، هر شنونده!ومشهورترين خطيب شهر نجف بود

وآنان !كرد خواست ، به شنوندگانش القا مى او با زبانش هرچه را كه مى. داد  تأثير قرار مى

ستود  باهركه وهرچه موافق بود ، آنرا مى. داد  را دستخوش عقايد وافكار خويش قرار مى

گاهى دوستان وحتّى علماء !داد از طرفى مخالفانش رابشدت مورد هجو وتمسخر قرار مىو

روى همين جهت ، همگان از او . كرد  ودانشمندان بزرگ اسلامى را نيز نكوهش مى

كردند اسباب ناراحتى وگرفتگى خاطر وى  سخت وحشت داشتند وحتى المكان سعى مى

ها وتكايا ، موردهجو ومذمت  برفراز منابر وحسينيهجون در اين صورت ، . را فراهم ننمايند 

 !شدند سيدصالح واقع ورسوا مى

 اگرچه وى پس از صدور اين فتوا ، مورد . اصفهانى از اينان نبود   امّا آيت اللهّ

(396) 

 
را به انواع واقسام زشتيها ـ   حملات سخت سيدصالح قرار گرفت واوبر فراز منابرآيت اللهّ

،   كرد وبراى شكستن آبروى آيت اللهّ ه با كنايه ـ متهم مىچه باتصريح وچ

همچنان بر عقيده خود باقى بود ووقعى به سخنان   غراّئى ايراد كرد ، امّا آيت اللهّ هاى خطابه

ـ امّا براى اينكه شرّ چنين افرادى را از سر اسلام ومسلمين باز كند ـ . سيد صالح نگذاشت 

 !فاسق است وشنيدن سخنرانى او براى مردم حرام استفقط اعلام كرد كه سيد صالح 



نه تنها در . فتواى سيد كار خود را كرد واين فتوا همه جا صدا نمود ودهان بدهان پيچيد 

ميان اهل علم ، بلكه در ميان مردم هم اثر كرد وسيد صالح كه درصدد ترور شخصيت 

گرفتند وخلاصه سيد صالح  بود ، خود ترور شخصيتى شد ومردم از او فاصله  آيت اللهّ

. الله ، به جايى نبرد  او هرچه تلاش كرد تا از اين وضع نجات يابد رحمه. منزوى شد 

عذرخواهى كند   بالاخره چاره را در اين ديد كه براى خارج شدن از اين انزوا ، از آيت اللهّ

« حلهّ»زرگان ديد ، دست به دامان اعيان واشراف وب اى نمى وچون ديگر براى خود وجهه. 

افكندند ، ولى   شفاعت كردند وحتّى سيـد را بر پاهاى آيت اللهّ  آنها نزد آيت اللهّ. شد 

زيرا چنين فردى كه در ناسزا به علماءودانشمندان پروا !از نظر خود بر نگشت  آيت اللهّ

ه مسلمين خراسانى را مورد هجو وناسزا قرار داده بود ، بايد از جامع  نداشت وحتى آيت اللهّ

 . وچنين شد . منزوى شود 

 : آمده است ( عج)اصفهانى به خدمت امام عصر  درباره شرفيابى آيت اللهّ

تصميم گرفت كه از امر رياست ومرجعيت   بعد از شهادت فرزندش سيد حسن ، آيت اللهّ

.  گيرى كند واز مردم انزوا بگيرد ودرِ منزلِ خويش را بر روى خودى وبيگانه ببندد كناره

اين توقيع بوسيله ثقة . براى وى صادر شد (عج)اى از ناحيه حضرت ولى عصر امّا ناگاه نامه

ـكه متجاوز از چهل مرتبه به مكه مشرف شده  الاسلام حاج شيخ محمدكوفى شوشترى

 متن آن . اصفهانى فرستاده شد   بودـبراى آيت اللهّ
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جعَْل مجلسَِك فى الدهِليز واقْضِ حوائِجَ الناس اَرْخِص نفسَك وا»: نامه شريف اينگونه بود 

محل نشستن خود را در !خود را براحتى در اختيار مردم بگذار: يعنى .  «نحنُ ننْصُرك 

 . نمائيم  ماهم ياريت مى!نيازمنديهاى مردم را برطرف كن!منزلت قرار بده( دالان)دهليز 

علماى زيديه بنام بحرالعلوم يمنى ، يكى از : همچنين در اين مورد داستان ديگرى است كه 

او با علماء مكاتبات فراوانى كرد وهرچه آنها . كرد  را انكار مى(عج)وجود امام عصر

اى براى  تا اينكه نامه! شد اقامه كردند ، قانع نمى( عج)جوابهائى در اثبات وجود امام عصر

بايد : وشت سيد در جواب ن. سيد ابوالحسن اصفهانى نوشت وجواب قاطعى خواست 

 . شما به نجف بيائيد !جواب شمارا حضورى بدهم

علماء . بحرالعلوم يمنى باپسرش سيدابراهيم وچند تن از مريدانش به نجف مشرفّ شد 

من به دعوت شما به : بحرالعلوم عرضكرد . باوى ديدار نمودند وسيدهم از وى ديدن نمود 

بعد از دوشب : سيد گفت !يد ، بدهيدام وحال جوابى را كه وعده فرمود اين مسافرت آمده

 !به منزل من بيائيد

پس از صرف شام ورفتن اكثر مهمانها وگذشتن از نيمه . بعد از دوشب ، به منزل سيد رفتند 

. شب ، سيد به خادمش گفت كه به بحرالعلوم وپسرش بفرمائيد كه از خانه بيرون بيايند 

 . سپس سيد به اتفاق بحر العلوم وپسرش به محل نامعلومى رفتند 

به   فر كه ديشب چه شد؟جواب داد كه بحمداللهّروز بعد پسر بحر العلوم در پاسخ چند ن

پدرم را به محضرامام   زيرا آيت اللهّ. حقيقت رسيديم وشيعه دوازده امامى شديم 

 . برد ( عج)عصر

 دانستيم به  ما از منزل كه بيرون آمديم ، نمى: بعد جريان را اينگونه تعريف كرد 
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در مقام امام . تا اينكه از شهر خارج شده و وارد قبرستان وادى السلام شديم . كجا ميرويم 

آنگاه !خنديديم ، سيد از چاه آب كشيد ووضو گرفت درحاليكه ما به او مى( عج)مهدى 

ناگاه ديدم آن فضا روشن . سيد وارد مقام شد وچهارركعت نماز خواند وكلماتى را گفت 

وقتى پدرم وارد آن مقام شد ، طولى نكشيد كه صداى گريه . ا طلبيد پس پدرم ر. گرديد 

هاى پدرم را مالش  من رفتم وديدم كه سيد شانه. اى كرد وبى هوش شد  پدرم بلند شد وناله

 . دهد تا بهوش آمد  مى

رازيارت (عج)حضرت ولى عصر حجة بن الحسن عسگرى: وقتى برگشتيم ، پدرم گفت 

 . دم كردم وشيعه اثناعشرى ش

بعد از چند روز ، بحرالعلوم به يمن مراجعت كرد وچهارهزار نفر از مريدان يمنى خودرا 

 .  (2)شيعه اثناعشرى كرد

ع نزديك تلّ زينبيه نشسته بودم  در صحن امام حسين: يك نفر از طلاب ، حكايت كرد كه 

با اصحابش از  سيدابوالحسن اصفهانى  و مردى در كنار من ايستاده بود؛ مرحوم آيت اللهّ

آن . ع خارج شد و صحن مطهر را از درب تلّ زينبيه ترك گفت  حرم مقدس امام حسين

آن مرد . بروم و سيد را دشنام گويم : مردى كه در كنار من ايستاده بود ، آهسته گفت 

طولى نكشيد كه آن مرد دشنام . جا گذشتند  دنبال سيد حركت نمود تا آن كه هر دو از آن

من سيد را تا درب منزل : پاسخ داد . چشم گريان برگشت؛ علتش را پرسيدم دهنده با 

من با ! همين جا توقف كن: دشنام دادم؛ اما همين كه به درب منزل رسيدم ، سيد فرمود 

 . شما كارى دارم 



ها را بگير  اين پول: سپس داخل منزل شد؛ و طولى نكشيد كه از منزل خارج شد ، و فرمود 

دستى به تو رو آورد به ما مراجعه كن ، زيرا ممكن است چنانچه به غير ما  گو هر موقع تن

 مراجعه كنى حاجت تو را برآورده نسازند؛ ديگر آن كه من 
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رض و آمادگى دارم كه هر گونه دشنام و ناسزايى را بشنوم و لكن استدعا دارم كه ع

چنان اين كلمات سيد در من : گويد  ناموس مرا مورد دشنام قرار ندهى؛ دشنام دهنده مى

اشك چشمانم را فرا گرفت؛ . اثر عميق به جاى گذاشت كه نزديك بود قالب تهى نمايم 

 .  (2)كنى افتادم رعشه بر اندامم افتاد و به همين حالى كه مشاهده مى

 : در رابطه با او آمده است كه ( عج)در كتاب شيفتگان حضرت مهدى

يك روز در نجف اشرف »شيخ عبدالنبى اراكى نقل شده است كه   از مرحوم آيت اللهّ

مشهور شد كه يك نفر مرتاض هندى كه از راه حق رياضت كشيده و به مقاماتى رسيده ، 

 . به نجف اشرف آمده است 

منهم به ديدار وى رفتم و به آن از جمله . رفتند  فضلا و علماءو محصلين به ديدار او مى

ايد كه بشود به  آيا در مدت رياضت خود ، ختمى يا ذكرى به دست آورده: مرتاض گفتم 

آرى : رسيد؟ وى در جواب گفت ( روحى له الفداء)وسيله آن ، به خدمت آقا امام زمان 

چنين بود  دستور. من از او دستور آن ختم و دعا را گرفتم . من يك ختم تجربه كرده دارم 



اى را انتخاب نمود كه محل رفت و  بايد با طهارت بدن و لباس ، به بيابانى رفت و نقطه: 

بعد با حالت وضو ، رو به قبله نشست و خطّى دور خود كشيد و مشغول آن . آمد نباشد 

روحى )ختم شد و پس از انجام ختم و دعا ، هر كس كه نزد او آمد ، همان آقا امام زمان 

 . باشد  مى( اءله الفد

من به بيابان سهله رفتم و طبق دستور ، ختم را انجام دادم ، همين كه ختم تمام شد ، سيدى 

چه حاجتى دارى؟ من فوراً در جواب : به من فرمود . را ديدم كه داراى عمامه سبزى بود 

: ن گفتم م. شما ما را خواستيد كه به اينجا بياييم : سيد گفت . به شما حاجتى نيست : گفتم 

حتماً شما . كنيم  ما هرگز اشتباه نمى: سيد فرمود . من شما را نخواستم ! كنيد شما اشتباه مى

 ايم وگرنه ما در  ايد كه به اينجا آمده ما را خواسته

 

 . پندهايى از رفتار علماى اسلام ( 2)
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چون شما ، زودتر اين ولى . برند  اقطار دنيا ، كسانى را داريم كه در انتظار ما بسر مى

ايم تا حاجت شما را برآورده ، آنگاه به  ايد ، اول به ديدار شما آمده درخواست را كرده

شما . كنم ، با شما كارى ندارم  اى سيد ، من هر چه فكر مى:جاى ديگر برويم ، گفتم 

بسر  من در انتظار شخصى بزرگ. خواهند برويد  توانيد به نزد آن كسانى كه شما را مى مى

 . برم  مى



سيد لبخندى بر لبانش نقش بست و از كنار من دور شده ، چند قدمى بيش دور نشده بود 

به خود . باشد ( روحى له الفداء)كه در خاطرم خطور كرد كه نكند اين همان آقا امام زمان 

جايى را اختيار كن محل عبور و مروز »مگر آن مرتاض نگفت ! شيخ عبدالنبى: گفتم 

و تو هم طبق دستور « است( عج)ديدى ، همان آقا امام زمان هر كس را. اشخاص نباشد 

حتماً اين سيد . مرتاض عمل كردى و بعد از ختم و دعا ، كسى را غير از اين سيد نديدى 

كردم ، به او  ولى هر چه تلاش مى. فوراً بدنبالش روان شدم . است ( عج)امام زمان

رار دادم و نعلين را به دست گرفتم و با پاى ناچار ، عبا را تا كردم و زير بغل ق. رسيدم  نمى

رسيدم ، هر چند سيد آهسته راه  رفتم ولى به او نمى برهنه دوان دوان در پى سيد مى

 . است ( روحى له الفداء)رفت لذا يقين كردم آن سيد بزرگوار آقا امام زمان  مى

دوخته شده بود چون زياد دويدم ، خسته شدم و قدرى استراحت كردم ولى چشمم به سيد 

شود ، تا من هم بعد از  عرب وارد مى (2)هاى و مراقب بودم كه سيد به كدام يك از كوخ

 . مقدارى استراحت به همان كوخ بروم 

منهم بعد از مدت كوتاهى به . هاى عربى ، وارد شدند  از دور ديدم كه به يكى از كوخ

 . سوى آن كوخ روان شدم 

 شخصى آمد و . درب كوخ را زدم . كوخ رسيدم  پيمايى به آن پس از مدتى راه

 

 . كردند  ها در بيابان براى سكونت يا استراحت تهيه مى جايگاهى كه عرب( 2)

(332) 



 
صبر . ديدار سيد نياز به اذن دارد : گفت . خواهم  سيد را مى: چه كار داريد؟ گفتم : گفت 

آقا اذن داخل : لحظه آمد و گفت  او رفت و پس از چند. كن بروم و براى شما اذن بگيرم 

 . ديدم همان سيد بر روى تخت محقّرى نشسته است . وارد كوخ شدم . شدن دادند 

اطاعت كردم و بر . بياييد و بر روى تخت بنشينيد : فرمود . سلام كردم و جواب شنيدم 

 پس از تعارفات ، مسائل مشكلى در ذهن داشتم كه. روى سيد نشستم  روى تخت ، روبه

خواستم يك به يك از آقا سؤال كنم ولى هر چه فكر كردم كه يكى از آن مسائل مشكل 

 . ، به يادم بيايد ، نيامد 

پس از گذشتِ مدتّى فكر ، سر بلند كردم ، آقا را در حال انتظار ديدم خجالت كشيدم و با 

 . بفرماييد : فرماييد؟ فرمود  آقا اجازه مرخصى مى: شرمندگى تمام ، عرض كردم 

. همين كه چند قدمى راه رفتم ، يك به يك مسائل مشكل يادم آمد : از كوخ خارج شدم 

من اين همه زحمت كشيدم تا به اينجا رسيدم ولى نتوانستم ، از آقا : با خود گفتم 

اى بنمايم لذا بايد پررويى كرد و دوباره درب كوخ را زد و به خدمت آقا رسيده ،  استفاده

 . ل نمايم مسائل مشكل را سؤا

خواهم دوباره خدمت آقا  مى: به او گفتم . درب كوخ را زدم ، دوباره همان شخص آمد 

ام ، مسائل  دروغ نگو ، من براى كلاّشى نيامده: گفتم . آقا نيست : وى گفت . برسم 

 . خواهم به وسيله پرسش از آقا ، حل شود  مشكلى دارم كه مى

. من اگر قصد دروغ كنم ! دهى؟ استغفار كن چگونه نسبت دروغ به من مى: او گفت 

ولى بدان ، اين آقا مانند آقايان ديگر نيست اين امام . هرگز جايم در اينجا نخواهد بود 



والامقام در اين مدت بيست سال كه افتخار نوكرى او را دارم ، براى يك مرتبه زحمت باز 

 . شود  ىگاهى از درب بسته وارد م. كردن درب را به من نداده است 
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. شود  شود و وارد اين كوخ مى گاهى سقف شكافته مى. شود  گاهى از ديوار وارد مى

كنم بر روى تخت نشسته و مشغول عبادت و يا ذكر گفتن است و گاهى  گاهى مشاهده مى

رسد و گاهى ابداً در كوخ  نمايم كه نيست ولى صداى مباركش به گوش مى مشاهده مى

. باشد  كنم كه بر روى تخت مى از گذشتِ چند لحظه مشاهده مىگاهى پس . نيست 

گاهى چهل روز ، گاهى ده . شوند  فرما نمى كشد و تشريف گاهى مدت سه روز طول مى

كار اين آقاى بزرگوار غير . روز ، گاهى چند روز پى در پى در اين كوخ تشريف دارند 

 . ديگران است 

اميد است كه مرا . كنم  تى كه دادم استغفار مىخواهم ، از اين نسب معذرت مى: گفتم 

: آيا راهى داريد براى حل مسائل مشكل من؟ گفت : گفتم . بخشيدم : ببخشيد ، گفت 

در اينجا تشريف ندارند ، فوراً در جاى ايشان نائب ( عج)آرى هر وقت آقا امام زمان

شود به  ىگفتم م. گردد و براى حل جميع مشكلات آمادگى دارد  خاصش ظاهر مى

 خدمت نايب خاصش رسيد؟

آقا   حضرت آيت اللهّ( عج)وارد كوخ شدم ، ديدم در جاى آقا امام زمان. آرى : گفت 

بعد با لبخند و با لهجه . جواب شنيدم . سلام كردم . سيد ابوالحسن اصفهانى نشسته است 

يكى پس از بعد مسائل خود را .   الحمدللهّ: حالت چطور است؟ گفتم : اصفهانى فرمود 

نمودم ، فوراً بدون تأمل جواب مسأله  اى را مطرح مى همين كه مسأله. ديگرى مطرح كردم 



اين جواب را صاحب جواهر در فلان صفحه از : گفت  داد و مى را با نشانه و مستند مى

كتاب جواهر داده است و فلان جواب را در كتاب حدائق فلان صفحه از رياض داده است 

 . ها تمام حل كننده و تحقيق شده و قانع كننده بود  جواب. . . و 

همين كه . پس از حل جميع مسائل مشكل ، دستش را بوسيدم و از خدمتش مرخص شدم 

 آيا اين آقا سيد ابوالحسن اصفهانى بود با : بيرون آمدم ، با خود گفتم 
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ترديد شما وقتى : م با خود گفت. شخص ديگرى به شكل و قيافه ايشان بود؟ مردد بودم 

شود كه به نجف بروى و به خانه سيد ابوالحسن وارد شوى و همان مسائل را  زائل مى

ها را از سيد بدون كم و زياد شنيدى ، در اين صورت يقين  اگر همان جواب. مطرح كنى 

و اگر به آن نحو جواب . خواهى كرد كه آن سيد همان سيد ابوالحسن اصفهانى است 

 . سيد ابوالحسن است   ها را طور ديگر شنيدى ، آن سيد غير آيت اللهّ جواب نشنيدى و يا

سيد ابوالحسن رفتم و به اطاق مخصوص   به نجف كه وارد شدم ، يكسره به منزل آيت اللهّ

با حالت خنده همان طور كه در كوخ . ايشان وارد شدم ، سلام كردم ، جواب شنيدم 

حالت چطور است؟ من هم جواب : ه اصفهانى فرمود برخورد نمود ، لبخند زد و با لهج

بعد مسائل به همان نحو مطرح شد و سيد به همان صورت جواب دادند ، بدون كم و . دادم 

اى آقاى :حالا يقين كردى و از حالت ترديد بيرون آمدى؟ گفتم : بعد فرمودند . زياد 

م از خدمتش مرخص بعد دست مباركش را بوسيدم و همين كه خواست. آرى ! بزرگوار

راضى نيستم در حال حيات و زندگيم اين جريان را براى كسى نقل : به من فرمود . شوم 

 .كنى ، بعد از مردنم مانعى ندارد 



اصفهانى مراجعه كند و با   افتاد كه نيازمند و محتاجى به آيت اللهّ كمتر روزى اتفاق مى

سيار زياد بود ولى او همگان را از با اينكه تعداد ارباب حاجت ب. دست خالى بازگردد 

افتد كه با اينكه خود سخت محتاج بود  ساخت و بسيار اتفاق مى مند مى خوان كرمش بهره

يكى از اساتيد بزرگ حوزه . داد  كرد و آنان را ترجيح مى از بخشش به ديگران دريغ نمى

ظ خويش را در روزى آسيد ابوالحسن اصفهانى ناچار شد لحا: كند كه  علميه قم نقل مى

معرض فروش قرار دهد تا از راه فروش آن مقدارى از نيازمنديهاى بسيار ضرورى خودش 

در اين حال فرد مستمندى به وى مراجعه كرد و از مشكلات زندگى خويش . رفع گردد 

 به ايشان پناه برد و دست حاجت به روى 
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حساس و ظريف آسيد ابوالحسن را آزرد شنيدن وضع اسفبار اين مرد ، روح . او دراز كرد 

دوز برو ، و مبلغى را كه از بابت  فبه نزد لحا: لذا به آن مرد گفت  .و او را متاثر كرد 

 !فروش لحاف در اختيار لحاظ دوز است بگير

 * * * 

سالگى به اصفهان آمد و در مدرسه  23سيد ابوالحسن اصفهانى در اوايل بلوغ در سن 

شبى از شبهاى زمستان وقتى پدرش . و به درس و بحث مشغول شد اى گرفت  صدر حجره

حجره او را . شود  آيد ، با وضع ناهنجارى مواجه مى براى ديدن فرزند خود به حجره او مى

نه فرش و گليم و زيراندازى و نه . بيند  خالى از هرگونه وسايل ابتدايى براى زيستن مى

: گويد  آميز به سيدابوالحسن مى انى سرزنشپدر با سخن! چراغى براى روشن كردن حجره

 ! محروميت و فقر دارد! گرسنگى دارد! نگفتم طلبه نشو



شود و در اين لحظه كه  گويد فرزند آزرده خاطر مى از بس كه در اين زمينه سخن مى

را مورد خطاب قرار ( عج)ايستد و امام زمان  سخت دگرگون شده بود ، به طرف قبله مى

آقا عنايتى كنيد تا نگويند شما : گويد  مانى اشك بار و لحنى ملتمسانه مىدهد و با چش مى

وقتى خادم در ! زند گذرد كه فردى ناشناس در مدرسه صدر را مى لحظاتى مى! آقا نداريد

خادم سيد را صدا . گيرد  كند فرد ناشناس سراغ سيدابوالحسن را مى مدرسه را باز مى

شود كه پس از دلجويى از سيد  خوش سيما روبه رو مىزند سيد در مقابل در با سيدى  مى

شمعى نيز در طاقچه حجره است آن را بردار و : گويد  دهد مى ابوالحسن به او پنج قران مى

كند و  شخص ناشناس با اين سخن خداحافظى مى. روشن كن تا نگويند شما آقا نداريد 

سيد محمد نيز مانند . كند  ف مىسيد به حجره برگشته و ماجرا را براى پدر تعري. رود  مى

 او دچار بهت و حيرت 
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هاى  گيرد و بوسه شود و فرزندش را در آغوش مى اشك در چشمانش سرازير مى! شود مى

 . گردد  زند و با قلبى شاد باز مى چند بر صورت گلگونش مى

 * * * 

اى  وقتى از كوچه. در خدمت آقا سيد ابوالحسن اصفهاين بودم : گويد  يكى از علماء مى

ام چون صاحبخانه  فرمود من و خانواده. اى وجود داشت گذر كرديم  كه در آن خرابه

اش باشيم ، پانزده روز در اين خرابه ساكن  گفته بود كه ديگر راضى نيست ما در خانه

 . اى ديگر اجاره كنم  بوديم تا اينكه بالاخره موفق شدم خانه

 * * * 



صفهانى در اوان تحصيل از نظر مالى سخت در مضيقه بود ، به مرحوم سيد ابوالحسن ا

شد آنها را بفروشد و از پول آنها كتاب بعدى  حدى كه پس از خواندن كتابهايش ناچار مى

را تهيه كند ولى اين فقر مانع از ادامه تحصيل او نشده و با اينكه با سختى زندگى 

 . داد  گذراند ، ديگران را بر خود ترجيح مى مى

 * * * 

آمده است كه نورى سعيد نخست وزير عراق به همراه سفير كبير انگلستان به محضر سيد 

گويد سفير كبير  شوند و پس از دست بوسى ، مترجم مى ابولاحسن اصفهانى مشرف مى

حكومت بريتانيا سلام و تحيات فراوان خود و ملت خود را به ساحت : گويند كه  مى

دارد كه دولت انگلستان در جنگ جهانى  و معروض مى مقدس آن حضرت تقديم داشته

دوم نذر نمود چنانكه آلمان را در جنگ شكست داد ، مبلغى را به شكرانه اين پيروزى به 

 معابد و رهبران بزرگ دينى جهان تقديم 

(336) 

 
 . كند 

! است اكنون كه بريتانيا به پيروزى مورد نظر خود رسيده ، در صدد وفا به نذر خود برآمده

آن رهبر عاليقدر مستحضر هستند كه رهبران مذهبى بزرگ جهان امروز منحصر در پاپ و 

در مورد پاپ نماينده دولت متبوع ما به واتيكان رفته و به نذر عمل . باشند  حضرتعالى مى

اينك اينجانبان به نمايندگى از طرف دولت انگليس در نجف اشرف به ! نموده است

. ايم تا نذر مورد بحث را به حضور عالى تقديم داريم  شده حضور آن جناب شرفياب



اى درنگ فرمود  پسص از آنكه مترجم سخنان خود را به پايان رسانيده ، سيد پس از لحظه

علماى حاضر در مجلس از موافقت غير منتظره سيد در شگفت شدند و قبلا ! مانعى ندارد: 

اطلاع نماينده انگليس رسانده بودند كه هم نظر به شناختى كه از شخصيت سيد داشتند به 

! رسد رهبر اسلام غير از پاپ است و قبول پيشنهاد شما از طرف او بسيار بعيد به نظر مى

سفير از موافقت سيد بسيار خوشحال شده ، فورا چكى به مبلغ يكصدهزار دينار عراق برابر 

از دريافت چك و اطلاع  سيد پس. با دو ميليون تومان صادر كرده و به سيد تقديم داشت 

از مبلغ مندرج در آن فورا كاغذ كوچكى را كه در مقابلش بود برداشته و مبلغ صدهزار 

ميليون  9دينار عراق را حواله نمود و ضميمه چك تقديم دولت انگليس كرد كه جمعا 

به من اطلاع رسيده كه در اين جنگ اكثر : آنگاه رو به مترجم فرموده و گفت . تومان شد 

اند و از آنان  اند كه همه شان در جريان آن كشته شده لشكريان بريتانيا از مسلمين هند بوده

من به حكم . سرپرست و آواره چيزى باقى نمانده است  جز يك مشت زن و بچه بى

گناه را هرگز فراموش نكنم  دانم كه ستم ديده گان بى مسئوليت اسلامى بر خود وظيفه مى

ن مبلغ را كه از كم بودن آن به باقيماندگان قربانيان مذكور بسيار خواهم اي و از شما مى

آنگاه همگى پس از بوسيدن دست سيد . خواهم ، در ميان آنان تقسيم نماييد  عذر مى

 مرخص شدند و پس از لحظاتى نورى سعيد 
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مراجعت نمود و خود را به روى قدمهاى سيد انداخت و با ولع شديدى او را بوسيد و 

ولى از علماء تاكنون ! دانيد كه من از اهل بيتم اى رهبر عظيم القدر قربانت شوم مى گفت

 . ام  چنين گذشتى نديده



د كر ها مى نماينده انگليس پس از ترك محضر جنابعالى از هوشيارى و درايت شما ستايش

 . گفت  ها مى و سخن

 : اين داستان جور ديگرى نقل شده 

الاطلاق بود ، چندين بار سفير  سيدابوالحسن اصفهانى كه رئيس على  در زمان آيت اللهّ

كند؛ مرحوم سيد  دولت انگليس توسط كليددار نجف از مرحوم سيد تقاضاى ملاقات مى

كند تا اين كه مرحوم  بار خواهش مى من با ايشان كارى ندارم؛ كليددار چندين: فرمايد  مى

كنند و در آن ساعت عبدالرزاق شهردار  سيد ساعتى از شب را براى ملاقات تعيين مى

ها همراه سفير انگليس  السلام ؛ مقسم شهريه هندى نجف و كليددار حرم امام حسين عليه

 . به حضور ايشان شرفياب شدند 

 . ه شديد مالى قرار گرفته بود اتفاقاً در آن ايام مرحوم سيد در يك مضيق

ناگهان . كند  بعد از مقدارى گفتگو ، سفير انگليس چكى را خدمت ايشان تقديم مى

نمايد و به  اى به همان مبلغ؛ درآورده ضميمه چك مى مرحوم سيد از زير تشك خود حواله

جهت ، از ام در انگلستان فقراى بسيارى هستند به همين  شنيده: گويد  سفير انگلستان مى

خواهم اين وجه حواله را به ضميمه مبلغ چك خودتان بين آنان تقسيم كنيد؛ سفير  شما مى

خواستيم سيد را : گويد  آيد و به اطرافيان خود مى با سرشكستگى كامل از جلسه بيرون مى

 .  (2)بخريم؛ ولى ايشان ما را خريد

 * * * 
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اش مدتى تاخير افتاده بود ،  ماء نجف نقل شده كه اجاره خانهاز يكى از سادات و عل

آورد كه اگر تا فردا وجه الاجاره تاخير افتاده را پرداخت  صاحب خانه هر روز فشار مى

اين مرد عالم به حالت افسرده به حرم . نكنى ، اثاثيه ات را به كوچه خواهم ريخت 

شود و در آن حال به  ضرت متوسل مىالسلام مشرف شده و به آن ح اميرالمؤمنين عليه

كند  بيند كه از او سؤال مى السلام را مى در عالم خواب حضرت على عليه. رود  خواب مى

ما الان تو را : فرمايد  امام مى. گويد  چرا ناراحتى؟ سيد جريان خود را به حضرت مى

ريف شما آقا من هر شب دو ساعت سعادت تشريف در حرم ش: كند  عرض مى. بينيم  مى

اى نيست مطلب را  با اين حال مسئله. بينيم  فرمايد نه ما الان شما را مى را دارم ، حضرت مى

اى بود  پرسد اين چه حواله شود و با تعجب از خود مى سيد از خواب بيدار مى! حواله داديم

در  اش به صدا سحرگاه درب خانه. گردد  به منزل باز مى. و حضرت مرا به كه حواله دادند 

بيند  ابوالحسن اصفهانى مى  كند و خود را در مقابل آيت اللهّ پس در را باز مى. آيد  مى

: آقا بفرمائيد : گويد  چون انتظار وى نداشت ، دست و پاى خود را گم كرده و شتابزده مى

ماموريت ما تا همين جا بود و پاكتى بدست او داده و دور : فرمايند  اصفهانى مى  آيت اللهّ

بيند داخل پاكت درست همان  كند ، با كمال تعجب مى وقتى پاكت مرا باز مى. شوند  مى

 . مبلغى كه وى به صاحب خانه بدهكار بود ، پول قرار داده شده است 

شخصى محتاج و نيازمند : درباره سخاوت او آمده است كه در يكى از روزها به او گفتند 

شرم و حيا مانع اين : كند؟ گفتند  عرضه نمى پس چرا نياز خود را بر من: است سيد گفت 



در صورتى كه سزاوار است ! آيا از من كه پدرش هستم شرمگين است؟: كار است فرمود 

هاى خويش كه ممكن است بدهى خود را طلب كنند و به او ناسزا بگويند  ، از بدهكارى

 . خجالت بكشد 

 از اطراف و اكناف عالم  وى پس از اينكه به مقام مرجعيت تقليد رسيد و هر روز

(339) 

 
رسيد ، باز همچنان به زندگى ساده پيشين  ، پول و وجوهات شرعى بسيارى به دستشان مى

با اينكه . نگريست  داد ، و به زخارف دنيوى به ديده حقارت مى خود ، زاهدانه ادامه مى

خريد مايحتاج خود سخت محتاج بود ، نه خانه ملكى و نه خدمتكارى داشت كه در تهيه و 

  افتاد كه نيازمندى به آيت اللهّ با اين حال كمتر روزى اتفاق مى. زندگى به وى يارى رساند 

افتاد كه با اينكه خود  بسيار اتفاق مى. اصفهانى مراجعه كند و با دست خالى باز گردد 

 . داد  كرد و آنان را بر خود ترجيح مى سخت محتاج بود از بخشش به ديگران دريغ نمى

ميرزا محمد تقى شيرازى ازتنگدستى   هنگامى كه رهبر انقلاب عراق آيت اللهّ: نوشته اند 

ليره طلا براى او فرستاد تا با آن مبلغ ، براى  900سيد ابوالحسن اصفهانى با اطلاع شد ، 

ليره را در كمال تنگدستى خود به  900اصفهانى آن   خود منزلى بخرد ، ولى آيت اللهّ

نانوايان شهر داد ، تا با آن مبلغ نان مصرفى طلاب علوم دينى و تهيدستان تهيه  تعدادى از

 . شود 

 .  (2)سالگى دارفانى را وداع گفت 22در . ق  2969او در شب نهم ذيحجه 

 



 . گلشن ابرار ( 2)

(390) 

 
 محمد تقى بهلول 

گويد كه وقتى با مادرم به كربلا مشرف شديم ، درماه شعبان  او خود در باره مبارزاتش مى

سيد ابوالحسن اصفهانى ، از شب اول تا شب نيمه شعبان بعد از نماز   بدرخواست آيت اللهّ

 . نشستند  رفتم وآقا هم پاى منبر مى ، منبر مى  آيت اللهّ

خواستند تا در نجف هم ده روز بعد از نماز ، منبر  اصفهانى از من  بعد از آن ، آيت اللهّ

 . كه اين كار هم انجام شد . بروم 

نائينى از من خواستند كه ده شب بعد از نماز ايشان ، منبر بروم كه آنهم   سپس آيت اللهّ

 . عملى شد 

شما براى : دريك ملاقات خصوصى ، آقاى سيد ابوالحسن اصفهانى از من پرسيدند 

خواهم بعد ازبرگرداندن  ولى مى. براى زيارت : اى يا براى درس؟گفتم   آمدهزيارت كربلا

ام واحتياج به  چون دوره سطح را خوانده. مادرم به وطن ، براى درس خواندن برگردم 

. از شما : كنى؟گفتم  از كه تقليد مى: فرمود . خواندن درس خارج دارم تا مجتهد شوم 

خارج خواندن وبراى اجتهاد كوشش كردن ، براى  بفتواى من ، امروز درس: فرمود 

كند  توحرام است ومنبر رفتن وبرخلاف مقرراتى كه رضاخان پهلوى بر ضدّ قرآن اجرا مى

ولى مبلّغ وسخنرانى كه بفهمد چه . مجتهد بسيار داريم . ، سخن گفتن ، واجب عينى است 



كه تو مجتهد شوى ، رضاشاه ، وتا زماني! چيزى بگويد وباتقوا ومتدين هم باشد ، كم داريم

 !گذارد تا از تو تقليد كنند هيچ مسلمانى را در ايران باقى نمى

(392) 

 

بنده براى اين كار حاضرم ومدت چند سال است كه به تبليغ عليه مفاسد پهلوى : گفتم 

 ولى اگر اين تبليغات به جنگ وخونريزى منتهى شود ، مسئول نخواهم بود؟. مشغولم 

بويژه از فعاليتهاى . دهى ، باخبرم  منهم از كارهايى كه شما در ايران انجام مى: فرمودند 

. ـفوق العاده خرسند شدم  ـرئيس شهربانى قم خان ملعون  مذهبى تو در مقابل فضل اللهّ

وبراى همين است كه تورا به . عكس العمل شما در مقابل او دلپسند ومورد تقدير است 

 . كنم  ليت هايت ، توصيه مىادامه دادن فعا

شما نبايد . امّا در باره جنگ وخونريزى ، بايد آغاز جنگ وآشوب از طرف شما نباشد 

ونيز نبايد هيچ مردى را !هيچ زنى را بخاطر عدم رعابت حجاب ويا خوردن شراب ، بزنى

وزكات بايد با ملاطفت ومهربانى ، مردم را به نماز وروزه !بخاطر تراشيدن ريش اذيت كنى

وحج وديگر واجبات دينى امر كنيد واز شراب وقمار وزنا ولواط ورشوه ودزدى وخيانت 

ودروغ وغيبت وريش تراشى وفكل زدن وبستن كراوات ونشست با اشخاص هرزه وباقى 

وچنانچه دولت پهلوى از اين تبليغات دينى شما . كنيد  محرمات ومكروهات ، نهى

ودر اين . يزى كشيد ، دولت مسئول است نه شما جلوگيرى كرد ، وكار به جنگ وخونر

، سعى كنيد با ملايمت بر دشمن غالب . صورت هركه از شما كشته شود ، شهيد است 

 . خواهم  موفقيت شمارا از خداوند مى. شويد وكار به جنگ وخونريزى نكشد 



ود را به منهم به ايران برگشتم وتصميم گرفتم دستورات مرجع عاليقدر خ: گويد  بهلول مى

 .  (2)قدر امكان اجرا كنم

 

 .  29ص 96ديدار با ابرار شماره( 2)

(391) 

 
 شهيد چهارم ، سيد محمد باقر صدر 

را نزد « معالم الاصول»ودراوائل دوازده سالگى« منطق»اين بزرگوار دريازده سالگى

كه  برادرش سيد اسماعيل صدر خواند وبسيارى از كتب درسى دوره عالى فقه واصول را

وبدينگونه !خوانند ، بدون استاد مورد مطالعه قرار داد طلاّب طى سالها نزد اساتيد بزرگ مى

در دوازده سالگى . انگيز در مدت كوتاهى گذراند  درسهاى دوره سطح را بطور شگفت

بهمراه برادرش سيد اسماعيل براى گذراندن دوره عالى حوزه ، به نجف رقت ودر آنجا 

شيخ محمدرضا ياسين ، ونيز در درس فقه   دايى خود ، آيت اللهّپاى درس خارج فقه 

 . العظمى سيد ابوالقاسم خويى ، نشست   واصول آيت اللهّ

شاگردان شيخ محمد رضا آل ياسين ، همه از طلاّب ومحققان بزرگى بودند كه دوره 

وبسيارى از آنان از مدرسّان سطح عالى دروس حوزه علميه . گذراندند  را مى(اجتهاد)عالى

فقط سيد محمدباقر صدر دربين آن همه طلبه فاضل ، يك نوجوان سيزده . نجف نيز بودند 

كردند كه اين سيد نوجوان ،  لاّب وهم خود استاد ، فكر مىهم ط. ، چهارده ساله بود 



كند وفقط بخاطر شوق وعلاقه نوجوانى ، در اين  چيزى از عمق درسهاى استاد درك نمى

 . كند  درسها شركت مى

يكروز استاد در پايان درس ، يك مسأله مشكل فقهى را براى شاگردان خود مطرح كرد 

پدربزرگ سيد )سيد اسماعيل صدر   اد فقيد ما آيت اللهّاى است كه است اين مسأله: وگفت 

 براى ما مطرح كرد وما در آن زمان يك جواب براى (محمد باقر صدر

(399) 

 
كنم تا فردا جوابش را پيدا  اكنون من اين مسأله را براى شما مطرح مى. آن پيدا كرديم 

 . كنيد وبياوريد 

قر ، يكساعت زودتر از كلاس ، پيش دايى فرداى آنروز ، سيد محمدبا. جلسه تمام شد 

شما براى آن مسأله ، يك جواب پيدا كرده بوديد ، ولى من دو : واستاد خود آمد وگفت 

 !ام جواب پيداكرده

كرد ، اين خواهر زاده نوجوانش چيزى از درسهاى او  شيخ آل ياسين كه هرگز تصور نمى

 بگو ببينم آن دو جواب كدامند؟:  درك كند ، با شنيدن اين سخن او ، تكان خورد وگفت

سيد محمدباقر ، با اطمينان واستادى تمام ، ابتدا سؤال را طرح نمود وآنگاه دوجوابى را كه 

 . پيدا كرده بود ، باز گفت 

آل ياسين ، ناباورانه به سخنان محققانه وعميق اين نوجوان سيزده ، چهارده ساله   آيت اللهّ

چندبار ! افزود ومى خواست از تعجب فرياد بكشد مى داد وبر حيرت وتعجبش گوش مى



سيد محمدباقر ، بارك   بارك اللهّ. . . باورنكردنى است !باورنكردنى است ، نه: گفت 

من بر اين مسأله فقط يك جواب داشتم وحتّى پدر بزرگ تو مرحوم سيد ! . . . احسن! اللهّ

ولى تو علاوه برآن ، يك جواب !تاسماعيل نيز كه استادِ ما بود ، يك جواب بيشتر نداش

كردم كه تو صاحب اين مقام علمى وتحقيقى  اى ، من هرگز خيال نمى ديگر پيدا كرده

 !هستى

وقتى كلاس شروع شد وسيد محمدباقر در مقابل چشمان متعجب طلاّب وفضلا جواب 

ن هوش مسأله را كه هيچيك نتوانسته بودند ، پيدا كنند ، تقرير كرد ، همه يك صدا به اي

وذكاوت ونبوغ سيد محمدباقر ، آفرين گفتند واين مجلس ، نقطه آغاز وانتشار آوازه بلند 

 .  (2)وشهرت جهانگير سيدمحمد باقر صدر شد

 

 

 .  29ديدار با ابرار شماره ( 2)

(393) 

 
 : گويد  السلام ، او خود مى در رابطه با ارتباط با اهل بيت عليه

السلام اختصاص  در زمان تحصيل هر روز زمانى را به تشرفّ در حرم حضرت امير عليه

انديشيدم واز بركات حضرت ،  دادم ودر آن ساعت ، در زمينه مطالب علمى مى مى

ـوكسى بر آن آگاه نبودـروزى مادرم . اين شيوه را مدتى ترك گفتم . جُستم  استمدادمى



به باقر بگو : بيند كه به اين مضمون ، فرمودند  را مى السلام در خواب ، حضرت امير عليه

 (2)گرفتى ، رها كردى؟ چرا درسى را كه پيش ما فرا مى

او قبل از . سيد محمدباقر ، پيش از رسيدن به سنّ بلوغ ، تمام مراحل اجتهاد را گذراند 

ين ، بجا شيخ محمد رضا آل ياس  بلوغ ، عباداتش را بر اساس تقليد از فتاواى آيت اللهّ

امّاوقتى بالغ شدوپانزده سالگى را تمام كرد ، خود مجتهد وصاحب فتوا شده بود . آورد  مى

 !داد واز آن پس ، تمام وظائف شرعى خويش را بر مبناى فتواهاى خود انجام مى

سيدمحمدباقر صدر ، در بيست سالگى ، تدريس كفايه را شروع نمود ودر بيست وپنج 

ج اصول ودر بيست وهشت سالگى تدريس دوره فقه را شروع سالگى تدريس دوره خار

 . باشند  مى. . . و  از جمله شاگردان او سيد محمد باقر حكيم ، سيد محمود هاشمى. نمود 

سيد محسن حكيم ، براى مقابله با   او در سن بيست وپنج سالگى بدستور آيت اللهّ

 . ت را نوش« فلسفتنا»هاى كمونيستى درعراق ، كتاب انديشه

 . شد  ايشان قبل از رسيدن به چهل سالگى ، يكى از مراجع طراز اول نجف ، محسوب مى

سيد محمد باقر صدر ، دركنار درس وتحقيق ومرجعيت ، به مبارزه علنى عليه دستگاه 

 . حكومت عراق كه درپى ريشه كنى اسلام وعلماء در عراق بود ، پرداخت 

 

 .  9، ص 19ش : مجله حوزه ( 2)

(399) 



 
 : در اين رابطه آمده است 

خلبان هواپيماى اختصاصى صدام حسين ، مهندسى جوان ، مسلمان ، متعهد ، انقلابى ومقلدّ 

اين خلبان بارهابا سيدمحمدباقر ، تماس گرفته وآمادگى خود را براى . صدر بود   آيت اللهّ

 . هرگونه اقدام انقلابى عليه صدام اعلام كرده بود 

صدر مطمئن شد كه براستى اين جوان ، يك مسلمانِ متعهد وضدّ حكومت   اللهّوقتى آيت 

بعثى است ، به اووقت ملاقات داد ودرهمان ديدار ، طرح ترور صدام ريخته شد وقرار 

ولى تقدير اين . اى ، به مرحله اجرا درآيد  گذاشتند كه اين طرح ، در وقت حساب شده

انجام ترور ، توسط گارد مخصوص صدام كه از اين  بود كه اين جوان ، چند ساعت قبل از

 .  (2)طرح مطلع شده بودند ، دستگير واعدام شود وبه خيل شهداء بپيوندد

 

 .  29ديدار با ابرار شماره ( 2)

(396) 

 
 شهيد سيد محمد على قاضى طباطبائى 

مسجد درباره شجاعت وصلابت ايشان آمده است كه قبل از انقلاب زمانى كه ايشان در 

افراد مسلح شاه نيز . وارد مسجد شدند «مرگ برشاه»اى ازجوانان پرشور با شعار بودند ، عده



خود ، حريم مسجد راآلوده سازند  به قصد دستگيرى اينان خواستند با كفش كثيف وآلوده

 . قاضى دستور داد ، درِ مسجد را ببندند ومانع ورود ناپاكان گردند   آيت اللهّ. 

، وحشيانه به پشت بام مسجد هجوم آوردند واطراف كولرها گاز اشگ آور  سفّاكان رژيم

در اثر مكش كولرها ، فضاى مسجد از گاز اشگ آور ، پرشد ومردم به زحمت !انداختند

فوراً  دچار خفگى شدند كه اى متورمّ شد وحتّى عده افتادند ودوچشم ضعيف آقا ، بشدّت

 . د تنفّس مصنوعى داده شدند وآتش برافروختن

قاضى   آيت اللهّ. مردم فداكار ، با تكيه بركوه ايمان واراده ، مراسم را به آخر رساندند 

خواست از بازار وارد خيابان فردوسى بشود ، مأمورين مسلح  حركت كرد وهنگامى كه مى

 . جلو ايشان وجمعيت همراه وى صف كشيدند 

 :  قاضى فرياد كشيد  سركرده مغرور آنان رو به آيت اللهّ

توانيد از طرف خيابان برويد ، زيرا اگر مردم شما را ببينند ، تحريك شده وبرعليه  شما نمى

 !كنند رژيم تظاهرات مى

باك ، قدم به ميدان گذاشت وچنان سيلى  هنوز عربده مزدور بپايان نرسيده بود كه سيد بى

 محكمى به گوش افسر نواخت كه كلاهش بپرواز درآمد وبدنبال آن ، 

(397) 

 
مردم را در مسجد به حبس كشيديد وبا گاز ! . . . كشيد خجالت نمى: بانگ فرياد بركشيد 

! از طرف ديگر برويد: گوييد  اشگ آور مورد آزار واذيت قرار داديد؟حالاهم بيشرمانه مى



با اين عمل وفرياد ، آن مزدور شاه !رويم بشما چه مربوط است كه ما از كدام مسير مى. . . 

 . خفتّ وخوارى خود را كنار كشيد با 

يكروز بمناسبتى ، : درباره حلم وبردبارى وعفو وگذشت اين عالم فرزانه آمده است كه 

سيد . يكى از مخالفين ايشان كه لباس روحانيت هم بتن داشت ، وارد منزل ايشان شد 

 . درنگ تمام قد بپاى او بلند شد واحترامش كرد  بزرگوار ، بى

اين شخص ، دشمنى سرسختى !آقا: گفت   ايشان ، فردى از نزديكان آيت اللهّبعد از رفتن 

 چرا اينقدراحترامش كرديد؟. . . با شما دارد 

احترام مهمان واجب است ولو با من . اولاّ ايشان مهمان ما بود !به دو دليل: سيد جواب داد 

  .ثانياً بايد قداست لباس مقدّس روحانيت حفظ بشود . مخالف باشد 

، روزى هوا خيلى  2992در تابستان : كند  قاضى نقل مى  يكى از دوستان نزديك آيت اللهّ

گرم بود ، بطوريكه انسان تحمّل بيش از يك پيراهن را نداشت ومدام از سر وصورت 

قاضى با همان حال هميشگى وبا لباس رسمى نشسته بود وبه   آيت اللهّ. ريخت  مى عرق

اين برنامه چند ساعتى در آن هواى داغ . كرد  ، رسيدگى مىكارها ومشكلات مراجعين 

منكه انتظار داشتم ايشان . تا اينكه مردم رفتند واتاق خالى شد . وسوزان ، ادامه يافت 

حداقل عبا وعماّمه خود را بردارد ، با كمال تعجبّ ديدم كه همانطور آرام وبا وقار ، به 

 !نويسد كند وجواب آنهارا مى مىها نگاه  حالت چهارزانو نشسته وبه نامه

آيا بهتر نيست عبا . مردم همه رفتند ، ديگر كسى در اتاق نمانده است !آقا: عرض كردم 

 مگر خودم آدم : وعماّمه را برداشته تا كمى خنك شويد؟فرمود 



(392) 

 
انسان بايد براى خودش هم احترام قائل بشود ولو در خلوت : وبدنبال آن افزود !نيستم؟

 .  (2)شدبا

نقل شده است زمانى كه شهيد قاضى طباطبايى در بافت كرمان تبعيد شده بود اطاقى كه 

گذارند يك اتاق كوچك و محقرى بود كه  قاضى در آن روزهاى تنهايى را مى  آيت اللهّ

مأمور ساواك طبق تعليماتى كه از طرف سازمان به او . تر بود  از سطح حياط دو پله پايين

او براى اينكه زور و حاكميت دستگاه را . كرد  ادبى رفتار مى د با گستاخى و بىداده شده بو

به رخ اين غريب تبعيدى شجاع كشيده باشد ، بجاى وارد شدن از در اتاق ، با كفش از 

پريد وسط اتاق و با حالت غرور و خودخواهى با صداى خشن و ناهنجار خود  پنجره مى

 ! . . . زود باش امضا كن: داد  دستور مى

قاضى چند بار ايشان تذكر دادند كه ادب را   چند روزى بدين منوال گذشت و آيت اللهّ

شرمانه خود  ادب مغرور ، گوشش بدهكار نبود و دست از كار بى رعايت كند ولى آن بى

روزى هنگامى كه مزدور خود فروخته با همان رفتار پست و هميشگى به . برنمى داشت 

را « المنجد»قاضى بلافاصله كتاب سنگين و ضخيم   د دلاور آيت اللهّوسط اتاق پريد ، سي

! . . مگر نگفتم مؤدب باش! بى ادب: برداشت و محكم پس گردن مأمور كوبيد و فرياد زد 

 .  (1)مغرور خودباخته ، با زبونى و ترس از اتاق بيرون رفت. 

ورش آمده و وارد نقل شده يك روز به مناسبتى، يكى از مخالفين سرسخت وى به حض

آيت الله قاضى طباطبايى، بدون درنگ تمام قد در مقابل او بلند شد و كمال . منزل او شد 



اين ! آقا: بعد از رفتن وى يك از نزديكان آقاى قاضى گفت. احترام را به جاى آورد 

 شخص دشمنى سرسختى با شما دارد، چرا اين قدر احترامش 
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(399) 

 
اولا ايشان مهمان ما بود و احترام مهمان : به دو دليل: كرديد؟ آيت الله قاضى فرمودند

ثانيا او لباس مقدس روحانيت به تن دارد و . واجب است، اگر چه با من مخالف باشد 

 (2). قداست اين لباس رابايد حفظ نمود 

 

 

 209ى طباطبايى، ص قاض( 2)

(360) 

 
 سيد ابو القاسم كاشانى   آيت اللهّ

 !سيلى در مقابل سيلى

 : يكى از بزرگان قم نقل كرده است 



 من مدت دوازده سال از قم به تهران نرفتم تا آنكه يك كار ضرورى برايم پيدا شد

 . كه ناچار شدم به تهران بروم 

در آن ايام رضاشاه قلدر دستور كشف حجاب را داده بود و مأمورين اين دستور را با 

رفتم ديدم زنى با چادر مى رود  من در تهران در يكى از خيابانها مى. كردند  شدت اجرا مى

تا چشم يكى از افسران به آن زن افتاد با شدت يك سيلى به او زد و چادر را از سرش 

 . حشت زده شدم كه من و كشيد به طورى

ناگهان ديدم يك كالسكه در همانجا ايستاد و مرحوم سيد ابوالقاسم كاشانى از آن پياده 

شد و از پشت سر يك سيلى محكم به آن افسر زده و او را به لرزش درآورد باز سوار 

كالسكه شده رفت آن افسر مانند كسى كه استخوانى در گلويش گير كند ديگر نتوانست 

 . بزند  اى حرف كلمه

بود كه «كاشانى از رهبران انقلاب اسلامى  در ايام اشغال عراق بدست انگليسيها ، آيت اللهّ

انگليسيها كه بواسطه جاسوسهاى خود ، از . نقش مؤثرى در انقلاب مردم عراق داشت 

  تشكيل اين جمعيت ، باخبر شده ومى دانستند كه سرنخ اين حركت ، بدست آيت اللهّ

ريب اين مرد بزرگ افتادند ويكى از مزدوران عربِ خودرا با مبلغ زيادى است ، بفكر ف

 پول ، نزد سيد فرستادند تاازادامه بسيج مردم براى نبرد 

(362) 

 
اعتنائى به دنيا وستيز با ستمكاران را در  ولى آن مجاهد وارسته كه درس بى. دست بردارد 

چرا اين : راسرزنش زيادى كرد وگفت  السلام آموخته بود ، آن مزدور مكتب اهلبيت عليه



اى براى  دهى وچطور حاضرشده كارهاى خلاف دين ومصلحت ملت مسلمان را انجام مى

 بدست آوردن پول ، جاسوسى بيگانه راقبول كنى وبه ملت خود خيانت نمائى؟

 : مرد جاسوس كه بشدّت تحت تأثير قرار گرفته بود ، گفت 

 . من بخاطر تنگدستى مجبور به اين كار شدم !آقا

خواهى كارى انجام بدهى  آيامى: كاشانى چون اورا شرمنده وپشيمان ديد ، گفت   آيت اللهّ

 كه در پيش ملت ووجدان خودت ، سربلند شوى واز اين زبونى رهايى يابى؟

ى به او كرد مرد عرب در حاليكه سرش را از شرمندگى پايين انداخته بود ، نيم نگاه

 . بلى : وجواب داد 

. ايم كه سعادت واستقلال مسلمين را بدنبال خواهد داشت  ما قدمى برداشته: سيد گفت 

اى براى خودت  اين پولهارا كه براى من آورده!توانى در اين راه بما كمك كنى توهم مى

را به اطلاع  كار تو اين است كه جلسات مخفيانه رؤساى عرب با فرماندهان انگليسى!بردار

به اين ترتيب ، هم هزينه زندگى تو تأمين !هاى آنان باخبر سازى ما برسانى وما را از نقشه

اى ، بلكه بر عكس به دين وملت خود  شود وهم كمكه به كفّار ودشمنان دين نكرده مى

مرد عرب كه اشگ شوق در چشمانش حلق زده بود ، قول داد كه زير . اى  خدمت نموده

 . به انقلاب كمك كند  نظر ايشان

آورد ،  با استفاده ازاطلاعاتى كه اين مرد از ارتباط سران عرب با انگليسيها مى  آيت اللهّ

« جمعيت اسلامى»اسامى اين سران را وارتباطشان با بيگانگان را در اطلاعيه هايى با مهر

 آنان هم براى . نمود  كرد وماهيت آنان را برملا مى منتشر مى



(361) 

 
 . « !پيوستند فظ آبروى خودوجلوگيرى از رسوايى ، با عشيره خود به انقلابيون مىح

هنگامى : كاشانى اين خاطره را نقل كرده است   يكى از افراد سرشناس كاشان از آيت اللهّ

به قم آگاه شديم ، من وچند نفر از بزرگان شهر ومؤمنين ، با يك   كه ما از ورود آيت اللهّ

آيت . ى كه از پشم شترتهيه شده بودبعنوان هديه ، خدمت ايشان رسيديم عباى بسيار عال

يكى از بزرگان كاشان . را ديديم كه با لباسى كهنه در كنار يك مرد عرب نشسته بود   اللهّ

بعد از باز كردن بسته ، به زبان عربى به مرد عرب كه   آيت اللهّ. ، هديه را جلو او گذاشت 

 . آنگاه عبارا به دوش مرد عرب انداخت . فت وهر دو بلند شدند در كنارش بود ، چيزى گ

آقايان اهل كاشان كه در تهيه اين هديه كوشش بسيار كرده بودند ، از ديدن اين صحنه ، 

اگر اجازه بفرمائيد ما هر قدر پول لازم باشد به : گفتند   تعجب كردند وآهسته به آيت اللهّ

اين هديه براى خود شما باشد ، بخصوص كه دهيم ومى خواهيم  اين مرد عرب مى

 !لباسهايتان براى ورود به تهران مناسب نيست

خواهم آن را به اين برادر عرب  ايد ومن مى شما اين هديه را براى من تهيه كرده: آقا فرمود 

او كسى است كه در طىّ شبها پياده روى ، چندين بار جان مرا نجات داده . تقديم كنم 

 . دهم  هديه را بعنوان تشكر به او مىاست ومن اين 

 . ما كه جريان را چنين ديديم از كرامت وبزرگوارى وى ، مات ومبهوت شديم 

 : كاشانى آمده است كه   در باره كياست ودرايت آيت اللهّ



  بعد از ترور كسروى مرتد بدست فدائيان اسلام ودستگيرى چهار نفر از فدائيان ، آيت اللهّ

وارد ميدان شد واز كار فدائيان اسلام ، پشتيبانى نمود وآزادى آنها را خواستار گرديد ودر 

مردم در روز صدور حكم در باره فدائيان اسلام ، . همين رابطه نقشه جالبى ريخته شد 

از . كاشانى را چراغانى وآذين بندى كردند   ادگسترى واز آنجا تا خانه آيت اللهّساختمان د

 اين رو قضات در آنروز ، هنگام ورود به دادگسترى 

(369) 

 
وقتى از علت آن . اى در محوطه كاخ دادگسترى روبرو گشتند  سابقه با چراغانى وجشن بى

گناه شناخته شدن فدائيان اسلام  سؤال نمودند ، جواب شنيدند كه اين جشن بخاطر بى

ايم؟در جواب گفته  ولى ما هنوز حكمى صادر نكرده: قضات گفتند !ترتيب داده شده است

در همين بين چند رأس گوساله را در مقابل . فدائيان اسلام به عدالت شما رأى دادند : شد 

ست اين كاشانى دستور داده ا  آيت اللهّ: درب خروجى دادگسترى ديدند وگفته شد 

 !ها زير پاى فدائيان اسلام قربانى شوند گوساله

آنگاه قضات فهميدند كه اين چراغانى تا منزل كاشانى ادامه دارد واو متهمين را براى 

 !صرف غذا در يك جشن با شكوه بمناسبت آزادى آنان ، به منزل خود دعوت كرده است

اگران ، از علماء وطلاب وقتى كه قضات به محكمه وارد شدند ، روى نيمكتهاى تماش

اى قرار گرفتند  وديگر مردم پربود وبه اين ترتيب قضات ، در مقابل عمل انجام شده

 . اى نديدند جز اينكه طبق نظر كاشانى ، حكم به بيگناهى متهمين دهند  وچاره



به اين ترتيب فدائيان اسلام آزاد واز ساختمان دادگسترى خارج گشتند ومردم آنها را تا 

 . ، با شادى همراهى كردند   آيت اللهّ منزل

اى از مرحوم حاج آقا  من يك قصهّ: فرمايد  كاشانى مى  درباره آيت اللهّ(رض)امام خمينى

الله راكه تبعيد كرده بودند به  مرحوم كاشانى رحمه. . كمالوندخرم آبادى شنيدم   روح اللهّ

  كجا ، آقاى حاج روح اللهّخرم آباد ومحبوس كرده بودند در قلعه فلك الافلاك يا 

فرمودند كه من از رئيس ارتش آنجا وآقاى كاشانى هم تحت نظر او بود ومحبوس بود  مى

خواهش كردم كه مرا ببرد خدمت مرحوم آقاى كاشانى ، قبول كرد ومارا بردند پيش . . . 

آن شخص شروع كرد به صحبت . آنجابود ومنهم بودم وآقاى كاشانى  آن رئيس. ايشان 

 كردن ورو كرد به آقاى كاشانى كه آقا شما چرا خودتان را به 

(363) 

 
كنيد؟سياست شأن شما نيست ،  زحمت انداختيد؟آخر شما چرا درسياست دخالت مى

 كنيد؟ چراشما دخالت مى

اگر من دخالت در !خيلى خرى: از اين حرفها شروع كرد به گفتن ، آقاى كاشانى فرمودند 

 (2)بكند؟ سياست نكنم ، كى دخالت

 : در كتاب مردان علم در ميدان عمل آمده است كه 

اند ، غالبا اين  در سده اخير از نظر تاريخى ، علماى بزرگى كه به درجه اجتهاد رسيده

محمد   افتخار را براى خود قائل بودند كه يك دوره موفق به درك محضر درس آيت اللهّ

كاشانى نه تنها موفق شده بود سه دوره متوالى در محضر   آيت اللهّ. اند  كاظم خراسانى شده



ر شود بلكه اصولاً از جهت سياسى نيز در قضاياى جنبش مشروطيت ، درس ايشان حاض

 . كاشانى سمت مشاور آخوند را داشت   آيت اللهّ

سيد   ضياء الدين عراقى و آيت اللهّ  مراتب علمى او مورد تاييد مراجع نجف مانند آيت اللهّ

ميرزا   آيت اللهّو حتى مرحوم . اسماعيل صدر و آسيد ابوالحسن اصفهانى و غيره شده بود 

محمد تقى شيرازى كليه موارد استفتائات خود را كه در آن احتياط داشتند ، براى 

شيرازى   دادند و گاهى مردم عراق از مرحوم آيت اللهّ كاشانى مى  اظهارنظر به آيت اللهّ

كردند كه شما چه كسى را در مواردى كه فتاواى شما براى ما مشكل است تاييد  سؤال مى

بردند ، صريحاً تقليد از ايشان  غالبا در مورد علمايى كه نام مى. نيد تا از او تقليد كنيم ك مى

و مردم نيز به ايشان مراجعه كرده و . عليكم بولدى الكاشانى : گفت  فرمود و مى را تاييد مى

كردند و بعدها  كردند ، ولى ايشان از دادن رسالة امتناع مى تقاضاى صدور رساله مى

دانستم كه بايد در معركه و نبرد مسلحانه با انگليس خود را آماده نمايم  من مى»ودند فرم مى

و چون در ميان مردم تبليغ سوء كرده بودند كه دين از سياست جداست و يك مرجع تقليد 

 نبايد در مسائل سياسى 
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نبرد مسلحانه شركت كند ، به همين جهت از اين موقعيت صرفنظر  روز و آن هم در سطح

 .اى وارد نشود  شد تا به وظيفه جهاد با استعمار انگليس خدشه



كاشانى كه در بستر بيمارى افتاده بود شاه براى فريب اذهان عمومى  در اواخر عمر آيت اللهّ

لحظات آخر نيز از شاه روى ولى آن عالم مجاهد آن . بدون خبر قبلى به ديدار وى شتافت 

كاشانى شد و سر و وضع خانه را  برتافت و اعتنايى به او نكرد وقتى شاه وارد خانه آيت اللهّ

اى است كه طى  آيا اين همان خانه: يك خانه قديمى و كلنگى رنگ و رو رفته ديد پرسيد 

 (2)!؟چند سال اخير مركز تحركات و مبارزات عليه من و دستگاه سلطنت بوده است

 

 .  1ديدار با ابرار شماره ( 2)

(366) 

 
 شيخ محمد حسين كاشف الغطاء   آيت اللهّ

او كه قدم در جاى پاى سيد جمال الدين اسد آبادى گذاشته بود ، بار سفر را براى آگاه 

او ابتدا به . كردن ملتهاى مسلمان از خطرات استعمار وضرورت وحدت مسلمين ، بست 

حجاز رفت وپس از مراسم حجّ ، با دانشمندان سنّى حجاز به گفتگو نشست وآنان را به 

ماند وبا  در هر شهرى مدتى مى. سوريه ولبنان رفت  وى سپس به. وحدت فرخواند 

هاى مرموزانه استعمار آشنا  نشست وآنها را با شيوه دانشمندان ومردم به گفتگو مى

 . ساخت  مى

كاشف الغطاء چندماه در لبنان ماند وبه شهرهاى زيادى مسافرت كرد وبراى مردم 

 . . . و . سخنرانى نمود 



رئيس واستادان الازهر كه آوازه علمى اورا شنيده بودند ، . او پس از مدتى به مصر رفت 

او با دانشمندان سنّى مصر به گفتگو نشست تا راههايى براى . به گرمى پذيراى وى شدند 

 . نجات كشورهاى اسلامى از دام استعمارگران بيابند 

او با . كرد  ديدن مى. . . رفت ، از مراكز فرهنگى وآموزشى و  او به هر كشورى كه مى

كليساها ،  در مصر به. كرد  شد وراههاى نفوذ استعمار را پيدا مى فرهنگ ملتها آشنا مى

. آموزشگاهها ، مدارس وبيمارستانها رفت واز نزديك رشد چشمگير مسيحيت را ديد 

مصر مسلمان كه جايى براى مسيحيت در آن نبود ، به يكباره با سرازير . وحشتناك بود 

سيحى وساخته شدن بيمارستانها ، درمانگاهها ، دانشگاهها ومدارس شدن سيل كشيشان م

 !بدست آنان ، مواجه شده بود
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نخستين بار بود كه دانشمندى . چشمها به او خيره شد . كاشف الغطاءروزى به كليسا رفت 

كشيش در جايگاه سخنرانى ، با سخنانش تهمتهايى به پيامبر ، . مسلمان به كليسا آمده بود 

كشيش باز به . كاشف الغطاء تاب نياورد وسخنان كشيش را پاسخ داد . قرآن واسلام زد 

 . ها گفت  د وياوهسخنانش ادامه دا

پس از پايان سخنرانى كشيش ، كاشف الغطاء به جايگاه سخنرانى رفت وبه تمام افتراهاى 

چگونه . پاسخى نداشتند !سرها به پايين خم شد!است؟ 9مساوى 2آيا : او پاسخ داد وگفت 

آيا حضرت مسيح : ممكن است خدا هم يك نفر باشد وهم سه نفر؟سپس ادامه داد 

 هركه را به چوبه دار بكشند ، ملعون است؟: به دار كشيده شد؟مگر او نفرمود  السلام عليه



آنان كه تاب ديدن سخنان حقيقى اورا نداشتند ، برق را خاموش كردند وناگهان بر سر او 

 !ريختند وبا لگد ومشت اورا زدند

ور را آنان كه منطق ندارند ، ز. كاشف الغطاء با سر وروى خونين از كليسا بيرون آمد 

 .  (2)گيرند بجاى عقل بكار مى

شيعه : نويسد  م نويسنده شهير اهل سنت درباره شيعه مى 2923جرجى زيدان متوفى 

از . اى در دنيا وجود ندارد  اكنون شيعه. اى كوچك بود كه آثار قابل اعتنايى نداشت  طايفه

. ثار آن بپردازند بندند كه به معرفى شيعه و آ آن پس سه دانشمند شيعى با هم پيمان مى

 2929و علامه شيخ آقا بزرگ تهرانى متوفى . ق  2993سيد حسن صدر متوفى   آيت اللهّ

قرار شد كه . هاى جرجى زيدان پاسخ دهند  بندند كه به ياوه با كاشف الغطا عهد مى. ق 

ها او پس از سال. صدر درباره نقش شيعيان در تأسيس علوم اسلامى كتابى بنويسد   آيت اللهّ

 . را بنويسد « تأسيس الشيعه لعلوم الاسلاميه »تحقيق موفق شد كتاب 
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علامه شيخ آقابزرگ تهرانى متعهد شد كه فهرستى براى كتابهاى نوشته شده به دست 

ورهاى اسلامى سفر به كش. او ساليان دراز به كاوش و جستجو پرداخت . شيعيان بنويسد 

هاى فراوان توانست فهرست آثار شيعيان در  تا تلاشى جانفرسا ، با مراجعه به كتابخانه. كرد 

طول تاريخ ، كه شامل بيش از پنجاه هزار كتاب در موضوعهاى مختلف را ، از فقه ، اصول 



، تاريخ ، ، فلسفه ، تفسير ، كلام ، ادبيات ، پزشكى ، فيزيك ، جبر ، مثلثات ، رياضيات 

الذريعه الى تصانيف ». بود ، تهيه نمايد و به معرفى اجمالى آنها بپردازد . . . جغرافيا و 

 . جلد به چاپ رسيد  19اثر گرانسنگ او در « الشيعه 

نقد كاشف الغطا بر . جرجى زيدان را نقد كرد « تاريخ آداب اللغة »كاشف الغطا كتاب 

 . آرژانتين به چاپ دوم رسيد «  بوينوس آيرس»كتاب جرجى زيدان ، در 

العظمى   آيت اللهّ. كاشف الغطا در طول ساليان دراز تدريس شاگردان بسيارى تربيت نمود 

  و شهيد آيت اللهّ( نويسنده معروف )محمد جواد مغنيه   سيد محسن حكيم ، آيت اللهّ

 . از شاگردان اويند ( امام جمعه تبريز)قاضى طباطبايى 

 سلامكنگره جهانى ا

يك صد و پنجاه نفر از شخصيتهاى سياسى و مذهبى كشورهاى . ق  2990در سال 

مفتى بيت المقدس از سوى . مسلمان از سراسر دنيا ، در كنگره جهانى اسلام ، گرد آمدند 

اين در . مجلس اعلاى فلسطين ، كاشف الغطا را به شركت به اين گردهمايى فرا خواند 

شغال نشده بود و بيش از هفتاد هزار نفر از مردم فلسطين به حالى بود كه فلسطين هنوز ا

بيت المقدس آمده بودند تا از سخنان رهبران فرقه هاى اسلامى و شخصيتهاى برجسته 

رشيد رضا نويسنده سنى مذهب تفسير . سياسى و مذهبى كشورهاى مسلمان بهره جويند 

 و علامه اقبال لاهورى نيز در ( المنار
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 . اين همايش بزرگ حضور داشتند 



كردند تا اينكه نوبت به جناب كاشف الغطا  هر شب چند نفر از دانشمندان سخنرانى مى

 : آوريم  اى از سخنان وى را مى اينك چكيده. رسيد 

از نخستين شبى كه با اين اجتماع بزرگ روبرو شدم پيوسته خود را در ميان ترس و . . . 

ترس من . . . زند  گاه نسبت به اين كنگره خوشبين هستم و گاه دلم شور مى. بينم  اميد مى

 : به چند دليل است 

ز پايدارى ـ شرقيها ، به ويژه مسلمانان ـ مراد من برادران حاضر در اين كنگره نيست ـ ا 2

چه بسا مسلمانانى كه حركتى آتشين آغاز كردند ولى پس از . در هدف برخوردار نيستند 

 . مدتى حركتشان به خاموشى گراييد 

ـ اختلاف و جدايى از خصلتهايى است كه در درون ما ريشه دوانيده و ما را بيچاره  1

اما مصيبت اين . . . ت اختلاف انديشه و آزادى فكر از ويژگيهاى انسان اس. ساخته است 

آيا برادر با برادر . مسلمانان برادران يكديگرند . . . است كه اختلاف نظر به دشمنى بگرايد 

من پيش از اين ، دو كلمه گفتم كه . يكى شويد ! ورزد؟اى يكتا پرستان  دشمنى مى

 : گفتم . اميدوارم از سخنان ماندنى باشد 

 . گنبد اسلام بر دو پايه استوار است 

اگر سخن ما يكى نشود ، بايد با اسلام وداع ! اى مسلمانان .كلمه توحيد و توحيد كلمه 

 . . . كنيم 

ـ سومين بيمارى ما اين است كه شرقيها عادت داريم به جاى عمل ، حرف بزنيم و در  9

 . دهيم  جايى كه بايد انديشه خود را به كار بنديم ، كارها را بدون فكر انجام مى



 . مردم توانا ، انديشه درست و كوشش دايم : تواند قيام كند  با سه چيز مى هر ملتى
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در آن شب با اصرار از كاشف الغطا خواستند كه . سخنان كاشف الغطا غوغايى بپا كرد 

تمامى علماى اهل سنت ، حتى وهابيون ، . امام جماعت نماز عشا باشد ، او نيز پذيرفت 

از آن روز به بعد ، كاشف الغطا امام جماعت . به او اقتدا كردند ناصبى ها و خوارج نيز 

 . نماز جمعه هم به امامت او برگزار شد . كنگره شد 

بسيارى از . هاى كشورهاى اسلامى سخنان كاشف الغطا را چاپ كردند  روزنامه ها و مجله

ترى برگزيدند  نويسندگان و دانشمندان اهل سنت از آن به بعد ، نسبت به شيعه روش ملايم

 . 

به شهرها و روستاهاى فلسطين رفت و با علماءو . كاشف الغطا پانزده روز در فلسطين ماند 

بسيارى پس از سخنرانى او در كنگره ، . آنان را به وحدت فرا خواند . مردم صحبت كرد 

و  خواندند ، دانشمندان اهل سنت از وسعت نظر ، قدرت بيان مى« امام كاشف الغطا»وى را 

 . سخنان پر مغز او به شگفت آمده بودند 

كشاف الغطا به عراق بازگشت و بسيارى از طلاب و فضلاى حوزه علميه نجف كه آوازه 

حسينيه . سخنان او در كنگره و تأثير آن را در روزنامه ها خواند بودند ، به پيشواز او آمدند 

ان ، شخصيتهاى فرهنگى و روزنامه نگاران ، شاعر. كرخ بغداد آكنده از جمعيت بود 

كاشف الغطا براى مردم صحبت كرد و آنها را . سياسى عراق در حسينيه گرد آمده بودند 

 . از آنچه در كنگره گذشت ، مطلع ساخت 



وى پس از سه روز اقامت در بغداد ، به كربلا رفت و پس از زيارت مرقد امام حسين 

رفتند و از سخنان او درباره  ديدار او مى هر شب ، مردم به. السلام به نجف بازگشت  عليه

بسيارى از شاعران و شخصيتهاى فرهنگى و سياسى نجف . كردند  مسافرتش استفاده مى

گفتند و شاعران بيش از ده هزار بيت شعر  حضور موفق او در كنگره را به وى تبريك مى

 . درباره سفر او سرودند 

 مسجد بزرگ كوفه ، هزاران . بيايد مردم كوفه از او دعوت كردند تا به شهرشان 
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سخنرانى او به نام . كاشف الغطا براى مردم صحبت كرد . نفر را در خود جاى داده بود 

غرب به وسيله صنعت و . در سخنان او آمده بود . چند بار چاپ شد « الاتحاد و الاقتصاد»

ه راههاى سالم به دست اسلام هم. هاى ثروت شرق ، بر آنان سيطره يافت  مكيدن چشمه

سعادت كشورهاى . آوردن ثروت را بيان و ضرورت رشد اقتصادى را گوشزد كرده است 

 . آيد  اسلامى با اتخاد و اقتصاد به دست مى

 براى وحدت

 هاى كاشف الغطاست از زيباترين نوشته« اصل الشيعه و اصولها»

 : نويسد  كاشف الغطا در اين كتاب مى

نخستين فردى كه بذر تشيع را در سرزمين اسلام كاشت بنيانگذار اسلام ، حضرت محمد 

دهها حديث در كتابهاى اهل سنت آمده است كه در آن ها پيامبر . آله بود  و عليه الله صلى



السلام و شيعيان او را رستگاران جهان آخرت ياد كرده است  آله ، و على عليه و عليه الله صلى

است و به پيروان « پيرو»شيعه در لغت به معناى . شه شيعى از زمان پيامبر آغاز شد اندي. . . 

 . . . گفتند  السلام مى السلام در زمان پيامبر ، شيعيان على عليه حضرت على عليه

اش فرمود سلمان از اهل بيت ماست و ابوذر كه پيامبر  سلمان فارسى كه پيامبر درباره

يه نيفكنده و زمين در بر نگرفته كسى را كه راستگوتر از ابوذر اش فرمود آسمان سا درباره

 . باشد ، هر دو از ياران حضرت على بودند 

خليل بن احمد . ابوالاسود دوئلى ، بنيانگذار علم نحو از شيعيان حضرت على است 

ابومسلم معاذ بن مسلم هراء ، . فراهيدى ، بنيانگذار علم لغت و عروض نيز از ياران اوست 

مفسر بزرگ قرآن نيز شيعه بودند محمد بن عمر واقدى   پايه گذار علم صرف و عبداللهّ

ابورافع بنيانگذار علم حديث . نخسيتن فردى كه علوم قرآنى را گردآورى كرد ، شيعه بود 

 و پسرش على كه نخستين فردى است كه كتابى در علم فقه 

(371) 

 
كه نخستين مسلمانى است كه كتابى در علم تاريخ نوشت ،   نوشت و پسر ديگرش عبداللهّ

 . شيعه بود 

. . . ابان بن عثمان الاحمر شيعى نخستين فردى است كه كتابى در علم تاريخ اسلام نوشت 

بسيارى از . . . نابغه جعدى ، كعب بن زهير ، فرزدق ، كميت ، حميرى ، دعبل ، ابونواس و 

 .عران بزرگ عرب در دامان مكتب شيعه پرورش يافتند شا

 !خواستند اسلام را نابود كنند؟ آيا اين بزرگان ميدان دانش ، ادب و جهاد مى



 ولايت فقيه

كاشف الغطاء بخوبى نقش زمان و مكان در اجتهاد را يافته بود و بر اين باور بود كه نبايد 

گيرد ، زيرا فرجام چنين كارى اين است كه احكام اسلامى در تنگناى سليقه مجتهد قرار ب

 . روح درآيد  احكام اسلام ، به صورت خشك و بى

امام خمينى . كاشف الغطا در مورد اختيارات ولايت فقيه نظرات بسيار بلندى دارد 

 : فرمايد  الله مى رحمه

موضوع . است  آله و امامان است ، براى فقيه نيز ثابت و عليه الله ولايتى كه براى پيامبر صلى

بلكه اين مساله از اول مورد بحث بوده . اى نيست كه ما آورده باشيم  ولايت فقيه چيز تازه

به طورى كه نقل كرده اند ، مرحوم كاشف الغطا نيز بسيارى از مطالب را فرموده . . . است 

 .اند 

 : نويسد  او درباره حدود اختيارات ولى فقيه مى

 . گيرد  كه به مصلحت اسلام و مسلمانان است ، در بر مىولايت فقيه همه مواردى را 

(379) 

 

 كنفرانس اسلامى پاكستان



/ ق  2972جمعيت اخوت اسلامى كراچى دومين گردهمايى جهان اسلام را در سال 

كاشف الغطا به اين همايش بزرگ   آيت اللهّ. ، در كراچى برگزار كرد . ش  2990

 : آوريم  در اين گردهمايى را مى اينك بخشى از سخنان وى. دعوت شد 

ولى روز ! مسلمانيم. گوييم مسلمانيم ولى تاريخ ما مسيحى و زردشتى است  ما مى. . . 

مسلمانيم اما از ! كنيم  مسلمانيم اما به زبان انگليسى صحبت مى! كنيم يكشنبه را تعطيل مى

به زبان بيگانگان خوب  دانيم ولى عربى ، زبان قرآن را نمى. دانيم  زبان عربى چيرى نمى

 !زنيم  حرف مى

تنبلى و سهل انگارى چنان ما را فرا گرفته است كه شنيده ايم دانشمندان مسلمان اين 

حى »كنند ، هنگامى كه موء ذن بانگ بر مى آورد  گردهمايى كه درباره اسلام بحث مى

 . . . خيزند تا نماز بخوانند  بر نمى« على الصلوة 

نيروهاى خود را در يك جا گرد آوريد و صفها را منظم كنيد و اسلحه ! اى مردم مسلمان 

ها را بر دوش بگيريد كه سياست جهان ، كشورهاى عربى و اسلامى را مورد حمله قرار 

 . داده است 

كاشف الغطا چهل روز در . سخنرانى كاشف الغطا به زبانهاى مختلف ترجمه و چاپ شد 

و پيشاور سفر ( مظفر آزاد)، راولپندى ، كشمير آزاد پاكستان ماند و به شهرهاى لاهور 

با مردم و علماءصحبت كرد و آنها را به وحدت ، عمل به قرآن و مبارزه با استعمار . نمود 

 . فرا خواند 

برخى از كج انديشان كه . كرد  كاشف الغطا هماره در مسايل سياسى دخالت مى  آيت اللهّ

او . كند  پرسيدند چرا در سياست دخالت مى از او مى. دانستند  دين را از سياست جدا مى



اگر سياست به معناى پند ، راهنمايى ، نهى از فساد ، نصيحت و مبارزه : گفت  در پاسخ مى

 آرى ، من تا فرق سر . ت ، من اهل سياستم با استعمار اس

(373) 

 
پدر ، پدربزرگ ، جد و تمام خاندان . چنين سياستى از واجبات است . غرق در سياستم 

در زيارت جامعه ، . من ، بيش از سيصد سال رهبرى دينى جهان اسلام را بر عهده داشتند 

السلام سياستمداران  اهل بيت عليهم شما: انتم ساسة العباد : درباره ائمه معصوم آمده است 

 . سياست ما سياست پيامبر و امامان است . مردم هستيد 

اى به محمد على جناح ، اولين نخست وزير پاكستان مى نويسد  زمانى هم كاشف الغطا نامه

 . كند  و هدفهاى استعمارى پيمانهاى نظامى آمريكا را به او گوشزد مى

حسين كاشف الغطا سرانجام پس از عمرى تلاش خستگى  العظمى شيخ محمد  آيت اللهّ

تشييع جنازه با شكوه او در نجف . رخت از جهان بر بست . ق  2979ناپذير ، در ذيقعده 

مراسم يادبود رحلت او در عراق . تا قبرستان وادى السلام گوياى علاقه وافر مردم به او بود 

 .  (2)ى مسلمان برگزار شد، ايران ، پاكستان ، لبنان و بسيارى از كشورها

 

 . گلشن ابرار ( 2)

(379) 

 



 ابن ميثم بحرانى 

او كه صاحب شرح كبير نهج البلاغة است ، به علت تهيدستى ، با معاشى كه خود تأمين 

 . كرد و معمولاًلباسى ژنده وكهنه به تن داشت  كرد ، با سختى زندگى مى مى

ابن ميثم روزى با همان لباس مندرس ، وارد مجلسى از بزرگان واعيان ودانشمندان حلهّ شد 

 . ودر همان پائين مجلس ، جايى را براى خود برگزيد 

شد وطلاّب وديگر عالمان علم ،  در آن مجلس ، مسائل فقهى وعلمى از نظرها گذرانده مى

ابن ميثم وارد بحث آنان شد . ستند نش در مورد مسائل مختلف علمى ، به بحث وگفتگو مى

ونظرات ضد ونقيض بعضى از گويندگان وحضّار را با دلايلى محكم رد نمود وجوابهايى 

اوكه تبحّر علمى خود را نمايان كرد ، به دليل لباس كهنه . صحيح را در علوم مختلف داد 

 . مهرى حضّار مجلس قرار گرفت  مورد بى

توجهى به ابن  ولباسهاى مناسبى به تن داشتند ، علاوه بر بىآقايانى كه در آن مجلس بودند 

كنى عالم  خيال مى: يكى از آنان به او گفت . ميثم ، زخم زبان زده واورا كوچك شمردند 

 !هستى؟

ابن ميثم از مجلس خارج شد وروز بعد با لباسهاى فاخروعمامه بزرگى برسر ، بر آن 

وقتى بحث . د واورا بالاى مجلس برده ونشاندند همه به احترام او برخاستن!مجلس وارد شد

 !كردند داد ولى آنان از سخنان او تمجيد مى آغاز شد ، ابن ميثم جوابهاى سست مى

(376) 

 



اى آستين :موقع صرف نهار ، ابن ميثم آستين بلند خود را در غذا وارد كرد وگفت 

شخص ديروزى  من همان: مقصودت از اينكار چيست؟گفت : حاضران گفتند !بخور

 !ديدم اگر اين لباس وآستين نو نبود ، اين احترامهارا از شما نمى. هستم 

 .  (2)آنها خجل وشرمنده شدند وبه خطاى خود ، اعتراف كردند

 

 .  21، ص 19شماره : ديدار با ابرار ( 2)

(377) 

 
 حاج سيد مرتضى كشميرى 

تحصيل علوم حوزوى به  سيد عباس لارى گفت كه در ايامى كه در نجف اشرف جهت

بردم ، روزى در ماه مبارك رمضان هنگام عصر ، غذايى براى افطار آماده نمودم و  سر مى

بعد از نماز مغرب وعشاء براى افطار به . در حجره گذاشته ودرب حجره را قفل كردم 

. چون خواستم درب حجره را باز كنم ، ديدم كه كليد همراهم نيست . مدرسه برگشتم 

به علت گرسنگى . ا واطراف وداخل مدرسه را جستجو كردم ولى كليد را نيافتم جيبه

رفتم و به  متحيرانه در مسير خود به حرم مطهر مى. ونيافتن كليد از مدرسه بيرون آمدم 

. ناگاه مرحوم سيد مرتضى كشميرى را ديدم . كردم ، شايد كليد را پيدا كنم  زمين نگاه مى

او با من به مدرسه آمد ومقابل در قفل . مطلب را عرض نمودم . از علت ناراحتيم پرسيد 

السلام را اگر كسى بداند وبر قفل  گويند نام مادر موسى عليه مى: شده حجره ايستاد وگفت 



آيا جده ما حضرت فاطمه عليهاالسلام كمتر از اوست؟ پس . شود  بسته بخواند ، باز مى

 .  (2)و قفل باز شد!هيا فاطم: دست به قفل گذاشته و صدا كرد 

در ايام اقامت در نجف اشرف براى : از علم الهدى ملايرى نقل شده است كه گفت 

تا اينكه روزى براى تهيه نان . تحصيل علوم حوزوى ، مدتى از نظر مادى در فشار بودم 

 وخوراك از خانه بيرون رفتم وچون پول نداشتم با ناراحتى چندبار از اول 

 

 . شگفت داستانهاى ( 2)

(372) 

 
سپس از بازار . بازار تا آخر آن را رفتم وآمدم ونمى توانستم درد خود را به كسى بگويم 

به من كه . بيرون آمده و داخل كوچه شدم ، ناگاه مرحوم سيد مرتضى كشميرى را ديدم 

السلام نان جو  شود؟جدت اميرالمؤمنين عليه تورا چه مى: رسيد بدون مقدمه فرمود 

 . د و گاهى دوروز هيچ نداشت خور مى

البته !صبر كن: ومقدارى از گرفتاريهاى آن حضرت را بيان كرد ومرا تسلّى داد و فرمود 

بعد آن مرحوم چند سكه پول خرد . بايد در نجف زحمت كشيد و رنج برد . شود  فرج مى

خواهى  از آن هرچه مى. در جيبم ريخت و فرمود آن را نشمار وبه كسى هم خبر نده و 

من به بازار آمدم و از آن پول نان و غذايى تهيه كردم و با  .سپس ايشان رفت . خرج كن 

خوب است مقدار بيشترى خرج نمايم ودر آن . شود  حال كه اين پول تمام نمى: خودگفتم 

. شود برايت فرجى شده  به خانه كه رسيدم ، همسرم گفت معلوم مى. روز گوشت خريدم 



به بازار رفتم و از بزاز مقدارى پارچه . گفت پس مقدارى پارچه برايمان بخر . گفتم بله 

: خريدم ودست در جيب كرده و مقدارى پول بيرون آوردم جلوى او گذاشتم و گفتم 

پولها را شمرد ، مطابق با . شود بردار و اگر كسرى دارد بدهم  ها مى آنچه قيمت پارچه

از آن پول  بيش از يكسال حال من چنين بود كه همه روزه به مقدار لازم. طلب او بود 

تا اينكه روزى براى شستشو لباسم را درآورده . كردم وبه كسى هم اطلاع ندادم  خرج مى

 .  (2)ها پولهارا بيرون آورده وبه مصرف همانروز رساند و تمام شد يكى از بچه. بودم 

 

 . داستانهاى شگفت ( 2)

(379) 

 
 ( سيد محسن حسينى)محقق اعرجى 

او وقتى ضعف جسمانى . اند كه محقق اعرجى ، همسرى سيده وبا تقوا داشت  گفته

شوهرش را ديد از راه دوك ريسى ، مقدارى پول تهيه كرد وبا آن برنج عنبر بو با مقدارى 

راست بگو اين غذا را بخاطر اينكه : محقق گفت . وبراى شوهرش برد  گوشت مرغ پخت

خاطر اينكه از سادات علمايم؟زن پاسخ داد كه در تهيه اى يا ب همسر تو هستم درست كرده

اين غذا جز رضاى خدا ، نظر ديگرى نداشتم زيرا ديدم شما از علماى آل محمديد و اين 

 . گونه ناتوانيد ، خواستم تا قوتّى در بدن شما به وجود آيد 

گفت آرى  فرمائيد كه با اين غذا هر طور كه خواستم عمل كنم؟زن اجازه مى: سيد فرمود 

سپس فرمود آيا اين . زيستند فرستاد  سيد غذا را براى يتيمانى كه در همان نزديكى مى. 



اند؟زن گفت همينطور است كه  عده از يتيمان در تمام عمرشان چنين غذايى خورده

سيد گفت هرگاه از . اند  اينها در تمام عمرشان از چنين غذايى استفاده نكرده. گويى  مى

 .  (2)د به نفع من وتوست و قوّت و نيرو از خداوند تواناستآن غذا بخورن

دستور : زمانى كه شيخ جعفر كاشف الغطاء در تهران با فتحعلى شاه ملاقات كرد گفت 

اكتفا نكنند زيرا سيد «  عليا ولى اللهّ»به جمله «  اشهد اَنَّ علياً ولى اللهّ»دهيد در اذان بجاى 

 اشهد انَّ »: ه اگر بگويند بلك. محسن اعرجى هم ولى خداست 

 

 . روضات الجنات ( 2)

(320) 

 
 . صحيح است «  اميرالمؤمنين علياً ولى اللهّ

سيد معمولا به هنگام سحر ، پس از اوراد و دعاهاى معمول خود به هر طرفى كه شيخ 

هنگامى كه سيد . نمود  كرد و او را تعويذ مى جعفر بود ، اعم از ايران و عراق توجه مى

نهايت  وقتى برگشت وخبر رحلت سيد را شنيد ، بى. رحلت كرد ، شيخ جعفر ايران بود 

مرگ من : متأثر شده كنار مرقد او آمد و خود را روى قبر وى انداخت وگريست و گفت 

 . زيرا من به دعا وتعويذ او زنده بودم . نزديك است 

سيد ، كاشف الغطاء هم  وهمانطور كه شيخ پيش بينى كرده بود پس از شش ماه از رحلت

 .  (2)از دنيا رفت



 

 . روضات الجنات ( 2)

(322) 

 
 ( ابوالقاسم بن ملا محمد حسن گيلانى)ميرزاى قمى 

گويند بعد از وفات ميرزاى قمى ، شخصى از اهل شيروان قفقاز هميشه در مقبره ميرزا 

 . نمود  كرد وپولى هم دريافت نمى خدمت مى

كنى؟گفت من از بزرگان  شما بدون توقع مزد در اين جا خدمت مىاز او پرسيدند چگونه 

در سفر حج ، هنگام مراجعت از مدينه به قصد . شيروان قفقازم وثروت زيادى داشتم 

زيارت عراق سوار كشتى شدم كه در حين سوار شدن پولهايم به دريا افتاد ومن با فروش 

السلام  با دست خالى به اميرالمؤمنين عليهدر آنجا . ام خود را به نجف اشرف رساندم  اثاثيه

حضرت در خواب بمن فرمود ناراحت مباش وبعد از زيارت عتبات . توسل پيدا كردم 

 !عاليات به قم برو و كيسه پولت را از ميرزاى قمى بخواه

. خادمش گفت آقا در خواب هستند . من هم به قم آمدم وبه درخانه ميرزاى قمى رفتم 

وقتى در را . خادم گفت پس خودت در را بكوب . ام  م و از راه دور آمدها گفتم من غريبه

سپس در را باز كرد وكيسه پول . آمدم !اى فلان شخص كوبيدم ، صداى ميرزا بلند شد كه

ام راضى نيستم اين مطلب را به كسى  وفرمود به شهرت برگرد وتا زنده. مرا به من داد 

از مدتى تصميم گرفتم به خدمت ايشان بيايم ولى منهم به شهرم برگشتم وبعد . بگويى 

 .  (2)برگشتم ايشان از دنيا رفته بود لذا تصميم دارم كه خادم قبر ايشان باشم وقتى به قم



 : داستان مذكور جور ديگرى نقل شده است 

 

 . ، محمدهاشم خراسانى  276ص: منتخب التواريخ ( 2)

(321) 

 

در مقبره ميرزاى قمى بر : از حاج شيخ مرتضى مجتهد آشتيانى نقل شده است كه فرمود 

 . كرد  خواند و گريه مى سر قبر آن بزرگوار پيرمردى را ديدم كه قرآن مى

كنى؟ پيرمرد جواب داد  پرسيدم براى چه اين قدر به مرحوم ميرزا ، ابراز محبت و علاقه مى

گفتم از كجا او را . و زود از دستم رفت . دير شناختم خورم كه ميرزا را  افسوس مى: 

و ثروت ( به نقل ديگر اهل شيروان قفقاز بوده است)شناختى؟ گفت من اهل قزوينم مى

 .زيادى داشتم 

دو سال قبل از فوت اين بزرگوار ، به قصد حج و زيارت خانه خدا از قزوين خارج شدم و 

روزى در طبقه پايين كشتى در وسط درياى . از راه دريا به سوى مكه رهسپار گرديدم 

عمان كيسه پول خود را در دست گرفته و مشغول شمردن پولهاى آن بودم كه متوجه شدم 

 .كند  مردى در طبقه بالاى كشتى به من نگاه مى

 .من كيسه پول را به كمر خودم بستم 

از مسافران كشتى پرسيدم چه . ساعتى بعد ديدم در طبقه بالاى كشتى سر و صدايى است 

اند و  مردى نزد ناخدا اظهار كرده است كه كيسه پولش را دزديده: خبر است؟ گفتند 



ناخدا هم به خدمه و كاركنان كشتى دستور داده كه كليه مسافران كشتى را تفتيش كنند و 

متوجه شدم كه نشانه او همان ! د او را گرفته و به دريا بيندازندكيسه را نزد هر كس يافتن

نشانى كيسه من است و فهميدم كه آن مرد همان كسى است كه كيسه مرا در هنگام 

ترس مرا فرا گرفت و به فكر . شمردن ديده ، و اين ادعا را كرده تا كيسه مرا صاحب شود 

براى حفظ جانم از كيسه پولم بگذرم لذا با رفتم كه چه كنم؟ به اين نتيجه رسيدم كه بايد 

اى اميرمؤمنان تو : عجله كيسه پول را از كمر خود بازنموده و كنار كشتى رفتم و گفتم 

 .سپارم  من كيسه پولم را به تو مى! امين همه هستى

در اين موقع ناخدا و خدمه كشتى . آنگاه كيسه را در دريا انداختم و به محل خود برگشتم 

 ه پائين آمدند و شروع به بازرسى همه مسافرين آن نمودند تا به به طبق

(329) 

 
ام را گشتند و چيزى  من رسيدند و در حاليكه آن شخص هم با آنان بوده با دقت اثاثيه

 .نيافتند 

همه مسافرين را گشتيم ولى كيسه تو : بعد از تفتيش همه مسافرين ، ناخدا به آن مرد گفتند 

آن مرد به لكنت ! زنى جهت به مسافرين خانه خدا اين تهمت را مى را بىچ! نزد آنان نبود

او را گرفتند ! همه فهميدند آدم بدجنس و دردى است! افتاد و رنگش سياه و دگرگون شد

پولى خود را به مكه رساندم و اعمال حج را  من با وضع بسيار سخت بى! و به دريا انداختند

 .حج ، به سوى عراق رهسپار شدم بجا آوردم و پس از پايان مناسك 



السلام مشرف شدم و به آن حضرت  چون به نجف اشرف رسيدم به حرم مطهر على عليه

اى را كه در دريا به شما سپردم به من بازگردانيد  كيسه! اين اميرمؤمنان: متوسل شده گفتم 

در قم  برو: همان شب در خواب ديدم كه حضرت به من فرمود ! كه به آن بسيار محتاجم

 از خواب بيدار شدم و از روى تعجب با! ات را از او بخواه نزد ميرزا ابوالقاسم قمى و كيسه

فرمايد  ام ، حال حضرت مى ام را در درياى عمان انداخته يعنى چه؟ من كيسه: خود گفتم 

شب ديگر در خواب ، حضرت همان دستور قبل را به من ! برو قم از ميرزا ابوالقاسم بگيرد

مجتهد و : ميرزا ابوالقاسم قمى كيست؟ فرمود : د در شب سوم از حضرت پرسيدم دادن

 .مرجع تقليد است 

به بازار نزد فلان صراف برو و از او : فرمود ! عرض كردم چگونه با دست خالى به قم بروم

صبح به بازار رفته ، مرد صراف را پيدا كردم ، ولى متحير ! بيست ليره دريافت كن و برو

كارى : مدتى توقف كردم تا اينكه او به من توجه كرد و گفت ! كه به او چه بگويمبودم 

گفتم بيست ليره گفت ! گفت چقدر است! اى دارم ولى شفاهى بله ، حواله: داشتى؟ گفتم 

 .درست است 

 .فورا بيست ليره به من داد ! آنگاه پرسيد ، اهل قزوينى؟ گفتم آرى

(323) 

 

 .تهيه كردم و به سوى قم رفتم  من رفتم و لوازم سفر را

 .وقتى وارد قم شدم ، از مردم سراغ خانه ميرزا را گرفتم 



 .مرا راهنمايى كردند به خانه ميرزا رفتم 

 .ديدم آقا مشغول تدريس است ، صبر كردم تا درس تمام شد و علماء و طلاب رفتند 

را به تفضيل از اول تا آخر پس داستانم ! آرى: ميرزا مرا طلبيد و فرمود كارى دارى؟ گفتم 

 .تعريف كردم 

ام را  پس برخاست و از پشت كتابهايش ، كيسه! آورم ات را مى اكنون كيسه: ميرزا فرمود 

كيسه را گشودم و ديدم به ! ببين پولهاى آن درست است: آورد به من تسليم كرد و فرمود 

دست ميرزا را  !بسيار خوشحال شدم! همان مقدارى است كه در كشتى شمرده بودم

بوسيدم ، و از محضرش مرخص گرديدم و به شهر برگشتم وقتى قضيه را از اول تا به آخر 

 .كرد تا سوگند خوردم  براى همسرم شرح دادم او باور نمى

تو كه چنين فرد جليل القدرى را ديدى چرا او را رها : او وقتى يقين كرد به من گفت 

ملازم قدمش نشدى تا از معنويتش كسب فيض كردى و به شهرت برگشتى؟ براى چه 

 .كنى؟ برخيز تا هر چه زودتر به قم برويم وافتخار خدمتگذارى اين شخص را داشته باشيم 

من به تحريك عيالم هر چه ملك و زمين كشاورزى داشتم ، همه را فروختم و با اهل و 

ر قم مانند عاشورا غرق عيالم به جانب قم شتافتم ، ولى متأسفانه وقتى رسيديم ديدم كه شه

 .درماتم است علت را پرسيدم گفتند جناب ميرزا از دنيا رفته است 

 ام در كنار قبرش معتكف شوم و براى او قرآن  پس عهد كردم كه تا زنده

(329) 

 



 .  (2)بخوانم

در يكى از ديدارهايى كه ميرزا با فتحعليشاه داشت ، دست به ريش وى كه بسيار بلند بود ، 

 (1)!اى پادشاه كارى نكن كه اين ريش فرداى قيامت به آتش بسوزد:و فرمود  كشيد

در يكى از جلسات ديدار با فتحعليشاه ، شاه از ميرزا خواست كه اجازه دهد تا دخترش را 

به ازدواج پسر ميرزا درآورد و بدينوسيله رابطه خانوادگى بين ميرزا و خانواده سلطنتى 

اين پيشنهاد سخت ناراحت و نگران شد و از قبول آن خوددارى ميرزا از . برقرار گردد 

بعد از جلسه چون احتمال داشت كه با اصرار شاه ، مجبور به قبول گردد ، دست به . نمود 

خدايا اگر بناست كه شاهزاده به همسرى پسر من درآيد ، مرگ : دعا برداشت و گفت 

آب غرق شد و در اثر اين سانحه از دنيا طولى نكشيد كه فرزند ميرزا در . جوانم را برسان 

 .  (9)رفت

 * * * 

 

 .  26ديدار با ابرار ( 2)

 .  26ديدار با ابرار ( 1)

 .  26ديدار با ابرار ( 9)

(326) 

 
 ملا هادى سبزوارى 



نقل شده كه ملاهادى سبزوارى در سبزوار بود كه ناصرالدين شاه در سفر مشهد وارد 

 .سبزوار شد 

 .ى را نزد من بياوريد ملاهاد: گفت 

نوشت كه قال  وقتى نزد ملاهادى رفتندومطلب را گفتند ، روايتى براى ناصرالدين شاه

. اذا كان العلماء فى باب الملوك بئِسَ العلماء وبئِسَ الملوك : آله  و عليه الله صلى  رسول اللهّ

 .واذا كان الملوك فى ابواب العلماء نعِمَ العلماء ونعِمَ الملوك 

واگر شاه نزد عالم برود ، هم عالم !اگر عالم پيش شاه برود ، هم عالم بد است وهم شاه

وقتى نامه را دست ناصرالدين شاه دادند ، بعد از خواندن ، روانه منزل !خوب است وهم شاه

 .ملاهادى شد 

 در زدند ، پيرمردى قدبلند وريش سفيد در را باز كرد ، شاه خيال كرد كه نوكر ملا است ،

 .آقا هستند؟ فرمود خودم هستم : پرسيد 

 .شاه وارد شد ونشست ومقدارى صحبت كردند 

ولى . شاه خيال كرد آقا براى آوردن غذا رفته است . ظهر كه شد ملاهادى بيرون رفت 

 .مشخص شد كه ملاهادى براى گرفتن وضو واداى نماز رفته است 

 .بعد از نماز ، ملا وشاه نشستند 

خانه مردى است كه عمرى با گرسنگى ونان خشك دست !آمد نه بوى چلو مىنه بوى پلو 

 .وپنجه نرم كرده است 



(327) 

 

 .يك مرتبه خادم آقا آمد ويك ظرف فلزى دوغ ونمك وچند گرده نان خشك آورد 

خورشت به  ناصرالدين شاه مقدارى از نانها را بعنوان تبرك برداشت وهرچه كرد نان بى

موقع رفتن شاه گفت اجازه بدهيد شهريه طلاب را من بدهم؟  !مزاجش سازگار نشد

 .شوند  طلاب بدعادت مى: ملاهادى فرمود 

خوب است بر همان مقدار كفايت كنند !شما كه هميشه زنده نيستى كه شهريه آنها را بدهى

اين دست شما : اجازه بدهيد شمارا قاضى القضات كنم؟ ملاهادى گفت : شاه گفت . 

ء فى  لا هو شى: فت پس بگذاريد بشما كمكى بكنم؟ملاهادى جواب داد شاه گ. نيست 

 .  (2)روزى من دست خداست وغيرخدا رازق نيست.   الوجود الااّللهّ

گشت ، در بندرعباس از كشتى پياده شد وبه  گويند وى وقتى از سفر حج به ايران بر مى

رسيد ، هوا كاملا سرد شده بود وقتى به كرمان . تا از آنجا به سبزوار برود . كرمان رفت 

 .ونتوانست به سبزوار برود 

لذا با پاى خسته از سفر به حوزه علميه كرمان رفت واز متولى خواست تا يك حجره در 

متولى گفت چون اين مدرسه وقف طلاب شده آيا شما از اهل علم . اختيارش بگذارد 

 .برخدا  هستيد؟حاج ملاهادى فروتنانه لبخند زد و جواب داد پناه

من كجا و علم كجا؟ علم آن قدر مقامش بالاست كه من پابرهنه ژنده پوش جرأت بر لب 

متولى مدرسه هم عذر او را خواست ولى سرايدار مدرسه به او . آوردن نام آن هم ندارم 



توانيد تا آخر  شما مى. كنم  ام در آن زندگى مى گفت كه من يك اتاق دارم كه با زن وبچه

ملاهادى هم با اين شرط كه او را در نظافت مدرسه يارى كند ، . من بمانيد  زمستان پيش

 . قبول كرد 

 

 . اصول سه گانه ، سيد مرتضى زمانى ( 2)

(322) 

 

نمود  هاى مدرسه را رفت وروب مى حجره. زد  حاجى روزها حياط مدرسه را جاروب مى

قابل اجرتى ناچيز ، قبا ، عبا و وگاه در م. خريد  وبراى آنان نان وپنير و روغن چراغ مى

حاجى قريب به يكسال در آن مدرسه ماند ودر . زد  شست ووصله مى عمامه آنان را مى

آخر با دختر سرايدار ازدواج كرد واو را به عنوان همسرش به سبزوار برد و تا پايان عمر با 

 .  (2)وى زندگى كرد و همه فرزندانش از همان زن هستند

 

 . حكايت تاريخى  هزار ويك( 2)

(329) 

 
 شيخ ابوالقاسم قمى 



نقل شده است كه حاج شيخ ابوالقاسم قمى روزى براى اقامه نماز جماعت به مسجد 

همين امر باعث شد . تشريف آورد و جمعيت زياد شركت كنندگان اورا خوشحال نمود 

 .  (2)كه قبل از انجام نماز به منزل بازگشت

. ابوالقاسم قصد ورود به منزل يك نفر روحانى داشت باز نقل شده كه روزى شيخ 

شيخ برگشت !فردا در همين ساعت تشريف بياوريد: صاحبخانه عذر خواست و گفت 

به ايشان گفتند كه چرا به منزل او رفتيد در حالى كه روز . وفردا به منزل آن عالمِ رفت 

تور قرآن عمل نمود كه او به دس: گذشته با شما اينگونه برخورد كرد؟حاج شيخ فرمود 

اگر صاحبخانه به شما گفت : يعنى .  (1)«واَِنْ قيلَ لكمُ ارْجعِوا فَارجعِوا »: فرموده است 

 !برگرديد شما هم برگرديد

 : خود آن عالم ربانى اين داستان را از دوران طلبگى خود نقل فرموده است كه 

اى  ودم ، از كنار حجره طلبههاى تحصيلى كه چند ماه ، گوشت نخورده ب در يكى از سال

ريخت و بوى آبگوشت  شدم در حالى كه او آبگوشت را از ديزى به داخل كاسه مى رد مى

قبول نكردم . طلبه متوجه و بمن تعارف كرد . كه در فضا پيچيده بود ، پاى مرا سست كرد 

يكى . ده بودم ام ، چون قبلاً با مقدارى تربچه خود را سير كر نه ، من نهار خورده: و گفتم 

 ع  از عادات من اين بود كه نماز شب را در حرم على

 

 .  20نور علم دوره سوم ش( 2)

 .  12: نور ( 1)



(390) 

 
هاى  آن شب وقتى به حرم حضرت اميرع مشرف شدم ، ديدم يكى از صوفى. بخوانم 

اى گرفته و در بالاى كفشدارى مشغول مناجات است ، من بعد از  بكتاشى در حرم ، حجره

يا على تو نزد خدا واسطه شو ، شايد ماهى يك : نماز شب به حضرت امير متوسل شدم كه 

: گفت  ن موقع شنيدم كه صوفى در مناجات خود مىدر همي. بار گوشت نصيب ما بشود 

در اين موقع ! آمين: من ناخودآگاه گفتم ! محشور كن( عثمان)خدايا مرا با ذوالنورين 

فرار كن كه اگر اين مرد تو را بگيرد پدرت را : يكى از خدمه حرم به من گفت 

 . آورد  درمى

تر و با خود  حضرت امير مطمئنكجا از حرم : من اول خواستم فرار كنم ولى بعد گفتم 

تو : در اين هنگام صوفى به من رسيد و گفت . شود  مانم تا ببينم چه مى جا مى همين: گفتم 

به راستى مؤمن هستى كه در غياب برادر دينى به : گفت ! آرى: گفتم ! بودى آمين گفتى

حضرت امير  بدين ترتيب ،. بعد در ضمن دست دادن يك ليره به من داد . او دعا كردى 

 .  (2)به دست آن صوفى حاجت مرا روا ساخت

 

 . گلشن ابرار ( 2)

(392) 

 
 آخوند ملا حسينقلى همدانى 



روزى به قصد زيارت حضرت ابى : شان نقل كردند  حسين همدانى از قول ابوى  آيت اللهّ

السلام وارد حرم مقدس ايشان شديم مرحوم آقاى آخوند ملاحسينقلى همدانى  عليه  عبداللهّ

مشغول نماز و زيارت شدند؛ چون جمعيت زيادى در رفت و آمد بودند بدن مرحوم 

 . خورد  ان مىآخوند هنگام نماز مقدارى تك

اين آقا چرا موقع نماز : جا يك آقا شيخى ، اهل مازندران بود ، آمد و به من گفت  آن

ايشان پيرمرد است؛ نماز هم نماز مستحبى است : طمأنينه لازم را ندارد؟ من در پاسخ گفتم 

رفت . آقا شيخ قانع نشد و تصميم داشت مطلب را به خود آقاى آخوند هم متذكر شود . 

مرحوم آقاى . آقا هنگام نماز بدنتان طمأنينه لازم را نداشت : ت آقا و عرض كرد خدم

چرا تذكر : كند؛ به او فرمودند  آخوند متوجه شدند كه او با زحمت حرف خود را بيان مى

كنى؛ شما بايد به من بگوييد آخوند تو چند وقت است نجف  خود را با مشكل بيان مى

ه در نماز بايد طمأنينه را رعايت نمود؛ تذكر تو بجاست و اى ك هستى؛ هنوز متوجه نشده

 .  (2)نبايد چيزى مانع آن شود

 

 . سيماى فرزانگان ( 2)

(391) 

 
 نائينى   آيت اللهّ

نائينى حال ايشان بسيار   چند شب قبل از فوت مرحوم آيت اللهّ: حسينى گفتند   آيت اللهّ

كردند و به حالت  يكى دو ساعت تب مى بيمارى تب نوبه داشتند هر. وخيم شده بود 



دو نفر دكتر از بغداد آمده بودند كه مراقب حال ايشان باشند يك . رفتند  غشوه از حال مى

شب تب ايشان بسيار طولانى شد آقايان زيادى از شاگردهاى ايشان آن جا تشريف داشتند؛ 

 . از ايشان بودند سفير ايران هم از بغداد آمده بود و دكتر جهانلى مشغول مراقبت 

تا يك ربع : بعد از چند ساعت كه آقا در حال تب و غشوه بودند ، دكتر جهانلى گفت 

 . آيند  شود و آقا به هوش مى ساعت آينده حال ايشان بهتر مى

اگر آقا بلند شوند ببينند ساعت از شب گذشته : شب گذشته بود؛ من گفتم  9ساعت از 

ان را براى نماز بيدار نكرديم و دوباره حال ايشان منقلب شوند كه چرا ايش است ناراحت مى

جا بود همه را به عقب  به اين جهت چهار؛ پنج عدد ساعت را كه آن. خواهد شد 

برگردانيم و روى ساعت يك شب تنظيم كرديم و ساعت قديمى خود ايشان را هم روى 

حالى و حالت  ت بىيك از شب گذشته تنظيم كرديم وقتى مرحوم نائينى بعد از چند ساع

چرا مرا ! است 9ساعت : غشوه به حال آمدند ، نگاهى به آسمان كردند و با عجله فرمودند 

نيست؛  9آقا ، ساعت : من عرض كردم . و بسيار ناراحت شدند . براى نماز بيدار نكرديد 

 نه؛ من چند ساعت تنظيم شده را خدمت ايشان نشان دادم: ايشان فرمودند . است  2ساعت 

 ، ايشان نگاه كردند و با 

(399) 

 
فهم  ها مى ها و ستاره اينها ساعت نيست بيدان است من از وضع آسمان: ناراحتى فرمودند 

همان جا با آن حال ايشان ، ظرف آب آورديم و ايشان . شب گذشته است  9كه ساعت از 

 .  (2)وضو گرفتند و با حالت نشسته مشغول نماز شدند



. نائينى گذشته بود   حدود چهارده روز از فوت مرحوم آيت اللهّ: حسينى فرمودند   آيت اللهّ

نائينى عازم مسجد سهله هستيم   شب چهاردهم در خواب ديدم كه خدمت مرحوم آيت اللهّ

حتى . كشيد  مرحوم نائينى معمولاً عباى نازكى داشتند كه هنگام راه رفتن آن را بر سر مى. 

من دست راست ايشان را گرفته بودم و به سوى . داشتند  م عباى سنگينى بر نمىزمستان ه

السلام در  مسجد سهله روان بوديم؛ وارد مسجد كه شديم رفتيم مقام حضرت صادق عليه

 . مسجد سهله 

من به . متولى قبور انبيا بيايد : برو بگو : ايشان در آن جا توقف فرمودند و به من فرمودند 

جا  ديدم كه آن در عالم خواب مى. ها  ش متر رفتم تا نزديك حجره شوشترىقدر پنج ش

من وقتى به ابتداى آن شيب رسيدم ، . همين طور شيب بود . سردابى است پله نداشت 

اين شخص قدرى پهن و . خواستم بروم پايين كه ديدم شخصى از سرداب بالا آمد 

نائينى اين شخص با   حوم آيت اللهّچهارشانه بود؛ ولى بدون توجه به من رفت نزد مر

بعد . كردند  مرحوم نائينى معانقه بسيار گرمى كردند؛ همديگر را بغل گرفتند و گريه مى

بفرماييد و اشاره كرد به همان سرداب؛ روان شدند : آن شخص به مرحوم نائينى فرمودند 

آقا بودند؛ به اين لحاظ من هم به دنبال ايشان رفتم؛ مرحوم نائينى مقدارى بلند قدتر از آن 

زمين داخل سرداب مثل . هنگام رفتن به سرداب ، مرحوم نائينى سر خود را خم كردند 

در . شد حالت زرد رنگى داشت  هاى قديم كه با گچ و خاك سرخ درست مى آسفالت

وقتى برگشتم بالا . شد  جا قبور زيادى بود كه محل آن با برجستگى خاصى مشخص مى آن

 رؤيا به  من در عالم

 

 .  90حوزه ، ( 2)



(393) 

 
اين مرحوم . خود گفتم كه من عكس اين آقا را ـ كه متولى قبور انبيا هستند ـ زياد ديدم 

در آن سرداب مسجد ، وقتى به مكان حضرت . مرد با عظمت و قدرتى بود . بوعلى است 

اين قبر مرحوم : ع رسيدم ، مرحوم بوعلى اشاره به يك قبرى كردند و فرمودند  حجت

اين هم قبر شماست در آن لحظه صورت : مرحوم نائينى فرمودند . صاحب جواهر است 

وقتى از سرداب برگشتم ، مرحوم نائينى قصد كردند وضو بگيرند من . قبرى پيدا شد 

اى شدند كه در مقام  وسايل وضو را براى ايشان فراهم كردم و وضو گرفتند و وارد حجره

بعد از نماز ، . من هم وضو گرفتم و داخل حجره شدم . لسلام بود ا حضرت حجت عليه

در اين موقع متوجه شدم كه ايشان فوت . رفتم خدمت ايشان و سؤالاتى از ايشان نمودم 

. گذرانيد  را چگونه مى( برزخ)آقا شما اين نشئه : ابتدا از ايشان سؤال نمودم . اند  كرده

نه كه در دنيا مرتب مشغول نماز بودم ، اين جا هم من همان گو: مرحوم نائينى فرمودند 

خوانديد؛  ولى شما در دنيا تمام وقت كه نماز نمى: عرض كردم . مشغول نماز هستم 

شب  نشستم؛ مگر تهجد نيمه كردم؛ مگر به انتظار نماز نمى مگر تدريس نمى: فرمودند 

بودم ، حدود هفتاد  آن زمان كه من در اصفهان مشغول تحصيل: نداشتم؟ بعد فرمودند 

در سامرا هم حدود بيست . مرتبه توأم ، تمام وقت يك نماز را صرف همان نماز كردم 

 .  (2)مرتبه اين گونه نماز خواندم

گرفت ، ابتداء به دعا  عادت ايشان اين بود كه وقتى براى تدريس در بالاى منبر قرار مى

تنها حركات دو لب ايشان ديده رسيد و  كرد ، دعايى چنان آهسته كه به گوش نمى مى

رسيد ، اگر  شد ، به حدود ده دقيقه مى بعضى از اوقات خواندن دعا طولانى مى. شد  مى



در هنگام خواندن دعا ، با خضوع روى به . شد  فرمود ، كمتر از پنج دقيقه نمى مختصر مى

 كرد و با تمام وجود به سوى خدا  پروردگار متعال مى

 

 .  90حوزه ، ( 2)

(399) 

 
شد گويى از عالم اجساد ، مجرد گشته و روح قدسى او ، به ملكوت اعلى متصل  متوجه مى

 .  (2)گرديده است

 * * * 

از عادات ايشان يكى اين بود كه در هنگام فرارسيدن تعطيلات ، در آخرين روز تدريس ، 

به سوى كرد ، دودست را  درس خود را با دعا و مناجات با خداى عزّ و جلّ ختم مى

كرد و براى شاگردان خود  برد و با صداى بلند همراه با گريه و زارى دعا مى آسمان بالا مى

، از خداى متعال ، حسن توفيق و قبول عمل و مصونيت از عاقبت بد و از اشتباه و لغزش را 

 .  (1)شد خواستار مى

 * * * 

مانده بر روى سجاده هميشه براى فريضه ظهر و عصر ، حدود يك ربع ساعت به اذان 

 .  (9)نشست و حالت انتظار داشت تا اذان بگويند و ايشان مشغول نماز بشود مى

 . دانم  دانم ولى بدون دخالت هم نمى نماز شب را شرط اجتهاد نمى: ايشان فرموده بود 



كرد كه قطرات اشك بر محاسن شريفشان جارى  ميرزا هنگام مناجات چنان گريه مى

خواند و در موقع نماز آشكارا  ت نماز شب دعاى ابوحمزه ثمالى را مىشد و در قنو مى

 . افتاد  شد و لرزه بر اندامش مى رنگ رخسارش زرد مى

 گاهى : گويد  آقاى حسينى همدانى ـ شاگرد ميرزا ـ به نقل از پدر ارجمندش مى

 

 .  76ـ  77حوزه شما ( 2)

 .  76ـ  77حوزه شما ( 1)

 .  76ـ  77حوزه شما ( 9)

(396) 

 
رفتيم به حرم ، هنوز در حرم را باز نكرده بودند مرحوم  يك ساعت به اذان صبح مانده مى

بعد از نماز و دعا به منزل برمى گشت تا به درس و . نايينى در شب مشغول نماز و دعا بود 

 . بحث خود برسد 

 * * * 

مرحوم نائينى هرگاه خواستند در حضور جمعى غذا صرف كنند يا وقتى بيرونى غذا ميل 

آمد ، آقا به  كردند ، تا هنگامى كه شيخ مهدى كه خادم آقا بود براى صرف غذا نمى مى

آمد و  گفتند ، جدا غذا بخورد بلكه تا او نمى زدند ، نه تنها خادم را نمى غذا دست نمى

 . كردند  ن شروع به صرف غذا نمىكرد ، ايشا شروع نمى



 * * * 

بردند و  آن بزرگوار وقتى براى ملاقات با علماءّ و روحانيون و مردم به بيرونى تشريف مى

آوردند ايشان به  كرد قرآن شريف را مى در ضمن كسى از ايشان تقاضاى استخاره مى

ماندند تا  ايستاده مى خاستند و خاست و همه افراد جلسه نيز بر مى احترام قرآن به پا مى

 .  (2)بردند شد و قرآن شريف را بيرون مى استخاره تمام مى

نزد . از اكابر فقهاء و اصوليون قرن چهاردهم هجرى است . حاج ميرزا حسين نائينى 

ميرزاى شيرازى سابق الذكر و سيد محمد فشاركى اصفهانى سابق الذكر تحصيل كرده 

به معارضه علمى . شهرت بيشتر او در علم اصول است . است و خود مدرسى عاليمقام شد 

. با مرحوم آخوند خراسانى برخاست و از خود نظريات جديدى در علم اصول آورد 

 او كتابى نفيس به . بسيارى از فقهاء زمان ما از شاگردان اويند 

 

 .  76ـ  77حوزه شما ( 2)

(397) 

 
كه در دفاع از مشروطيت و مبانى « ر اسلامحكومت د»يا « تنزيه الامة»فارسى دارد به نام 

 . هجرى قمرى در نجف وفات يافت  2999او در سال . اسلامى آن نوشته است 

 «تنبيه الامة »نايينى كتاب   آيت اللهّ



  به زبان فارسى نوشت و از سوى آيت اللهّ. ق  2917را در بحران انقلاب مشروطه در سال 

 . مازندرانى مورد تايييد و تقريظ قرار گرفت   شيخ عبداللهّ  آخوند خراسانى و آيت اللهّ

آله را با دليل و برهان قاطع  و عليه الله ميرزا در اين كتاب حاكميت اسلام ناب محمدى صلى

كرده و پرده از چهره حكومتهاى استبداد برداشته است او زندگى در زير سلطه اثبات 

 : نويسد  داند و در اين باره چنين مى استبداد را مساوى با برده بودن مى

السلام در مواقع عديده ، زندگى همراه  خداوند متعال در قرآن مجيد و ائمه معصومين عليه

 . دانند  نوعى بردگى و ضد آزادى مى با پذيرش سلطه حكمرانان استبدادگر را

ايشان از قائلين به ولايت مطلقه فقيه است كه در اين كتاب تمام مناصب و شوءون اعتبارى 

بنابر نظريه او ، بدون . داند  السلام را براى فقيه جامع الشرايط ثابت مى امام معصوم عليه

عدالتى  نظمى و بى بى شك علماءشرعا مسوء ول دستگاه حكومتى هستند و جلوگيرى از

در جامعه از مسائل پر اهميتى است كه از وظايف و مسووليتهاى آنهاست و در غيبت امام 

 . باشد  عصر عج ـ همانند زمان ما ـ رهبرى جامعه به عهده آنان مى

طالقانى ـ كه به همت او اين كتاب با ارزش همراه با توضيح و شرح عبارات   آيت اللهّ

 : نويسد  د ـ در مقدمه كتاب فوق چنين مىمشكل به چاپ رسي

 ـ دقت و توجه به اين كتاب براى هر كس مفيد است ، آنهايى كه خواهان دانستن 

(392) 

 



نظر اسلام و شيعه درباره حكومت اند ، در اين كتاب نظر نهايى و عالى اسلامى ـ عموما و 

و مجتهدين كتاب براى علماء. شيعه را بخصوص ـ با مدرك و ريشه خواهند يافت 

 .  (2)استدلالى و اجتهادى و براى عوام رساله تقليدى راجع به وظايف اجتماعى است

 

 . گلشن ابرار ( 2)

(399) 

 
 سيد محمد تقى خوانسارى 

در زمان آيات ثلاث : سيد محمد تقى خوانسارى فرمودند   نورى درباره آيت اللهّ  آيت اللهّ

خواند و نماز تقريباً يك  خوانسارى نماز مغرب و عشا را در مدرسه فيضيه مى  ، آيت اللهّ

از لحاظ عبادت ايشان خيلى ممتاز . خواندند  كشيد؛ خيلى با حال نماز مى ساعت طول مى

باران نيامده است و : شمسى آمدند و گفتند  2913اى از مردم قم در سال  هعد. بودند 

اعلاميه زدند در بازار؛ كه مردم : اول ايشان فرمودند اعلام كنند . سوزد  زراعت ما دارد مى

 . شنبه مردم روزه گرفتند  روز چهارشنبه و پنج. روزه گرفتند 

فرج كه  دفعه اول كه رفتيم براى نماز و روز جمعه حركت كرديم ، رفتيم به طرف خاك

روحانيون عباها را وارونه . ها بيابان بود؛ آن جا نماز خوانديم؛ مردم قم هم بودند  آن وقت

قبل از نماز ، . پوشيده و پاها را برهنه كرده بودند و مردم قم نيز به همان ترتيب آمده بودند 

بسيار مبرز ، مرحوم آقا محمد تقى اشراقى منبر رفتند و صحبت كردند و به مردم خطيب 

ما وظيفه داريم نماز بخوانيم حالا باران آمد يا نيامد؛ آن ديگر با خداست ما : گفتند 



وقت برگشتن ما را . خواهيم به وظيفه عمل كنيم؛ به هر حال نماز باران خوانده شد  مى

ايشان آمدند مسجد امام و . آلود نشود  يتان را جمع كنيد كه گلكردند كه عباها مسخره مى

نشستند و ما هم نشستيم؛ قبل از اين كه خطبه بخوانند؛ با آنها كه نشسته بودند صحبت 

خلاصه . . . ايم و  بله ما عوض شديم؛ خدا عوض نشده است؛ ما بد شده: فرمودند كه  مى

 روز . آن روز گذشت 

(900) 

 
دفعه دوم پشت . ها بيايند  ها روزه بگيرند و فقط طلبه لام كردند فقط طلبهبعد ايشان اع

اين . قبرستان حاج شيخ عبدالكريم در جاده اراك كه آن موقع بيابان بود ، نماز برگزار شد 

شد ابرها پيدا  دفعه آقاى خوانسارى خيلى منقلب بودند؛ نماز ايشان كه داشت تمام مى

بارانى آمد كه دوباره . ه به قم وارد بشويم؛ باران شروع شد شدند؛ خلاصه قبل از اين ك

 . همان كشاورزان آمدند گفتند بس است ديگر ممكن است سيل بيايد 

يكى از حوادث مهم كه از آثار شهودى آقاى : داستان فوق به بيانى ديگر ذكر شده است 

د تا تجلى دعا و نماز را در خوانسارى از نگاه دينى ، نماز بارانى است كه او آن را اقامه نمو

كه متفقين در ايران به طور  2910در شهريور . اى ملموس آشكار كند  زندگى به گونه

قسمتى . در آن موقع موجى از قحطى و نابسامانى در كشور به راه افتاد . انبوه حضور يافتند 

هر در دست از سپاه متفقين در منطقه خاكفرج قم استقرار يافت و بعد از مدتى كنترل ش

اشغال هنوز ادامه داشت كه زمينهاى مساعد و وسيع شهر قم ـ كه به . آنان قرار گرفت 

با . هنوز تشنه بودند  2919شد ـ با گذشت دو ماه بهارى از سال  صورت ديم كشت مى

اهالى قم ، چاره در خواندن نماز . بروز اين خشكسالى موقعيت غذايى مردم بحرانى شد 



نان به جستجوى امامى برآمدند تا آنها را به ساحل اجابت رساند و با آ. باران ديدند 

هاى آقايان صدر ، حجت و  مردم راهى خانه. خلوص و صفايش خواستن را معنى بخشيد 

هاى شرعى  آقايان صدر و حجت در پاسخ مردم گفتند اگر شما وظيفه. خوانسارى شدند 

اما آقاى . ر شما گشوده خواهد بود خود را بجا آوريد ، آسمان و زمين دستهايشان ب

خوانسارى نتوانست جواب نه بگويد و مردم هم گمان بردند او موافق با خواندن نماز باران 

به همين علت اطلاعيه هايى در سطح شهر نصب گرديد كه آقاى خوانسارى در . است 

 .روز جمعه نماز استسقا خواهد خواند 

(902) 

 

كار بيم دادند اما او گفت حالا كه چنين شده ، خواندن اين  گروهى ايشان را از پايان بدِ

با نزديك شدن . نماز بر من تكليفى است و هر چه صلاح باشد همان واقع خواهد شد 

هاى اين حركت بدبين نمودند تا جايى كه  لحظه موعود ، بهائيان شهر ، متفقين را به انگيزه

ود ، جمعيت از گوشه و كنار شهر روانه در روز موع. اين نيروها حالت دفاعى گرفتند 

شدند تا به صحراى خاكفرج كه در نيم كيلومترى شهر قرار داشت و مصلاى آن محسوب 

خوانسارى هم با طماءنينه و آرامش مخصوص و در حالى كه پاها   آيت اللهّ. شد بروند  مى

آن نقطه حركت اى ازهمراهان به سمت  را برهنه كرده و تحت الحنك انداخته بود با عده

با . گرفت  جمعيت افزون بر بيست هزار نفر بود و دوسوم ساكنان شهر را در بر مى. نمودند 

. اثر ماند  هاى ترديد زدوده شد و توطئه بهائيان بى عبور آرام مردم از كنار پادگان ، شائبه

بارها  خوانسارى كه  آيت اللهّ. آن روز نماز خوانده شد اما اثرى از اجابت ديده نشد 

عطوفت و مهربانى پايان ناپذير خدا را با همه وجود خود درك كرده بود ، بخوبى 



چه آنكه اگر خواهش باشد اجابت حتمى . دانست كه خواستن را با اصرار معنا بخشد  مى

او بعد از پايان درس و بحث از شاگردانش خواست كه تا همپاى او باز به كوى . است 

اين بار نماز در باغهاى پشت قبرستان نو به . ى ديگر بخوانند خواهش روند و نماز باران

غروب يكشنبه فرا رسيد و آسمان بى تكه ابرى سرخ گونگى خورشيد را به نظاره . پاگشت 

گزارش هواشناسان غربى كه در پادگان خاكفرج بودند گوياى اين بود كه بارشى . نشست 

 . روى نخواهد داد 

آن روز : گويد  استاد رسولى در خاطره خود مى. شودند دين ناباوران زبان تمسخر گ

. خوانسارى در مدرسه فيضيه رفتيم   گذشت و ما مطابق معمول به نماز جماعت آيت اللهّ

اكنون يادم نيست كه به چه مناسبتى شبها در مدرسه فيضيه بعد از نماز جلسه روضه خوانى 

 نبر مرحوم حاج محمد تقى اشرافى به م. و سخنرانى بود 

(901) 

 
 .آن شب باران مفصلى آمد . . . رفت و هنوز اوايل سخنرانى ايشان بود كه باران شروع شد 

. امان بود كه تا آن وقت چنين بارشى را كسى سراغ نداشت  اين باران چنان گسترده و بى

 هاى پادگان خاكفرج به كار افتاد و خبر اين حادثه شگفت به جهان مخابره شد و در سيم بى

مدتى كوتاه پس از تأييد آن از طرف مقامهاى رسمى لندن و آمريكا ، از طريق راديو 

 .  (2)انعكاس جهانى يافت

حجت و آيت   در رابطه با نماز استسقاء كه آقاى خوانسارى خواندند ، قبل از نماز آيت اللهّ

ايشان در پاسخ  .صدر به ايشان پيغام دادند كه ما حاضريم در نماز باران شركت كنيم   اللهّ



خوانم؛ اگر خداوند دعاى ما  نه شما شركت نكنيد؛ من نماز باران را مى: آن پيغام فرمودند 

گذارند و موجب  را مستجاب كرد و باران آمد مردم آن را به حساب همه روحانيت مى

شود؛ ولى اگر باران نيامد ، مردم اين را به حساب من  عزت و عظمت روحانيت مى

اى به وجهه كسى وارد شد ،  ماند بگذاريد اگر لطمه ما موقعيت شما محفوظ مىگذارند ا مى

 . آن من باشم و موقعيت شما محفوظ بماند 

خواستيم به خدمت  ما چند نفر مى: آقاى نورى در رابطه با سخاوت آقاى خوانسارى گفتند 

رند به طرف ايشان شرفياب شويم نزديك منزل ايشان كه رسيديم ديديم ايشان از جايى دا

آيند به در منزل كه رسيدند ، سائلى سر رسيد و به ايشان عرض كرد كه من  منزل مى

پيراهن ندارم؛ آقا وارد اتاق شد؛ ما هم پشت سر ايشان وارد اتاق شديم ، ديديم قباى خود 

را از تن بيرون آوردند و بعد پيراهن را از بدن درآوردند و به آن سائل دادند و قباى خود 

 . دادند  رسيدند و به سؤالات ما پاسخ مى بدون پيراهن نشستند و به كار مردم مى. پوشيد را 
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: اند  خود ايشان از دوران اسارتشان در دوران مبارزاتشان با دولت بريتانيا نقل كرده

اشغالگران اسراى جنگى را در بندر بصره جمع نموده ، آنجا يا كشتى هايى به 

اسرارتگاههاى خود در مستعمراتشان فرستادند و آقاى خوانسارى و قريب چهارصد تن 

چهار ماه طول كشيد تا كشتى آنان در آن . رده شدند ديگر از اسراء به جزيره سنگاپور ب



در اين . در سنگاپور ، اسرا در زندانى صحرايى قرار داده شدند . سرزمين پهلو گرفت 

آنها به . زندان گروهى از مردمان وحشى جزيره نيز به نام كوكا به چشم مى خوردند 

شد اسرا  بان عوض مىآدمخوارى معروف بودند از آن رو هر روز صبح كه شيفت زندان

او . در آن محيط خشن آقاى خوانسارى به تلاش علمى روى آورد . شدند  سرشمارى مى

علاوه بر تدريس منطق و حكمت ، خود نيز به آموختن پرداخت و توانست زبان انگليسى 

رئيس زندان كه متوجه مقام علمى او شده بود با توجه به . را از يك راجه هندى بياموزد 

او با آنكه . او به زبان انگليسى از او خواست كتابى گمراه ساز را ترجمه كند  آشنايى

و شايد هم . روزهاى سختى را پيش روى خود داشت با اين درخواست مخالفت نمود 

او خود در اين باره . براى انتقام از اين سرسختى بود كه زندانبانان قصد جان او را كردند 

 : گفته است 

زندانبانان حيوانى وحشى را از آن دم در . رون رفته بودند و من تنها بودم روزى همه به بي

خيلى نزديك . حيوان جستى زد و بسرعت به طرف من آمد . به درون زندان ول كردند 

چند دفعه اين كار را . به دم در رفت و دو مرتبه برگشت . شد اما كارى به من نداشت 

 .انجام داد ولى كارى با من نكرد 

در نتيجه آقاى . دها كه راجه هندى آزاد شد در آزادى آقاى خوانسارى كوشيد بع

 .  (2)خوانسارى نيز پس از گذشت چهار سال تحمل رنج اسارت ، آزاد گشت

 ش علماءو مردم شهر همدان كه از حال نامساعد  2992نقل شده است در سال 
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خوانسارى با خبر بودند ، از او خواستند تابستان را در هواى ييلاقى همدان سپرى   آيت اللهّ

اراكى ، آيت   خوانسارى با همراهانش آيت اللهّ  با قبول اين درخواست ، آيت اللهّ. كند 

خمينى و فرزند بزرگشان سيد محمد باقر ، و آقاى   آخوند ملاعلى همدانى ، آيت اللهّ  اللهّ

 . تبى عراقى راهى آنجا گرديد مج

در پى اغتنام از انفاس قدسى او . خوانسارى در استقبالى پرشور وارد شهر شد   آيت اللهّ

در يكى از آن روزها كه . مردم شهر از وى تقاضاى اقامه جماعت در مسجد جامع كردند 

سرانجام  رفت ، در بين راه دچار حمله قلبى گشت و او براى برپايى نماز به مسجد مى

ق به احرام جانان در آمد و لبيك گويان به سراى او  2972نزديكيهاى ظهر هفتم ذيحجه 

  و چنين شد كه روء ياى آيت اللهّ. اى از زندگى هر روز است  شتافت كه حج چهره

او در روء ياى در همان شبهاى قبل از وفات آن فقيه نامدار . بروجردى نيز تعبير گشت 

قبر او . آوردند  مرتضى علم الهدى ، رحلت كرده و او را به شهر قم مىديده بود كه سيد 

اينك در مسجد بالاسر حرم مطهر حضرت معصومه عليهاالسلام هم آغوش استادش آيت 

 (2)حائرى قرار دارد  اللهّ
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 شيخ محمد رضا طبسى 

زمانى كه در قم مشغول تحصيل بودم؛ هفت نفر در يك حجره ساكن : ايشان فرمودند 

بوديم كه اين خود از نظر ظاهر در نظر بدوى مشكل بزرگى است كه هفت نفر طلبه ، كه 

هر يك درس و بحث و مطالعه دارند؛ در يك حجره ساكن باشند؛ اما ما مشكلى نداشتيم؛ 

مشغول امور خود بوديم؛ و به درس و بحثمان و در كمال صفا و صميميت هر يك 

 . پرداختيم  مى

در مخارج . كردند  ايستاد و بقيه به او اقتدا مى هنگام نماز ، يكى از ما هفت نفر جلو مى

اى  روزانه هم همين گونه بود كه هر هفت نفر؛ شهريه خود را در اول ماه درون كيسه

احتياج داشت؛ از آن كيسه برداشت  ريختيم و در طول ماه هر كس به مقدارى كه مى

 .  (2)كرد مى
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 مامقانى   شيخ عبداللهّ

شيخ طوسى « تهذيب»يك شب هنگام نوشتن كتابى ، به كتاب رهن : ايشان خود فرمودند 

هر اندازه فكر كردم كه در اين هنگام از شب ، كتاب را از كجا پيدا . احتياج پيدا كردم 

متوسل شدم ( عج)كر به جايى نرسيد؛ دلم شكست و اشكم جارى شد؛ به امام زمانكنم؛ ف



كشم و اين كار مال شماست؛ بنابراين ،  سيدى ، من براى شما زحمت مى: عرض كردم . 

اى  هاى پاره و اوراق باطله ناگهان گويا به من الهام شد كه در ميان كتاب. بايد كمك كنيد 

من قبلاً چندين بار آنها را زير و رو كرده بودم و . نگاه كنم  كه در گوشه طاقچه اتاق بود

بلافاصله از جا برخواستم و مجدداً آنها . جا باشد  دادم كه مطلوب من آن حتى احتمال نمى

. ناگهان به يك تهذيب برخوردم كه با خط بسيار جالبى نوشته شده بود . را جستجو كردم 

قرار دادم؛ چند روزى اين كتاب نزد من بود و از آن  فورى آن را برداشتم و مورد استفاده

بعد از پايان استفاده ، آن كتاب ناپديد شد و . كرديم  مطالب مورد نظر را نقل و استفاده مى

 .  (2)هر چه گشتم آن را نيافتم
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 شيخ جعفر شوشترى 

صول درجه اجتهاد ، از نجف بعد از فراغ از تحصيل و ح: گويد  شيخ جعفر شوشترى مى

اشرف به وطن خويش مراجعت و مشغول به تبليغ احكام بودم و چون در وعظ و منبر 

روضة »مهارتى نداشتم ، ماه مبارك رمضان از تفسير صافى و ايام عاشورا از روى كتاب 

. سال اول بدين منوال گذشت و محرم رسيد . كردم  حسينى كاشفى قرائت مى« الشهداء

در اين خيال رفتم كه ديگر از كتاب در منبر . ر نمودم تا كى از روى كتاب بخوانم شبى فك

در خواب ديدم گويا كربلا هستم و همان موقعى . ملول شده به خواب رفتم . نياز شوم  بى



من در خيمه آن : السلام در آن سرزمين نزول اجلال فرمود  عليه  است كه ابا عبداللهّ

: ؛ حضرت مرا در نزد خويش نشاند و به حبيب بن مظاهر فرمود حضرت رفته و سلام كردم

كه فلانى ميهمان ما است؛ از آب كه چيزى از آن در نزد ما نيست؛ ولى آرد و روغن 

در آن دم حبيب برخاسته طعامى درست نمود ، . داريم برخيز و طعامى براى او تهيه كن 

طعام تناول كردم و از خواب آورد و در مقابل من گذاشت؛ چند لقمه كوچكى از آن 

اى از دقايق و اشارات اخبار مصايب و لطايف و  بيدار شدم؛ اينك از بركت آن غذا به پاره

 .  (2)ام اجمعين مطلع گشته: كنايات آثار ائمه 

ناصرالدين . اى به تهران آمده بودند  قمرى با عده 2902حاج شيخ جعفر شوشترى در سال 

 اى به مبلغ هزار تومان به نام او  او حواله شاه براى به دست آوردن دل
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شيخ . به همراهان بدهيد : شاه گفت . شيخ آن را ردّ كرد . نوشت تا از خزانه دريافت نمايد 

 . اند  آنان توشه راه خود را براى اين مسافرت تهيه كرده: گفت 

اش را كه در انگشت داشت بيرون آورد و آن را به شيخ داد و  شاه انگشتر ياقوت قيمتى

 . وقت نماز در دست داشته باشيد و ياد من كنيد : گفت 

اين انگشترى در دست : شيخ انگشترى را گرفت و در انگشت كرد و باز ردّ نمود و گفت 

 .  (2)آن را در دست كنيد و ياد من كنيد ام حالا شما من ياد شما را به خاطر سپرده. ماند  نمى
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 آبادى  شيخ هادى نجم

آبادى به شيوه هميشگى نيمه شبى از خواب برخاست و به كنار  شيخ هادى نجم: گويند 

حوض رفت تا وضو بگيرد و نماز به درگاه يگانه بجا آورد ناگاه مردى را بر لب بام خانه 

است به پايين بپرد ، وى از ديدن شيخ خود را باخت و از روى بام به حياط خو ديد كه مى

 . افتاد 

شيخ به سويش رفت ، ديد بينوايى به اميد دستبرد به خانه وى آمده؛ خانه اغيار را گذاشته و 

بيا نان و چايى بخور و آنگاه . پايت كه شكست : شيخ از او پرسيد . به كاهدان زده است 

 . برو 

از قضا آن . به ماليدن پاى او سرگرم شد تا آن مرد از رنج افتادن آسوده شد و سپس 

ديد خبرى از رفيق . كشيد  زده همكارى داشت كه در كوچه انتظارش را مى بيچاره فلك

ناشى او نشد بر بام رفت و به درون خانه نگريست ، ديد شيخ مشغول ماليدن پاى رفيق و 

 . اندرز دادن اوست 

آن كه . تو هم بيا با رفيقت نان و چاى بخور و بعد برو : و شد صدايش زد كه شيخ متوجه ا

نگريستند؛ شيخ هم  بينوا ترسان و لرزان و شرمسار از كرده خويش؛ زيرچشمى شيخ را مى



كند شما بايد روى زمين  آدمى اشتباه مى: داد كه  به ميهمانان ناخوانده ، پند و اندرز مى

كوشش كنيد از اين پس . اشتباهاً روى ديوار رفتيد و افتاديد هموار و صاف برويد؛ اما 

 .كنان رفتند  آنان هم سرافكنده شده و از خانه شيخ توبه. اشتباه را تكرار نكنيد 

(920) 

 

براى هر سه نفر يك سينى . گويند روزى از روزها در خانه شيخ سورچرانى فقرا بود 

خوراك از اندرونى خانه به بيرون بردند و هر سه نفر در يك سينى نشسته و سرگرم 

از قضا يكى از اعيان شهر كه . اى در پيش آقا نهادند  سينى جداگانه. شدند  خوردن مى

ناگاه بينوايى هم از . شيخ آمد و در كنار سفره وى نشست مهمان ناخوانده بود به ديدار 

ها را ديد كه هر سه نفر دور يك سينى نشسته بودند و فقط  درآمد و منظره سينى خوراكى

مرد بينوا براى تكميل حد نصاب ، رفت و در كنار آن . سينى خوراك آقا دو نفره بود 

ه صحنه قابل تماشايى گرفتار شده مرد اعيان ديد عجب غلطى كرده در چ. ثروتمند نشست 

به خاطر نداشت كه در همه عمر با يك بيچاره همنشين شده باشد تا چه رسد هم . است 

 . خوراك بشود 

اما شيخ به اين شئونات اعيانى و جاه و مقام ظاهرى توجهى نداشت و پشت پا به همه 

ار هم قرار داده و همه تشريفات زده و او را هم مانند خود در رديف بينوايان شهر در كن

مرد اعيان براى نجات از آن مخمصه فكرى كرد و تدبيرى . خوراك شدند  برادروار هم

 . كنى  آيا تو تنها زندگى مى: سروپا كه در كنارش نشسته بود گفت  نمود و به مرد بى

 . نه ، مادر پيرى دارم كه ناتوان و عاجز است : بخت جواب داد  مرد تيره



قسمتى از خوراك را در ظرفى جدا ريخت و يك تومان هم از كيسه لئامت  آن مرد اعيان

برخيز و اينها را به نزد مادرت ببر : خود بيرون آورد و بر آن گذاشت و به فقير داد و گفت 

 . و با هم غذا بخوريد كه ثواب است 

را ديد سر  شيخ كه اين منظره. و به اين ترتيب ، بيچاره را از كنار سفره ديگرى بلند كرد 

آى عمو ، غذا و پول را به مادرت برسان و آن سهم مادرت است؛ زود : برداشت و گفت 

معطل نشو ، زود . خوريم تا تو برگردى و با هم همخوراك شويم  بيا اين جا؛ ما غذا نمى

 بخت شادان و خندان خود را به  بيا؛ خان گرسنه است مرد تيره

(922) 

 
گاه دوان دوان بازگشت و در خوراك با آقا و  را گفت و آن مادر پيرش رسانيد و ماجرا

گدايان و اعيان همه در كنار بزم محبت و روحانى شيخ همهوراك . اعيان شريك شد 

كننده طبقاتى  نهاد ، ساعتى از قيد شئوونات و تشريفات خسته شدند و مانند مسلمانان پاك

ى بر آن مرد اعيان چه گذشت خدا ول. رويم  چون همه از خاكيم به خاك مى. آسوده شد 

 .  (2)داند مى

آبادى از سفر بازگشت و عباى فرد اعلا و  يكى از دوستان شيخ هادى نجم: گويند 

. شيخ خادمى داشت به نام مشهدى اسماعيل . گرانبهايى به ارمغان آورد و براى آقا فرستاد 

تنه پوستينى كه صورت جليقه  عبا را به او داد كه در بازار بفروشد و با پول آن چند عدد نيم

تنه  گماشته دستور را انجام داد و با پول فروش عبا ، پانزده عدد نيم. ند دارد خريدارى ك

 . پوستينى خريدارى كرد و آورد و به نزد شيخ نهاد 



سيزده عدد ديگرى را به . شيخ يكى را به تن كرد و يكى را به مشهدى اسماعيل بخشيد 

 .د سيزده تن از مستمندان پوشانيد و بينوايان را هم از رنج سرما آسو

يك روزى يكى از : كرد  آبادى نقل مى يكى از اطرافيان مرحوم شيخ هادى نجم

آمد براى او پيغام داد  علاقمندان شيخ كه مردى افغانى بود و گاهگاهى به ديدن شيخ مى

 . ام؛ به خاطر خدا بر سر بالينم بياييد  كه من دچار بيمارى وبا شده

تو : آهنگ عيادت بيمار را كرد به من گفت . د شيخ با آن كه سالها بود هيچ جا نرفته بو

 . من قبول كردم و به همراه وى به خانه بيمار رفتيم . هم بيا 

به طورى كه در . بيمار از شدت استفراغ و اسهال كاملاً توانايى خود را از دست داده بود 

حركت حضور ما دو بار به سختى خود را به توالت رساند؛ ولى بار سوم ، ديگر ياراى 

اين مرد غريب است؛ قادر به حركت نيست وى را : شيخ رو به من كرد و گفت . نداشت 

 . مزد نيست  سر پا بگير كه پيش خدا بى
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من برخاستم؛ او را به توالت بردم و سر پا گرفتم؛ ولى از شدت عفونت و گند حالم بهم 

. پس از چندى باز هم آن مرد غريب اسهال گرفت . ته و خوابانيدم خورد؛ پس او را برداش

من هر چه اصرار كردم كه من جوانم و . اين بار خود شيخ برخاست و او را بغل گرفت 



اين بار نوبت من : شما پير و ناتوانيد اين كار را به من واگذار كنيد ، قبول نكرد و گفت 

از آن پس ، شيخ هادى تا زمان مرگ بيمار غريب . د و بعد مرد بيمار را به توالت بر. است 

كرد و پس از مرگ بيمار ، او را به  رفت و پرستاريش مى كس افغانى به خانه او مى و بى

 .  (2)خاك سپرد

 * * * 

آبادى از افراد هوچى و عوام فريب كه با تكفير و توهين به مردم؛ رعب  آقا شيخ هادى نجم

و وحشت ايجاد كردند سخت نفرت داشت و معتقد بود كه آنها بزرگترين ضربات را به 

 . اى از رفتار او با هوچيگران تكفيركننده است  داستان زير نمونه. زنند  اسلام مى

آنان . خواستند شرابخانه مردى يهودى را به يغما برند  اش تهران مىتنى چند از اوب: گويند 

آبادى  بردند؛ از قضا به آقا شيخ هادى نجم به نام تكفير ، مرد بيچاره را كشان كشان مى

: يكى از اوباش كه دستارى سبز بر سر بسته بود گفت . شيخ جريان را پرسيد . برخوردند 

 . خواهيم مجازاتش نماييم  نمايد؛ مى بى مىآقا اين مرد توهين به مقدسات مذه

شيخ كه معركه عوام را ديد به فراست دريافت كه دعوا بر سر لحاف ملانصرالدين است 

 . والا در شهر گبر و ترسا و كافر و يهود بسيارند 

 آيا مهُر نمازى در : آقا شيخ هادى در آن غوغا آهسته؛ به يكى از افرادش گفت 

 

 . ايت تاريخى هزار و يك حك( 2)



(929) 

 
مهُر را جورى در جيب يهودى بگذار كه هيچ : شيخ گفت . دارم : جيب دارى؟ او گفت 

 . كس متوجه نشود 

كنم كه اين  حالا معلوم مى: آنگاه شيخ گفت . مهر در جيب يهودى سرگردان گذاشته شد 

 . بينوا مسلمان است يا كافر 

مرد دست در جيب . جيب آن مرد كند  شيخ از يكى از حاضران خواست كه دست در

شيخ خطاب به آن سيد هوچى و بيسواد كه سردسته اشرار . يهودى كرد و مهر نمازى يافت 

همين « تفلحوا  لا اله الا اللهّ»بگويند : فرمود  جد بزرگوارت به كافران مى: بود كرد و گفت 

ص گروه كافران را  ر اسلامپيامب. شويد  كلمه توحيد را بر زبان جارى سازيد ، رستگار مى

خواهى  تو بر خلاف جدّت مى. به صرف گفتن شهادت در جرگه مسلمانان وارد ساختند 

فرماييد؛ اين  اى آقا چه مى گردان جمعيت بود ، فغان برداشت كه سيد كه تعزيه. عمل كنى 

 . نمايد  بخت لامذهب است و به مقدسات توهين مى تيره

همه . دانست چه بگويد  خود را باخت ، زبانش بند آمد نمى يهودى سرگردان از ترس عوام

گويد  اين مرد مى: فرمايد؛ شيخ گفت  به فرمان آقا شيخ هادى شدند كه آقا چه حكمى مى

همه . مهر نماز هم در جيب دارد؛ برويد پى كار خود و دست از سرش برداريد . مسلمانم : 

سن سلوك و رفتار شيخ را ديد و پسنديد سرافكنده و پراكنده شدند ، آن يهودى هم كه ح

 .  (2)، اسلام آورد و به دست آقا شيخ هادى مسلمان شد

 



 

 . هزار و يك حكايت تاريخى ( 2)

(923) 

 
 شهيد سيد حسن مدرس 

هاى  يوسف حدايق شيرازى ، جوانى را كه قباى او داراى تعداد زيادى دكمه روزى ابن

آقا . خواهد طلبه شود  اين شخص مى: مدرس و گفت قيتانى بود آورد پيش آقاسيدحسن 

گيرد؛ آن جوان  ها چقدر از شما وقت مى اين دكمه مجموعاً بسته و باز كردن: از او پرسيد 

كسى كه قبا پوشيدنش ده دقيقه وقت ببرد؛ به درد : آقا فرمود . مجموعاً ده دقيقه : گفت 

 .  (2)خورد طلبگى نمى

كرد؛ از حقوق  اى يك روز از درس غيبت مى هر وقت طلبهمدرس در مدرسه سپهسالار ، 

در انتخابات روز چهارم مجلس؛ يكى از طلاب به مدت چند روز . كرد  او چندى كسر مى

 . سخت مشغول تبليغ انتخاباتى از مدرس بود و در نتيجه از درس غيبت كرده بود 

ه چهار روز از شد آن طلبه متوجه شد ك روزى كه حقوق و شهريه طلاب پرداخت مى

علت غيبت چهار روزه من اين بود كه : خدمت آقا آمد و گفت . اند  حقوق او كسر كرده

آن امرى جداگانه است؛ اما چون غيبت : مدرس فرمود . مشغول تبليغ براى شما بودم 

 .  (1)اى ، طبق مقررات مدرسه ، از حقوق شما كسر شده است كرده



رفتند تا به سرپنجه تدبير و  اصفهان كه پيش او مىمدرس هميشه به آن دسته از اهالى 

 خدا : گفت  قدرت گره از كارشان بگشايد يا در مشكلات راهمايشان كند ، مى

 

 .  11حوزه ( 2)

 .  11حوزه ( 1)

(929) 

 
كند هرگز كسى از اولاد محمدرضاخان سرهنگ گزى از من توقعى نداشته باشد كه 

. دهم  اگر برادرم نيز خواهشى داشته باشد ، انجام نمىناچارم انجام دهم ، در حالى كه 

من در جوانى از قريه سرابه به اردستان و از آنجا : وقتى علت را از او پرسديند جواب داد 

به اصفهان آمدم و مشغول تحصيل شدم و براى تهيه مخارج روزانه و هزينه تحصيل مجبور 

لباس عوض كنم و مشغول عملگى و بنّايى  بودم كه در ايام تعطيلات هفته به دهات بروم و

 . گردم تا مخارج تحصيل هفته بعد را فراهم كنم 

رفتم و در آن جا پيشكار محمدرضاخان سرهنگ ، مرا به كار گماشت و « گز»يك روز به 

اين ديوار را خراب كن و عصر دو قران بگير؛ من قبول : ديوار باغى را نشان داد و گفت 

 . رديدم كردم و مشغول كار گ

مشهدى ، خدا قوت : نزديك ظهر يك اسب سوارى آمد و در كنار من ايستاد و گفت 

شناسم؛ كس ديگرى به من  آقا شما را نمى: من گفتم . بدهد ، بقيه ديوار را خراب نكن 

دستور داده كه اين ديوار را خراب كنم و من هم بايد كار خودم را انجام دهم و بعد 



آن مرد كه بعداً فهميدم خود صاحب ملك بوده است . وار كوفتم كلنگ را محكمتر به دي

گويم خراب  شود؛ اين باغ مال من است و مى مرد حسابى مگر حرف سرت نمى: ، گفت 

شناسم  من جواب دادم؛ البته شما ممكن است صاحب باغ باشى؛ ولى من شما را نمى. نكن 

ش بايد بگويد كه خراب نكن ، صاحب كار به من دستور داده است كه خراب كن و خود

 . ، نه ديگرى 

: خواهد؟ من گفتم  پدرسوخته ، قباله پنجاق از من مى: سوار خشمگين شده گفت 

كسى كه ادعايى دارد « البينة على المدعى واليمين على من انكره»پدرسوخته هم من نيستم؛ 

 . تواند قسم بخورد  كند ، مى بايد دليل بياورد و كسى كه انكار مى

 وار اندكى به خود فرو رفت و سر بالا كرد و دوباره چشم به زمين دوخت و س

(926) 

 
من به كار خود ادامه دادم كه . ناگهان شلاّق به اسب زد و از آنجا دور شد و به خانه رفت 

خان به من . ناگاه دو مأمور اسب سوار آمدند و مرا به خانه محمدرضاخان سرهنگ بردند 

 ات تنبيه نكردم؟ ى من چرا آن جا تو را در مقابل سرسختىدان مى! مرد: گفت 

 . دانم  گفتم نه ، نمى

من آن . براى اين كه كسى تا كنون اين چنين در برابر من ايستادگى نكرده بود : گفت 

در عين حال اندكى هم فكر . لحظه براى نخستين بار حس كردم كه وجود ضعيفى هستم 

به من راست ! اى باشى و صحبت نبايستى كارگر حرفه كردم و حدس زدم تو با اين منطق

 اى؟ بگو چه كاره



اسم من ميرزا حسن و طالب علم هستم و براى تهيه كمك هزينه تحصيل به : جواب دادم 

سپس بسته كوچكى را كه همراه داشتم باز كردم و قبايى كه در . آيم  اطراف اصفهان مى

مرحوم محمدرضا خان؛ . گذاشتم نشان دادم  مىاى را كه به سر  پوشيدم و عمامه مدرسه مى

اى به يكى از تجار معروف اصفهان  يك نفر از منشيان خود را خواست و دستور داد؛ حواله

 : بنويسيد به اين مضمون 

در مدرسه طلبه است ماهى سه تومان شخصاً برده و در حجره تحويل ( سيد حسن)تا فلانى 

 . او دهيد و رسيد هم لازم نيست 

 .  (2)نهارى آوردند و خورديم و من به اصفهان بازگشتم پس

ايام اقامت مدرس در : گفت  از حالات سيد حسن مدرس مى: دكتر محمد حسين مدرس 

همه روزه سيلى از نامه . شد با خيل عظيم درماندگان و دادخواهان  اصفهان مصادف مى

من مأمور بودم نامه را . دند كر جا بود پر مى آن( محل درس)بدستان ، محلى را كه مدَرِس 

 بگيرم و عصر هنگام به آقا بدهم؛ ايشان هم تا 

 

 ( . بنياد تاريخ انقلاب اسلامى)مدرس ( 2)

(927) 

 
نوشت؛  خواند و زير هر كدام به مناسبت موضوع نامه خطى مى هاى شب آنها را مى نيمه

نشان دهيد كار شما را شما به رئيس بلديه رجوع كنيد و اين خط را )نوشتند  مثلاً مى



گاهى . كردم  گرفتم و به صاحبانش رد مى ها را مى هر صبحگاه نامه( كند اصلاح مى

 . خواندم  آقا چه نوشته و من هم براى صاحب نامه؛ خط مدرس را مى: پرسيدند  مى

ها مردى شكايت كرده بود كه رئيس نظميه مرا به تهمت دزدى گرفته و  در يكى از نامه

حالا بدبخت و . س كرده و تمام هستى مرا برده و به خاك سياهم نشانده شش ماه حب

محكميه عدليه هم به . اند  تقصيرم و در حق من دشمنى كرده داند بى خدا مى. ام  بيچاره

 . ام به دادم برسيد  رسد؛ بدبخت شده دادم نمى

 : مدرس زير نامه نوشته بود 

 . « به عزرائيل مراجعه كنيد»

نامه را به : گفت . بعد آن مرد خوشحال آمد و خواست من از آقا تشكر كنم يكى دو روز 

از سادگى او و . رئيس نظميه دادم و او كارم را اصلاح كرد و به عدليه هم سفارش نمود 

 .كار آقا تعجب نمودم 

بعد از سفر مهاجرت ، روزى نزديك غروب؛ يكى از رجال سياسى به ديدن مدرس آمد 

سيد عبدالباقى؛ من در خدمت آقا بودم و از واردين با چاى و گاهى ظرفى غالباً در غياب 

 . كردم  خرما؛ پذيرايى مى

گله فرمودند كه آقاى ( مدرس)از شما ( احمدشاه)اعليحضرت : مرد مهمان اظهار داشت 

مدرس ضمن اين كه قلم و كاغذ را از كنار ديوار . مدرس با مقاصد ما همراه نيستند 

در ملاقاتى كه داريد اين نامه را به او بدهيد و در حالى كه بلند بلند : گفت  داشت مى برمى

 : خواند نوشت  مى



 يكى ترس و : خداوند دو چيز را به من نداده : شهريارا . الرحمن الرحيم   بسم اللهّ

(922) 

 
« و هر كس با مصالح ملى و امور مذهبى همراه شد من با او همراهم والا فلا. ديگرى طمع 

 . 

ناپذير شهيد سيد حسن مدرس كه از كتاب مدرس از قول دكتر  خاطراتى از مبارز خستگى

 . شود  سيد عبدالباقى مدرّس فرزند آن بزرگوار نقل مى

 طياره و الاغ

روزى در مجلس شوراى ملّى سخن از عبور و مرور مردم و تنظيم طرح اتوبوسرانى تهران 

 . دادند غوغايى به پا گشته بود  موافقين و ممخالفين داد سخن مى. بود 

از جمله مخالفين اين نوآورى ، شيخ درشت استخوانى بود كه ظاهرا نماينده كرمان بود ، و 

ساخت كه با صداى گوش خراش خود  سم مىحركت اتوبوسى را در بين خويش مج

 . دنيايى را پر از گرد و غبار و گل و لاى نموده است 

: مدرس چندبار مداد كوچك خود را روى ميز مقابلش زد ، آنگاه با خونسردى گفت 

خواهند سوار  دنياى ما دنياى قطار زيرزمينى و طياره است حالا ديگر مردم نمى! آشيخ

 . در اين موقع مجلس از خنده و همهمه در هم ريخت . الاغهاى كرمانى شوند 

 * * * 



 زير آبكى

قسمت : گفت كه  در يكى از جلسات مجلس ، وزير پست و تلگراف اينطور سخن مى

 . . . هايى از كابل خط تلگراف بايد از دريا بگذرد و داراى هزينه زيادى است و 

(929) 

 

به جاى كابل از سيم زير آبى كه معادل : مدرس ، سخن او را قطع نموده اظهار داشت 

كابل معادل فارسى ندارد مدرس گفت : وزير ، بيان داشت . فارسى آن است استفاده كنيد 

زيرآبى فارسى نيست؟ فقط زيرآبكى فارسى است؟ مجلس نمايندگان به خنده و ! آقا: 

 . همهمه در هم ريخت 

 * * * 

 رضاخان و دوروئى 

رضاخان ، در اول خيابان سپه محوطه بزرگى را كه به نام باغ ملى بود تعمير و بازسازى 

كرد و در بالاى سر در بزرگ آن ، مجسمه نيم  نموده ، مراسم نظامى را در آن برگزار مى

 اى از خود نصب نموده و مانند دو مجسمه از پشت به هم چسبيده بود كه هم از بيرون تنه

روزى براى مراسمى مدرس را دعوت . شمايل تمام صورت او را داشت و هم از درون 

كردند ، من هم همراه ايشان پياده از منزلمان كه سرچشمه بود به آنجا رفتم ، وقتى رسيديم 

اى ديگر از آقا استقبال كردند و رضاخان به شرح و توصيف پرداخت ،  ، رضاخان و عده

حضرت آقا در ورودى را ملاحظه : ان از مدرس پرسيد رضاخ. در چادرى نشستيم 



. بله ، مجسمه شما را هم ديدم ، درست مثل صاحبش دورو دارد : فرموديد؟ مدرس گفت 

 . پيچيد و تا پايان مجلس ديگر سخنى نگفت  رضاخان از شرم و ناراحتى به خود مى

 * * * 

 خاطره مدرس از ميرزاى شيرازى

 ياط نشسته و جمعى از رجال گرداگرد او را گرفته روزى مدرس طبق معمول در ح

(910) 

 
در نجف يا سامرا خدمت ميرزاى شيرازى بودم كه : بودند ، به مناسبتى مدرس گفت 

پوش آمد و از ميرزا تقاضاى يك عبا نموده ، ميرزا پيشكار خود را صدا زد و  سيدى ژنده

بعد از ساعتى . ا برايش تهيه كن با اين سيد به مغازه فلانى برو و يك عب: به او گفت 

سيد عاليترين عباى موجود را انتخاب نموده ، آمديم ! حضرت آقا: پيشكار آمد و گفت 

ميرزا اشاره كرد كه سيد بيايد ، وقتى سيد با عباى نائينى . كه شما اجازه خريد آن را بدهيد 

بسيار عالى : گفت  بسيار عالى كنار ميرزا نشست ميرزا دستى به عباى گرانقيمت كشيد و

است و رو به آسمان نمود و چندين بار شكر خداى را به جاى آورد و اشاره نمود كه سيد 

هيچ « پيامبر اكرم»جدّ اين سيد : علت شكرگزارى را جويا شدم ميرزا گفت . مرخص شود 

وقت چنين عبائى را به دوش نيفكند ، خدا را شكر كردم كه يكى از زادگان او به اين 

 .رسيد و مانند جدش از داشتن آن محروم نماند  آرزو

 * * * 

 پول حلال



من كه همواره . روزى ، طلبه جوانى به خانه ما آمد و يكراست به اطاق مدرس رفت 

شيخ ، . به سرعت به دنبال او وارد اتاق شدم . ترسيدم آقا مورد سوء قصد قرار گيرد  مى

آمدم تقاضا كنم مبلغى از !  ضرت آيت اللهّح: همان طورى كه ايستاده بود ، به آقا گفت 

ها  آن پول! آشيخ: آقا به او گفت . رسد مرحمت كنيد خرج كنم  آن پولهائى كه برايتان مى

: رسد بعد رو به من كرد و اضافه نمود  مخصوص اراذل و اوباش است و به تو نمى

برد و بفروشد و يا گرو پول حلال ندارم ، ديگ آشپزخانه را بدهيد به اين شيخ ب! عبدالباقى

 . بگذارد 

 به ياد دارم كه تا فردا نزديك ظهر . تنها ديگ غذاپزى داشتيم به او دادم ، گرفت 

(912) 

 
 . ريال آورد و غذا تهيه كرديم همه خانواده گرسنه بوديم  19كه آقا 

 * * * 

 بدگويى

به ايشان ( كه محل تدريس مدرس بود)روزى يكى از طلاب ، در ايوان مدرسه سپهسالار

ايد كه به ما درس جامع المقدمات بدهد  فلان استادى كه براى ماانتخاب كرده! آقا: گفت 

برو از او آنچه را كه ! آشيخ: مدرس به او گفت . داند  ، وارد نيست و چيزى از آن نمى

 . خ طلبه شرمنده سر به زير انداخت و رفت شي! داند ياد بگير مى

 * * * 



 طلبه درس خوان

ساله در وسط درس مدرس آمد و در كنار ديوار غربى هم  19اى در حدود  روزى طلبه

بود نشست و چشم به دهان مدرس ( سپهسالار سابق)جوار مدرس ، كه زير ساعت مدرسه 

پس از . همه تعجب كردند  دوخت ، مدرس متوجه شد و به او احترام خاصى گذاشت ،

سپس ، دستور داد . خاتمه درس آن طلبه جوان را پيش خود خواند و مطالبى از او پرسيد 

يكى از اساتيد ، با سابقه ذهنى كه از جريان طلبه . اى در اختيار او گذاشته شود  حجره

شما  شناختيد ، از بستگان شيرازى داشت ، از آقا سئوال كرد كه شما اين جوان را مى

از وضع لباس پاكيزه و . هيچكدام ، براى اولين بار او را ديدم : بودند؟ مدرس گفت 

نظرم همان شد كه . رياى او دانستم طلبه درس خوانى است ، وقتى مطالبى از او پرسيدم  بى

 . طالب علم بايد به جز علم ، انديشه ديگرى نداشته باشد . حدس زده بودم 

 * * * 

(911) 

 

 جيب بزرگ 

يكروز ، رضاخان بر سبيل مزاج و شوخى در مجلسى ، دست به جيب آقا گذاشته ، 

بزرگ است ولى ته دارد ، : گويد  مدرس مى. جيب شما خيلى بزرگ است ! آقا: گويد  مى

 . جيب شماست كه ته ندارد 

 * * * 



 بينائى هيئت دولت 

مجلس روضه خوانى و عزادارى  در يكى از روزهاى محرم كه دربار طبق معمول سنواتى ،

اى  در غرفه. داد  در تكيه دولت برپا كرده بود ، سلطان الواعظين بالاى منبر داد سخن مى

كه مستوفى الممالك و وزراء و رضاخان نشسته بودند ، مدرس وارد شد ، همه به پا 

 . . . . اى كنار مستوفى نشست  خاستند ، مدرس در گوشه

اينجا رسيد كه بايد خداوند را سپاس گفت كه رجالى به ما  سخن سلطان الواعظين به

 . بينند  اند و همه مردم را از عالى و دانى ، با يك چشم مى عنايت نموده كه عادل

شان كورند و اصلاً چشم ندارند  گويى ، اينها همه آخوند چه مى: ناگهان مدرس فرياد زد 

 . كه مردم را ببينند 

خنديد ، سلطان الواعظين  رفت ، مستوفى الممالك بشدت مىمجلس در بهت و حيرت فرو 

از منبر پائين آمد و به سرعت از مجلس بيرون رفت ، رضاخان و داور رنگ باخته بودند ، 

 . كرد  مدرس آرام و خونسرد صحنه را تماشا مى

 سفارش شهيد مدرس 

  نموده كه ايشان سفارش كنند كه شخصى دائم به مدرس مراجعه و اصرار مى

(919) 

 
اين مراجعه و اصرار آن قدر ادامه داشت كه بالاخره . فرماندار يكى از شهرستانها شود 

 : نويسد  شهيد مدرس روى تكه كاغذى مى



 . وزير كشور 

 ! . حامل نامه از مزاحمين من و همكار شماست 

 ! . يكى از گردنه ها را هم به ايشان واگذار كنيد

 نماز سياسى

آمده بود ، جمعيتى براى ديدارش ( نزديك قمشه يا شهرضا)شاهرضا  مدرس به امامزاده

. تمام صحن را پر كرده بودند ، موقع نماز ، همه وضو ساخته ، خواستيم به او اقتدا كنيم 

اى كه در صف جلو  خواهد با او نماز بگذارد و به عده مدرس ، متوجه شد كه جمعيت مى

هيچگاه نماز سياسى نخوانيد ، خداوند : رد و گفت رو ك. و غالبا از علماءو اعيان بودند 

و خودش در . نماز را شما بخوانيد : كند سپس امام جمعه شهررضا را گفت  قبول نمى

 .  (2)اى نماز خود را فرادا خواند گوشه

مدرس در نجف نيز غناى قناعت را پى گرفت و براى تامين احتياجات زندگى و هزينه 

در نجف روزهاى جمعه كار مى كردم و در »: گفته است خودش. تحصيل كار مى كرد 

آمد آن را نان مى خريدم و تكه هاى نان خشك را روى صفحه كتابم مى گذاشتم و ضمن 

تهيه غذا آسان بود و گستردن و جمع كردن سفره و مخلفات آن را . مطالعه مي خوردم 

 (1). ( خود را از همه بستگى ها آزاد كردم . نداشت 
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(913) 

 
 شوشترى   ملا عبداللهّ

. به ديدن شيخ بهايى رفت   روزى ملا عبداللهّ: نويسد  مى« حدائق المقربين»نويسنده كتاب 

در : شيخ بهايى فرمود . ساعتى با وى به گفتگو پرداخت در اين موقع صداى اذان بلند شد 

. مند گرديم  نماز بخوانيد تا ما هم به شما اقتدا كنيم و از فيض جماعت بهرههمين جا 

سپس از جا برخاسته بدون آن كه در منزل شيخ نماز بخواند . مقدارى تأمل كرد   ملاعبداللهّ

شما با اين كه : يكى از دوستان مخلص كه حضور داشت پرسيد . به خانه خود رفت 

يد چرا خواسته شيخ را اجابت نكرديد و همانجا نماز مقيديد نماز را اول وقت بخوان

 نخوانديد؟

در آن موقع كه شيخ چنين پيشنهادى كرد با خود فكر كردم؛ آيا هرگاه شيخ : پاسخ داد 

ديدم چنان نيست كه نفس . شود  بهايى پشت سر من نماز بخواند تغييرى در من ايجاد نمى

 .وانده از خانه او بيرون رفتم لذا نماز نخ. من تغييرى در خود احساس نكند 

داشت؛ يك  ، فرزندش ملاحسنعلى را بسيار دوست مى  ملاعبداللهّ: نويسند  همچنين مى

كه ذهنش به خاطر بيمارى  با آن  وقتى ملا حسنعلى به شدت بيمار شد آن وقت ملا عبداللهّ

 . او ناراحت بود؛ ولى براى برگزارى نماز جمعه به مسجد رفت 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَوُا لاَ تُلهِْكمُْ أَموْاَلُكمُْ وَلاَ » : افقين به اين آيه مباركه رسيد در سوره من

 ها و فرزندان؛ شما را از ياد خدا غافل  ؛ اى اهل ايمان ثروت «   أوَْلادَُكمُْ عَن ذكِْرِ اللهّ

(919) 



 
 . ننمايد 

چرا اين آيه مباركه را : نماز پرسيدند چندين بار همين آيه را تكرار كرد ، پس از پايان 

 چندين بار تكرار كردى؟

با نفس خود مبارزه . موقعى كه به اين آيه شريفه رسيدم به ياد فرزند بيمارم افتادم : فرمود 

اش را در  كرده و اين آيه را چندين بار تكرار كرده تا اين كه او را مرده پنداشته و جنازه

 .تكرار آن منصرف گرديدم برابر خود حاضر ديدم و از 

 . (2)اى به چهارده شاهى خريده بود و چهارده سال از آن استفاده كرد عمامه: گويند 

 

 . روضات الجنات ( 2)

(916) 

 
 سيد عبدالهادى شيرازى 

 : آمده است كه  9در كتاب گنجينه دانشمندان جلد 

شبى صحراى قيامت را خواب را خواب ديدم : از آسيد عبدالهادى شيرازى نقل شده كه 

كه بهشت درى دارد و علماء و فقهاء و مراجع تقليد در صف طولانى ايستاده و حضرت 

فرستد و من ديدم كه در اواخر  السلام به حساب آنها رسيده و به بهشت مى صادق عليه



نگاهى به اطراف كردم ديدم كه درب . كشد  ، طول مىصف هستم و تا نوبت به من برسد 

شود  گويند ولى آنجا كسى معطل نمى ديگرى به بهشت باز است كه آن را باب الحسين مى

پس بسوى آن در آمدم و خواستم وارد شوم ، دربان گفت . روم  با خود گفتم از اين در مى

ع است شما كه منبرى  سينشود زيرا اين در مخصوص اهل منبر و ذاكرين امام ح نمى: 

هاى خود ، روضه  از خواب بيدار شدم و تصميم گرفتم كه هر شب جمعه براى بچه. نيستى 

 .  (2)بخوانم

 

 . سيماى فرزانگان ( 2)

(917) 

 
 سيد على صاحب رياض 

كه طايفه وهابى در روز عيد غدير به  2126در سال : در روضات الجنات آمده است كه 

غارت و قتل عام اهالى پرداختند و در طى آن ، علماى بسيارى شهيد شدند ، به خانه 

صاحب رياض ، زنان و فرزندان خود . صاحب رياض رفتند تا مگر او را نيز به قتل رسانند 

خود با يك بچه شيرخوار در خانه ماند ، در همان موقعى كه را به محل امنى فرستاد و 

ها  وهابيون داخل خانه وى شدند ، او طفل شيرخوار را در بغل گرفت و در يكى از بالاخانه

كه جاى هيزم بود ، زير سبدى مخفى شد و آن طفل را به سينه چسبانيد و توكل بر خدا 

: كشيدند  نه را جستجو كردند و فرياد مىاشرار وهابى همه جاى خا. نمود تا چه روى دهد 

مير سيد على كجاست؟ سپس به بالاخانه آمدند و به خيال اين كه صاحب رياض در زير 



گذاشتند ، و چون او را نيافتند  ها را برداشته ، روى سبد مى ها پنهان شده ، هيزم هيزم

 . مأيوسانه از خانه بيرون رفتند 

چشمان آنها را كور كرد و آن بچه را نيز ساكت خداوند : نويسد  صاحب روضات مى

 . رساندند  يافتند به قتل مى گردانيد كه گريه نكند و الاّ اگر سيد را مى

(912) 

 
 آقا محمد على بهبهانى فرزند وحيد بهبهانى 

نويسد  نما درباره او كه فرزند علاّمه وحيد بهبهانى بود ، مى در كتاب مرآت الاحوال جهان

آقا محمد على به شهرهاى قم و شيراز و مشهد و گيلان سفر كرده و همه جا در سايه : 

مردم را از فحشا و . توان علمى و شهرت فقهى و غيرت دينى خود ، منشأ خير و بركت بود 

كرد ، و حتى  ت و به خواندن نماز و ساير احكام شرع مقدس ، ترغيب مىداش منكر باز مى

 . نمود  مجبور مى

خدايا داد ما را از آقا : زند  معروف است كه شخصى را در كرمانشاه ديدند كه فرياد مى

مگر ملامحمد چه ظلمى : پرسيدند . محمد على بگير كه در حق من ظلم روا داشته است 

ى از اين بيشتر نيست كه حكم كرده از هر خانواده دو نفرى حتماً ظلم: كرده است؟ گفت 

 !بايد يك نفر به نماز جماعت حاضر شود

 * * * 

 : در قصص العلماء درباره او آمده است كه 



وقتى شيخ جعفر كاشف الغطاء به كرمانشاه رفته و يا آقا محمد على ملاقات نمود ، مشاهده 

هاى ترمه بر  محمد على در حالى كه قباى ماهوت و شالكرد كه بيست نفر از مأموران آقا 

شيخ جعفر به آنها گفت كه بنشينند ولى آنها از نشستن ابا كردند . اند  كمر داشتند ، ايستاده

 . 

اينها مأموران من هستند كه بايد در مجلس من بايستند : آقا محمد على به شيخ جعفر گفت 

 ر اغلب اوقات بر مجرمين جارى زيرا كه من چندين حدّ قتل و غير قتل د

(919) 

 
 . رود  كنم و اگر اينها بنشينند ، قدرت و سطرت و ابهت من از بين مى مى

(990) 

 
 ابو نصر فارابى 

الدوله حمدانى از حاكمان حلب و شام بوده است داستانى از  فارابى معاصر با امير سيف

 : س قمى آمده است ملاقات بين آن دو ، در كتاب الكنى و القاب شيخ عبا

الدوله كه هميشه دربارش پر از اهل علم و علماءبوده است  روزى فارابى به مجلس سيف

فارابى لباس تركى به تن كرده بود و وقتى وارد شد از كنار علماءعبور كرده و در . رفت 

. الدوله نشست و به زبان غلامان او كه زبان مخصوص داشتند سخن گفت  كنار سيف

سواد بر آنها مقدم شده ناراحت شده و به او  علماى مجلس از اين كه يك نفر بىظاهراً )

 ( . پرخاش كردند



در اين موقع فارابى از دستمالى كه همراه داشت ، چند عدد چوب بيرون آورد و به هم 

متصل كرده و مشغول بازى با آن شد بطورى كه تمام اهل مجلس به خنده افتادند ، پس 

وض كرده و آن را نواخت ، بطورى كه تمام حاضرين را به گريه ها را ع وضع چوب

درآورد و براى بار سوم طورى آنها را به هم متصل كرد و نواخت كه همه به خواب رفتند 

 . ها خوابيدند ، سپس فارابى از مجلس بيرون رفت  ها و نگهبان و حتى دربان

كرد و در  با مردم مجالست نمىزيست و  فارابى هميشه به تنهايى مى: گفته شده است كه 

هايش  گذرانيد و كتاب ها مى مدت سكونتش در دمشق ، بيشتر اوقات را در كنار آب و باغ

 نمود و در همان مكان ، شاگردانش به نوبت به  را تأليف مى

(992) 

 
 . رسيدند  خدمتش مى

چهار درهم براى  الدوله روزى كرد ، و سيف او از زاهدترين مردم بود و به دنيا توجهى نمى

در  399او مقرر كرده بود و او از روى قناعت به همين اكتفا نموده بود تا اينكه در سال 

الدوله با چهار نفر از خواص خودش بر او  سن هشتاد سالگى در دمشق از دنيا رفت و سيف

 .  (2)نماز گذارد و در بيرون از دروازه كوچك دمشق به خاك سپرده شد

 

 . الكنى والالقاب ( 2)

(991) 



 
 سيد امير ابوالقاسم ميرفندرسكى 

 . ميرفندرسكى از بزرگان حكماى اماميه و معاصر شاه عباس ظالم بوده است 

 : از مهارت و استادى او در علوم هندسه و رياضيات نقل شده كه 

آن  روزى يك مسأله هندسى از سخنان محقق طوسى ذكر شده ، ميرفندرسكى دليلى بر

اين دليل همان دليلى است كه محقق طوسى فرموده است ، حاضرين : اقامه كرده و گفت 

ميرفندرسكى دليل ديگرى اقامه كرد و حاضرين باز گفتند . اين دليل نبوده است : گفتند 

اين دليل هم نبوده است و ميرفندرسكى در همان مجلس براهين و دلايل زيادى بيان نمود 

 . ت علمى او بود كه نشان دهنده وسع

متولى معبد آمد وگفت . كرد  روزى از معبدى بازديد مى. گويند ايشان به هندوستان رفت 

زيرا مساجد !ها ناحق هستيد دهد ما هندوها برحق وشما مسلمان اين قدمت معبد نشان مى

كند ولى معابد ما چندين هزارسال عمر  شود وعمر زياد نمى شما مرتب خراب مى

هندو !فندرسكى فرمود اتفاقا اين نشانه برحق بودن ما وناحق بودن شماستمير!كنند مى

شويد كلمات شرك آلود برزبان جارى  گفت چگونه؟شيخ فرمود شما وقتى وارد معبد مى

  گوئيم اللهّ شويم همين كه مى ولى وقتى ما وارد مسجد مى. كنيد لذا هيچ اثرى ندارد  مى

شكافد  ها بالابرود لذا سقف را مى خواهد به آسمان چون اين كلمه حقى است لذا مى!اكبر

هندو گفت اين را عملا !گردد لرزاند ودر مدت كوتاهى مسجد خراب مى هارا مى وستون

ناگاه !اكبر  اللهّ: شيخ از خدا استمداد طلبيد ووسط معبد آمد وفرياد برآورد . ثابت كن 

 ستونها لرزيدند 
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 !وسقف شكافت برداشت

 .  (2)ديدن اين معجزه اسلام آوردهندو با 

 

 . هزار ويك نكته درباره نماز ( 2)
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 ( مقدس اردبيلى)ملا احمد اردبيلى 

علامه مجلسى ، مقدس اردبيلى را در رديف كسانى كه در عصر غيبت كبرى با امام 

و در اين رابطه داستانى نقل شده است . اند ، ذكر كرده است  ملاقات نموده( عج)دوازدهم

 : كه 

ع بودم و از شب ، زياد  ها در صحن مطهر على در يكى از شب: سيد مير علامّ گفت 

زدم كه ديدم شخصى به طرف قبر مطهر على  صحن قدم مى گذشته بود و من در اطراف

رود من بطرف او رفتم و هنگامى كه نزديك او شدم او را شناختم او ملا  السلام مى عليه

من خود را از او مخفى كردم و ديدم كه او به طرف درب حرم رسيد و . احمد اردبيلى بود 

ع شد و شنيدم  و داخل روضه موزه علىا. ولى ناگهان درب براى او باز شد . درب قفل بود 

من . زد ، پس بيرون آمد و درب بسته شد  كرد و آهسته با كسى حرف مى صحبت مى



وقتى وارد . رفتم تا از نجف بيرون و بطرف مسجد كوفه حركت كرد  پشت سر او مى

ع در آن شهيد شد رفته و مدت زيادى ماند ، آنگاه  مسجد شد ، بطرف محرابى كه على

من همين طور پشت . ت و از مسجد خارج شده و بطرف نجف اشرف حركت كرد برگش

سرش بودم ، تا نزديك مسجد حنانه كه در اين موقع سرفه به من دست داد و نتوانستم 

تو : جلوى خودم را بگيرم ، مقدس اردبيلى متوجه شده و وقتى مرا ديد ، شناخت و گفت 

كنى؟ گفتم از اولى كه داخل روضه مطهر  ه مىاينجا چ: آرى فرمود : مير علاّمى؟ گفتم 

ام و شما را بحق  السلام شديد و بعد به مسجد كوفه رفتيد ، من دنبال شما بوده على عليه

 صاحب اين قبر مطهر قسم 
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گويم ولى بشرطى اين كه تا من  مى: دهم كه مرا از ماجراى امشب خبر دهى؟ فرمود  مى

من در دلم افتاد كه در بعضى : چون از من تعهد گرفتم گفت . زنده هستم به كسى نگويى 

السلام بيايم و از آن حضرت  از مسائل كه حلّ آنها بر من مشكل است به خدمت على عليه

چون به درب مرقد حضرت رسيدم با اين كه قفل بود ، برايم باز شد و من . سؤال كنم 

السلام  م تا مولايم على عليهداخل شدم و در كنار ضريح حضرت بسوى خدا تضرّع كرد

برو به مسجد كوفه و از : پس صدايى از قبر شنيدم كه فرمود . جواب سؤالات مرا بدهد 

من هم به مسجد . باشد  سؤال كن و از او بپرس كه او امام زمان تو مى( عج)حضرت مهدى

كوفه رفتم و نزديك محراب از آن حضرت سؤالات خود را پرسيدم و حضرت 

 .گردم  جواب دادند و اكنون به منزلم برمى( عج)مهدى



شد ، نماز  درباره زهد مقدس اردبيلى نقل شده كه در سفر به كربلاكه از نجف مشرف مى

ترسم سفرم سفر  فرمود مى و مى( خواند هم شكسته و هم تمام مى)نمود  خود را جمع مى

! سلام سنت استال چون كه طلب علم واجب است و زيارت امام حسين عليه! معصيت باشد

البته مقدس اردبيلى در اين سفرها هم حتى الامكان از مطالعه و تفكر در مشكلات علوم 

 .  (2)فارغ وغافل نبود

 مرحوم مقدس اردبيلى و مخالفت با هواى نفس 

اى را سوءال كرد  تسترى از مرحوم مقدس اردبيلى مسئله  در مجلسى ، مرحوم ملا عبداللهّ

 . گويم  بعدا مى: مقدس فرمود 

و رفتند به صحرا و . پس از اتمام مجلس دست تسترى را گرفت و از مجلس بيرون آورد 

 . در انجا جواب مسئله را شرح داد 

 . چرا اين مطالب را در مجلس نفرموديد : گفت   ملا عبداللهّ

 

 .قصص العلماء ( 2)
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كرديم شايد مايه نقصان من و تو  اگر در آنجا در حضور مردم صحبت مى: مقدس فرمود 

نمود  شد چون هر يك خواهان پيروزى خود بوديم و اين نفس سركش استفاده سوء مى مى

 شديم وليالآن در اين  خواهى خالى نبود و گناهكار مى و از شائبه ريا و خود

 . بيابان جز من و تو و خدا كسى اينجا نيست ريا و شيطان و نفس هيچ گونه دخالتى ندارند 

 السلام  بهره مندى مقدس اردبيلى از ولايت حضرت على عليه

 : مرحوم شيخ عباس قمى در كتاب تحفة الرضويه آورده است 

قدس اردبيلى از دنيا رفت ، يكى از مجتهدين او را در خواب ديد كه با وقتى كه مرحوم م

: السلام بيرون آمده ، از آن مرحوم پرسيد  وضع خوبى از روضه حضرت اميرالموءمنين عليه

 شما از كجا به اين مقام و مرتبه رسيديد؟ 

 : الله پاسخ داد  مقدس اردبيلى رحمه

به درجه قبول برسد خيلى كم است ولى ولايت  بازار عمل را كساد ديدم يعنى عملى كه

 .  (2)السلام به ما بهره وافرى داد صاحب اين قبر حضرت على عليه

 

 

(2 )
http://www.salehin.com/fa/salehin/hekayat/akhlaghi_1/main.htm 

(997) 



 
 ( ميرزاى بزرگ)ميرزا محمد حسن شيرازى 

انداخت و سپس  شد كه به حديث يا عبارتى فقط يك نگاه مى ميرزاى شيرازى گاه مى

وقتى كه ميرزا هفت ساله بود . خواند  داشت و آنرا از حفظ مى سرش را از روى متن بر مى

. اش مجددالاشراف ، او را نزد ميرزا ابراهيم واعظ برد تا شيوه وعظ را به او بياموزد  ، دائى

 . قزوينى را حفظ كند « ابواب الجنان»ت كه روزى يك صفحه از كتاب استاد به او گف

كرد و سپس به مسجد وكيل  خواند و آنرا تماما حفظ مى ميرزا يك صفحه را دو بار مى

قابل ذكر است كه عبارت . داد  خواند واين كار را هر روز انجام مى رفته و بر بالاى منبر مى

ترين عبارتهاست ،  ز سجع و قافيه فراوان ، از مشكلابواب الجنان به خاطر برخوردارى ا

آنهم براى كسى كه بخواهد از روى متن كتاب بخواند چه رسد به آنكه قصد خواندن از 

به هر حال چون اين امر شگفت آور بود ، محمد ميرزا از ترس چشم . حفظ را داشته باشد 

چرا . روز در هفته كافى است  دو: زدن مردم ، از منبر رفتن هر روز او مانع شده و گفت 

كه چشمهاى مردم توان ديدن طفلى را در اين سن ندارد كه هر روز به مسجد بيايد و اين 

 . اى از ابواب الجنان را بخواند  چنين صفحه

تمام دعاهاى ماه رمضان و ساير اوقات . جناب ميرزاشيرازى بيشتر قرآن را از حفظ داشت 

 . خواند  ئمه را از بر مىرا و نيز زيارت همه مشاهده ا

نورى براى من   شيخ فضل اللهّ: نويسد  آقا بزرگ تهرانى در كتاب ميرزاى شيرازى مى

 يك بار خود را در منزل : درباره هوش و كياست ميرزا اين مطلب را نقل كرد كه 
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با خود فكر كرده بودم كه چه قسمت از . كردم تا به ديدارميرزاى شيرازى بروم  آماده مى

 . امور را به اطلاع برسانم و چه مسائلى را پنهان و پوشيده دارم 

اش خارج شدم ، احساس كردم  خدمت ايشان رفتم و بعد از گفتگو ، پس از آن كه از خانه

ام و ايشان با هوشيارى تمام از من  م ، به ميرزا گفته، تمام آنچه را كه قصد داشتم مخفى كن

 . كسب اطلاعات كرده بود 

 . من در آن موقع ، بخاطر هيبت او از اين مسأله غافل مانده بودم 

 * * * 

خواست با  اگر ميرزا مى. شيوه ميرزا در تقسيم وجوه به نيازمندان قابل توصيف نيست 

ادب و احترام و در نهايت تواضع و پنهانى ، دست خود وجوه را بپردازد ، در كمال 

اى كه شخص مقابل علاوه بر امتنان وافر ، به هر  به گونه. نمود  مبادرت به اين كار مى

گاه در اين حال شخص  شد و هيچ مقدار كه ميرزا به او بخشيده شده بود ، نيز خوشنود مى

 . كرد  گيرنده وجه در خود احساس حقارت و كوچكى نمى

اين شيوه را علاوه . پيچيد  قد را هميشه در ميان پاكت گذاشته و يا در كاغذى مىپول ن

شد كه خود  چه بسا ديده مى. بست  نسبت به شاگردان ، نسبت به ديگر مردم نيز به كار مى

گرفت و در اين حال كيسه پول سر به  را در كنار عابرى ، قرار داده و او را به سخن مى

اى در جيبش  شد كه كيسه گذاشت ، و آن شخص بعداً متوجه مى مهرى را در جيب او مى

 . كند  سنگينى مى



خواست پولى را  ولى اگر مى. پرداخت  اين در موقعى بود كه با دست خود ، حقوقى را مى

گفت ، امانتى پيش من فرستاده شده كه بايد به  به وسيله خدمتكارش بفرستد ، به او مى

 به او بگو كه اين . د بفهمد فلانى برسانى ، هيچ كس نباي
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 ( . و امثال اين گونه عبارات)اند ، تا به شما تحويل دهيم  امانت را نزد ما فرستاده

ميرزا در هر شهر ، وكيلانى از ميان تجّار داشت كه فهرست اسامى فقراء آن شهر را براى 

 . كرد  آنان فرستاده و ميزان كمك به آنها را نيز معيّن مى

 . داشتند  فقرا ، غير از كسانى بوند كه در هر ماه و سال حقوقى دريافت مى اين

نه تنها تمام شهرهاى عراق ، بلكه نقاط مختلف ايران ، مورد توجه ميرزا بود و به تنگدستان 

 . كرد  آن شهرها به اندازه توان كمك مى

تماد و اطمينان داشت ، اگر در ديارى ، بزرگ و پيشوايى از دانشمندان دين بود كه به او اع

فرستاد ، تا او مقدارى از آن را بين تنگدستان كه به راستى در  هر سال مبلغى پول برايش مى

 . خور دستگيرى بودند ، تقسيم نمايد و مقدارى را هم خود بردارد 

 * * * 

من : يك نفر حاجى ايرانى خدمت ميرزاى شيرازى آمده و گفت كه : نقل شده است كه 

مكهّ خرجى خود را گم كرده و در حرم خدا تضرع نمودم و مولايم حضرت ولى در سفر 

در حين گريه و دعا احساس . را وسيله قرار دادم تا گرفتاريم برطرف شود ( عج)عصر



اين پنج ليره طلا را بگير و برو در سامرا : كردم كسى در كنارم ايستاده است و به من گفت 

به آن نشانى كه به اتفاق : رازى و بگو سيد مهدى گفت يا نجف ، نزد ميرزا محمد حسن شي

ام حضرت زينب رفتيد  حاج ملا على كنى از سفر حج برگشتيد و در شام به زيارت قبر عمه

و ديديد كه حرم را گرد و غبار گرفته ، مشغول نظافت آن شديد و با دستمال آن را 

حرم برديد ، بيست اشرفى  جاروب و با گوشه عباى خود ، كثافات و خاشاك را به خارج

 . طلا به تو بدهد 

ليره اشرفى به او داد و  10تا اين حواله و نشانى را گفت فوراً ميرزاى شيرازى برخاست و 

 و معلوم شد سيد مهدى حواله دهنده ، وجود . فرمود هر دو صحيح است 
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ا جز خدا و وليّش بوده زيرا اين قصهّ و موضوع ر( عج)اقدس حضرت ولى عصر امام زمان

 .دانست  ، ديگرى نمى

 : چنين نقل كرده است ( شاگرد ميرزا)سيد اسماعيل صدر   آيت اللهّ

اى از بعضى علماى آن ديار ،  مردى مؤمن و ظاهر الصلاح ، از اهالى اصفهان با دست نوشته

، به به سامرا آمده و دست نوشته را كه حاكى از شهادت علماءبر عدالت و صداقت او بود 

بيان كنم تا بلكه نماز و روزه ( ميرزا)من نشان داد و درخواست كرد وضع او را براى استاد 

 . اى به او بدهد  اجاره

پذيرفتم و در موقع رفتن به طرف صحن شريف ، به استاد برخوردم و تقاضاى آن مرد را 

 . بايد خودش را ببينم : عرضه داشتم و استاد گفت 



ها  كه به صحن شريف وارد شديم ، آن مرد كه در يكى از رواق بر حسب اتفاق ، زمانى

 . نشسته بود ، به استقبال آمد و دست استاد را بوسيد و رفت 

به استاد عرض كردم ، اين مرد همان است ، در انتظار جواب بودم كه استاد پاسخ منفى داد 

كند  احتمال دادم كه شايد استاد به دليل آشنايى با او ، از برآوردن حاجتش خوددارى مى. 

استاد )ايد؟  ايد و يا چيزى از او شنيده و ديده لذا پرسيدم ، شما قبلا با ايشان آشنايى داشته. 

اى  نامه علماءرا در مورد آن مرد ، خاطرنشان ساختم ولى هيچ فايده من توصيه( جوابى نداد

 . ابداً هيچ چيزى به او نخواهم داد : ميرزا پس از پافشارى من گفت . نبخشيد 

مرد اصفهانى پس از دريافت جواب منفى ، مأيوس شده و به اصفهان برگشت و من از اين 

اى از افراد مورد اعتماد كه با آن مرد آشنا بودند ،  انى كه به عدهامر در تحيّر بودم تا زم

در آنجا فهميدم كه به . شناختند و گفتند او از فرقه بابيهّ است  آنها او را دقيقاً مى. برخوردم 

 . نگرد  مصداق آن حديث مشهور استاد با نور خدا به ديگران مى

 * * * 
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روزى در يكى از مجالس : نقل كرد كه ( آقا بزرگ تهرانى)سيد جعفر ثابت حائرى برايم 

ميرزا ، حاضر بودم كه سه مرد از زواّر فقير سامرا وارد شدند و درخواست كمكى كردند ، 

نفر دوم . ميرزا به يكى از آنها بيست قران داد و به ديگرى پنج قران و به سوّمى هيچ نداد 

آن . ه پنج قران ديگر اضافه بگيرد و نفر سوم هم صدا به اعتراض بلند كرد اصرار داشت ك



ما هر سه رفيق و مساوى هستيم و با وجودى كه همه ما ، محتاج خوراك و : گفتند  دو مى

 شويد؟ آشاميدنى هستيم و هيچ نداريم ، پس چرا ميان ما تفاوت قائل مى

ت كه شما طلب آن هستيد و بيش از اين آنچه من انجام دادم طبق تساوى اس: ميرزا گفت 

امّا آنها به گفتار نرم راضى نشدند و در افزايش پول . بر رسوائى خود اصرار مكنيد 

ميرزا يكى از خدمتكارانش را فراخواند و دستور داد ، آنها را بازرسى . پافشارى كردند 

در جيبش ( ه شده بودكه بيست قران به او داد)پس از بازرسى معلوم شد كه نفر اول . كند 

اش داشته  بيست قران در كيسه( كه پنج قران به او داده شده بود)پنج قران داشته و نفر دوم 

بيست و پنج قران ، موجودى داشته است و ( كه چيزى دريافت نكرده بود)و نفر سومّ 

 . مشخص شد كه منظور ميرزا از تساوى ميان آنها چه بوده است 

 * * * 

 : علوى طهرانى نقل كرده است كه حاج سيد محمد 

در يكى از سفرها كه در خدمتش مشرف شدم ، . مرحوم ميرزا به من بسيار لطف داشت 

اين از مال : به من داد و گفت ( بيست و دو روپيه)ميرزا . كفنى از ايشان درخواست كردم 

رفتم  از خدمت ميرزا مرخص شدم و به كاظمين. كند  حلال است و براى كفن كفايت مى

 و در بازار آن ، به دنبال كفن مورد نظر خود به گردش پرداختم ، تا آن 

(931) 

 
با كمال تعجب ديدم ، قيمت كفن . كه آن را يافتم و با صاحب جنس معامله را تمام كردم 

 . به همان مقدار ، بيست و دو روپيه است نه بيشتر و نه كمتر 



 : نقل كرده است كه شيخ محمد تقى قزوينى از شاگردان ميرزا 

من شوق وافرى به زيارت عتبات داشتم ولى بر حسب معمول از رسيدن به اين آرزو نااميد 

ام و پس از آن در  كه به زيارت عتبات نائل آمده: بودم تا اين كه شبى در خواب ديدم 

پيش خواهى بروى يا  مى: ميرزا در آنجا به من فرمود . ام  سامرا به خدمت ميرزا مشرف شده

مانى؟ اگر قصد اقامت دارى هر ماه فلان مبلغ به تو بدهم؟ در اين هنگام از خواب  من مى

. چند روز نگذشت كه خداوند اسباب تشرف به عتبات را برايم فراهم آورد . بيدار شدم 

پس از انجام . بدانجا شتافتم و از آنجا به سامرا رفتم و به خدمت استاد مشرف شدم 

مانى؟ اگر قصد اقامت دارى  خواهى بروى يا پيش ما مى مى: تاد فرمود تعارفات معمول اس

به ياد خواب آن شب افتادم و فهميدم كه استاد به آنچه . ام  مطلب همان است كه قبلاً گفته

 . در خواب گفته بودم و مقدارى كه تعيين كرده بود ، اشاره دارد 

، خادم ميرزا درست همان مبلغى را كه به هر حال در سامرا ماندم و بعد از يك ماه اقامت 

 . و هر ماه اين حقوق ادامه داشت . در خواب تعيين شده بود ، آورد 

 * * * 

 : كند كه  علامه ميرزا محمد طهرانى نقل مى

و چند تن از خواص   يك روز ميرزا بنا بر عادت هميشگى ، هرماه با خادمش نصراللهّ

 . كه كوچك بودم با آنان رفتم  من هم. اصحاب ، به طرف شط حركت كرد 

ها كنار شط به استراحت نشست و  سنگ به شط كه رسيديم ، مرحوم ميرزا در سايه تخته

 من به مقتضاى سنّ و طبيعت . اطرافيان نيز به گفتگو با يكديگر پرداختند 



(939) 

 
ام از آنها دور شده و نزديك شط مشغول بازى شدم ، بطورى كه آنها مرا  كودكى

ديدند ، بعد به خاطرم رسيد كه خود را به آب انداخته و قدرى شنا كنم در حالى كه  ىنم

يك باره احساس كردم ، دارم . ها را درآورده و به داخل آب رفتم  لباس. من شنا بلد نبودم 

ترها كه مشغول گفتگو بودند ، چون مرا  بزرگ. شوم هيچ راه نجاتى نيست  غرق مى

در اين حال مرحوم ميرزا ، بطور ناگهانى سخن . ى به من نداشتند ديدند ، هيچ توجهّ نمى

آنها . ترسم غرق شود  ميرزا محمد را دريابيد كه مى: اطرافيان را قطع كرده و گفته بود 

سريعاً آمدند و هنگامى كه مرا در حال غرق شدن يافتند ، به شتاب خود را به آب انداختند 

و اين توجه ميرزا ، . ى ديرتر رسيده بودند غرق شده بودم ا اگر لحظه. و مرا بيرون كشيدند 

 . تواند باشد  جز الهامات قادر متعال نمى

نقل شده وقتى با فتواى ميرزاى شيرازى ، ملت ايران قيام كردند ودولت واربابش بريتانياى 

اى از علماء براى تبريك اين پيروزى نزد ميرزاى شيرازى  را شكست دادند ، عده!كبير

علت را . اما ديدند ايشان ناراحت است وگويا اشگ از چشمانشان سرازيراست . دند آم

تا الان دشمنان اسلام از قدرت روحانيت خبر نداشتند لذا زياد با ما كار : فرمود . پرسيدند 

نداشتندولى حالا كه فهميدند روحانيت چه نفوذى بردلهاى مردم دارد مرتب عليه 

 .تا مردم را از اين دسته دور كنند  روحانيت توطئه خواهند كرد

ابتدا در اصفهان . حاج ميرزا محمد حسن شيرازى ، معروف به ميرزاى شيرازى بزرگ 

شركت كرد و بعد « جواهر»تحصيل كرد و سپس به نجف رفت و در حوزه درس صاحب 

بعد از شيخ . از او به درس شيخ انصارى رفت و از شاگردان مبرز و طراز اول شيخ شد 



سال مرجع على الاطلاق شيعه بود و هم او بود  19در حدود . نصارى مرجعيت عامه يافت ا

 كه با تحريم تنباكو ، قرار داد معروف استعمارى رژى 

(933) 

 
شاگردان زيادى در حوزه درس او تربيت شدند از قبيل آخوند ملا محمد . را لغو كرد 

حاج آقا رضا همدانى ، حاج ميرزا  كاظم خراسانى ، سيد محمد كاظم طباطبائى يزدى ،

. حسين سبزوارى ، سيد محمد فشاركى اصفهانى ، ميرزا محمد تقى شيرازى ، و غير اينها 

 .  (2)از او اثرى كتبى باقى نمانده است ولى احيانا برخى آرائش مورد توجه است

د آبادى سيد حسن بي  هنوز از عمر ميرزاى شيرازى بيست بهار نگذشته بود كه آيه اللهّ

 . قدرت علمى او را تائيد كرد و براى او اجازه اجتهاد نگاشت 

اى علمى از ميرزاى شيرازى  درملاقات ميرزاى شيرازى با شيخ انصارى ، شيخ اعظم مسئله

ميرزاى شيرازى پاسخ گفت ولى شيخ انصارى با استدلال محكم آن جواب را . سوال كرد 

ابطال كرد و فرضيه ديگرى را مطرح كرد ميرزاى شيرازى جواب شيخ را قبول كرد و به 

ود شيخ انصارى مجددا جوابى را كه خود بيان كرده نيز بطلان جواب خويش اعتراف نم

باطل كرد و جواب سومى را بيان نمود و ميرزا به بطلان جواب دوم و صحت جواب شيخ 

را قبول كرد و به بطلان جواب خويش اعتراف نمود شيخ انصارى مجددا جوابى را كه 

زا به بطلان جواب دوم و خود بيان كرده نيز باطل كرد و جواب سومى را بيان نمود و مير

صحت جواب سوم معترف شد ولى شيخ باز جواب سوم را ابطال كرده و جوابى ديگر داد 

اين سوال و جوابها هفت بار ادامه يافت ميرزاى شيرازى با مشاهده قدرت استدلال و . 



تسلط فوق العاده علمى شيخ شگفت زده شد و با استفاده از ذوق سرشار خويش ، بيتى از 

 : بود ( هجرت از نجف )ار سعدى را خواند كه بيانگر انصراف از تصميم خويش اشع

 چشم مسافر چو بر جمال تو افتد

 

 .  9آشنائى با علوم اسلامى ج( 2)

(939) 

 

 . عزم رحيلش بدل شود به اقامت 

اى كه تا پايان  پيوندد رابطه بدينسان ميرزاى شيرازى به حلقه ياران خاص شيخ انصارى مى

رود بطورى كه شيخ انصارى  شيخ استوار مانده و از استادى و شاگردى بسى فراتر مى عمر

نگارد با اصرار زياد از ميرزاى شيرازى  خويش را مى« فرائد الاصول»چون كتاب مهم 

 . خواهد كه آنرا تصحيح كند  مى

 مسئوليت رهبرى

رياست و منصبى  رود و كرسى درتاريخ هميشه همينكه صاحب قدرت و مقامى از دنيا مى

كشد و هزاران دست به سوى آن  شود هزاران دل براى رسيدن به آن مقام پر مى خالى مى

ولى خوشبختانه منصب پر افتخار مرجعيت شيعه و رهبرى و زعامت دنياى . شود  دراز مى

 . تشيع هماره به دور از اين طمعكارى ها و آز پرستى ها و دنياطلبى ها بوده است 



ق هنگاميكه جامعه تشيع در آتش غم جانكاه رحلت شيخ انصارى  2122در سال 

اى از علماى بنام حوزه  طلبيد عده گداخت و منصب مرجعيت شخص ديگرى را مى مى

آنان . اى بينديشند  رشتى گرد آمدند تا براى اين مهم چاره  نجف در خانه ميرزا حبيب اللهّ

سپس به خانه او رفته و . يسته ديدند پس از گفتگو ميرزاى شيرازى را براى اين كار شا

ميرزا در ابتدا به شدت با اين پيشنهاد مخالفت كرد و گفت . موضوع را با او مطرح نمودند 

فتاوى و نظريات من آماده نيست و در ميان شما فقيهى همچون آقا حسن نجم آبادى : 

ذيرفتن به خدا سوگند كه پ: آقا حسن نجم آبادى به سخن در آمد و گفت . است 

مرجعيت محتاج شخصى فقيه و سياستمدار و آشناى به . مرجعيت براى من حرام است 

و فراهم كردن فتاوى براى شما كار بسيار . مصالح زمان است و آن شخص شما هستيد 

 . كوچكى است 

(936) 

 

 جناب ميرزا: ميرزاى شيرازى باز هم بر سر انكار بود تا اينكه يكى از ميان اين جمع گفت 

آيا شما اين : گوينده ادامه داد . باشيد؟ ميرزا جواب مثبت داد  شما قائل به ولايت فقيه مى

. دانيد؟ ميرزا بار ديگر به سخن او پاسخ مثبت داد  عده را كه در خدمت شما هستند فقيه مى

 . كنند كه پذيرفتن مرجعيت بر شما لازم است  پس اين فقها حكم مى: گوينده ادامه داد 

بود كه ميرزاى شيرازى در حالى كه قطرات درشت اشك صورتش را پوشانده بود  اينجا

كردم اين مسئوليت بزرگ را به عهده بگيرم و بار  به خدا سوگند هرگز فكر نمى: گفت 

 .سنگين مرجعيت را به دوش كشم 



 . ميرزاى شيرازى صاحب فتواى تحريم تنباكوست كه باعث شكست بريتانياى كبيرشد 

 : طر جاودانه متن فتواى آن شخصيت بزرگ است اين دو س

عليه   اليوم استعمال توتون و تنباكو باى نحو كان در حكم محاربه با امام زمان صلوات اللهّ» 

 .« است 

 . حرره الاقل محمد حسن الحسينى 

 : الله از اين اقدام مهم ميرزاى شيرازى اينگونه تعبير كرد  امام امت خمينى كبير رحمه

تعالى عليه مملكت ما را از توى حلقوم   نصف سطر ميرزاى شيرازى رضوان اللهّ همان»

 . « خارجى ها بيرون كشيد

ميرزاى شيرازى از چهار سالگى كه شروع به تحصيل علم كرد تا آخرين لحظات عمر 

تا آنجا كه در آخرين لحظات عمر وى برخى . نورانى خويش عاشقانه به اين كار ادامه داد 

كنند ميرزا مرده است و يا  شنوند و گمان مى كنند و پاسخى نمى از او چند سوال مى

يكى از شاگردان ميرزا كه از عشق او به مسائل . را ندارد هشيارى كامل براى پاسخ دادن 

 يك مسئله علمى و فقهى از او بپرسيد : گويد  علمى آگاه است مى

(937) 

 
آنان يك مسئله فقهى را : اگر توان داشته باشد و زنده باشد حتما جواب خواهد گفت 

بينند ميرزا با زحمت تمام و صداى ضعيف شروع  كنند و بعد با كمال شگفتى مى مطرح مى

 . كند  به پاسخ و بحث در رابطه با آن سوال مى



ياران  2921ه در سال سال با كمال افتخار زندگى كرد و بالاخر 21ميرزاى شيرازى مدت 

 . را وداع و جانان را لبيك گفته جان به شاخسار جنان پر كشيد 

اى را  كردند ولى عده اگر چه علت مرگ او را برخى بيمارى برونشيت و يا سل عنوان مى

عقيده آن بود كه پزشك مشكوكى كه در سامره پيدا شد و سعى در نزديك شدن به ميرزا 

روزها به معالجه او پرداخت و پس از مرگ ميرزا براى هميشه  نمود و بالاخره در آخرين

 . ناپديد شد از سر سپردگان انگلستان بوده است و ميرزا را مسموم نموده است 

بنابراين زندگانى سراسر مبارزه و جهاد امام مجدد ميرزاى شيرازى با خط سرخ و پر افتخار 

آمد و در نهايت اين خط پاك سر بر شهادت كه ميراث اجداد بزرگوار او بود به پايان 

السلام گشوده  آستان مقدس علوى نهاد و در كنار درب طوسى كه به حرم مطهر على عليه

 .  (2)اى كه خود بنا نهاده بود به خاك سپرده شد شود در مدرسه مى

 

 . گلشن ابرار ( 2)

(932) 

 
 مرحوم فخرالاسلام 

 :هاى اسلامى آمده است كه  در كتاب داستان



امّا پس از مدتى پى به . هاى بزرگ و معروف مسيحى بود  فخرالاسلام ابتدا يكى از كشيش

مسلمان گرديد و چند كتاب نيز در ردّ . حقّانيتّ اسلام برد و چون مردى آزاده بود 

 . مسيحيتّ و يهود نوشت 

 : كرد  او مقدمات مسلمان شدن خود را چنين تعريف مى

 . مگى كشيش و از علماى مسيحى بودند پدرانم ه. وطن من امريكاست 

بنابراين سرگرم علوم دينى شدم و . من از ابتداى جوانى ، شوق تحصيل علوم دينى داشتم 

كم مدارج علمى را طى كردم ، تا اين كه مهاجرت كرده و خود را به مجلس پاپ  كم

ن از در مجلس درس او چهارصد نفر شركت داشتند كه من در ميانشا. اعظم رسانيدم 

هوش و استعداد بيشترى برخوردار بودم ، به همين دليل مورد علاقه پاپ قرار گرفتم به 

 . طورى كه تنها كسى بودم كه اجازه ورود به حَرمَ پاپ را داشتم 

شاگردان . آيد  پاپ مريض است و نمى: گفتند . او نيامده بود . روزى به مجلس پاپ رفتم 

كه در انجيل آمده ، بود « فارقليط»ث راجع به كلمه موضوع بح. كردند  خودشان بحث مى

من به ديدن پاپ رفتم او در بستر . گفت  كرد و چيزى مى هر كس آن را طورى معنى مى. 

. ام  به مجلس درس رفتم ، شما نيامده بوديد از اين رو به ديدنتان آمده: گفتم . افتاده بود 

بحث « فارقليط»آرى در مورد كلمه : م در نبودن من بحث شما برقرار بود؟ گفت: پرسيد 

 « تسليت دهنده»به معنى : گفتند  اى مى عده. كرديم  مى

(939) 

 



روم و پس از من فارقليط  من مى: السلام فرموده است  يعنى حضرت عيسى عليه. است 

 . آيد  دهنده مى آيد يعنى تسليت مى

تا اين جمله را گفت ، من كه شيفته . هيچ كس خبر از معنى آن ندارد ! هيهات: پاپ گفت 

او گفت : كمال بودم ، دامنش را گرفتم و از او خواستم كه معنى اين كلمه را به من بگويد 

 . صلاح نيست زيرا ظاهر كردن معنى آن ، براى من و تو ضرر دارد : 

گويم بشرط  من معنى اين كلمه را بتو مى: پاسخ داد . م من اصرار كردم و او را سوگند داد

 . اين كه تا من زنده هستم آن را فاش نكنى 

اى قرار دارد  در آن ، جعبه. اين كليد را بردار و آن جعبه را باز كن : او گفت . من پذيرفتم 

نوشته وجود دارد كه هزار سال قبل « سريانى»، آن را هم باز كن ، در آن كتابى به زبان 

 . شده است 

آن صفحه را پيدا كردم ، ديدم ، . فلان صفحه را بياور : گفت . وقتى كتاب را برداشتم 

 : اش نوشته است  راجع به فارقليط بحث كرده است و در گوشه

 . فارقليط همان حضرت محمدص است 

 آله كيست؟ و عليه الله اين محمد صلى: پرسيدم 

 . دانند  همان كسى كه مسلمانان او را پيامبر مى: پاپ پاسخ داد 

 پس مسلمانان بر حق هستند؟: گفتم 

 كنيد؟ پس شما چرا حق را ظاهر نمى: پرسيدم . آرى : گفت 



امّا اگر آن را اظهار كنم ، . افسوس كه من در آخر عمرم به اين راز پى بردم : پاپ گفت 

م ، حتّى اگر در ميان مسلمانان بروم باز حكومت مرا پيدا به كجا رو. كشد  حكومت مرا مى

توانى  ولى تو جوان هستى ، مى. صلاح من در سكوت است . رسانند  كنند و به قتل مى مى

 . فرار كنى و بروى 

 دستش را بوسيدم از او خداحافظى كرده و همان روز به راه افتادم ، تا اين كه وارد 
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به . مرا به يكى از علماى شيعه معرفى كردند . ا شامل حال من شد لطف خد. شدم « شام»

سپس به نجف . دست او اسلام آوردم و صرف و نحو و منطق و معانى و بيان را خواندم 

اشرف رفتم و خدمت سيد كاظم يزدى و آخوند خراسانى درس خوانده و به مرحله اجتهاد 

به ايران رفتم و در تهران خبردار شدم پس از آن براى زيارت مرقد حضرت رضاع . رسيدم 

خداوند به من توفيق داد كه چند كتاب در . اند  كه مسيحيان چند كتاب در ردّ اسلام نوشته

 . ردّ آنها بنويسم و تهمت هايشان را پاسخ دهم 

و به . بخش ، نوشته است  مرحوم فخرالاسلام ، بيست جلد كتاب با بيانى شيرين و لذّت

أييد الهى در نصر اسلام است كه يك نفر همه تبليغات مخالفين را باطل راستى كه اين ت

 . نمايد 
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 سيد احمد خوانسارى   آيت اللهّ



 ويژگيهاى اخلاقى

 زهد و ساده زيستى.  2

با داشتن مقام علمى والا هيچ گاه اصول . او الگوى اخلاق براى نسل ديروز و امروز بود 

چنان مهِر اهل بيت در جانش نفوذ كرده بود كه كردارش نيز . كرد  اخلاقى را فراموش نمى

بعد از گذشت سالها خوشه چينان مكتب سيد از زهد و ساده زيستى او . داد  بوى علوى مى

 . كنند  اصلى زندگيش ياد مىبه عنوان مشخصه 

با اينكه وى پرداخت شهريه هنگفت طلاب تهران ، مشهد ، قم و نجف را بر عهده داشت ، 

اى هرچند محقر  اى در قيد حيات بود ، خانه هرگز در آنها تصرف نكرد و تا آخرين لحظه

شهاى نخ شاگردان او اكنون نيز از فر. تهيه نكرد و عمرش را در منزل استيجارى گذارند 

كنند و نشانهاى بسيارى از زهد و ساده زيستى در زندگى او را به ما  اش ياد مى نماى خانه

 . دهند  نشان مى

 احتياط.  1

  خوانسارى ، احتياط ، را اصل مسلم زندگى خود قرار داده بود آيت اللهّ  حضرت آيت اللهّ

ام و خاص بود تا آنجا كه احتياط او در امور شرعى زبانزد ع: گويد  ابوطالب تجليل مى

داشت و آن را نزد يكى از تجار امين  وجوهات شرعيه را هرگز در منزل نگاه نمى

داد تا به اين طريق احتمال هر نوع تصرف در آن پولها  گذاشت و به نيازمندن حواله مى مى

 . در امور سياسى نيز همين شيوه را پيش گرفت . از بين برود 
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 تواضع.  9

ايستاد و  به احترام همه مى. شد  تازه وارد ابتدا ورود با قامت ايستاده او مواجه مىهر 

رفت ، هيچ  به ديد و بازديد تمام علماءمى. مخصوصاً براى سادات احترامى بيشتر قايل بود 

گاه در مجلس تكيه نزد و چهار زانو ننشست و كمال ادب و تواضع را مبذول داشت و 

ه ايران آمد ، با وجود كهنسالى به ديارش شتافت و پيروزى نور بر سپاه آنگاه كه امام امت ب

 . جهل را به ايشان تبريك گفت 

يكى از فضلاى حوزه علميه آنگاه كه از عرفان و كسب مقامات سيد احمد سخن به .  3

 : ميان آمد ماجراى عمل جراحى او را يادآور شده كه 

سيد طبق اصول استنباطى خود معتقد بود مجتهد و مرجع تقليد نبايد در حال بيهوشى باشد 

. در غير اين صورت بعد از به هوش آمدن ، تمام مقلدين بايد دوباره نيت تقليد از او كنند 

اى  سوره. به اين خاطر وقتى نياز به عمل جراحى پيدا كرد ، اجازه نداد او را بيهوش كنند 

آنكه  اش تمام شد ، عمل جراحى نيز پايان پذيرفت بى تا سوره. را شروع كرد از قرآن 

 . اش نمايان شود  اى از احساس درد در سيماى ملكوتى نشانه

نويسنده محقق محمد شريف رازى از قول يكى از معتمدين درباره مقام عرفان و اتصال به 

يكى . . . ت خاص خويش بود او صاحب بينش و بصير: نويسد  ماوراء عالم امكان سيد مى

روزى در خدمت ايشان بودم و هيچ كس ديگر : گفت  از بازرگانان مورد اعتماد تهران مى

آقا كسى : عرض كردم . اى دارد  فردى در خانه است و خواسته: نبود آقا ناگاه فرمود 

گرفتم  پاكت را. چرا كسى هست اين پاكت را به او بدهيد تا برود : فرمود . زند  زنگ نمى



او را صدا كردم و گفتم شما . زند  شخص محترمى را ديدم كه قدم مى. و جلو درآمدم 

زنگ زديد؟ گفت خير پرسيدم كارى داريد گفت آرى ، همسرم بيمار است و براى 

 . . . بسترى شدن هشت هزار تومان كسرى دارم 
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 . درست هشت هزار تومان بود .  او همانجا باز كرد و پولها را شمرد. پاكت را به او دادم 

 عدالت.  9

: اش ميگفت  العظمى حائرى درباره  عظمت شخصيت او تا آن حد است كه آيت اللهّ

خوانسارى مجتهد بود و عدالت را به هرگونه   اجتهاد را به هر معنى تفسير كنيم ، آيت اللهّ»

كه به جامع المدارك استناد عليه نيز آنجا   امام رحمه اللهّ. « معنى كنيم ، او عادل بود

سيد احمد خوانسارى اشاره كرده و از او   كند ، به مقام علمى و تقوا و احتياط آيت اللهّ مى

 . برد  به بزرگى نام مى

خوانسارى كه   كرد كه در اواخر عمر آيت اللهّ يكى از علماى تهران درباره ايشان نقل مى

 . دچار كسالت بودند به عيادت ايشان رفتم 

من عزرائيل : در يكى از روزها شخص ناشناسى پيش من آمد و گفت : ايشان به من فرمود 

ام و اگر مشكلى  نه براى عيادت آمده: اى؟ گفت  براى قبض روح آمده: گفتم . هستم 

آن شخص دستش را بر پايم . كند  قسمتى از پايم درد مى: گفتم . دارى بگو تا حل كنم 

آيم  روز ديگر براى قبض روح مى 20: وقع خداحافظى گفت كشيد و درد برطرف شد و م

 .  (2)و در همان وقت مقرر آقاى خوانسارى رحلت فرمودند. 



 

 . گلشن ابرار ( 2)
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 الدين اسدآبادى  سيد جمال

 : نويسند  سيد جمال مى تاثي گزاري فوق العاده درباره 

رود و با او به  ميرزا ابوالحسن جلوه از دانشمندان بزرگ معاصر سيد ، به ملاقات سيد مى

انديشند كه سيد در برابر علم جلوه مجاب خواهد شد ولى وقتى  همه مى. پردازد  بحث مى

پرسند ،  آيد و از او درباره دانش و فلسفه و اطلاعات سيد و اثر گفتار او مى جلوه بيرون مى

 . روم تا كفن براى خود تهيه كرده جهاد نمايم  مى: هد د پاسخ مى

 * * * 

 : هاى سياسى آمده است كه  در كتاب لطيفه

الدين در سن ده ، دوازده سالگى همراه پدرش سيد صفدر به تهران  يك زمانى سيد جمال

روزى سيد صفدر به اتفاق فرزند خود ، به ديدن مرحوم آقا سيد صادق . كند  سفر مى

 . رود  ، مجتهد معروف آن زمان مى سنگلجى

 . گيرد  پس از اندكى گفتگو ، سكوت فضاى مجلس را مى



آقاى كوچك : گويد  الدين مى آقا سيد صادق براى اين كه سكوت را بشكند به سيد جمال

آقا سيد . چيزى قابل عرض ندارم كه بگويم . دارد  الدين اظهار مى جمال! چيزى بگو

 !ه قابل طول باشد بگوچيزى ك: گويد  صادق مى

 !چيزى كه قابل طول باشد عمر شماست: گويد  الدين مى سيد جمال
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 . افتند  تمام اهل مجلس از حضور ذهن و تيزهوشى اين كودك به حيرت مى

 * * * 

 : سعد زغلول پاشا از شاگردان سيد جمال ، در خاطرات خود نوشته است كه 

كردم ، شنيدم كه سيد  در دوران نوجوانى ، آن زمان كه در الازهر مصر ، تحصيل مى

اى دارد و از جغرافيا بحث  كُره. دهد  الدين به الازهر آمده و علوم جديد را نشر مى جمال

اين : گفتند  داشتند و مى علماءاو را از تدريس جغرافيا و مسائل اجتماعى باز مى. كند  مى

هاى آن روز ، جامد و خشك  من هم مانند اغلب جوان. زهر صحيح نيست ها در الا درس

كرديم كه با آن كار ، اجر  بودم ، با چند نفر تصميم گرفتيم برويم او را بزنيم و تصور مى

در . اش رفتيم  با چند نفر از رفقا به نزديك خانه. دينى و ثواب اخروى نيز خواهيم برد 

بود ، از ابوتراب ايرانى كه مستخدم او بود ، سراغ سيد را  آستانه دربى كه متصل به اتاقش

اى را بالا زد ، ديديم كه سيد در آن گوشه نشسته و در كنار او يك كرُه  پرده. گرفتيم 

 . جغرافيا بود 



هاى مغرب  هاى شوم استعمارى دولت روزى و جهل مسلمانان و نقشه سيد از فقر و تيره

پايان خاطرنشان ساخت كه نجات مردم مسلمان بدون زمين ، برايمان سخن گفت ، در 

پذير نيست و  شناخت صحيح كشورهاى اسلامى و بازگشت به وحدت صدر اسلام ، امكان

 . . . . 

من كه مسحور قيافه و سخنان او شده بودم ، به رفقا گفتم نبايد ديگر با اين مرد معارضه 

 . كنيم 

 * * * 

 : يوه آموزش سيد در مصر بدين شرح سليم بيك ، گزارش جالبى دارد از ش
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گذراند همين كه تاريكى  الدين اين بود كه روزش را در خانه مى رسم معمول سيد جمال

رفت و در  مى« ازبكيه»اى نزديك  خانه داشت و به قهوه رسيد ، عصايش را برمى شب مى

. گرفت  ن آنها قرار مىنشستند و سيد در ميا دايره ، دور هم مى آنجا ، جمعيتى بصورت نيم

دان ،  دان ، مورخ ، جغرافى دايره معنوى ، شاعر ، منطقى ، پزشك ، شيمى در اين نيم

ترين  ترين مسائل و مشكل دان به يكديگر پيوسته بودند و در طرح دقيق مهندس ، طبيعى

 . دادند  مباحث مورد احتياج با يكديگر مسابقه مى

ها و رموزى كه بدان اشاره  كرد و طلسم يكى يكى حل مىهاى اشكال آنها را  آنگاه او گره

گشود و با زبان عربى فصيح و بدون لكنت زبان و بدون معطلى ، و ترديد ، مانند  شد مى مى



زد و شنوندگان را دچار  شناخت ، حرف مى سيل خروشان از استعدادى كه خستگى نمى

 . نمود  ن را قانع و ساكت مىداد و معترضي ها جواب مى ساخت و به همه پرسش شگفتى مى

خانه را از  آن وقت حساب قهوه. افتاد  داد تا پرده شب فرو مى سيد اين وضع را ادامه مى

 .گرفت  كرد و راه خانه را پيش مى جيب خود تصفيه مى

اسدآبادى ، خواهرزاده سيد از زبان او ، ورودش به تهران را اين طور نوشته   ميرزا لطف اللهّ

 : است 

همراه پدر به تهران آمديم ، و در محله سنگلج در خانه سليمان خان  2166ابتدا سال در 

روز بعد من از . شناخت و حاكم اسدآباد بود منزل كرديم  صاحب اختيار ، كه پدرم را مى

 . امروز مجتهد تهران كيست؟ آقاى سيد صادق را معرفى كردند : چند نفر پرسيدم 

پدرم به مدرسه ايشان رفتم ، ديدم طلاّب دور آقا را گرفته و فرداى همان روز ، پنهان از 

آقا يكى از . سلام كرده و چون جا نبود ، درب حجره نشستم . آقا مشغول تدريس است 

 كتب مهمه عربى را در دست داشت و مسأله مشكلى از آن را شرح داده و 
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اين مسأله ! جناب آقا: م درس گفتم كرد ، البته به طور اختصار و مبهم پس از اتما معنى مى

زيرا از بيانات مجمل و مختصر شما فايده كامل . را مجدداً تكرار فرماييد كه استفاده شود 

تو : آلودى از روى تحقير به جانب من كرده و فرمودند  آقا نظر تند و غضب! حاصل نشد

آقا اين طور . كردم  ها چه؟ بدون تأمل به قدر دو ورق خوانده و ترجمه را به اين فضولى

كه ديدند فوراً برخاسته و به جانب من آمده و من كه خيال كردم قصد زدن مرا دارد ، 



آقا نزديك شده و صورت مرا بوسيد و دستم را گرفت و پهلوى . ايستاده و آماده شدم 

 . از حال وطنم جويا شدند ، خود را معرفى كردم . بسيار اظهار ملاطفت كرد . خود نشاند 

ايشان به فوريت دستور داد پدرم را آوردند و يك دست لباس به اندازه من خواستند پس 

از ملاقات با پدرم و بجا آوردن رسوم ظاهرى ، تفصيل قضيه امروز را از اول تا آخر براى 

پدرم نقل نمود و در حضور پدرم به من امر كرد كه لباس بپوشم به دست خود بر سرم 

 . گذاشتم  هادند و من تا آن روز عمامه نگذاشته و كلاه بر سر مىعمامه بسته و بر سرم ن

 * * * 

آميزى نسبت به پيامبرص بر زبان  مرد بزرگى در حضور سيد ، كلمه جسارت: اند  نوشته

سيد به خشم آمد و به چند نفر كه در حضور او بودند دستور داد كه آن مرد را به . راند 

دند و او را با سر و صورت خونين ، از مجلس بيرون آنان چنين كر. شدت مضروب سازند 

 . انداختند 

 : نويسد كه  مخزومى پاشا مى

روزى هنگام اقامت سيد در آستانه تركيه ، در محضر وى بودم كه شخصى به ملاقات 

 مباحثه و گفتگو بين او و سيد درگرفت ، تا جايى كه آن شخص . ايشان آمد 
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ام و براى من ثابت شده است كه خدايى وجود  هاى فلاسفه را خوانده من كتاب: گفت 

 . شود  و جز حيوان كسى معتقد به وجود خدا نمى. ندارد 



اعتنايى به او ، بلند شد و حضّار  سيد به شدت برافروخته شد و جوابى به او نداد و با بى

باغچه ، پرندگان گوناگون وجود  در آن. مجلس را به باغچه متصل به منزل دعوت كرد 

 . كردند  ها صدا راه انداخته و ساير پرندگان جيرجير مى خروس. داشت 

زبانى كه مشغول ذكر خداست را ، بر  ترين حيوان بى چطور ممكن است ناتوان: سيد گفت 

 انسان ناطقى كه منكر خداست ، ترجيح ندهم؟

كند و منكر  خورد ، جرأت مى مى چگونه ممكن است كسى كه سرانجام ، بدنش را كرم

واجب الوجوب شود؟ اگر انسان نتواند به وسيله اجرامى كه فوق اوست ، خدا را بشناسد و 

 .  (2)اش موعظه شود موعظه را بپذيرد ، پس همان بهتر كه به وسيله اجزاء پوسيده و گنديده

 

 . گلشن ابرار ( 2)
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 كاظمى كرمانشاهى  حاج شيخ فرج اللهّ

 : در ماهنامه نداى خاوران آمده است كه 

وقتى در هرسين ، دستگيرى و خلع لباس روحانيون كه جواز عمامه نداشتند ، آغاز شد 

بينند يكى از روحانيون برجسته  كاظمى در منزل بودند ، مى  يك روز مرحوم آيت اللهّ

. مر بريده بودند بدون عبا و عمامه از در وارد شد در حالى كه قباى ايشان را هم از ك



شود و پس از پرس و جو و بررسى  مرحوم كاظمى با ديدن اين صحنه سخت ناراحت مى

شود كه بخشدار هرسين ، اين روحانى محترم را بازداشت كرده و ايشان را خلع  متوجه مى

مرحوم ! لباس نموده و او را تهديد كرده كه ديگر حق ندارى لباس روحانى بر تن نمايى

هاى  بخشدار پيام فرستاده كه بايد از اين روحانى معذرت خواهى كند و لباس كاظمى براى

 . او را پس بفرستد 

ها و دستورات سخت و مؤكدى در مورد خلع لباس دريافت  ولى بخشدار كه بخشنامه

كرده بود ، به تذكرات ايشان توجه نكرده و در پاسخ پيغام ايشان ، نسبت به خلع لباس بقيه 

 . قه نيز هشدار داده بود روحانيون منط

رسد ، عشاير منطقه نيز  وقتى اين جواب به مرحوم كاظمى و عشاير منطقه و فاميل ايشان مى

كنند و شبانه در ارتفاعات  با تعدادى تفنگچى سواره و پياده به طرف هرسين حركت مى

گويند  كنند و مى كاظمى كسب تكليف مى  شوند ، و از آيت اللهّ اطراف هرسين مستقر مى

ما آمادگى داريم كه نيروهاى پاسگاه هرسين را خلع سلاح كرده و بخشدار را دستگير 

 . كنيم 

(960) 

 

هاى خود باشند تا مجدداً  دهند كه در مكان ايشان ضمن تشكّر از افراد مسلح ، دستور مى

پيغامى براى بخشدار بفرستند و چنانچه اين دفعه نيز سرسختى به خرج داد ، آن وقت 

 . نيروهاى عشاير وارد عمل شوند 



كاظمى به گوش بخشدار   فردا كه خبر محاصره هرسين توسط عشاير تحت فرمان آيت اللهّ

هاى روحانى مذكور را در يك طبق  رسد بلافاصله با ترس و وحشت زياد ، لباس مى

 فرستد و با معذرت كاظمى مى  اى روى آن كشيده و به منزل آيت اللهّ گذاشته و حوله

 . كند كه جلو اقدام مسلحانه عشاير را بگيرد  خواهى از ايشان ، درخواست مى

خواهد كه به محل خود برگردند و  مرحوم كاظمى ضمن قدردانى از عشاير از آنان مى

و پس از انجام يك مانور و . هاى شهر گردش كرد  افراد مسلح نيز در بازار اصلى و خيابان

 .  (2)كنند ها ، شهر را به طرف محل خود ترك مى ندارمگرفتن زهر چشم از بخشدار و ژا

 

 . روزنامه خاوران ( 2)

(962) 

 
 سيد عبدالكريم كشميرى 

كردم و كنار شط آب و  شد كه ايشان را به كوفه دعوت مى داماد ايشان گفت من بارها مى

قلبم گفت من اين جا  نشست ، مى اما بعد از مدتى كه مى. نشستيم  سبزه و درخت مى

گشت و در صحن حضرت اميرع  گيرد و توى گرماى چهل پنجاه درجه نجف برمى مى

گفتيم آقا آخر در اين  هر چه مى. كرد  نشست و همين طور به ايوان حضرت نگاه مى مى

 .  (2)شود من اينجا روحم تازه مى! اينجا حيات است: فرمود  مى. . . گرما 



رفتيم و ايشان تا صبح آنجا  ها به مسجد كوفه مى تبعضى وق: گويد  يكى از ياران ايشان مى

شديم و  ما كه با ايشان بوديم خسته مى. كردند  خواندند و عبادت مى ماندند و نماز مى مى

خوابم و مرتب در مسجد  گفتند شما بخوابيد من فردا ظهر مى ايشان به ما مى. خوابيديم  مى

 .  (1)كوفه به ذكر و عبادت مشغول بودند

 

 .  272ص: شيدا  (2)

 .  29ص : شيدا ( 1)

(961) 

 
 مرحوم حاج سيد جواد خطيب 

 : يكى از شاگردان آن مرحوم گفت كه 

يك روز . در درس مكاسب مرحوم خطيب كه عالم متقى و پرهيزگارى بود شركت كردم 

ايشان چند دقيقه دير تشريف آوردند و در عوض آن روز چند دقيقه بيشتر درس گفتند و 

زاده  بنده: اى افسرده و پژمرده ، متوجه شاگردان شده فرمودند  پس از اتمام درس با قيافه

اش را در خانه گذاشته و براى درس  از دنيا رفته است و من جنازه (پسر دوازده ساله ايشان)

 . ام  آمده

 . اگر مايل باشيد براى تشييع جنازه او تشريف بياوريد 



شما با اين حال چرا امروز درس را تعطيل : من وقتى اين سخن را شنيدم ، متأثر شده گفتم 

رتى كه من نوكر امام كردم ، در صو چگونه درس را تعطيل مى: نكرديد؟ فرمود 

باشم ، مگر من با اختيار خودم هستم كه هر وقت خواستم ، درس را تعطيل  مى( عج)زمان

و من به اين جهت دير رسيدم كه پسرم در حال احتضار بود و من مراقب او بودم و . كنم 

 اى روى او انداخته و براى كردم تا اين كه او وفات كرد و من پارچه در ضمن مطالعه مى

 .  (2)درس آمدم

 

 . مردان علم در ميدان عمل ( 2)

(969) 

 
 امام جماعت مسجد ياسين 

 داستانى از امام جماعت يكى از مساجد تهران

 : در كتاب كشكول ممتاز آمده است كه 

: الله امام جماعت مسجد ياسين واقع در خ نيروى هوائى نقل كردند كه  آقاى نجفى رحمه

رفتم ،  عه و نوشتن درسها به عادت هر شب كه تا صبح خواب نمىشبى از شبها پس از مطال

 . مشغول نماز و ذكر و عبادت شدم 

همانطور كه رو به قبله ايستاده بودم ، . در تاريكى شديد ، ناگاه حالتى به من روى داد 

ديدم كه حجره مانند روز روشن شد و از طرف سمت راست من كه درب حجره بود ، 



السلام در حالتى كه دست راست يكى از اصحاب خود بنام  صادق عليهحضرت امام جعفر 

را به دست چپ خود گرفته بودند در مقابل من قرار گرفتند و « معروف بن خربوذ»

به من نظر فرمودند و در حاليكه با انگشت سبابه . دانم حضرت سلام كردند يا من  نمى

  قال جدّى رسول اللهّ:  كردند فرمودند اشاره مى« معروف»دست راست خود به 

ما . آله امرنى ربى ان انصب لكم ولياً واماماً مفترضة طاعته و هو على و بنوه  و عليه الله صلى

 . قالوا قلنا به ومادانوا دنّابه ، دنّا به مادانوا و قلنا به ماقالوا 

شما منصوب خداوند به من امر فرمود كه براى : آله فرمود  و عليه الله جدمّ رسول خدا صلى

هر چه . نمايم سرپرست و امامى كه اطاعتش واجب است كه او على و پسرانش هستند 

 . ايم  ايم و به هرچه نزديك شدند ما هم نزديك شده على و پسرانش فرمودند ماهم گفته

 من مشاهده كردم دوازده نور پاك را و . وقتى امام صادق فرمود على و پسرانش 

(963) 

 
چون كلام حضرت تمام شد ، ديدم كسى نيست و حجره تاريك است و سر تا پاى من 

 . لرزد  غرق عرق شده و بدنم مى

(969) 

 
 مرتضى مطهرى   شهيد آيت اللهّ

 : از همسرشهيد مطهرى نقل شده است كه 



ايشان وقتى . آقاى مطهرى هميشه مهربان بودند ، ولى اين اواخر خيلى مهربانتر شده بودند 

آله را به  و عليه الله شدند ، اغلب رسول اكرم صلى خيلى ناراحت و دچار مشكل بزرگى مى

كردند ، چند شب پيش از شهادت ايشان ،  ديدند خود حضرت مشكل را حل مى خواب مى

 . خواب بوديم كه ناگهان ايشان با حالت بسيار خاصى از خواب بيدار شدند 

الان خواب ديدم كه من و آقاى خمينى در خانه :  از ايشان سوال كردم چه شده؟ فرمودند

آله به  و عليه الله كعبه مشغول طواف بوديم كه ناگهان متوجه شدم حضرت رسول صلى

شدند براى اينكه به آقاى  همينطور كه حضرت نزديك مى. شوند  سرعت به من نزديك مى

مينى اشاره كردم و احترامى نكرده باشم ، خودم را كنار كشيدم و به آقاى خ خمينى بى

 . آقا از اولاد شما هستند !  يا رسول اللهّ: گفتم 

آله به آقاى خمينى نزديك شدند و با ايشان روبوسى كردند و  و عليه الله حضرت رسول صلى

بعد به من نزديك شدند و با من روبوسى كردند و بعد لبهايشان را بروى لبهاى من 

دت خوشحالى از خواب پريدم ، بورى كه داغى گذاشتند و ديگر برنداشتند و من از ش

 . كنم  آله را روى لبهايم هنوز حس مى و عليه الله لبهاى حضرت رسول صلى

من مطمئن هستم كه عنقريب اتفاق : بعد شهيد مطهرى كمى سكوت كردند و گفتند 

 ها و  پيامبر خدا گفته  نه ، انشاء اللهّ: من گفتم . دهد  مهمى براى من رخ مى

(966) 

 
 . هاى شما را تأييد كرده است  نوشته

 * * * 



 : يكى از شاگردانشان راجع به اهميت دادن به امر نماز توسط اين شهيد عاليقدر گفتند 

خواستند ، نماز بخوانند با لباس  دادند و وقتى مى شهيد مطهرى به نمازشان خيلى اهميت مى

خوانيم ، خصوصاً نماز صبح ، از  ز مىما معمولا وقتى نما. خواندند  توى خانه نماز نمى

خوانيم اما ايشان صبح  كنيم ، با همان لباس زير ، نماز صبح را مى رختخواب كه حركت مى

گذاشتند و  پوشيدند و مثلاً عمامه بر سر مى خواستند نماز بخوانند ، لباس مى كه مى

 . كردند براى نماز  خودشان را آراسته مى

 * * * 

 : اند كه  با اخلاق شهيد مطهرى گفته همسرشان در رابطه

سالگى يعنى بسيار كم سن و سال بودم كه به منزل ايشان آمدم ولى با همه  29من در سن 

بسيار . آيد كه از ايشان ناراحتى و رنجى ديده باشم  آن صغر سن ، هيچ وقت يادم نمى

آن قدر با . ادند د ها اهميت مى مهربان و باگذشت بودند و به آسايش و راحتى من و بچه

يادم هست . توانستند تحمل كنند  من صميمى و نزديك بودند كه رنج و ناراحتى مرا نمى

كه يكبار براى ديدن دخترم به اصفهان رفته بودم و بعد از چند روز با يكى از دوستانم به 

 وقتى وارد خانه شدم ، ديدم. هاى سحر بود كه به خانه رسيدم  نزديكى. تهران برگشتم 

چاى حاضر كرده بودند ، ميوه و شيرينى . ها خواب هستند ولى آقا بيدار است  همه بچه

همه : دوستم از ديدن اين منظره بسيار تعجب كرد و گفت . چيده بودند و منتظر من بودند 

 روحانيون اين قدر خوب 

(967) 

 



 هستند؟

: ها هنوز خوابند ، با تأثر به من فرمودند  بعد از سلام و عليك ، وقتى آقا ديدند بچه

 . ترسم يك وقت من نباشم و شما از سفر بياييد و كسى نباشد كه به استقبالتان بيايد  مى

ها  وقتى به خانه برگشتيم ، دو سه تا از بچه. يك وقت هم من و آقا به كربلا رفته بوديم 

ها دعوا كردند كه چرا وقتى مادرتان از  ايشان بسيار ناراحت شدند و با بچه.  خواب بودند

 . سفر كربلا برگشته ، همه شما به استقبالش نيامديد 

 * * * 

 : كند كه  على مطهرى فرزند شهيد استاد مطهرى نقل مى

بزرگداشت چند ماه قبل از پيروزى انقلاب اسلامى ، جامعه روحانيت مبارز تهران براى 

شهداى تهران ، مراسمى در بهشت زهرا تشكيل داده بودند و عده زيادى از مردم در اين 

پس از پايان مراسم ، در ميان جمعيت زنان ، آرم سازمان مجاهدين . مراسم شركت كردند 

اى آمدند و موضوع را به روحانيون خبر دادند ، برخى گفتند  عده. بالا رفت ( منافقين)خلق

: 

قضيه را به اطلاع آن شهيد . وحدت را حفظ كنيم ، كارى با آنها نداشته باشيد بايد 

 :ايشان فرمودند . بزرگوار رساندند 

. شود داخل آنها شد  آرم در ميان زنان است و نمى: آنها گفتند . آرم بايد پائين بيايد 

ه مقابل آنها قرار پس سر راه زنان ايستاد و پس از آنك. كنم  خودم اين كار را مى: فرمودند 



گرفت ، داخل جمعيت شده و آرم را از دست آنها گرفت و لوله كرد و با خود بيرون 

 . آورد 

 يك بار استاد شهيد مطهرى را براى سخنرانى دعوت كردند و او با تواضع و 

(962) 

 
من براى هر سخنرانى . آمادگى لازم جهت اين سخنرانى را ندارم : صراحت تمام گفت 

 . كنم  بيست ساعت مطالعه مى حداقل

يك روز با شهيد مطهرى در يك خيابان : كند كه  يكى از دوستان شهيد مطهرى نقل مى

رفتيم تقريبا وسطهاى خيابان بوديم كه ديديم پدرى فرزندش را به  فرعى كم عرض مى

 : كشد ، آقاى مطهرى گفت  دوش مى

ن كم عرض بود نتوانستم دور بزنم و من ايستادم ، اما چون خيابا! آقاى مدنى نگه داريد

بعد پياده شدم و پيش آن مرد رفتم . مجبور شدم عقب عقب بروم تا به آن شخص رسيديم 

پدر چرا بچه : استاد پرسيد . مرد آمد و بغل دست استاد نشست ! آقا اينجا بيائيد: و گفتم 

ام مريض  بچه: اش چيست؟ مرد گفت  اى؟ چه شده است؟ ناراحتى ات را به دوش گرفته

پول هم ندارم كه او را در يك . كند  برم جوابم مى است و پيش هر دكترى كه مى

منزلت كجاست؟ راضى هستى : استاد پرسيدند . كسى را هم ندارم . بيمارستان بسترى كنم 

 فردا من بچه ات را در بيمارستان بخوابانم؟

 . خواهم  بله از خدا مى: مرد گفت 



حالا برويم منزل را نشان بده كه . آيد  ح همين آقا به منزل شما مىفردا صب: استاد گفت 

 . فردا بيايد و بچه را به بيمارستان ببرد 

شما اول برويد دنبال آن ماموريت ! آقاى مدنى: روز ديگر صبح استاد به من گفتند 

 من شما را ببرم ، بعد دنبال اين كار: روم گفتم  ديروزى ، من خودم به محل كارم مى

من آن پدر و پسر را سوار كردم و به . روم شما برو  نه من خودم مى: روم گفتند  مى

وقتى به بيمارستان رسيدم ديدم دكتر دم در بيمارستان ايستاده . بيمارستان بازرگانان بردم 

بچه را با سفارشى كه استاد به رئيس ! كند كه به داخل بياورشان است و به نگهبان اشاره مى

 بعد از ده پانزده روز . كرده بود بسترى كردند  بيمارستان

(969) 

 
من به بيمارستان رفتم و مخارج را . آنوقت استاد مقدارى پول به من داد . او مداوا شد 

 . حساب كردم ومريض را آوردم 

وقتى به تهران آمدم متوجه : گويد  شهيد مطهرى در مورد نارسائيهاى علوم حوزوى مى

ام ، قابل عرضه نيست و طالبى ندارد و آنچه را كه مردم از  زه آموختهشدم كه آنچه در حو

 . ام  ام ونياموخته خواهند من آماده نكرده من مى

الله ازدواج  روحانى رحمه  هجرى شمسى با دختر آيت اللهّ 2992استاد مطهرى در سال 

علت اين .رد كرد و در همان سال ـ در حالى كه به مدرسى مشهور بود ـ به تهران هجرت ك

هجرت را برخى تنگدستى شمرده اند ، اما سببش هر چه بود ، بايد آن را لطف خفى الهى 



شمرد زيرا حضور استاد مطهرى در تهران و در جمع دانشگاهيان و روشنفكران ، سراسر 

 . خير و بركت و مايه تربيت و هدايت شد 

او در مدرسه . ور افشانى پرداخت استاد مطهرى از ابتداى ورود به تهران ، به سازندگى و ن

اى براى جويندگان حكمت و  مروى ، آموزش فلسفه اسلامى را به شكل تطبيقى و مقايسه

 . حقيقت ، آغاز كرد 

سخنرانيهاى روشنگر و مفيد استاد ، همزمان با تدريس در مدرسه مروى ، در تهران آغاز 

الهاى موجود درباره معارف او توجه بسيارى به حل شبهات و پاسخگويى به سوء . شد 

 . اسلامى داشت و با مطالعه ، تحقيق ، دقت ، تلاش و اخلاص ، در اين راه موفق شد 

استاد در دانشكده . استاد مطهرى تدريس در دانشگاه تهران را شروع كرد  2999در سال 

آن دانشگاه بيش از بيست سال به مبارزه ( الهيات و معارف اسلامى )معقول و منقول 

 . عالمانه با جهل ، ماديگرى و غربزدگى پرداخت 

رفتار ايشان با دانشجويان به قدرى صميمى بود كه دانشجويان به استاد عشق مى ورزيد و 

 . مريد او بود 

(970) 

 

منطق ، )هاى ليسانس و دكترا ، كليات علوم اسلامى  استاد مطهرى در آن دانشكده ، دوره

فقه ، فقه و حكمت عملى ، فلسفه ، شرح منظومه ، الهيات فلسفه ، كلام ، عرفان ، اصول 



، تاريخ فلسفه ، تاريخ مجادلات اسلامى و روابط فلسفه . . . شفا ، مقاصدالفلاسفه غزالى و 

 . كرد  و عرفان را تدريس مى

 : كتاب است كه برخى از مهم ترين آن عبارتند از  90آثار منتشر شده استاد بيش از 

جهان بينى اسلامى ، آشنايى با قرآن ، اسلام و مقتضيات زمان ، انسان كامل ، اى بر  مقدمه

پيرامون انقلاب اسلامى ، پيرامون جمهورى اسلامى ، تعليم و تربيت در اسلام ، توحيد ، 

نبوت ، معاد ، حماسه حسينى ، خدمات متقابل اسلام و ايران ، عدل الهى ، داستان و راستان 

السلام ، شرح  غه ، سيرى در سيره نبوى ، سير در سيره ائمه اطهار عليه، سيرى در نهج البلا

مبسوط منظومه ، علل گرايش به ماديگرى ، فطرت ، فلسفه اخلاق ، فلسفه تاريخ ، 

 (عج )گفتارهاى معنوى ، مساله حجاب ، نظام حقوق زن در اسلام و قيام و انقلاب مهدى 

 : برخى از آثار منتشر نشده استاد عبارتند از 

، آشنايى با (به زبان عربى به قلم حجة السلام شيخ محمدتقى شريعتمدارى)شرح منظومه 

، مساءله بردگى در اسلام ، پانزده ( 3تا  1جلد )، فلسفه تاريخ ( 29تا  9جلدهاى )قرآن 

 . . .ميزان و گفتار ، توكل و رضا ، انسان شناسى ، حاشيه بر تفسير ال

عاقبت اين شخصيت بزرگ عالم تشيع ومغز متفكر انقلاب اسلامى ايران در شب چهارشنبه 

، ساعت بيست و دو و بيست دقيقه ، به وسيله جوانى فريب خورده  2992ارديبهشت  21

 .  (2)به شهادت رسيد« فرقان »از اعضاى گروهك منحرف سياسى و منافق 

 

 



 . گلشن ابرار ( 2)

(972) 

 
حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد باقر حجتى در يكى از خاطرات خود به حالات 

 -استاد . روزى بر مسجد در آمدم: معنوى استاد مطهرى رحمه الله، اشاره كرده و مى گويد

واقعاً نماز اقامه مى . با عماّمه و قبا و عبا در حال اقامه نماز بودند -با اينكه هوا گرم بود 

به علت آنكه با تمركزى عجيب و خضوع و خشوعى جالب توجهّ نماز مى  شايد. كردند

استاد نماز را به گونه اى آميخته با توجه و . خواندند، به هيچ وجه متوجه ورود من نشدند

به جاى اينكه . خضوع برگزار مى كردند كه حالت ويژه ايشان مرا به خود مجذوب ساخت

تا از نماز فارغ شدند، ادعيه و تعقيبات و . ازشان شدمبه ايشان اقتدا كنم، مشغول تماشاى نم

كه از پشت سر در نماز ايشان به وضوح احساس مى كردم،  ¨حال. تسبيحات را ادامه دادند

گوييا قيامت و احوال آن را شهود مى كردند و حالت و خشيتى كه . غيرقابل توصيف است

بالاى آن سرو سهى، انسان را  ويژه علماى واقعى و خدا آشناست، حتى از قفا در قد و

 (2). مجذوب خود مى ساخت

آقاى غلامحسين وحيدى يكى از . استاد مطهرى در صرف غذا بسيار ساده و قانع بود

: كارمندان دانشكده الهيات كه مدتى با شهيد مطهرى رحمه الله همراه بوده است، مى گويد

نار اتاق شوراى دانشكده استاد مطهرى رحمه الله اتاقى كوچك و بسيار ساده در ك"

استادان دانشكده وقتى جلسه اى داشتند و يا ورقه هاى امتحانى را تصحيح مى . داشتند

كردند، تا ساعت سه بعداز ظهر در همان اتاق شورا مى ماندند و از سوى دانشكده براى 

شد، به امّا استاد مطهرى رحمه الله وقتى ظهر مى . آنان ناهار و نوشابه و ميوه مى آوردند



هميشه مقيد بودند اول نماز بخوانند، سپس ناهار . اتاق خودشان تشريف مى بردند

 مختصرى كه معمولاً نان و پنير و يا نان و 

 

 961پاره اى از خورشيد، ص( 2)

(971) 

 
 .انگور بود و از منزل همراه مى آوردند، صرف كنند

استادان و مسوءولان دانشكده، اصرار مى كردند كه استاد مطهرى رحمه الله به اتاق شورا 

بروند و از ناهار دانشكده كه مثلاً چلوكباب برگ و غيره بود، صرف كنند؛ استاد قبول 

غذاى من مخصوص است و غذاى دانشكده با من : نمى كردند و عذر مى آوردند كه

من علتش را مى . كردند كه چرا از غذاى استادان نمى خورند امّا اظهار نمى. سازگار نيست

استادان حقوق . اين ناهار حق خدمتگزاران است و از بيت المال است": مى گفتند. دانستم

 (2).اين غذا حق ضعفاست . خودشان بروند و از بازار بخرند و بخورند. خوبى دارند

 

 

 609همان، ص ( 2)

(979) 

 



 يخ محمد على اراكى العظمى ش  آيت اللهّ

شايد هر . يكى از خصوصيات ايشان تقيدّ خاصى بود كه در اقامه نماز جماعت داشت 

كس در حال و وضع سنّى ايشان بود آن اصرار و الحاح خاصى را برگزارى نماز جماعت 

نمود و پيرى ايشان بهترين گواه و صداقت او بود ولى ايشان با آن كبر سنّى به اقامت  نمى

پرداخت و نماز طولانى ايشان زبانزد خاص و عام بود و  جماعت در مدرسه فيضيه مىنماز 

وقتى از . آوردند  كشيد كه حتى بعضى از طلاب جوان طاقت نمى نماز به قدرى طول مى

ايشان خواسته شد براى رعايت حال مأمومين نمازشان را مختصر و در حدّى كه 

: فرمودند  اقامه كند ، ايشان با تواضع خاصى مى آورد ، ترين مأموم بر آن طاقت مى ضعيفت

. تر سراغ ندارم كه نماز را در حد او مختصر كنم  من در بين مأمومين از خودم ضعيف

شد كه كمتر كسى  نماز ايشان در منزل آنقدر طولانى اقامه مى: گفتند  نزديكانشان مى

 . ورند توانستند به هنگام اقتدا به ايشان تا آخر كار طاقت بيا مى

 * * * 

همچنين از خصوصيات ايشان ، عدم استفاده از سهم امام و وجوهات شرعيه بود و با اينكه 

قريب يك قرن را در تعليم و تعلمّ و خدمت به اسلام و مردم سپرى فرمود ، امّا با حساسيت 

 . خاصّى از استفاده از وجوهات روى گردان بود 

 كرد كه روزى شهريه فرزندشان را كه خود فردى مجتهد است به  شخصى نقل مى

(973) 

 



العظمى   درب منزل آقا بردند و چون فرزندشان حضور نداشت ، شهريه را به آيت اللهّ

بعد شنيدم كه ايشان به فرزندشان عتاب كرده بودند كه . اراكى دادم كه به فرزندشان بدهد 

زدم تا ديگر از  توانستم با اين عصا بر سرت مى كنى؟ اگر مى اده مىچرا از سهم امام استف

اراكى خواندن   يكى از راههاى امرار معاش آيت اللهّ! )وجوهات در زندگى استفاده نكنى

 ( .نماز استيجارى بوده است 

 * * * 

در عنه داشتند و نقل شده كه يكبار كه  الله آن بزرگوار احترام خاصى به امام خمينى رضى

آيند ، در آن حال  رسند ، امام با لباس كامل به استقبال ايشان مى جماران به محضر امام مى

و بعد به امام   السلام عليك يابن رسول اللهّ: فرمايد  اراكى خطاب به ايشان مى  آيت اللهّ

كند كه شما تجديد كننده مذهب هستيد و امام هم بسيار از ايشان تكريم كرده و  عرض مى

يعنى باقى مانده و يادگار علماء . )السلف ما هستيد  فرمايند كه شما بقية ب به ايشان مىخطا

 ( .بزرگ سابق هستيد 

 * * * 

الحسين   كافى بود كه در محضر مبارك ايشان نامى از مولى الكونين حضرت ابا عبداللهّ

گرديد و  ير مىالسلام برده شود ، در اين صورت بلافاصله اشك از چشمان ايشان سراز عليه

 . گرديدند  سخت متأثر مى

 * * * 

 : السلام  العظمى اراكى عليه  سخنان بزرگان درباره درباره مقام و شخصيت آيت اللهّ



 نفر  79اگر ايشان در صحنه كربلا حاضر بودند عده شهداى كربلا به : امام خمينى 

(979) 

 
 . رسيد  مى

ى از طلا و كوهى از خاكستر برده باشد ، در نظر اگر كوه: محمد تقى خوانسارى   آيت اللهّ

 . تمام حواس او متوجه مطالعه ، درس و بحث است . او يكسان است 

 . او گنجينه علم آقاى حاج شيخ عبدالكريم حائرى است : آقا سيد احمد خوانسارى 

از  كنم كه زنده ماندم و شاهد تجليل من خدا را شكر مى: العظمى گلپايگانى   آيت اللهّ

خوردم كه چرا از اين عالم بزرگوار تقدير لازم به عمل  ايشان هستم هميشه تأسف مى

 . آيد  نمى

پيش . بوده است ( حاج شيخ عبدالكريم)هر آنچه نزد پدرم: حاج شيخ مرتضى حائرى 

 . شود  ايشان يافت مى

ادى نسبت به كردند كه ايشان تواضع و فروتنى زي اراكى نقل مى  يكى از شاگردان آيت اللهّ

مدتها در مدرسه فيضيه شبها اقامه جماعت . خيلى قدر شناس بودند . اساتيد داشت 

ديدم بعد از مدرسه فيضيه  من نوعا مى. كرديم  كردند ما خيلى از اوقات شركت مى مى

يكبار از ايشان پرسيدم آيا . خواندند  فتند و فاتحه مى نزدك ايوان آئينه بالا ، سر قبرى مى

خوانيد؟  گفتم چرا براى او فاتحه مى. نه : ين قبر از خويشاوندان شماست؟ فرمود صاحب ا



السلام تعريف كردند و بر من حق پيدا  ايشان براى من داستانى از منقبت على عليه: فرمود 

 .  (2)اند كرده

 

 . گلشن ابرار ( 2)

(976) 

 
 استاد ابوالحسن شعرانى 

 ( : حسن زاده آملى   آيت اللهّ)اى از مرحوم شعرانى از زبان يكى از شاگردانش  خاطره

كنم كه درس  فراموش نمى. مرحوم استاد شعرانى ، خيلى در تعليم و تربيت ، فعال بود 

يك . در طول سال فقط دور رورز ، درس تعطيل بود . ايشان ، تقريبا هيچ تعطيلى نداشت 

 . السلام  آله و امام مجتبى عليه و عليه الله صلى  وز شهادت رسول اللهّروز عاشورا و ديگر ر

. روز تعطيل رسمى هم بود . رود كه يك روز تهران ، برف سنگين آمده بود  يادم نمى

وقتى به منزل ايشان رسيدم ، . خواستم به درس بروم ، برايم ترديد حاصل شد ، اما رفتم 

عذرخواهى . در را به روى ما گشودند وارد شدم . دم مقدارى مكث كردم ، بالاخره در ز

 . كردم كه با اين برف ، نبايد مصدّع بشوم 

آمديد ، اين گداهاى  شما روزهاى پيش كه از مدرسه مروى تا اينجا مى: ايشان فرمودند 

بودند ، آنها در چنين روزهاى سرد ، بازارشان گرم : امروز چطور؟ گفتم . گذر بودند 

 !است



 !آنها كارشان را تعطيل نكردند ، ما چرا تعطيل كنيم؟: ند فرمود

(977) 

 
 سيد نورالدين اراكى   آيت اللهّ

من به چشم خودم ديدم : فرمايد  اراكى در مورد مرحوم سيد نورالدين اراكى مى  آيت اللهّ

كه در دهه عاشورا در مجلس روضه خوانى كه در منزل خودش از اول طلوع آفتاب شروع 

آمدند و مردم زيادى از غريبه و آشنا از  و تا ظهر ادامه داشت و منبريها پى در پى مى شد مى

شدند ، ايشان از اول چندين دستمال جلو خودش  اهل اراك و جاهاى ديگر جمع مى

كرد تا آخر ،  كرده از اول روضه گريه مى گذاشت و تمام دستمالها را از گريه خيس مى مى

شد معركه بود ، بكّاء  روز عاشورا كه مى! بود كه تمامى نداشتاى  دانم چه گريه من نمى

 (2)!بود به تمام معنا( بسيار گريه كننده)

 

 . سيماى فرزانگان ( 2)

(972) 

 
 مرحوم حاج ميرزا محسن قاضى طباطبايى 

در زمان حاج ميرزا محسن قاضى ، ناصرالدين شاه چند صباحى استاندارى آذربايجان را به 

روزى يك قضيه حقوقى پيش آمده بود كه . اص نالايق محول كرد يكى از اشخ



بايست استاندار ، بعد از رسيدگى كامل و خاتمه دادن به موضوع نتيجه را به اطلاع  مى

مرحوم قاضى برساند ولى از آن جا كه استاندار ، مردى سهل انگار در امور مملكتى 

مرحوم قاضى به اين . ت مانده بود ضعيف بود ، قضيه مدتها همچنان بدون نتيجه ، مسكو

. استاندار در جوابش نوشت . اى نوشتند و نتيجه بررسى را درخواست نمودند  مرد نامه

اين قافله تا به »: هنوز مسئله پايان نيافته و فعلا تحت بررسى است و در آخر نامه نوشتند كه 

 . « حشر لنگ است

لتنگ گشته بود ، تصميم گرفت بى كفايتى دستگاه حكومتى د مرحوم قاضى كه از بى

برد كه اتفاقا  در اين فكر به سر مى. لياقتى وى را به تهران و دربار ناصرالدين شاه برساند 

روزى در مجلسى كه اعضاى آن همه از رجال مملكتى و علماء بودند و استاندار هم 

ات را كه جواب نامه : حضور داشت ، قاضى فرصت را غنيمت شمرد و به استاندار گفت 

نگاشتيد و به  مصر اولش را مى. اما بهتر بود . به يك مصرع شعر ختم شد دريافت كردم 

 : سروده شاعر به اين ترتيب است ! كرديد يك مصرع قناعت نمى

  اين قافله تا به حشر لنگ است   تا رشته به دست اين ملنگ است 

 حضار را خنده . مرحوم قاضى در هنگام قرائت بيت به استاندار اشاره كرد 

(979) 

 
گزارش اين . شديدى دست داد و اشخاص دانا و نكته سنج منظور و مراد را دريافتند 

عرضگى  قاضى با اين كنايه خود خواسته بى: شاه اظهار داشت . مجلس به دربار رسيد 



عد از مدتى استاندار را عزل كرد و ديگرى را به جاى وى استاندار را به ما بفهماند ، ب

 .  (2)گذاشتند

 * * * 

 

 . ديدار با ابرار ( 2)

(920) 

 
 سيد محمود طالقانى   آيت اللهّ

طالقانى در آخرين نماز جمعه كه در بهشت زهرا برگزار شد ، هنگام افتتاح  آيت اللهّ

من اولين كسى هستم كه در : غسالخانه گفته بود غسالخانه جديد اين مركز ، به غسال اين 

 .  (2)اين مركز بايد مرا بشوئى پس در شستن من دقت كن و مرا خوب بشوى

 * * * 

اى  شبى در زندان در حالى كه از هر سلول ناله: يكى از هم سلولهاى مرحوم طالقانى گفت 

پيچيد و  نجه به خود مىكشيد و ديگرى از درد شك رسيد يكى آه مى آميز بگوش مى استغاثه

سوخت و در هذيان ، عزيزانش  طلبيد و شخص ديگرى در آتش تب مى خدا را به يارى مى

 : فرمود  رسيد كه مى خواند ، صداى ملكوتى قرآن از مرحوم طالقانى بگوش مى را بنام مى

م قس)والناشطات نشطا( قسم به فرشتگان كه جان كفار را به سختى بگيرند)والنازعات غرقا

ناگاه دژخيمان زندان وارد شدند و ( به فرشتگانى كه جان اهل ايمان را با راحتى بگيرند



مرحوم طالقانى را بردند و بعد از مدتى در حالى كه تن شريفش در زير تازيانه آنان سياه 

قسم به )والسابحات سبحا: اما باز صداى قرآنش بگوش رسيد . شده بود او را برگرداندند 

 با كمال سرعت فرمان خدا را انجام  فرشتگانى كه

 

 .  26حوزه ( 2)

(922) 

 
قسم به فرشتگانى كه در نظم عالم از همه پيش جسته و قسم به )فالسابقات سبقا( دهند مى

باز صداى زندانيان شنيده ( گيرند مؤمنانى كه در جهاد با كفار به امر خدا از هم سبقت مى

مجددا . بردند و او را شكنجه كردند و برگرداندند شد كه آمدند و مرحوم طالقانى را 

صداى قرآن او بلند شد و با اينكه همه سلولهايش از او خواهش كردند كه از ادامه قرائت 

قرآن چشم بپوشند ، زيرا زندانبانان اهل ترحم نبودند ولى مرحوم طالقانى در جواب گفت 

شكنجه آنان تأثيرى در من ندارد  امشب دلم گرفته و هواى تلاوت قرآن را كرده است و: 

باز در سلول باز ( قسم به فرشتگان تدبير كننده عالم خلقت)آنگاه خواند فالمدبرات امرأ 

هنگامى كه او را آوردند ديگر وقت . شد و پيكر او را كشانكشان به شكنجه گاه بردند 

 .  (2)چكيد ها خون مى خروس خوان صبح بود و از جاى تازيانه

رفتند كه پاسبانى جلو ايشان را گرفت و از  روزى مرحوم طالقانى در خيابانهاى تهران مى

پاسبان از جيبش . مرحوم طالقانى گفتند ندارم . ايشان مجوز لباس روحانيت را خواست 

طالقانى چنان  آيت اللهّ! يك قيچى درآورد و خواست لباس مرحوم طالقانى را ببرد



آنها . ها را خبر كرد  پاسبان سوتش را در آورد و پليس. افتاد  اى به صورتش زد كه كشيده

 .  (1)را به زندان بردند  آمدند و آيت اللهّ

 

 .  97ديدار با ابرار ( 2)

 . با قرآن بيشتر آشنا شويم ( 1)

(921) 

 
 ميرزا جواد تهرانى 

 : گويد  يكى از شاگردان ايشان مى

روزى : ت آن بزرگوار ، جريانى را به خاطر دارم در رابطه با تأثير عجيب كلام پر معنوي

ديروز خدمت آقا ، شاهد ماجراى : عليه به منزل ما آمدند و گفتند   آقاى طاهائى رحمة اللهّ

وقتى . دو نفر براى طرح شكايتى نزد ايشان آمده بودند آنكه شاكى بود ! عجيبى بودم

اى صحبت كنم  دهيد من چند كلمهخواست مسئله خود را عنوان كند آقا فرمود اجازه ب مى

 : بعد شما بفرمائيد و خود اينگونه آغاز فرمودند . 

 . الرحمن الرحيم   بسم اللهّ

و لا تستوى الحسنه و لا السيئه ادفع بالتى هى احسن فاذا الذى بينك و بينه عداوة كانه ولى 

هنگام آنكه  بدى و نيكى مساوى نيستند ، بدى را به نيكى دفع كن پس در اين: حميم 

 . دشمن توست دوست صميمى تو خواهد شد 



تا اين آيت به وسيله ايشان خوانده و ترجمه شد ، يكدفعه اشك از ديدگان آن دو نفر فرو 

ريخت؛ برخاستند و يكديگر را در آغوش كشيده و گفتند ما ديگر با هم دشمن نيستيم ، 

 .  (2)دوست و برادريم و شكايتى نداريم و رفتند

 * * * 

 روزى ايشان از منزل بيرون آمده بودند و از حاشيه خيابان در حال گذر بودند كه 

 

 . خاطراتى از آئينه اخلاق ( 2)

(929) 

 
كرد به نحوى كه عبا و عمامه و عصا  ناگهان دوچرخه سوارى با شدّت به ايشان برخورد مى

زخمى گرديد ، پس از و نعلين ايشان هر كدام به طرفى پرت شد ، و اعضا و جوارح 

اى كه ايشان از جايش بلند شد قبل از اينكه به سوى عبا و عمامه و عصا بروند به  لحظه

سراغ دوچرخه سوار رفتند و در حالى كه خودشان بيشتر آسيب ديده بودند با اين حال او 

را از زمين بلند كردند و گرد و غبار را از صورتش پاك نمودند و پشت سرهم تكرار 

كند؟ آيا صدمه يا  حالت چطور است؟ آيا جايى از بدنت درد مى! پسرجان: كردند كه  مى

آسيب ديدى؟ و از اين قبيل حرفها و تمام هم و غمشان اين بود كه ببيند او طورى نشده و 

در صورتى كه شايد او هم مقصر هم بود ، ولى خودشان و درد اعضا و جوارحشان را 

 فراموش كردند؛ 



اين آقاى مهربان و دلسوز كيست؟ : گفت  با تعجب و شگفتى با خود مىدوچرخه سوار 

سپس با خجالت و . كند  من به ايشان زدم ولى در عين حال ايشان معذرخواهى مى

 .  (2)شرمندگى عذرخواهى كردند و سوار دوچرخه شدند و رفتند

رى يك روز جناب ميرزا جواد تشريف آوردند و مقدا: گفت  سبزى فروش محلهّ مى

ام  پس از نيم ساعت ديدم ايشان سبزى به دست به طرف مغازه. سبزى خريدارى نمودند 

ها خراب بوده و آقا  آيد ، خيلى ناراحت شدم زيرا با خود فكر كردم كه شايد سبزى مى

در همين خيالات بودم . پس آوردند ، خيلى خجالت كشيدم و در فكر بودم كه چه بگويم 

خميده و چهره ملكوتى وارد مغازه شدند و فرمودند اين سبزى را  كه ديدم ايشان با آن قد

ها را  وقتى سبزى: چطور مگه؟ فرمودند : از كجا برداشتى و به من دادى؟ عرض كردم 

ها است و احتمال دادم كه لانه مورچه بايد در  بردم منزل ديدم يك مورچه در ميان سبزى

ام تا از جايى كه  ام حالا خودم او را آورده درون مغازه شما باشد و من او را آواره كرده

 اش  اى بگذارم تا به سوى لانه برداشته

 

 . خاطراتى از آئينه اخلاق ( 2)

(923) 

 
 .  (2)حركت نمايد

آقا در جوابش ! كند زند و تهديد مى يك نفر از گروهك منافقين به ايشان تلفن مى

پسرجان اگر قصد دارى مرا بكشى من رأس يك ربع به هفت از منزل خارج : گويند  مى

صبح  7شوم و مسير بنده از كوچه مستشار است به سوى مسجد ملاحيدر ، كه ساعت  مى



چون كوچه خلوت است و ! اين موقع بهتر است خواهى كارى بكنى آنجا باشم ، اگر مى

زهى سعادت است براى اين جانب ، زيرا من عمر خودم را . رفت و آمد كمتر است 

ام و بهتر است از اين چيست كه به لقاء خدا نائل شوم ، فردا بيا و قصد خود را انجام  كرده

 (1)!فردا من رفتم ولى او بدقولى كرد و نيامد: فرمود  بده و مى

ايشان با . مرحوم ميرزا جواد آقا تهرانى در مشهد زندگى مى كرد و واقعا موءدب بود 

فلسفه مخالف بود، به همين جهت عده اى از دانشجويان دانشگاه تهران به مشهد رفتند تا 

هر چه . آنها سوءال مى كردند و ايشان با آرامش جواب مى دادند . ايشان را اذيت كنند 

يجانى كنند، هيجان پيدا نمى كرد، وقتى كه خواستند بروند، ايشان پا خواستند ايشان را ه

شما براى سوءال كردن آمده بوديد و : شدند، كفشهاى آنها را جفت كردند و فرمودند

فرشته بال خود را زير پاى متعلم پهن مى كند، به همين جهت من كفشهاى شما را جفت 

 . مي كنم 

ما رفتيم او را . ما را عوض كرد و علاج نمود : آنها با شكست برگشتند و مى گفتند

 .بكوبيم، او ما را كوبيد 

 

 . خاطراتى از آئينه اخلاق ( 2)

 . خاطراتى از آئينه اخلاق ( 1)

(929) 

 
(926) 



 
 نورى   شهيد شيخ فضل اللهّ

با اشاره ميرزاى شيرازى و براى هدايت و پيشوايى جامعه ايران در سال   شيخ فضل اللهّ

پس از مهاجرت به تهران ، به اقامه جماعت و   شيخ فضل اللهّ. روانه تهران شود . ق  2909

مهارت او در فقه و اصول و ساير علوم . تاليف و تدريس علوم اسلامى و حوزوى پرداخت 

ش از مسائل روز جامعه موجب شد تا خيلى زود مورد استقبال و توجه اسلامى و شناختن

مجلس درس شيخ در تهران داراى اعتبار و اهمتى فوق . طلاب و روحانيان قرار گيرد 

العاده بود و بسيارى از روحانيان به شركت در درس او مباهات داشتند و مجتهدان بسيارى 

 . بردند  از افادات علمى او بهره مىدر حوزه درس او حاضر و اغلب علماى تهران 

حاج : از چنين حوزه تعليم و تدريسى شخصيتهاى بزرگوارى برخاسته اند ، از آن جمله اند 

شيخ عبدالكريم حائرى موسس حوزه علميه قم ، حاج آقا حسين قمى ، آقا سيد محمود 

د اسماعيل مرعشى ، سي( الله  العظمى سيد شهاب الدين مرعشى رحمه  پدر آيه اللهّ)مرعشى 

 . . . ، ملا على مدرس ، ميرزا ابوالقاسم قمى ، شيخ حسن تهرانى ، علامه محمد قزوينى و 

 شهادت

قبل از اينكه ريسمان دار را به گردن وى بيندازند يكى از مشروطه خواهان براى او پيغام 

 : گفت   للهّشيخ فضل ا! آورد كه شما مشروطه را امضا كنيد و خود را از كشتن رها سازيد

(927) 

 



آله را در خواب ديدم و به من فرمود كه فردا شب مهمان من  و عليه الله من ديشب پيامبر صلى

و بعد از چند لحظه طناب دار را به گردن او . هستى و من چنين امضايى نخواهم كرد 

 . انداختند و چهار پايه را از زير پاى وى عقب راندند و طناب را بالا كشيدند 

 پس از شهادت

پس از اعدام ، جسد شيخ شهيد را به حياط شهربانى منتقل كردند و در وسط حياط بر روى 

مشروطه طلبان و ديگر افرادى كه نسبت به دين كينه و عداوت . يك نيمكت قرار دادند 

به . . . نيروهاى مسلح با قنداق تفنگ ، ديگران با لگد و . داشتند به جسد نيز حمله كردند 

ابتدا از تحويل جسد به خانواده شيخ جلوگيرى . از جسد سرازير شد طورى كه خونابه 

آنان نيز جسد را در خانه مخفى . كردند و بعد از مدتى جسد را تحويل خانواده وى دادند 

كرده ، پس از حدود هيجده ماه آن را به قم بردند و در يكى از اتاقهاى صحن مطهر حرم 

 . ند حضرت معصومه عليهاالسلام به خاك سپرد

اعدام شيخ شهيد نقاب از چهره مدعيان دروغين آزادى و عدالت برداشت و مردم فهميدند 

كم كم روحانيان ديگر نيز از مجلس و دولت كنار . كه مشروطيت سرابى بيش نبوده است 

آيات عظام نايينى ، آخوند . گذاشته شدند و زمينه جدايى دين از سياست فراهم شد 

متاثر   بهبهانى و طباطبايى يزدى همگى از شهادت شيخ فضل اللهّ خراسانى ، طباطبايى ،

اما ديگر . شدند و دريافتند كه واقعيتهاى تلخى در پشت ظواهر فريبنده پنهان بوده است 

 . دير شده بود 



الله با تاييد نظر شيخ شهيد در مورد مشروطه مشروعه و تجليل از  حضرت امام خمينى رحمه

تلاش او در راه تصويب قانون اساسى موافق با قوانين اسلامى انحراف نهضت مشروطيت از 

 مسير صحيح و اعدام شيخ شهيد را كار بيگانگان و عمال 

(922) 

 
قدرت اسلام و روحانيان به اين كار دست  دانست كه به موجب ترس از داخلى آنها مى

 : او در اين مورد فرمود . زدند 

ـ ايستاد كه   ـ رحمه اللهّ  لكن راجع به همين مشروطه و اين كه مرحوم شيخ فضل اللهّ»

مشروطه بايد مشروعه باشد ، بايد قوانين موافق اسلام باشد ، در همان وقت كه ايشان اين 

ن اساسى هم از كوشش ايشان بود ، مخالفين ، خارجيها كه يك امر را فرمود و متمم قانو

مجاهد   ديدند ، كارى كردند در ايران كه شيخ فضل اللهّ همچو قدرتى را در روحانيت مى

مجتهد داراى مقامات عاليه را ، يك دادگاه درست كردند و يك نفر منحرف روحانى نما 

را در حضور جمعيت به دار كشيدند   اللهّاو را محاكمه كرد و در ميدان توپخانه شيخ فضل 

 . 

 نورى  جلسه محاكمه شيخ فضل اللهّ

نورى فرزند ملاعباس   اى كه صورت اتهامات شيخ فضل اللهّ با قرائت ورقه: رئيس دادگاه 

وقتى مرحوم مظفرالدين شاه و بعد . كنيم  كجورى در آن ذكر شده ، دادگاه را شروع مى

ى مخلوع استدعاى ملت را قبول كردند و قانون و عهدنامه از او همين محمدعلى ميرزا

اساسى را امضاء كردند و جنابعالى هم با چند نفر از معروفين علماءدر استحكام اين اساس 



دخالت داشته و اكثر اوقات خودت در مجلس حاضر بودى ، مواد قانون اساسى نوشته و 

قاى خلاف ميان مردم نموده ال! چه شد كه ناگهان شق عصاى امت كردى. تصحيح شد 

عَلمَ مخالفت بلند كردى؟ جمعى از اشرار را به دور خودت جمع نمودى ماده اصلى مفسده 

گناه را مطرح كردى؟ اگر  عظيم را و علت اولى خونريزى پنجاه هزار نفوس ايرانى بى

مشروطيت حلال و واجب بود ، چرا با آن شدت مخالفت نمودى؟ چرا بعد از اينكه 

ت كردى مكرر بتو نصايح كردند ، يك شب بنده خودم هم بودم درخانه آقا ميرزا مخالف

 سيد 

(929) 

 
بهبهانى هم بود بيست و پنج نفر از معتبرترين وكلا هم   محمد طباطبايى ، آقا سيد عبداللهّ

مجيد ياد كردى كه هميشه موافقت با   حاضر بودند ، قسم غليظ شديد به كلام اللهّ

 !يىمشروطيت بنما

 . ام بيان كنيد  پس بقيه حرفهايى را هم كه زده: نورى در پاسخ   شيخ فضل اللهّ

مجددا پس از چند روز قسم را شكستى ، نداى فساد : ابراهيم زنجانى رئيس دادگاه 

گفتى مخالفت من در . دردادى و چادر مخالفت زدى ، باز مجددا جماعتى رفتند و آمدند 

بعد از آن به حضرت عبدالعظيم رفتى ، در آنجا . سى است سر همان ماده يك قانون اسا

كتبا و لفظا چه اتهامها كه به وكلا نزدى و چه فسادها كه به پا نكردى؟ و جنابعالى حضرت 

ايد ، ثانيا به امر شما چند هزار را به  متهم هستيد كه اولاً اغتشاش راه انداخته!  شيخ فضل اللهّ

و . اى كه آقايان علماء خواستار آن بودند مخالفت كرديد  روطهاند ، ثانيا با مش قتل رسانده



قبل از اجراى مجازات . به اين دلايل در پيشگاه عدالت ، محكوم به مجازات و فنا هستيد 

 !اعدام ، اگر دفاعى از خودتان داريد انجام بدهيد

دعلى ميرزا چه بفرمائيد ببينم با محم. الرحمن الرحيم   بسم اللهّ: نورى   شيخ فضل اللهّ

 كرديد؟

 . اين به شما مربوط نيست : رئيس دادگاه 

محمد على ميرزاشاه بود و رأس استبداد در ظاهر هم كه مشروطه مخالف :   شيخ فضل اللهّ

چطور است كه به او امان داديد تا از ايران خارج شود و تمام قتل و غارتهاى ! استبداد است

ايد تا ساليانه صدها هزار تومان  قررى هم كه تعيين كردهم! ملاحظه نديد ، گرفتيد او را بى

اى كه در  مشروطه. زديم  آيا اين همان حرفى نيست كه ما از اول مى. براى او بفرستيد 

 !سفارت انگلستان بعمل بيايد ، عاقبتى جز اين دارد؟
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اما با عين الدوله و :   شيخ فضل اللهّ! فرصت كم است از خودتان دفاع كنيد: رئيس دادگاه 

دانيد چه كسى  شما كه مى! حد به مردم چه كرديد؟ به خاطر معاونت در كشتار و ظلم بى

 .باعث شد مردم ايران در گوشه و كنار ، دختران خود را بفروشند 

وصيت خود را بگوئيد به شما هم مربوط نيست كه ما با ديگران چه : رئيس دادگاه 

 . ايم  كرده



از امثال او خوب بر . بهتر است به عين الدوله يك پست وزارت بدهيد :   شيخ فضل اللهّ

چه كرديد؟ ديگر مجلس را ( افسر روسى كه مجلس را به توپ بست)آيد امابا لياخوف  مى

ام كه او هم به  شنيده. با او چه كرديد . مردم تهران را كه من نكشتم . كه من به توپ نبستم 

يده و شمشير خود را باز كرده و زمين انداخته و سردار حضور سپهدار و سردار اسعد رس

 !گوييد؟ اين را چه مى! اسعد مجددا شمشير را به كمر او بسته

 !او به وظيفه سربازى خود عمل كرده: رئيس دادگاه 

غرض من اين است كه ! پس تنها به وظيفه اسلامى عمل كردن جرم است:   شيخ فضل اللهّ

پناه بردن به اجنبى پيش برود ، پيروزيش را هم مستبدين جشن اى كه با  بگويم مشروطه

دانيد و در دلتان به اين امر  دانم نمى دانيد كه مى اگر شما مرا خواهان استبداد مى. گيرند  مى

كنيد كه با محمدعلى ميرزا و عين الدوله  موافقند ، چرا با من لااقل همان رفتار را نمى

كه از من خواسته شده بود كه به سفارت روسيه و عثمانى  دانيد اما مى! ولياخوف كرديد؟

خودتان هم گفتيد كه من . دانيد كه من نپذيرفتم  پناه ببرم و جانم در امان باشد و باز هم مى

امام باقر . دانيد  از اول با مشروطه همراه بودم ، اما بعد جدا شدم و دليل جدا شدنم را هم مى

از . اما وقتى انحراف آنها را ديد . نى عباس و عليه بنى اميه بود السلام هم در ابتدا با ب عليه

 !آنها جدا شدو آخر سر هم بدست بنى عباس كشته شد
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 كنى؟ خودت را با امام مقايسه مى: رئيس دادگاه 

 !كنم شما را با بنى عباس مقايسه مى! نه خير:   شيخ فضل اللهّ



 به ميدان توپخانه ببريد ، وصيتى ندارى؟ديگر بس است ، او را : رئيس دادگاه 

 !ام ولى نماز عصرم مانده است من نماز ظهرم را خوانده:   شيخ فضل اللهّ

اين مردم كارهاى مهمتر از نماز تو دارند ، بيهوده نبايد آنها را معطل : رئيس دادگاه 

 . گذاشت 

عصر را به او بدهند ، عازم نورى را بدون اينكه اجازه خواندن نماز   بدينسان شيخ فضل اللهّ

برند تا جانش را بگيرند ، جانى كه خود از قبل آماده كرده بود تا  او را مى. كنند  قتلگاه مى

 . رسد  دانست كه چنين روزى فرا مى فداى اسلام كند و مى

شيخ تا پاى چوبه دار . كنند  دهند و او را بدان سو راهنمايى مى چوبه داررا به شيخ نشان مى

نادعلى ! نادعلى!نادعلى. زند  رود يك مرتبه عقب برگشته و خدمتكار خود را صدا مى مى

شيخ دست در جيب ! بله آقا: گويد  جمعيت را عقب زده و خود را به شيخ رسانده و مى

نهاد درآورد و جلوى نادعلى  اى را كه مهُر و دوات خود را در آن مى بغلش برده و كيسه

ر را در جلوى چشمش خورد ونابود كند تا پس از او انداخت و از وى خواست مهُ

شيخ پس از اطمينان از خورد شدن مهُر به . بدينوسيله عليه مشروطيت سندسازى نكنند 

زير بغل او را گرفتند و او روى چهارپايه . طرف چوبه دار رفت و به پاى چوبه دار رسيد 

د باش كه من آنچه را كه بايد خدايا تو خودت شاه: رو به مردم كرد و گفت . قرار گرفت 

تو خودت شاهد باش كه من براى اين مردم به قرآن ! خدايا. . . بگويم به اين مردم گفتم 

خدايا تو خود شاهد باش كه در اين دم . . . تو قسم ياد كردم گفتند قوطى سيگارش بود 

ه مردم را گويم كه مؤسسين اين اساس ، لامذهبين هستند ك آخر باز هم به اين مردم مى

 محاكمه من و شما مردم بماند پيش . اين اساس مخالف اسلام است . . . فريب دادند 
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 .   پيغمبر محمد بن عبداللهّ

از : اش را از سربرداشت و تكان تكان داد و گفت  پس از آنكه صحبتهايش تمام شد عمامه

طناب دار را به گردن او ! سر من اين عمامه را برداشتند ، از سر همه برخواهند داشت

شما اين مشروطه را امضاء كنيد و خود را از : گويد  رود و مى كسى جلو مى! اندازند مى

 . كشتن رها سازيد 

 . دهد من ديشب رسول خدا را در خواب ديدم فرمود فردا شب مهمان منى  شيخ جواب مى

شيخ شهادتين را ! اى مردم شما مثل اهل كوفه بوديد.و من چنين امضايى نخواهم كرد 

گفت و پس از آن طناب دار را به به گردنش انداخته واورا بالا كشيدند حضار هورا 

 (2)!كشيدند و دست زدند و شادى كردند

اى از اطرافيان  عده. نورى ، سعدالدوله به منزل او آمد   روز قبل از دستگيرى شيخ فضل اللهّ

پس از . آهسته با ايشان گفتگو كرد  سعدالدوله نزد شيخ نشست و. شيخ حضور داشتند 

گويند كه دستهاى  آقاى سعدالدوله مى: خطاب به حاضران فرمودند   چند لحظه فضل اللهّ

داند كه  مشخصى در كار است كه مرا دستگير كرده و به دار آويزند و ايشان مصلحت مى

من از : سم فرمودند بعد با تب. من هم به يكى از دو سفارت روسيه يا انگلستان پناهنده شوم 

سعدالدوله ! شوم اطلاع نيستم و به هيچ كس غير از خداوند پناهنده نمى كشته شدن خود بى

مند به ايشان واجب است  حفظ جان آقا بر تمام افراد علاقه: خطاب به شمس العلماء گفتند 

طرف  بى شوند با يك سفارت ها پناهنده نمى دانستم كه آقا به اين سفارتخانه و من چون مى



ام تا در صورتى كه آقا اجازه فرمايند ،  يعنى سفارت هلند تماس گرفتم و گفتگو كرده

 شيخ با . پرچم سفارت هلند را روى بام خانه نصب كنيم تا ايشان در امان باشند 

 

 . ياد ايام ( 2)
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گانه نصب تبسمى استهزاء گونه فرمودند آقاى سعدالدوله پرچم ما را بايد روى سفارت بي

چطور ممكن است صاحب شريعت به من كه از مبلغين احكام آن هستم اجازه ! كنند

 : فرمايد  ايد كه مى مگر قرآن نخوانده! فرمايد ، پناهنده به خارج از شريعت شوم

من راضى هستم كه صد مرتبه بميرم و  (2)«لِلْكافِرينَ علََى الْموُءْمنِينَ سبَيلاً    وَلَنْ يَجعَْلَ اللهّ »

زنده بشوم و مسلمين و ايرانيان مرا مثله كنند و بسوزانند ولى پناهنده به اجنبى نشوم و بر 

 .  (1)خلاف شرع اسلام عملى انجام ندهم

 

 .  232: نساء ( 2)

 . ديدار با ابرار ( 1)
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 مرحوم شيخ احمد كافى 



من در مشهد مدرسه ملى داشتم : زاده نقل شده كه گفت از حجة الاسلام سيد حسن مؤمن 

وقتى كه زنگ . در دوران تحصيلات ابتدائى ، مرحوم كافى از شاگردان مدرسه من بود . 

داد  آمد ، دو ريال به من مى رفت و مى ها سراغ بازى نمى شد ، او همراه بچه تفريح زده مى

خواندم و مرحوم  من روضه مى. خوان السلام ب برايم روضه امام حسين عليه: گفت  و مى

 .  (2)كرد كافى زار زار گريه مى

السلام براى  پانزده سال بيشتر نداشت كه شبهاى جمعه در صحن مطهر حضرت رضا عليه

 .  (1)خواند صدها نفر مردم زائر و غيره دعاى كميل مى

 * * * 

و تهران را پايگاه مرحوم كافى پس از فراگرفتن معالم دين از نجف به ايران بازگشت 

مبارزات خود قرار داد و در مقابل طاغوت زمان ، مشغول افشاگرى شد كه منجر به زندان 

 .  (9)سپس با بقيه همرزمان خود و بعد از شكنجه فراوان آزاد گشت. قزل قلعه گشت 

 : از جمله فعاليتهاى فرهنگى ودينى مرحوم كافى 

 ن و توسعه مسجد جمكران ـ تشويق جوانان به رفتن به مسجد جمكرا 2

 

 . شهداى روحانيت در يكصد سال اخير ( 2)

 . شهداى روحانيت در يكصد سال اخير ( 1)

 . شهداى روحانيت در يكصد سال اخير ( 9)
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ـ تعمير و ساختن تعداد زيادى از مساجد  9ـ ساختن هفتاد و دو مهديه در سراسر كشور  1

ـ توبه  9ب دكان عرق فروشى و تبديل آن به كتابفروشى ـ بستن يازده با 3ها  و حسينيه

ـ  7ـ بستن هفت سينما و تبديل آنها به مسجد  6زن بدكار و شوهردادن آنها  990دادن 

 .  (2). .اداره كردن پنج هزار فقير در تهران و 

 

 . شهداى روحانيت در يكصد سال اخير ( 2)
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 اصفهانى   حاج آقا نوراللهّ

را با   نقل شده است كه ظل السلطان حاكم اصفهان در صدد برآمد تا بين حاج آقا نوراللهّ

در ملاقاتى . برادرش مرحوم حاج آقا محمدتقى اصفهانى معروف به آقا نجفى به هم بزند 

با ظل السلطان داشت ، حاكم اصفهان شروع به تعريف و تمجيد از او   كه حاج آقا نوراللهّ

گويد تو از برادرت بهترى و صلاحيت و موقعيت تو براى رياست از او  ى مىكند و به و مى

بيا جلو بايست و ! چرا هميشه بايد پشت سر او بوده و او را بر خود مقدم كنى؟! بيشتر است

در تمام ! دهم همه امكانات و قدرت روحانى وى را صاحب شو و من نيز تو را يارى مى

كرد و  به زمين نگاه مى  كرد ، حاج آقا نوراللهّ را مىمدتى كه ظل السلطان اين صحبتها 

طورى كه ظل السلطان خوشحال شد و خيال كرد كه نفس شيطانى ! گفت چيزى نمى

در اين لحظه آقا نجفى وارد مجلس . غلبه كرده است   رياست مدارى بر حاج آقا نوراللهّ



جلو ديده ،   قا نوراللهّحاج آ. شد و بعد از اندكى نشستن ، موقعى كه عازم رفتن بود 

و بااين عمل متواضعانه . هاى او را به نشانه احترام و ادب جلوى پاى او جفت نمود  كفش

 .  (2)جواب ظل السلطان را داد

اى انقلابى منتشر كردند كه  به همراه علماء اصفهان اطلاعيه. ق  2913ايشان در سال 

روحانيان برجسته شهر در اين . جاى گيرد ترديد بايد در شمار اسناد افتخار مسلمانان  بى

 : اطلاعيه پيمان بستند كه 

 

 . نور علم دوره سوم ( 2)
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 . در نوشتن اسناد و احكام تنها از كاغذ ايرانى بهره گيرند .  2

 . بر مردگانى كه كفن غيرداخلى بر آنها پوشانده شده ، نماز نگزارند .  1

هاى ايرانى استفاده كنند و متخلفان از اين اصل را احترام  خود و پيروانشان از پارچه.  9

 . نكنند 

در ميهمانيهاى اسراف كاران شركت نجويند ، خود نيز در ميهمانيهايشان از اسراف .  3

 . بپرهيزند و به يك نوع غذا بسنده كنند 

 . را احترام نكنند و به خانه هايشان نروند  معتادان به مواد مخدر را خوار شمارند ، آنها.  9



رهسپار خراسان بود در تهران رضاخان را به حضور   هنگامى كه حاج آقا نوراللهّ 2932در 

. پذيرفت و با گوشزد كردن كردار ناپسند ماءموران حكومت به او وى را عصبانى ساخت 

خطرناك بخواند و انديشه  اين ديدار سبب شد تا رضاخان ، فقيه پاكدل اصفهان را آخوند

 . نابودى آن بزرگ مرد را در سر بپروراند 

، كه از سوى سردار سپه به اجرا در آمده بود ، ناكام ماند و   البته نقشه ترور حاج آقا نوراللهّ

 شير بيشه سپاهان براى ادامه خدمات خويش همچنان فرصت يافت

قلدر برنامه مهاجرت علماء به قم را در  در زمان رضاخان براى مقابله با شاه  آقانوراللهّ

مهاجرت رهبران مذهبى به قم آغاز شد . اعترض به كارهاى خلاف رضاخان طراحى نمود 

مدرس كم بود حالا آخوندها هم عليه من به : رضاخان نگران از اعتراض روحانيان گفت . 

قربان ، شما : داد يكى از درباريان پاسخ ! با اين لشكر چه كنم ! قم لشكر كشى كرده اند

. كه اين همه سران عشاير و خانها را نابود كرده ايد ، اين يك آخوند كه چيزى نيست 

 . قضيه كوچك نيست ، آن اصفهانى آدم خطرناكى است : رضاخان گفت 

 هاى خويش را كه چيزى جر كاهش قدرت رضاخان و  مهاجران معترض خواسته
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بيان . با سردمداران تهران در ميان نهادند . نظارت فزون تر مجتهدان بر قواى سه گانه نبود 

هاى حمايت و تأييد مراجع نجف رقم  روشن اهداف پناهندگان به قم در كنار نامه

 . معترضان را فزونى بخشيد و بازار را به اعتصاب كشاند 



ديگر نه وقت گذرانى و نه . آمده بود  رضاخان در بند تدبير فقيه هوشمند اصفهان گرفتار

بنابراين انديشه واپسين . نمود  پيشگيرى از مهاجرت بيشتر روحانيان ، هيچ يك سودمند نمى

عامل اجراى نقضه پليد دربار جنايتكارى پليد بود كه . راه نجات در ذهنش شكل گرفت 

اسبى كه درباريان با بهره گيرى از فرصت من. لباس پزشك ويژه بر تن داشت 

پزشك ويژه . پديد آورده بود به بالينش شتافتند   سرماخوردگى و خستگى حاج آقا نوراللهّ

انديشيد از بررسى نبض و حرارت بدن سرور مجتهدان  كه به چيزى جز تزريق نهايى نمى

خواند دانشور بيدار سپاهان كه « كنين »اش را مالاريا و چاره كار را تزريق  ايران ، بيمارى

لسوزى دشمنان انديشناك شده بود ، پزشك را از تزريق باز داشت ولى ماءمور كهنه از د

 . توجه به ناخشنودى بيمار سمى كشنده بر پيكر نحيفش تزريق كرد  كار بى

پس از خروج فرستادگان دربار ، دردى جانكاه عارف وارسته اصفهان را در بر گرفت و 

 . (2)اش پايان داد زندگى خاكى ق به. ه  2936سرانجام در بامداد اول رجب 

 

 

 . گلشن ابرار ( 2)
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 محقق عبدالعالى كركى 

درباره شيخ كركى نقل شده كه روزى در دربار شاه طهماسب بود كه سفير روم نيز حضور 

سفير وقتى فهميد كه شيخ كركى در مجلس حضور دارد و او را شناخت ، به شيخ . داشت 



كلمه مذهب ناحق است كه ( 906سال )ه تاريخ مذهب شما گفت طبق حروف ابجد ، ماد

به شيخ فورا الهام شد كه در جواب بگويد ما قومى از عرب ! باشد ابتدا سلطنت صفويه مى

و زبان ما هم غير عجمى است ( زيرا شيخ كركى اهل حبل عامل لبنان بوده است)هستيم 

با اين جواب (! مذهبنا حق)شود  كنيم مى اضافه مى( نا)لذا وقتى كلمه مذهب را به ضمير 

 .  (2)سفير روم دچار بهت و حيرت گرديد

از فقهاء جبل . شيخ على بن عبد العالى كركى ، معروف به محقق كركى يا محقق ثانى 

در شام و عراق تحصيلات خود را تكميل كرده و . عامل است و از اكابر فقهاء شيعه است 

آمده و منصب شيخ الاسلامى براى اولين بار در ( ولدر زمان شاه تهماسب ا)سپس به ايران 

منصب شيخ الاسلامى بعد از محقق كركى به شاگردش شيخ على . ايران به او تفويض شد 

. منشار ، پدر زن شيخ بهائى رسيد ، و بعد از او اين منصب به شيخ بهائى واگذار شد 

ام داده و در حقيقت او را فرمانى كه شاه تهماسب به نام او نوشته و به او اختيارات ت

كتاب معروف او كه . صاحب اختيار واقعى و خود را نماينده او دانسته است معروف است 

 جامع »شود  در فقه زياد نام برده مى

 

 . فوائد رضويه ( 2)

(600) 

 
« مختصر النافع»او علاوه بر اين ، . علامه حلى است « قواعد»است كه شرح « المقاصد

محقق و چند كتاب ديگر از علامه و چند كتاب از شهيد اول را حاشيه « شرايع»محقق و 

 . زده و يا شرح كرده است 



آمدن محقق ثانى به ايران و تشكيل حوزه در قزوين و سپس در اصفحان و پرورش 

شاگردانى مبرز در فقه سبب شد كه براى اولين بار پس از دوره صدوقين ، ايران مركز فقه 

محققن كركى . در گذشته است  932و  997محقق كركى ميان سالهاى . شيعه بشود 

ابن فهد حلى شاگرد . ابن فهد حلى بوده است  شاگرد على بن هلال جزايرى و او شاگرد

عليهذا او به دو واسطه شاگرد شهيد اول . شاگردان شهيد اول از قبيل فاضل مقداد بوده 

پسر محقق كركى به نام شيخ عبد العالى بن على بن عبد العالى نيز از فقهاء شيعه . است 

 . شهيد را شرح كرده است « الفيه»علامه و « ارشاد»است ، 

 حركت بسوى ايران 

محقق كركى در نجف اشرف بر كرسى تدريس نشسته بود كه پيكى از دربار ايران و شاه 

او ديد از اين . اسماعيل صفوى رسيد و او را براى تلاش و كار به دربار ايران دعوت كرد 

تواند براى سرفراز گردانيدن شيعيان و رساندن فرهنگ ناب تشيع به جامعه  فرصت مى

توانست مسير زندگى او و شيعيان را  اين تصميم بسيار مهم و حساس مى. ه كند استفاد

در جنگ هرات به شاه . ق  926به همين دليل آن را پذيرفته ، در سال . عوض كند 

بهار از عمر خود را گذرانده و پاى  90در اين حال او در حدود . اسماعيل صفوى پيوست 

تاثير . محيط بسيار حساس دربار صفوى گذاشته بود به عرصه مبارزه و تلاش ، آن هم در 

او و ديگر عالمان شيعه در هدف بخشى به سلسله صفوى بود كه تفكر آنان را تصحيح 

 :گفت  گويند شاه تهماسب به محقق مى. كرد  مى

(602) 

 



زيرا شما نايب امام زمان ـ . باشيد  شما به حكومت و تدبير امور مملكت سزاوارتر از من مى»

 . كنم  عليه ـ هستيد و من يكى از حُكّام شما هستم و به امر و نهى شما عمل مى  سلام اللهّ

( پدر زن شيخ بهايى )ميسى ، شيخ على منشار   در واقع وجود كسانى چون شيخ لطف اللهّ

، سيد ماجد بحرانى ، شيخ حر عاملى و شيخ بهايى در ( پدر شيخ بهايى )شيخ عبدالصمد 

اى توانست جلو انحرافات بيش از حد آنان را بگيرد و تشيع را  ه تا اندازهطول دوره صفوي

. مذهب رسمى كشور گرداند و مردم و صاحبان حكومت عالمان الهى را محترم بشمارند 

البته ريشه خانوادگى صفويان نيز در اين طرز تفكر سهيم بود و نبايد آن را از نظر دور 

 . داشت 

ى محقق كركى انتخاب او به عنوان شيخ الاسلام رسمى يكى از بخشهاى حساس زندگ

كشور ايران و دادن اختيارات به اوست كه وظيفه وى را بيش از پيش سنگين كرد و از 

ما . طرفى اين فرمان نشانگر عظمت او در ميان شاهان صفوى به مثابه يك رهبر شيعى است 

 : ب را در اينجا آوريم به لحاظ اهميت اين رويداد بخشى از متن فرمان شاه تهماس

 : فرمان مبارك شاهى جارى شد كه 

دانيم و زنده كردن مراسم  بلند گردانيدن پرچم شريعت نبوى را از بنيادهاى كامكارى مى

السلام را از جمله مقدمات ظهور امام زمان  دين سيد پيامبران و روش امامان عليهم

تن اين مقصود جز پيروى و اطاعت و بدون ترديد سرچشمه و راه تحقق ياف. شماريم  مى

عالمان دين نيست و بخصوص در اين زمان با وجود عالى مقامى كه به آستان ائمه هدى پا 

نهاده ، ختم مجتهدين ، وارث علوم سيد پيامبران و نگهبان آيين اميرالمومنين ، قبله تقوا 



عليه ـ   ان ـ سلام اللهّپيشگان با اخلاص و پيشواى دانشمندان ، مقتداى مردم ، نايب امام زم

 مقرر فرموديم كه سادات و . على بن عبدالعالى 

(601) 

 
اشراف ايران ، وزرا و ساير اركان دولت ، ايشان را مقتدا و پيشواى خود دانسته ، در تمام 

و نيز هر كس از دست اندركاران امور . امور اطاعت و فرمانبردارى به تقديم رسانند 

حكومت را عزل كند ، بركنار خواهد بود و هر كه را مسوول كند ، شرعيه و از لشكريان 

 . مسوول خواهد بود و مورد تاييد است 

مقرر شده آنچه از مستمرى سالهاى قبل از محل ضرب سكه باقى مانده بدون درنگ به 

 را نزد نمايندگان ايشان ببرند و بدون نظر ايشان« حله »ايشان برسانند و سكه مدينه المومنين 

 .از ضرب سكه خوددارى نمايند و از مخالفت با اين دستورات بپرهيزند 

محقق در ايران با حمايت صفويان تلاش زيادى كرد و براستى از مروجان آيين توحيد و 

در آن روزگارى كه ايران اوضاع نابسامانى داشت كسانى چون محقق ثانى . تشيع بود 

عمق فاجعه و نابسامانى در امور مذهبى را . اختند پرد بودند كه مردانه در ميدان به تلاش مى

 : هاى يكى از نويسندگان جستجو كرد كه آورده است  بايد در گفته

در آن اوان مردم از مسائل مذهب حق جعفرى و قوانين آن اطلاعى نداشتند و شيعيان از »

د و فقط زيرا از كتب فقه اماميه چيزى در دست نبو. خبر بودند  دستورات دينى خود بى

بود كه از روى آن تعليم و تعلم مسائل دينى صورت « قواعد علامه حلى »جلد اول 

 گرفت مى



هاى علوم دينى  در اين زمان بود كه او قلم به دست گرفت و بر غناى حوزه ها و انديشه

شرح قواعد و رسائل و . آله كوشش كرد  و عليه الله افزود و در ترويج دانش آل محمد صلى

هاى اخلاقى ، عبادى و اقتصادى و اجتماعى نگاشته در پى  زيادى كه در زمينه كتابهاى

 . انجام اين مهم صورت گرفته است 

 درباره اقدامات اجتماعى و مذهبى محقق كركى جاى سخن بسيار است و 

(609) 

 
طلبد و براستى بايد به اين سرول مكتب  ستايشى در خور از اين فرزانه خطه جبل را مى

اشهد ان عليا ولى »در آن زمان . اش به نيكى ياد كرد  آفرين گفت و از او و انديشهتشيع 

تا اين  390كه از آمدن سلطان طغرل بيك سلجوق در سال « و حى على خير العمل   اللهّ

چهارصد و پنجاه و شش سال بود كه برطرف شده بود ، در سايه اقتدار . (ق  906)تاريخ 

 . اذان ضميمه شد و بر ماذنه ها گفته شد صفويان و درايت محقق به 

محقق در جلوگيرى : يكى ديگر از اقدامات محقق را حسن بيك روملو چنين آورده است 

از فحشا و منكرات و ريشه كن كردن اعمال نامشروع و رواج دادن واجبات الهى و دقت 

ز علماءو در وقت اقامه نماز جمعه و جماعت و بيان احكام نماز و روزه و دلجويى ا

در شهرهاى ايران و همچنين قلع و قمع مفسدين و « اذان »دانشمندان و رواج دادن 

 . ستمگران كوششهاى فراوان و نظارت شديدى را به عمل آورد 

كشد از سر اختصار به مواردى  از آنجا كه سخن در عرصه تلاش محقق ثانى به درازا مى

ايران بايد گفت به واقع اگر درايت و توانمندى از نظرگاه تاثير صفويه در . كنيم  اشاره مى



شد و اين پيروزى را بايد به  محقق نبود صفويه موفق به انجام آن همه كارهاى ارزشمند نمى

 . حساب سعى توانفرساى عالمان دينى گذاشت 

 : نويسد  محدث جزايرى مى

زمامداران نواحى كشور من بعضى از فرمانها و دستورهايى را كه محقق ثانى به حكام و 

ام ؛ همه در بردارنده قوانين عدالت پيشه و چگونگى برخورد مسئولين با مردم  نوشته ، ديده

و راجع به اخذ ماليات و مقدار آن است و در آنها دستور داده شده در هر شهر و دهى بايد 

را به آنها پيشنمازى تعيين شود تا با مردم نماز گزارد و احكام دينى و مراسم اسلامى 

 .بياموزد 

(603) 

 

 : درباره تلاش اين مصلح بزرگ در احسن التواريخ آمده است 

بعد از خواجه نصيرالدين طوسى هيچ كس مانند محقق ثانى در راه اعتلاى مذهب شيعه و 

 . السلام سعى و كوشش به عمل نياورده است  مرام ائمه طاهرين عليهم

يابد بلكه او اهتمام فراوانى در شكوفايى حوزه هاى علميه  تلاش محقق به اينها نيز پايان نمى

گرفت تا به مصرف تحصيل  او هر ساله از شاه تهماسب هفتاد هزار دينار شرعى مى. داشت 

 . دانشجويان علوم اسلامى برساند و از اين راه مبانى اعتقادى تشيع را استحكام بخشد 

 ولايت فقيه



ما . عفين را كاشت و براى عملى شدن آن گام برداشت بايد در دل بذر حكومت مستض. . . 

بر اين عقيده ايم كه فقيه جامع الشرايط بايد بپا خيزد و به عنوان حاكم جامعه اسلامى 

مقتدر و استوار رهبرى را به دست گيرد و اسلام را به عنوان يك انديشه مهم سياسى و 

. ره جوامع بشرى عرضه كند اجتماعى مطرح كند و آن را بسان نظام كاملى براى ادا

را امامان معصوم يكى پس از ديگرى دارا هستند و فقيه   اختيارات حكومتى رسول اللهّ

 . جامع الشرايط نايب امام معصوم است و تمامى اختيارات حكومتى او را داراست 

ه او اين انديشه بلند را در رسال. هاى فقيه سترگ ، محقق كركى بود  اين سخنان ، انديشه

 : كند  نماز جمعه چنين بيان مى

اند كه فقيه عادل امين كه جامع شرايط فتوى باشد ـ  فقها و دانشمندان اماميه اتفاق كرده

شود ، نايب امامان شيعه است ـ در حال  فقيهى كه از او به مجتهد در احكام شرعى تعبير مى

اى از  م دهد و البته عدهتواند انجا غيبت در تمام آنچه كه يك امام در راستاى حكومت مى

 .اصحاب كشتن و جارى كردن حد را استثنا كرده اند 

(609) 

 

 : اين شخصيت تاثير گذاروصيت كرده بود 

 .همه نمازها و روزه هايم را قضا كنيد و به نيابت از من حج خانه خدا بجا آوريد 

 شهادت



در اين دوران او سنِى . فرا رسيد و محقق باز به نجف اشرف بازگشته بود . ق  930سال 

كار و تلاش او را فرتوت و شكسته كرده و برف سفيد پيرى بر . سال داشت  79نزديك به 

تلاش ارزشمند و قابل ستايش او موجب كينه توزيهاى فراوانى . رخسارش نشسته بود 

نسبت به او گرديده بود و اين حقد و حسدها هنوز ادامه داشت و هر لحظه جان پير شيعى 

همزمان با عيد  930ماه ذيحجه سال  22تا اينكه عاقبت در . كرد  نجف را تهديد مى حوزه

 : آن خبر اين بود كه . . . ! غدير خبرى در نجف پيچيد 

اى از متعصبان اهل سنت مسموم شده و  محقق كركى ، شيخ الاسلام ، به وسيله زهر عده

پيكر . فضيلت ثبت گرديد نام وى در رديف شهداى ! آرى . شربت شهادت نوشيده است 

اش  السلام به خاك سپردند و دفتر زندگى آن عالم الهى را در جوار مرقد اميرالمومنين عليه

سال )ماده تاريخ فوتش . بسته شد ولى نامش ، يادش و ميراث ماندگارش تا ابد زنده است 

 .  (2)را رقم زد« مقتداى شيعه »( 930

 

 . گلشن ابرار ( 2)

(606) 

 
 اى  مرحوم شيخ الهى قمشه

مقدمه ، گاهى به مشهد مقدس و يا قم ، براى  اى بدون مناسبت و بى مرحوم الهى قمشه

برد ، زمستان يا تابستان فرقى نداشت ، يك وقتى از ايشان درباره اين  زيارت تشريف مى

و يا « ع»بينم ، حرم حضرت رضا وقت سئوال شد فرمود من گاهى خواب مى سفرهاى بى



دانم ، از اين  هستم و اين رانشانه دعوت به زيارت مى( عليها السلام)م حضرت معصومهحر

 (2)!دانم كه آن را اجابت كنم روى ، بر خود لازم مى

 

 .  26حوزه شماره ( 2)

(607) 

 
 ميرزا صادق تبريزى 

هر چه . هنگام تبعيد ميرزا صادق مجتهد تبريزى از كردستان به قم ، آقا نماز نخوانده بود 

كند تا توقف كوتاهى بكنند تا ايشان نماز بخواند ، آنها امتناع  ازمأمورين خواهش مى

ايستد يكى از  شود و مى كشد كه ماشين پنجر مى طولى نمى! كند ورزيده و توقف نمى

 : گويد  كرده و مىمأمورين رو به آقا 

 .  (2)خواهد نماز بخوان حالا هر قدر دلت مى

 

 . نور علم سوره شماره پنجم ( 2)

(602) 

 
 حاج آقا شيخ محمد تقى نجفى معروف به آقا نجفى 



در ارتباط با تحريم تنكابو و مخالفت علماء با امتياز تنباكو ، حاج آقا محمدتقى نجفى نيز 

ظل السلطان . انگيخت  مردم را به مخالفت با اين امتياز ، بر مىدر اصفهان به طور گسترده 

اگر دست از مخالفت برنداريد : حاكم اصفهان ضمن پيامى تهديدآميز به آقا نجفى گفت 

فقيه روشن رأى حوزه ! نويسم كه اجازه دهد تو را از شهر اخراج كنم به شاه بابايم مى

د ، براى آنكه فرزند ناصرالدين شاه را تحقير هراسي اصفهان كه از هيچ چيز جز خداوند نمى

من هم به : كند ، حقيقت تلخ دست نشاندگى شاه را به رخش كشيده و پاسخ داد 

 (2)!نويسم ، پدرت را از ايران بيرون كند امپراطورى روسيه مى

 

 .  63ديدار با ابرار ( 2)

(609) 

 
 سيد محمد رضا شبُّر 

حاكم ( سعيد پاشا)به پيشنهاد . د مدتى خشكسالى شد در ايام حكومت عثمانيها بر بغدا

بغداد ، مردم سه روز روزه گرفتند و سپس براى نماز طلب باران از شهر بيرون رفتند و به 

سيد محمدرضا شبّر كه از ناكامى كاخ ! تضرع و دعا پرداختند ولى خبرى از باران نشد

ريزش باران رحمت الهى با دلى نشينان بغداد آگاهى يافت به مردم فرمود كه به اميد 

مردم كاظميه . پيراسته از تباهيها سه روز ، روزه گرفته ، براى نماز طلب باران آماده شوند 

بدستور سيد ، سه روز در برابر گرسنگى و تشنگى شكيبايى ورزيده سپس به همراه سيد 

راثا رفتند در محمدرضا با پاى برهنه و دلى شكسته ، شهر را ترك كرده و به سوى مسجد ب



سيد . آن وادى مقدس ، مردم به پيشوائى سيد محمدرضا ، نماز باران به جاى آوردند 

پيشاپيش مردم دل به پروردگار سپرده و چشم به آسمان دوخته بود و رحمت خداوند را 

هنوز لبان عارف كهنسال كاظميه از دعا فراغت نيافته بود كه ابرهاى . طلبيد  به يارى مى

كنان بر بام آسمان فراز آمده ، برق اصابت تيرهاى دعا پرهيزكاران حريم  تيره غرش

السلام به هدف اجابت ، در  السلام و به امام جواد عليه پيشوايان پاك امام موسى كاظم عليه

اين . هاى درشت باران شروع به آمدن كرد  دور دست افق پديدار گشت و در پى آن قطره

تا مردم پاكدل كاظمين ، سيد پارساى خاندان شبّر را با  حادثه فراموش ناشدنى سبب شد

 .  (2)به ستايند و بيش از پيش مورد احترام قرار دهند« صاحب الدعوة المستجابة»عنوان 

 

 

 .  7ديدار با ابرار( 2)

(620) 

 
گفت اگر حتى يك روز در اندوختن دانش   روزى سيد محمدرضا شبُّر به فرزندش عبداللهّ

ن به ديگران نكوشى ، و عمرت را در راه ديگرى صرف كنى ، استفاده از يا آموزش آ

اين گفتار چنان در روان متعبد . ام جايز نيست و راضى نيستم  آنچه در اختيارت قرار داده

مؤثر افتاد كه وقتش را جز در آموختن دانش يا آموزش آن به ديگران   سيد عبداللهّ

 . گذارند  نمى



به اين عهد چنان بود كه اگر روزى و دقت خويش را در غير   عبداللهّشدت پاى بندى 

روزى شاگردان ! شمرد گذارند ، شامگاه غذاخوردن از سفره پدر را حرام مى دانش مى

يكى از شاگردان . باشد  در حال فروش دوات دان كوچكش مى  ديدند كه سيد عبداللهّ

سيار در اختيارت قرار داده است چرا به با اينكه پدرت امكانات دانش اندوزى ب: پرسيد 

 اى؟ فروش اين وسيله كوچك روى آورده

امروز به سبب بيمارى نتوانستم درس خوانده و دانش بياموزم و راهى : پاسخ داد   عبداللهّ

 (2)!براى اينكه غذاخوردن در خانه پدرم ، حلال و جاى باشد نيافتم

 

 .  70ديدار با ابرار ( 2)

(622) 

 
 شبّر   سيد عبداللهّ

السلام ، اندكى بر مزار شيخ مفيد و استاد  روزى استاد پس از زيارت حضرت جواد عليه

ارجمند وى شيخ ابوالقاسم جعفر بن قولويه قمى درنگ كرد تا روان آن پاكان را با تلاوت 

دان به پايان رسيد يكى از دانشمن« فاتحه الكتاب »چون قرائت . آيات الهى شادمان سازد 

 !مى خواهم دو مساله بپرسم ! آقا: كرد ، گفت  د استاد را در اين زيارت همراهى مىيكه س

 !بپرس : سيد فرمود 



نخست درباره زندگى روزانه تان است شما با اين برنامه سنگين و فشرده چگونه : گفت 

، چگونه  دهيد؟ و ديگر درباره بسيارى از كتابهايتان وضعيت اقتصادى خانواده را سامان مى

 نگاريد؟ است كه شما با اين فرصت محدود ، كتابهايى چنين ژرف مى

. آفتاب تابناك سپهر يقين سر به زير افكنده ، مدتى در انديشه فرو رفت ، سپس پاسخ داد 

اوست كه . اما رسيدگى به وضع اقتصادى خانواده ، اين به فضل پروردگار بستگى دارد 

و اما سرعت نگارش ، البته آن نيز نه هنر من ، بلكه . هد د همه ما را آفريده ، روزى مى

 : آن امام راستين در رويا فرمود . السلام است  الحسين عليه  عنايت حضرت اباعبداللهّ

 (2029. )اكتب و صنف فانه لايجف قلمك حتى تموت 

 . همانا قلمت تا هنگام مرگ خشك نخواهد شد ! بنويس و كتاب پديد آور

(621) 

 

فهرست بيش از هفتاد عنوان آثار دانشمند وارسته خاندان شبر دليل روشنى بر بهره گيرى 

آيد ، يارى معنوى  السلام به شمار مى آن بزرگمرد از امدادهاى ويژه پيشوايان معصوم عليه

شود كه دريابيم پژوهشگر نستوه شيعه در عمر كوتاه خويش  آن پاكان زمانى نمايان تر مى

كتابهاى گرانقدرى كه . جلد كتاب علمى به رشته نگارش كشيد  203) سال  93حدود (

 .  (2)سطر برخوردار است 270000تنها هفتاد جلد آن از حدود 

 

 . ديدار با ابرار ( 2)



(629) 

 
 ( پدر شهيد مطهرى)شيخ محمدحسين مطهرى 

قتى كه از و: نويسد  شهيد مطهرى درباره پدرش عالم ربانى شيخ محمدحسين مطهرى ، مى

ديدم اين مرد بزرگ و شريف هيچ وقت  آيد حداقل از چهل سال پيش ، مى يادم مى

گذارد كه وقت خوابش از سه ساعت بيشتر از شب گذشته ، تأخير  گذاشت و نمى نمى

خوابد و حداقل دو ساعت  خورد و سه ساعت از شب گذشته مى شام را سر شب مى. بيافتد 

و حداقل . شود  جمعه از سه ساعت به طلوع صبح بيدار مىبه طلوع صبح مانده و در شبهاى 

خواند ،  كند يك جزء است و چه با فراغت و آرامشى نماز شب مى قرآنى كه تلاوت مى

بينم كه يك خواب ناآرام داشته  گذرد و هيچ وقت من نمى تقريبا صد سال از عمرش مى

يك شب نيست كه پدر  .همان لذت معنوى است كه اين چنين نگهش داشته است . باشد 

گويد كه  يك نامادرى داشت كه به او خيلى ارادتمند است و مى. و ومادرش را دعا نكند 

يك شب نيست كه تمام . او خيلى به من صحبت كرده است شبى نيست كه او را دعا نكند 

 .  (2)خويشاوندان و ذى حقان ، و بستگان دور و نزديكش را ياد نكند

 

 .  79ر ديدار با ابرا( 2)

(623) 

 
 صاحب بن عبُّاد 



صاحب پس از آنكه بزرگ و بالغ شد ، به خادمى كه وظيفه داشت رختخوابش را بگسترد 

توصيه نمود كه هر شب ، زير بستر او يك دينار و يك درهم بگذارد تا او پس از بيدار 

شبى خادم غفلت كرد و صاحب پس از بيدار شدن ! شدن صدقه دهد و فراموش نكند

ن شد و در عوض دستور داد خادم ، رختخوابش را بسيار نگرا. چيزى نديد تا صدقه دهد 

خادم در راه به سيدى بينوا و نابينا كه زنى ! خورد ببخشد جمع و به نخستين فقيرى كه بر مى

سيد نابينا . دستش را گرفته بود برخورد نموده تصميم گرفت رختخواب را به او بدهدم 

يد از اين سخن بسيار شگفت يك بستر و مخده ديبا است س: چيست؟ خادم گفت : پرسيد 

صاحب دستور احضار آن . خادم ماجرا را به صاحب خبر داد ! بزده شده و از حال رفت

ام و  سيد پاسخ داد ، دخترم را به شخصى تزويج نموده. سيد را داد و از حالش سؤال نمود 

. اى براى او تهيه كنم  مدتى است سعى دارم با تحمل سختى و صرفه جويى ، جهيزيه

. اى براى او تهيه كنم  باشد اظهار داشت ، براى جهيزيه ديشب اين زن كه مادرش مى

باشد اظهار داشت ، براى جهيزيه دخترمان يك بستر و مخدّه  ديشب اين زن كه مادرش مى

امروز . من گفتم كه توان خريد اين دو را ندارم و ميان ما نزاع در گرفت . نيز لازم است 

صاحب . ستر و مخدّه را به من بخشيد بسيار متاثر شدم و از حال رفتم كه خادم شما ، اين ب

لذا ! بستر و مخدّه ديبا ، چيزهاى ديگر هم لازم دارد: پس از شنيدن سخنان آن سيد گفت 

سپس داماد را احضار كرد و هدايايى نيز ! دستور داد جهيزيه كامل تهيه و به آن سيد دهند

 . به وى داد 

(629) 

 
 * * * 



تاليف كرد ، باعث تعجب ( الوقف و الابتداء)وقتى صاحب در ابتداى جوانى كتابى به نام 

از دانشمندان آن دوران كه او نيز كتابى به « ابوبكر بن انبارى»و توجه بسيار شد تا آنجا كه 

همانا من : اى به صاحب نگاشته و ضمن اعتراض به او گفته بود  همين نام نوشته بود نامه

گه هفتاد كتاب مربوط به موضوع را بررسى كردم و به آنها مراجعه نمودم ، پس از آن

حال تو كه جوان كم سن و سال هستى چگون به . توانستم كتاب وقف و ابتداء را بنگارم 

خود اجازه دادى كه كتابى به همين نام تاليف كنى؟ صاحب در پاسخ به فرستاده ابوبكر 

هفتاد كتابى را كه تو بررسى كردى ملاحظه كردم و به استادت بگو من نيز همان : گفت 

 . جز آنها ، كتاب تو را نيز نگريستم سپس به تاليف كتاب خود پرداختم 

 * * * 

صاحب بن عباد شخصى را كه به تقوى و ديانت او اعتماد كامل داشت به منصب قضاوت 

و مردم او را در قم برگزيد ، پس از آنكه شخص مزبور در قم به قضاوت مشغول گرديد 

رسيد كه قاضى در احكام  در اختلافات خود حكم قرار دادند ، گزارشهايى به صاحب مى

صاحب چون به آن شخص اعتقادى كامل . كند  خود در قضاوت ، عدالت را رعايت نمى

داد تا آنكه دو نفر از معتمدان و  و راسخ داشت به آن گزارشها و سخنان ترتيبى نمى

در دعوايى كه بين : داشت ، به وى گفتند  ، سخن آنان را قبول مىبزرگان قم كه صاحب 

صاحب از شنيدن اين سخن . فلان و فلان برقرار بود ، قاضى پانصد دينار رشوه گرفته است 

 : ناراحت شد و قلم برداشت و نوشت 

 اى قاضى قم ما  يعنى! قد عزلناك فقم! الرحمن الرحيم ايها القاضى بقم  بسم اللهّ

(626) 



 
 (2)!تو را عزل كرديم ، برخيز و بيا

 

 .قصص العلماء ( 2)

(627) 

 
 سيد محمد هادى ميلانى   آيت اللهّ

سيد محمد هادى ميلانى   اى از كرامات آيت اللهّ حاج شيخ مرتضى حائرى خاطره  آيت اللهّ

 : اند كه  نقل كرده

وابيده بودم در خواب سالى در ناراحتى بودم و حالم گرفته بود ، شب در حياط منزل خ

در عالم خواب معلوم بود كه آن ! خرجت با ما! ديدم كسى به من گفت به مشهد برو

تابستان بود به مشهد رفتم دو ماه و نيم در مشهد بودم ! السلام است شخص امام زمان عليه

دراين مدت پولم تمام شد و يك دفعه يك اسكناس در دالان مسجد گوهرشاد پيدا كردم 

كه به خط مولف بود و نفيس و « وسايل الشيعه»ك به آمدنم يك ششم از كتاب و نزدي

ارزشمند بود به هزار و پانصد تومان به آستان مقدسه فروختم و بليط قطار تهيه كردم و 

ميلانى بود   تصميم گرفتم سرى به سيد محمد حسن جزائرى كه در بيرونى خانه آيت اللهّ

چطور ! خود حديث نفس كردم كه ما فهميدم خرج با آقادر راه به طور شوخى با . بزنم 

به طور قرضى بدارم ( كتابها مال همسرم بود)اينكه من كم پول بشوم و از پول خانم ! شد

ميلانى رفتم و سيد جزائرى را   خرج كنم كه طرز خرج دادن نيست؟ وقتى به بيت آيت اللهّ



. و با ايشان مصافحه و خداحافظى كردم  ميلانى روبه رو  ديدم ، در وسط حياط با آيت اللهّ

سيد جزائرى و . زيرا عجله داشتم كه قرض آقاى دادگر را بدهم و به ايستگاه قطار بروم 

من خيلى اظهار تشكر . ميلانى بنام سيد محمد على با من تا ايستگاه آمدند   پسر آيت اللهّ

نزديك به حركت قطار . تم كردم و با آنها خداحافظى نموده و به كوپه خودم در قطار رف

 آقاى سيد محمد على پاكتى 

(622) 

 
در دست من گذاشت و فرصت تعارف به من نداد و قطار حركت كرد من پاكت را باز 

ميلانى نوشته بود كه اين وجه از   كردم ديدم كه چند عدد اسكناس در آن بود و آيت اللهّ

م و اين سهم مبارك امام زمان طرف من يا مال من نيست كه از كمى آن معذرت بخواه

 «يا از طرف آن بزرگوار است ( عج)

قران زيادتر كه آن هم كرايه درشكه چى  9و اين پول به اندازه مبلغ فروش كتاب بود و 

 . شد 

ميلانى هيجده سال در كربلا اقامت داشت و در اين مدت شاگردان فراوانى را   آيه اللهّ

حاج شيخ حسين وحيد خراسانى : بزرگانى چون آيات و حجج اسلام . تربيت كرده است 

، سيد ابراهيم علم الهدى سبزوارى ، سيد عباس صدر ، حاج سيد حسين شمس ، حاج شيخ 

يخ محمد تقى جعفرى ، مهدى نوقانى ، محمود كلباسى ، محمد رضا مهدوى دامغانى ، ش

كاظم مدير شانه چى ، سيد نورالدين ميلانى ، سيد محمد شيرازى ، شيخ محمد تقى 

عندليب سبزوارى ، سيد محمد باقر حجت طباطبايى ، محمد على علمى ، سيد ابراهيم 



روايتى از ايشان نيز مهاجرين طبسى از شاگردان برجسته ايشان هستند كه بعضى از اجازه 

 . داشته اند 

 : گويد  يكى از شاگردانش كه بيشتر با وى معاشر بود مى

. . . ميلانى جامع همه چيز بود ، صفات و ملكات خوبى داشت ، مرد متفكرى بود   آيه اللهّ

كرد ،  نشست ، هيچ وقت از كسى بدگوئى نمى و دو زانو در مجلس مى. بسيار مودب بود 

بسيار محتاط در اعمال و . عفت زبان داشتند . حتى از كسانى كه به ايشان كم محبت بودند 

تداوم عجيبى نسبت به نماز شب داشتند و فرزندانش را نيز به شب زنده . كردار بودند 

توفيقات پروردگار در شب زنده دارى و نماز شب »: فرمود  كرد و مى دارى توصيه مى

كرد ،  كرد حتى نامه هايى را كه دريافت مى هميشه و در همه جا از اسراف پرهيز مى« است

 اگر برگه دوم آن سفيد بود ، جدا 

(629) 

 
 . نمود  كرده و در مكاتبات خود از آنها استفاده مى

كرد كه در موقع مرگ جز مقدارى كتاب و تعدادى فرش كهنه  چنان زاهدانه زندگى مى

منزل مسكونى او نيز در توسعه ميدان آستانه تخريب شد و هر چه . چيز ديگرى نداشت 

من آخر عمرم : نپذيرفت و فرمود  خواستند پولش را بپردازند و يا منزلى برايش تهيه كنند ،

 . . .كنم  است و احتياجى به منزل احساس نمى

ميلانى بود و در اين خصوص   اخلاص و خدابينى يكى ديگر از اوصاف معنوى آيه اللهّ

هيچ . كرد كه گويى خدا را در همه كارهايش را آشكارا مشاهده مى كند  چنان عمل مى



در كارهايش راه يابد با اينكه در عصر خود از مراجع شد كه وسوسه و خودنمايى  گاه نمى

! من راضى نيستم كه نام مرا ببريد: فرمود  بزرگ و جامع الشرايط تقليد بود ، اما هميشه مى

 . در يك كلام از ظاهرسازى و شهرت نمايى گريزان بود 

 : كند  اراكى نقل مى  ميلانى از مرحوم آيه اللهّ  يكى از فرزندان آيت اللهّ

بعد از نماز . السلام بيتوته كرده بودم  جمعه شبى در حرم مطهر حضرت ثامن الائمه عليه

 !صبح به حضرت التماس كردم كه يكى از اولياى خودت را به من معرفى كن 

! پا شو كه يكى از اولياء الهى مى آيد: يكى در خواب به من گفت . آمدم منزل و خوابيدم 

حالا كه زود است و وقت : گفتم . ور را روشن كرده است بيدار كه شدم ديدم خانم سما

در خواب به من گفته شد پاشو سماور را روشن كن كه يكى از : گفت ! چاى نيست 

ميلانى   در اين حال بود كه در زدند وقتى در را گشودم ديدم آيه اللهّ! آيد اولياءالهى مى

 . . .است 

  يكى از جراحان تيم پزشكى آيت اللهّ. ق  2121در سال ( برلون )دكتر مسيحى پرفسور 

ميلانى نقل كرده و سپس آن را عامل مسلمان شدن   ميلانى است و خاطره هايى از آيت اللهّ

 . داند  خود مى

(610) 

 

من پس از عمل جراحى سيد ، پيش از آن كه ايشان از حالت بيهوشى بيرون بيايند مراقب 

چرا كه اين مرحله از نظر پزشكان مرحله )ويد گ آيد چه مى بودم كه وقتى به هوش مى



ايشان آرام حركت كرد ( حساسى است ، شايد بيمار بعضى از اسرار زندگيش را هم بگويد

 . كرد  گفت و با پروردگارش راز و نياز مى و در حالى كه در آن لحظه نيز خدا خدا مى

 .بدان گرويدمبردم و  من تحت تاثير اين صحنه شگفت به حقانيت آيين اسلام پى

جالب اينكه دكتر برلون پس از گرويدن به اسلام وصيت كرده بود ، او را پس از مرگ در 

شهر مقدس مشهد دفن كنند كه اكنون آرامگاه وى در قبرستان خواجه ربيع شهر مقدس 

 . مشهد است 

ميلانى دو نفر ديگر نيز از مسيحيت به آيين اسلام   به بركت نفس مسيحايى آيه اللهّ

تغيير « فاطمه »و خانمش نيز به « على »و با پيشنهاد ايشان اسم مرد مسيحى به . گرويدند 

 . كرد 

  سلام اللهّ: ميلانى هنگامى كه نزدشان نام امام خمينى برده شد فرمودند   روزى آيت اللهّ. . . 

! د فلانى ساكت باشي: ايشان فرمودند . اعتراض كردند   اى به آيت اللهّ پس عده. . . عليه 

اينجا مسئله تقليد در بين نيست كه گفته شود فلانى اعلم است يا من ؟ اينجا بحث رهبرى 

است و چنين نيست كه هر مجتهدى لياقت رهبرى داشته باشد ، لياقت رهبرى را تنها فقيه 

سياستمداراى داراست كه عالم به زمان خويش باشد و در راه خدا از ملامت ملامتگران 

 . . .خمينى نيست   ته باشد و اكنون اين مشخصات در كسى جز آيت اللهّهراس نداش

هجرى شمسى اين اسوه فضيلت و پاكى چشم از جهان  2993جمعه هفدهم مرداد سال 

 .  (2)فانى فروبست و به خانه بقاء شتافت و روح بلندش به عالم ملكوت پيوست

(612) 



 
 

 

 . گلشن ابرار ( 2)

(611) 

 
 محمد جواد بلاغى 

علامه محمد جواد بلاغى جهت مقابله با هجوم تبليغات بيگانگان عليه اسلام تنها زبان عربى 

. را كافى نديد و در اندك مدتى به آموختن زبانهاى فارسى ـ انگليسى و عبرى پرداخت 

در آن روزگار ، گروهى يهودى در شهرهاى : اند كه  در مورد آموختن زبان عبرى آورده

كردند كه مقدارى جنس و پارچه و امثال آن بر دوش داشتند و در كوچه  عراق زندگى مى

نمود و درباره مفردات و  بلاغى از اين فرصت استفاده مى. فروختند  گشتند و مى و بازار مى

شد همه اجناس يك  گاهى مجبور مى! پرسيد جمله بندى زبان عبرى از آنان چيزهايى مى

زيرا يهوديان )تا از او درباره واژه يا تركيبى سخنى بشنود  يهودى دوره گرد بخرد

اى يهودى  خريد تا بچه گاه شيرينى و شكلات مى( درآموزش زبان به ديگران بسيار بخيلند

 . را ديده و با دادن آنها به او چيزى بياموزد 

اتاق كوچكى داشت و در آن جز حصير و : درباره زندگى زاهدانه او آمده است كه 

با اينكه مزاجى ضعيف و بيمار . شد  نشست ، چيز ديگرى ديده مى يمى كه بر آن مىگل

 . در زمستان وسايل گرما و در تابستان وسايل خنك كننده نداشت . داشت 



از سيد جواد بلاغى نقل شده كه شبى او مشغول خوردن شام بود كه كسى در را زد و 

گفت بحرالعلوم بر سر سفره است و دست خادم . متوجه شد كه خادم سيد بحرالعلوم است 

 !زند تا تو نزد او روى به غذاى خود نمى

 آيا : وقتى چشم بحرالعلوم به او افتاد فرمود . سيد جواد به منزل بحرالعلوم رفت 

(619) 

 
: كنى؟ سيد جواد گفت  ترسى؟ آيا مراقب خداوند نيستى؟ آيا از خدا حيا نمى از خدا نمى

ده است؟ فرمود مردى از همسايگان توهر شب براى خانواده خود از مگر چه اتفاقى افتا

توانست تهيه كند و هفت روز  نمود و غذاى ديگرى نمى بقال ، خرماى ارزانى قرض مى

بقال به . او امروز باز رفت كه براى شام خرما نسيه بگيرد ! اند است كه برنج و گندم نچشيده

ه و او هم خجالت كشيده كه از بقال خرما بگيرد قرض تو فلان مبلغ شد: او گفته است كه 

خورى و او  گذرانى و مى و خود و عيالش امشب بدون شام هستند و آنوقت تو خوش مى

از اين مستئله   واللهّ: ؟ سيد جواد گفت !شناسى اش به خانه تو متصل است و تو او را مى خانه

خوردى ، يهودى و  ن حال شام مىاگر مطلع بودى و با اي: خبر نداشتم؟ بحرالعلوم فرمود 

ولى ناراحتى من از تو به خاطر اين است كه تو چرا از حال برادرانت خبر : يا كافر بودى 

ندارى؟ حال اين غذاها را به در خانه او ببر و به او بده و اين پولها را هم به نحويكه نفهمد 

ى و به من بگوئى كه آنها خورم تا تو برگرد در زير فرش يا حصير او بگذار و من شام نمى

سيد جواد با خادم بحرالعلوم به در خانه همسايه رفت و . اند  شام را خورده و سير شده

سيد جواد به او گفت . وقتى همسايه بيرون آمد . غذاها را از خانه گرفت و در را زد 

چون خواستند مشغول . همسايه قبول كرد ! دوست داشتم امشب با تو شام خورده باشم



اين غذاى تو نيست زيرا اين غذا را كسى پخته است كه : خوردن بشوند همسايه گفت 

و تا به من نگويى اين غذا از كجا ! تواند اينطور درست كند بسيار وارد بوده و عرب نمى

سيد جواد اصرار كرد كه او بخورد و او نخورد تا اينكه سيد جواد ، قضيه ! خورم آمده نمى

ها از حال من خبر ندارد چه برسد به  كسى از همسايه  فت ، واللهّرا نقل كرد همسايه گ

 . داند عجيب است  آنهايى كه از من دورند و اين كه سيد بحرالعلوم از كجا حال مرا مى

 اند چون سيد بحرالعلوم اداره حوزه نجف را به عهده گرفت وظايف مهم  نوشته

(613) 

 
از جمله كارهاى تحقيق . افراد با كفايتى سپرد  حوزه را تقسيم كرد و هر كدام را به دست

آله  و عليه الله و تاليف را به سيد جواد واگذار نمود تا به پژوهش در علوم آل محمد صلى

اين انديشمند عاليقدر نيز با توجه به اطلاعات فراوانى كه در اخبار و اقوال داشت . بپردازد 

  .تاليفات پرارجى از خود به يادگار گذاشت . 

 تدريس

فقيه نامى علامه سيد جواد عاملى پس از رحلت سيد بحرالعلوم و مسافرت علامه كاشف 

اى كه  الغطاء به ايران ، بر كرسى تدريس نشست و به موجب تبحر در فقه و اصول و احاطه

بر اقوال متاخرين و متقدمين داشت شمار زيادى از دانش پژوهان در درس ايشان شركت 

 . نمودند  مى



او به « مفتاح الكرامه »اى از پژوهش يافتگان مكتب علامه عاملى و درس آموزان  عده

از جمله . مقامات عالى رسيدند و در دانش و درستكارى سرآمد عصر خويش گشتند 

 : شاگردان نمونه وى افراد ذيل اند 

مان او از عال. ( : ق  2166متوفى )شيخ محمد حسن نجفى مولف كتاب جواهر الكلام .  2

والا مقام و مولفان كم نظير شيعه است كه سى سال از عمر شريفش را صرف گردآورى 

 . اين دايره المعارف فقه شيعه نمود « جواهر الكلام »

ايشان هنگامى كه دوازده ساله بود در درس سيد بحرالعلوم و آقا : صدر الدين عاملى .  1

بحرالعلوم مشغول به نظم درآوردن  در آن زمان سيد. جست  محمد باقر بهبهانى شركت مى

داد تا  آورد به ايشان مى او هر چه را كه به نظم در مى. بود « الدره النجفيه »كتاب 

 . اشكالاتش را مرتفع سازد 

او يكى ديگر از سيراب شدگان مكتب علمى و عملى سيد : شيخ مهدى ملا كتاب .  9

 اقع تنديس اخلاق بوده و از جواد عاملى است كه از نظر اخلاقى كم نظير و در و

(619) 

 
 نظر معنوى به مقامات عالى رسيده است

 برخورد با بهائيان

اى در بغداد ، مكانى را به نام حظيره براى  برخى از بهائيان جاسوس استعمار در محله»

بلاغى با شنيدن اين خبر ديگر آرام نگرفت و استراحت را بر خود . اجتماع خود بنا نهادند 



داشت تا با مراجعه به دادگاه و قانون ، آنان را به ترك آن محل واداشت و پس از روا ن

 . شد  مدتى آنجا را به مسجدى تبديل كرد و در آن نماز و شعاير حسينى اقامه مى

اين روحانى آگاه ، مرز و بوم را همواره نگهبان بود و براى بيدار ساختن جامعه دل 

 . داى خدمت به حق و خلق كرد سوزاند و تمام هستى خود را ف مى

) هاى مبلغان مسيحى  در رسوا سازى خدعه ها و توطئه(« الهدى »وى براى چاپ كتاب 

بناچار هر چه در خانه داشت به قيمت ارزان فروخت و كتاب را به چاپخانه . پولى نداشت 

 .  (2)فرستاد تا خداوند اندك اندك اثاثيه خانه و زندگانى وى را فراهم ساخت

 

 

 . گلشن ابرار ( 2)

(616) 

 
 حاج آقا بزرگ تهرانى 

نقل شده است كه مرحوم حاج شيخ آقا بزرگ تهرانى بسيار بزرگوار ، سليم النفسين ، 

بودند به مجرد آنكه از كتابت يا ( نويسندگى)خود نگهدار ، حليم ، دائم الاشتغال و الكتابه 

شد آهسته به ذكر مشغول  كشيدند تا قدرى استراحت كنند مشاهده مى مطالعه دست مى

 . شوند  مى

 * * * 



ميهمان را هر چند از نظر سنى با او اختلاف داشت تا در خانه : م شيخ چنين بود كه رس

كردند و اگر هم  ايشان هر شب جمعه در منزل روضه داشتند و اطعام مى. كرد  بدرقه مى

 . خواندند  آمد ، خود ايشان از روى كتاب چند جمله روضه مى روضه خوان تصادفا نمى

( در ده كيلومترى نجف)اى پياده از نجف به مسجد سهله وى شب چهارشنبه هر هفته پ

پرداخت و اين كار او تا سن هشتاد سالگى و كهولت  رفت و در آنجا به نماز و دعا مى مى

 . همچنان ادامه داشت 

 * * * 

آقا بزرگ تهرانى براى تاليف الذريعه كه بزگترين دايره المعارف كتابشناسى شيعه است به 

 هاى عمومى عراق و  از بيشتر كتابخانه. پرداخت  ز مىسفرهاى طولانى ني

(617) 

 
هاى خصوصى در اين  ايران و سوريه و فلسطين و مصر و حجاز و بسيارى از كتابخانه

كتابخانه شخصى كاوش  61وى در ! كشورها ديدن كرد و به بررسى كتب آنها پرداخت

 . رد مطالعه قرار داد هاى ديگر را نيز مو كرد و فهرستهاى بسيارى از كتابخانه

اما در ميان آن همه . توان شمرد  آثار قلمى و كتابهاى شيخ آقا بزرگ را تا هشتاد جلد مى

 : آثار ، دو اثر از همه پر بارتر و جامع ترند 

. بيانگر آثار قلمى ، هنرى شيعه در طول تاريخ : جلد  19الذريعه الى تصانيف الشعيه ، در 

كتاب و رساله را شناسايى كرده  99099صفحه  22993، با  اين دائره المعارف بزرگ



اند بر اين رقم  است و اگر كتابهايى را هم كه در ضمن شناسايى آثار ديگر نام برده شده

 . كتاب خواهيم رسيد  99900بيفزاييم به رقمى در حدود 

گينامه و جلد ، دائرة المعارف بزرگى است كه زند 10طبقات اعلام الشيعه ، در حدود .  1

محقق تهرانى در . دهد  جايگاه دانشمندان شيعه را در هزار و صد سال گذشته به دست مى

اين اثر پربار و ماندگار زندگانى علماى شيعه را از قرن چهارم تا قرن چهاردهم به رشته 

 . تحرير كشيده است 

ته با محاسبه الب. دهد  دانشمند شيعى را به دست مى 22900اين دائرة المعارف زندگانى 

 . نيز فراتر خواهد رفت  29000جلدهاى منتشر نشده از رقم 

 : كنند كه گفت  نقل مى« اعيان الشيعه »از سيد محسن امير عاملى ، نويسنده 

كردم ، در كربلا به كتابخانه شيخ  براى تهيه اسناد اعيان الشيعه كه به شهرها سفر مى»

م كه يك هفته كتابخانه را در اختيار من بگذارد العراقين وارد شدم و از متصدى آن خواست

شبى به من اطلاع داد امشب . پذيرفت مشروط بر اينكه در اين هفته ميهمان او باشم . 

هنگامى كه . ميهمان ديگرى هم داريم و آن شيخ آقا بزرگ بود كه اسمش را شنيده بودم 

ها يك فهرست نگار نيست او را زيارت كردم و بحثى ميان ما در گرفت فهميدم كه او تن

 بلكه اطلاعات فقهى و اصولى و فلسفى وسيعى نيز 

(612) 

 
ساعت چهار و نيم شب بود كه خستگى بر من غالب شد و . از اين رو مسرور شدم . دارد 

از خواب كه برخاستم ديدم شيخ آقا بزرگ نخوابيده و همچنان مشغول . خوابيدم 



. من هنوز نشاط دارم و نخوابيد : خوابيد؟ فرمود  نمى از او پرسيدم. يادداشت بردارى است 

فرمود ما براى  ايشان استراحت منظمى نداشت و مى. ما هفت روز و شب در آنجا بوديم 

 . خوردم  استراحت اينجا نيامده ايم و من با وجود اينكه پر كار بودم به ايشان غبطه مى

محقق تهرانى با وجود آن همه كار طاقت فرسا ، هيچ وقت از محراب مسجد و سنگر 

تا زمانى كه پا به آستانه هشتاد سالگى نگذاشته بود و خارهاى پيرى . سجاده غافل نبود 

آزرد سير و سلوك هفتگى خود  اش را به سختى نمى هنوز در كوير كهنسالى پاهاى خسته

او هر شب چهارشنبه از . شبها ادامه داشت ترك نگفت  را كه سالها بود در چهارشنبه

كيلومترى  20واقع در )پيمود تا در آن مسجد مقدس  را پياده مى« مسجد سهله »نجف تا 

گذشته از اينكه او با نماز و دعا در . آينه جان را با گلاب ديدگان صيقل دهد ( نجف 

ى سه بار جماعتى از خداخواهان مسجد سهله انس و الفتى ديرينه و دل انگيز داشت ، روز

و دلدادگان را در معراج نماز رهبرى مى كرد و در آن پروازهاى عاشقانه ، پيشنماز 

 . پرستوهاى عشق و عرفان بود 

 2992ذيحجه  29بود و طرفى ديگر تقويم تاريخ روز جمعه . ش  2932دوازدهم اسفند 

 . رشيد پژوهش از تپش افتاد داد كه ساعت يك بعد از ظهر ، قلب خو را نشان مى. ق 

سال عمر با عزت و  96و چنين بود كه دانشورى نستوه از دانشوران بزرگ شيعى ، پس از 

بركت كه بيشتر آن در كتابخانه ها و با كتاب و قلم گذشت بود ، در نهايت نيز در ميان 

رسمى آن روز غمبار ، در مدارس . كتابها در كتابخانه عمومى خود به خاك سپرده شد 

 نجف هم براى نخستين بار ، به خاطر تكريم مردى از مردان بزرگ 

(619) 



 
دين و دانش ، تعطيل شد و شاعران و سخنوران در مجالس بسيارى كه تا چهلم درگذشت 

 . برگزار شد داد سخن دادند . . . او در شهرهاى مختلف عراق و 

استاد يوسف اسعد داغر ، دانشمند و محقق مسيحى و مورخ پركار و صاحب آثار فراوان از 

 : نويسد  مى« مصادرالدراسه الادبيه »جمله 

بود جز امينى بزرگ و  به خدا سوگند اگر براى شيعه ، در قرن چهاردهم هجرى نمى»

ير شيخ آقا بزرگ و اش ، و علامه كب الغديرش ، و مرحوم سيد محسن امين و اعيان الشيعه

اش ، در نظر خردمندان ، همين مردان دين براى خدمت به علم و اجتماع و هدايت  الذريعه

 .  (2). .افكار كافى بود 

 

 . گلشن ابرار ( 2)

(690) 

 
 ابراهيم كرباسى 

درباره مرحوم حاج ابراهيم كرباسى اصفهانى آمده است كه يك سال تا به صبح مشغول 

 !ينكه شب قدر را درك كندعبادت بود تا ا

يكى از همسايگان ايشان به لهو و لعب اشتغال داشت حاجى كرباسى يكى از افراد را 

به جناب حاجى بگو : ولى آن شخص در جواب گفت . فرستاد كه او را نهى از منكر كند 



جواب او را براى حاجى آوردند آن بزرگوار موقع ظهر ! غل و زنجير به عورت من بگذارد

خدايا منكه صفت نجارى : بعد از نماز موعظه كرد و سپس دعا كرد و گفت . ون رفت بير

در اين حال بيضه آن شخص ! بلد نيستم كه غل و زنجير به عورت فلان شخص بگذارم

 .  (2)ورم كرد و كم كم بزرگ شد و در همان شب به هلاكت رسيد

 

 .قصص العلماء ( 2)

(692) 

 
 محمد حسن نجفى معروف به صاحب جواهر 

. بنا شده بود مبلغى را بين طلاب تقسيم كنم : نقل شده است كه يكى از علماء گفت 

لذا به هر يك ، يك تومان دادم تا . رسد  حساب كردم و ديدم به هر نفر يك تومان مى

امروز من : نوبت به صاحب جواهر كه از جمله طلاب بود رسيد او قبول نكرد و گفت 

گيرم و از  بيش از دو ريال احتياج ندارم و براى روزهاى آينده چيزى از حقوق شرعى نمى

كجا من بعدا زنده باشم و آنرا در مورد خودم مصرف كنم؟ گفتم پس دو ريالش را بردار 

من پول خورد ندارم سرانجام پيش يكى از كفشداريهاى حرم على : گفت . و بقيه را بده 

تيم و يك تومان را خرد كرديم و صاحب جواهر تنها دو ريال را كه احتياج السلام رف عليه

 . داشت برداشت 

 * * * 



شد ،  هنگاميكه سيد صدرالدين از علماء اصفهان براى زيارت وارد صحن مطهر علوى مى

گرديد كه از يك طرف صاحب جواهر زيربغلش را گرفته و از طرف  گاه مشاهده مى

بايست هنگام راه  زيرا سيد از ناحيه پا ناراحتى داشت و مى)طاء ديگر شيخ حسن كاشف الغ

در حاليكه آنروز در نجف بلكه در جهان بالاتر از آندو ( گرفتند رفتن زير بغلش را مى

 . كسى نبود ( صاحب جواهر و شيخ حسن كاشف الغطاء)بزرگوار 

 * * * 

(691) 

 

شيخ به قدرى در كار خود جدى و مصمم بود كه وقتى فرزند رشيدش از دنيا رفت با دلى 

اش نشست و مشغول نوشتن كتاب شد و  پرخون و چشمى اشكبار ، بر سر جنازه جگرگوشه

بعد از آنكه نماز ميت را بر عزيزش خواند و او را راهى گورستان نمود ، و خود به تاليف 

 . جواهر الكلام ادامه داد 

 * * * 

توان آن  كه شرح شرايع محقق است و مى« جواهر الكلام»شيخ محمد حسن صاحب كتاب 

. داند  نياز نمى اكنون هيچ فقيهى خود را از جواهر بى. را دائرة المعارف فقه شيعه خواند 

اين كتاب مكرر چاپ سنگى شده است و اخيرا با چاپ حروفى در قطع وزيرى مشغول 

اى يعنى در حدود بيست هزار صفحه  صفحه 300دود پنجاه جلد چاپش هستند و در ح

عظيمترين كتاب فقهى مسلمين است و با توجه به اينكه هر « جواهر»كتاب . خواهد شد 

خواهد  سطر اين كتاب مطلب علمى است و مطالعه يك صفحه آن وقت و دقت زياد مى



سى . نيرو برده است  اى چقدر توان حدس زد كه تاليف اين كتاب بيست هزار صفحه مى

اين كتاب مظهر نبوغ و . سال تمام يكسره كار كرد تا چنين اثر عظيمى به وجود آورد 

« جواهر»صاحب . همت و استقامت و عشق و ايمان يك انسان به كار خويشتن است 

است و خود در « مفتاح الكرامة»شاگرد كاشف الغطاء شاگرد شاگرد او سيد جواد صاحب 

صاحب جواهر عرب . ى داشته و شاگردان زيادى تربيت كرده است نجف حوزه عظيم

كه اوايل جلوس ناصر الدين  2166در زمان خود مرجعيت عامه يافت و در سال . است 

 . شاه در ايران بود درگذشت 

سالگى به درجه اجتهاد نايل آمد و نگارش  19او با پشتكار و نبوغى كه داشت توانست در 

 . را آغاز كند « ر الكلام جواه»همتاى  كتاب بى

(699) 

 

شيخ آقا بزرگ . اى گرفت  حوزه علميه نجف به بركت تدريس صاحب جواهر رونق تازه

 : نويسد  تهرانى مى

صاحب جواهر اين امتياز را نيز بر ديگر عالمان داشت كه عموم شاگردانش از علماى 

شده ، در گوشه و كنار بزرگ و سرشناس بودند و در محضر درس او جمع فراوانى تربيت 

جهان پخش گرديدند و بعد از او مقام مرجعيت يافتند و بر كرسى فتوا نشستند كه عدد 

 .آنان زياد و شمارش آنان كار مشكلى است 

 : نويسد  صاحب جواهر درباره ولايت فقيه مى



 .ماند  اگر ولايت عامه فقيه نباشد ، بسيارى از كارهاى مربوط به شيعيان معطل مى

شان علمايى را كه درباره ولايت فقيه ترديد دارند بسختى مورد نكوهش قرار داده ، اي

 : نويسد  مى

 .  (2)اند السلام چيزى نفهميده اين افراد طعم فقه را نچشيده و از فرمايش ائمه عليه

 

 . گلشن ابرار ( 2)

(693) 

 
 حسين كاشفى 

درباره ملاحسين كاشفى بيهقى سبزوارى آمده است كه چون خواهر ملاعبدالرحمن جامى 

مردم سبزوار كه شيعيان متعصبى بودند به او بدگمان شدند لذا . را به ازدواج خود درآورد 

روزى كه در مسجد جامع سبزوار بر بالاى منبر به موعظه مشغول بود ، پيرمردى از شيعيان 

گرفته و كنار منبر او ايستاد منتظر بود سؤالى از ملاحسين كند تا  سبزوار عصا در دست

در اين موقع ملاحسين در ادامه سخنرانى خود گفت . شيعه و يا سنى بودن او مشخص شود 

آن پيرمرد وقتى اين سخن را شنيد فرصت ! جبرئيل دوازده هزار مرتبه بر پيامبر نازل شد: 

السلام چندبار نازل شد؟  ر اميرمؤمنان على عليهجبرئيل ب: يافته و به ملاحسين گفت 

لذا متحيّر ماند كه چه جوابى . دانست مردم سبزوار به او شك دارند  ملاحسين چون مى

السلام نازل نشد كه سبزواريان نسبت سنى  دهد؟ اگر بگويد كه اصلا جبرئيل بر على عليه



السلام نازل شده است كه به  بودن به او خواهند بست و اگر بگويد جبرئيل بر على عليه

هزار مرتبه بر على  13جبرئيل : ناگهان به ذهنش آمد وگفت ! ظاهر دروغ گفته است

آيا بر اين حرفت دليل دارى و يا براى : پيرمرد سبزوارى گفت ! السلام نازل شده عليه

من شهر : گويى؟ ملاحسين گفت دليل آنستكه پيامبر فرمود  خوشامد من اين مطلب را مى

در اين دوازده هزار بار كه جبرئيل بر پيامبر نازل شد ، . علمم و على دروازه آن است 

مجبور بود كه از دروازده وارد شود و بر على هم نازل شود و موقع خروج هم مجبور بود 

مردم با اين ! شود هزار مرتبه مى 13از دروازه خارج شود و باز بر على نازل شود كه جمعا 

 .  (2)خير بردند سخن به او گمان

(699) 

 
 

 

 .قصص العلماء ( 2)

(696) 

 
 موسوى مشعشعى 

درباره سيد خلف موسوى مشعشعى حويزى كه معاصر شيخ بهائى بوده است آمده است 

با اينكه حاكم حويزه بود ولى در زهد و رياضت كم نظير بود و هر چه از املاك و : كه 

دفترى داشت كه مصارف خود . رساند  آورد به مصارف خيريه مى مزارع خود به دست مى



و آنچه ( ز)نوشت  آنچه بايد در زكات صرف شود مىكرد مثلاً  را در آن رمزى ثبت مى

خواست صرف صله  يعنى قربت و آنچه مى( ق)نوشت  بايد در صدقات مصرف شود مى

آله و آنچه به شعراء و دوست داران و مخالفين  و عليه الله نوشت صلى رحم كند مى

مع مال و رغبتى به ج. . . يعنى ستر عورت و آبرو و ( س)نوشت  خواست بدهد مى مى

يا رب لا تجعلنى من الذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها فى )فرمود نداشت و مى

خدايا مرا مصداق اين آيه قرار نده كه به كسانى كه طلا و نقره جمع كرده و از (  سبيل اللهّ

زدند و بيشتر شبهاى  و در عبادت به او مثل مى. اى  كنند وعده عذاب داده آن انفاق نمى

بود و ( زياد روزه دار)كرد و نوافل از او فوت نشد و كثيرالاصيام  عه ختم قرآن مىجم

 .  (2)زند بسيار شجاع بود به طورى كه در شجاعت به او مثل مى. مستحبى از او فوت نشد 

 

 . فوائد رضويه ( 2)

(697) 

 
 شيخ خضر نجفى 

از جمله چنانچه نانى را . درباره شيخ خضر نجفى نقل شده كه صاحب كرامات زيادى بود 

اى از آن در  دانست چه كسى آن را پخته ولى وقتى لقمه زن حائض پخته بود با اين كه نمى

اين نان را زن حائض پخته و طبع من : فرمود  خورد و مى فهميد و نمى گذاشت مى دهان مى

همچنين نقل شده كه يكى از شاگردانش با حال جنابت به درس . د كن آن را قبول نمى



آيند و  با حال جنابت سر درس مى: استاد فرمود ! آمده بود و اشكالى به استاد وارد نمود

 .  (2)گويند سخنان بدون پايه مى

 

 . فوائد رضويه ( 2)

(692) 

 
 ابوالحسن جلوه 

جلوه وقتى به علت باران ، شكافى در نقل شده كه سالها پس از دفن حكيم ابوالحسن 

سردابى كه او دفن بود پديد آمد و براى اصلاح و درست كردن آنجا ، مقدارى از زمين را 

. حفر كردند ، بدن او را يافتند كه سالم و تازه بود و بر ناخنهايش اثر حنا مشخص بود 

 .  (2)كردند ا مشاهده مىآمدند و بدن او ر وقتى خبر به مردم و علماء رسيد ، دسته دسته مى

 

 . فوائد رضويه ( 2)

(699) 

 
 شيخ ابوطالب لاهيجى 



درباره اخلاقيات شيخ ابوطالب لاهيجى يكى از شاگردان او گفته است كه در مدت بيست 

ام  ام هرگز فعلى كه در شرع مكروه باشد ا زايشان نديده و پنج سال كه با ايشان به سر برده

هيچ حال چه در حال مرض و چه در حال سلامت او را در بستر و بعد از نيمه شب در 

 .  (2)نمود بيشتر اوقات گريان بود و اكثر شبها را به عبادت احياء مى. ام  نيافته

 

 . فوائد رضويه ( 2)

(630) 

 
 آقا دربندى 

درباره آقا دربندى آمده است آنقدر به حضرت سيدالشهداء اخلاص داشت كه در هنگام 

شد به طوريكه در بالاى منبر از  اختيار مى تهذيب و سوگوارى آن مظلوم بىمصيبت و 

كرد و در  زد و گريبان چاك مى اختيار عمامه به زمين مى كرد و بى شدّت گريه غش مى

ريخت و گل به بدن  بست و خاك بر سر مى روز عاشورا لباس خود را درآورده و لنُگ مى

به كتابهاى حديث و علمى زياد احترام ! ترف ماليد و همين طور به منبرى مى مى

داشت  گذاشت و به طورى كه كتاب تهذيب شيخ طوسى و مانند آن را هر وقت بر مى مى

گفت كتابهاى روايت ، مانند قرآن  گذاشت و مى بوسيد و بر بالاى سر مى مانند قرآن مى

 .  (2)محترمند

 



 .  93ص : فوائد رضويه ( 2)

(632) 

 
 شيخ طوسى 

 : رد شيخ طوسى آمده است كه در مو

روزى در حضور خليفه عباسى از حضرت شيخ الطائفه سعادت و سخن چينى نمودند و 

كنند و كتابش  دهند و لعنتشان مى شيخ و پيروانش صحابه را دشنام مى: عرضه داشتند 

المٍِ بِاللَّعْنِ اَللـّهمَُّ خُصَّ انَتَْ اوََّلَ ظ» : نويسد  مصابح شاهدصدق اين دعا است آنجا كه مى

خليفه به مجرد شنيدن  «منِّى، واَبدْأَْ بهِِ اوََّلاً، ثمَُّ الثّانِىَ واَلثّالثَِ واَلراّبِعَ، اَللهّمَُّ العَْنْ يَزيدَ خامسِاً 

اين سخن آتش غضب در وجودش برافته شد و جناب شيخ و كتابش را طلبيده و توضيخ 

مراد از اين فقرات دعا ، ادعاى : شيخ شيعه با الهام خداوندى در جواب گفت ! خواست

باشد بلكه مراد از اول قابيل و دومى كشنده ناقه صالح و سومى قاتل  سخن چينان نمى

السلام و چهارمى عبدالرحمن بن ملجم مرادى قاتل على بن ابى طالب  عليه حضرت يحيى

خليفه با شنيدن اين كلام شاد گرديده و شيخ را تعظيم و تكريم كرد و ! باشد السلام مى عليه

 .  (2)نمّام و ساعى را ذليل و خوار نمود

ن جهان اسلام از ستارگان بسيار درخشا. شيخ ابو جعفر طوسى ، معروف به شيخ الطائفه 

اهل . در فقه و اصول و حديث و تفسير و كلام و رجال تاليفات فراوان دارد . است 

سالگى به بغداد كه  19يعنى در  302متولد شده و در سال  929در سال . خراسان است 

 آن وقت مركز بزرگ علوم و فرهنگ اسلامى بود مهاجرت كرد و 



 

 .  20نور علم دوره دوم شماره ( 2)

(631) 

 
تا پايان عمر در عراق ماند و پس از استادش سيد مرتضى رياست علمى و فتوائى شيعه به او 

 . منتقل شد 

ساليان دراز خدمت شاگرد مبرز شيخ . سال پيش شيخ مفيد درس خوانده است  مدت پنج

در گذشت  396استادش سيد مرتضى در سال . مند شده است  مفيد يعنى سيد مرتضى بهره

 . سال ديگر بعد از استادش در قيد حيات بود  13و او 

يك سلسله آشوبها كه خانه و  دوازده سال بعد از سيد در بغداد ماند ولى بعد به علت

اش به تاراج رفت به نجف مهاجرت كرد و حوزه علميه را در آنجا تاسيس كرد و  كتابخانه

 . قبرش در نجف معروف است . در همانجا در گذشت  360در سال 

كه در قديم الايام كتاب درسى طلاب بوده « النهاية»يخ طوسى كتابى در فقه دارد به نام ش

كه فقه را وارد مرحله جديدى كرده است و در « مبسوط»كتاب ديگرى دارد به نام . است 

كتاب ديگرى دارد به نام . عصر خودش مشروحترين كتاب فقهى شيعه بوده است 

شيخ . قهاء اهل سنت را ذكر كرده و هم راى شيعه را كه در آنجا ، هم آراء ف« خلاف»

به « شيخ»قدما تا حدود يك قرن پيش اگر در فقه . طوسى كتابهاى ديگر نيز در فقه دارد 

گفتند مقصود شيخ مفيد و  گفتند مقصود شيخ طوسى بود و اگر شيخان مى طور مطلق مى

 . شيخ طوسى بود 



. شود  ه در سراسر فقه نامشان برده مىشيخ طوسى يكى از چند چهره معروفى است ك

پسرش شيخ ابو على ملقب . اند  خاندان شيخ طوسى تا چند نسل همه از علماى و فقها بوده

به مفيد ثانى ، فقيه جليل القدرى است ، و بنا بر نقل مستدرك الوسائل او كتابى دارد به نام 

 . پدرش را نيز شرح كرده است « النهاية»و كتاب « امالى»

 . (2).اند  دختران شيخ طوسى نيز فقيه و فاضله بوده« لوءلوءالبحرين»مطابق نقل كتاب 

 

 

 .  9آشنائى با علوم اسلامى ج( 2)

(639) 

 
 ( صاحب رياض)سيد على طباطبائى 

نقل شده است كه سيد على طباطبائى در هنگام تأليف كتاب رياض المسائل ، زمانى كه 

از . دانست  زيرا علم هيئت را بخوبى نمى. نگاشت با مشكل مواجه شد  مبحث قبله را مى

خواهد تا بخانه او  همين رو از يكى از شاگردان خود كه در علم هيئت تبحر داشت مى

آن شخص . ت را كه با بحث قبله ارتباط دارد به او بياموزد بيايد و بعضى از مباحث هيئ

همانطور كه ما كتاب به : گويد  بدون توجه به رعايت احترام در نظر گرفتن شأن استاد مى

رسيم ، شما هم بايد كتاب بدست بگيريد و براى  گيريم و خدمت شما مى دست مى

اين كار دريغ ندارم ولى وقتى از خانه گويد از  استاد مى! يادگرفتن هيئت به منزل من بيائيد

در هر حال سيد على ! شوم شوم با ازدحام و مراجعه بيش از حد مردم مواجه مى خارج مى



السلام به  شود و شب را تا به صبح در حرم امام حسين عليه از اين گفتگو بسيار دلگير مى

ت سيدالشهداء خواهد كه به بركت وجود حضر گذراند و از خدا مى عبادت و تضرع مى

السلام مطالب ضرورى علم هيئت را بر او افاضه كند و چنين نيز شد و ايشان بدون  عليه

آنكه علم هيئت را نزد كسى بياموزد ، مباحث قبله را بدون برخورد با مشكل علمى 

 .  (2)نوشت

 

 .  92ديدار با ابرار ( 2)

(633) 

 
 ملا محمد كاشانى 

مرحوم محمد كاشانى كه از اصفهان نزد او منظومه را  :گويد  يكى از شاگردان او مى

با اينكه معروف و مجتهد در . گفت  خوانديم ، بسيار محقق و ملا بود و خوب درس مى مى

معقول و رياضى بود ، بسيار مقدس و متدين و رياضت كش بود و هميشه پيش از درس ، 

به طورى . شد  واقع مى نمود كه خيلى مؤثر به قدر يك ربع ساعت موعظه و نصيحت مى

 .  (2)شديم با لكليه از دنيا و مافيها صرف نظر كرده متوجه آخرت شويم كه مصمم مى

 

 .  13حوزه ( 2)

(639) 



 
 سيد على اندرزگو 

اين چه ! اين چه مملكتى است. زد  شهيد اندرزگو در سيزده سالگى در خيابان فرياد مى

 !شاهى است

در ! ا نشده از كودكى عشق منبر و روضه خوانى داشتدر تمام عمر يك روز نمازش قض

سالگى عمل ترور منصور نخست  10شانزده سالگى فعاليتهاى سياسى را شروع كرد و در 

 . وزير شاه را انجام داد 

يكبار نيمه شب دندانم درد گرفت و وقتى شهيد اندرزگو متوجه شد ، : گويد  همسرش مى

براى تب هفتاد بار حمد . درد دندانم برطرف شد ! نددست بر دندانم گذاشته و دعائى خوا

 .  (2)آمد خواند و فورا تب پايين مى مى

 * * * 

يكبار شهيد اندرزگو با رفقايش كه سه نفر بودند با يك ماشين پيكان در راه سفر به مشهد 

او به يكى از رفقايش . بودند كه هفتاد كيلومترى مشهد بنزين ماشين تمام شده بود 

رفقايش قبول نكرده بودند ! رود گويد ، هيچ ناراحت نباشيد ، ماشين بدون بنزين مى مى

 .  (1)ولى او دعائى خوانده بود و ماشين ، آنان را با همان حال به مشهد رسانده بود

 

 

 . شهداى روحانيت در يكصد سال اخير ( 2)



 . شهداى روحانيت در يكصد سال اخير ( 1)

(636) 

 
 يم سيد محسن حك

سيد محسن حكيم بر كتاب عروة الوثقى مرحوم يزدى   نقل شده است كه وقتى آيت اللهّ

اى نوشتند ، مردد بودند كه اسم كتاب را چه بگذارند؟ از اين رو به قرآن  شرح و حاشيه

و هو محسن فقد   و من يسلم وجهه الى اللهّ»آيد  زنند كه اين آيه مى مجيد تفاق مى

« مستمك»بعد از ديدن اين آيه ، ايشان نام كتاب خود را « !الوثقىاستمسك بالعروة 

چقدر اين آيه جالب و عجيب بوده است به طورى كه نام مؤلف محسن و نام . گذارند  مى

كتابى كه بر آن شرح نوشته عروة الوثقى و نام كتاب جديد مستمسك در آن آيه ، يكجا 

 .  (2)آمده بود

 

 ( . ابوالفضل طريقه دار)تخاره و تفأل كند و كاوى درباره اس( 2)

(637) 

 
 ستوده   آيت اللهّ



همسر بنده ! دوستان من: ستوده روزى در كلاس درس حضور يافت و فرمود   آيت اللهّ

چون شما را منتظر ديدم ، آمدم تا درسم را بگويم ، ! اش در منزل است فوت كرده و جنازه

 (2)!و بعد به تشيع جنازه همسرم اقدام كنم

 

 . ياد ايام ( 2)

(632) 

 
 غروى تبريزى   آيت اللهّ

ايشان پيوسته در عمل به مستحبات شرعى و بزرگداشت شعائر الهى وترك مكروهات تا 

توان به مداومت هميشگى  از آن جمله مى. نمودند  سر حد امكان التزام كامل را رعايت مى

همچنين . السلام در هر شب جمعه اشاره نمود  ايشان بر زيارت حضرت سيدالشهداء عليه

السلام كه پس از  زيارت عاشورا در حرم اميرالمؤمنين عليه التزام به خواندن هر روزه

السلام آن را به انجام  فراغت از امامت نماز صبح و زيارت آقا على بن ابيطالب عليه

وقتى در نجف بوديم : گفتند  آقاى جوادى اردبيلى كه مقيم قم هستند ، مى. رساندند  مى

. ديدم  در حال نماز يا دعا يا توسل مىرسيدم ايشان را  هر گاه كه خدمت شهيد غروى مى

من به : خوانيد ، ايشان فرمود  روزى به ايشان عرض كردم كه شما چقدر نماز و دعا مى

اند و از نظر علمى به درجات عاليه  يقين اينطور فهميدم كه كسانى كه به مراحلى رسيده

اند بلكه هميشه  نائل شده اند ، اينطور نبوده كه فقط با علمشان به كسب مقامات عاليه رسيده

علم آنها توام با عبادت و توسل بوده ، اين توسلها و ادعيه چاشنى رسيدن به مقامات عاليه 



اين بود كه حاضر ( به دست صداميان)است آن چيزى هم كه موجب شهادت ايشان شد

ايشان در تمامى وفيات و . نشد دست از زيارت هفتگى حضرت سيدالشهداء بردارد 

كرد تا براى  نشست و از خطبا دعوت مى در دهه اول محرم هر سال به سوگ مىخصوصا 

 .  (2)السلام مرثيه بخوانند مظلوميت ائمه اطهار عليه

 

 

 . گلشن ابرار ( 2)

(639) 

 
 شهيد دانش 

 : گويد  همسر شهيد در باره شوهرش مى

سياسى خود را  كرد و مبارزه حجت الاسلام دانش در درس فقه و اخلاق امام شركت مى»

او ضمن دانش پژوهى ، براى تبليغ و آگاه كردن مردم از اهداف . از همان زمان آغاز كرد 

رفت ، و به هر كجاى ديگر ،  امام ، به مناطق مختلف از مرز شوروى گرفته تا مرز عراق مى

شهيد دانش در پوشش تشكيل . شتافت  كه امكان مبارزه با رژيم ستمشاهى بود ، مى

پرداخت ، و از اين رو همواره مورد تهديد و  ى قرآن به مبارزه با ظلم و جهل مىكلاسها

 . آزار و ساواك بود و بارها تبعيد و ممنوع المنبر گرديد 

 . پيشينه مبارزه شهيد از دهه چهل ، آغاز و تا پيروزى انقلاب ادامه يافت 



قلابى و نوارهاى سخنرانى هاى ان حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد كاظم دانش ، بيانيه

 . گذاشت  برد و در اختيار مردم مى سره را به مناطق مختلف مى امام خمينى قدس

بود و منزل خود را در اختيار آنان « منصورون»وى جزو مؤسسان گروه نيمه نظامى 

همسر شهيد دانش ، رابط وى با مبارزان بود و پيامهاى مجاهدان انقلاب را . گذاشت  مى

سيد احمد و سيد على آوايى و سردار : از شمار اعضاى اين گروه ، برادران . كرد  ىمنتقل م

 سردار غلامعلى رشيد يكى از . است « محمد جهان آرا»شهيد 

(690) 

 
عزيز »يكى ديگر از مبارزان منصورون ، شهيد . فرماندهان سپاه نيز از اعضاى اين گروه بود 

 . است « صفرى

وى موفق شد رئيس ساواك يزد را در بيمارستان به هلاكت برسناند؛ او با رشادت تمام و 

به رغم جراحات زيادى كه در اثر شكنجه در بدن داشت ، هيچ كدام از انقلابيون را لو 

 . در ساواك به شهادت رسيد  2996نداد و خود در سال 

او اين دستگاه را . كرد  بى را منتشر مىهاى انقلا شهيد دانش با تهيه دستگاه تكثير ، اعلاميه

شهيد سبحانى يكى از . معزى دزفول قرار داده بود   مخفيانه در زير زمين مدرسه آيت اللهّ

وقتى ساواك پى به اين كار برد و شهيد . كرد  مبارزان دوران انقلاب با وى همكارى مى

رفت و  ن به ملاقات او مىسبحانى را دستگير كرد ، شهيد دانش تنها كسى بود كه در زندا

. داد  هاى انقلاب را به صورت مخفيانه در اختيار وى و ديگر مجاهدان قرار مى كتابها و بيانه

او با عوض كردن روى جلد كتابها و استفاده از عنوانهاى ديگر ، كتابهاى سياسى و مذهبى 



ى داشت ، به مبارزان ، را كه گاه سه سال زندان« انقلاب تكاملى در اسلام»ممنوعه ، مانند 

سره با جلد رساله  هنوز در منزل شهيد دانش ، رساله عمليه امام خمينى قدس. رساند  مى

 . عمليه يكى از ديگر از مراجع وجود دارد 

 . السلام بود  شهيد دانش در مبارزه ، پيرو عقايد و مكتب اهل بيت عليهم

وى به صورت غير مستقيم و در ساواك بارها وى را مورد بازخواست قرار داد كه چرا 

سره را همچون امام حسين  برد و امام خمينى قدس پوشش از شاه به عنوان يزيد نام مى

 . ستايد  السلام مى عليه

هاى  شهيد حجة الاسلام دانش ، براى آگاهى مردم از ظلم و ستم خاندان پهلوى ، به شيوه

اولين نمايشنامه مذهبى اجرا شده هنوز برخى از جوانان دزفول ، . شد  مختلف متوسل مى

 چگونه « سعيد بن جبير»در مسجد نجفيه را به ياد دارند ، كه در آن 

(692) 

 
پرداخته ، جان خود را در راه عقيده و جهاد ، نثار « حجاج»به رويارويى با ظالمانى همچون 

 . دين كرد 

پدرم در دوران انقلاب  :كند  فرزند شهيد دانش خاطرات خود را مبارزه پدر چنين بيان مى

نيروهاى امنيتى در بيرون از مسجد مستقر . در مسجد جامع شوش مشغول سخنرانى بود 

وقتى . منتظر بودند سخنرانى وى تمام شود و او را هنگام خروج دستگير كنند . شده بودند 

 سخنان شهيد به پايان رسيد ، همه مردم او را احاطه كردند و عمامه و عبا را از تنش



رئيس ساواك . درآورند و از در پشتى مسجد به صورت ناشناس او را خارج كردند 

 .  (2)اش سياه است بود كه پرونده دزفول ، همواره از او به عنوان مبارزى نام مى

 . تن انقلاب اسلامى ايران است  71اين شهيد با جزو شهداى 

 

 . گلشن ابرار ( 2)

(691) 

 
 القاسم خويى العظمى سيد ابو  آيت اللهّ

العظمى خويى با اينكه تنگى نفس داشت و عمرش از نود گذشته بود ، درس و   آيت اللهّ

رفت و  آمد و منبر مى كرد و به محل درس مى بر دو نفر تكيه مى. بحث را ترك نكرد 

گفت ، بدون آنكه خستگى و رنجورى بر او غالب آيد حتى بعد از حمله قلبى نيز  درس مى

آقا سيد محمد تقى : گفت  يافت و به استفتاءها پاسخ مى در مجلس استفتاء حضور مى

برد در  يكروز پيش از وفات ، در حالى كه از درد قلب ، رنج مى: كند  خويى نقل مى

 . مجلس استفتاء حاضر شد و فتوى داد 

يكروز : گويدكه  درباره تلاشهاى اين مرجع تقليد در دوران تحصيل ، يكى از علماء مى

 مرحوم علامه طباطبائى ، حاج سيد صدرالدين: اى از رفقا ، ازجمله  ، عدهاى بود  پنج شنبه

 خويى وچند نفر ديگر  جزايرى ، آقاسيد على خلخالى ، آيت اللهّ



قرار شد اول آفتاب برويم كه با ترن اول حركت . بنا گذاشتيم كه به شريعه فرات برويم 

خويى   بعد رفتم منزل آيت اللهّ. م مقدارى از طلوع آفتاب گذشت ومن نتوانستم برو. كنيم 

عرض . ، يك بيرونى كوچك داشتند ، تا من در را باز كردم ايشان از خواب برخاستند 

من : ايشان فرمودند . گذرد  اين چه وقت خوابيدن است؟يك ربع از آفتاب مى!آقا: كردم 

ينى را بنويسم نائ  يك هفته بود به جهت كثرت درس وبحث ، نتوانسته بودم درس آيت اللهّ

به اين خاطر ديشب ، از ابتداى شب ، . خواهيم مسجد كوفه بمانيم  ديدم امشب هم كه مى. 

 شروع به نوشتن كردم تا اذان 

(699) 

 
 .  (2)بعد نماز خواندم ، اين بود كه بعد از نماز مقدارى استراحت كردم!صبح

ا كنار رفت وايشان تمام مراحل ه ايشان در شب قدر ادعيه واذكارى انجان دادند ناگاه پرده

زندگى خود را از ولادت تا وفات ديدند وشنيدند كه از بلندگوى حرم اميرالمؤمنين 

 . !السلام اعلام شد كه سيدنا الخوئى رحلت نمودند  عليه

 

 .  99، ص 90ش : حوزه ( 2)

(693) 

 
 شوشترى   شهيد قاضى نوراللهّ



اين مسئله ثابت شده كه هر كس به مرتبه عالى از  :نويسد  درباره حسد مى  قاضى نوراللهّ

  أم يَحسدونَ الناس على ما آتاهم اللهّ »فضل آراسته گردد به موجب كلام ملك علام كه 

ورزد ـ خصوصا كه  ارزند به او حسد مى يعنى از اهل زمانه كه خود ارزنى نمى«من فضله 

 . . .خراشد  عداوت دينى علاوه آن باشد و سينه ايشان به ناخن عناد

به همين علت ، عالمان حسود دربار سلطان اكبر شاه در هندوستان همواره درصدد بودند تا 

 . روزى او را از چشم سلطان انداخته ، زمينه بر كنارى يا قتل او را فراهم سازند 

قاضى در جاى ديگرى در خصوص رسم ديرينه علماى اهل سنت در شوراندن حاكمان بر 

 : نويسد  كند و مى صوصا علماى تشيع ـ اشاره مىضد ديگران ـ خ

( فبهت الذى كفر)رسم ديرينه برخى از اهل سنت است كه چون به مقتضاى كلام معجز 

در اثبات مطالب باطله خود از خصم مبهوت و عاجز گردند و به مقدمات علمى كار نتوانند 

ز آن نيز عاجز باشند تهمتى بر ساخت به وسيله شمشير و قلمتراش با او مناظره نمايند و اگر ا

او اندازند و سلطان وقت را بر او متغير سازند و اگر بر آن نيز قادر نباشند مرگ او را به دعا 

 . آرزو كنند 

حاسدان هر روز در پى فرصتى نشستند تا سخن و حركتى را از او مشاهده كنند و به 

كلمه   كه روزى قاضى نور اللهّسعايت او برخيزد تا اينكه اهل قضاوت و مفتيان شنيدند 

 از اين رو . را در حق مولى الموحدين به كار برده است « عليه الصلاه و السلام »

(699) 

 



آن را بدعت و مختص به نبى برشمردند و فتوا به حلال بودن خون او دادند در اين 

 . خصوص حكمى را تهيه و امضا كرده ، نزد اكبر شاه فرستادند 

ا كردند مگر يكى از بزرگان ايشان كه مخالفت كرد و بيتى را به اين مضمون آنان همه امض

 : نوشت و به نزد اكبر شاه فرستاد 

  ادبى هى بى صل على نام على بى   گر لحمك لحمى بحديث نبوى هى 

صرف نظر كرد و محبت او بيش از پيش در قلب وى   اكبر شاه از كشتن قاضى نوراللهّ

 عاقبت اورا به شهادت رساندنداما . افزون شد 

 : آورد  محدث قمى نحوه شهادت او را چنين مى

مشغول به قضاوت و همچنين نويسندگى در خفاء بود تا اينكه سلطان   قاضى نوراللهّ. . . 

 . اكبر از دنيا رفت و جهانگير شاه بر تخت نشست 

ى برآمدند و نزد او به علماى دربار و مقرب در صدد فتنه و بر انگيختن شاه بر عليه قاض

 . كند  سعايت پرداختند ، كه قاضى شيعه است و خود را ملزم به مذاهب اماميه تطبيق مى

اين دليل كامل : جهانگير شاه بيان آنان را براى اثبات تشيع قاضى كامل ندانست و گفت 

 . نيست چرا كه او از اول قضاوت را به شرط اجتهاد خود پذيرفته است 

له ديگرى دست زدند شخصى را وا داشتند تا به عنوان شاگرد نزد قاضى رفت و آنان به حي

 . آمد كند و خود را شيعه معرفى كند 



مجالس »هاى وى از جمله  وى پس از رفت و آمد بسيار و جلب اطمينان قاضى ، به نوشته

اى  وى كتاب را از قاضى گرفت و از آن نسخه. پى برد و درخواست آن نمود « المومنين 

به   آنان نيز اين كتاب را به عنوان سند تشيع قاضى نوراللهّ. برداشت و نزد علماى دربار برد 

جهانگير شاه عرضه كردند و به سلطان گفتند كه او در كتابش چنين و چنان گفته است و 

 . استحقاق اجراى حد دارد 

(696) 

 

شاه كار را بر . . . شلاق ضربه زدن با : حدش چيست ؟ آنان گفتند : جهانگير شاه گفت 

 . آنان واگذار كرد و آنان بلافاصله حد را اجرا كردند 

در زير . ق ، در حالى كه حدود هفتاد سال عمر داشت . ه  2029در سال   قاضى نور اللهّ

 . شلاق به شهادت رسيد 

 .  با چوب خاردار آنچنان زدند كه بدنش قطعه قطعه شد  مى گويند بر بدن قاضى نوراللهّ

امروز مزار او در آگره هندوستان زيارتگاه هزاران هزار مسلمان بيدار دل شبه جزيره 

 .  (2)است

 

 . گلشن ابرار ( 2)

(697) 



 
 شيخ حر عاملى صاحب وسائل الشيعه 

از توابع جبع لبنان « مشغره »در روستاى . ق  2099شيخ محمد بن حسن حر عاملى در سال 

 : نويسد  صاحب اعيان الشيعه درباره اين منطقه مى. چشم به جهان گشود 

اى همچون شيخ بهايى و شهيد  جبع يكى از مراكز مهم عامل است كه شخصيتهاى ارزنده»

 « ثانى ، تحويل جامعه اسلامى داده است 

ديارى كه شيخ حر عاملى در آن چشم به جهان گشود يكى از سرزمينهاى تشيع و عالم 

 . پرور است كه تشيع آن ريشه در تبعيد ابوذر دارد 

هنگامى كه در زمان عثمان ابوذر به : نويسد  شيخ حر عاملى در امل الامل در اين باره مى

سپس معاويه او . سامان شيعه شدند  شام تبعيد شد و مدتى در آنجا ماند گروه زيادى در آن

. را به روستاها تبعيد كرد و او به جبل عامل آمد و از آن روز مردم به تشيع رو آوردند 

اى از آن نيست كه جمعى  هيچ قريه: . . . افزود  شوشترى مى  گذشته از اين ، قاضى نوراللهّ

 .از فقها و فضلاى اماميه در آنجا نباشند 

 وسائل الشيعه

وسائل »شناسيم كتاب گرانسنگ  اما كتابى كه شيخ حر را با آن و آن را با شيخ حر مى

اين اثر يكى از كتابهاى مرجع در زمينه احاديث اهل بيت است كه از اعتبار . است « الشيعه 

 در اين . و اعتماد خاصى در ميان كتابهاى حديثى برخوردار است 

(692) 



 
ا بكار برده و احاديث فقهى كه فقها در استنباط احكام كتاب ، نويسنده روش خاص خود ر

زنند جمع آورى كرده است و شمار آنان به بيست  شرعى بدان نيازمندند و بر آنها تكيه مى

رسد كه شيخ حر از مصادر و كتب معتبر شيعه چون اصول كافى ، من  هزار حديث مى

آنها به هفتاد منبع و ماخذ لايحضره الفقيه ، استبصار ، تهذيب و كتب ديگر كه شمار 

شيخ حر كتاب را با احاديثى در مقدمه عبادات افتتاح كرده و . رسد جمع آورده است  مى

سپس بر طبق كتب فقهى آن را از بحث طهارت تا مبحث طهارت تا مبحث بيان ديه ها 

 . تقسيم بندى نموده است 

تحرير در آورد و در سال  به رشته« مشغر»شيخ حر دوسوم اين كار بزرگ را در زادگاهش 

اين سال براى شيخ سال پركار و پربركتى . در مشهد مقدس آن را به اتمام رساند  2022

اين . را نيز تدوين نمود « فهرست وسائل الشيعه »چرا كه در اين سال . شد  محسوب مى

ته موضوع كه شيخ سه بار اين كتاب را از نظر گذرانده و به نگارش در آورده است از نك

در بيان . هايى است كه سزاوار است هر محقق و نويسنده آن را فرا روى خويش قرار دهد 

جايگاه اين كتاب همين بس كه از روزى كه اين سرچشمه به نگارش در آمده منبع و 

ماخذ تمام مجتهدان و كتاب مرجع عالمانى است كه آخرين مرحله رسيدن به قله اجتهاد را 

املى چه در زمان سكونت خود در جبل عامل و چه در ايران شيخ حر ع. كنند  طى مى

كه شيخ  2022در سال . چندين مرتبه به زيارت خانه خدا و عتبات عاليات موفق گرديد 

اى دردناك به وقوع پيوست كه اين واقعه در مقدمه  در مكه مكرمه حضور داشت فاجعه

 : امل الامل چنين آمده است 



حرم كعبه خبر دادند كه كسانى ديوار كعبه را مطهر ( ئنين خا)به خادمين  2022در سال 

عاقبت . خبر به سرعت در مكه پيچيد و گفتگوها شروع شد . را آلوده به نجاست كرده اند 

 دشمنى قديمى اهل تسنن با شيعيان نسبت شد تا اين هتگ حرمت را 

(699) 

 
ا هم قرار گذاشتند كه هر كجا اى از تركان و برخى از عربها ب عده. به شيعيان نسبت دهند 

چون به حرم رسيدند پنج نفر از شيعيان را كه يكى از آنها . اى را بيابند به قتل رسانند  شيعه

شيخ حر عاملى كه در اين ايام در . ميرزا سيد محمد استر آبادى بود به شهادت رساندند 

كه از خانه بيرون نروند  برد از توطئه آگاه شد و به همراهان خود دستور داد مكه به سر مى

و با شنيدن خبر شهادت سيد محمد مومن استر آبادى و شيعيان ديگر با همراهان خود به 

سيد موسى به كمك . كه يكى از اشراف مكه بود ، پناه برد « سيد موسى بن سليمان »خانه 

ان را ياران خود مخفيانه شيخ حر عاملى و ساير شيعيان را به سمت يمن روانه ساخت و آن

 .  (2)از اين مهلكه نجات داد

 

 . امل الامل ( 2)

(660) 

 
 ملا على كنى   آيت اللهّ



علاقه و محبت درونى مردم به اين . ملا على كنى در قلب همه جاى داشت   آيت اللهّ

ساموئل گرين ويلر بنجامين ـ نخستين سفير . پيشواى سترگ در تمام حالات هويدا بود 

 : نويسد  در خاطرات خود چنين مىآمريكا در ايران ـ 

بزرگترين مجتهدهاى حاليه كه به منزله رئيس عدالت خانه حاليه ممالك فرنگ است . . . 

حاجى ملا على شخص مسنى است و ظاهرا مايل به تجمل . حاجى ملا على كنى است 

 خواهد اگر چه املاك او زياد است مع هذا نمى. نيست بلكه ميل به سادگى زياد دارد 

تواند  اگر يك كلمه بگويد مى. وجودى ملكوتى است . جلال و ظاهرسازى به خرج دهد 

سربازهايى كه در سفارت ممالك متحده آمريكا . اعليحضرت را از سلطنت خلع كند 

كشيدند به من گفتند كه اگر چه ما براى حفظ وجود شما اينجا فرستاده شده ايم  قراول مى

 !كشيم  كند همه شما را مى، اما اگر حاجى ملا على امر 

رسيدگى به ضعيفان ، دستگيرى از مستمندان و تلاش در پى رفع گرفتارى نيازمندان از 

او چون پدرى دلسوز ، بسيارى از يتيمان درمانده را تحت . صفات بارز ملا على كنى بود 

نين تكفل قرار داده و براى گذران زندگى آنان مقررى مناسبى در نظر گرفته بود و همچ

براى حل مشكل بيمارانى كه بنيه مالى ضعيفى داشتند ، مكانهايى را به منظور پرداخت پول 

 . داروها در نظر گرفته بود تا آنان با دريافت مبلغ آن ، به درمان خود اقدام كنند 

(662) 

 

ساخت آب انبار و كاروانسرا به منظور رفاه و آسايش قافله ها ـ چون كاروانسرايى در 

 . خاتون آباد ـ نيز از خدمات عمومى و عام المنفعه حاجى بود 



معامله كنندگان براى معتبر ساختن . رفت  كنى سند اعتبار اسناد به شمار مى  مهُر آيت اللهّ

او رفته ، سند خود را با مهُر مباركش اعتبار كاغذ و سند معامله خويش به در خانه 

 . بخشيدند  مى

روزى ناصرالدين شاه به منظور شكار ، به همراه اطرافيانش از دروازه شهر : نوشته اند 

هنوز مسافتى را طى نكرده بود كه از دور نگاهى به پايتخت كرد و در فكر فرو . خارج شد 

يكى از درباريان . د و به تهران بازگشت درنگ از شكار منصرف ش پس از آن بى. رفت 

چون از دروازه بيرون رفتم ، : شاه در پاسخ گفت . سبب انصراف شاه را از شكار جويا شد 

نگاهم به شهر و دروازه افتاد ، اين فكر در نظرم آمد كه اگر حاجى ملا على كنى امر نمايد 

از اين رو ترس و ! خواهم كرددر اين دروزه را بر روى من ببندند و باز نكنند ، من چه 

 .وحشت مرا فرا گرفت و گفتم برگشتن بهتر است 

، علماءو ! درايران در عصر ناصرالدين شاه( فراماسونرى)با پديد آمدن فراموشخانه 

روحانيون متعهد بپا خواستند و بر ضد آن به افشاگرى و مبارزه دست زدند و جنبش ضد 

رهبر اين خيزش ، مرجع بزرگوار و مجتهد با نفوذ . د فراماسونرى در ايران را هدايت كردن

اى خطاب به ناصرالدين شاه ، خطر ملكم و  او در ابتدا در نامه. ، حاج ملا على كنى بود 

و سپس در اقدام شجاعانه ديگرى حكم به . افكار انحرافى فراموشخانه او را گوشزد كرد 

ا رهبرى كرد و مردم مسلمان نيز به دستور ها داده ، حمله به مركز ماسونها ر«ماسون »تكفير 

ايشان ، فراموشخانه ـ آن مركز استعمارى ـ را با شور و هيجان بسيار به آتش كشيدند و شاه 

 . را وادار به تعطيل و انحلال آن لانه فساد كردند 

(661) 

 



 مبارزه با امتياز رويتر

ين شاه و نماينده بارون قراردادى ميان ناصرالد. ق  2129در هيجدهم جمادى الثانى 

ژوليوس دورويتر ـ سرمايه دار انگليسى ـ به امضا رسيد كه در صورت اجرا تسلط كامل 

اين امتياز . اقتصادى و به دنبال آن تسلط سياسى انگلستان بر سرتاسر ايران بر قرار مى شد 

اى  ى فوق العادهها داد ، از نمونه كه كشور را در اندك زمانى تحت استعمار بريتانيا قرار مى

 . توان آن را كودتاى اقتصادى ناميد  بود كه مى

خرد بودند كه به  كارگردان اصلى و بانيان پشت پرده در اعطاى امتياز ، دو روشنفكر بى

موجب غرب باورى و مطامع شخصى خويش ، كشور را به سراشيبى هلاكت و سقوط 

و ميرزا ملكم خان ناظم ( شير الدوله م)اين دو خائن ميرزا حسين خان سپهسالار . كشاندند 

الدوله بودند كه با اخذ رشوه كلان ، زمينه اعطاى تمام ثروت و منابع طبيعى و اقتصادى 

 . كشور را به يك سرمايه دار خارجى فراهم كردند 

به موجب اين قرارداد امضا شده ، تاسيس راه آهن از درياى خزر تا خليج فارس علاوه بر 

مينهاى واقع در مسير ، داير كردن راه آهن شهرى ، بهره بردارى از همه حق تصرف كليه ز

معادن ، از جمله زغال سنگ ، نفت و آهن و سرب ، بهره بردارى از جنگلهاى ملى در 

سراسر مملكت و وصول انحصارى حقوق گمركى و به طور خلاصه كليه منابع ثروت ملى 

 . ايران به رويتر واگذار شد 

موقعى كه متن قرارداد منتشر گرديد : . . . كند  ن امتياز را چنين توصيف مىاي« لرد كرزن »

، نفس اروپا از حيرت بند آمد ، زيرا تا آخر تاريخ در صحنه معاملات بين المللى چنين 

امرى سابقه نداشت كه پادشاهى تمام ثروتهاى زمينى ، زير زمينى و كليه منابع طبيعى و 



دين سان مفت و دربست در اختيار يك سرمايه دار خارجى پولى و اقتصادى كشورش را ب

 . گذاشته باشد 

 : نويسد  سياستمدار فرانسوى مى« لس ير»

(669) 

 

 !براى شاه جز هوا چيزى باقى نگذاشته اند

از سويى ديگر ، سران روسيه تزارى با خشم و نفرت از امضاى اين قرارداد ، از اينكه از 

 . ده بودند بشدت اعتراض كردند قافله امتيازگيران عقب مان

حاج ملا على كنى با رهبرى مبارزه عليه امتياز رويتر ، افكار عمومى مردم را در جهت لغو 

نامه اعتراض آميز و . امتياز رويتر ، افكار عمومى مردم را در جهت لغو امتياز هدايت كرد 

ده و قدرت تشخيص و كوبنده او به شاه ، سند زنده تيزبينى و آگاهى آن مرجع شيعه بو

سازد نفوذ كلام و اقتدار  توانايى درك مسائل پيچيده سياسى او را بر همگان روشن مى

سيل خروشان . مردمى حاجى كنى ، خيزش و حركت مردم پايتخت را به دنبال داشت 

ملت ، آماده عمل به دستور مرجع شجاع خويش شدند و براى انجام تكليف از هيچ گونه 

لغو امتياز و بر كنارى محمد حسين خان سپهسالار . اهدت دريغ نورزيدند جانفشانى و مج

اى بود كه علماءو مردم بر آن اصرار داشتند ، بدان حد كه پس  از صدر اعظمى دو خواسته

از بازگشت ناصر الدين شاه از سفر اروپا و به محض پياده شدن از كشتى و ورود به بندر 

، بيدارى و خيزش مردم به رهبرى روحانيون را گزارش  انزلى ، استقبال كنندگان دربارى

داده ، به او فهماندند كه اگر صدر اعظم همراه شما وارد تهران شود ، شورش عظيمى در 



به اين سبب شاه در مرحله نخست سپهسالار را از مقام . پايتخت بر پا خواهد شد 

هران گرديد و سپس در صدراعظمى عزل كرد و او را در رشت قرار داد و خود رهسپار ت

بطلان قرارداد به طور رسمى اعلان شد و سرانجام تلاش . ق  2190دهه آخر رمضان 

عالمانى چون ملا على كنى و حمايت و حضور مردم وظيفه شناس د جامه عمل پوشيد و 

ورقى زرين بر تاريخ پرافتخار مرجعيت شيعه و پيوند امت با روحانيت افزوده شد و اقتدار 

 .  (2)تعهد را عيان ساختعلماى م

 

 

 . گلشن ابرار ( 2)

(663) 

 
 العظمى سيد محمد كاظم يزدى   آيت اللهّ

العظمى سيد محمد كاظم يزدى ، سيره علماى صالح گذشته را در زمينه مرجعيت   آيه اللهّ

كرد و با اينكه از بزرگترين علماى آن زمان به شمارآمد همواره از پذيرش اين  رعايت مى

مردم و علماى نجف كه به مقام علمى و . جست  امر خطير اجتناب ورزيده ، دورى مى

پى برده بودند . ق  2921رحلت ميرزاى بزرگ در سال معنوى وى بخصوص پس از 

ايشان سرانجام با . كردند  نسبت به پذيرش مرجعيت ، به آن فقيه وارسته ، اصرار مى

احساس مسووليت در قبال سرنوشت اسلام و مسلمين ، به اين بار گران تن سپرد و با قبول 

عظمى آخوند خراسانى متوفاى ال  مرجعيت جهان اسلام در رديف علمايى همچون آيه اللهّ



و ديگر مراجع آن . ق  2919العظمى شيخ محمد طه نجف متوفاى   و آيت اللهّ. ق  2919

محمد طه نجف ، زعيم   وى بعد از رحلت آخوند خراسانى و آيه اللهّ. زمان جاى گرفت 

،  بزرگ جهان تشيع گرديد و به مثابه بزرگترين قدرت مذهبى و يگانه پاسدار حريم تشيع

آن روز كه دشمنان اسلام ، كمر به نابودى اسلام . حفظ كيان مسلمين را بر عهده گرفت 

 . بسته بودند اين مرد بزرگ چونان مجاهدى نستوه و سياستمدارى فرزانه به صحنه آمد 

مازندرانى و ميرزا حسين تهرانى   مراجع تقليد نجف از جمله آخوند خراسانى ، شيخ عبداللهّ

سيد محمد طباطبايى و   در ايران نيز آيت اللهّ. از ابتداى مشروطه به پشتيبانى آن بر آمدند 

 بهبهانى رهبرى نهضت مشروطه را بر عهده   سيد عبداللهّ  آيه اللهّ

(669) 

 
روهى از مراجع تقليد و مجتهدان پس از مدتى كه عملكرد روشنفكران اما گ. داشتند 

غربزده و برخى از نمايندگان جلس را در مخالفت با مذهب مشاهده نمودند ، خواستار 

نورى رهبرى مجتهدان هوادار مشروطه   شيخ فضل اللهّ  آيت اللهّ. مشروطه مشروعه شدند 

العظمى   آيه اللهّ. رسيد ـ به عهده داشت  ت مىمشروعه را در ايران ـ كه تعدادشان به بيس

وى خواستار بر پايى حكومت اسلامى و . سيد محمد كاظم يزدى نيز جزو اين گروه بود 

زيرا سه تن از مراجع تقليد . او از ابتدا سكوت كرد . نظام مشروطه موافق با شرع اسلام بود 

 . نجف ، پشتيبان مشروعه بودند 

لمان سر شناس نظير آيات والا مقام خراسانى ، بهبهانى ، طباطبايى ، اى از عا موافقت عده

مازندرانى و ميرزا حسين تهرانى با مشروطيت ، فقط نوعى همراهى و همكارى با   عبداللهّ

و در واقع حضور علماى طراز . به اصطلاح روشنفكران ، در مبارزه با حكومت ظالمانه بود 



وگر نه . و انقلاب را در فراز و نشيبها يارى كرد  اول ، پاى مردم را به صحنه كشيد

اند كه بتوانند  روشنفكران در هيچ دوره ، قدرتى همپاى قدرت علماى دين و مذهب نداشته

 . ملت را با سياسيتها و اهداف خويش همراه سازند 

علماى موافق مشروطه هر چند قصد اصلاح داشتند و در صدد تغيير اوضاع به نفع اسلام 

ديد كه از آغاز ، مشروطيت  سيد محمد كاظم يزدى ، دستى پنهان را مى  د اما آيت اللهّبودن

آن فقيه . كرد و براى دين و ديندارن نقشى در سياست قائل نبود  را از مشروعيت جدا مى

 : دورانديش به جمعى از شاگردانش گفته بود 

. وحانيت رحم نخواهند كرد چون آقايان به اسلام و ر. بينم  عاقبت مشروطه را تاريك مى

 . بينيم روزى را كه عمامه از سر روحانيت برداشته ، آنان را از صحنه كنار خواهند زد  مى

 سيد محمد كاظم   عروة الوثقى مهمترين تاليف و ارزنده ترين كتاب فقهى آيه اللهّ

(666) 

 
نزد همگان ، اين اثر فقهى به حدى معروف است كه مولف آن . آيد  يزدى به حساب مى

كتاب . شناخته مى شود « صاحب عروه »هاى علميه به  بخصوص علماءو فضلاى حوزه

اين . كند  و احكام و مسائل شرعى را بيان مى. مزبور در بر گيرنده ابواب مختلف فقه است 

 .  (2)مساله در سه جلد تاليف شده است 9160اثر ، در مجموع ، محتوى 

 

 . گلشن ابرار ( 2)



(667) 

 
 ميرزا محمد تقى شيرازى معروف به ميرزاى كوچك   آيه اللهّ

ميرزا محمد تقى شيرازى مرجع   سيد محمد كاظم يزدى ، آيه اللهّ  پس از وفات آيه اللهّ

محل سكونت اين زعيم بزرگ در شهر سامرا بود و از آنجا در . تقليد شيعيان جهان شد 

و چون به كربلا رسيد ، مورد استقبال . د به كربلا نقل مكان كر. ق  2997جمادى الاول 

 . نظير مردم شهر قرار گرفت  بى

 . اى بسيار عالى داست  بود ، ليكن روحيه( سالگى  22)ميرزا گر چه در سن كهولت 

 : چند تن از شاگردان وى 

 ( . ق  2199ـ  2929)شيخ آقا بزرگ تهرانى   آيه اللهّ.  2

 ( . موسس حوزه علميه قم. ) ق  2176ـ  2999)ى شيخ عبدالكريم حائر  آيه اللهّ.  1

 ( . ق  2121ـ  2991)شيخ محمد جواد بلاغى نجفى   آيه اللهّ.  9

 ( .ق  2121ـ  2966)حاج آقا حسين طباطبايى قمى   آيه اللهّ.  3

 ( . ق  2199ـ  2977)سيد جمال الدين موسوى گلپايگانى .  9

 ( .ق  2191ـ  2967)شيخ محمد كاظم شيرازى   آيه اللهّ.  6

 . سره  شيخ محمد على شاه آبادى استاد اخلاق امام خمينى قدس  آيه اللهّ.  7



 . شهاب الدين مرعشى نجفى   آيت اللهّ.  2

 :نويسد  شيخ آقا بزرگ تهرانى درباره ميرزا محمد تقى شيرازى مى

(662) 

 

. آورد  انسان را به ياد خدا مىديدار او . وى فردى بسيار هوشيار و داراى اخلاقى نيكو بود 

شد  كرد ، حتى وقتى تشنه مى از كسى چيزى درخواست نمى. رخسار قدسيان را داشت 

 .آشاميد  شد و آب مى خود بلند مى

وى در امر خوراك و پوشاك و مسكن خويش بسيار قانع و زاهد بود با وجود اموال 

نشينهاى خليج و ديگر نقاط به دستش  فراوانى كه از آفريقا ، ايران ، عراق ، عربستان شيخ

 . اى استيجارى داشت  رسيد ، خانه مى

هاى زيادى دارد ، به فرزندش ميرزا  وقتى ديدم پيراهن ميرزا وصله: يكى از علماءمى گويد 

نظير انقلاب  عبدالحسين گفتم چرا پيراهن وى اين گونه است ، با اينكه او زعيم و قائد بى

 : او در پاسخ گفت ! وى هيچ تناسبى ندارد؟عراق است و با موقعيت 

درآمد ساليانه اين مزرعه . اى دارد كه از اجدادش به او رسيده است  پدرم در شيراز مزرعه

پدر خرج زن و بچه و ديگر مخارج خود را كه شامل . چيزى در حدود صد تومان است 

د ، و چون اين مبلغ شود ، تنها از اين راه تامين كن خوراك و پوشاك و اجاره منزل مى

كند و چيزى  كند پدرم به لباسى كهنه بسنده مى نيازمنديهاى ضرورى خانواده را تامين نمى

 . كند تا از همان صد تومان همه مخارج خانواده را تامين كند  ديگرى را جايگزين آن نمى



بزرگ ميرزا محمد تقى شيرازى ، رهبرى انقلاب   ارزشمندترين فعاليت سياسى آيه اللهّ

 . بود  2910عراق در 

روح مبارزه با انگلستان را در كالبد . ميرزا محمد تقى شيرازى كه ساكن كربلا بود   آيه اللهّ

خود نيز شجاعانه براى به دست آوردن حقوق پايمال شده عراقيان قيام . مسلمانان دميد 

اق را به كرد ، و فتواى تاريخى و حماسى خويش را كه غيرت وطنى و دينى مردم عر

 جوش آورد ، صادر كرد و مردم عراق را براى جهاد مقدس در مقابل 

(669) 

 
انقلاب »در پى صدور اين فتوا ، انقلابى ملى و اسلامى به نام . بريتانياى تجاوزگر مهيا نمود 

يا انقلاب بزرگ عراق تبلور يافت كه سرانجام به رهايى عراق از تسلط انگلستان « عشرين 

 . منجر شد 

شيرازى براى خواندن نماز به صحن مطهر امام حسين   در يكى از روزها وقتى آيه اللهّ

هاى جنگ آورده شده  هاى شهدا كه از جبهه رفت ، با تعداد زيادى از جنازه السلام مى عليه

شد  اين صحنه اثر نامطلوبى بر وى گذارد به طورى كه آشكارا مى. بود ، مواجه شد 

اين آخرين روزى بود كه وى . اش د مشاهد كرد  احتى را در چهرههاى درد و نار نشانه

چون وضعيت مزاجى وى بعد از آن رو . شد  براى اداى فريضه نماز از منزلش د خارج مى

به وخامت گذاشت و به بستر بيمارى افتاد و چيزى نگذشت كه دعوت حق را لبيك گفت 

. 

 : گويد  ات ميرزا مىسيد مرتضى طباطبايى درباره كيفيت وف  آيت اللهّ



اين كار توسط يكى . انگليسيها با نيرنگ و حيله به ميرزا سم دادند و او را به قتل رساندند »

كرد و به شغل عطارى مشغول بود صورت  از كارگزارانشان كه تظاهر به تدين و تقدس مى

 .  (2). .گرفت 

 

 . گلشن ابرار ( 2)

(670) 

 
 امام موسى صدر 

 : گفت  او مى

بداند و بيسوادترين مردم ( واجب )اسلام طلب علم را فريضه ! چقدر تعجب آور است 

يا اينكه نظافت را از ايمان بشمارد ، در حالى كه كثيف ترين كوچه و . مسلمانها باشند 

دعوت صحيح اگر توأم با عمل نباشد و . . . . بازار ، كوچه ها و بازارهاى ما مسلمانها باشد 

اصولا . وت كننده يا هم مذهبان او بد باشد ، دعوت كم اثر خواهد بود وضع اجتماعى دع

يكى از بزرگ ترين دليلها براى بطلان ادعاى هر دعوت كننده ، همان وضع اجتماعى 

آخر چطور ممكن است مردم ادعاى مسلمانى را كه اسلام را ضامن سعادت دنيا و . اوست 

، جهل ، مرض و عدم بهداشت آنها را داند باور كنند ، در حالى كه فقر  آخرت مى

فراگرفته است ؛ اخلاق تجار ، روش جوانان ، كردار زنان و رفتار سياستمداران همه فاسد و 

 . اى است  اعتبارى مدعاى هر دعوت كننده اين خود سند بى! منحرف باشد؟



مختلف ، به او با توجه به همه اين ريزه كاريها و براى حل نابسامانيها ريشه دار در ابعاد 

سنگر مسجد و فعاليت در دبيرستانها و دانشگاهها اكتفا نكرد و اقدام به تاسيس مراكز 

 : اساسى ترى نمود از جمله 

 مدرسه صنعتى جبل عامل.  2

هدف او . بود « مدرسه صنعتى جبل عامل »اى كه وى در شهر صور بنيان نهاد  اولين موسسه

 از ايجاد اين مركز آن بود تا فقر و جهل را كه سالها سايه شوم خود را بر 

(672) 

 
 . سر اين مردم افكنده بود از ميان بردارد 

 تاسيس جمعيت بر و احسان .  1

ه ابتكار و همت سيد موسى ايجاد گرديده است داراى اين مركز كه به شكل تعاونى و ب

است « تفتيش ، برنامه ، مالى ، تبليغاتى و مجالس مذهبى »پنج كميسيون جداگانه به نامهاى 

اين جمعيت در نخستين سال تأسيس . كنند  ، كه هر كدام فعاليتهاى خاص خود را دنبال مى

رد را از كوچه و بازار جمع كرد و خود ، تنها بيش از يكصد و بيست نفر فقير دوره گ

 . علاوه بر كمكهاى مالى ، براى هر يك شغل آبرومندى ايجاد نمود 

 تأسيس خانه دختران.  9

در سه موء سسه « جمعيت بر و احسان »زنان و دختران علاوه بر فعاليت در بخش بانوان 

بود ، به كار و مهم ديگر كه باز به همت سيد موسى صدر ، براى آنان راه اندازى شده 



در اين . بود ( خانه دختران )« بيت الفنتاة »اى به نام  يكى از آنها مدرسه. كوشش پرداختند 

 . دادند  سرپرستى و فقير هنرهاى دستى ديگر آموزش مى مكان به دختران بى

 آموزشگاه پرستارى.  3

در اين . «  آموزشگاه پرستارى»وى مركز ديگرى نيز براى بانوان داير كرد به عنوان 

شدند و زير نظر استادان با  آموزشگاه دخترانى كه مدرك ديپلم گرفته بودند ، پذيرفته مى

ديدند و پس از فارغ التحصيل شدن به مراكز بهداشتى ،  تجربه آموزش پرستارى مى

شدند و در عين حالى كه براى خود و خانواده مايه اميد و  درمانى و بيمارستانها اعزام مى

 . بودند در آن مركز در خدمت محرومان و بيچارگان قرار مى گرفتند زندگى 

 مركز پزشكى.  9

(671) 

 

شهرت يافته و تا به حال اقدامات وسيع و مهمى را در « مدينة الطب »اين مركز به نام 

هاى جنوب لبنان  خصوص امور بهداشتى و درمانى به انجام رسانده و در بسيارى از قصبه

 . از همه چيز محروم بودند ، درمانگاه و مركز بهداشتى داير نموده است  كه سالها مردمش

 موءسسه قاليبافى.  6

اين مركز آموزشى يكى از مراكز سرنوشت ساز براى بانوان و ديگر محرومان به حساب 

آمد و به موجب همين اهميت ، زير نظر شهيد بزرگوار دكتر مصطفى چمران اداره  مى



دختر از منطقه جبل عامل در اين مركز آموزشى مشغول يادگيرى  900شد و بيش از  مى

 . قاليبافى بودند 

 حوزه علميه.  7

يكى ديگر از حركتهاى مهم و ماندگار سيد موسى صدر ، راه اندازى مركز فعال ديگرى 

 . بوده است ) مركز بررسيهاى اسلامى (« معهد الدراسات الاسلامية »به نام 

ز مختلفى را كه به همت و رهبرى سيد موسى صدر ساخته شده ، البته موء سسات و مراك

توان در همين هفت مورد خلاصه كرد ، چنانكه دو موء سسه مهم ديگر به نامهاى  نمى

. هم در نتيجه تلاشها و جانفشانيهاى او به ثمر رسيده است « سازمان زنان »و « دارالايتام »

 .كند  طلب مىكه توضيح و تفصيل اين همه مجال ديگرى را م

 تدبير تاريخى

دادند ، احتياج به مركز  مردم شيعه لبنان كه جمعيت اكثر آن كشور را تشكيل مى

سازماندهى قانونى براى خود داشتند ، تا از حقوق طبيعى و شخصيت انسانى آنان بخوبى 

 . حراست نمايد 

رزه وسيعى را سيد موسى صدر براى گرفتن حقوق قانونى شيعيان رهسپار بيروت شد و مبا

 وى تمام نيروى خود را به كار گرفت تا يك . در اين خصوص آغاز نمود 

(679) 

 



در حركت نخست ، موضوع را به طور . مجلس قانونى براى شيعيان آن كشور تشكيل دهد 

جدى با شخصيتهاى بزرگ سياسى و مذهبى شيعه و غير شيعه لبنان در ميان گذاشت و 

در اين ميان مخالفتها و . هدف خود از تأسيس اين مركز را براى آنان توضيح داد 

ولى او . برخى از شخصيتهاى داخلى آغاز گرديد كارشكنيهايى از طرف دولتهاى عربى و 

 . هيچ وقت از پاى ننشست و به تلاشهاى پيگير خود ادامه داد 

 تشكيل مجلس و انتخاب رهبر

برخلاف كارشكنيها و مخالفتهاى گوناگون ، سرانجام تلاشهاى مخلصانه سيد موسى صدر 

به پيشنهاد وى يك طرح به نتيجه رسيد و نمايندگان شيعيان در مجلس شوراى لبنان ، 

به تصويب . ق  2927صفر  6قانونى را تقديم مجلس كردند كه اين طرح در روز سه شنبه 

 . مجلس و امضاى رئيس جمهور لبنان رسيد 

المجلس الاسلامى الشيعى »بر اساس اين طرح قانونى شيعيان اجازه داشتند مجلسى را به نام 

پس از گذراندن مراحل قانونى ، . سيس نمايند براى دفاع از حقوق حقه خود تأ« الاعلى 

مجلس اعلاى شيعيان در لبنان به طور رسمى و قانونى شروع به . ق  2929در تابستان سال 

فعاليت كرد و باز با دستهاى پرتوان سيد موسى صدر صفحه درخشان ديگرى بر مبارزات 

 . تاريخى مردم شيعه لبنان اضافه شد 

 «جنبش مستضعفان »سازمان 

سيد موسى صدر شخصيتى بود كه دهها سال از زمان خود جلوتر بود و حوادث و 

او در مدت . مشكلات را قبل از وقوع شناسايى كرده ، در پى علاج و پيشگيرى برمى آمد 

هاى  چند سال اقامت خود در لبنان به اين نتيجه رسيده بود كه جوانان اين كشور زمينه



در راه تحقق آرمانهاى مقدس اسلامى دارند از اين  مساعدى براى فداكارى و سلحشورى

رو براى سازماندهى ، تربيت و تشكل نيروهاى بالقوه آنان و آگاهى هر چه بيشتر و بهتر 

 جوانان از جهان بينى و ايدئولوژى اسلامى ، اقدام به 

(673) 

 
دشمنان اسلام نمود ، تا براى مبارزه اساسى با « حركة المحرومين »تأسيس سازمانى به نام 

 . در منطقه ، از نيروهاى كار آمد ، با ايمان و جان بر كفى برخوردار باشد 

شهيد بزرگ دكتر مصطفى چمران كه از طرف امام موسى صدر به مسؤليت سازماندهى 

 اين جنبش منصوب شده بود

» نه شرقى ، نه غربى »اين سازمان براى اولين بار طلسم وابستگى را شكست و با شعار 

حركت خود را آغاز كرد و با الهام از معارف ناب اسلامى در كوتاه مدت ، كادرهاى با 

اى را تربيت نمود كه هر يك در ميدانهاى مختلف علمى ، صنعتى ،  ايمان ، زبده و نمونه

 . الگو و سرآمد بودند . . . نظامى ، اخلاقى و 

از سوى امام موسى « ين تأسيس حركة المحروم»توان اين بخش از فعاليت  در واقع مى

زيرا اولين . صدر را دومين مرحله از سرى مراحل سازماندهى شيعيان لبنان به حساب آورد 

 . شروع كرده بود « مجلس اعلاى شيعيان »مرحله آن را وى با تأسيس مركزى بزرگ به نام 

 «امل »سازمان نظامى 



قيت كامل راه اندازى شد و با پس از آنكه سازمانهاى ادارى ، تشكيلاتى و عقيدتى با موف

استقبال پرشور مردمى روز به روز پايه هايشان استوارتر گرديد ، نوبت به مرحله سوم 

 . سازماندهى رسيد 

لذادر پى ايجاد امنيت داخلى و خارجى كشور لبنان ، تأسيس يك سازمان نظامى قوى ، 

يهاى سياسى ، مذهبى و سازمانى كه افراد آن با داشتن آگاه. رسيد  ضرورى به نظر مى

هاى يك سازمانى  از اين تاريخ بود كه پايه. نظامى ، پاسدار مرزهاى عقيده و نظام باشند 

 . پى ريزى گرديد ) امل (« افواج مقاومت لبنان »نظامى به نام 

(679) 

 

چهار بار دشمنان و مزدوران آنها نقشه كشيدند تا وى را ترور كنند ولى هيچ كه موفق 

جبهه »در يكى از اين عمليات ناموفق چند جوان شيعه عضو حزب كمونيست . د نگرديدن

كه فريب خورده و ماءموريت يافته بودند تا امام موسى « جرج حبش »به رهبرى « شعبيه 

كنند تا ماشين او را  بر سر راه وى كمين مى« آرپى جى »صدر را به شهادت برسانند ، با 

خدا ، امام موسى صدر مدتى زودتر از همان راه گذشته اما به خواست . هدف قرار دهند 

 . بود 

پس از گذشت ساعاتى از اين حالت جوانان امل منطقه را محاصره كرده و آنها را دستگير 

سپس آنان را به حضور امام . نمايند  كنند و همه شان به ماءموريت خود اعتراف مى مى

 . كند  ادى آنان را صدر مىاو نيز بلافاصله دستور آز. برند  موسى صدر مى



نزديك به بيست سال تلاش مداوم و حيرت انگيز امام موسى صدر در لبنان ، تحول عجيبى 

وى علاوه بر فعاليتهايى در لبنان مسافرتهاى بسيارى به . را در خاورميانه پديد آورد 

تلف اسلامى هاى مخ انجام داد و با شركت در كنگره. . . كشورهاى آفريقا ، مصر ، اروپا و 

او با . با مسلمانان دنيا و رهبران دينى ، مذهبى و سياسى آنان ارتباط فكرى برقرار كرد 

اش در دل اكثر توده هاى مردم كشورهاى اسلامى و غير  سخنرانيهاى جذاب و روشنگرانه

اسلامى به طور شگفت آورى براى خود و افكار و انديشه هايش جاى باز گرد و در تلاش 

الوده يك حكومت و امت واحده اسلامى را در سرتاسر جهان پايه ريزى كرده ، بود تا ش

و اين درست در حالى بود كه . مسلمانان را از چنگال استعمارگران غارتگر رهايى بخشد 

هاى ماتم گرفته شهر نجف به  از كوچه( انقلاب اسلامى ايران )صداى نسيم صبح رهايى 

غروب  و مسلمانان جهان را به طلوع خورشيدى بى آسمان بلند شده بود و مردم ايران

داد و منشاء همه گرفتاريهاى ملل مسلمان و محروم را به دولت ستمگر آمريكا ،  بشارت مى

 روسيه و 

(676) 

 
 . كرد  انگليس معرفى مى

وقتى اين نداى شورانگيز در سرتاسر جهان طنين افكند امام موسى صدر جزو نخستين 

اى در  شخصيتهايى بود كه به دعوت اين صداى آشنا پاسخ مساعد داد و در ضمن مقاله

به طور « لوموند»در روزنامه ( يك هفته قبل از ناپديد شدن . )ش  2997اوايل شهريور 

عليه   ن ادامه حركت انبيا نام برد و امام خمينى رضوان اللهّرسمى از انقلاب اسلامى به عنوا

 . را يگانه رهبر بزرگ اين انقلاب ، به دنيا معرفى كرد 



از نخستين روزهاى جايگزين شدن امام موسى صدر در لبنان ، دولت و رهبر ليبى يكى از 

صدر قصد امام موسى  2997در مرداد ماه . رفت  سر سخت ترين دشمنان وى به شمار مى

به دنبال آن تماسهايى حاصل شد و بلافاصله از طرف . سفرى به كشور الجزير داشت 

روز . دولت ليبى دعوتى رسمى از امام موسى صدر براى سفر به آن كشور به عمل آمد 

 . وى از الجزير وارد كشور ليبى شد . ق  2992نوزدهم رمضان 

جانشين »در يكى از اين نشستها امام موسى صدر با عقايد جنون آميز قذافى كه خود را 

خواند بشدت مخالفت كرد و با شهامت ، پيامدهاى شوم اين طرز تفكر  مى« خدا در زمين 

 . انحرافى را به وى گوشزد نمود 

رمضان  بعد از يك هفته اقامت در ليبى امام موسى صدر تصميم گرفت روز بيست و پنجم

آن كشور را به قصد لبنان ترك ( م  2972اوت  92/ ش  2997شهريور  9. )ق  2992

و سى دقيقه بعد از ظهر همين روز ، وى در جلو هتل محل اقامت خود  1گويد تا ساعت 

عباس »و « شيخ محمد يعقوب »مشاهده گرديده ولى بعد از آن با دو تن از همراهان خود 

 . يد شده است ناگهان ناپد« بدر الدين 

 عليه پس از اطلاع از ربوده   العظمى امام خمينى رضوان اللهّ  حضرت آيت اللهّ

(677) 

 
درنگ تلگرامى بدين شرح خطاب به  شدن امام موسى صدر بشدت ناراحت گشته ، بى

 : ياسر عرفات مخابره كردند 

 الرحمن الرحيم  بسم اللهّ



 يه سازمان آزاديبخش د فلسطينجناب آقاى ياسر عرفات رئيس كميته اجرائ»

از سلامت جناب حجة الاسلام آقاى سيد موسى صدر رئيس مجلس د شيعيان لبنان هيچ 

از جناب عالى تقاضا دارم كه هر . گونه اطلاعى ندارم و موجب نگرانى اين جانب است 

 . يد چه زودتر از مكان ايشان اطلاع پيدا كرده و اين جانب را از سلامت ايشان آگاه گردان

 . توفيق جناب عالى را در اهداف اسلامى خواستارم 

 (2)الموسوى الخمينى  روح اللهّ

فعاليتش را از . امام موسى صدر هر روز هيجده ساعت و گاه بيشتر كار مفيد انجام مى داد 

شهر صور در جنوب لبنان آغاز مى كرد و آخر شب در طرابلس و حومه آن در شمال 

از خانه خارج مى شد و دو نيمه شب برمى  7او هر روز ساعت . ساند لبنان، به پايان مى ر

نمى . چاره اى ندارم »: گاهى كه نزديكان به او اعتراض مى كردند، مى گفت. گشت 

گاهى به خاطر مسافرتهاى پى در پى « .توانم مشكلات مردم را ببينم و بى تفاوت باشم

ولى . ى اوقات لب به اعتراض مى گشودند خانواده اش دو ماه تمام او را نمى ديدند و برخ

اگر من حق اين جامعه را ادا كنم، حق خانواده ام را هم به جا »: امام موسى صدر مى گفت

. آورده ام، ولى اگر تنها حق خانواده ام را ادا كنم، حق جامعه به جا آورده نشده است 

 «.ا بر آنها ترجيح دهمامروز مسئوليت اين مردم با من است و نمى توانم خانواده ام ر

 مردم بر اثر نفوذ استعمار فرانسه هويت ( ش 2992)پيش از هجرت وى به لبنان 

 

 . گلشن ابرار ( 2)



(672) 

 
اصيل و مستقل خود را از دست داده، به ملتى سلطه پذير تبديل شده بودند و جوانان به 

ند و حتى مرده هايشان دليل احساس حقارت، شيعه و مسلمان بودن خود را انكار مى كرد

اما با سالها تلاش دلسوزانه امام موسى صدر . را هم در قبرستانهاى مسيحيان دفن مى كردند 

 . كار به جايى رسيد كه مسيحيان براى كسب هويت به اسلام و تشيع تمسك مى جستند 

 از جمله خدمتهاى امام موسى صدر مى توان به تاسيس جمعيت بر و احسان، خانه دختران

بى سرپرست، آموزشگاه قالى بافى، مركز بهداشتى درمانى، مدرسه صنفي جبل عامل و 

مجلس »و نيز در ميان خدمات سياسى اش به شيعيان به تشكيل . حوزه علميه اشاره كرد 

او در بخش فعاليتهاى آزادى بخش و نظامى هم جنبش . اشاره نمود « اعلاى شيعيان 

 (2)« .كرد مستضعفان و سازمان امل را تاسيس
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(679) 

 
 صدوقى   شهيد آيت اللهّ

شود و  رضاخان در راه خروج از ايران در اطراف قم ماشينش خراب مى 2910در سال 

توجهى و اعتراض او را از باغ  صدوقى با بى  شود و آيت اللهّ بدون اجازه وارد باغ ايشان مى

رسد و در زمان  كند اين شجاعت و جسارت ايشان به محمد رضا پهلوى مى بيرون مى



قصد انتقام گرفتن از ايشان را داشت اما خدا نخواست و او  سلطنت روزى در عبور از يزد

 . از نفوذ آن روحانى تلاشگر يزد هراسيد و از اين كار صرف نظر كرد 

 : مقام معظم رهبرى فرمودند 

ديدم ( صدوقى   آيت اللهّ)بنده از تبعيد برمى گشتم از طريق يزد آمدم رفتم مسجد ايشان 

اختناق كشور ايران نيست توى مسجد اعلاميه هايى زده بودند مثل اينكه اينجا جزء محيط 

و يا طريقه ساختن كوكتل مولوتف يا نارنجك . . . خواندند  آمدند مى خيلى آزاد همه مى

كرد برود اينها را  دستى كه اينها زده بودند پشت شيشه مسجد نيروى انتظامى جرأت نمى

اين روحيه شجاعانه آيت . گفتند  ت سخن مىدر منبرها به طور صريح بر عليه مقاما. بكند 

 .صدوقى مردم يزد را هم شجاع كرده بود   اللهّ

مدرسه علوم  29مسجد شريك خير شد و موفق به تاسيس و تعمير  22او در بنا و تعمير 

سازمانهاى خيريه و بيمارستان و خدمات اجتماعى فراوانى را از خود به . اسلامى گرديد 

 السلام تلاش مى كرد  اى نشر فرهنگ اهل بيت عليهبر. يادگار گذاشت 

(620) 

 
السلام  را كه در اثبات حقانيت اهل بيت عليه« تشييد المطاعن »از جمله هزينه چاپ كتاب 

براى تحصيل علوم اسلامى خواهران مكتبة الزهراء تأسيس كرد و . است به عهده گرفت 

حانى وارسته و خدوم يزد مرحوم سيد براى تربيت جوانان در رژيم طاغوت با همكارى رو

بنياد صدوق قم با بيش از . را اداره مى كردند « گروه فرهنگ علوى »على محمد وزيرى 

از جمله اقدامات ديگر ايشان تأسيس . هزار متر مربع از خدمات ارزشمند اوست  110



ات صندوق قرض الحسنه ولى عصر ، سازمان خيريه پزشكى سيد الشهداء ، مركز تحقيق

 . السلام است  اعصاب و روان ، بنياد مسكن يزد و صندوق خيريه امام رضا عليه

صدوقى را   سازمان منافقين در راستاى هدف پليد از بين بردن نخبگان نظام ترور آيت اللهّ

بار اول شخصى . آنها چندين بار او را مور سوء قصد قرار دادند . در دستور كار قرار دادند 

لباس طلبگى در آورده بود قصد ترور ايشان را داشت كه ماءموران او را با كه خود را در 

مرتبه دوم موتور سوارى در تهران به آقا حمله كرد . اسلحه و مواد منفجره دستگير كردند 

مرتبه . كه با محافظان شهيد صدوقى درگير شد و با تيراندازى پاسداران از مهلكه گريخت 

 . يورش بردند و ناكام ماند سوم در تهران به اتومبيلش 

. سال سن داشت ، ضعيف و رنجور شده بود  79در آخرين روزهاى حيات آقاى كه 

دستغيب را شهيد كردند ولى   مدنى را شهيد كردند ، آيت اللهّ  آيت اللهّ: گفت  روزى مى

خداوند  ترسم من در بستر بميرم و توفيق شهادت را نيابم مدتها بود در تعقيبات نمازها از مى

 . نمود  طلب شهادت در راه خودش را مى

ساله با لباس بسيجيان در مسجد آقا  19ز چندين هفته قبل از شهادت آقا جوانى در حدود ا

شد كسى به  نمود اين برخورد او باعث مى پيدا شده بود و زاهدانه به مسجد رفت و آمد مى

 ا ب 2960روز دهم ماه مبارك رمضان سال . او مشكوك نشود 

(622) 

 
صدوقى غسل جمعه نمود و به طرف مسجد ملااسماعيل   آيت اللهّ. روز جمعه همزمان شد 

هاى نماز جمعه را خواند و سپس به نماز ايستاد چون نماز تمام شد  خطبه. حركت كرد 



يكى از پاسداران آقا كفشهاى آقا را جلو پايش جفت كرد و قبل از اينكه آقا پايش را در 

جوان منافق از پشت سر به آقا هجوم آورد و . باره همه چيز عوض شد كفش كند يك

اى از آقا برخاست و ناگاه صداى انفجار  ناله. گردن آقا را گرفت و سخت به عقب كشيد 

شور و غوغا هم مسجد را فرا گرفت ، آقا از پشت به زمين ! مهيبى در فضاى مسجد پيچيد

ساله جام وصال  79ه و بدينسان پير خسته دل افتاد ، پهلو و كمرش دريده و متلاشى شد

 . اى خوشا با نعش خونين در لقاى يار رفتن »نوشيد 

روز شنبه بر جنازه آيت كوير نماز خواندند و در ميان انبوه جمعيت تشييع جنازه انجام 

 : حضرت امام در پيام تسليت ايشان فرمودند . گرفت و در خانه ابدى خويش قرار گرفت 

دوستى عزيز كه بيش از سى سال با او آشنا و روحيات عظيمش د را از نزديك اينجانب 

كردم از دست دادم و اسلام خدمتگذارى متعهد را و ايران فقيهى فداكار و استان  درك مى

 .  (2). .يزد سرپرستى دانشمند را از دست داد 

 

 . گلشن ابرار ( 2)

(621) 

 
 ربانى   آيت اللهّ

با مطرح شدن حكومت اسلامى از ناحيه امام خمينى . ش  2939ز سال ربانى ا  آيت اللهّ

الله در صدد برآمد تا با سازماندهى روحانيون انقلابى و فرستادن آن ها به نقاط  رحمه



مختلف كشور به پرورش كادرهاى لازم براى شركت در يك قيام همگانى و به دست 

لى نكشيد كه ثمره اين فعاليتهاى طو. گرفتن پستهاى كليدى در حكومت آينده بپردازد 

فرهنگى ـ سياسى به صورت هيئت ها ، جمعيت ها ، جلسات ، انجمن هاى مختلف اسلامى 

در سراسر كشور ظاهر شد و حتى برخى از آنها ، براى تشكيل حكومت اسلامى دست به 

 . اسلحه بردند و با زبان گلوله با رژيم شاه سخن گفتند 

 گروه انقلابى ابوذر

ربانى در تماس مستقيم بودند و پايگاه مركزى آنها   از گروههاى فعالى كه با آيت اللهّيكى 

افراد اين گروه فعاليتهاى ـ سياسى انقلابى خود . در شهر نهاوند قرار داشت گروه ابوذر بود 

را تا جايى پيش بردند كه در شهر قم ـ در حين خلع سلاح ماءمور شهربانى ـ كه منجر به 

اعضاى اصلى گروه دستگير و هر شش نفر به اعدام محكوم و حكم صادره  درگيرى شد

 . به اجرا در آمد  90/22/91در 

 ربانى  دستگيرى آيت اللهّ

 ربانى در قم به   در رابطه با گروه ابوذر و دستگيرى كادر مركزى آن ؛ منزل آيت اللهّ

(629) 

 
محاصره ساواك قم در آمد و سپس به داخل خانه ايشان هجوم بردند و او را با خشونت 

تمام دستگير و در حضور همسر و فرزندانش او را زير ضربان مشت و لگد و قنداق تفنگ 

 . به شهربانى بردند . . . و 



را زير و پس از انتقال وى به شهربانى ، ماءموران تا ساعت دو بعد از نيمه شب تمامى خانه 

رو كردند و چون مدركى دال بر همكارى ايشان با گروه ابوذر نيافتند به ناچار به ضبط 

ربانى در خصوص   آيت اللهّ. كتابهايشان پرداختند و همه آنها را به ساواك انتقال دادند 

 :گويد  برخورد ماءموران ساواك در اولين لحظات دستگيريش مى

اول با شلاق ، گاهى با باطوم برقى . كردند  را شكنجه مىحدود دو ساعت با انواع مختلف م

وقتى ديدم دست از شكنجه برنمى دارند ، پيش . اما من استقامت كردم . . . زمانى با سيگار 

خود را به بيهوشى زدم هر چه . زنم شايد موء ثر باشد  خود گفتم خود را به بيهوشى مى

بالا تا پايين بدنم كشيدند و من حركت نكردم  با باطوم برقى از. شلاق زدند تكان نخوردم 

. . . كردم كه چطور توانستم از هر گونه حركتى خوددارى كنم  خودم هم تعجب مى. 

چون ديدند فايده ندارد ، يك ليوان آب به صورتم پاشيدند ، تكان خوردم فهميدند كه به 

را در نظر گرفتم و  ام ؛ دوباره شروع كردند به شكنجه و من همچنان خداوند هوش آمده

براى اينكه ما براى او حركت كرده بوديم و در . مطمئن بودم كه به من كمك خواهد كرد 

حدود يك ساعت ديگر به . كردم  آن لحظات با تمام وجود يارى خداوند را احساس مى

شكنجه ادامه دادند كه بار ديگر تصميم گرفتم خودم را به بيهوشى بزنم و در مقابل هيچ 

، عكس العمل نشان ندهم همين كار را هم كردم و هر چند انواع شكنجه ها را بر چيز 

روى من امتحان كردند ، تكان نخوردم تا بالاخره دست برداشتند و گفتند ببريدش 

 . هوش است  بيمارستان ، بى

 كه براى  27/21/60سرانجام ايشان بعد از عمرى مجاهدت در راه خدادر تاريخ 

(623) 

 



جلسات شوراى نگهبان از شيراز عازم تهران بودند ، در بين راه دليجان و  شركت در

از جاده منحرف و ! محلات ، اتومبيل ايشان پس د از تركيدن لاستيك آن توسط گلوله ؟

هنوز ساعاتى از انتقال ايشان به درمانگاه نگذشته بود كه خبر رسيد روح . واژگون شد 

 .  پاكش از محنت آباد دنيا پرواز كرد

 : پيام امام خمينى رض در رحلت ايشان 

 الرحمن الرحيم  بسم اللهّ

با كمال تأسف رحلت غم انگيز جناب حجة الاسلام و المسلمين مجاهد عزيز آقاى ربانى 

ارواحنا فداه و به ملت   شيرازى را به اسلام و اولياى معظم اسلام بويژه حضرت بقيه اللهّ

محترم فارس و بازماندگان اين فقيه سعيد تسليت عرض هاى علميه و اهالى  شريف و حوزه

 . كنم  عرض مى

در طول تاريخ مدعيان فضيلت و مجاهدت و شجاعت و تعهد به حق و دين بسيار بوده و 

هاى شيطانى است كه  هستند تنها در سختى ها و گرفتاريها و حق گوييها در مقابل قدرت

 . صان فداكار از مغشوشان و متمايز شوند سرو صدا و خال مدعيان لاف زن از متعهدان بى

مرحوم مجاهد سعيد ارزشمند ربانى شيرازى كه اكنون در جوار حق آرميده و ما از بركت 

او در طول زندگانى شرافتمندانه خود ، چه قبل . وجودش محروم شديم از اين اقليت بود 

. خودش نرمش نشان نداد  از انقلاب و چه بعد از آن در مقابل باطل و باطل ها ايستاد و از

او در حبس ها و زجرها و ناملايمات با قامت راست انسانهاى متعهد ايستادگى كرد و 

تسليم نشد او كه خدايش رحمت كند و به جوار قرب حضرتش بپذيرد با روحى ملايم در 

پيوست و ما عقب   مقابل دوستان و موء منان و مقاوم در برابر دشمنان خلق به لقاءاللهّ



از خداوند . اندگان كه احتياج به اين مردان حق داريم از آن كمال و جمال محروميم م

 متعال توفيق خدمت براى همگان و 

(629) 

 
 . سعادت و صبر در اين مصيبت براى دوستان و بازماندگان ايشان را خواستارم 

 (2)الموسوى الخمينى  روح اللهّ

 

 . گلشن ابرار ( 2)

(626) 

 
 اشرفى اصفهانى   شهيد آيت اللهّ

اشرفى اصفهانى از اوايل طلبگى در اصفهان شروع به تدريس كرد و در قم   شيخ عطاءاللهّ

نيز در مدت هفده سال اقامت ، در كنار تحصيل ، به تدريس و تعليم و تربيت طلاب جوان 

او در دوره حاج شيخ احمد جنتى ، از شاگردان   اشتغال داشت مجتهد مجاهد آيه اللهّ

ايشان بعد از انتقال از قم به كرمانشاه و . تدريس كفايه و مكاسب در حوزه علميه قم بود 

 . اقامت در آن ديار ، به تدريس و تعليم فقه ، اصول و ديگر معارف دينى پرداخت 

 آثار عمرانى و مراكز دينى



 : اشرافى اصفهانى اماكن ذيل تأسيس گرديد   با همت و تلاش آيت اللهّ

 ساختمان مكتب الزهراء.  2

 مسجد ولى عصر عج در خمينى شهر.  1

 السلام در خمينى شهر مسجد امام حسين عليه.  9

 در كرمانشاه يحوزه علميه امام خمين.  3

 ساختمان مسجدالنبى در كرمانشاه.  9

 بروجردى در كرمانشاه  توسعه مسجد آيت اللهّ.  6

هميشه قبل از اذان صبح كه به حرم حضرت : فرمود  الله مى مرعشى رحمه  حضرت آيت اللهّ

 . شدم يا اولين نفر من بودم يا حاجى آقاى اشرفى  السلام مشرف مى معصومه عليه

(627) 

 

بعد از پيروزى انقلاب اسلامى ، كه ايشان نماينده امام و امام جمعه باختران شد و امكانات 

ر اختيارش بود ، باز هم به همان زندگى ساده بسنده كرد و هيچ تغييرى در وضع فراوانى د

اش  اش را براى استراحت خود و خانواده يكى از دو اتاق خانه. اش نداد  و حال زندگى

اختصاص داده بود و ديگرى را براى مطالعه پذيرايى مسوء ولان شهر ، اين وضع را به 

بودند كه اين خانه از نظر امنيتى و نيز آسايش زندگى ،  اطلاع امام راحل رسانده و گفته

 . مناسب نيست 



به آقاى اشرفى بگوييد يك خانه بزرگ و امن و مناسب با شاءن : و امام فرمود بود 

 : اشرفى در جواب گفته بود   ولى آيت اللهّ. خودشان ، تهيه كنند 

وب و مناسب است ، از جهت و همين منزل خ! من بيش از چند روز ديگر ، زنده نيستم »

 « ـ خطرى ندارد  امنيتى هم ـ ان شاء اللهّ

 : گفت  اش را تعمير كنند ، مى شد كه خانه هر وقت پيشنهاد مى

بسيارى . گوييد ، برويد خانه فقرا را تعمير كنيد ، و همين براى من بس است  اگر راست مى

امام و رهبر من در جماران ، روى  آواره هستند و) در زمان جنگ (از مردم در زير چادرها 

 !ام را تعمير و بازسازى كنيد؟ كند ، من چگونه اجازه بدهم كه خانه موكت زندگى مى

خورد ، وقتى به او گفته شد كه با اين وضع جسمى  او جسمى ضعيف داشت و كم غذا مى

 : كه شما داريد ، كم خوردن غذا براى شما ضرر دارد ، گفت 

هاى حق  در حالى كه رزمندگان ما در خط مقدم جبهه. ما زياد است همين قدر هم براى 

 .خورند  عليه باطل خيلى از اوقات نان خشك مى

شد كه خدمتكارى براى  بعد از انتصاب به امامت جمعه كرمانشاه ، هرچه به او گفته مى

 : گفت  كرد و مى اش بياورند ، قبول نمى خانه

 من . او هم بنده خداست ! او امر و نهى بكنم من كى هستم كه كسى بيايد و من به 

(622) 

 



آن وقت . دهم  تا وقتى كه قدرت روى پا ايستادن داشته باشم ، خودم كارهايم را انجام مى

 .هم كه از پا افتادم ، آن ديگر وظيفه ديگرى است 

ه ، در سنگر نماز جمعه كرمانشا 2962مهرماه  19منافقان كوردل ناكام ، در ظهر جمعه 

شيخ   با منفجر كردن نارنجكى ، امام جمعه هشتاد ساله و مجاهد پير راه اسلام ، آيت اللهّ

و بدين سان چهارمين شهيد محراب به . اشرفى اصفهانى را به شهادت رساندند   عطاءاللهّ

 . پيشگاه ابديت تقديم شد 

ر شده بود ، در پيام امام خمينى كه يار وفادار و مجاهد راه اسلام را از دست داده و داغدا

 : مهمى به مناسبت شهادت اين شهيد محراب ، نوشت 

 و انا اليه راجعون  انا للهّ. الرحمن الرحيم   بسم اللهّ

آنان كه عمرى را در خدمت به اسلام و مسلمين بگذرانند و در آخر عمر . چه سعادتمندند 

شهيد عزيز . . . ند ، نايل آيند كن آرزو مى  فانى به فيض عظيمى كه دلباختگان به لقاءاللهّ

محراب اين جمعه ما از آن شخصيتهايى بود كه اينجانب يكى از ارادتمندان اين شخص 

. شناختم  اين وجوه پر بركت متعهد را قريب شصت سال است مى. والامقام بوده و هستم 

را در اشرفى   مرحوم شهيد بزرگوار حضرت حجة الاسلام و المسلمين حاج آقا عطاءاللهّ

اين مدت طولانى به صفاى نفس و آرامش روح و اطمينان قلب و خالى از هواهاى نفسانى 

شناسم و در عين حال  و تارك هوى و مطيع امر مولا و جامع علم مفيد و عمل صالح مى

خداوند او را در زمره شهداى كربلا قرار دهد و . . . مجاهد و متعهد و قوى النفس بود 

 .  (2). .را بر قاتلان چنين مردانى نثار فرمايد لعنت و نفرين خود 

 



 . گلشن ابرار ( 2)

(629) 

 
 حيدرى ايلامى   آيت اللهّ

كند كه وجود  زمانى ايشان در روء يا ، محضر دوازده امام معصوم را در حالى درك مى

شوند بقچه اى را كه به  مقدس ائمه هدى با جمعى از مردم و دانش آموزان بر او وارد مى

پوشانند و عصايى به  كنند و بر تن او مى همراه داشته ، باز كرده و قبايى را از آن خارج مى

 : كنند كه اين جمله را به مردم بياموزد  د؛ آنگاه به او امر مىسپارن دستش مى

 ولاية على بن ابى طالب حصنى فمن ذخل حصنى امن من عذايى

 خيزد و چون قلم و كاغذ در دسترس نبود؛ زغالى را از بخارى بيرون  وى از خواب بر مى

 نگارد؛ آورد و اين جمله را بر ديوار منزل مى مى

نخستين كسى است كه دادگاه عدل اسلامى را به همين نام شش ماه قبل حيدرى   آيت اللهّ

از پيروزى انقلاب در منزل خود بنيان نهاد و به شكايات و اختلافات مردم رسيدگى 

كرد و نيز اولين كسى است كه حدود اسلامى را قبل از پيروزى انقلاب ـ بدون اعتنا به  مى

جامع ايلام در برابر ديدگان مردم ـ جارى تهديدهاى ساواك و شهربانى وقت در مسجد 

 . ساخت 



پس از انقلاب فرماندهى امنيتى و حراستى استان ايلام را به دست گرفت و با تشكيل وى 

هاى ضربت در تمام نقاط استان راه را بر سودجويان و ضد  ستادهاى مقاومت و هسته

 . انقلابها بست 

 با كارمندان دولت و حتى نيروهاى در پيش گرفتن روش پدرانه و گفتگو محرمانه 

(690) 

 
نظامى و انتظامى براى جذب آنان همزمان با خروش مقدسش بر عليه دستگاه ستم شاهى ـ 

نه تنها نشان از هوشمندى سياسى و فردانگرى او داشت بلكه همين بر خورد باعث گشت تا 

ارك در خدمت انقلاب با پيروزى انقلاب اسلامى ، بافت ادارى استان با حفظ اسناد و مد

 . باقى بماند 

بر قله ها و  وشن كردن آتش هشدار او به نيروهاى زرهى كرمانشاه و دستور او مبنى بر ر

تپه ها در شبهاى انقلاب ، رعب و وحشت را در دلهاى نيروهاى اعزامى از پادگان 

 . دو چندان ساخت (در زمان طاغوت)كرمانشاه 

فرياد او در مسجد جامع در عكس العمل تهديد ساواك مبنى بر دستگيرى طلاب اعزامى 

 : با اين بيان 

با همين امكانات كه داريم ، توان آن . اى را بگيرند ، كافى است تونل را ببنديم  اگر طلبه

 .را داريم كه ماها با طاغوت بجنگيم 



بهمن شعله ورتر  21ب را تا روز شورى وصف ناپذير در مردم ايجاد كرد و كوره انقلا

 . نمود 

وقتى اصل ولايت فقيه مطرح شد ، بنى صدر كه در صندلى جلوى من نشسته بود ، به عقب 

 آقاى حيدرى ولايت فقيه ديگر چيست ؟: برگشت و گفت 

 !فهمى يعنى چه  من به او گفتم تو نمى

سخنان شجاعانه وى در اين مجلس در مقابل مناديان ولايت طاغوت و برخورد لفظى او با 

بنى صدر آغازگر رويارويى اين دو بود كه نقطه پايان آن را نيز در صالح آباد ايلام توسط 

 . جوانان حزب الهى نهاد 

حيدرى باشم بنده كه : حيدرى با شجاعتى در انتخابات رياست جمهورى اعلام كرد   ية اللهّ

 .به ايشان رأى نخواهم داد 

 و اين سر آغاز حركتى شد كه منجر به ممانعت مردم از ورود بنى صدر در هنگام 
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بنى صدر كه ورود به شهر را به جهت خشم . تصدى رياست جمهورى به شهر گشت 

 39ديد ، تصميم به رفتن بر مزار شهداى ايلام در  مقدس مردم به صلاح خود نمى

ايلام   هاى شهدا و حزب اللهّ كيلومترى شهر گرفت كه در آنجا نيز با يورش د خانواده

روبرو گشت كه به سمت هلى كوپتر حمله ور شدند و با پاشيدن خاك بر روى او و 



او را مجبور « فرمانده كل قوا خمينى روح خدا« »مرگ بر ضد ولايت فقيه »سردادن شعار 

 . كنند  به فرار مى

صدر از فرماندهى كل قوا از سوى امام خمينى در شامگاه همان روز بعد از اين  عزل بنى

واقعه ، نقطه عطف و مدالى پرافتخار بر سينه مردمى است كه پيرشان را در اين حركت 

 . مطيع و فرمانبردار بودند 

حيدرى اولين مجتهدى است كه با به صدا در آمدن   توان گفت آيت اللهّ به جرأت مى

درنگ در ساعات آغازين جنگ و پس از  وى بى. جنگ به لباس رزم قامت بست  ناقوس

را صادر كرد و با « گنجانچم »سقوط شهر مهران ، فرمان تشكيل خط پدافندى در تنگه 

پوشيدن لباس رزم و فراخوانى مردم ، جوانان و عشاير به مسجد جامع با سخنرانى پرشور 

و پس از پايان سخنرانى به همراه جوانان ايلامى . خويش فرمان بسيج مردمى را صادر كرد 

 . به سمت مهران حركت كرد 

در اين هنگام نيروهاى ارتش كه با خيانت بنى صدر و عدم پشتيبانى او تا منطقه گلان 

  آيت اللهّ. حيدرى و نيروهاى مردمى روبرو شدند   عقب نشينى كرده بودند با آيت اللهّ

تشكيل دادگاه صحرايى در صورت عقب نشينى ، خط پدافندى حيدرى با تهديد نيروها به 

و آنگاه با ماءمور . را به منطقه گنجانچم يعنى بيست كيلومتر جلوتر از ارتش انتقال دادند 

كردن برخى در جهت ثبت نام و مسلح كردن عشاير ، به جبهه حال و هوايى ديگر بخشيد 

قتدرى به نام اميرالموء منين كه همين جذب نيروهاى مردمى بناى آغازين لشكر م

 السلام گشت كه در طول تاريخ دفاع مقدس حماسه  عليه
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 . هايى درخشان در دفتر مقاومت اين مرز و بوم به ثبت رساند 

حيدرى نخستين كسى است كه ستاد جذب و هدايت كمكهاى مردمى را شكل   آيت اللهّ

ى نخست جنگ تا پايان عمر پربارش بر عهده او مسئوليت اين امر خطير را از ساعتها. داد 

در طى سالهاى دفاع مقدس و آوارگى مردم در كوه و دشت با تشكيل ستادى . داشت 

 . مركزى و تقسيم كردن آن به سه محور ، به كمك مردم جنگ زده پرداخت 

در عمليات پيروزمند فتح ميمك كه نخستين عمليات نيروهاى اسلام به شمار مى رود و با 

حيدرى فرماندهى   ماهنگى ارتش و نيروهاى عشايرى ايلام صورت گرفت ، آيت اللهّه

توان او را يكى از پايه گذاران جنگهاى  از اين رو مى. محورى آنرا بر عهده داشت 

 . چريكى دفاع مقدس بر شمرد 

سرانجام اين مرد سنگر و محراب اين زاهد و همقدم امام در نيمه شب يازدهم دى ماه 

از اين جهان رخت برداشت و رخ بر بست و استان ايلام ، رزمندگان اسلام و . ش  2969

 .  (2)را در سوگ خود نشاند  حزب اللهّ

 

 .گلشن ابرار ( 2)
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 الهى طباطبائى   آيت اللهّ



به محضر حضرت (برادر علامه طباطبائى )الله  الهى طباطبائى رحمه  در تشرفى كه آيت اللهّ

اگر مشكل و گرفتارى داشتيد خدا را : عج داشتند ، حضرت به ايشان فرمودند   بقية اللهّ

 . قسم بدهيد به ريزه خواران سفره ما 

منظور حضرت را فهميدم اما مى  با وجودى كه: الله فرمودند  الهى طباطبائى رحمه  آيت اللهّ

 ! خواستم از لسان شريف خودشان بشنوم

 : ريزه خواران سفره شما چه كسانى هستند !آقا جان : سوال كردم 

 . همين طلبه ها : حضرت فرمودند 

شما از آنها راضى هستيد؟ حضرت سكوت كردند وبعد از تاملى !آقا جان : سئوال كردم 

 : فرمودند 

 ! ما كسى را غير از آنها نداريم
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 شهيد بهشتى   آيت اللهّ

ايشان يك دفعه ، حتى به حقوق : . . . گفت  اى مى بهشتى در مصاحبه  همسر شهيد آيت اللهّ

جايز نيست در حالى كه : گفت  مى. دادگسترى دست نزد و يك قرآن هم به خانه نياورد 

شما بايد بدانيد زندگى تان با . هم بگيرم  اين همه مستضعف هست ، حقوق دادگسترى

حتى يادم نرفته كه يك شب يك عدد لامپ . . . همين حقوق بازنشستگى من بايد بگذرد 

تلفن كردم . سوخته در خانه داشتيم كه من تمام اطراف را زير پا گذاشتم ، ولى پيدا نكردم 



همان جا گفتند . بياوريد  به دادگسترى و گفتم آقا از فروشگاه دادگسترى يك دانه لامپ

شما شمع روشن كنيد بنشينيد ، بهتر از اين . خدا نكند من چنين كارى بكنم ! نه ، هرگز

 . . .است كه من مال دادگسترى بياورم 

زمانى كه : كند  بهشتى چنين حكايت مى  يكى از دوستان و همكاران شهيد آيت اللهّ

. شد  ايان جلسه ، براى مهمانان غذا تهيه مىجلسات طولانى در محل كار داشتيم ، پس از پ

اگر استاد مهمان شخصى همراه داشت ، پس از اتمام جلسه هزينه غذايشان را حساب 

 .  (2)پرداخت كرد و از پول شخصى خود مى مى

 

 . سيماى فرزانگان ( 2)
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 شهيد حاج آقا مصطفى اصفهانى   آيه اللهّ

 !ثواب كربلاى نرفته 

و از علماى درجه يك شهر اصفهان   شهيد حاج آقا مصطفى اصفهانى از اولياء اللهّ  آيه اللهّ

 . بود 

 . شود كه با عيال به زيارت برود  كند و آماده مى يك بار قصد زيارت كربلا مى



خواهم همسرتان را با عكس و گذرنامه  شود كه مى در مرز مسوءل گمرك متعرض مى

 . تطبيق كنم 

 :گويد  يك زن بايد اين كار را انجام دهد ولى مسوءل گمرك مى: فرمايد  ىايشان م

 . خواهم مطابقت كنم  نه ، من خودم مى

 . ما معذوريم از انجام اين كار : فرمايد  ايشان مى

تمام زوار كنترل شده و به زيارت امام حسين . ماند  حاج آقا بهشتى سه روز آنجا مى

 . شود  مرحوم موفق نمى روند ولى آن السلام مى عليه

اشرفى اصفهانى   حاج آقا عطاء اللهّ  شوند و به منزل شهيد آيه اللهّ بالاخره عازم كرمانشاه مى

 . اقامت نموده و سپس به اصفهان برمى گردند 

 چرا به زيارت مشرف نشديد؟: پرسند  كنند مردم از ايشان مى وقتى به اصفهان مراجعت مى

 . السلام ما را نطلبيد  امام حسين عليه :گويند  آقاى بهشتى مى
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 . گذرد  اين قضيه مى



ما ! آقا: گويند  رسند و مى زائران همگى از سفر برمى گردند و به خدمت آقاى بهشتى مى

آمديم يك معامله بكنيم و آن اينكه تمام ثواب زيارات خود را بدهيم به شما و در عوض 

 !بدهيد شما ثواب كربلاى نرفته را به ما

اى را براى آن زائران بوجود آورده كه حاضر  السلام چه صحنه حالا اينكه امام حسين عليه

 .  (2)داند اند اينگونه بگويند خدا مى شده

 

 

(2 )
http://www.salehin.com/fa/salehin/hekayat/akhlaghi_1/main.htm 
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 عارف سالك ، حاج شيخ محمد بهارى 

عارف سالك ، حاج شيخ محمد بهارى فرزند حاج ميرزا محمد از عالمان و عرفاى طراز 

 اول و يكى از ستارگان تابناك 

 . آسمان علم و فضيلت و عرفان است 

بعد از رسيدن . ق در شهر بهار همدان چشم به جهان گشود 2169مرحوم بهارى در سال 

ه و سپس از درس مرحوم ملا جعفر بهره به دوران رشد به در همان شهر به مكتب خانه رفت

 . گرفت 



  حاج ميرزا محمود بروجردى پدر آيت اللهّ  پس از آن در بروجرد بر حلقه درس آيت اللهّ

سال بيشتر نداشت با اخذ  91و در حالى كه . العظمى حاج آقا حسين بروجردى پيوست 

 . درجه اجتهاد به نجف اشرف عازم شد 

ملازمان درس آخوند ملاحسينقلى همدانى گرديد و دائم همراه مرحوم بهارى در نجف از 

 :فرمود  وى بود به طورى كه آن مرحوم در حق اين شاگرد زبده خود مى

 .حاج شيخ محمد بهارى حكيم اصحاب من است 

در مورد شدت ارتباط وى با استادش از همكلاسى وى عارف كامل سيد احمد كربلائى 

 : مطلب جالبى نقل شده است 

كند كه  علامه تهرانى از علامه طباطبائى و او از استاد خود آقا سيد على قاضى نقل مى

 : مرحوم سيد احمد كربلائى فرمودند 

ما پيوسته در خدمت مرحوم آيت الحق آخوند مولى حسينقلى همدانى بوديم و آخوند 

 ولى همين كه آقاى حاج شيخ محمد بهارى با . صد درصد براى ما بود 
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آخوند روابط آشنائى و ارادت پيدا نمود و دائماً در خدمت او تردد داشت آخوند را از ما 

 .دزديد 

بدين ترتيب بهارى در حدود پانزده سال در سفر و حضر در خدمت آخوند بود و آخوند 

 . نيز او را وصى خود قرار داد 



 : اند  اى داشت كه نوشته او آن چنان جاذبه

 .شتربانى ده قدم با او راه ميرفت ، فدايش ميشد فى المثََل اگر 

از آن جمله مرحوم . آموزى از مرحوم بهارى سينه به سينه نقل شده است  خاطرات عبرت

اند  العظمى آخوند ملا على معصومى همدانى از يكى از شاگردان ايشان نقل كرده  آيت اللهّ

 : كه گفت 

تعالى موفق بوده و خواهيد بود ، شنيدم به   يشود ان شاء اللهّ جناب مشهدى فلان را عرض م

ايد كه فلانى كاغذى كه مشتمل بر مواعظ و نصايح  ير عرضه داشته يان حق ى از موال بعض

ينويسم و آن دو كلمه اين است كه اگر با مجاهده  باشد براى من بنويسد و حقير دو كلمه م

م عمل راه ميروى گوارايت باد و اگر خداى نكرده نكبت چاك گريبان را نفس در مقا

گرفته ، در عمل تكاسُل ورزيدى و نتوانستى به عمل پيش بروى ، لااقل گدائى را از دست 

مده به تضرع و زارى بكوش در خلوات به دروغى به چسب تا صادق شود ، چه اين كه 

 . د ، مقصودش حاصل است گدا مجانى طلب است ، اگر جدِّى داشته باش

نزد مرحوم بهارى درس اخلاق ميخوانديم پس از چند جلسه يك روز به محل درس 

آيا : ديگر درس نيست ، عرض كرديم چرا؟ فرمود : مراجعه كرديم مرحوم بهارى فرمود 

يب را عوض  ايد؟ طب ايد؟ اگر نكرده در طى اين مدت تغيير حال در خود مشاهده كرده

 .كنيد 
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كه خود اهل سلوك و معرفت بودند و ( ق.  2999)ى  مرحوم شيخ جواد انصارى همدان

در همدان سكونت داشتند پيوسته براى زيارت و استمداد از روح مرحوم بهارى به بهار 

 . كردند  كيلومتر است پياده طى مى 29آمدند و چه بسا اين مسافت را كه حدود  مى

  :فرمايد  علامه طهرانى نيز مى

معروف است كه آن . ام  اين حقير كراراً و مراراً براى زيارت مرقدش به بهار همدان رفته

ام و در ساليان  حقير اين مطلب را امتحان كرده. كند  يهمانان خود پذيرائى مى مرحوم از م

ام هر  متمادى چه در حيات مرحوم انصارى و چه در مماتشان كه به همدان زياد تردد داشته

و بسيارى از . اى خاص پذيرائى فرموده است  ام به گونه يخ آمده مزار مرحوم شوقت به 

 .باشند  دوستان هم مدعى اين واقعيت مى

شيخ محمد حسين نائينى در مورد عظمت روحى مرحوم بهارى فرموده   حضرت آيت اللهّ

 : است 

 . شهر آنجا است كه شيخ محمد بهارى خفته است

 : متن نامه 

تعالى موفق بوده و خواهيد بود ، شنيدم   شود ان شاء اللهّ لان را عرض مىجناب مشهدى ف

ايد كه فلانى كاغذى كه مشتمل بر مواعظ و نصايح  ير عرضه داشته به بعضى از مواليان حق

نويسم و آن دو كلمه اين است كه اگر با  باشد براى من بنويسد و حقير دو كلمه مى

وى گوارايت باد و اگر خداى نكرده نكبت چاك ير مجاهده نفس در مقام عمل راه م

گريبان را گرفته ، در عمل تكاسلُ ورزيدى و نتوانستى به عمل پيش بروى ، لااقل گدائى 



ى به چسب تا صادق شود ،  را از دست مده به تضرع و زارى بكوش در خلوات به دروغ

 . اصل است چه اين كه گدا مجانى طلب است ، اگر جدِّى داشته باشد ، مقصودش ح
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 . مثل تو بنده مفلسى را لازم نداريم : اگر در جواب بفرمايند 

 . نشين سلاطين در عدِاد بندگان او نخواهد بود  گداى ره: به نحو تذلّل عرض كن 

 . نافرمانى ميكنى : اگر بفرمايند 

كارها وقت محتاج نباشى ، از گدائى خيلى  گدائى را گفتند ول مكن تا هيچ: الحاصل 

يشود ، غرض از مجاهده ، خود را عاجز دانستن و به معرض گدائى در آوردن  ساخته م

 العالم  است واللهّ

 . هر كس شأنى دارد : به طريق خوشى عرض كن 

 . قهّاريت من پس در كجا ظاهر خواهد شد : اگر فرمودند 

 . در آنجا كه با سلطنت جناب اقدست معارضه نمايد : به شيرينى عرض كن 

 . بيرونش كنيد : اگر فرمودند 

 : به التماس بگو 

 نميروم ز ديار شما به كشور ديگر برون كنيدم از اين در آيم از در ديگر



 . قابليت إستفاضه از من را ندارى : اگر بفرمايد 

 . به دستيارى اولياء خودت كرامت فرما : جواب عرض كن 

اگر رو ترش نمايد ، تبسم كنان التماس كن ، اگر از تو اعراض نمود ، تبصبص : الحاصل 

كنان از پشت سر او بدو ، اگر از خودش مأيوس شدى به أمناء دولتش ملتجى شو بگو با 

 : صداى بلند 

  به حق آيه نصرٌ مِنَ اللهّ  و به تَاللهّ  و به باللهّ  به واللهّ

  نديرم اگر كشته شوم الحكم للهّكه مو از دامنت دست بر 

 ها را از كجا به هم بستى؟ جرأت اين حرف: اگر بفرمايد 

 . حلم تو اشاره ميكند : عرض كن 

 ها را از كجا ياد گرفتى؟ اين زبان: اگر بفرمايند 
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 : بگو 

 بلبل از فيض گل آموخت سخن ، ورنه نبود اين همه قول و غزل تعبيه در منقارش



وقت محتاج نباشى ، از گدائى خيلى كارها  گدائى را گفتند ول مكن تا هيچ :الحاصل 

شود ، غرض از مجاهده ، خود را عاجز دانستن و به معرض گدائى در آوردن  ساخته مى

 (2)العالم  است واللهّ

 

 .شيخ محمد بهارى   تذكرة المتقين ، آيت اللهّ( 2)
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 حجة الاسلام و المسلمين مريجى 

جمعيت زيادى هم آمده بودند و غذاهاى مفصلى هم چيده . جايى افطار دعوت بوديميك 

همان نان و . من ديدم كه ساده ترين غذايى كه در سفره است، نان و سبزى است. بودند

بعد از افطار يكى از آقايانى كه مخاطب من بود و پدر شهيد هم بود، . سبزى را خوردم

دهها بار شنيدم كه امير الموءمنين عليه السلام با نان و من تا امشب : پيش من آمد و گفت

مگر مى شود كسى صبح تا غروب كار كند . نمك افطار مى كردند، ولى باور نمى كردم

و با نان و نمك افطار كند؛ امّا امشب ديدم كه طلبه توانست با وجود اينكه امروز، روزه 

 ليه السلام هم مى توانستندپس يقيناً امام ع. بود، با نان و سبزى افطار كند

(709) 

 

 شيخ احمد قمى 



 بنيانگذارى اسلام در تايلند توسط شيخ احمد قمى

سال هاى اوليه . ق متولد شد. ه  911شيخ احمد قمى در محله پائين شهر قم، در سال 

زندگى را به تحصيل دروس اسلامى مشغول شده و پس از مدت زمانى كوتاه به لقب 

دوران جوانى او با تاسيس سلسله صفويه در ايران مقارن بود، سلسله . ملقب گرديد« شيخ »

فت و با اين پذيرش موجبات تقويت حوزه هاى علميه اى كه مذهب شيعه را رسما پذير

 . شيعى در ايران فراهم شد

چندى نگذشت كه با استحكام قدرت سلسله صفويه و توسعه روابط ايران با ديگر 

كشورهاى جهان، هيئت هاى مذهبى و تجارى از ايران به سوى ديگر كشورها رهسپار 

عوت شدند، عده اى از طلاب و روحانيون شدند، و هم چنانكه از لبنان گروهى به ايران د

ايرانى نيز همراه با تجار و جهانگردان علاقمند، براى تبليغ و تجارت به سوى ديگر 

بود كه هم در حوزه هاى « شيخ احمد قمى»يكى از اين افراد . كشورها هجرت كردند

 . علميه تحصيل كرده بود و هم دستى در تجارت داشت

 -« ناراسوئن »حدودا ده سال پس از آغاز سلطنت  -زدهم ميلادى تقريبا در پايان قرن شان

« چائوفرايا»وارد رودخانه « سيام »بود كه يك كشتى زيبا و بزرگ ايرانى به آرامى از خليج 

 . به حركت خود ادامه داد« آيوتايا»شد و پس از يك سفر پر مخاطره به قصد 

« شيخ احمد قمى»مسوءوليت كشتى بر عهده مردى پنجاه ساله بود كه مسافرين كشتى او را 

خطاب مى كردند و به خاطر داشتن هوش، ذكاوت و تسلطش بر چندين زبان خارجى، او 

 او توسط تعدادى از تجار و ملاحان كه برادر . را مى ستودند
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آنان از آينده اى كه در . ، همراهى مى شدنيز در ميان آنان بود« محمد سعيد»كوچكترش 

انتظارشان بود اطلاع چندانى نداشتند، اما مصمم بودند تا در اين سرزمين ناشناخته ساكن 

 . شوند و در سايه آن اهداف خويش را با تلاش و كوشش دنبال كنند

مذهبى پس از يك دهه فعاليت چشمگير،  -شيخ احمد در يك حركت دو جانبه تجاري 

را به وجود آورد، گروهى كه او را در تبليغ آئين اسلام و روابط بين « چائوس » گروه

 . المللى يارى مى دادند

شهرت وى چنان اوج گرفته بود كه خانواده هاى « آيوتايا»پس از ده سال اقامت در 

معروف و بزرگ شهر آرزوي ملاقات با وى، و همكارى با او در امور تجارى و فرهنگى 

در همين بين مقدمات ازدواجش با يك خانم از خانواده اى سرشناس فراهم  .را داشتند

ناميده شد و پسر « چوئن »پسر بزرگتر . حاصل ازدواج آن ها يك دختر و دو پسر بود. شد

كوچكتر پيش از سن ده سالگى درگذشت، و با اين فرزندان نخستين شاخه خانواده 

 . تايلندى تبار شيخ احمد شكل گرفت

تجاري او در اين مدت باعث شد تا از سوى تعدادى از بازرگانان به عنوان رئيس موقعيت 

صنف انتخاب شود و همين امر به او امكان داد تا هر چند گاه يك بار به ديدار با شاه آنجا 

 . رفته، امتياز مهمى براى رونق كارهاى خود و ياران و همكارانش كسب نمايد

به قدرت رسيد، و از « اكاتوت ساروت »ت و برادرش در اين هنگام درگذش« ناراسوئن »

آنجايى كه وى بر خلاف برادرش به فعاليت هاى نظامى علاقه چندانى نداشت و بيشتر به 



مى انديشيد، طبيعى بود كه موقعيت مناسبى براى تجارى كه از « آيوتايا»توسعه اقتصادى 

 . برخوردار بودند فراهم شودهوش و ذكاوت فراوانى در توسعه بين المللى تجارت منطقه 
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« جاموئن سوراساكتى»به دليل دوستى نزديكى كه بين شيخ احمد و يكى از درباريان به نام 

ايجاد شده بود، رفت و آمد وى به دربار زياد شد و با استفاده از اين موقعيت توانست از 

اهزادگان كه پس از نزديك نسبت به تحولات داخلى دربار و درگيرى هاى سياسى ميان ش

 . پيش آمده بود، مطلع گردد« اكاتوت ساروت »سلطنت 

درست در همين زمان استعمارگران هلندى و در كنار آن ها سياستمداران انگليسى به 

منطقه وارد شده، رقابت شديد سياسى و تجارى ميان نيروهاى استعمارگر و تجار و صاحب 

زيرك بود خود را از درگير شدن در  مردى شيخ احمد كه. منصبان سياسى ايجاد گرديد

اين رقابت هاى خطرناك دور نگه داشت و كوشيد به دامنه تبليغات اسلامى خود بيفزايد و 

 . آن را گسترش دهد

دوست « جاموئن سوراساكتى»ميلادى  2629و  2609« سيام »در فضاى آشفته خليج 

و  2609دهد و در سال هاى صميمى شيخ احمد توانست نفوذ خود را در دربار افزايش 

را در به دست گرفتن قدرت « سونگ هام »ميلادى به عنوان يكى از متنفذان دربار،  2620

شاه هم پس از به قدرت رسيدن، وزارت امور داخلى و مديريت تجارت . يارى نمايد

« شيخ احمد»خارجى را به او سپرد، او نيز مسوءوليت اقليت هاى خارجى را به عهده 

  .گذاشت



بى ترديد موقعيت فرهنگى و تجارى شيخ احمد همراه با شخصيت نمونه اش در روابط 

اجتماعى، تاثير فراوانى در به دست آوردن سمت مشاور وزير و مديريت توسعه بندر و 

به عبارت ديگر او دومين فرد پس از وزير امور خارجى و . داشته است« آيوتايا»گمرك 

 . بازرگانى شده بود

درگذشت، شيخ احمد به « جاموئن سوراساكتى»نزديك ترين دوستش  هنگامى كه

جانشينى او منصوب شد و نكته جالب اينجاست كه تا هشت نسل، تمام جانشينان شيخ 

 . احمد در اين منصب، همگى از فرزندان خود او بوده اند
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اعتبار قابل  از حيث نفوذ سياسى و فرهنگى« سيام »چندى نگذشت كه جامعه مسلمانان 

دوستان و پيروان شيخ احمد توانسته بودند كلاس هاى مذهبى فعالى را . توجهى پيدا كرد

برگزار كنند، و به وسيله همين كلاس ها « آيوتايا»براى خارجيان و همچنين اهالى ساكن 

 . مسلمانان منطقه به سرعت بيفزايندهر روز به تعداد تازه 

موجب شده بود تا بازرگانان مسلمان به راحتى بتوانند « سيام »حضور شيخ احمد در دربار 

به منطقه رفت و آمد كرده و از امتيازات بازرگانى مناسبى برخوردار شوند، كه اين 

 . موقعيت در ترويج فرهنگ اسلام، عامل موثر و مهمى به حساب مى آمد

اين زمان شبه جزيره مالزى تقريبا به اشغال كامل هلندى ها درآمده بود و ساكنين  در

مسلمان اين منطقه كه در امور سياسى و اجتماعى خود دچار مشكل شده و تحت فشار 



دشمنان قرار گرفته بودند، با توجه به حضور يك وزير قدرتمند مسلمان در حكومت سيام 

 . نموده، به اين سرزمين مهاجرت مى كردند توجه خود را به سوى شمال معطوف

شيخ احمد موفق شده بود تا با سياستى زيركانه، ضمن حفظ روابط تجارى با هلندى ها و 

انگليسى ها به موقعيت تجارى مسلمانان در آب هاى خليج سيام و درياى جنوب چين 

با توسعه كمى و . رونق بخشد، كه همين نكته به تقويت جامعه اسلامى سيام منجر شده بود

كيفى نفوذ جامعه مسلمانان، شاه در صدد برآمد تا آن ها را به عنوان اقليت مذهبى رسمى 

به . مورد شناسايى قرار دهد و نقش شيخ احمد در اين موضوع نقش تعيين كننده اى بود

اين ترتيب شيخ احمد علاوه بر سمت هاى ادارى، تجارى و سياسى، به سمت رئيس جامعه 

ن سيام نيز منصوب گشته و بعدها به عنوان نخستين شيخ الاسلام سرزمين سيام مسلمانا

 . شناخته شود( تايلند)
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به وقوع پيوست، توطئه اى « آيوتايا»چندى نگذشته بود كه يك توطئه بزرگ سياسى در 

اين . كه عمدتا توسط خارجيان و به خصوص گروه ماجراجويان ژاپنى هدايت مي شد

رناكى براى شيخ احمد بود، چرا كه وى رسما مسوءوليت ارتباط و اداره امور موقعيت خط

او كه از توطئه آگاه شده بود با فراستى خاص . را به عهده داشت« آيوتايا»بيگانگان مقيم 

شواهد . طرفداران خود را به مقابله با اين توطئه فرا خواند و به سرعت بر شورش مسلط شد

يت دارند كه حضور يك جامعه قوى اسلامى در امپراطورى سيام تاريخى از اين نكته حكا

 . مهمترين دليل شكست توطئه خارجيان بوده است



پادشاه كه به هنگام توطئه، سلطنت خود را از دست رفته مى ديد، و اينك با زيركى شيخ 

احمد موفق شده بود تا آن را مجددا تحكيم بخشد، علاوه بر سمت هاى قبلى شيخ، او را 

ه سمت وزارت امور داخلى و رياست خزانه سلطنتى و امور داخلى و خارجى نيز منصوب ب

كرد و در حقيقت اين نخستين بار بود كه فردى بيگانه توانسته بود چنين مقامى را در 

 . امپراطورى سيام به دست آورد

شيخ احمد به مدت بيست و پنج سال به عنوان نخست وزير به ماموريت هاى ادارى و 

در مهمترين و « آيوتايا»لطنت شش شاه از شاهان ساو به مدت . مذهبى خود ادامه داد

بالاترين مناصب حكومتى قرار داشت و هنگامى كه به علت كهولت سن از سمت هاى 

وزير بازنشسته »واگذار كرد، همچنان به عنوان  خود استعفا داد و شغل هايش را به پسرش

 . نفوذ و اعتبارش را حفظ كرده بود« شيخ الاسلام سيام »و « دربار

در حال حاضر مقبره اين مروج اسلام در آن سرزمين غربت به عنوان مقبره يكى از 

ر قرا« آيوتايا»مهمترين شخصيت هاى سياسى فرهنگى تايلند در دانشكده تربيت معلم شهر 

  -مشابه آنچه در ايران به چشم مى خورد  -دارد و با يك بناى اسلامى 
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قبر او را سنگ مرمر سفيدى پوشانيده و به زيارتگاهى تبديل شده است . تزيين شده است

كه نه تنها مسلمانان بلكه بودائيان منطقه هم حاجات خود را با زيارت قبر او طلب مى كنند 

خصيت معنوى مرد بزرگى همچون اوست كه افتخارى براى اسلام به و اين به پاس نفوذ ش

 . حساب مى آيد



گنبد طلائى رنگ مرقد شيخ احمد و معمارى ويژه اش به خوبى بيانگر فرهنگ و هويت 

مذهبى اوست و كتيبه اى سنگى در مقابل مقبره اش قرار دارد كه به صورتى مختصر اما 

 . بيان مى كنددقيق زندگى نامه وى را براى زائرين 

در بخشى از اين كتيبه سنگى و زيبا كه به زبان انگليسى و تايلندى حكاكى شده چنين 

 : آمده است

در محله پايين شهر، در شهر قم، مركز « آيوتايا»شيخ احمد نخست وزير دولت تايلند در »

ه ميلادى متولد شد، شيعه اثنى عشرى بود و در زمان شا 2939اسلامى ايران، در سال 

 « ....به آيوتايا مهاجرت كرد « ناراسوئن كبير»

شيخ احمد با هجرت خويش به آن سرزمين توانست مذهب شيعه، خط عربى و زبان 

فارسى را در تايلند نفوذ داده و در ادامه، آن ها را به خوبى گسترش دهد تا جائى كه امروز 

 . را با همين واژه مى شناسند« نماز»آن ها 

ا خود گام موءثرى در گسترش اسلام در آن منطقه برداشت بلكه فرزندان شيخ احمد نه تنه

وى از ادامه دهندگان راه پدر شدند، تا آنجا كه تا پايان جنگ جهانى دوم پسران او تا 

چهارده نسل به عنوان شيخ الاسلام سرزمين تايلند معروف بوده اند و بر جامعه اسلامى اين 

سمت رهبري داشته  -يون جمعيت را در بر مى گيرد ميل 2كه هم اكنون حدود  -كشور 

ميلادى در اين مقام بوده  2991تا سال « سورن احمد چولا»اند و آخرين فرزند وى به نام 

به عنوان رهبر شيعيان دوازده « حاجى كياساچولارت »است، پس از وى پسر بزرگترش 

 امامى تايلند برگزيده شد و از سال 
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 .يلادى در اين مقام باقى ماندم 2971تا  2939

(720) 

 
 سيد تقى طباطبائى 

ه ش با پيشنهاد عده اى از مسلمانان لبنانى الاصل مقيم  2962در سال :گويد او خود مى

برزيل كه براى شركت در جشن هاى سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى به ايران آمده بودند 

ابتدا به صورت . و با آن ها آشنا شده بودم، براى امر تبليغ به كشور برزيل هجرت نمودم

بودم و چون زمينه را براى تبليغ و ( پايتخت برزيل)شهر سائوپولو آزمايشى دو ماه در 

فعاليت مساعد يافتم و مردم را تشنه معارف ديدم تصميم به اقامت در برزيل گرفتم، 

 . خصوصا كه مسلمانان و شيعيان آنجا عرب بودند و من هم به عربى تسلط كامل داشتم

نمازگزار كه زمين  2900بود با ظرفيت  از اولين اقدامات ما در آنجا بناى مسجد عظيمى

اين مسجد در قلب . ميليون دلار خريدارى كرده بود 1آن را جمهورى اسلامى به مبلغ 

هزار نفر مسلمان  30ميليون جمعيت آن،  29شهر صنعتى سائوپولو قرار داشت كه از 

ى ما اين گرچه مهندسين آنجا از معمارى به سبك اسلامى اطلاعى نداشتند اما سع. هستند

بود كه تا حد امكان مسجد را به سبك مساجد اسلامى بنا كنيم، ساختمان مسجد با كمك 

مردم آغاز شد و در كنار آن كتابخانه، كلاس، آبدارخانه، آشپزخانه و ساير متعلقات و 

 . ضروريات در نظر گرفته شد



ر خودم سيد پس از مدتى از سائوپولو به شهر كورى تابا منتقل شديم و برادر كوچك ت

محسن را كه به آنجا برده بودم به جاى خود گذاشتم و ايشان مسائل تبليغى و ادامه كار 

 . ساختمان مسجد را به عهده گرفت

 در مدتى كه در شهر كورى تابا بوديم با دشوارى ها و مشكلات بسيار مواجه 
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مخالف فعاليت هاى ما شديم كه بخش عمده اى از آن ها را افراد به ظاهر مسلمان، كه 

بودند ايجاد نموده و بسيارى از اوقات كارشكنى مى كردند، اما ما بدون ذره اى توجه به 

در مقابل، دوستان بسيارى هم . آن ها يا عقب نشينى، به كار و فعاليت خود ادامه مى داديم

 . بودند كه علاقمند به انقلاب و اسلام بودند و با ما همكارى مى كردند

ر كورى تابا چون محلى براى فعاليت هاى خود نداشتيم و تنها يك مسجد وجود در شه

داشت كه سفارتخانه هاى كشورهاى اسلامى ساخته بودند و امام جمعه آن را هم مصر 

فرستاده بود، ما هم از آن مسجد استفاده كرديم و آنجا را پايگاه فعاليت هاى خود قرار 

 . داديم

ى بود فقط هر هفته يكبار براى نماز جمعه لباس روحانى مى امام جمعه آن مسجد كه مصر

پوشيد و نماز جمعه را مى خواند و به مسائل اساسى هم نمى پرداخت و خطبه را به روش 

همه مسلمانان هم اعم از شيعه و سنى در نماز . سنتى اقامه مى كرد، با همان مطلب ثابت

ته در اختيار ما بود و ما ظهر و شب نماز جمعه شركت مي كردند، اما مسجد در بقيه ايام هف

 . جماعت داشتيم و گاهى تا پاسى از شب در آنجا به بحث و گفت وگو مي پرداختيم



فعاليت چشمگير ما همراه با رابطه حسنه اى كه با مردم داشتيم سبب شد تا از پايگاه مردمى 

قوى برخوردار شويم و مسجد به پايگاهى فعال تبديل گردد و كم كم به طور كامل در 

 . اختيار ما قرار گيرد و ما نام مسجد را، مسجد اميرالموءمنين عليه السلام گذاشتيم

نقلاب علاقه زيادى از خود نشان مى دادند و مى خواستند عكس امام دوستداران امام و ا

رحمه الله را در مسجد نصب كنند، اما امام جمعه مذكور مخالفت كرد و عكس را 

 برداشت، مردم هم صراحتا به او گفتند ما نمى خواهيم تو امام جمعه 
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ما توجهى نمى كرديم، باشى و اصرار مى كردند ما اين مسوءوليت را بپذيريم ولى 

 . خصوصا كه مى گفتم بايد اجازه ولى فقيه را كسب كنم

بعد از آن در سفرى به ايران خدمت حضرت امام رحمه الله رسيدم و بعد از بيان وضعيت 

وقتى كه مردم از اين حكم امام « اقامه جمعه كنيد»: آنجا و تقاضاى مردم، امام فرمودند

ر طرف شده، براى اقامه نماز جمعه اصرار زيادى كردند و مطلع شدند و ديدند كه مانع ب

تا اين كه يك هفته كه شيخ به . اين كه حتى يك هفته ايشان بخواند و يك هفته ما

مسافرت رفته بود مردم با شور و شوق حاضر شدند تا نماز جمعه را به امامت ما بخوانند اما 

ه مسجد را نداد، ما هم با كمال با در بسته مسجد مواجه شدند و پليس اجازه ورود ب

هفته . خونسردى در پياده رو مسجد نماز جمعه را اقامه كرديم و بدون خشونت برگشتيم

بعد از اين جريان پليس اقامت ما را كه تازه تمديد شده بود . بعد هم موضوع تكرار شد

هر گرفت و گفت ظرف مدت هشت روز بايد از اينجا برويد، ما هم در روز هشتم به ش

خصوصيت اين شهر آن بود كه جزء . ديگري كه هم مرز آرژانتين و پاراگوئه است رفتيم



حدود ده ماه در . مناطق آزاد، و يك شهر سياحتى بود، لذا نيازى به گرفتن اقامت نداشت

آنان تصميم . آنجا بوديم كه يك شب هنگام افطار به خانه ما ريخته و مرا بازداشت كردند

دائما مى آمدند و ... ه بودند، اما مردم علاقمند به بهانه آوردن غذا و به اخراج ما گرفت

گرچه آن ها براى دلدارى ما آمده بودند اما ما آن ها را دلدارى . اظهار نگرانى مى كردند

 . مى داديم

به ما « خروج بدون عودت »بالاخره پس از چهار سال اقامت در برزيل برگه عبورى با مهر 

در مدت اين چهار سال، در پوشش تدريس زبان عربى با بچه . خراج كردندداده و ما را ا

مي ... ها كار كرديم تا جايى كه گاهى بچه ها پدر و مادر خود را وادار به نماز و حجاب و 

شما بوديد كه اسلام را به اينجا آورديد و وقتى ما مى : كردند، گاهى هم مردم مى گفتند

 ديد، با تمام وجود مى گفتيم شما قبلا هم مسلمان بو
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تعارفى نداريم، شما ما را مسلمان كرديد و قبل از آن فقط نامى از اسلام براى ما : گفتند

 . باقى مانده بود

تاسيس يك حسينيه بزرگ و يك مدرسه « فزى فاستو»از ديگر اقدامات ما در شهر مرزى 

البته اين مدرسه در كنار . تدانش آموز دختر و پسر داش 100غيرانتفاعى بود كه حدود 

مدارس دولتى است يعنى روزانه دو ساعت علاوه بر درس هاى رسمى، در اين مدرسه 

 . دروس عربى و اسلامى تدريس مى شد



پير مرد مسيحى هفتاد : در مدت اقامت ما در برزيل جريان جالبى اتفاق افتاد و آن اين كه

مى زد، روزى به ما خبر دادند كه مريض شده، ساله اى به نام ابراهيم داود گاهى به ما سر 

يو بيمارستان بود و لحظات آخر عمر را سپرى  -سى  -به عيادت او رفتيم، در اطاق سى 

تو كه خدا و : چشم هايش بسته بود اما حواسش هنوز كار مى كرد، به او گفتيم. مى كرد

صحبت كرده ام پس  پيغمبرصلى الله عليه وآله را قبول دارى و من از آن ها براى تو

او هم با اخلاص شهادتين را . شهادتين را بگو تا خدا تو را ببخشد و وارد بهشت شوى

 . و از دنيا رفت« انا لله و انا اليه راجعون »: گفت و بعد گفت

جنازه آن پيرمرد در كليسا است و : فرداى آن روز كه جمعه بود، بعد از نماز جمعه گفتند

آنجا مى روند، ما هم دسته جمعى رفتيم و چون او مسلمان از دنيا رفته مردم براى تسليت به 

بود به خانواده اش گفتيم اجازه مى دهيد براى او طلب مغفرت كنيم؟ آن ها از اين كه يك 

روحانى مسلمان اين را مى گويد خوشحال شدند و گفتند اشكال ندارد، ما هم به اين بهانه 

كشيش آمد و ناراحت شد، خانواده ميت از ما حمايت  نماز ميت برايش خوانديم و وقتى

چون ما مى دانستيم او مسلمان از دنيا رفته، وظيفه ما خواندن نماز بود، اما بقيه . كردند

 .را نمي توانستيم انجام دهيم لذا از ما ساقط بود... اعمال مانند كفن و دفن و 
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ان ازدواج مى كردند و ما آن ها را دعوت مطلب ديگر اين كه خيلى از مسلمانان با مسيحي

مي كرديم و پس از ساعتي گفت وگو، طرف مقابل به اسلام مشرف مي شد و ما دوباره 

صيغه عقد برايشان جارى مى كرديم و به اين شكل عده زيادى از مسيحيان مسلمان مى 

 . شدند



 هجرت به كشور غنا 

رى در خط استوا با آب و هواي بسيار كشو. پس از مدتى پيشنهاد شد به كشور غنا برويم

گرم و طاقت فرسا كه مرض رسمى آنان مالاريا است و فقر و عقب ماندگى از جنبه هاى 

پايتخت غنا رفتيم « اكرا»ابتدا به صورت آزمايشى سه ماه به . مختلف در آنجا بيداد مى كند

نكه منزلى اجاره شد و و به علت نبودن خانه مستقل، در خانه سفير ايران ساكن شديم، تا اي

در كنار آن ساختمان بزرگ ده اطاقه اى براى حوزه علميه و فعاليت هاى ديگر اجاره و 

 . كرايه سه سال آن پرداخت گرديد

گرچه در غنا از نظر امكانات نسبت به برزيل در سطح پايين ترى بوديم اما زمينه كار آماده 

نفر در  30را شروع كرديم و ابتدا تعداد با اعلام پذيرش طلبه، كار اصلى خود . تر بود

سطح ديپلم يا سيكل پذيرفته شدند، البته روى شرط سنى تاكيد زيادى داشتيم زيرا افراد در 

 . سنين بالا از انعطاف پذيرى كمترى برخوردار هستند

پس از شش ماه كه به زبان عربى مسلط شدند، درس هايى مانند تحريرالوسيله، زبدة 

 . را تدريس كرديم... ابن عقيل و عقايد الاماميه و  الاحكام، شرح

نكته جالب توجه در غنا اين بود كه گرچه مذهب رسمى آنجا مسيحيت بود و مسلمانان 

هم سنى مذهب بودند اما طلابى كه پذيرش مى شدند پس از گذشت سه يا چهار ماه اعلام 

شيعه شويد و بالاخره با اصرار تشيع مى كردند، ما مى گفتيم عجله نكنيد ما كه نگفته ايم 

 . خودشان شيعه شدن آن ها را مى پذيرفتيم
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طلاب در غنا واقعا تشنه معارف بودند و ما مانند فرزندان خود به آن ها محبت مى كرديم 

 . و همين موجب دلگرمى و جذب آن ها مي شد

ظهرها هم فرصت نمى برنامه ها از صبح تا پاسى از شب ادامه پيدا مى كرد و حتى گاهى 

طلابى كه پذيرفته شده بودند از شش كشور از جمله نيجريه، ساحل . شد كه خانه برويم

 . بودند، ما هم تابستان ها طلاب را به كشورهاى خودشان مى فرستاديم... عاج، سيرالئون و 

يكى از مشكلات ما مساله زبان بود، چون طلاب از كشورهاى مختلف و داراى زبان هاى 

گوناگون بودند، لذا تصميم گرفتيم زبان واحدى ارائه دهيم و بهترين زبان عربى بود، زيرا 

طلاب هم استقبال كردند و همه به . براى فهم قرآن و متون روائى و درسى بسيار مفيد بود

 . ى كردندزبان عربى تكلم م

چون اهل . مشكل ديگر ما كارشكنى هاى افراد به ظاهر مسلمان به خصوص وهابى ها بود

خصوصا مدرسه . بحث و تحقيق نبودند و دائما با حربه توهين و اهانت برخورد مى كردند

علميه اى داشتند كه مدرسه علميه ما رقيب آن ها شده بود و چند تن از طلاب آن ها به 

 . بودند و اين براى آن ها سنگين بود مدرسه ما آمده

اقامت ما در غنا نيز چهار سال طول كشيد و در اين مدت توانسته بوديم هفتاد نفر طلبه در 

چهار كلاس جذب كنيم و در حال حاضر حدود سيزده نفر از زبده ترين و بهترين آن ها 

 . در ايران مشغول تحصيل هستند

رنج هاى طاقت فرسا بود از جمله مشكلات خانواده،  فعاليت ما همراه با تحمل مشكلات و

زيرا مدرسه ايرانى در آنجا نبود و ناچار بايد از نظر تحصيلى با فرزندانم كار مى كردم تا 

خرداد ماه هر سال در ايران به صورت متفرقه امتحان بدهند، گرچه يك سال هم منجر به 



مبتلا شدند و ( مالاريا)ري شايع آنجا علاوه بر آن بچه ها به بيما. ترك تحصيل آن ها شد

 مشكلات بسيار ديگرى به وجود آمد كه با 
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توجه به اين ها مجبور به بازگشت به ايران شديم، اما مدرسه علميه شيعه در كشور غنا به 

 . فعاليت خود همچنان ادامه مى دهد

 مهاجرت به اطريش 

. برى پيشنهاد شد به كشور اطريش برويمش از طرف دفتر مقام معظم ره. ه  2972در سال 

اطريش كشورى اروپايى با حدود صد هزار نفر مسلمان است كه عموما اهل تسنن هستند 

 . البته عده اي هم علوى مذهب بوده اما مقيد به تكاليف شرعى نيستند

به محض ورود به اطريش و در اولين فرصت، محلى براى انجام امور تبليغى و فرهنگى 

به اين ترتيب كه سفارت جمهورى اسلامى ساختمانى را كه داراى چهار . كرديمفراهم 

متر خريدارى و با مقدارى تعميرات آماده بهره  2100طبقه بود با زمينى به مساحت 

 . بردارى ساخت

پس از مدتى مسلمانان اطريش تقاضاى اقامه نماز جمعه كردند، اما ما آن را موكول به 

ى كرديم و بعد از اخذ اجازه از ايشان، نماز جمعه را در طبقه اول اجازه مقام معظم رهبر

همان ساختمان اقامه كرديم، اما چون فرش مناسب نداشت با اعلام نياز از طرف ما فرش 

 . فروشان ايرانى فرش هايى براى آنجا اهدا نمودند



رى و عقد و در ضمن برنامه هايى مانند نماز جماعت روزانه، دعاى كميل، سخنرانى، عزادا

ازدواج هم در همان محل برگزار مى شد و مسلمانان كشورهاى مختلف ساكن اطريش با 

اشتياق تمام شركت مى كردند و ما هم به خاطر اينكه محدوديت يا حساسيتى ايجاد نشود، 

 . نامي از ايران نبرده و نام آنجا را مركز فرهنگ اسلامى گذاشتيم

به زبان عربى و فارسى مى خوانديم و بين دو نماز يك  در اطريش خطبه هاي نماز جمعه را

 در حدود پنج ( كه زبان رسمى اطريش است)خطبه هم به زبان آلمانى
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 . دقيقه به صورت ترجمه شده مى خواندند

مساله اى كه بسيار باعث دلگرمى ما شده اين است كه الآن به بركت انقلاب اسلامى ايران 

اروپا و آمريكا از افتخارات مردم مسلمان اين است كه خود را در كشورهاى ديگر حتى 

منسوب به اسلام و ايران بدانند و حتى مسيحيان هم افتخار مي كنند كه در مورد ايران و 

حتى زمانى در تلويزيون اطريش طى برنامه اى از ايران به . اسلام مشغول مطالعه هستند

 . ود ايستاده ياد شدعنوان تنها كشور مستقل جهان كه روى پاى خ
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 اى  هسته  آية اللهّ

زادگاه اصلى آيت الله ميرزا على اصفهانى قريه هستان است كه در حومه شهر اصفهان واقع 

 شده است، از اين رو ايشان به هسته اى مشهور گرديده اند 



 : برخي از اوصاف و كمالات آن مبلغ بزرگ از قرار زير است

 تهجد و نافله .  2

مرحوم آيت الله هسته اى در طول ايام عمر نماز شب را فراموش نكردند و اصولا معتقد 

او دعاى ابوحمزه ثمالى را از . بودند، نماز شب نردبان ترقى و تعالى همه موءمنان است 

حفظ در قنوت نماز وتر با چنان حالى مى خواندند كه بعد از نماز پيراهنشان را به خاطر 

ولايت عجيبى داشتند و عبادت بدون ولايت را بى ارزش . كردند خيس بودن عوض مى 

 . مى دانستند 

 امر به معروف و نهى از منكر .  1

مرحوم هسته اي اصفهانى انسانى شجاع و جسور بود و نسبت به اوضاع اجتماعى پيرامون 

عبادات امر به معروف و نهى از منكر را همانند ساير . زندگانى خويش بى تفاوت نبود 

او خود . و معتقد بود كه تا زنده ايم بايد آن را به جاى آوريم . لازم و ضرورى مى دانست 

امر به معروف و نهى از منكر، »: پيشقدم و ساعى در اين دو فريضه الهى بود و مى فرمود

براى فاسد نشدن جامعه و حفظ محيط اسلام، خداوند اين دو . مثل نماز بر ما واجب است 

عيسى به دين خود و موسى به دين خود، اين : را قرار داده است و اينكه مي گويندفريضه 

 «.غلط است
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شخصى با : آيت الله مجتهدى به نقل از آيت الله هسته اى مى نويسد كه ايشان فرمودند

شيطان . شيطان شرط بست كه ببيند در طول هفته كدام يك بيشتر خراب كارى مى كنند 

زد و به عمل خلاف عفت انداخت و آن شخص نيز از يك قبيله به قبيله  شخصى را گول

آخر هفته آن شخص به شيطان . هزار نفر را به كشتن داد  60ديگر سخن چينى كرد و 

اشتباه مى كنى، بلكه من برنده شدم؛ زيرا من : شيطان گفت. ديدى من برنده شدم : گفت

تو پيدا بشود كه يك سخن چينى بكند  يك عمل خلاف عفت را به وجود مى آورم تا مثل

 (2)!هزار نفر را به كشتن بدهد 60و 

 

 مجله مبلغان ( 2)

(710) 

 
 معصومى اشكورى   اللهّ آية

در تقريظى بر  -دامت بركاته  -حضرت آيت الله سيد محمد مهدى مرتضوى لنگرودى 

 : كتاب دو چوب و يك سنگ اين گونه نوشته اند

چند نفر از علماء بزرگ ومورد وثوق كه از بردن نام شريفشان معذورم، برايم نقل نمودند »

راه دور بود، . كه ما شبي با آيت الله معصومى در يك خانه واقع در گيلان مهمان بوديم 

پس از صرف شام ميزبان براي ما در يك . بنابراين شد كه شب را در خانه به روز آوريم 

همين كه نيمه شب شد، بر اثر . هر كس به بستر خود رفت . گي جا انداخت اطاق نسبتا بزر

 . سرفه زياد وشديد يكي از ما، چند نفر بيدار شدند، از آن جمله ما بوديم 



ناقلين واقعه سه نفر از علماء مورد وثوق بودند كه براى نگارنده واقعه را در سه نوبت، در 

سه نفر بدون كم و زياد مطابق هم بود وآن سه جلسه خصوصى نقل نمودند كه نقل هر 

فصل زمستان بود و هوا بسيار سرد، درب بسته و بخارى روشن : اينكه آنان اظهار داشتند

با . بود، همين كه به بستر آقاي معصومى نظر كرديم، ديديم آقاى معصومى در بستر نيست 

، ولى انتظار به طول خود گفتيم حتما به دست شويى رفته اند، پس از چندي خواهند آمد

درب اطاق را باز كرده، دست شويى و اطراف سالن و هال هرچه جستجو . انجاميد 

در اين اثناء كه سر و صدا شد، ميزبان از اتاق خود بيرون آمد و . كرديم، معظم له را نيافتيم 

خير، جناب آقاي معصومى نزد شما : آقايان چيزى لازم دارند؟ در جواب گفتيم: گفت

خير، مگر در اتاق شما : مدند و اكنون در اتاق شما نيستند؟ وى در جواب گفتنيا

. خير، چون در اتاق نبودند به جستجوى ايشان مشغول هستيم : گفتيم! استراحت نكرده اند؟

 ميزبان هم با حالت 

(712) 

 
تعجب همه جاى خانه را مورد جستجو قرار داد، ولى حضرت آقاى معصومى رحمه الله را 

خلاصه اينكه همه ما پس از جستجوى زياد به اتاق خود برگشتيم وميزبان هم به . افت ني

آخر معلوم نشد جناب آقاي : درب اتاق را بستيم وبا هم مى گفتيم. اتاق خود رفت 

درست در حدود يك ساعت درباره ايشان صحبت ! معصومى رحمه الله در كجا هستند؟

معصومى رحمه الله در بستر خود نشسته اند  مى كرديم كه ناگهان ديديم حضرت آقاى

شما كجا تشريف داشتيد؟ ما در حدود : به معظم له گفتيم. ومشغول ذكر گفتن هستند 

: ايشان در جواب فرمودند. دوساعت بلكه بيشتر است كه در جستجوى شما به سر مى بريم 

ا شد كه جهت وعلت از معظم له بيش از اندازه تقاض. اكنون كه مى بينيد در اينجا هستم 



غيبت خود را بيان نمايند، ولى ايشان از گفتن خوددارى مى فرمود، اما ما ست بردار نبوديم 

من علت را بيان مى نمايم به شرط اينكه تعهد شرعى بدهيد : تا اينكه حضرت آقا فرمودند

 . كه تا بعد از مرگ من اين واقعه را بر كسى نقل نكنيد 

من در : حضرت آقاى معصومى رحمه الله فرمودند. داده شد  تعهد شرعى از جانب همگى

حدود سه ساعت است كه در مدينه طيبه، اول خدمت رسول خدا صلي الله عليه و آله و 

بعد در نزد مادرم حضرت زهرا عليها السلام و بعد به خدمت ائمه بقيع عليهم السلام و بعد 

وبعد به كربلا و بعد به كاظمين و بعد به  به نجف به خدمت مولا اميرالموءمنين عليه السلام

  (2)«.سامراء رفته، همه را از نزديك زيارت كردم و بعد به اينجا آمدم

 : دامت بركاته فرمودند -عارف الهى، حضرت آيت الله العظمى آقاى بهجت 

سالى در گيلان ما، برداشت محصول برنج مصادف شد با بارندگى شديد؛ طورى كه »

 روز ادامه داشت و همين امر 21طور متوالى وپى درپى  بارش باران به
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باعث نابودى محصول مى گرديد و به دنبال آن ناراحتى شديد كشاورزان شاليكار را به 

دنبال داشت؛ زيرا با چشم خود شاهد نابودى محصول و به هدر رفتن زحمات يك ساله 



كه به فكر برخى از افراد متدين منطقه مى رسد كه براى حل اين مشكل به خود بودند تا اين

 . خدمت عالم ربانى آية الحق آقاى معصومى اشكورى برسند 

وقتى به حضور ايشان رسيده، جريان را به عرض ايشان مى رسانند، معظم له قدرى تامل 

ن را داخل باران آ: فرمود وقلم را برداشت و روى تكه كاغذى چيزى را نوشت و فرمود

به محض انداختن، باران قطع شد، ابرها كنار رفت وآفتاب همه جا را روشن . بيندازيد 

كشاورزان با خوشحالى در حالى كه سر از پا نمى شناختند، رفتند تا از فرصت به . ساخت 

دست آمده براى برداشت محصول اقدام نمايند و كم كم اين قضيه دهان به دهان به گوش 

 . ردم رسيد همه م

برخى از افراد كه عقيده چندانى به اين گونه امور نداشتند، در صدد برآمدند تا آن كاغذ را 

وقتى كاغذ را پيدا كردند، ديدند فقط اين . پيدا كرده و از مندرجات آن آگاهى يابند 

 (2)« !باران بند بيا»: عبارت كوتاه آمده است

 «دو چوب و يك سنگ »تاليف 

« دو چوب و يك سنگ »ق كتابى به نام . ه  2999آيت الله معصومى اشكورى در سال 

درباره . تاليف نموده كه به صورت كشكولى از معارف دينى و مطالب علمى و ادبى است 

مي باشد؛ چون دو  به نام مقدس على عليه السلام مسمى: وجه تسميه اين كتاب گفته اند

: شود شود، با يك سنگ بدين صورت نوشته مىچوب اگر به طور عمودي گذاشته 

البته، برخى . مطابق با عدد نام مقدس حضرت على عليه السلام است  220و عدد ( 220)

از بزرگان از جمله مرحوم آيت الله سيدمحمود مجتهد سيستانى از علماء حوزه مشهد 

 « دو چوب و يك سنگ »اين نام : فرمودند
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 . نمادى از مطالب ديگر است كه ماذون در بيان نيستيم 

مرحوم آيت الله معصومى اشكورى درباره كتابش در وصيت نامه اى كه در آخر كتاب 

 : ايشان ذكر شده است، اين گونه مى نويسد

و بعد چون سزاوار نيست كه شخصى از دنيا برود ووصيت نكرده باشد، لذا وراثم بدانند »

من مال زياد ندارم و براي آنها تركه از مال دنيا زياد نگذاشته ام؛ يعني دسترسى نداشتم كه 

هرگاه اولادم كافى مى شدند از ذكور و اناث براى آنها علم ارث مي گذاشتم به شيوه . 

ولى افسوس كه مرگ شايد مجال ندهد آنها را لايق ببينم ولكن ارث . اجداد طاهرينم 

بندگى وعبادت لازم است تا گنج را پيدا . كتابم دفن كرده ام بزرگ را در عبارات 

 (2)«.نمايند
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 آقا جمال خوانسارى 



روز ى . او هنگام مطالعه چنان غرق تفكر و انديشه مى شد كه از اطرافش غافل مى گشت

مطالعه بود، اهل خانه سفره و در حالى كه آقا مشغول به . برا ى آقا جمال شام حاضر كردند

غذا را نزد او گذاشتند و آقا هيچ ملتفت نشد، تا آن كه به يك دفعه اذان صبح بلند شد، آقا 

اول : چرا غذا را دير آورديد؟ گفتند: گفت. جمال سر برداشت و ديد كه شام حاضر است

 .يدا شب آورديم، امّا شما چنان غرق در تفكرو مطالعه بوديد كه ملتفت نشده

 مبارزه با خرافات 

از آن جا كه آقا جمال عالمى نقّاد، نكته سنج و درد آشنا در جامعه خويش بود، در نها يت 

ها ى نادرست و باورها ى غلط فرهنگى و خرافات رايج بين  زيركى وتيزهوشى ، با سياست

ننه، رسوم وى با تأليف كتاب عقائد النساء يا كلثوم . مردم و مسئولان وقت مبارزه مى كرد

كتاب هنرمندانه و . و پندارهاى رايج در ميان زنان آن روزگار ايران را به نقد كشيد

اين كتاب پرآوازه . ها ى رسمى فرهنگ مردم است طنزآميز عقايد النساء از نخستين كتاب

ها ى زنده  بار چاپ شده است و به زبان 6در ادبيات عاميانه ايران زمين، تاكنون حداقل 

شيخ آقا بزرگ طهرانى، كتاب شناس برجسته شيعى درباره اين . مه شده استجهان ترج

كلثوم ننه كتاب ى شريف، رمانى ، انتقاد ى ، لطيف »: كتاب و مولف آن چنين مى نگارد

هايى را كه نابجا به دين نسبت داده  در اين كتاب بسيارى از بدعت. آور مى باشد و خنده

ب را آقا جمال الدين فرزند آقا حسين خوانسار ى اين كتا. مى شود، بيان داشته است

 . ه  2219: متوفا)
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 (2)«.نوشته و چاپ شده است.( ق
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 احسان بخش   آية اللهّ

به آبكنار  -سال نداشتم  19كه بيش از  -شمسى  2993در سال »: ايشان خود مى نويسد

به محض اينكه از قايق . وسيله اياب و ذهاب فقط قايق بود . انزلى جهت تبليغ دعوت شدم 

از اين بچه مرشدتر پيدا نكرديد؟ و با : پياده شدم، مردى از اهالى آمد، با صداى بلند گفت

من از اين سخن مرد خيلى ناراحت . من نگاه كرد و از من دور شد  قيافه مخصوصى به

« احسنت احسنت »وقتى از منبر پايين آمدم، صداى. شدم و در دلم از خدا كمك خواستم 

راضى و خوشحال بودم و آن مرد سخت از گفته خود شرمنده شد . از همه مسجد بلند شد 

 . 

ه به من خبر دادند، سيدى آمده و داد و در همين روستا در منزل فردى سكونت داشتم ك

در اسرع وقت به آنجا رفتم، ديدم اهالى روستا به سيد روحانى مى . بيداد راه انداخته است 

برويد جاى ديگر بخوانيد . خوب، چند سال براى ما خوانده اى، ديگر مانياز نداريم : گويند

م، ناراحت شدم كه چرا اينجا آمدم من وقتى اينها را شنيدم و حال و احوال سيد را نگريست. 

ناراحت و دل شكسته به عواقب ماجرا مى . نكند او فكر كند آمده ام تا جايش را بگيرم . 

اى مردم و اى عاشقان : ناگهان فكرى به نظرم رسيد، فورا خطاب به مردم گفتم. انديشيدم 

: پرسيدم. الشهداء حضرت سيد : اين روضه از آن كيست؟ گفتند: به من بگوئيد! امام حسين



پس جواب : گفتم. جد اين سيد : اين سيدالشهداء جد من است يا جد اين سيد؟ گفتند

: گفتم. پولى كه كفاف دو نفر روحانى را بنمايد نداريم : جدش را چه مي دهيد؟ گفتند

هرچه به اين سيد سال گذشته داديد، بدهيد؛ اگر چيزى زياد آمد، به من بدهيد و اگر زياد 

 د، نيام

(717) 

 
آن سال مردم بيش از سالهاى گذشته به مسجد آمدند و . من چيزى از شما مطالبه نمى كنم 

هم سيد و هم من . به بركت اين گذشت، هم به سيد و هم به من پول بيشترى تقديم داشتند 

 (2)« .و هم مردم راضى بودند
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 ى نجفى مرعش  آية اللهّ

از عوامل )يك روز جلو آب انبار سيد عرب كه هنوز هم هست يك افسر شهربانى 

آمده بود تا چادر زنى را از سرش باز كند، آن بانو هم از ترس متوارى شد و ( رضاخان

آية اللهّ . روى پله هاى آب انبار افتاد و نزديك بود تا انتها سقوط كند، امّا نجات يافت

بار را مشاهده نمود، به شدت متغير گرديد و رگ غيرتش به مرعشى وقتى اين وضع اسف

همان جا نام مبارك امام زمان عليه السلام را بر زبان آورد و از ساحت آن . جوش آمد



چون به . فروغ امامت استمداد طلبيد و سيلى محكمى به گوش آن افسر نواخت و فرار كرد

هشدار دادند كه به زودى از سوى  مدرسه آمد و براى دوستانش ماجرا را باز گفت، آنها

مأموران رضاخان به شدت مجازات مى شوى، امّا ايشان باتوكّل به خداوند نگرانى به 

خويش راه نداد و خاطر نشان ساخت كار شخصى نبود كه بترسم، مي خواستم نهى از 

از  آن افسر شب بعد، موقع نظارت بر بازار. منكر كنم و از دين و حرمت بانوان دفاع كنم

 (2). سوراخ سقف بازار قم سقوط نمود و به هلاكت رسيد

يك بار آية اللهّ مرعشى به محله جوى شورقم كه آن زمان بيرون شهر بود، رفت تا خطبه 

در آن ايام از تاكسى خبرى نبود و چون هوا به شدت سرد بود و به دليل . عقدى را بخواند

بارش برف درشكه هم نمى توانست حركت كند، از اين جهت، ايشان پياده رفتند و چون 

. د، به تنهايى از همان كوچه هاى باريك به خانه برگشتندتا پاسى از شب طول كشي

 : خودشان براى فرزند ارشدشان، دكتر مرعشى نقل نموده اند
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ومرد مستى جلو آمد و راه را بر من بست و . ناگهان از دور صداى عربده مستى را شنيدم

براى كار خير رفته : كجا بودى؟ گفتم: ، گفتمنزل: سيد كجا مى روى؟ گفتم: گفت

بايد براى من روضه : گفت. آخوندم و روضه مى خوانم: چه كاره اى؟ گفتم: پرسيد. بودم

در اين سرما و . آخر روضه منبر مى خواهد، جايى لازم دارد: در جوابش گفتم! بخوانى



من هم . ه بخوانمن دولا مى شوم، شما روى پشت من بنشين و روض: گفت. برف نمى شود

در حين ! نشستم و در چند دقيقه روضه كوتاهى از مصائب امام حسين عليه السلام خواندم

خواندن مشاهده نمودم او متأثر شده و گريه مى كند و حتي از شدت ناراحتى شانه هايش 

نه نمى شود، صبر كن من مى آيم و تا درب منزل : بايد بروم، گفت: مى لرزد، بعد گفتم

ان هستم كه مبادا آدمى چون من، مزاحم شما شود و بعد مرا را تا رسيدن به منزل همراهت

 .همراهى نمود

دو سه هفته بعد آية اللهّ مرعشى در حرم حضرت معصومه عليهاالسلام نشسته بود و قبل از 

: نماز داشت دعا مى خواند كه كسى آمد و شروع كرد به گريستن و بوسيدن ايشان و افزود

ه ام شما را به جدتّان قسم بدهم كه از حضرت فاطمه معصومه عليهاالسلام امروز آمد

آية . بخواهى خداوند گناهان مرا بيامرزد، من واقعا توبه كرده ام، شما هم مرا حلال كنيد

من همان فردى هستم كه : شما چه كسى هستيد؟ او پاسخ مى دهد: اللهّ مرعشى مى پرسد

شما در آن شب همچون سيره جدت اميرموءمنان  برخورد. آن شب شما را اذيت كردم

چند مدتّى از واقعه مزبور گذشت تا . عليه السلام بود و مرا واقعا از خواب غفلت بيدار كرد

آنكه مشاهده گرديد آن مرد در هر سه نوبت صبح و ظهر و شب در نماز جماعت حرم 

كرد تشييع  حضرت فاطمه معصومه عليهاالسلام شركت مى نمود، روزي هم كه فوت

 .(جنازه باشكوهى از وى به عمل آمد و آية اللهّ مرعشى هم در اين مراسم حضور داشت

(2) 

(790) 

 



از روزى كه خود را شناختم و روى پاى خود ايستادم همواره متوسل »: ايشان خود فرمودند

ائمه به خاندان طهارت بوده ام و هر گاه لباس نوى تهيه مى كردم نخستين بار به حرمهاى 

اطهار مى بردم و با ماليدن به ضريح، آن را متبرّك مى نمودم و سپس از آن استفاده مى 

 (2)« .كردم

هر ساختمانى كه زير نظر »: فرزند ايشان، دكتر سيد محمود مرعشى بارها نقل نموده اند

ايشان احداث مى گرديد، مقدارى از تربت سيدالشهداء عليه السلام را در پى هاى آن مى 

 «!با اين تربت ساختمان را بيمه مى كنم: خت و مى گفتري

آن زمان كه حالشان مساعد بود، به طور ناشناس در ميان جمعيتها و هيئتهاى عزادار مى 

 .اين عزادارى مرا بيمه مى نمايد: رفت و به سينه زنى مى پرداخت و مى گفت

حرم مطهرحضرت فاطمه  در ايام اقامت در قم هرگاه مشكلى داشتم، مى رفتم»: ومى فرمود

معصومه عليهاالسلام و چند ساعت در آنجا دخيل مى شدم و معمولاً گره گشايى مى 

 (1)«.شد

هنگامى كه در قم سكونت اختيار »: آية اللهّ مرعشى در يكى از يادداشتهاى خود مى نويسد

نمودم، صبحها در حرم حضرت فاطمه معصومه عليهاالسلام اقامه جماعت نمى شد و من 

نماز جماعت را در . اين سنت را رواج دادم تا اين مراسم باشكوه در چنين مكانى برپا شود

و از آن . اين حرم آغاز كردم و تا امروز كه شصت سال از آن تاريخ مى گذرد، ادامه دارد

 «.پس روزى سه بار در مسجد بالاسر حرم و صحن شريف نماز مى خواندم
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(792) 

 
(791) 

 
 ميرمحمدعلى صدرايى اشكورى   آية اللهّ

سالى مرحوم صدرايى واعظ به علتّ «: آقاى فلسفى واعظ شهير ايران قدس سره مى گويد

عارضه قلبى در بيمارستان آبان تهران بسترى بود، من به عيادت ايشان رفته، ضمن گفتگو با 

عطيه آقا سيد الشهداء ما را اداره مى : حالتان چطور است؟ او جواب داد: ايشان پرسيدم

اما ما يك : او در پاسخ گفت. ما همه از آقا امام حسين عليه السلام برخورداريم: گفتم. كند

صدرايى . كنجكاو شدم و از ايشان خواستم تا اين راز را فاش كند. حساب ديگرى داريم

هديه سالار شهيدان، حضرت اباعبداللهّ است و در  يك قطعه باغ چاى دارم كه: گفت

 از كجا مى گوييد عطيه سيد الشهدا است؟: بنده پرسيدم. دوران كهولت مرا اداره مى كند

اين باغ را براى معامله، قولنامه كرده بودم و دو روز پس از آن به : او خاطر نشان ساخت

وقتى كه . رفتم.( ق 2991) سر  ديدن عارف نامدار آية اللهّ شيخ محمد كوهستانى قدس

: فرمود. با شاه كارى ندارم: عرض كردم! چرا عطيه ملوكانه را مى فروشى: مرا ديد، فرمود

يادت . اين الفاظ را دزديده اند( شاه)اينها . منظورم اين نيست، آقا سيد شهيدان را مى گويم

سرت رابه شبكه ضريح هست جوان بودى، رفتى حرم امام حسين عليه السلام بالا سر آقا، 



آقا جان، من از تو يك لطفى مى خواهم كه دوران پيرى و از كار : نزديك كردى و گفتى

 . افتادگى سر سفره شما اداره شوم

اين باغ چاى اجابت آن دعا است، چرا قصد فروش آن را داشتى؟ من دست آقا را بوسيدم، 

مه را پاره كردم و تا الان زندگى من از پله ها پايين آمدم و سريع به رشت بازگشتم و قولنا

 (2)« .از اين باغ اداره مى شود

 

 

 302، ص9گلشن ابرار، ج( 2)

(799) 

 
 ارادت ويژه به امامان معصوم

اشعار فراوانى . صدرايى ارادت ويژه اى نسبت به خاندان پيامبر صلى الله عليه و آله داشت

وده و تحت عنوان گلزار احمدى به در مدح و مناقب، فضائل و مراثى آن بزرگواران سر

 :وى در مقدمه آن آورده است. چاپ رسيده است

شمسى بر اثر تصادف ماشين ضربه اى به مركز بيناييم وارد شد كه منجر به  2939در سال »

جهت معالجه به بيمارستان آپادانا رفتم و تحت عمل جراحى چشم . كورى چشم گرديد

ظور استراحت در باغ چاى خود به استراحت پرداخته پس از عمل به من.پزشك قرار گرفتم

بعد از ظهر خوابيده بودم در عالم روءيا مردى نورانى بر من وارد  1تا روزى حدود ساعت 



شما چرا در حق حضرت امام حسن عسكرى عليه : پس از سلام و جواب فرمودند. شد

به آن حضرت و فرزند من كه شيعه اثنا عشرى هستم و نسبت : السلام جفا مى كنيد؟ گفتم

منظورم شخص شما نبود، بلكه منظور : فرمودند. ارجمند و آباء گراميش ارادت مى ورزم

آن گاه . وعاظ و نويسندگان است كه در ميلاد و مناقب آن حضرت كمتر سخن مى گويند

من يك مصرع شعر به شما مى آموزم، شما به . امروز روز ميلاد آن حضرت است: فرمودند

اين يك مصرع را به بنده ! چشم: عرض كردم. در مدح آن حضرت بسازيد همين وزن

 :تلقين كردند

 «عيد ميلاد حسن حجت حادى عشر است »

از خواب بيدار شدم، فوراً يادداشت كرده و چون بذل توجهى شده بود، مديحه اى در 

از نظر فرستادم و در اين ديوان ( طلوع اسلام)همان ساعت ساخته، جهت چاپ در روزنامه 

مبارك مى گذرد و از همان روز شروع به ساختن اشعار در توحيد و مصائب اهل بيت 

عليهم السلام و نصايح و غزليات نمودم كه به صورت ديوان درآمده است و اين قضيه را 

 فقط به عنوان يادآورى به حضور وعاظ و شعرا و 

 (2)« .نويسندگان محترم نوشته ام كه متذكر اين نكات بشوند

 اثر فورى توسل 

مرحوم صدرايى بعد از تصادف و عمل جراحى و كورى چشمان توسل فراوانى به ساحت 

امامان عليهم السلام ؛ خصوصاً به ساحت قدسى باب الحوائج موسى بن جعفر عليهماالسلام 

مرحوم صدرايى دو حالت . داشت كه در نتيجه بعد از ده روز شفاى عاجل را دريافت نمود



و بينايى را به صورت دو شعر جداگانه و مناجات با خداى متعال سروده كه  كورى چشمان

 :فقط به چند بيت آن بسنده مى شود

 مرا از رحمت خود دور كردي ××× خداوندا دو چشمم كور كردى

 دو چشم باز من بى نور كردي ××× چه كرد ستم مرا منفور كردى

 زى به چاهى كه كورم سازى اندا××× نكردم من باين چشمان گناهى

 بحلّ و فصل كار خلق بى حرف ×××تمام عمر خود را كرده ام صرف 

 هميشه وقف كار مسلمين بود ××× شب و روزم پى ترويج دين بود

 به نشر علم و اخلاص و دلالات ××× به ترويج احاديث و روايات

 درِ ايمان به دلهاشان گشادم ×××هزاران منحرف را توبه دادم 

 يهودى و مسيحى و بهائى ××× و بودائى كومونيست و مجوسى

 گرفتندى ره اسلام در پيش ×××بمنطق مستدل حرفه خويش 

 بكردم آشناشان من به احكام ×××مشرف كردم آنانرا به اسلام 

 شعارم دفع شرّ مشركين بود ××× زبان و خامه در تبليغ دين بود

  حقايق را به عالم كرده افهام××× بدم من يك سخنگويى ز اسلام

 بفضل و لطف تو اميدوارم ×××نبود اين مزدم اى پروردگارم 



 پذيرفتم بدل اى صانع پاك ××× تو را با چشم و عقل و هوش و ادراك
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(799) 

 

 ... . گشا از نو تو چشم بسته من××× ترحم كن به حال خسته من

 شكر گذارى پس از بينايى هر دو چشم 

 فرح با قلب من دمساز گشته ×××ده روز چشمم باز گشته پس از 

 شدم بينا به لطف ذات اكبر ××× بحمداللهّ كه كورى رفته يكسر

 به امر حضرت بارى تعالى ××× دوباره چشم من گرديد بينا

 چه خوش خوانم درست آيات قرآن ×××ز نو بينم جمال خوبرويان 

 به شرع و مسلمين بنماى خدمت ×××تو صدرايى به پاس اين عنايت 

 (2)« توكل بر خدا كن با خدا باش×××خلايق را به خالق رهنما باش 

 

 92 12همان، ص ( 2)



(796) 

 
 سيدابوالقاسم موسوى جيرفتى 

دختر گرامى ايشان به برخى خصوصيات اخلاقى و اجتماعى پدر بدين صورت اشاره كرده 

 :است

جاع و دلير بود، هيچ گونه تبعيض بين افراد خانواده قرار نمى داد، مهربان و با عطوفت ش»

بود، درب منزلش براى هميشه براى مراجعين باز بود و با روى گشاده و سعه صدر با مردم 

خوش گفتار و . سخن مى گفت و سخنان آنان را مى شنيد، هميشه معطر و خوشبو بود

. و ظاهرى آراسته و لباس تميز و چهره اى نورانى داشتخوش محضر و خوش ذوق بود 

به مردم احترام مى . در اين اواخر عمر بسيار با نهج البلاغه، و منتهى الآمال مأنوس بود

با رفتار . گذاشت و گرفتاريهاى آنان را به اندازه توان و قدرت خويش برطرف مى ساخت

از صفاتى مثل دروغ، غيبت و . ى كردو گفتارش مردم را علاقه مند به خدا و دين خدا م

ساير رذايل اخلاقى به شدت اجتناب داشت؛ به طورى كه من هيچ گاه ياد ندارم كه پدرم، 

از غيبت كردن و شنيدن غيبت . حتى به عنوان شوخى و مزاح، سخن دروغى گفته باشد

ر كسى غيبت متنفر بود و اجازه نميداد كه ديگران در حضور ايشان غيبت كنند و احياناً اگ

كودكان را بسيار دوست داشت و با آنان . مى كرد با ناراحتى مجلس را ترك مى كرد

 (2)«.بازى مى كرد و به آنها هديه مى داد

 

 



 مجله مبلغان( 2)

(797) 

 
 حاج شيخ حسن صالحى لاهيجانى 

ن الله حاج شيخ زين العابدين قربانى، ، درباره مرحوم صالحى و جريان خواند حضرت آية

 : نماز باران توسط معظم له اين گونه فرمودند

شيخ حسن صالحى از واعظان گرانمايه لاهيجان بود كه در نزد فقهاء و علماء بزرگ اين »

موقعيت علمى و معنوى ايشان علاوه بر تقوا و . سامان داراى مقام و منزلت خاصى بود

: ين بس كه نقل مى كنندفضيلت گويندگى و خطابه در نزد عالمان برجسته آن سامان، هم

سالى گيلان دچار خشكسالى گرديد و بر اثر اين خشكسالى مزارع شاليكارى و ساير 

 . محصولات كشاورزى در آستانه نابودى قرار گرفت

به اين ترتيب، مردم متدين منطقه براى رفع خشكسالى به علماء رجوع كرده، از آنان 

آنان نيز در ميان علماء مرحوم حاج شيخ حسن تقاضاى دعا و خواندن نماز باران كردند و 

نماز باران به امامت وى در لاهيجان اقامه . صالحى را براى تحقق اين مهم انتخاب كردند

گرديد و به بركت انفاس قدسى آن بزرگوار، باران خوبى در منطقه باريد و همگان 

 «.خصوصاً كشاورزان را خوشحال ساخت

العظيم الحسنى عليه السلام براى ايشان شده كه مجمل كرامتى از مولاى ما حضرت عبد»

آن اين است كه زخمى در گوش ايشان پيدا شده بود كه چرك مى كرد و رايحه بدى 

عاقيت از قم به طهران . مدتها معالجه ميسور و ممكن خود را كرده، فايده اى نديد. داشت



ر پس از معاينه رفت و به دكتر لقمان، متخصص در مرض گوش مراجعه كرد كه دكت

دقيق، تشخيص سالك داده و نسخه مفصلى از آمپول و غيره نوشته، ايشان را تأكيد به 

من كه از : از منزل دكتر بيرون آمدم، با خود گفتم: آن مرحوم گفت. گرفتن آن دواها كرد

 معالجه خسته شدم، چرا به دكتر معنوى مراجعه نكنم 

(792) 

 
پس از آنجا به شهر . م حسنى عليه السلام متوسل نشومبه طبيب حقيقى، حضرت عبدالعظي

رى آمدم و با دل شكسته به حرم مشرف شدم و عرض حاجت كردم و نزديك ضريح 

شريف رفته و قدرى گَرد ضريح برداشته، بر آن زخم ماليدم و از حرم بيرون آمدم تا به 

خشك و  ديدم از زخم و درد و چرك گوشم اثرى نيست و به كلى. صحن داخل شدم

 (2).خوب شده است

 

 مجله مبلغان ( 2)

(799) 

 
 حجة الاسلام و المسلمين شيخ غلامرضاطبسى 

اند كه شيخ غلامرضا طبسى در سفر تبليغي به يزد راه را گم كرد و در آستانه مرگ  گفته

قرار گرفت، اما با توسل به حضرت معصومه عليها السلام به طور معجزه آسايى نجات 

 . يافت و در پى آن از بيانى شيوا و رسا برخوردار شد



سره در اين باره داستان حضرت آية الله العظمى سيد شهاب الدين مرعشى نجفى قدس 

 : عجيبى را نقل فرموده است

كردند؛  بضاعتى در قم زندگى مى در كمال عسرت و بى... مرحوم شيخ غلامرضا طبسى "

او هيچ . اى كه اگر از حال ايشان غفلت مى شد، شب را گرسنه به روز مى آورد به گونه

براى پيرزنهاى قم كرد  صوت و صدايى براى روضه خواندن نداشت و حتى جرئت نمى

 .اى بخواند منبر رفته، روضه

گاهى از روى ناچارى به بعضى از دهات اطراف قم رفته و براى پيرزنهاى از همه محروم 

 . روضه مى خواند و چند قرانى تحصيل كرده، به قم معاودت مى كرد

تا سالى نزديك محرم كه مرسوم طلاب حوزه علميه است به قصد تبليغ به اراك ميرود، 

يكى از عالمان اراك دلش به حال او سوخته، . ولى در آنجا كسى از او دعوت نمى كند

 . مقدارى پول به او مى دهد و او را براى تبليغ به ديار اصفهان راهنمايى مى كند

وى به ناچار رهسپار . لى باز هم كسى از او دعوت نكردمرحوم طبسى راهى اصفهان شد، و

هنوز چند فرسخى از اصفهان نگذشته بود كه در نزديك محلى به نام نو گنبد . يزد مى شود

در آن كوير بى آب و علف بخاطر پياده روى زياد در . راه را گم كرده، به بيراهه مى رود

 تن فرسا، از راه رف زير آفتاب سوزان، و تشنگى طاقت

(730) 

 
 . افتد و تسليم مرگ مى شود بازمانده، به روى زمين مى



در همان حال، متوجه حضرت فاطمه معصومه عليها السلام شده و با چشمى گريان و دلى 

 : كند بريان به آن حضرت توسل كرده، اين گونه خطاب مى

است كه خوب مى دانى كه چندين سال ! اى دختر موسى بن جعفر و اى كريمه اهل بيت

با كمال عسرت و فقر و بيچارگى در جوار تو زندگى مى كنم و هيچ گله و شكايتى 

 ! نوازى است كه تو دارى آخر اين چه رسم ميهماندارى و همسايه: گويم ام و حال مى نكرده

و قريب به اين كلمات مطالبى را بر زبان جارى ساخته و گريه شديدى به حال خود كرده، 

وقتى از جا بلند مى ! برخيز و آب بخور: كند يشنود كه به او خطاب مىناگاه صدايى را م

وى به آن نهر . شود، با كمال تعجب مشاهده مى كند كه نهر آبى در آن كوير جارى است

آب نزديك مى شود و مقدارى از آن آب خوشگوار مى نوشد و دست و صورت خويش 

 . ى دهدرا ميشويد و رمقى پيدا كرده، به راه خويش ادامه م

ناگهان متوجه مى شود كه صدايش . در آن بيابان زمزمه كردن با خود را شروع مى كند

وقتى صدا را به آواز خواندن بلند ميكند، مى . تغيير كرده و گويا اصلاً عوض شده است

متوجه مى شود كه مورد عنايت . بيند كه اين صداى اول و حنجره و آواز او نيست

 .رت حضرت معصومه عليها السلام واقع شده استبى دنيا و آخ مخصوص بى

وقتى به يزد رسيد و در آنجا منبر رفت، همگان را تحت تأثير منابرش قرار داد و آوازة منابر 

 (2)«.پرشور و مهيج و سحرآميز او، به گوش مردم ساير نقاط ايران رسيد

 ر ايشان د( ق 2999سيل مخرب در قم در سال )نقل شده در ماجراى سيل قم»
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وقتى از ماجرا آگاه مى شود، از فراز منبر از مردم همدان . همدان بوده و منبر مى رفته است

مى خواهد كه به كمك اهل قم بشتابند و با كمكهاى خود، اين مصيبت بزرگ را بر 

ى انگيزد كه زنان طلاها و زيورهاى خود چنان در منبر شور م. زدگان قم آسان سازند سيل

را در مجلس از دست و گردن خود بيرون مى آورند و به سيل زدگان قم، هديه مى 

 (2)«.كنند

عراق، : آن خطيب شهير علاوه بر ارشاد مردم در داخل ايران، به كشورهاى اسلامى از قبيل

هاى پرشورى را ايراد  بهمسافرت و در اين كشورها خطا( شامات)عربستان، سوريه، و اردن 

در اين حال، ايشان به يك شخصيت اسلامى مبدل گشته بود كه مردم مسلمان . كرد مى

 . كردند ها و منابرشان استفاده مى ديگر كشورها از خطابه

به هر كشورى كه وارد مى شد، به شدت مورد احترام عموم مردم از عرب و عجم قرار 

هر چه بيشتر در قلوب مردم جا گيرد، علاوه بر  گرفت و آنچه باعث مى شد ايشان مى

جذابيت و ملاحت كلام، تهجدهاى شبانه ايشان بود كه حتى در حال سفر نيز ترك نمى 

 . شد

در چند ماهى كه ملازم ايشان بودم، سفراً و حضراً ": گويد يكى از وعاظ محترم تهران مى

تهجد و نماز شبش ترك نشد و در تمام آن سفر در عربستان و عراق عرب و شامات مورد 

 . احترام و تكريم عموم مردم بود



از اخلاص اين مرد همين قدر بس كه چون مبتلا به كسالت ريه و سينه شده بود و احتمال 

پس از معاينه دقيق، . مرض سل را داده بوديم، در سوريه او را به نزد طبيب معروفى برويم

چون نسخه گرفته، از نزد طبيب بيرون آمديم، من به بهانه گرفتن دستور برگشتم تا از 

 ان چه كسالتى دارد؟ آيا خطرى متوجه او مى شود طبيب بپرسم كه ايش
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اگر منبر نرود و . اين رفيق شما به مرض سل و ذات الريه مبتلاست: يا خير؟ طبيب گفت

مراعات كند، ممكن است چند سالى ديگر عمر كند والا اگر منبر برود، بيش از يك سال 

 . عمر نخواهد كرد

طبيب چنين و چنان گفت، : نزد او آمدم، ديدم مرحوم طبسى به من نگاه كرد و گفتوقتى 

 . من منبر را ترك نخواهم كرد، اگر چه به قيمت عمر من تمام شود! ولى به خدا قسم

چگونه منبر را ترك گويم و حال آنكه در طهران در مسجد سلطانى منبر بودم و در اطراف 

دم، شنيدم چند جوان متجدد كه هيچ وقت سرشان در كر فلسفه و خواص نماز صحبت مى

نماز به اين خوبى و با خاصيتى را : گفتند تمام عمر به سجده و خاك نرسيده بود، با هم مى

كنيم و شروع به نماز خواندن و نيز تدارك  در همين جا توبه مى! چرا ما نخوانده و نخوانيم

! وائد بر آن مترتب باشد، من ترك گويمچگونه منابرى را كه اين همه ف! فلانى. كنيم مى

 (2)« .خواهم ولو به يك سال هم نرسم نه، منبر را مى



 عنايت امام حسين عليه السلام 

شهيد محراب حضرت آية الله سيد عبد الحسين دستغيب قدس سره در كتاب داستانهاى 

ه آن شگفت خود، داستان عجيبى از شيخ غلامرضا طبسى نقل فرموده است كه در ذيل ب

 : كنيم اشاره مى

از )سال قبل  99زاهد عابد و واعظ متعظ مرحوم حاج شيخ غلامرضا طبسى كه تقريباً »

به شيراز تشريف آورده ،بودند و چند ماهى در مدرسة آقا بابا خان (تاريخ تدوين كتاب 

له به با چند نفر از دوستان با قاف: توقف داشتند و بنده هم به فيض ملاقاتشان رسيدم، فرمود

هنگام مراجعت به ايران، شب آخر كه در سحر آن بايد . عتبات عاليات مشرف شديم

 حركت مى كرديم، متذكر شدم كه در اين سفر مشاهده 
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مشرفه و مواضع متبركه را زيارت كردم، جز مسجد براثا و حيف است از درك فيض آن 

مجال نيست و : گفتند! بياييد به مسجد براثا برويم: به رفقا گفتم. مكان مقدس محروم باشيم

 . خلاصه نيامدند

ديدم در بسته است و معلوم شد در . خودم تنها از كاظمين بيرون آمدم تا به مسجد رسيدم

اين همه راه به ! حيران شدم كه چه كنم. اند و كسى هم نيست را از داخل بسته و رفته



بالاخره هر . ر مسجد نگريستم، ديدم مى توانم از ديوار بالا برومبه ديوا. اميدى آمدم

طورى بود از ديوار بالا رفته، داخل مسجد شدم و با فراغت مشغول نماز و دعا شدم، به 

در داخل مسجد هم . اند و باز كردنش آسان است خيال اينكه درِ مسجد را از داخل بسته

اند و به وسيله  كنم، ديدم قفل محكمى بر در زدهپس از فراغت، آمدم در را باز . كسى نبود

 . اند نردبان يا چيز ديگر رفته

شد از آن بالا  ديوار داخل مسجد هم طورى بود كه هيچ نمى! حيران شدم كه چه كنم

عمرى است دم از حسين عليه السلام مى زنم و اميدوارم كه به بركت : با خود گفتم. رفت

تر است و باز شدن  شود؛ با اينكه درب بهشت يقيناً مهم آن حضرت درِ بهشت به رويم باز

پس با يقين تا دست به . اين در هم به بركت حضرت ابى عبدالله عليه السلام سهل است

در را باز كردم و از . و آن را كشيدم، فوراً باز گرديد! يا حسين: قفل گذاشتم و گفتم

 (2).( افله هم رسيدممسجد بيرون آمدم و شكر خدا را به جا آوردم و به ق

 تأثيرگذارى بر يهود و نصارى

مورخ شهير آية الله شيخ محمد شريف رازى قدس سره در باره مسافرتهاى مرحوم طبسى 

نظير  و استقبال كم... تهران، اصفهان، شيراز، همدان، يزد و : به شهرهاى مختلف، همانند

 مردم از سخنرانيهاى معظم له خصوصاً در همدان اين گونه 
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 : نويسد مى

هجرى است كه از  23شيخ غلامرضا طبسى از مفاخر خطباء و معاريف گويندگان قرن "

حوزه علميه قم برخاسته و صيت و صوتش جهان شيعه و اسلام را فرا گرفته و در فصاحت 

كلام و ملاحت سخن و بلاغت خطابه صهبان عرب را نسخ نموده و در عصر خود شور و 

و بزمى و هر كوى و ميدانى و هر مجلسى و انقلابى ايجاد كرده كه در هر محفلى 

اى سخن از او در ميان آمده، به هر شهرى قدم گذاشت، بلوايى از مشتاقين و  عزاخانه

 . اى در مريدين خويش انداخت ولوله

سال  10مسافرت وى به همدان از طريق عتبات عاليات و منابرش درآن شهرستان پس از 

نبى اكرم صلى الله عليه و آله او در روز مبعث در اثبات خاتميت . هاست هنوز در خاطره

همدان و دعوتش از يهود و نصارا و شركت آنها با مسلمانان همدان حايز موفقيت بوده كه 

از بعض ثقات كه حاضر بودند، شنيدم كه در آن، جاى نشستن مانند غالب مجالس 

هود و نصارا گريستند تهرانش، خريد و فروش شده و به قدرى در آن روز مردم مسلمان و ي

آرى، تمام اين موقعيت از پايه فصاحت و بلاغت و ملاحت سخن و . كه وصف نتوان كرد

 ابتكارات منبرى در اثر توجه و نظر حضرت معصومه عليها السلام بوده؛ همان نظرى كه 

 (2).( به ذره گر نظر لطف آن جناب كند به آسمان رود و كار آفتاب كند
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 شيخ جعفرشوشترى 

 : آن عالم ربانى خود نقل كرده است

زمانى كه از تحصيلات علمى خويش در حوزه نجف فارغ شدم و به وطن خود شوشتر »

باز گشتم، با تمام وجود دريافتم كه بايد در هر چه بيشتر و بهتر آشنا ساختن مردم با معارف 

در گام نخست تصميم گرفتم كه روزهاى جمعه را  به همين جهت،. قرآن و اسلام بكوشم

منبر بروم و پس از آن با فرا رسيدن ماه رمضان، به خاطر انجام اين مسئوليت به منبر خويش 

 .ادامه دادم

امّا شيوه كار اين گونه بود كه تفسير صافى را به دست مى گرفتم و از روى آن مردم را 

بر هم به بيان مشهور و معروف كه هر غذايى وعظ و ارشاد مى كردم و در آخرين بخش من

نياز به نمك دارد و نمك مجلس وعظ و ارشاد نيز روضه و يادآورى و بازگويى مصائب 

جانسوز عاشورا و حسين عليه السلام است، به ناچار از كتاب روضة الشهداء مقدارى مرثيه 

 . مى خواندم

ندم؛ اما به هيچ عنوان توانايى ماه محرم را نيز كه در پيش بود، به همين صورت گذرا

جدايى از كتاب و منبر رفتن بدون كتاب را نداشتم و مردم نيز بدين صورت بهره كافى 

 . نمى بردند؛ اما به هر حال، حدود يك سال بدين صورت گذشت

سال بعد با فرا رسيدن محرم با خود زمزمه كردم كه تا چه زمانى بايد كتاب در دست گيرم 

بايد چاره ! و تا كى نتوانم از حفظ منبر بروم! ، مجلس و منبر را اداره كنمو از روى كتاب



اى بينديشم و خويشتن را از اين وضعيت ناگوار نجات بخشم؛ اما هر چه در اين مورد 

 انديشيدم، راه به جايى نبردم و بر اثر فكر زياد، خستگى سراسر 
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 .خوشى فرو رفتم وجودم را فرا گرفت و از شدت نگرانى به خواب

در عالم روءيا ديدم كه در سرزمين كربلا هستم، آن هم درست به هنگامى كه كاروان 

 . حسين عليه السلام در آنجا فرود آمده است

دريافتم كه سپاه دشمن در صفهائى . به همه جا نگريستم، چشمم به خيمه اى بر افراشته افتاد

 .مده اند، گام به پيش نهادمفشرده بر گرد خيمه حسين عليه السلام گرد آ

سلام گرمى نثار . ديدم خود حسين عليه السلام در درون آن خيمه نشسته است، وارد شدم

آن سيماى نور افشان كردم كه حضرت مرا در نزديكى خويش جاى داد و به حبيب بن 

 : مظاهر فرمود

ت كه آب در درست اس. شيخ جعفر، ميهمان ماست، بايد از ميهمان پذيرايى كرد! حبيب»

خيمه نيست، امّا آرد و روغن موجود است، به پاخيز و براى ميهمان غذايى آماده 

حبيب بن مظاهر به دستور حسين عليه السلام برخاست و پس از لحظاتى چند به خيمه «!ساز

 . فراموش نمى كنم كه قاشقي هم در ظرف غذا بود. وارد شد و غذايى پيش روى من نهاد

غذاى بهشتى صفت، خورده بودم كه از خواب بيدار شدم و دريافتم كه چند قاشقى از آن 

از بركت زيارت آن حضرت و عنايت او، نكات و لطائف و كنايات و ظرافتهايى از آثار 



خاندان وحى و رسالت بر من الهام شده است كه تا آن ساعت، بر كسى الهام نگشته و فهم 

 (2)« .كسى بر آنها از من پيشى نگرفته بود

آية الله العظمى اراكى، از مرحوم آية الله العظمى حائرى، موءسس حوزه علميه قم نقل 

 كرده است كه روزى پاى منبر مرحوم حاج شيخ جعفر شوشترى بودم كه در 
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 : اوج سخن به ناگاه خطاب به انبوه مردم گفت

مى خواهم شما را بيازمايم كه آيا اهل ايمان هستيد يا نه؟ چرا كه خدا در ! هان اى مردم»

 : قرآن مى فرمايد

زاَدتَهْمُْ اِيْمَاناً وَ  انَِّمَا الْموُءْمنِوُنَ الَّذِينَ اذِاَ ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلتَْ قُلوُبهُمُْ وَ اذِاَ تُليِتَْ عَلَيهْمِْ آيَاتُهُ»

 (2)« عَلَي ربَِّهمِْ يتَوَكََّلوُنَ؛

ايمان آوردگان تنها كسانى هستند كه چون نام خدا برده شود، خوف بر دلهايشان چيره »

مى گردد و هنگامى كه آيات او بر آنان تلاوت شود، ايمانشان افزون مي گردد و بر 

 «.پروردگار خويش توكل مى كنند



تى از قرآن را براى شما تلاوت مى كنم تا با ديدن اثر گذارى قرآن يا عدم اينك، آيا

 اثرپذيرى شما معلوم گردد كه به راستى اهل ايمان هستيد يا نه؟

با سخن مرحوم شوشترى، من سخت بر خود لرزيدم و به فكر : آية الله حائرى مى افزايند

اسى نداشت، چه خاكى بر سرم فرو رفتم كه اگر آياتي تلاوت كرد و در من اثر و انعك

كنم؟ در اين حال، خويشتن را جمع و جور كردم و آماده نشستم تا آيات را آن گونه كه 

 .شايسته گوش جان سپردن به قرآن است، بشنوم

آن گاه او به تلاوت قرآن پرداخت و آياتى چند با شور وصف ناپذيرى تلاوت كرد و 

 «. ق نهادخداى را سپاس كه آن آيات در من اثر عمي

 : همچنين حضرت آية الله العظمى آقاى شيرازى نقل كرده اند كه

در جريان سفر مرحوم شوشترى به ايران، هنگامى كه ايشان وارد تهران گرديد، انبوه مردم 

 .از جمله سفير كشور روسيه به ملاقات ايشان رفتند

مردم تقاضاى موعظه كردند و مرحوم شوشترى بنا به اصرار مردم، سرش را بلند كرد و 

 آگاه باشيد كه خدا در همه جا حاضر است و به نهفته سينه ها ! مردم: فرمود

 

 1/انفال( 2)

(732) 

 



 (2)« انَِّهُ عَليِمٌ بذِاَتِ الصُّدوُرِ»داناست؛ 

در مردم نهاد؛ به گونه اى كه اشكها روان شد و اين فراز تكان دهنده و كوتاه، اثرى عميق 

 «.قلبها تپيد و مردم دگرگون شدند

 : سفير روسيه در نامه اى به امپراطورى روس در اين مورد نوشت

تا هنگامى كه اين قشر روحانيون راستين مذهبى، در ميان مردم باشند و مردم از آنان »

را كه وقتى يك جمله شوشترى در يك پيروى كنند، سياست ما كارى از پيش نمى برد؛ چ

مجلس عظيم، اين گونه دگرگونى ايجاد مى كند، روشن است كه دستورات و فتواهاى 

 (1)« .آنان چه خواهد كرد

 

 9/هود( 2)

 ويژگيهاى امام حسين عليه السلام، ترجمه الخصائص الحسينية، عليرضا كرمى( 1)

(739) 

 
 حسينعلى راشدتربتى 

در زمان شاه كه مى خواستند در منطقه بهارستان تهران، اطراف ساختمان مجلس شوراى 

به اطلاع صاحبان خانه ها رساندند كه خانه . ملى را بسازند، سى و پنج خانه خراب مى شد

هيچ . هر كس اعتراض دارد، بنويسد تا رسيدگى شود. شما را مترى فلان مقدار مى خريم

اين جريان خيلى بر مسئولين امر گران آمد و . تراض نكردكس به جز مرحوم راشد اع



بعد مرحوم راشد را دعوت كرده، آماده ! فقط اين كه آخوند است، اعتراض كرده: گفتند

بعد از سلام و عليك، از او . راشد آمد. شدند براى اينكه به او حمله كرده، خفيفش نمايند

است كه اين خانه را من سالها قبل  حقيقتش اين»: پرسيدند كه اعتراض شما چيست؟ گفت

و به قيمت خيلى كم خريده ام و در اين مدت زمان طولانى مخروبه شده و به نظر من 

من راضى نيستم از بيت المال مردم قيمت . قيمتى كه شما پيشنهاد كرده ايد، زياد است

كميسيون  بهت و تعجب همه را فرا گرفت و يكى از اعضاء آن.بيشترى براى خانه ام بگيرم

اگر اسلام اين است، : كه از اقليتهاى دينى بود، از جا برخاست و راشد را بوسيد و گفت

 (2)« ...من آماده ام براى مسلمان شدن

 احترام به مادر 

همين آقاى راشد »: آقاى محمد تقى شريعتى در مورد اين ويژگى آقاى راشد گفته است

كشورى و حتى جهانى است و مدرس  خودمان با آنكه استاد بزرگ و شخصيت برجسته

مراحل عاليه دروس حوزوى و دانشگاهى است، مع ذالك وقتى در مشهد با مادر روستايى 

 ساده پوش و قديمى اش همراه مى شود، چنان در پشت سر مادر 

 

 79/7/90سيد خليل ضيايى، روزنامه اطلاعات، ( 2)

(790) 

 
اين است . كند كه انگار غلام است بزرگوارش موءدب و با عزت و احترام حركت مى

 (2)«.است نمونه اى از مكارم اخلاقى در جامعه اسلامى و اين همه از بركات تعاليم دينى



 

 79/7/90سيد خليل ضيايى، روزنامه اطلاعات، ( 2)

(792) 

 
 شيخ مرتضى انصارى واعظ 

مظاهر فساد و فحشا و مرحوم حاج انصارى واعظ در مبارزه با كانون ظلم و ستم و نيز عليه 

 :منكرات بسيار فعّال بود كه به يك نمونه آن اشاره مى شود

چند باب مغازه شراب فروشى در مجاورت آستانه وجود ( ش 2912)در زمان متفقين 

داشت و از طرفى به علت خشكسالى، مردم قم به ويژه اغلب كشاورزان از داشتن آب 

، آب رودخانه قم توسط مردم محلات و نيم در همين راستا. محروم و در مضيقه بودند

آورد به پشتيبانى قدرت نخست وزير وقت، صدر الاشراف محلاتى، به كلى به روى مردم 

به ناچار مردم به ويژه كشاورزان قم به . اعتراضات مردم قم هم به جايى نرسيد. قم بسته شد

ى سدّ آب رودخانه بر آن ستوه آمدند و با تهيه ماشينهاى متعدد براى در هم شكستن بندها

درگيرى و زد و خورد طرفين قطعاً منجر به كشته شدن افرد . شدند تا راهى محلّات شوند

 .مى گرديد

حاج انصارى واعظ با درك موقعيت خطير و براى جلوگيرى از فتنه بزرگ، بر فراز منبر 

 .رفت و آيات شريفه سوره واقعه را قرائت و به تفسير و توضيح آن پرداخت



أَ ... أَ أنَتْمُْ تَزْرَعوُنهَُ أمَْ نَحْنُ الزَّارِعوُنَ *أَ فَرأََيتْمُْ ما تَحْرُثوُنَ »: آيات مباركه عبارت اند از

لوَْ نشَاءُ جعََلنْاهُ * أَ أنَتْمُْ أنَْزَلتُْموُهُ مِنَ الْمُزْنِ أمَْ نَحْنُ الْمنُْزِلوُنَ  *فَرأََيتْمُُ الْماءَ الَّذِي تشَْربَوُنَ 

 (2)« أُجاجاً فَلوَْ لا تشَْكُروُنَ

چرا جماعتها را به هم مى زنيد؟ اگر مى خواهيد انقلاب ! اى مردم»: آن گاه فرياد برآورد

كنيد كه نتيجه بگيريد، پس بريزيد شراب فروشيها را به هم بزنيد كه در اين شهر دينى و 

  شما درِ. مذهبى، عليه قرآن و مقدسات مذهبى اشاعه منكرات نكنند

 

 62 - 70و  69 - 63/ واقعه( 2)

(791) 

 
 «.جنگ كردن لازم نيست! اين مغازه ها را ببنديد، من از آسمان به شما آب مى دهم

مردم بعد از استماع سخنان تأثيرگذار آن واعظ آبرومند، به خيابانها ريختند و با در هم 

شكستن مشروب فروشيها و آتش زدن مراكز فحشا و منكرات، محيط خيابانهاى اطراف 

شگفت آنكه به قدرت الهى، عصر همان روز ابرهايى . آستانه مقدسه را پاك سازى نمودند

ان شديد باريدن گرفت و سيلى در رودخانه قم جارى گرديد و در آسمان پديدار شد و بار

 (2)« .تمام باغات و زراعات قم و اطراف آن به بركت اين نعمت خدادادى سيراب شد

 :آن بزرگوار مى گويد



. زمانى در شبهاى محرم در تهران، پس از نماز مغرب و عشا سه مجلس را اداره مى كردم»

كرد و در حمايت از نهضت حضرت امام توسط رژيم طيب خان رضايى كه بعدها توبه 

. دعوت كرد( ميدان شوش)اعدام گرديد، پيش من آمد و مرا براى مجلس بار فروشان 

من پس از نماز سه مجلس دارم و ديگر به مجلس شما ! طيب خان: عذر آوردم و گفتم

ده بيست  ما! آقاى انصارى: او گفت. نمى رسم؛ وانگهى ساعت از نيمه شب هم مى گذرد

نفر بوديم كه همه جور كارهاى خلاف را انجام مى داديم و در اثر منبرهاى پارسال شما از 

حالا مى خواهى بيا، مى خواهى نيا؛ ولى من شما را چه دعوت ما .همه آنها دست كشيديم

من هم قبول كردم و . را قبول كنى و چه قبول نكنى، به زور هم كه شده مى آيم مى برم

كه مجلسم بسيار خلوت است؛ امّا وقتى رفتم، ديدم مجلس مالامال از جمعيت فكر كردم 

 (1)«.است و از بهترين مجالس من در تهران شد

 ايشان يك سال در ماه مبارك رمضان، در مسجد »: يكى از فضلاى نجف مى گويد

 

 199م ص 19پيام حوزه، نشريه شوراى عالى حوزه علميه قم، ش ( 2)

 19 - 99، صص 1تاج لنگرودي واعظ، ج گفتار وعاظ، ( 1)

(799) 

 
آية اللَّه خويى شبها در مسجد خضراء درس مى . شيخ انصارى نجف اشرف به منبر رفت

درس را زودتر تعطيل كنيد تا به منبر آقاى انصارى هم ! آقا: ما به ايشان مى گفتيم. فرمود

كه شما مى خواهيد از درس مگر آقاى انصارى در منبر چه مى گويد : ايشان پرسيد. برسيم



منبر ايشان گفتنى نيست، شنيدنى است و بايد خود بشنويد و ! آقا: من كم كنيد؟ گفتيم

ايشان، شبى درس را زودتر تعطيل كرد و به مجلس انصارى حاضر شد و از كثرت . ببينيد

ه آرى، شما حق داريد؛ اين مجلس خيلى قابل استفاد: نقل احاديث در شگفت ماند و فرمود

 .و از آن روز به بعد هر شب درس را كمى زودتر تعطيل مى كرد. است

(793) 

 
 شيخ حسنعلى نخودكى اصفهانى 

حاج شيخ حسنعلى نخودكى اصفهانى از پانزده سالگى تا پايان عمرش، هر سال، سه ماه 

را روزه مى گرفت و شبها را نيز به عبادت سپرى مى كرد و آرام ( رجب، شعبان و رمضان)

در تمام عمرم تنها يك روز نماز صبحم قضا شد، پسر بچه اى داشتم : او مى گويد. شتندا

سحرگاه مرا گفتند كه اين رنج فقدان را به علت فوت نماز . كه شب همان روز از دنيا رفت

ترك شود، صبح آن شب، (نماز شبم )صبح، مستحق شده اى، اينك اگر شبى تهجدّم 

 (2).(انتظار بلايى را مى كشم

 رحوم امين الدين طبرسىم

مرحوم امين الدين طبرسى، دچار سكته شديدى گشت، تا بدان جا كه اطرافيان وى گمان 

. بعد از مدتى، حالت سكته به پايان رسيد. بردند كه از دنيا رفته است؛ لذا او را دفن كردند

ر تفسير در آن حال، با خدا عهد بست كه اگر از لحد رهايى يابد، دست به تأليف كتابى د

چيزى نگذشت كه كفن دزدى قبر را باز كرد و مشغول باز كردن كفن شد، . قرآن بزند

دزد از ترس ميخكوب شد و با صداى . مرحوم طبرسى به حركت آمده، مچ دزد را گرفت

« !نترس و آرام باش»ضعيفِ طبرسى خوفش افزون گشت؛ تا اينكه با سخنان اميد دهنده 



او كه چيزى نمانده بود از ترس جان دهد، به شرح حكايت . آرامشى در خود احساس كرد

طبرسى گوش فرا داد، آن گاه مرحوم طبرسى را بر دوش خود سوار كرد و به منزلش 

 .و سرانجام كفن دزد نيز به دست مرحوم طبرسى توبه كرد. رساند

 « مجمع البيان»پس از اين ماجرا، مرحوم طبرسى دست به تأليف كتاب ارزنده 

 

 92و  26، ص2نشان از بى نشانها، ج( 2)

(799) 

 
 (2).( زد

 

 96، ص 2مجمع البيان، مقدمه، محسن حسينى عاملى، ج ( 2)

(796) 

 
 حجة الاسلام محمدجوادقهرمانى 

 يارى خداوند



جهت تبليغ اسلام و معارف دينى با لباس مقدس روحانيت به  2979زمستان سال 

پس از تحمّل رنجهاى بى شمار خود را به شهر جمهوري خود مختار نخجوان اعزام شدم 

 .شرور رساندم

مردم نخجوان به خاطر جنگ با جمهورى ارمنستان از لحاظ سوخت و مواد غذايى و برق 

گاهى از شدّت سرما و يخبندان درختان كوچه و خيابان را مى . و غيره در مضيقه بودند

 .ردندبريدند و براى سوخت منازلشان از آن ها استفاده مى ك

يكى از همسايه ها نسبت به اين . در اين اوضاع و احوال برنامه هايمان را شروع كرديم

به من فحش و ناسزا مى گفت و صاحب خانه را تحت فشار قرار مى داد . لباس حسّاس بود

ولي ما همه اين . او مصر بود كه من اين منزل را تخليه كنم. تا قرارداد اجاره را به هم بزند

خداوند ارحم الراحمين است انشاءاللهّ كمك : تحمّل مي كرديم و مى گفتيم امور را

 .خواهد كرد

سرما و يخبندان و كمبودهاى ديگر از يك طرف و تحمّل . اوضاع روز به روز بدتر مى شد

برنامه روزانه . فحش و ناسزاهاي روزانه ى همسايه از طرف ديگر مرا به شدتّ رنج مى داد

بود كه هر روز سه يا چهار بار در خيابان يا منزل و يا در مسجد به من  اين همسايه اين شده

حتىّ بعضى اوقات در هنگام سخنرانى . و همه ى مقدسات فحش و ناسزا مى گفت

. ناسزا مى گفت... ميكرفون را از دست من مى گرفت و به اسلام، روحانيت، ايران، امام و

در عمرم چنين . قتا تحمّل اش بسيار گران بوداين براى ما درد بى درمانى شده بود كه حقي

 .مصيبتى نديده بودم

(797) 



 

با همكارى استاندارى . ايّام بدين منوال مى گذشت تا اين كه ايّام محرم الحرام نزديك شد

آذربايجان غربى علاوه بر عزادارى در روزهاى محرم، براى روز عاشورا يكى از هيئت 

همراه با يك گروه فيلم بردارى براى يكى از شبكه هاى  هاى عزادار كشور تركيه را نيز

براى ميهمانان كه حدودا پنج هزار نفر بودند غذاى . تلويزيونى تركيه دعوت كرديم

 .مراسم بسيار با شكوهى را در روز عاشوار اجرا كرديم. مفصّلى آماده شد

ن، امام و همه مقدّسات امّا اين مرد فحّاش باز هم در روز عاشورا به اسلام، روحانيت، ايرا

آن همه زحمت و رنج و تلاش ما را در آن روز با . ما توهين كرد و فحش و ناسزا گفت

حتى اگر به پليس . هيچ كارى از من ساخته نبود. برهم زدن برنامه ى عزادارى از بين برد

 !هم مى گفتيم، جواب مى دادند ايشان مست است و با مست هيچ كارى نمى توان كرد

از اهانت و ناسزاگويى به مسجد، اسلام و امام حسين عليه السلام با يك چاقو به من بعد 

آن روز سپرى . چون او را ديدم و از او دور شدم نتوانست مرا مجروح كند. حمله ور شد

مى شد و من در اين فكر بودم كه با اين مرد فحّاش چه كنم؟ هرچه تلاش مى كردم، 

ت او كاملاً مأيوس بودم و اميد نجات و هدايت برايش نمى و از هداي. كمتر موفق مى شدم

 .ديدم

 .بعد ازظهر ديگر نمى دانستم چه بايد انجام دهم

مولا و سرورى دارم كه با يك . با خود حديث نفس مى كردم كه من سربازى بيش نيستم

اشاره اش عالمى نابود مى شود ناگهان به يادم آمد كه وضوئى بگيرم و دو ركعت نماز 

 .بگزارم و با خداى خويش درد و دل نمايم و نيازم را با او در ميان بگذارم



با دلى غمگين، با قلبى آكنده از عشق و ايمان و روحى بسيار اميدوار به فضل و رحمت 

 چنان خود را به . الهى وضو ساختم و نماز خواندم دلم حقيقتا شكسته بود

(792) 

 
انگار هر دعايى در آن حال مى كردم، قبول مي  مولا و آقاى خودم نزديك مى ديدم كه

بعد از راز و نياز سر از سجده برداشتم به حاضران گفتم با . شد و به فضل الهى يقين داشتم

و . چشم خود ديديد كه فلانى چقدر به اسلام، قرآن، مسجد و امام فحش و ناسزا گفت

گفتم حالا كه او از . لىچگونه به مقدّسات ما توهين كرد؟ حاضران همه جواب دادند ب

پذيرش حق ابا دارد و از كار زشتش دست بر نمى دارد، ديگر چاره اى جز شكايت به 

من در حق او نفرين مى كنم؛ شما هم آمين . مولا و آقايمان امام حسين عليه السلام نداريم

 !باشد كه خداوند متعال دعاى مضطرين را مستجاب گرداند. بگوييد

و تا سر حد امكان مبلّغ بايد با . ه لازم است كه نفرين آخرين ابزار استالبته ذكر اين نكت

امّا من ديگر مضطر شده بودم و در غير اين صورت و . سعه صدر با مردم برخورد كند

 .بدون لطف خداوند و استجابت دعا ناچار به بازگشت به ايران بودم

ق اهل البيت عليهم السلام قسم خداى بزرگ را به چندين نوع قسم دادم و بعد خدا را به ح

دادم و نابودى هرچه سريع تر اين مرد شرور را از درگاه او خواستم و حاضران آمين 

 .گفتند

بعد از مراسم تصميم گرفتم اگر دعايم مستجاب نشود و از دست اين مرد نجات پيدا نكنم، 

ف و احسان فرداى آن روز هر طور شده شهر شرور را به مقصد ايران ترك كنم ولى لط



خداوند شامل حالمان شد و در ساعت دوازده شب به من اطلاع دادند كه آن فرد فحّاش به 

پس از شنيدن اين خبر دو ركعت نماز گزاردم و خداوند را شكر . جهنمّ واصل شده است

جريان مرگ او چنين بود كه بعدازظهر عاشورا ميهمانى مفصلى ترتيب مى دهد و . كردم

عيّاش و اراذل و اوباش را جهت صرف شام دعوت مى كند و شام مفصّلى  تعدادى از افراد

همراه با مشروبات الكلى رنگارنگ آماده مي كند ولى ميهمانان از خوردن مشروبات 

 الكلى به خاطر روز عاشورا ابا مى كنند و 

(799) 

 
مشروبات  در نتيجه عصبانى شده و همه ى. او اصرار زيادى مى كند ولى آن ها نمى پذيرند

الكلى موجود را مى خورد و بعد از لحظاتى همان جا به شدّت مى تركد و به جهنمّ واصل 

 .مى شود

اين واقعه يك حادثه ى طبيعى نبود بلكه يك نصرت الهى بود كه موجب هدايت خيل 

عظيمى از گناهكاران و مشروب خواران محل شد و تعداد زيادى از آن ها پس از اين 

آن ها با اهداى فرش و اشياء ديگر به مسجد برائت و انزجار . رو آوردندواقعه به مسجد 

طلب . مردم گروه گروه به مسجد مى آمدند. خويش را از اين نوع اعمال ابراز داشتند

 .دعاى خير و سلامتى براى خويش مى كردند

 آن ها اعلام مى داشتند كه اگر مشروب هم مى خوريم، با مسجد كارى نداريم و احترام

 (2)!آن را نگه مى داريم و شما هم با ما كارى نداشته باشيد

 



 مجله مبلغان ( 2)

(760) 

 
 حجة الاسلام و المسلمين محمدتقى فلسفى 

وقتى اولين بار خواستم از بلندگو كه تازه به ايران آمده بود استفاده كنم ،اولين عكس »

در مسجد، بر سر بلندگو  العمل خشكه مقدس ها و مقدس مآب ها در مقابل سخنرانى من

 !بود

در نصف اتاق بزرگى ائمه ى . يك شب مجلس عروسى پسر يكى از محترمين بود

جماعات و مرحوم پدرم نشسته بودند، من هم بودم و نصف ديگر را همين افراد مقدس 

آب ها از پايين مجلس با صداى  در آن مجلس يكى از آن مقدس م. آب پر كرده بودند م

اى فلسفى خيلى حرف هاى خوب مى زنيد، اما متأثر و متأسفم كه اين مزمار آق: بلند گفت

 را به مسجد آورده ايد، چرا با مزمار حرف مى زنيد؟

تازه سال اول بود كه بلندگو به مسجد آمده بود و آقايان علما هم نمى توانستند در آن 

ى پيشخدمت را پس از آن كه آن آقا حرف خود را زد، با خونسرد. مجلس چيزى بگويند

آن آقاى مقدس . اين بشقاب گز را ببريد خدمت آن آقا قدرى ميل كند: صدا زدم و گفتم

گفت نه آقا من دندانم عاريه است، گز لاى دندانم مى رود، اذيتم مى كند و نمى توانم 

بعد از آن كه . گفتم چرا عينك زده ايد؟ گفت بدون عينك نمى توانم دور را ببينم. بخورم

شما دندان نداشتى، رفتى دندان عاريه گذاشتى : اقرار را گرفتم، تند شدم و گفتم اين دو

اين كار . كه بتوانى غذا بخورى؛ نمي توانستى دور را ببينى، عينك زدى تا دور را ببينى



شما حلال است، اما من كه صدايم به آخر مجلس نمى رسد و ميكروفون را آورده ام كه 

 فتوا مى دهى؟ بدعت مى گذارى؟... حرام كرده ام؟صدايم به آنجا برسد، كار 

 پسر آن . آقايان هم بال گرفتند. با اين سخن من، مجلس وضع عجيبى پيدا كرد

(762) 

 
مرد عينكى دندان عاريه اى كه مرد فهميده اى بود، دست پدرش را گرفت و از مجلس 

 .بيرون برد

 :سخنرانى با بلندگو در مسجد سيد عزيزاللهّ

بار هم كه در مسجد سيد عزيزالله واقع در بازار تهران خواستم سخنرانى كنم، اولين »

مروم حاج ميرزا عباسعلى اسلامى كه در نبش سبزه . مقدسين درجه ى اول حضور داشتند

ميدان، عطارى داشت و متصدّى امر مسجد بود، در غياب مردم، بلندگو را نصب كرد، ولى 

اط را روى جعبه ى بلندگو مى كشيد كه پنهان باشد و پارچه هاى سياه شبستان مسجد و حي

 .دستگاه بلندگو را هم در يك حفاظ طاقچه مانند گذاشته بود. كسى نبيند

مرحوم آية . نماز جماعت بسيار مفصلى بود. با اين وضع در آن جا براى اولين بار منبر رفتم

ندگو شروع به صحبت من با بل. الله العظمى حاج سيد احمد خوانسارى امام جماعت بود

پنج دقيقه كه صحبت . مردم ديدند همانجا كه نشسته اند صدا را خوب مى شنوند. كردم

همان ها كه احتمال مخالفتشان داده . كردم، ديدم حاج ميرزا عباسعلى بلندگو را قطع كرد

حاج ميرزا . مى شد، يك مرتبه فرياد زدند آقا صدا نمى آيد و خود آن ها اعتراض كردند

 .اسعلى با تدبير بازارى خود، به وسيله ى اين عمل منفى، قضيه را مثبت كردعب



حتى قبل از راديو موقعى كه آية الله العظمى آقاى بروجردى در قم بودند و من در صحن 

يك شب . حضرت معصومه عليهاالسلام با بلندگو صحبت مى كردم، بعضى ها نق مى زدند

كار مى كرد، ايشان هم گوش مى دادند و تا آخر  بلندگو. معظم له پاى منبر من آمدند

. با نشستن ايشان پاى صحبت من، كار تمام شد و ديگر كسى چيزى نگفت. ساكت نشستند

بعد هم بلندگو را بالاى مأذنه ى حضرت معصومه عليهاالسلام گذاشتند و صداى اذان را از 

 «.آن پخش كردند كه به گوش همگان رسيد

(761) 

 

ه بنا شد به منبر بروم، نزد آقا شيخ على اكبر رشتى كه فاميلش عزمى بود و منبر اولين بار ك»

من اين . او براى من يك منبر نوشت! يك منبر براى من بنويس: مى رفت، رفتم و گفتم

تصميم گرفتم اولين منبر در همان مسجد فيلسوف باشد كه پدرم . منبر را از حفظ كردم

 .بعد از نماز عشاء منبر رفتم. امه مى كردشب ها در آن جا نماز جماعت اق

آقا شيخ محمد شميرانى كه ده ها بار مرا ديده بود، وقتى مرا در بالاى منبر ديد، بهت زده 

من . همه به من نگاه مى كردند. ساير افراد هم به نافله ى عشاء نپرداختند. نگاه مى كرد

خيلى خوب . ودم، تحويل دادمشروع به سخن كردم و مطالب منبرى را كه از حفظ كرده ب

به خاطر دارم كه ابتداى منبرى كه آقاى عزمى برايم نوشته بود، چند بيت شعر داشت و من 

 :با آن اشعار منبر را شروع كردم

 بسم الله الرحمن الرحيم

 تخم نيفشنى به حاصل نرسى ××× بى مهر على به مقصد دل نرسى



 قسم، به منزل نرسىهرگز به خدا ××× بى دوستى على و اولاد على

 حبُُ على حسنة لاتضر معها سيئة

به راستى ! آفرين: وقتى اين چند بيت شعر را خواندم، آقا شيخ شميرانى با صداى بلند گفت

در آن روزگار به من چنان قدرتى داد كه هر وقت بشنوم يا در « آفرين»اين يك كلمه ى 

او مثل آفتابى در ضمير من مى كتابى بخوانم كه تشويق چقدر موءثر است، اين آفرين 

 !درخشد

بعضى ها همان شب به پدرم گفتند اجازه . ساله بودم 26ساله و يا  29شايد در آن موقع 

به . بدهيد جلسه اى هم در خانه بگيريم و ايشان اين منبرى را كه اينجا رفته، در خانه بروند

 .اين ترتيب، اولين منبر خيلى مورد توجه قرار گرفت

 با اين كه اولين منبرت بود، خوب : آن شب وقتى به منزل آمديم، پدرم فرمود

(769) 

 
من هم . صحبت كردى و مطالب را بدون وحشت و نگرانى و اضطراب خوب بيان داشتى

 «.آن آفرين آقا شيخ محمد شميرانى اين اثر را در من گذاشت: صادقانه گفتم

 تكذيب شايعه

ران نخست وزيرى مصدق به شدت رواج يافت تهمت زدن يكى از موارد زشتى كه در دو

 .به روحانيون بود



به دليل سكوتى كه آيت الله العظمى بروجردى در امر ملى شدن صنعت نفت اختيار كرده 

بود، كسانى بودند كه عدم مداخله ى ايشان در امر نفت را به عنوان طرفدارى از شاه تفسير 

 .مى كردند

ن غيرهوادار مصدق به جايى رسيد كه آيت الله كاشانى نيز كه كار تهمت زدن به روحانيو

از اركان ملى شدن صنعت نفت به حساب مى آمد، بعد از بروز كمترين اختلافش با 

علاوه بر اين كه به او نسبت دربارى بودن دادند، . مصدق، از اين صدمات مصون نماند

ى ها به سيدجمال الدين اسد وقاحت را تا جايى رساندند كه همان تهمتى را كه انگليس

چون سيد جمال چشمانش زاغ بود و به ديار فرنگ « !ختنه نشده است»آبادى زدند، كه 

 .رفت و آمد داشت به مرحوم آيت الله كاشانى نيز نسبت دادند

 .آيت الله سيد محمد بهبهانى نيز به عنوان يك روحانى دربارى، معرفى مى گرديد

كه در قضيه ى انجمن هاى ايالتى و ولايتى و رفراندوم لوايح  برايم نقل كردند بعد از اين

ششگانه، آيت الله بهبهانى در مقابل اقدامات شاه ايستاد و مخالفت صريح كرد، شاه براى او 

مرحوم بهبهانى در پاسخ گفته « !دستور مى دهم ريشت را خشك بتراشند»پيغام فرستاد كه 

رفتن به خارج از كشور را داشتيد، من به دربار در زمان مصدق، آن روزها كه قصد »: بود

 طرفداران مصدق آن . آمدم و مانع رفتن شدم

(763) 

 
لذا احتياج به . قدر به صورتم آب دهان انداختند كه هنوز رطوبت آن خشك نشده است

بايد سوءال كرد كه آيا محرك آيت الله بهبهانى براى « .خشك تراشيدن ريش من نيست



ن شاه به خارج، دربارى بودن او بود و يا نظير مخالفت با انجمن هاى جلوگيرى از رفت

 ايالتى و ولايتى و رفراندوم قلابى شاه، در آن زمان هم احساس تكليف شرعى مى كرد؟

من نيز در اين دوران به دليل سابقه ى مبارزاتم با حزب توده و نام نبردن از مصدق در 

اروا قرار گرفتم كه در اينجا به يك نمونه ى آن منابر، در معرض تهمت ها و نسبت هاى ن

 :اشاره مي كنم

در همان ايام نامه اى اعتراض آميز براى آيت الله بروجردى ارسال كردند، بدين مضمون 

آقاى ! كه چرا از فلانى حمايت مى كنيد در حالى كه دخترهايش در كاباره ها مى رقصند

اراحت شدند، زيرا مى دانستند كه من در آن بروجردى از اين نامه ى سراسر تهمت بسيار ن

ايشان نامه . زمان چهار فرزند پسر و تنها يك دختر دارم كه آن هم چهار يا پنج ساله است

آن طور كه صلاح مى دانيد در يكى از سخنرانى هاى خود : را برايم فرستادند و فرمودند

من كه نمى خواستم به  .كه از راديو پخش مى شود، به نحوى مناسب آن را تكذيب كنيد

مردم بگويم چنين نامه اى نوشته شده است، موضوع را به گونه اى مطرح كردم كه كسانى 

 .كه اين شايعه را شنيده اند و يا خواهند شنيد، به بطلان آن واقف شوند

تربيت فرزند اهميت بسيار دارد، اما تربيت فرزند دختر و حفظ او از »: در آن منبر گفتم

و اين مطلب را من نمى توانم آن . لاقى به مراتب سخت تر از تربيت پسر استانحراف اخ

طور كه بايد درست بفهمم، زيرا تنها يك دختر خردسال دارم و نمى دانم مراقبت از 

دخترانى كه به سن بلوغ رسيده اند و وارد اجتماع شده اند، براى پدران و مادران چقدر 

 دينى بپرسيد كه دختران شما بايد اين را از وال. مشكل است
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بدين ترتيب « ...در سنين بلوغ دارند تا واقف به سختى ها و مشكلات تربيت آن ها گرديد

 «.بود كه آن شايعه را تكذيب كردم

 مبارزه ى بى امان

يك روز در اتاق خودم مشغول مطالعه بودم كه دو ساعت مانده به ظهر گفتند سرلشكر »

ربانى و سرتيپ تيمور بختيار فرماندار نظامى تهران بدون خبر علوى مقدم رئيس كل شه

پيشخدمت گفت همين . قبلى در زده و آمده اند در اتاق بيرونى نشسته و منتظر من هستند

: آن ها گفتند. من لباس پوشيدم و به بيرون آمدم. كه در را باز كردم آن ها داخل آمدند

م؛ امر فرمودند كه ما دو نفر با هم به اين جا آقاى فلسفى، ما الان حضور اعليحضرت بودي»

 !«بياييم و به شما ابلاغ كنيم كه از امروز به بعد ديگر درباره ى بهايى ها صحبت نكنيد

نمى شود، مگر اين كه شما يكى از اين چهار كار را در صورتى كه مى توانيد، »: من گفتم

دوم اين كه . مسجد متوقف كنيداول اين كه پخش راديويى سخنرانى مرا از : انجام دهيد

سوم اين كه بر روى منبر بگويم امروز سرلشگر علوى . الان مرا بگيريد و زندانى كنيد

مقدم و تيمسار بختيار به منزل آمدند و از طرف اعليحضرت پيام آوردند كه ديگر راجع به 

نه، »: گفتند« .داين را بگويم كه از راديو پخش شود و خلق الله بدانن. بهايى ها حرفى نزنم

به نام . اعليحضرت فرمودند چيزي نگوييد. اين به نام اعليحضرت نوشته مى شود

ته اند، به ايشان فاگر بگويم اعليحضرت گ! عجب»: گفتم. «اعليحضرت هم نمى شود گفت

اهانت مى شود؛ اما اگر اسلام و مسلمانان و آيت الله بروجردى و من مورد اهانت واقع 

ارد؟ صريحا به شما بگويم به اعليحضرت بگوييد كه اين كار مصلحت شويم، مانعى ند



پخش راديويى را مى خواهيد قطع كنيد، من را مى خواهيد بگيريد، وگرنه حتما . نيست

 «.بايد تا آخر ماه مبارك رمضان ادامه بدهم

(766) 

 

من ديگر اين سخن برايشان گران تمام شد؛ چون خيال مي كردند كه اگر دو نفري بيايند، 

خلاصه، آن ها رفتند و ما هم به مخالفتمان با بهايى ها در منبر ادامه !! تسليم خواهم بود

 .داديم

(767) 

 
 حجة الاسلام و المسلمين نظام رشتى 

حضرت آية الله العظمى حاج شيخ محمدتقى بهجت براى جمعى از سروران روحانى كه 

در ميان آنان برخى از مدرسين عالى مقام همانند حضرت آية الله محفوظى حضور داشتند 

 : داستان زير را بيان فرمودند

م يكى از نوكران واقعى و با اخلاص حضرت ابى عبدالله الحسين عليه السلام مرحوم نظا»

رشتى واعظ شهير تهران بود كه هنوز مردم تهران روضه هاى سوزناك و ناله هاى حزن 

شور و ولوله اى عجيب در « يا حسين »او قادر بود با گفتن كلمه . انگيزش را به ياد دارند 

جمعيت ايجاد نمايد، بر خلاف خطباء و وعاظ در ابتداى منبر خطبه نمى خواند بلكه بعد از 

را با چشم گريان و دل بريان و « السلام عليك يا ابا عبدالله »خداوند، جمله  بردن نام مقدس

 . آه سوزان براى حضار بيان مى فرمود و كمتر كسى بود كه منقلب نشود 



. او و منبرهايش مورد توجه خاص و عنايت ويژه حضرت ولى عصرعليه السلام بوده است 

كردند، او در شهرهاى مختلف خراسان سالى مردم خطه خراسان اين مرد الهى را دعوت 

منبرهاى آتشين و با حالى تحويل داد؛ از مشهد مقدس گرفته تا سبزوار و نيشابور و كاشمر 

و تربت حيدريه منبرهاى فراوانى رفت و آوازه روضه هايش به گوش مردم تربت جام 

ى دو ساعت از نظام رحمه الله به قصد تبليغ در تربت جام عازم آن شهر گرديد، يك. رسيد 

شب گذشته در ورودى شهر پياده شد، بعضى از اشرار به طمع ربودن چمدان شيخ، با زبانى 

چرب و نرم بعد از طى مسافتى او را وارد منزلى كرده و از او درباره منابر شهرهاى ياد شده 

چه مرحوم نظام از ماهيت اين افراد آگاهى نداشت و در مورد اينكه آنها . استفسار كردند 

 كسانى هستند و چه 

(762) 

 
از . سابقه آشنائى با او داشته و چگونه از منبر رفتن او در شهرها مطلع هستند غفلت داشت 

او پذيرائى مفصلى شد و او كه پيرمردى بود با گذشتن نيمى از شب كاملا خسته شده و 

ن مى كردند ميزبانان به ظاهر براى او رختخواب په. براى استراحت راهى رختخواب شد 

آنان نظام را در اطاق تنها . تا او استراحت كند و آنان ورود نظام را به اهالى خبر دهند 

گذاشته و رفتند، او بر اثر شدت خستگى و كوفتگى راه، وارد رختخواب گرديد تا 

استراحت نمايد اما ناگهان توهمات و خيالات او را فرا گرفت و مانند كسى كه احساس 

از . از چشمانش پريد، از رختخواب بلند شد و آهسته به پشت در آمد  شرى كند خواب

خوب »: به همديگر مى گفتند( اشرار)اطاق مجاور صداى ضعيفى شنيد كه افراد ميزبان 

آنها مشغول تيز « .شكارى نصيبمان شده، بيچاره شيخ با پاى خودش به مهلكه افتاده است

حالا ديگر نظام يقين دارد . آن را نيز شنيد  كردن كاردى بودند كه نظام صداى تيز كردن



كه كارش ساخته است، او در ميان رختخواب به حضرت سيد الشهداء متوسل مى شود و 

 : مى گويد

آقا جان تو مى دانى كه نظام يك عمر است نوكرى تو را كرده و حالا يك لحظه توقع »

 « .آقايى تو را دارد تا نوكرت از بين نرود

سل، در آن شرايط بحرانى ناگهان زلزله اى عجيب رخ مى دهد و اطاق و بعد از اين تو

سقف شروع به لرزيدن مى كند، نظام فورا بيرون آمده و با ديدن منظره هولناك خراب 

او زمانى به هوش مى آيد كه . شدن خانه ها و شنيدن صداى مهيب آن از هوش مى رود 

مى گشايد در اطراف خود چيزى جز تل وقتى چشم . آفتاب همه جا را روشن نموده است 

خاك و ويرانى نمى بيند و مشاهده مى كند كه ميزبانان خائن او در زير خروارها خاك 

او از رفتن به شهر منصرف شده و به طرف تربت حيدريه حركت مى . مدفون شده اند 

قى كند، پس از طى مسافتى بر اثر شدت گرما و تشنگى و گرسنگى و در حالى كه هيچ رم

 نداشت به زمين مى افتد به حدى كه قدرت 

(769) 

 
برخاستن ندارد، ناگهان صداى پاى اسبى به گوشش مى رسد، شخصى از اسب پياده شده 

صاحب اسب مقدارى آب گوارا به او مى دهد و او را سوار « ؟!نظام تو هستي»: و مى گويد

، نظام را در شهر نيشابور و دم بعد از طى مسافتى كوتاه. بر اسب مى كند و با خود مى برد 

. در منزل حاكم نيشابور پياده مى كند و نامه اى بدست او مى دهد تا به حاكم تحويل دهد 

نظام تو هستي؟ با چه وسيله اى آمدى و : وقتى حاكم نامه را مشاهده مى كند، مى گويد

م كه نظام را حاك. لباسهايت كجاست؟ نظام برمى گردد ولى اثرى از اسب سوار نمى بيند 



قبلا با عمامه و قبا و عبا ديده بود، در مورد اينكه اين فرد همان نظام باشد ترديد مى كند 

چون نظام در اين ساعت آن لباسها را ندارد، ولى پس از اطمينان دستور مى دهد براى نظام 

لسلام را نظام به منبر مى رود و جريان عنايت امام حسين عليه ا. لباس روحانيت تهيه كنند 

 . تعريف مى كند 

بيان اين واقعه انقلابى در مردم به وجود مى آورد و موجب بى هوشى حاكم و شمارى از 

. بعد از آن جريان نظام مورد عنايت ويژه حاكم نيشابور قرار مى گيرد . موءمنين مى شود 

نوشته شده نامه با خط سبز : وقتى از حاكم درباره محتواى نامه سوءال مى كنند، مى گويد

و حاوى پيام ثامن الحجج عليه السلام است و به من دستور داده كه از نظام دلجويى و تفقد 

 «.كنم

 : مورخ مخلص محمد شريف رازى مى نويسد

قمرى نظام رشتى در منزل مرحوم حضرت آية الله  2999به خوبى به خاطر دارم در سال »

منبر رفتند و با ضعف و پيرى و العظمى آقاى حاج شيخ مرتضى آشتيانى در شهر رى 

كسالت چنان مردم را منقلب نمود و شور عجيبى ايجاد كرد كه جمعى از هوش رفتند و بر 

هنوز مردم تهران و . زمين افتادند و مرحوم آية الله آشتيانى به حال اغما و بيهوشى افتاد 

 (2)« .ه اندحومه منبرهاى آتشين و روضه هاى سوزناك و جانسوز او را از خاطر نبرد

(770) 

 
نظام رشتى رحمه الله در ميان مبلغان : حاج شيخ حسين انصاريان واعظ شهير تهران فرمودند

يك مبلغ نمونه و در ميان نوكران يك نوكر واقعى و با اخلاص بود كه قطعا نظير نداشته 



صاحب روزى . . . او در تهران، خيابان رى كوچه دادار منزل استيجارى داشت، . است 

اين اطاقى است كه نظام در آن زندگى »: خانه او مرا دعوت كرد و به منزلش برد و گفت

من در آخرين لحظات مرگش . مى كرده است و در آن گوشه اطاق نيز جان داده است 

آفتابه و لگن بياور كه مى خواهم وضو : ساعت ده صبح دخترش را صدا زد و گفت. بودم 

مى دانم ولى وقت : فرمود. ن الآن كه موقع نماز نيست آقا جا: بسازم، دخترش گفت

وضو گرفت، روى تخت خوابيده بود اما چشمان او به درب اطاق . ملاقات با خداست 

: يك دفعه گفت. دوخته بود و مرتب چيزى را زمزمه مى كرد و انتظار كسى را مى كشيد 

و را بلند كرديم، به به دخترش گفت او را بلند كند، وقتى ا« .حسين جان خوش آمدي»

صورت ايستاده بلند شد و در حالى كه تبسم بر لب داشت و شادمانى در چهره اش نمايان 

السلام عليك يا ابا »بود دست راست خود را به زحمت به روى سينه اش گذاشت و جمله 

حق را بر زبان جارى ساخت و افتاد و روحش به ارواح طيبه انبيا و اولياى الهي مل« عبدالله 

 «. شد 

 

 129اختران فروزان رى و طهران، محمدشريف رازى، ص ( 2)

(772) 

 
 سيدمحمدكاظم قزوينى 

ه ق موءسسه اى با عنوان  2920آيت الله قزوينى براى شناساندن مذهب تشيع در سال 

بنيان نهادن چنين مركزى در آن زمان و . در كربلا تاسيس كرد « رابطة النشر الاسلامى»

برنامه موءسسه، ارتباط با كشورهاى . شرايط اختناق آميز كشور عراق، نظير نداشت 



سياسى و مذهبى دنياى اسلام و فرستادن كتب و نشريات  اسلامى، مكاتبه با شخصيتهاى

محور اين تلاشها، فرستادن . شيعى به صورت رايگان براى افراد و مراكز فرهنگى بود 

كتاب به برخى كشورهاى آفريقايى همچون الجزاير و مراكش بود كه هزاران سيد علوى 

وار مختلف تاريخى و در آنجا زندگى مى كردند، ولى در اثر تبليغات مسموم در اد

كوشش دشمنان تشيع و نيز به جهت دورى از مراكز تبليغى، ناآگاهانه نسبت به امام اول 

 . شيعيان اعتقاد نداشتند 

به زودى، برنامه هاي موءسسه، ديگر كشورهاى آفريقايى، آسيايى، اروپاى غربى و استراليا 

ند و هزاران نفر از ديدگاههاي را هم تحت پوشش قرار داد و صدها نفر به تشيع معتقد شد

اما دولت بعث عراق كه تازه بر سر كار آمده بود، اين . افراطى عليه شيعيان دست برداشتند 

اين عالم . مركز را مصادره كرد و ايشان به اجبار به كويت رفت و سپس به ايران آمد 

اين ميان،  كشور ارسال كرد كه در بزرگوار، در طى چند سال، يك ميليون كتاب به سى

 (2)« .ايجاد امواج تشيع گرايى در كشورهاى شمال آفريقا را بايد مديون اين تلاشها دانست

 

 

 272، ص 1ستارگان حرم، ج ( 2)

(771) 

 
 كوهستانى   آية اللهّ



عالم ربانى آية الله كوهستانى، خدمت گزار مردم بود و ساعت خاصى براى ملاقات 

وز يا شب براى ديدارش و يا حاجتى مراجعه مى كرد، با هر كس در هر موقع از ر. نداشت 

چه بسا اتفاق مى افتاد معظم له مشغول . آغوش باز و گشاده از وى پذيرايى مى كرد 

استراحت بود و اشخاصى براى رفع حاجت يا استخاره مراجعه مى كردند، ايشان احساس 

. ( نيازهايشان مى كوشيد خستگى و ناراحتى نمى كرد و تا آنجا كه امكان داشت در رفع 
(2) 

: مى فرمود( در رژيم گذشته)عالم ربانى آيت الله كوهستانى به برخى از كارمندان دولت 

. اول آنكه در حرام مصرف نكنيد : اگر دو شرط را رعايت كنيد، مشكل نخواهيد داشت

مشكلات  دوم آنكه مردم رعاياي امام زمان عليه السلام هستند و اگر آنان مشكلى داشتند،

 (1). ( آنها را برطرف نماييد 

دست پر مهر و محبتّ و قلب رئوف آيت اللهّ كوهستانى، پيوسته در جستجو و تحقيق حال 

هر جا فقيرى سراغ داشت، از كمك كردن به او . فقرا و مستمندان و گوشه نشينان بود

در . خاص داشتدر كمك و توجهّ و عنايت به مستمندان و فقرا دقتّى . دريغ نمى ورزيد

عين محبتّ پدرانه و رسيدگى به حال فقرا، سعى مى كرد به گونه اى عمل كند كه آبرو و 

 .شخصيت آنان حفظ شود

معظم له به بنده دستور فرمودند كه با تفحّص و »: شخصى در اين باره چنين مى گويد

 تحقيق فهرستى از فقراء و مستمندان سادات و غيرسادات به طور 

 

 239له پارسايى، ص بر ق( 2)



 272بر قله پارسايى، ص ( 1)

(779) 

 
معظم له محرمانه به . جداگانه تهيهّ نمايم تا كمكهاى مناسبى براى هر يك پرداخت شود

هيچ گاه سائل را رد نمى كرد و در حدّ توان مالى خود، ... وضع آنان رسيدگى مى كرد

 (2)« .مبلغى را در اختيار سائل قرار مى داد

 

 261بر قلهّ پارسايى، ص( 2)

(773) 

 
 شيخ مرتضى حائرى 

يكى از خصوصيات : درباره خصوصيات عالم بزرگوار شيخ مرتضى حائرى آمده است

آن . روحيه تعاون و همكارى ايشان بود  -كه وى را از همگان ممتاز مى ساخت  -ايشان 

در رفع گرفتاريهاى بزرگوار در كنار كارهاى ديگرش، اهتمام به امر بندگان خدا داشت و 

درب خانه آن . مردم و برطرف كردن مشكلات زندگى ديگران تلاش و كوشش مى كرد 

عالم ربانى به روى مردم باز بود و حاجتمندان مى توانستند، حوايج خود را با وى در ميان 

جلسه . وى سرپرست جلسه ايتام بود . بگذارند و مشكلات خود را به وسيله او حل كنند 

يتيمان بى شمار و خانواده هاى بى سرپرست بسيارى را زير پوشش داشت و به  مزبور،

و به زندگى بى رونق آنان . شكل مطلوب و آبرومندى، به وضع آنان رسيدگى مى كرد 



نان و غذا و لباس و احيانا جهيزيه دختران بى سرپرست و پدر از دست . سامان مى بخشيد 

 (2)« ...را خيلى آبرومندانه تامين مى كرد داده و مخارج ازدواج و عروسى آنان 

 

 16و  19سر دلبران، ص ( 2)

(779) 

 
 سيدمحمدحسين موسوى درچه اى 

افرادى »: درباره عالم والا مقام آيت اللهّ سيد محمد حسين موسوى درچه اى آمده است

كه ظلمى به آنها مى شد و يا حقّى از آنان پايمال مى گرديد و يا مورد ايذاء و اذيت كسى 

قرار مى گرفتند و قدرت و توانايى دفع آن ظالم را نداشتند، به حضور وى آمده و اظهار 

آن مرحوم پس از چند لحظه سكوت و در خود فرو رفتن، سر را بالا مى  .تظلّم مى كردند

نگران نباش، به زودى مظلوميت تو روشن مى شود و : كرد و به آن فرد مظلوم مى گفت

اقداماتى براى يارى او انجام مى داد طولى نمى كشيد كه ستم كننده و يا آن كس كه 

ك ريزان، ملتمسانه براى عذرخواهى به پيش حقّى را تضييع نموده بود، با بدن لرزان و اش

 (2)« .مظلوم مى رفت و مشكل برطرف مى گرديد

 

 103قصه هاى خواندنى از چهره هاى ماندنى، ص( 2)

(776) 



 
 صالحى مازندرانى   آية اللهّ

اگر نياز به تلفن . آيت الله صالحى مازندرانى شخصا به امور مردم رسيدگى مى كردند 

شب قبل از رحلت شان نيز به كار دو . امه بود، دريغ نمى فرمودند كردن يا نوشتن ن

خلاصه همه به خير او اميدوار بودند و به همين خاطر در . روستايى محترم رسيدگى كردند 

 (2). ( منزل و دفترشان به روى همه باز بود 

 

 230فقيه صالح، ص ( 2)

(777) 

 
 بهاء الدينى   آية اللهّ

فقيه پارسا آيت اللهّ بهاءالدينى رحمه الله بسان پدرى مهربان، بيش از چهل سال رهگشاى 

توفيق ارتزاق از خوان سخاوت و صميميتش نصيب . مستمندان و فقراى آبرومند بود

بسيارى شده بود؛ بدون اينكه آنان حرفى از فقر و نادارى خود بزنند و يا واژه اى از 

دهها سال، افراد صالحى از طرف ايشان، مأمور رسيدگى به  .درماندگى بر لب بياورند

كمكها را در شب انجام »: ايشان به آنها مى فرمود. فقراى محل و مراجعان محتاج بودند

مبادا . به گونه اى كمك كنيد كه شما را نشناسند. دهيد و رعايت آبروى افراد را بكنيد

 (2)« .دفردا شما را ببينند و شرمنده و خجالت زده گردن



 

 36آيت بصيرت، ص( 2)

(772) 

 
 احمدى ميانجى   آية اللهّ

. آيت اللهّ احمد ى ميانجى كارهاى مستمرّ و زيادى براى كمك به فقرا انجام مى دادند

عده اى به دستور او براى آن شب چيزهايى . ايشان براى شب عيد برنامه اى خاص داشتند

بودجه آن نيز به . يازمندان تدارك مى ديدندكفش و لباس براى بچه هاى فقرا و ن: مثل

هزينه اين عمل . شد سفارش آيت اللهّ ميانجى از طريق رهبر معظمّ انقلاب ارسال مى

خداپسندانه در سال اولّ يك ميليون تومان بود و سالهاى بعدى اضافه شد تا اينكه به هشت 

واده هاى بى بضاعت داده مى با اين پولها وسايل زيادى تهيه و به خان. ميليون تومان رسيد

حتّى به دستور ايشان مقدارى كتابهاى درسى دوره راهنمايى و دبيرستان تهيه و به . شد

 (2).(دست اهلش رسانده مى شد
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بزرگان حتى الامكان نوافل را . يكى از خصايص علماء توجه زياد به عبادت بوده است 

اند شيخ انصارى ، هرگز نماز جعفر طيّار را در روزهاى جمعه  گفته. كردند  نمىترك 

ميرزا . فخرالمحققين در تمام دوران طلبگى خود ، دائم الطهاره بوده است . كرد  ترك نمى

هاى پايانى عمرش با نگاهى  وى در لحظه. رشتى ، هنگام طلوع فجر از دنيا رفت   حبيب اللهّ

حاج آقا بزرگ . مر هيچگاه نشد كه فجر طلوع كند و من خواب باشم در ع: به فجر گفت 

شيخ جعفر كاشف الغطاء « ما طلع الفجر عليه و هو نائم»تهرانى در كتاب نقباء البشر دارد 

كرد على بن جلال جزايرى ، تسبيح  براى خواندن نماز شب اهل و عيال خود را بيدار مى

كشيد و با هر جمله  بيش از يك ساعت طول مىگفت  حضرت زهرا عليهاالسلام را كه مى

صاحب رياض هميشه شبهاى جمعه بيدار . شد  يك دانه اشك از چشمانش جارى مى

بحرالعلوم ، كه در حوزه مقدس نجف اشرف درس . پرداخت  ماند و به عبادت مى مى

سيد جواد عاملى ، صابح مفتاح . طلاب ناراحت شدند . گفت ، روزى به درس نيامد  مى

الكرامه از ميان شاگردان به لحاظ رابطه نزديكى كه با استاد داشت ، پيش استاد رفت و 

هاى شب براى سركشى به  من پس از نيمه: بحرالعلوم فرمود . علت نيامدن را جويا شد 

بينم سحرها چراغ حجره خاموش  آيم ، مى زنم ، اخيرا وقتى مى مي آيم ، قدم مدرسه مى

اند ، و از تضرع و تهجدّ سحرگاهان خبرى نيست ، لذا من  ها خوابيده است و همه طلبه

حاضر نيستم براى طلابى كه تهجدت و نماز شب را ترك كنندت ، درس بگويم ، 

 شاگردان 
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ترك نكنند ، لذا ايشان براى تدريس تشريف سپارند كه ديگر تهجدّ خود را  تعهد مى

از . علامه حلى ، نماز تمام عمر خود را سه مرتبه ، يا چهار مرتبه قضا كردند . آورند  مى

 . ها در زندگى علماء فراوان ست  اين قبيل نمونه

 * * * 

اند كه بروند نزد حضرت  ها جمع شده يك شب خواب ديدم ، منبرى: شيخ ابراهيم گفت 

. ديدم شيخى آمد كه برود پيش حضرت : كنند  السلام و جرأت نمى لشهدا عليهسيد ا

دعا : ها نيازهايشان را مطرح كردند ، تا شيخ به امام بگويد ، يكى گفت به آقا بگو  منبرى

من براى شما : به آقا بگو : كند كه زن خوبى گيرم بيايد ، زيرا زن خوبى ندارم يكى گفت 

دعا : به حضرت بگو . خندند  ردم چون صدايم خوب نيست مىخوانم ، ولى م روضه مى

به آقا بگو دعا كند كه . من قرض دارم : ديگرى گفت . بكنند كه صدايم خوب شود 

شيخ . اى برگشت  شيخ رفت پيش امام و بعد از چند لحظه. بتوانم قرضهايم را بپردازم 

دارد كه زن خوبى نصيبش امام نسبت به آن كسى كه زن بدى دارد و تقاضاى آن : گفت 

امام نسبت به آن كس كه قرض دارد و تقاضاى اداى . قسمت او همين است : شود ، فرمود 

دينش را داشت فرمود ، قرض او ادا شد ، امام ، مسبت به آن كس كه صداى بدى دارد و 

خواند من همين صدا  اگر براى من روضه مى: تقاضا دارد كه صدايش خوب بشود ، فرمود 

ائمه . واقعا همين طور است . خواند ، لازم ندارم  دوست دارم اگر براى غير من مى را

 .  (2)خواهند السلام علم را پاك و با اخلاص مى عليهم
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 792··· حجة الاسلام محمدجوادقهرمانى

 761··· حجة الاسلام و المسلمين محمدتقى فلسفى

 769··· حجة الاسلام و المسلمين نظام رشتى

 779··· سيدمحمدكاظم قزوينى

 773··· كوهستانى  آية اللهّ

 776··· شيخ مرتضى حائرى

(799) 

 

 777··· سيدمحمدحسين موسوى درچه اى

 772··· صالحى مازندرانى  آية اللهّ

 779··· بهاء الدينى  آية اللهّ

 720··· احمدى ميانجى  آية اللهّ



 722··· آخركلام

 729··· منابع

926 

(793) 


